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دبتان مذاهب 

موبد کیخسرو اسفقتدیار 

به اهتمام رجیم رضاراده ملك 
لیتوگرافی: بیچاز 

افست: شرکت چاپ گلشن 
نیراژ: ده هزار نسخه 


حاب اول تهران. تابستان ۱۳۶۴۲ 


یادداشت الف - ب 
فهرست مطالب ت - چ 
متن دیستان 0 ۳۶۸ 
فهرست اعلام ۹ - ۳۹۳ 


یادداشت 


سالها بیش, به مناسیتی, نسخه‌بی از کتاپ دبستان را که په سال ۱۲۹۸ 
هجری قمری در بمبثی چاپ شده است. به مطالعه گرفتم. ولی با اندکی تصفح و 
نگاه کردن به مواضع مختلف آن چاپ. آن را سخت مغلوط و تحریف و تصحیف 
شده یافتم. به دنبال نسخ مضبوطتر آن کتاب گشتم و نسخه‌یی از آن کتاب را که 
به سال ۱۲۶۲ هجری قمری چاپ شده است به دست آوردم. این نسخه گرجه از 
نسخه‌ی قبلی بهتر بود ولی باز هم خالی از غلطهای فراوان و افتادگیهای بسیار 
نبود. با جستجوی بیشتر, آخرالام به نسخه‌یی از آن کتاب که به سال ۱۲۲۴ 
هجری قمری جاپ شده است (و نخستین چاپ این کتاب است) دست افتم. 
آن را نیز پر از غلط و افتادگی دیدم. از این پس بر آن شدم که اگر ممکن باشد 
نسخه‌یی یا نسخه‌هایی دستنوشت از این کتاب را ببینم که شاید صحیح‌تر از نسخ 
جایی باشد. در سالهای بعد هرگاه که فرصتی دست میداد در هر کتابخانه‌یی که 
مقدور بود» نزد هر کس که نسخه‌بی سراغ میکردم» به نسخ دستنوشت آن کتاب 
مینگریستم. تأسّف را که آنجه از نسخ دستنوشت از این کتاب دیدم» در بسیاری 
غلظ و حذفهاء بر نسخ چابی پیشی داشتند. 

در این جستجوهاء چند مطلب دستگیرم شد: 

اول آنکه, تقریباً بیست نسخه از مجموع بیست و چهار نسخه‌ی دستنوشت 
که من اینجا و آنجا سراغٌ کردم از روی نسح چاپی رونوبسی شده بودند و بقیه یا 
تاریخ تحریر نداشتند یا تاریخ استنساخ آنها قلابی بود. و اگر هم تاریخ تحریر 
درست داشتند. همجنانکه عرض کردم در یسیاری غلط و افتادگیهای فراوان» پر 


۰ ۰ 


نسخ چاپی بیشی داشتند. 


دوم انکه اف چابی ۱۲۲۴ هجری قمری» بقیه‌ی نسخ چابی. از 
روی نسخه‌هابی که بیشتر چاپ شده بوده‌اند رونویسی و چاپ شده‌اند و در این 
استکتابهای مکرر نه تنها غلطها و افتادگیهای چاپ نخستین به‌حال خود مانده. 
بلکه هر جه تعداد دفعات استکتاب و چاپ بیشتر میشده. غلطها و افتادگیها 
فزونی میگرفته است. 

پس از رسیدن به این نتایج. سنگ طمع یافتن نسخه‌یی مضبوط از کتاب 
دبستان را از دامان فرو ربختم. از آن بس, هرگاه. که یاز به‌مناسبتی» به دبستان 
مینگریستم, غلطها و افتادگیهای آن را مشخّص, و صحیح کلمات با قسمتهای 
اقتاده را - از روی روال عبارت. یا از متابم دیگر - یادداشت میکردم. پس از آنکه 
دوبار سر تاسر دبستان را به دقت خواندم و در حد معلومات و اطلاعات خود 
غلطهای آن را تصحیح و جاي افتادگیها را پر کردم, آن را به کتاری گذاشتم. و 
رفته رفته. این کتاب فراهوشم شد. 

در تابستان ۱۳۵۶ خورشیدی, روزی به‌متاسیتی, با آقای سیّد عبدالغقار 
طهوری صاحب کتابخان‌ی طهوری. صحبت کتاب دبستان پیش آمد و ایشان 
گفتند که میخواهند. در صورتی که نسخه‌یی مصحح از دبستان بيابند. آن را چاپ 
کتند. به ایشان عرض کردم که: «یافت میتشود. جسته‌ایم ماه و انحه ببشتر من 
کرده بودم. با ایشان گفتم. آقای طهوری اظهار تمایل کردند که دبستان را با 
اعمال. تصحیحات پیشنهادی من چاپ کنند. و من همان وقت» رونوشتي از 
دبستان را که ا تصحیح شده بود بهابشان دادم و !یشان به‌جابخانه فرستادند و 
جاپ شد و حاصل کار همین مجلد است که اکنون در دست شماست. 

در این جاب. جنانکه ملاحظه میفر‌مایید. از باد غلطها و کلمات افتاده‌ی 
جاپهای قبلی و نسخ دستنوشت یادی نیست. راستش, یاد کردن آنها را - 
جند مورد که در تعلیقات تذکر داده شده است ‏ خالی از فایده دیدم. 0 بر 
آنکه نقل و یاد کل آنها صفحاتی معادل نصف همین مجلد را میطلبید و این دور 
از انصاف بود که وفت و پول خواننده را با یاد کردن آنکه اینجا «از» افتاده است 
و آنجا «و» زیادی است. تلف شود. 

و اما در مورد مطالب دیستان لازم ميبینم تذکر دهم که در آن, میلغی 
اسنادهای سست و مغرضانه درباره‌ی ادیان و مذاهپ مختلف از جمله‌مسلماتان و 
شیعبان آمده است و چنانکه خواننده ملاحظه خواهد کرد بیشتر. بل همه‌ی 


اینگونه (سنادهای سست و بی‌پایه و مفرضانه از دهان مشتی مردم بنگی و چرسی 
بی‌فرهنگ نقل شده است که ظاهراً مؤلف دبستان. بی‌طرفانه آنها را نقل کرده 
است. ولی ما ميدائیم که موف دبستان خود داعیه‌دار آیینی ساختگی و قلابی بوده 
و غرض اساسیش - بی‌آنکه آن را اظهار کند - سست کردن بایه‌های اعتقادی 
متدینین به‌ادیان» و کشاندن آنها به‌جرگه‌ی معتقدین خود بوده است. 

درباره‌ی اینگونه مطالب سخیف که در دیستان آمده. یك احتمال دیگر هم 
میتوان داد و آن اینکه کتاب دبستان, نخستین بار توسط انگلیسیان که به‌غارت 
سرزمین برنعمت هندوستان مشغول بودند. معرّفی و به‌انگلیسی ترجمه شذه است 
و باز نخستین چاپ فارسی آن را ویلیم صاحب؛! کرده است. با این حساب بعید 
نیست که انگلییان با در نظر داشتن دستورالعمل ۲۷۱6 ۸۳۵ 01۷00 بسیاری از 
مطالب غلط و مغرضانه را از خود جعل کرده. و چون این جعلیّات هیچگونه 
سایقه‌بی نداشته و احمقانه پودن آنها از جپینشان تق میزده. آنها را په بنگیان و 
چرسیان نسبت داده و به دیستان چپانده باشند. این احتمال وقتی قوّت میگیرد که 
پدانیم چگونه همین استعمارگران در ایران» به دینسازان بی‌مایه و شیادان 
دروغ‌پیشه كمك کردند و زیر بالشان را گرفتند تا دکانهایی بهاسم باییه و بهانیه 
پرداختند و سالهای سال تنور تفرقه و کوره‌ی جدال را گرم نگاهداشتند. وقتی 
انگلیسیان این چنین, آتش بیار معرکه‌بی به‌این رسواپی بوده باشند. آیا پعید است 
که از همان دست شادیها در دیستان کرده پاشند؟ 

به‌هر حال و در هر صورت. چه اینگونه مزخرفات را مولف دیستان نوشته 
باشد. و چه استعمارگران انگلیسی جعل کرده پاشند. باید افشاشان کرد. باید پرده 
از چهره‌ی آنها برداشت. باید جملنات و مزخرفات آنها را بمختان کشید. بای 
همه را از اینگونه شیّادیها مطلع کرد و من امیدوارم که نشر دبستان منجر به‌چنبن 
نتایجی شود. 


رحیم رضازاده‌ی ملك 
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تعلیم نخست در معرفت عقاید پارسیان 


نخستین نظر در بیان اعتقادات علمی و عملی سپاسیان 
درمین نظر در آشکارا کردن سپاسی گروه 
سیومین نظر در باز نمودن احکام پیمان فرهنگ 
چهارمین نظر در تعریف جمشاسپیان 

پنجمین نظر در شناختن سمرادیان 

ششمین نظر در وارسیدن عقيدة خداییان 
هفتمین نظر در شناختن آیین رادیان 

هشتمین نظر در دانستن دين شیدرنگیان 

همین نظر در باز نمودن عقيدة پیکریان 

ذهمین نظر در اظهار آیین میلاتیان 

یازدهمین نظر در تحقیق طریق آلاریان 
درازدهمین نظر در مذهب شیدابیان 

سیزدهمین نظر در باز شناختن آیین آخشیان 
چهاردهمین نظر در احوال زردشتیان 

پانزدهمین نظر در عقید: مزدکیان 
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تعلیم دوم در باز نمودن عقاید هندوان 


نظر اوّل در عقاید متشرعة هند 

نظر دوم در بعضی اقرال... این طایفه 
نظر سيوم در اعمال و اقعال 
سمارتکان یعنی متشرعان هندوان 
نظر چهارم در عقاید ویدانتیان 


نظر پنجم در بیان مطالب سانکهیان 
نظر ششم در مقاصد جوك و مقالات ایشان 
نظر هفتم در اعتقادات شاکتیان 


گفتار در بیان احوال شیخ ابوعلی سینا 
نظر هشتم در عقاید بیشنوان 

در کر بیشتوان مشهور 

در احوال پیرا کیان 


نظر نهم در اعتقادات چارواك 

نظر دهم در مطالب اهل ترك 

تظر یازدهم در عقاید بود 

نظر دوازدهم در عقاید مختلفة اهل هند 


تعلیم سيوم در عقيدة قراتبتیان 
تعلیم چهارم در لختی از عقاید يهود 


نظر اول در بیان اقوال محند سعید سرمد 
نظر دوم در صحیفه آدم 


تعلیم پنجم در عقاید ترسا 


نظر اول در احوال حضرت عیسی(ع) 
نظر دوم در عقاید عیسویه 
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۲۳۲-۵ 


۳۳۳-۵ 
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نظر سیوم در اعمال عیسویه 
تعلیم ششم در حقیقت محمدیان و اهل اسلام 


نظر اول در عقاید اهل سنّت و جماعت 
کر بعضی از عقاید اهل سنت و جماعت 
در بیان امویه و یزیدیه مقارن به علی‌اللهیان 


نظر دوم در اقوال اهل اسلام که معروفند به شيعه 
در ذکر مذهب اثناً عشریه 
طریق اخباریین 
زکر اسمعیلیه 
در بیان عقاید علی‌اللهبان 


تعلیم هفتم در عقيدة ضادقیه 
تعلیم هشتم در عقيدة واحدبه و امناء 


نظر اول در ظهور شخص واحد و حقیقت جسد او 
نظر دوم در بیان بعضی از اعتقادات شخص واحد 
نظر سیوم در بعضی از اقوال شخص واحد که 
در ميزان مذکور است 

نظر چهارم در بعضی از مقررات و اصطلاحات 


تعلیم هم در بیان احوال روشنیان 
نظر اول در ظهور حضرت میان بایزید 


نظر دوم در بعضی از احوال حضرت میان روشن بایزید 
نظر سیوم در احوال فرزندان حضرت میان بایزید 
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تعلیم دهم در عقاید ,الهیه ۳۱۳-۸۷ 


نظر اوّل در ظهور خليفة‌الله و ذکر بعضی از معجزات... YAY‏ 
نظر دوم در بحتهّای ادیان ۳۰۳-۸۸ 


نظر سیوم در فضائل کواکب به طریق عقل و کشف و وحی ۳۰۳ ۲۰۸ 
نظر چهارم در بعضی از سخنان حضرت عرش آشیانی ‏ ۳۱۳,۳۰۸ 


تعلیم یازدهم در عقاید حکماء ۳۴۱۵۳۵ 
تظر اول در عقیدة حکماء و بعضی از مقاصد ايشان ۶0 


نظر دوم در ناموس و حقیقت نبوت res‏ 
نظر سیوم در پیروان حکماء و رهسپران این مذهب وال ۳۳۱-۳۳۶ 


تعلیم دوازدهم در عقاید صوفیه ۱۳۶2۷2۵۳۳ 
نظر اول در لختی از عفاید صوفیة صفیه ۳ ۳۴۸ 
نظر دوم در بیان نبوت و تاویل ظاهر اقوال ۳۵۹۳۴۸ 


نظر سوم در بیان حال بعضي از متأخرین اولياء... ¥7۵۹ 


۳۹ ۹ مت منم ۲ ۳ 
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عیدالعزیزین محمد 


سم لخن الاشیم 


۲۰ «ای نام تو سر دفتر اطفال دیستان ياد تو په بالغ خردان شع شبستان 
بی‌نام تو ناگشته زبان کام عجیم را هرچند بدانتد کلام عربستان 
با باد تو دل در بدن سالك و عارف شاهنشه ارام سریر طریستان 
هر راه که رفتم به سر کوی تو پیوست ‏ مطلوب وجودی تو و هستی طلیستان 
دریافته دریافت که دریافت جز این يست موبد. حق ادیب تو و گیتی ادیستان». 

1۵ درود نأمحدود بر وال موجود. حضرت وجود خورشید سوار سپهر شهود» کیوان بنده. 

بهرام پیشکار, اختر خدم. تاهید پرستار, اورنگ آرای کشورستان دیین» ديهيم‌خداي 
دارالملك یقین: 


«ذانی که بگفتش اید پاك ولال لا خحلقشت الافلاه 
آن عقل بجت و جان عالم آن آدم دوجم و دودح آدم». 


۳ ير خلفاء راشدین و حضرت ائمة دين باد. 


۴ دیستان مذافب 





«عالم چو کتابی‌ست بر از دانش و داد صحاف قضا و جلد او بدء و معاد ٤‏ 
شسرازه شر ب بعت و مذاهب اورای ات همه شاگرد و سمیسر استاده. 


در این نام موسوم به دبستان لختی از دانش و کنش و کیش باستانی گروه و گفتار و 
کردار بازپسین انبوه. از آشکارا شناسان و نهانبینان و صورتبرستان و معنی گزینان بی کم و 
کاست و یغض و خسد و اثبات و ابطال, گزارده آمد. و این نسخه محتوی گشت بر چندین و 
مایه تعلیم: : 
تعلیم نخست در معرفت عقاید بارسیان. 
تعلیم دوم در باز نمودن عقاید هندوان. 
تعلیم سیوم در عقیده تبتیان. 
تعلیم چهارم در عقاید بهود. ۱۰ 
تعلیم پنجم در عقاید ترسا. 
تعلیم ششم در عقاید مسلمان. 
تعلیم هفتم در عقاید صادقیه. 
تعلیم هشتم در عقاید واحدیه. 
تعلیم نهم در اعتقادات روشنان. ۷۵ 
تعلیم دهم در عقاید الهیه. 
تعلیم یازدهم در عفیده حکماه. 
تعلیم دوازدهم در عقد؛ صوفید. 


تعلیم نخست در معرفت عقاید پارسیان 
مشتمل بر پانزده نظر: 
تخستین نظر در بیان اعتقادات علمی و عملی سپاسیه. 
دومن نظر در آشکارا کردن بزرگان سیاسی گر وه. 
سیرمیسن نظر در باز نمودن احکام کتاب آباد. 
چهارمین نظر در تعریف جمشاسپیان. 
پتجمین نظر در شناختن سمرادیان. 
ششمیسن نظر در وارسیدن بر عقیدۀ خداییان. 
هفتمیسن نظر در شناختن آبین رادیان. 
هشتمیسن نظر در دانستن دین شیدرنگیان. 
همین نظر در پاز نمودن عقيدة پیکریان. 
دهمیین نظر در اظهار آبین میلائیان. 
یازدهمیین نظر در تحقیق طریق آلاریان. 
دوازهمین نظر در مذهب شیدابیان. 
سیزدهمین نظر در باز شناختن آیین آخشیان. 
چهاردهمین نظر در احوال زردشنیان. 
پانزدهمین نظر در صفت مزدکیان. 


نخستین نظر در بیان اعتقادات علمی و عملی سپاسیان 


پارسیان که ایشان را ایرانیان نیز خوانند. گروهی هستند که ايشان را ایزدیان و 
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بزدانیان و آبادیان و سیاسیان و هوشیان و انوشگان و آذرهوشتگیان و آذریان گویند و این 
گروه پر آنند که کنه برتر گوهر خدای تعالی و تقس را به تتومندی خرد و نیروی روان» 
دانستن نتوان. هستی و یکتایی و کسایی - یعنی تشخص ‏ و همة همایون صفات. از علم و 
حیات. عین ذات مقدس او است. و جهاندار. دانا به همانیان است - یعنی به کلیات - و بر 
تغیر پذیر جزئیات, بر وجه کلّی» کار و کردارش بر وفق والا اراد او است. اگر خواهد کند 
وگر نخواهد نکند. اما ستوده‌کاری ناگزیری گرامی ذات او است» چنانکه سایر خجسته 
صفات کمال. عرفی شیرازی گوید: 
«ذات تو قادر است پر ایجاد هر محال ا په آقریدنٍ چون خود یگانه‌یی». 
نخستین پدید آمده از جودٍ وجودبخش او گوهر خرد است که آن را آزادبهمن نیز 
گویند. بهبود وجودٍ حطرت او پرتو خورشید دات نورآلاتوار است و فروغ بهمن - یعنی 
اولین عقل. خردٍ دیگر و روان و تن ساده‌سیهر - بمتی فلكالاطلس - است و همچنین از 
سروش دوم سه پرتو سرزده بدین‌سان تا هر ستاره‌بی از ستارگان بر جا و روان - یعتی ثابت 
و سیّارم و هر آسمانی از آسماتها را خردی و روانی باشد و گویند آسمانها به‌شمار در 
نياید چه تعداد کواکب ثابت بنایر سپهرهاست و هر ستاره‌بی در فلکی. اما در حرکات با 
حرکت فلك متعارف به فلك‌الیروج موافقند بدین گوته آخشیجان چهارگانه را جداجدا 
پرورنده‌یی است و از نورستان عقول که این فرشته را پروردگار و پروردگارگوند و دارا و 
دارای‌گونه گویند و به تازی رب‌النوع خوانند و جنین پیوستگان دیگر را - یعنی هر نوع را 
- ربی است از گیتی نور و روان پايندة مردم - یعنی نفس ناطفة انسانی - را ازلی و 
جاودانی دانند. سعدی گوید: 
«نشان بر تختة هستی نبود از آدم و عالم 
که جان در مکتب عشق از تمتای تو میزد دم». 
در بعضی از نامه‌های معتیر این طایفه آمده است که مراد از نفوس قدیمه ارواح 
فلکی است و نفوس انسانی حادث است و ابدی» اما بعضی از امزجه انسانی مستعد آن 
است که تقسی از عالم علوی بدو فائض شود و بعضی شایستة آنکه نفسی از بدن گسسته 
. بدو متعلق گردد و این تخصیص امر فلکی است و مخفی از نظر ارباب افکارء و گویند چون 
پاینده‌روان در ستوده دانش و کیش ۔ یعنی علم و عمل - رسا باشد سپس فرودین تن 
هشتن. یه برین مجردات پیوندد و اگر این مهین پایة آزادی‌بخش فراز نیاورده. نسبت یه هر 
سپهر که درست کرده, بدو بیوند گیرد و اگر ستوده گفتار و پسندیده کردارست. اما په رتبۀ 
سپهری پیوند نرسیده, بی‌آخشیجی تن با مثالی بدن در فرودین جهان باشد و از اخلاق 


بسندیدة خویشتن در لپاس حور و قصور و گلشن روشن بیند و زمیتی سروش د یعتی 
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فرشتۀ ارضی - باشد وگر ناخجسته گفت و تاخوب کردار است پس از عتصری بدن 
گذاشنن. دیگر آخشیجی نن نیابد و به شیدستان - یعنی به نورستان - نیارد شد و در 
آخشیجی‌سرا در دوزخ هوس و هوا و آتش حسرت از ميدأ جدا مانّد. فرجام» رنجوری 
خیزد. اما فراز این نشیمن نیابد و این‌چنین» جان, انجام اهرمن - یعتی جن - گردد و اگر 
در روان سندیده اقوال فرخی بیش است اما از دل بستن به تن با به داتستن مرتبة رستن 
نرسیده از تنی به تنی میگراید تا به تنومندی حسن گفتار و کردار از تن یرآمده فرازین پایه 
یابد. میرایی گوبد: 

«آزاده تا تواند. از قد تن برآید از پوست گر نباشد. از ببرهن برآید». 
و اگر نفس به کمی گراید از مردمی تن به تدریج به جانوری بدن فرود آید و این مذهب 
اکابران ایشان است و بعضی از این طایفه که رمز و اشارت در کلام ایشان یافته شده 
گفته‌اند: گاه باشد به آهستگی از بدبختی ھاو ت نبات - پیوند پذیرد و بسا هنگام 
که رفته رفته به کانیان - بعنی معدنی - باز بسته شود و تزد این طایقه نقس مجرد در موالید 
سه‌گانه است و همه اشیاء را پرنو هستی شید شیدان - یعنی تورالانوار - دانند. یکی از 
اکابره مطابق این مطلب گفته: 

«جان مغز حقیقت است و تن بوست. ببین در سوت روح. صورت دوست یبین 

هر چیر که آن نشان هستی دارد یاسایهٌ اوست. یا که خود اوست. ببین». 

و بر آنند که ذات جهان‌آفرین جون نور شمس با جرم خورشید از ازل بوده و 

ابدالاباد پایدار. گویند هر چه در جهان - یعنی عالم کون و فساد ۔ است از ستارگان است 
و ستاره‌شمران و اخترشناسان از هفت ستارة سیّاره. هر چیزی یافته‌اند و کران رفتار 
اختران - بعنی ثوابت - ندانسته‌اند و نزد خداوندان فرداپ و فرتاپ - بعنی وحي و کشفق - 
مقرر است که هر ستاره‌یی از ستارگان وایت و سیاره. خداوند چندین هزار سال است و 
یکهزار سال متعارف مخصوص آن ستاره است بی‌انبازی ستاره‌یی دیگر. در الوف دیگر 
ستارگان ثابت و سیّار انبازند به ترتیب آغاز از ثوایت کنند یعنی آن ستارۀ ثایت که خداوند 
دور است ما او را نخستین شاه خوانيم چون هزار سال خاصة او بگذرد. ستاره‌یی از 
ستارگان ثابت شريك نختین شاه شود و این انیازیده را نخستین دستور نأمیم. اما برتری 
و دور خدیوی نخستین شاه را باشد چون یکهزار سال دیگر به‌انجام‌رسد عهد انبازی 
نخستین دستور بگذرد و سناره‌یی دیگر شريك نخستین شاه گردد و بدین گونه تا ثوابت تمام 
گردند. بس کوان انباز نخستین شاه شود و هزار سال با او مشارکت کند چتین تا نوبت 
شرکت به ماه رسد چون نوبت خسروی یك ستاره ثایت که موسوم به نخستین شاه است 
برود و سلطنت او تمام شود. بعد از نخستین شاه. ستاره‌یی که در هزارة دوم انباز نخستین 
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شاه بود. موسوم به نخستین دستور گشته خسروی بابد و خداونډ دور گردد و در دور 
خدیوی, او را دوم شاه نامیم. هزار سال مخصوص آن باشد چنانکه گفته آمد. در هزارة دوم 
ستاره‌بی دیگر از وابت انباز او شود. چنانکه گفتیم دریارة او هم چتان میدان. چون توبت 
شرکت به ماه رسد هزار سال ماه انباز شاه دوم باشد. بعد از تمامی هزار سال ماه آن 
ستارة ثابت که نوبت شاهی او گذشته و ابتدای دور از او کرده شده و موسوم به نخستین 
شاه بوده هزار سال انباز اين صاحب دور ياشد که تامیده شده به دوم شاه. پس نوپت 
سروری ستارة دوم شاه نیز بگذرد و خداوندی به دیگری از وابت رسد و بدین‌سان پې هم 
پادشاه شوند تا ثابتات به‌انجام‌رسند» سری و برنری شت کیوان - یعتی حضرت زحل - را 
باشد و با او نیز بدین‌گونه توابت و سیّاره در هزاره انباز شوند چون پادشاهی شت ماه - 
یعنی حضرت قمر - را رسد. چنانکه گفتیم. زمان به کران کشد و دور به‌کتارشود يك مهین 
چرخ - یعنی دور اعظم - رفته باند و چون این مهین چرخ به‌انجام‌رسد. باز پادشاهی په 
نخنین شاه رسد و کار جهان و جهانیان از سر گیرد و عالم کون و فساد برگردد. مردم و 
جانور و زستنی و کانی که در نخستین دور بوده‌اند باز به همان گقتار و کردار و خوی و 
بوی و گونه و پیکر بهمرسند و بدان نام و نشان باشند و بدین سان هميشه گذران بود. شیخ 
ریس ابوعلی قدس اه روحه در این معنی فرموده- 
«هر هیأت و هر نقش که شد محو کنون در مضزن روزگار گردد مخزون 
چون باز همین وضع شود وضع فلك از پردة غییش آورد حق بیرون». 
باید دانست مراد ایشان نه آن است که همان ارواح آباد و ویران و کیومرث و سيامك و 
هوشنگ پر همان عنصری اجساد گذاشته خابض شوند واجزاء پراگتدتن. گرد آید و جمع 
گردد جه این بر عقيدة این فرقه محال و ناروا است. پس یه تحقیق, ایشان بر آنند که 
پیکرها مانند پیکر رفته و جسمها مشایه یشین اجسام و مانند یه اشکال و شمایل وهات 
نخستین پدید آیند و همان‌گوته گفتار و کردار داشته باشتد. وال روان کاملان که په 
سروشان نزديك پیوسته چون برگردد؟ هم این گروه برآتند که مردم بی‌پدر و مادر» از نوع 
خود بهمترسند گوبند زن و مرد که در آغاز دور گذشته باقی مانده بودند ماتند ایشان درین 
دور نیز پاینده باشند تا از ایشان مردم پدید آیند هر چند موالید را پدر آسمان و مادر 
آخشیجان است. امّا به ما خبر این نرسیده که مردم از مردم زاییدند و به دیگرگون تيامدند. 
و این دیرین کیش طایفه, بك دور حضرت کیوان را يك روز گویند و چتین سی روز را ماه 
خوانند و چنین دوازده ماه را سال نامند و چنین هزار هزار سال را یك فرد و هزار بار قرد را 
يك ورد و هزار بار ورد را يك مرد و هزار بار مرد را يك جاد خوانند و سه هزار جاد را یك 
واو فو شزا رواد زا بل راد اند بت گرنه مد واه سال جوت و اقال در هه آباخان بات 
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گویند بدایت وجود اسان معلوم نیست و نیلم بشری احاطۀ آن نکند چه افراد 
انساتی را آغاز زمانی نبود هرا اصلا کرآن‌بذیر به فردی نشود و تسلسل دراین امور 
چون تسلسل در شماره است و این عقیده موافق اصول فلسفی و اعتقاد فضلاء بونان است. 
گوبند آنجه در نامی نامه‌ها نوشته‌اند که سر مردم این دور مه‌آباد بوده حفیقت آن است که 
او در مهین چرخ با جفتش ناپیدا و ایزد بخشایشگر او را شگرف ذریتی عنایت فرموده, 
چندانکه از افزونی در کمرهای کوه پر بودند و صاحب آمیفستان آورده که از خوردنی و 
آشامیدنی و پوشیدنی که به عطای خداوندی درهنگام ما هست نمیدانستند. مگر اندکی و 
هنوز در این دور ترتیب شهر و آیین بیشه‌وران و شروط مهتری و رسوم سیاست و سروری 
و قانون نوشاد - بعنی شریعت - و تدریس علم و حکمت نبود تا به ياوری الطاف آسمانی 
و اصناف عنایات و اعطاف یزدانی امر و تهی آباد بر آباد و ويران و تر و خشك تافذ و روان 
گشت و به یزدانی فر و روحانی گهر و مدد فرشتة رهبر و یه چشم بصیرت و هم آنجه در 
دور گذشته شنیده و دیده بود. در آفرپنش جهان نظر کرد و بدانست که برین له جزو و 
فرودین چار که پذیرندۀ هستیند .به جداگانه جواهر و اعراض موتلف و مجموعند و از 
جنسهای متضاده و خوی و طبایع متتافی پیوسته‌اند. مجموع این جمله را از پخشندة پیوند 
و آمیزنده و صانعی چاره نیست هرچه پیوندبخش مرید و هنرور حکیم کند از فایده و 
حکمتی تھی نبود. مردم را به جوانپ و اطراف گیتی فرستاد تا هر چیز از بری و بحری 
موجودات و نباتی مرکبات که به نفس باقی نامدار و مخصوص بود بیارند و در موضعی معین 
بنشانند تا به یاوری خاکی و آبی اجزاء یه توسط اعتدال هوا و امتراج نیروی سیّارگان 
قوای نامیه و غادیه و موئده در هر يك ظاهر گردد و چون این بهین عزیمت امضابذیر آمد 
ستارة خرو به برج بره خرامید چابکدست نقاش قضا چهرة عروسان اشجار برگشاد. 
پس یا نیروی فرمان و تجریه و امتحان از شکوفه‌ها و مپوه‌ها و برگها و رگها منفردات اغذیه 
و مزکیات ادویه و خوردنی و آشامیدنی استنباط کرد و بقرمود تا از معادن انواع سنگها فراز 
آورده» در کوره گداختند و گوناگون فلرّات که در نهان ستگها بود رخ نمود و از آهن که در 
او سختی و تیزی بود. آلت رزم نبردگان ساخت و از چواهر و زر و سیم و لعل و ياقوت و 
الاش او زیر که در ايعان رمي و اناد رت ديف راید شاهان و يدان و 
عروسان پرداخت و فرمان داد تا در نك آپ فرو رفتند و صدف و مروارید و مرجان و جر آن 
برآوردند و موی از بره و امثال آن ستردن و رشتن و باغتن و بریدن و دوختن و پوشیدن 
برانگیخت.: 

از این سپس شهرها و دهها و گریها ترتیب داد و پاره و کرشك پرافراشت و جرف و 
نجارت بنمود و مردم را متقسم به چهار قسم گردانید: 
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نخست هیربدان و مویدان و زهاذ و علماء که ايشان برای نگاهداشتن دین و ضبط 
حدود و آینند و ايشان را برمان و برمن: خواتدند یعنی به برینیان میمانند که ملائکۀ 
علوبه‌اند. و هورستار تيز سرایند. 

فسم دوم خسروان و بهلوانان که به کار جهانداری و حکومت و داد و منع ستم 
میپردازند و ایشان را چترمان و چترمن و چتری گفنند. چه چتر به معنی نشان و علامتی 
است که غالبان را باشد. چتر سایعدار و سایه‌بان را نیز نامتد. و خلق در ساية این فرقهاند 
و نورستار نیز سرایند. 

و بخش سیم اهل زراعت و کشاررزان و بیشهوران و هترمندان و اهل صنعتند و 
ایشان را باس خواندند چه باس بسیار را گویند. این فرقه از جمیع يرق بسیار و بیشتر 
باشند و پاس هم به معنی آبادی و معموری است. آیادی از ایشان است و سورستار نیز 
تأمند. 

و گروه چهارم برای هرگونه پیشکاری و خدمتند. این فرقه را سودین و سودی و سود 
نامیدند» جه از ایشان سود و تن‌آسایی و اسایش مردم را رسد و رورستار نیز سرایند. 

این چهار گروه را چهار عنصر تن کشور ساخت و اسباپ نظام تمام شد. بینیازی و 
حاجت پدید آمد. بایة فرمانده و فرمانبر و خداوندگار و پرستار و سیاست و ریاست و داد و 
دانش و يهر و فهر و زندیار پروردن - یعنی حیوانات بی‌آزار. نیکو داشتن - و تندیار 
برانداختن - یعنی جانوران آزاریپشه کشتن - و ایزدشناسی و یزدانپرستی پیدا شد و پزدان 
بهر آباد نامه‌یی فرستاد دساتیر نام که در او هر دانش و همه زپان بود و آن مشتمل بر 
چندین دفتره و به هر لغتی چند مجلّد و در آن زیانی بود که به هیچ زبان فرودینیان نمیماند 
و آن را آسمائی زپان نامند. و مه‌آباد به هر طایفه زبانی داده, په موضعی لايق فرستاد تا 
پارسی و هندی و رومي و امثال آن پدید آمد. ۱ 

وحی بیش این طایفه به ثبوت عالم مثال که آن را مانستان گویند درست شود. بعد 
ازاو. یغمپران» همه بر ملت او میعوث شدند و خلافب شریعت او نکردند و بعد از مه‌آباد 
سیزده وخشور که پا مهآباد چهارده باشند. موسوم به آباد. پدید آمدند و درهمه جا موافق 
بزرگ آباد و کتاب سماوي وی بودند و آنچه بر ایشان ازل شد آن بود که تقویت دین 
مه‌آباد کنند و بعد از ایشان» یعنی چهارده‌آپاده هم پسران پس از پدران پیشوایی مییافتند و 
به داد هم ره‌میسپردند و به عقیدۀ این طایفه از سر این گروه بزرگ فرقه نوبت به نوبت 
اختصاص داشتند و سترگ طایفه یه ولایت والی بودند و بازپسین این گروه که معروف به 
مه آماه‌پانند آباد از او است. او از سلطنت دست کشید و پا به راه خدایرستی و یکتانشینی 
بهاده. ر گر بند در عهد ايشان ملك معمور و خزاین موفور بود و بلتد قصرهای منقش و 
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ارجمند. ایوانهای دلکش و موبدان نامور و خردمندان دانشور و خداپرستان پرهیزگار و 
صاحبان گفتار و کردار و سپاه و صلاح آراسته و پرستار و پیشکار شایسته و پیلان کوه‌پیکره 
باره‌های البرز باره رهسپر و مراکب راهوار و استران و چاریای بسیار و پیاده و سوار 
کارآزموده و پپران و بپروان جهان بیموده و اشیاء نفیسه و اقمشْة شریفه و ظروف و اوانی 
نقره و طلا و تختها و تاجهای گرانبها و بساط و بساتین نشاطاغزا و امثال آن. آنچه کنون 
درمیان نیست. و در گنج و هنگام خسروان گلشاهی هم خبر نداده‌اند. عوجود بود. په مجرد 
ترك آباد آزاد همه به تاراج رفت. چندان خون ریخته شد که آسیاجا به گردش آمدی.آنچه از 
مخترعات و مستثبطات این همایون گروه بوده برافتاد و مردم چون وحوش و سیاع شدند و 
به طریق سایق در قلل چبال و کوه کمر بودن گرفتند و هر که را نیرو بیشتر بود ناتوان را 
میکشت و رنجه میداشت. پس تنی چند از دانندگان که ستوده گفتارو کردار بودند و کتاب 
بزرگ آبادیان را داشتند گرد آمده پیش جی‌افرام بن آباد آزاد رفتند. که بعد از پدر سترگ 
پرهیزگار و دانشور بود, و از مهین وخشوران شد. و در کمر کوهی دور از گروه به‌سرمیبرد. 
بنابر پاکی او را جی گفنندی چه در لغت آذری -یعنی آیادی - جی پاك را گویند. و به انبوه 
داد خواستند و گفتند چارة ناتباهی جهان جز آمیزش ذات شریف تو با مردم نمیدانیم و 
نصایح و اندرز و احادیث و اخبار از آبادیان در فضلیت آن کار بر او خواندند و او 
نمیبذیرفت تا ایزدی فرمان دررسید. پس به موجپ وحی و آمدن سروش پیامسپار - یعنی 
چبرییل - برخاست و به‌برتری نشست. ملك طراوت‌پذیر آمده و آیین آبادیان تازگی گرفت. 
باژبسین اين فرخ خدیوان سیعنی جیان - جی‌آلاد بود و او از ميان عردم پر کران شد و 
سلطنت در دودمان جیان يك اسپار سال ماند. در کتب مبسوطه نوشته‌اند که چی‌افرام را 
اپن آباد آزاد برای آن نوشته‌اند که پعد از آباد آزاد به کمال او کسی نیست. وال ميان 
جی‌افرام و آباد آزاد قرنها است و جی‌افرام از نژاد فرزندان آباد آزاد است» وچنین میان 
شای‌کلیو و جی‌آلاد واسطه بسیار است و بدین‌گونه میان شای‌مهبول و یاسان و میان یاسان 
و کلشاهی وسایط متعدده کثیره است. 

عقیده‌شناس را باید شناخت که مراتب اعداد نزد این مدقق فرقه. بدین‌گونه است: 
بك ده. صد, هزاره سلام - یعنی صدهزار را سلام گویند - و صد سلام را شمار و صدشمار 
را اسیار و صد اسپار را راده و صد راده را اراده و صد ارآده را راز و صد راز را آراز و صد . 
آراز را بی‌آراز گویند. 

جون شمار شناخته آمد گویم: گفته‌اند جون خجسته شاه جی‌آلاد را پرستاران نزديك 
در زرین مشکوي خسروی شیستان - یعنی حرم - و آفرین خانه - یعنی نمازگاه - نیاقتند 
کار جهانیان برهم‌خورد تا دانندگان و پرهیزمنشان برفتند و ستوده وخشور شای‌کلیو بن 
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جی‌آلاد که در بزدانی برستش بود و او را از بسیاری بندگي ایزد و بزدانبرستی شای و 
شانی. میگفتند - یکی خدای و پرستده خدای - بنایراین فرزندانش را غاییان گویند. 
چون حقیقت باز نمودند. نخستین خسرو شاییان, یعنی شای کلیو از آزرده‌شدن زندیار 
باندیشید و به تنومندی وحی سماوی و ایزدی‌فر برخاست و به‌جای نامور پدر نشست. 
واپسین این خجسته فرقه. شای‌مهبول است. مذت فرماتفرمایی شاییان يك شمار سال 
است. بعد از ایشان یاسانيانند. یاسان پسر شای مهبول بود. سخت دانا و زيرك و پرهیزگار 
و نامدار و وخشور روزگار و لابق فرمانفرمایی. بنابراین او را یاسان میگویند - یعنی لايق 
و به حق میعوث گشت و چون بزرگوار والدش کنار از جهانیان گزیده به گوشه شده در 
حق‌پرستی کوشیدن گرفت. باز کار جهانیان برهم‌خورد. و گویند این همابون پیغمپران 
وجانشینان یشان چون بدی در مردم غالب مییافتند. از ایشان دوری میگزیدند. چه ایشان 
را تاب دیدن و شنیدن بد نبود و گناه در خاطر ابشان نکش چون سلسلهة آرامش جهان 
گسست ياسان, خسبالوحی. خود را بر تخت سلطنت جا داده بدی برانداخت. و از این 
گروه بازبسین یاسان, آجام بود. این خجسته خاندان نود و نه سلام سال سلطنت پیرای 
مد ند. 

صاحب آمیفستان گوید که این سالها که باز گفتم همه فرسالهای کیوانی است. بك 
دورة شت کیوان را که سی سال متعارف است یك روز گویند و چنین سی روز را بك ماه 
خوانند و دوازده ماه جنین را بك سال دانند و آین یزدانیان آن است که سالهای همه 
کواکب هفتگانه را مینویسند به این نوع که کیوانی این مايه و برجیسی این مايه و بهرامی 
این مایه و هوری این مایه و ناهیدی این ماه و تیری این مایه و هونگی - یجنی قمري - 
اين مایه, نه آن که سال و ماه شمسی و قمری در میان ایشان نبود و باید دانست که پیش 
ایشان سال پر دو قسم است: یکی فرسال و آن چنان است که چون اختر دوازده کاشانه را 
يك‌بار پیماید آن را يك روز گویند و چنین سی روز را ماه و چنین دوازده ماه را سال, 
چنانکه در کیوان نمودیم و چنین سنین ستار؛ دیگر را فرسالها است. بر همین دستور قید 
کنند که فرسال برجیسی و فرسال پهرامي و فرسال مهری و فرسال ناهیدی و فرسال تیری 
و فرسال هونگی و ماههاي فرسال را فرماه و روزهای فرماه را فرروز نامند. دوم سالی 
است که چون کیوان در سی سال یك بار دوازده کاشانه پیماید آن را کرسال کپوانی گویند 
و کرماه کیوانی ماندن او است دو سال و نیم در هر برجی و برجیس را دوری است که در 
دوازده سال متعارف تمام کند و آن را کرسال هرمزی نامند و کرماه هرمزی ماندن او است 
در يك سال متعارف در هر برجی و قس‌علی‌هذا. و سال و ماه, هر جا که در گلشاییان گربیم 
آن سال و ماه شمسی و قمری متعارف باشد. مراد از روز روز متعارف و ماه. ماندن 
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حضرت نیراعظم در هر برجی و سال, قطع کردن بروج و ماه قمری دور او است و پیمودن 
پروج. و این سال و ماه را تیمور نیز نامند. 

پس از تن گذاشتن یاسان‌آجام و گذشتن او از این نکوهیده مقام» سخت کار 
جهانیان تباه شد. چه پسر او گلشاه که روشن روان و دانش گوهر و کنش زیور بود به 
جهانداری میل نداشت و در پرستاری ایزد گذرانیدی و کسی خلوت حضرت او را 
ندانستی. بنابراین مردم» چشم آشنابی پوشیده و دست ستم بر هم گشادند. یکباره باره‌های 
رفیع و بناهای منیع افگنده شده و خندقهای عمبق انباشته گشت و بی‌وجود سر و سرور. 
سرها جدا کرده و افراط قثل به مرتیه‌یی رسید که بسا نهر از خون تن کشتگان روان گشت. 
در اندك زمانی از قود بیع و اجناس بیحد که در عقل محاسب وهم در نگنجد تشان قرو 
نگذاشتند و کار به‌جایی رسید که آیین مردمی برافگندند. مدارج جواهر ثمین و تفایس 
امتعه و قماش نشناختند و ینای کوشك و شهر پدیدار نگذاشتند. وحوش و سیاع گونه در 
کمرهای کوه میبودند. بعد از آن باهم در تبرد آمدند. بسیاری از ایشان به کمی گرابیده پس 
والا کوهر گلشاه ینابر وحی سماوی و ام أ عام آمرٍ امر جهانیان کشت وا داد به 
میان آورد و نژاد و اولاد خود را که در مدّت انزوای او پراگنده بودند جمع کرد و او را 
نابراین ابوالبشر گفتند که جز از فرزندان او بیشتر با هم در برد کشته شده و باقی گروه 
خوی و بوی دد گرفته بودند. به حرپ آن نکوهیده انبوه راء کیومرث بعضی گلشاه و 
فرزندانش به راه آوردند و دست ایشان از آزار زئدبار - یعنی حیوان بی‌آزار - کوتاه 
گردانیدند و آنجه در تاریخها است که کیومرث نامدار و فرزندانش با دیوان برد کردند. 
این دیوانند. و دینهایی که کشتن ,زندبار در آن روا است همه انگیختۀُ این دیوان است. 
بالجمله جهاتشاه حقیقی» به کیومرث کتاب سماوی فرستاد و از والاتژادش سياسك و 
هوشنگ و تهمورس و چمشید و فریدون و منوچهر و کیخسرو و زردشت نخست و 
آذرساسان پنجم را به پیغمپری برگزیده و مطابق شریعت مه‌آیاده کیومرث ایشان را رفتن 
فرمود. بدین معنی آسمانی امه‌ها به فرخنده خسروان عنایت کرد و صحایف و کتب ایشان 
موافق نامه مه‌آیاد است و غیراز زردشت برغلاف آباد کسی از این طایفه حرف نرّده و 
بزدانیان آن را هم تأويل ساخته به نامه مه‌اباد تطبیق میدهند. لاجرم زردشت را وخشور 
سیمباری گویند یعنی نبی رمرگوی. گلشاهی شاهان چهار طبقه‌اند: پیشدادایان کیانیان, 
اشکانیان. ساسانیان و بازپسین این خسروان پورشهریار یزد گرد است و سلطنت این فرخ 
خدیوان شش هزار و بیست و چهار سال و پنجماه بود. عالْم در عهد ایشان پیراسته گشت. 
کیومرث و سيامك و هوشنگ و پیشداد و نهمورس دیوبند و جمشید آیین یزدانپرستی و 
خداشناسی و تیکوکاری و پرهیزگاری و خوردنی و بوشیدنی و زن خواستن و از زئا دور 
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بودن و انواع علوم و حظوظ و کسب و جشن و سور و مزامیر و اوتار و شهر و باغ و کاخ و 
پیرابه و اسلحه و مراتب خدمات و تمیز مرد و زن در آشکار ساختن و پنهان داشتن و عدل 
و داد و امثال آن به موجب وحی سماوی و ایزدی تأیید و تعظیم الهي و حدس صائب و نظر 
صحیح استنباط فرمودند و چنانکه از مه‌آباد و اولاد نامدارش ذکر کردیم بعد از ایشان 
والامنشان گلشاییان به الهام خدایی و بیفام ایزدی هوش برفزودند. گیتی بدین رونق و بهار 
وآرایشی که میبینید بیشتر پیراسنة این فرخنده طایفه است. بلکه از مستنیطات این طاینه 
بسا چیز برافتاده و کمترك باقی مانده. عقیدة سیاسیان آن است که از آغاز دولت مه‌آباد تا 
انجام حکومت یزدگرد. جز ضحاك. بیشتر بلکه سراسر این برگزیده فرقه. داد آبین وعدالت 
شعار و پرهیزگار و جامع گفنار و کردار بودند. در این طایفة قدسیّه, بعضی انییاء و جمعی 
اولیاء و فرقه‌یی صلحاء و اتقیاء‌اند. و ممالك و سیاه معمور میداشتند. اما وخشوران و 
پادشاهان بیش از گلشاه را که از مهآباد تا پاسان آجامند به غایت بزرگ دائند که اصلاً در 
گقتار و کردار, بدی پیرامون ایشان نگشته و برخلاف پیمان فرهنگ که شریعت مه‌آباد است 
ره نسپرده‌اند وترك اولی نکرده‌اند و این طایفه گویند کواکب به غایت برترند و قبلۀ 
فرودیتان انسان مدنی. در روزگار داور هوریار که دارای اسکندرگرد است و از تژاد کیان و 
یود کیش بزدائیان, شخصی گفت: «انبیاء و اولیاء از خورشید, در بایه پرترند». داور 
فرمود که: «بیکر و تن آن گروه کجاست؟». آن مرد نام شهر و مقبرة انییا» برد. داور گفت 
که: «در ایام زندگی پیکر هیچ نبی و ولی به يك روزه راه نتافت و چون بهخاسپردند از 
گور برون برتو نیفگند و اکنون به‌خاك آمیخت و نشان نماتد». آن مرد گفت: «روان انبیاه و 
اولیاء فروغانیتر است». داور پاسخ داد که: «جرم آفتاب ینگر چه مابه نورگستر است و تن 
بزرگان تو ییفروغ. پس بیگمان يدان که روان او تایتده‌تر است» و بدان که آفتاب دل 
آسمان است.اگر نباشد عالم کون و قساد نیاید و فصول و وجود موالید برخیزد و انبیاء و 
ارلیاء درآغاز نبودند و اکنون هم نیند. جهان باقی و فصول خرم و خلایق شادمان است. اما 
این مابه هست که انبیاء و اولیاء از نوع بشر برترند». آن مرد ساکت گشت. 

پالخمله در اخترستان آمده که عقیدۀ سیاسیان آن است که ستارگان و آسمانها 
سایه‌های انوار مجرده‌انده پناپراین هیاکل مباره هفت‌گاته بیراستندی. طلسمی متاشپ هر 
ستاره از کانی ساخته داشتند و هر طلسمی از طلسمات را په طالع مثاسب در خانه نهاده 
بردند و هنگام متسوب به آن, یندگی کردندی و راه پرستاری سپردندی. چون پرستش آن 
قدسي پیکرها به‌جامیآوردند. هنگام مخصوص, آنچه بایستی. افروختشدی و بزرگ 
میداشتند. آن خانه‌ها را پیکرستان شیدان و پیکرستان و شیدستان میتامند. 

تشریح پرستاری سبعة سیّاره به عقيدة سپاسیان. در اخترستان آمده که: 
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پیکر شت کیوان را از سنگ سیاه تراشیده بودند و آن مردی بود سر او چون سر 
پوزینه و بدنی چون تن مردم و دنبالش برسان دئبال خوکی و بر سر تاجی نهاده و به دست 
راست او پرویزن و دور دست چیش ماری و پیکرکدة او از سنگ سیاه بود و پیشکارانش 
زنگی و حیشی و سیاه‌رنگان دیگر تار و کبود و جامه وانگشتریهای آهنی در دست و میعه و 
مانند آن میافروختند و طعامهای زبان‌گز بیشتر میپختند و مانند هلیله و بلیله به دوا میدادند 
و دهاقین و کشاورزان آمده از جایی و رژسا و مشایخ و اصحاب تصوف و مهندسین و 
چادوگران و کاهتان و امثال آن را نزديك کده خانه پودی و تحصیل این علوم نیز آنجا 
شدی و کارگزاری ايشان آنجا گشتی ونخست به سلام آنجا میرفتند. پس پادشاه را 
ملازمت میکردند و مردمی که منسوبند به شت کیوان به توسّط سالاران و کارکتان این کده 
که از تجباء ایران بودند بادشاه را دیدندی. شت و تیمسار کلم تعظیم است چنانکه در 
هندی سری و به تازی حضرت. 

و پیکر شت هرمزد خاکی‌رنگ بود به صورت مردم» روی او چون کرکس وبر سرش 
دیهیمی و بر افسر او روی خروسی و روی ثعبانی. در دست راستش دستاری و به دست 
چپ ابریقی از آیگینه و پرستاران این کده. خاکی‌فام و زرد و سفید پوشیدندی و انگشتری 
نقره و نگین عقیق داشتندی, حب‌الغار و امشال آن افروختندی و طعامهای شیرین 
کشیدندی و علماء و قضات و امه دین روزراء کبار و خواجگان بزرگ و اشراف و حکام و 
دبیران در آن کوی بودندی و بدانجا بدین عمل و به کار خویش پرداختندی و علم الهی 
پیشتر آنجا خواندندی. 

و خانة شت بهرام با پیکرش از سنگ سرخ بود. بر هیکل مردی سرخء افسری بر 
سر و دست راستش سرخ و فروگذاشته و دست چپش زرد و آن برداشته و شمشیزی 
خون‌آلود در دست راست. تازیانة آهتی به دست چپ. و پرستاران این کده سرخ‌یوش 
پودند و خادمانش رد و انگشتریهای مس در دست. بخور او سندروس و اشال آن. 
طعامهای تلخ در آن کشیده شدی و امراء و مبارزان و لشکریان وخدارندان تیرد و ترکان در 
کوی او بودتدی و 7 چنین مردم به توسط سالاران آین کده, پادشاه را درمییافتند و 
روزیدهان در گرد این کده بودندی و کشتنیها را در حوالی آنجابه قصاص میرسانیدند و 
زندان در این کوی بود. 

و هیکل شت آفتاب جهانتاب عظیمتر از دیگر هیاکل بود و آن گتیدی بود ازخشت 
طلا و از درون مرصع په ياقوت و الماس و عقیق وامثال آن و بیکر نیراعظم را از طلای 
احمر ساخته بودند. بر مثال مردی که دو سر داشت و بر هر سر تاجی گرانمایه مرصع یه 
یواقیت و هر دیهیم را هفت سرون - یعنی شاخ - بر اسپی تئومند نشسته و روی او چون 


۶ دیستان مذاهب 


روی مردم و دتبال او مانند تعبانی. دور دست راستش کی از زر و در گردن او قلاده‌يي از 
جواهر. و پرستاران این کده زردپوش و زریفت لباس و زرین تاج و کمر مرصع به ياقوت و 
الماس و سنگهای آفتایی و انگشتریهای طلا بودند. عود و اشال آن افروختندی و 
طعامهای حریف پیشتر کشیدندی و ملوك و سلاطین نژادان و امراء و مردمان بزرگ و اصیل 
و رژساء و فرمانروایان و خداوندان کشور و علوم در کوی او بودندی و تازه‌آمدگان این 
طایفه په توسط سالاران این کده خسرو را دیدندی. 

و گنبد شت ناهید از برون مرمر سفید بوده و از درون همه بلور و پیکر او چون آدمی 
سرخ‌رنگ و بر سرش تاجی که هفت سر داشت و بددست راست او شیشة روغن و در 
دست چپش شانه و افروختنی آن زعفران و ماتند آن بودی و برستاران آن سفیدپوش با 
جامه‌های ثیکوه تاج مرصع په مروارید» در دست انگشتر جواهر. شب مردان به درون 
نمیرفتتد» زان و دختران ایشان خدمت و بندگی میکردند مگر شبی که بادشاه رقتی. چه در 
آن شب زنان به هیکل تیامدتدی و مردان میبودند و طعامهای چرپ میپختند و خواتین 
معظمة ریاضتکش یزدانپرست آنجایی یا از جایی آمده و زرگران و نقاشان و مطرپان پر 
گرد او بودندی و به توسط این کده‌سالاران. مردان پادشاه را دریافتندی و په توسط زن این 
کده سالارزنان. پانوان یانو را. 

و گنبد شت تیر از سنگ کبود و بیکر عطارد نیز از او. تن او چون تن ماهی و رویش 
چون روی خوك و يك دست او سیاه و دوم دستش سفید و بر سرش افسری و دنبال او 
چون دنبال ماهی و در دست راست او خامه و در دست چپ او درات و بخور آن مقام 
مصطکی و مانتد آن بود و پیشکاران عطارد. ازرق‌پوش و انگشتریهای زر در دست و طعام 
ترش به مجلس آوردندی و وزراء و عقلاء و منجمان و اطباء و پیطاران و محاسبان و عاملان 
و اهل دیوان و دییران و تاجران و مصماران و خیّاطان و خطاطان و امثال آن آنجا بودندی و 
به توسّط سالاران این کده, پادشاه را دیدندی و تحصیل علوم و صنایع مذکوره آنجا شدی. 

و گنبدشت ماه سبز رنگ بود و پیکر قمر مردی بر گاو سفیدی نشسته و بر سر او 
افسری و بر روی آن افسر سه سرو. دست‌برنجن در دست او و در گردتش طوق و به دست 
راست قصبی از یافوت و به دست چپ شاخی از ریحان و پرستارانش سیزپوش و 
سفیدپوش. انگشتری نره به دست و صمغ عربی و امثال آن میافروختند و طعامهای شور 
آوردندی و جواسیس و رسولان و پیکان و صاحبخبران و مسافران و عوام‌الّاس از آمدگان 
و امثال آن در کوی او پودند و به توسّط این کده‌سالاران, پادشاه را دیدندی. 

و در هر پیکرگاه چندین وزیر و سیهدار. سوای پیشکاری کده, به‌کار پادشاهی 
مشغول بودندی که آن کارها از متعلقات پیکر آن کده است. درخورستار, که جای خوردن 
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یود در هر کده, تمام روز سفره کسترده بود. افسام اطعمه و اشربه آماده. هیچکس را متعم 
نکردندی. هر که خواستی بخوردی» و چنین در کوی هر کده پبمارستانی» تا بیمار از مردم 
متعلق هر اختر که بودی, طبیب آن بیمارستانش علاج کردی و چنین برای مسافران» جاها 
آماده پود چون به‌شهر آمدی از متعلقان هر کده که بودی يدان کوی رفتی. 

پاید دانست که کواکب بسیطند و شکل ایشان کروی است این پیکر برای آن است 
که ارواح ایشان یعنی کواکب در عالّم متال در نظر بعضی انبیاء و اولیاء و حکماء بدین 
صورتها متمثل شده‌ائد و به جنین پیکری به آثار پیوند هم دارند و در نظر بعضی به 
صورتهای دیگر آمده‌اند. چنانکه بدان‌گونه هم هیاکل ساخته بودند. و شهنشاه و بزرگان و 
برستاران و ساير یزداتیان چون به‌کیوان کده میرفتتد با جامه‌های سياه و کبود. سخن به 
تواضع میکردند و بهآهستگی سر در پیش افگنده و در هرمزدکده با لباس او فرهنگیانه و 
فاضیانه و در بهرام‌کده با لیاس مخصوص به بهرام سخن گستاخ میگفتند و در هورکده به 
آداب ملوك و بارسیان و در ناهیدکده خوش و خندان و در تیرکده حکیمانه و به فصاحت و 
در ماه کده کودکانه و سرهنگائه. و اين. هیکلهای عظیم است وگرنه در هر خائه. بیکرهای 
کواکب بود و تفصیل آن در اخترستان مذکور است. اما در هر کده‌بی, نیکر کروی ایشان 


.یعنی کواکب نیرز ساخته بودند که شکل حقیقی است.شهری را سرای بادشاهی نامیده 


بودند و در برابر آن. این هفت پیکر بود و پادشاه هر روزی از روزهای هفته با لياس 
مخصوص آن کواکب از تابساری که رو به روی گنبد آن کواکب بودی خویش را نمودی تا 
رده رده و صف صف مردم نماز بردندی. مثلا در خورشید روز که یکشنبه باشد خود را 
آراسته به قبای زرد و زربفت و تاج زرین مرصع به ياقوت و الماس با زرینه‌های بسیار از 
تاپساری که دورة آن بد ین سنگها مرصع بودی» نمودی و در زیر تابسار چتدین مرتیه, یکی 
از دیگری پستتر و فروتر ساخته بودند جنین تا گشودزار که جای وسیع بود و در آنجا 
فروتران سپاه ایستاده شده بودندی. چون آفتابواره خسرو از مشرق تابسار سر برآوردی 
همه سر یه سجده مينهادند و به کار مردم میبرداخت - و تابسار منظری است بر کوشك رفیع 
که در سلاطین هند آن را جهروکه گویند - و روزهاي دیگر از تابسارهای دیگر جلوه 
فرمودی و همچنین شاهنشاه در روزهای سترگ ایشان, با لاس گزیده به پیکرکده رفتی و 
بازگشه به تاپسار برابر پیکر آن ستاره یا در روزستان یا دادستان آن نشسته در آنجا یه کار 
پرداختی - و روزستان جابی بود که تایسار نداشت - پادشاه بر تخت مینشست و کارگزاران 
گرد او میایستادند. بایه به پایه» و دادستان جاي داد بود. چون بادشاه در دادستان نشستی. 
هیچکس را از رفتن به آنیجا متع نکردندی. بادشاه نخست به تابسار برآمدی بس به 
روزستان و دادستان. و روز تقل کواکب از برجی به برجی و ایام ستوده. هرآینه یه پیک رکده 
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شدی و هر پیکری را از پیکرهای کواکب تابسار میبرد. همانگونه که تابسار شاهی را 
نمودیم. در فرخ‌روز- یعنی عید - پیکر را به تابسار میآوردند و پادشاه نخست رفتی و نماز 
بردی و بر تابسار پیش پیکر ایستادی و مردم بزرگ, پایه بهپایه. میایستادند و خلایق به‌انیوه 
در گشودزار گرد میشدندی و اختر را نمار میبردند. 

يدان که در تیمسار دساتیر آمده که مبدع تعالی اجرام آسمانها و کواکب را چتان 
پدید آورده است که از حرکات ایشان در فرودین جهان آثار پیدا شود و بیگمان حوادث 
عالم سقلی مطیع حرکات علوی اجرامند و هر ستاره را متاسبتی است با بعضی از حوادث 
و هر برجی را طبیعتی است. بلکه در هر درجه از هر برجي طبیعتی جداگانه. پس پیغمبران 
خدا راء یدفرمان دادار, به آزمایش بسیار وقوف حاصل شد برخواص درجات بروج وتات 
آن ستارگان و بقین است هر آن وقت که فاعل بهمترسد و قایل موجود نبود» آن کار نيك 
ظاهر نگردد. لا چرم یخمیران و فرزانگان چون خواستند که فعل كواکب در عالم ظاهر گردد 
آن وقت را نگاه داشتند تا آن ستاره بدان درجه رسید که درخورد آن کار باشد و همه 
کواکب که دافع آن کار باشند از او دور گردند. جون چنین بود هر چه تعلق بهعلّت فاعلی 
دارد تمام شده باشد. پس هر چه تعلق به علتهای فرودین جهان دارده گرد گردند چنانکه از 
انواع طعوم و روایح و الوان و اشکال هر چه متاسب آن ستاره باشد فراهم آید. سیس آن 
به‌اعتقادی استوار و بقین شگرف در آن خوض کردند, زیرا که نفوس را تأثبر هر چه تمامتر 
است در حدوث حوادث در این جهان. و چون اسباب آسمانی و زمینی و جسمانی و 
نفسانی مجتمع شد, فعل به‌وجود آمد. اما آن کس که خواهد خداوتد این اعمال یاشد. باید 
در علم حکمت و اسرار طبیعت نیکو دانا بود و از علم احکام حصة تمام داشته باشد و در 
تجربه بسیار ماهر گشته. چون گرد آمدن این شررط نادر است بنابراین. حقیقت این داتش 
مخفی است. امّا آبادبان گویند پیقمبران سهی کیش - یعنی بزدانیان - و ملوك فرس, کواکب 
را قیلۀ دعا میدائستند و همواره ستاره مییرستیدند. به‌تخصیص چون کوکبی در خانة خود یا 
در شرف خود بودی و از نظرهای نحس خالی. هر چه تعلق پدان ستاره دارد گرد کرده به 
پرستش آن مشغول میشدند و در موضع لابق نشستندی و هیچکس را نزديك خود راه 
ندادندی و ریاضت میکشیدند. چون هنگام انجام آن عمل شدی با زندبار نیکوییها 
کردندی. 

نامه‌نگار را در سال هزار و شصت و يك در سپکاکل کلنگ, رنجوری پیش آمد و کار 
از چاره درگذشت. اخترشناس گفت: «اين حدّت را سبب تابش جیروت حضرت مریخ 
است». پس روز چهارم ذیقعدۀ سال مذکوره برهمنی چند از فضلاء گرد آمدند. پیکر مریخ 
را پیراسته. بخور لایقه و اشیام شایستة آن عمل فراز آورده و په قراءت ادعیه و اسماء 
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پرداختند. انجام. بزرگ ایشان. هیکل بهرام را به تعظیم برداشته التماس نمود که: «ای 
فرشتة نامدار و آسمانی سپهدار از گرمی فرود آی وخشمگین مباش و بر فلانی ببخشای» و 
اشارت به نامه‌نگار کرد, پس هیکل را به آب خوشیو فرو پرد. به‌مجرد فروشدن بیکر در آب, 
آن کوفت زایل گشت. 

و در براپر هفت پیک هفت آتشگد؛ بزرگ بود که ایشان را کیوان‌آذر وهرمزآذر و 
بهرام آذر و هورآذر و ناهیدآذر و تیرآذر و ماه‌آذر میناميدند و هر آذرکده منسوب به یکی از 
کواکب سیعه بود و در آنجا آنچه بایستی افروخت میافروختندی. گویند در هنگام 
فرمان‌طرازی دیرین‌خسروان این کهنه دیر. اماکن شریفه. چون کعبه و بیت‌المقدس و 
مدفن حضرت رسالت‌پناه محمدی در مدینه و مرقد امیرالممتین علی در نجف و مشهد امام 
حسین در کربلا و مضجع امام موسی در بخداد و روضه رضویه در ستاآباد طوس و روضة 
على در بلخ» هیکلستان و آذرکده‌ها بوده‌اند. گویند مه‌آباد بعد از تعمیر هیکل استخر پارس 
که موسوم است به هقسور خانه‌یی ساخت و آن را آباد نام نهاد که اکتون کعبه‌اش میگویند 
و فرمود تا سکنۀ آن سرزمین» پرستش آن به جا آورند. و از پیکرها که در خانة کعبه بود 
پیکر ماه په غایت نیکو بوده. بنابراین آن خانه را مه‌گه گفتندی یعنی مکان مرو محل ماه. 
رفته رفته تازبان مکه‌اش گفته‌اند. و گوبند از صورتها و هیکلها که مهآباد و بعد از او خلقاء 
تامدارش در کعیه گذاشته‌انده یکی حجرالاسود است که هیکل کیوان است وگوبند پیغمیر 
عربی هیاکل سبعه را میپرستید. چتانکه حجرالاسود را که هیکل کیوان است. و از زمان 
آبادیان مانده, بر جا گذاشت و هیکلهای دیگر را که قریش آورده بودند و آنها به صورت 
کواکب بودند شکست و برداشت و پیکر زهره را به هیأت محراب مساجد در بسیاری از 
هباکل قدیمی فارس ساخثه بودند. لاجرم محراب همان بیکر زهره است و تعظیم روز جمعه 
که روز ناهید است هم بر این دال است و ابراهیم خلیل تیز این حال داشت. بعنی بتی را 
که نه به‌صورت کواکب یود برمیانداخت و تعظیم حجرالاسود که از او ذکر کرده‌اند دلالت 
به این میکند و اسفندیار بن گشتاسپ شاه بدین عمل مینمود و سقراط حکیم نیز قوم را 
مانع شد که غیر پیکر کواکب نپرستند و تمائبل سلاطین بردارند و همچتین بیت‌المقدس که 
گنگدژهوخت باشد ساخته ضحاك است. اما فربدون در آن آتش افروخت و پیشتر از 
ضحاك نیز آنشگده و پیکرکده در آنجا بود و همچنین گویند چون فریدون متوجه 
برأنداختن ضحاك شد. در راه برادران پر او سنگ انداختتد» آن حضرت به‌جمیع علوم 
غریبه دانا و توانا بوده عملی از اعمال عجییه ظاهر فرمود. دعا کرد تا بر هوا ماند و آن 
سنگ اکنون مشهور به قدس خلیل شده و گویند در مدینه آنجا که رسول مدفون است 
غیکل ماه ود و آن بیکرکده را امهدنته کف هی قمر دین است وکین قمر عق ست و 
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تازیانش مدیته کردند و آورده‌اند که در نجف اشرف آنجا که روضه امام مؤمنان علي است 
آتشگده‌یی بود فروغ‌پیرای نام و آن را نکف میخواندند یعنی نااکفت و اکفت آسیب را 
گویند و اکنون نجف شده و چنین در کربلا» آرام‌جای امام حسین علیها لسبلام. آتشگده 
بوده است مه‌یارسور نام و کاربالا نیز میگفتند یعنی فعل‌علوی و اکنون کریلا شده و در 
بغداد آنجا که امام موسی اد است آتشگده‌بی بود شیدییرای نام و در آن مقام که 
آسایش‌جای امام اعظم ابوحنیفة کوفی است آذرکده بود هوریار اسم و در کوفه آنجا که 
مسجد است آتشگده‌یی یود روزآذر نام و در زمین طوس آنجا که گنبد امام رضا است 
آنشگده‌یی بود آذرخرد تام و این آتشگده را ب‌چندین نام دیگر هم خوانند و آن را فریدون 
بنا کرده و چون طوس ین نوذر به زیارت آذرخرد رفت شهری درآنجا طرح انداخته» موسوم 
به طوس ساخت و در بلخ آنجا که اکنون روض امام است آتشگده‌یی بود مهین آذر تام که 
او مشهور به نوبهار است و در اردبیل که قبل از این دژ بهمن میگفتند کیخسرو بعد از 
نسخیر قلع مذکور آتشگده‌یی ساخت موسوم به آذرکاووس و آن موضع اکنون مدفن شيخ 
صفی‌الدین است نیای سلاطین صفویه و همچنین در بعضی جایهای هند گویند 
بیکرکده‌های کواکب بوده است چنانکه در دوارکا بیکرکده زحل پود دژکیوان نام که هندیان 
درارکاش گفتند و در گياهم پیکرکدة کیوان بود گاه‌کیوان نام که گیا شده و در متهرا 
پیکرکدة کیوان بود مهترا نام یعنی در آن مهتران میآیتد. رفته رفته متهرا شده و همچنین 
بسیاری از جایهای نصاری و جز آن قوم را نام برند که پیکرکده‌های ایشان بوده. جون 
آیادیان بدین جاها رسند مراسم زیارت به‌جامیآورند. گویند جای گرامی, نکوهیده و خوار 
نشود اکتون هم پرستشگاه و ستایشجابند و موافق و مخالف را قبله و خصم با همة سر 
پیچیدن, والا مکانها را نماز میبرد و رای‌گوپی‌تاتهه گوید: 
«پین کرامست ميخانة مرا ای شیخ که چون خراب شود خانة خدا کردد». 
سخنی که خردپستد نیست از مه‌آباد یاسان آجام اصلا مذکور نیست و اگر رمزی 
باشد آخر تصریح کرده‌اند که رمز است و بعد از آن در گلشاییان رمزها نیز هست. آن شمه 
را تأویل میکنند. گویند: آنجه گفته‌اند که سيامك به دست دیو کشته شد مراد آن است که 
در جنگ به چنگ از خود و خداناآگاهی نادان. عنصری هیکلش تباه گردید و هر جا 
درکلام این فرقه دیو آید چنین مردم را خوانند. چنانکه در پیمان فرهنگ نموده‌اند و گویتد 
بعضی جا رام کردن دیوان و کشتن ایشان اشارت به‌تسخیر قوای بدئی و اذالة صفات ذمیمه 
است و آنجه گفته‌اند سروشان و پزشکان وبزرگان بیدا آمدند. آن مشاهده و ریت ارواح 
طیب است در حالت خواب و عيبت و صحو و خلع بدن و حقیقت هر سه مقام در اين تامه 
نگارش پذیرد. گویند دو مار ده‌آل - یعنی ضحاك - اشارت است به‌غضب و شهوت و 
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ابلیس نفس او و بمضی جا؛ خوی او. از بدکاری دو فضله بر دوش ضحآك از مرض سر زده. 
در چشم مردم ماروار مینمود و تسکین درد آن از مغز سر آدمی مینودد. گر ا سیمر نع نام 
حکیمی بود از جهانیان گوشه‌گزیده و در کوه آرمیده لاجرم او را بدین نام میخواندند و 
پروردگار دستان‌ین‌سام بود و ازصحیت او زال بر علوم غریبه اطلاع داشت و گویند آنچه در 
عوام مشهور است که کیکاووس قصد صعود بر آسمان نمود و قرو افتاد. در خواب پود نه 
در پیداری و کی‌نشین که برادر کاووس بود و از آمیزش جهانیان کرانه داشت واقعۀ 
کاووس را چنین تعبیر نموده که چهار عقاب چهار آخشیج و تخت حواس مسخره و ليزه 
نیرو و حدّت ایشان بر حرص مشنهیات و راتهای گوشت آنجه مقصود ایشان است از خشم 
و شهوت و آز و حسّد. صعود ایشان !شارت بدان که به ریاضت توان ایشان را رام کرده و 
به‌یروی یاوری اینها به برین جهان و فرازین آسمان برآمدن شاید و افتادن ایشان 
نارسیده به آسمان و ازبانشستن, اشارت بود بدان که اگر اندکی از ضبط ایشان غافل 
شوی و ریاضت ندهی. باز گردند به طبیعت خود که رمیدن از جاودانی بهشت و وطن 
نفوس است. «يك لحظه غافل گشتم و صد ساله راهم دور شد» در این مقام است. و باز 
آوردن رستم کیکاووس را از بیشه‌یی که افتاده بود به تختگاه اشارت است به‌پرداختن عقل 
و نفس و برگردانیدن او را از مرتع طبیعت. لاجرم کیکاووس به فرمان کی‌نشین - کهتر 
پرادر- که در دانش و کنش مهتر بوده بك اربعین به خلوت نشست تا درخواب از بیداردلی 
مشاهدۀ سموات نمود. گویند آنجه متأخرین گفته‌اند که خضر و سکندر به تاریکی در شدند 
و خضر آب حیوان یافت اشارت است که سکندر نفس ناطقه په تتومندی خضر عقل در 
ظلمات بشری به آب حیات که علم معقول است. عام شد و آنچه گویند سکندر تهیدست 
بازگشت اشارت است بدان که زندگی جاوید در این فنا جا از محالات» پس از این آرزو 
تهیدست آمد. پس مجرد بازگشت او بدان عالم شد و آنچه گویند خضر آشامید اشارت 
است بدان که کمال عقل به توسط بدن نیست و خرد به جسم و جسمانی احتیاج ندارد نه 
ذاتاً و نه صفاتاً و در بعضی جا چنین تأویل کرده‌اند که مراد از خضر نفس ناطقه است و از 
سکندر نفس حیوانی. خضر نفس ناطقه به همراهی سکندر نفس حیوانی و لشکر قوی 
بهسرچشمهة عقل رسید و زندگی جاوید یافت و سکندر نقس حیوانی تهیدست باز آمد. باید 
دانست که این فرقه آنچه از قانون صواب رون بأشد و به ميزان جرد سنجیده نشود و 
هوش تبسندد همه را بدین‌گونه 1 کنند. 

و گویند طهارت بر دو گونه است: آمیفی - یمنی حقیقی - وآشکاری. آمیقی دل را 
به‌هیج چیز نیالودن و به کار جهان جهان - یعنی به‌عالم کون و فساد - دل نبستن و آزاد 
بودن و دل به چبزی نداشتن وتعلقات از دل فرو شستن؛ و آشکاری آنجه در آشکارا 
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نکوهیده باشد دور کردن. پس این طهارت یه آب بی‌تغییر رنگ و بوی و مزه باشد. یعنی 
بدرنگ و بدیو و بدمزه نباشد وگرنه گلاب و مانند آن ستوده‌تر است و آب کر پاك کننده. 
یعنی کر نزد ایشان برای مردم آن است که در او سر تواند فرو برد و یرای فیل در خورد 
جثة او و بهر پشه قطرة آبی. 

و تزد ایشان بسندیده است ادعیه و آیات که در شت‌دساتیر است در یگانگی 
واجب‌الوجود و بزرگی عقول و تفوس و ستایش برین و فرودین اجسام خواندن. پس از آن 
ستایش ستارگان هفتگانه کنند. خاصه در روزهای ایشان و آنجه باید افروخت بیفروزد. 
یس آفرین کند پروردگار ماه و روزماه را چنانکه اگر فروردین‌ماه باشد تیایش کند بر او و 
پس از آن به هر کدامی از اریاب روژهای ماه به تخصیص به رب روزی که با نام ماه یکی 
شود و آن روز عید است مثلاً در فروردین‌ماه, فروردین را که فرشته‌یی است مقرب نیایش 
کنی چه ماه فروردین تعلق یه او دارد بس اگر غرة ماه باشد که آن را هرمز روز گویند و 
هرمز فرشته‌یی است موکل روز آغاز ماه. او را درود دهی. بر این قیاس, ماه دیگر» روزهای 
ماه دیگر را و نزد ایشان نام ماهها به نام اریاب نامیده شده و اسامی ایام ماه یز به نام 
پروردگار روزهاست. پس چنانکه گفتيم خداوند ماه را آفرین کند و در جشن روزها آن 
فرشته را که خداوندٍ آن ماه و روز است تیایشگری نماید. و نزد آبادیان اگرچه در ماه, تام 
روز و ماه یکی شود آن روز تعلق ب‌صاحب ماه ندارد. بلکه تعلق به همتام حضرت او دارد. 
لاجرم جشن را شاید و بدین‌گونه در روزهای دیگر هر ماه, هر روز هنگام یامداد آفرین کند 
بر خداوندٍ روز, چون سودبار باشد - بعنی پنجه دزدیده - آن فرشتگان پنجگانه رابستایند و 
گویند سروشهای روزهاء کارکنان سروشان ماهانند و این سروشها همه تابح حضصّرت نير 
اعظمند و همچنین کواکب دیگر را سروشها تابعند و فرشتگانی که در حکم هر کوکبیند. 
بیعدند. غایتش این مابه که از شت آفتاب شمرده شدند گرامیترند و نیز هنگام رفتن هر 
ستاره از ستارگان هفتگانة روان از خانه‌یی به خانه‌یی» روز نخست جشن کنند و عید روز 
دانند و آن را شه‌بار - یعنی سورآمود - خوانتد و در هر ماه پس از کران دور او در ریت 
هلال یا بی آن» به حساپ اخترشناسی, روز غره. شادی و همچنین عید بزرگی است که 
ستاره سیّاره دور تمام کند و آن روز را دادرام - یعنی بزم‌پیرای - نامند. امّا در هفته اگرچه 
در هر روزی در پیکرکده جشن بود. چنانکه در ناهیدروز- یعنی آدینه - در پیکرگاه ناهید, 
اما در خورشید روز که یکشنیه باشد جشن سنرگ بودی که مردم بدان گرد آمدندی و 
همجنین چون ستاره در خانة خود یا در شرف بودی» جشن کردندی. 

و نزد ایشان نکوهش هیچ دین و آبین روا نیست. به هر کیشی توان به ایزد رسید 
وهیج دیتی از ادبان منسوخ نشود. گویند بسباري پیغمبران از آن است که راه په خدا 
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پنمایند و پویندگان دانند که راه به‌سوی خدا بسیار است. افزونتر از آن که به شمار درآید 
چه معلوم است که نزد پادشاه مملکتی, به دستگیری بسی از سران به او توان رسید, اگرچه 
یکی از سپهبدان با دیگری از مقریان بد بوب یا همه سالاران با هم سازگاری نداشته 
باشند. اما کار فروتر از خود توانند ساخت» بس نسرد گفتن خدای هستی را جر در يك راه 
نتوان یافت. اما سد راه رسیدن به خدا کشتن زندبار است - یعنی جانورانی که آزار به 
کس نرسانند و جانور نکشند چون گاو و گوسفند و شتر و اسب - که آزارندۂ اینها رستگار 
نیاشد و با گوناگون ریاضت و برهیزگاری رهایی تیاید و گویند اگر از زندیارکش بسا 
خوارق عادت دیده شود او را رستگار نباید دانست که آن آثار که از او مشاهده افتد فرهٌ 
سلوك است و اثر بوی کیش رباضت است در این سرا و جون موذی است در سلوك کامل 
نباشد و او را درنشاء دیگر جز رنج نرسد و از بدن نرهد و چنین مرتاضی صاحب خوارق 
عادات را در شت دساثیر به کوزة نجاست آگنده و از پرون به عطریات اندوده تشییه کرده 
و گویند درهیج کیش آزار زندیار پسندیده نیست و آنچه مردم روا میدارند به ظاهر معنی 
رفته و خوض و غور نکرده‌اند.مثلاً مراد از کشتن اسب و گاو دور کردن و برانداختن است 
از خود صفات بهایم نه آنکه زندیار کشند و بخورند و گفته‌اند که موزخین متأخرین, تحقیق 
تاکرده نگاشته‌اند که رستم دستان که از کمل اولیاء است زندبار کشتی» و به ما رسیده که 
تهمتن شکار تندبار کردی و آنچه گور شکریدن نوشته‌اند آن است که بیلتن, شیر را گور 
خواندی یعنی نسبت به‌نیروی من گور است و بعضی جا گور کشتن و زندیار آزردن او و 
بعضی از مهتران گلشاهی را که مذکور است گفته‌اند اشارت به برانداختن صفت بهیمی و 
ی ات ا ا مان ری 
«در درون هر یکی صد خوك هست خوك پایمد کشت پا زنار بست». 

گوبند سراسر اکابر سپاسی پارس, زندبار کشنده نبوده‌اند و از آزردن و تباه کردن این 
جانوران اجتناب و احتراز و کنارگزیتی واجب دانستندی و اگر کسی مرتکپ این امر شدی 
او را تأدیب فربودندی. اگرچه پغمیران و پیشوایان و پادشاهان گلشاهی را پس بزرگ 
دانند. امّا گویند به وخشوران و خسروان پیشتر- که از پاسانیان تا مه‌آباد پاشند - در داد و 
علم و عمل» نرسند و گویند سزای بعضی وندبار آن است که یزاین نشاء رنجه شوند. مثلا 
گاو و اسب که ایشان از تادانی درهنگام رفته و گذشته» مردم را به‌سخریت - یعنی ییگار- 
گرفتندی و جر خوردن و آشامیدن نداتستندی» لاچرم در اين نشاء آمده بار میکشند و آپن 
آزار نیست بل پاداش و سزای کار ایشان است و کشتن اینها را نرسد چه اینان کشنده و 
خوئر یز نبوده‌اند و زندیاری بر آن دلالت دارد که براندازندة جانوران نبوده‌اند و کشتن 
ایشان برابر هلاك کردن مرد نادان بی‌آزار است پس کشندة ابنها که در این نشاء از حاکم 
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وقت و مرزبان عهد سرا نیاید. در نشاء دیگر به پیکر تندبار آمده جزا یابد. بزرگی فرموده: 
«هر ید که میکنی تو مپندار کان بدی ردون فرو گذارد و دوران رهسا کند 
فرض است فعلهای بدت بیش روزگار در هر کدام دور که خواهد ادا کنده. 

و این طایقه گوبند بهشت جاودان, آسمانهاست و خسرو مینو - یعنی فلك - جناب آفتاب 

است و دیگر ستارگان سبکرو و گرانرفتار پیشکار او. پس هر کس به‌ریاضت و پرهیز, گفتار 

و کردار فراهم آرد به آفتاب پیوندد و میتو خسرو گردد و اگر درخور و کنش به‌ستار؛ دیگر 

تعلق گیرد. خداوند آن مقام باشد که آن ستاره است. بعضی به فلك اعلی پیوندد و مردم 

صاحب حال از او درگذرند و به مینوان میئو - بعنی به مجردات - رستد و ایشان را دیدار 
نورالانوار و مقربان ملك مختار میسر است و اگر یادشاهی باشد که در مذت سلطنتش.در 
قلمرو او جاتور زندبار نکشند واگر هلاك کنند. هلاك‌کننده را به جرا رساند چنانکه یکی 
بیسزا از این سرا بیرون ترود و پادشاه» عالم و عامل و پرهیزگار بود چون آخشیجی بدن 
مفارقت کند به آفتاب پیوندد و روح او با روان حضرت تیراعظم یکی شود و مینو خسرو 

گردد. شت سيامك بن کیومرث فرماید که: «سراسر خسروان آبادیان و جیان و شاییان و 

یاسانیان را دیدم. بعضی ملائکة مقرّپ ملك مختار و برخی مستفرق دیدار نورالانوار آمده و 

هیچ یکی را فرود چرخ خورشید که خلیفةالله است نیافتم. چون از یافتن این پایه باز 

جستم. گفتند مهین وسیل والا درجات ما محافظت زتدبار است و سزادادن بدکاره و ند این 
فرقه از دیوانه کشته شدن و از پسران خردسال رنجور گشتن و از بیماربها و بلای آسمانی 

و سختیها آزرده شدن و خود زهر خوردن و خود را تباه ساختن جزای کردارهای پیشین 

است. تا آنکه کسی دود و بر زمین افتد و از پا در آید» این نیز پاداش کار گذشته باشد و 

رنجه شدن غردسالان نوپیکر نیز چنین است. اما آنچه از مردم هوشیار رسد. اگر تاحق 

ظاهر بود جز این است, بلکه ازستمگر در این نشاء حاکم یا نشاء آینده حاکم داور برسد. و 

شراب و مسکرات مفرط آشامیدن و خوردن که از هوش پیبهره سازد. نزد ایشان روا یست» 

بدین دلیل که کمال مردم» هوشیاری است و مبکرات در مستي مردم را به‌پایة چاتوران 

دیگر کشد. اگر کسی شراب به افراط آشامد. حاکم را رسد تا او را تنبیه کتد و اگر کسی 
را در مستی رنجه سازد از او پازجویند و ستمگر را سا دهند و در این کیش کشتن تندیار 
جایز است - یعنی جانوران چانورآزار - چون شیر و چرغ و باز که چانور کشند, اما هر 
که را ایتان. یعنی تندیاران» از زندبار و تندبار, رتنجانند سزای او بود چون اینها راء یعنی 
تندباران راء هم کشتد نیز چزا باشد. چه ایشان در نشا گذشته آزارنده و خونی بوده‌اند و در این 
نشاءء دادگر ایزد ایشان را بر خونیان دیگر برتری داده تأ خون خونی خونربزریزد و چون اینها راه 
یعتی تتدیار راء بکشند سزای آپنان باشد چه‌اینها خونریز بوده‌اند و خونریزی اینها دلا لت 


۷۵ 


۵ 


1۵ 


0 


تعلیم نخست(پارسیان). نختین نظراسپاسیان) /۲۵ 


میکند بر آنکه ريزندة خون بوده‌اند. اما تا موذی نباشند ابتها را نتوان کشت. مثلا چون 
گتجشك بچه در خوردي خود نتواند آزار جاندار داد و حیوانی کشت. پس زندبار باشد و 
چون توانایی بریدن بهمرساند حشرات‌الارض را بخورد. هرچند سزای حشرات است. اما 
ایشان» یعنی کشند گان. نیز سراوار کشتن شوند چه در نشاء سایق خون ربخته‌اند. مثلا 
شخصی ناحق انسانی را یکشت. مرزیان بفرمود که او را از پای درآرند. ولیکن کسی که 
خون ناحق کرده باشد و بهر این گناه در زندان پود چنان کسی را از زندان بخوانند تا سر 
خونریز را بردارد پس حاکم به یکی از ملازمان گوید او را نیز براندازد. چه ار هم غیر از 
این خون ناحق ريخته. اما اگر انسان تندپار را بکشد. ار را نشاپد کشت چه آن شخص 
نظر پر ستمگری تندیار را جرا داده, اما اگر گردی. دلیری, با دیگری به‌جنگ تندبار تیاه 
گردد. سزای او باشد و مکافات آن کس پذیرد و اینکه زندیار به جنگ تندبار کشته میشود 
از آن است. مثلاً گاو در نشاء گذشته شخصی بود که صفات گاوی در او بسیار بود و مردم 
را به‌سخریت و بیگار گرفتی و پار کردی تا یکی را بدین‌سان بیجان کرد. در این تشاء, بتابر 
صفت غالیه. به صورت گاو آمده تا جزای کردار خویش برگیرد و در برایر خون, به دست 
تندیاری چون شیر و مانند آن کشته شود. اما مردم را نرسد که زندبار کشند چه زندبار 
خونریز نیسنند و اگر نادانسته از ایشان این کار سر زده» مخصوص برای جزای ایشان, 
تندبارانند. چنانکه در گاو نمودیم. اما رحماء مردم راء راه بهتر کشتن تندبار چون مرغ و 
گنجشگ وسایر آن, آن است که جانوران را رگ گشانید تا از رفتن خون پیجان شوند و از 
این گونه در جشن سدۀ موید هوشیار بسیار است. اما علماء و فضلاء و درویشان صاحب 
ترك. انها نکتند. امّا پادشاه را در سیاست فرمودن بد کار بر متل کردار او تاگزیر است. موبد 
هوشیار در سرود مستان آورده که در زمان ی کیومرت و سيامك هيچيك از جانوران را 
نمیکشتند زیرا که همه فرمانپذیر بودند یکی از فرجودها - بعنی معجرات - بزرگان ایران از 
کبومرت تا جمشید آن یود که بر جانوران گروهي را کماشته بودند تا قصد هم نکنند.متلا 
شیر جانوری نتوانستی کشت و اگر کشتی به‌سزایش مپرسانيدند, لاجرم جانور تبه نمیشد 
و کشته نمیگشت و کشش در میان تندبار برافتاده پود و همه را زندپار شمردی, اما پوست 
جانوران مرده را که به مرگ خویش بیجان شدندی آهيخته. کیومرث و متابعانش در ارایل 
میپوشیدند. انجام به‌برگ درختان قناعت کردند. حال این گزارش راء عقیدت کیشان این 
قدسی طایفه. از معجزات خسروان انگارند و بعضی از تدقیق اندیشان زمان. طلسم پندارند 
و گروهی اشارات فهمان, رموز شمارند. بعنی فرمان بردن جانوران اشارت است يه داد 
شاهان و احتیاط ایشان در برانداختن فساد و شر و انگیختن خیر. بالجمله در عهد گلشاهی 
نوبت به هوشنگ رسیده فرمود از بیضه‌های تخم بط و مرخ خانگی و امثال آن آنچه بسیار 
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باشد خوردن را سرد اما نه جندان خورند که از آن تخم خوردن تخمة ایشان برافتد. چون 
تخت فرماندهی به‌گوهر تهمورس آرایش پذیرفت. گفت خوردن جانوران مردة حیوانات 
گوشتخوار و تندیار را روا است بعنی شیر اگر آهوی مرده و گنجتك کرم جانداده خورد 
سزاست. بدین گونه چون جمشید تاجور گردید فرمود اگر گوشت جانور مرده, مردم 
فرومایه» خورند گناهی نیست و ایتکه حیوانات خود مرده را نمیخورتد از آن است که 
شت ار مرض‌انگیزست. زیرا که جانور به بیماری مرده. وگرنه در خوردن گناهی نیست. 
چون جمشید بددارالبقا خرامید ده‌آك تازی هم جانوران از زندبار و تندبار کشته. 
میخوردند. چتانکه این رسم نکوهیده آشکار شد. چون فریدون زمین را از لوث ستم 
ضحاك پاك ساخت. دید بعضی جائوران چون باز و شیر و گرگ و دیگر تندیار از بیمان 
گشته, شکار میکنند. لاجرم فرمود تا جانوران تندبار را کشند. پس ایرج تجویز کرده هر 
چه از تندبار چون مرغ خانگی که کشنده کرمان است و گنجشك و مانند آن که در کشتن 
اینها گناهی نیست مردم فرومایه - یعنی عوام - بخورند. اما نشده که بردانیان پزرگ. دهان 
به‌گوشت آلایند و چاندار تندپار هم برای خود بکشند, بلکه جانوران تندبار را برای 
تندباران کشند. مثل باز و شیر و حبوان مقترس در خانة بزرگان برای جزای تندیار است نه 
آنکه مردم خورند چه گوشت خوردن صفت انسانی نیست چه هرگاه به‌قصد خورد خویش 
کشند سبعیت در طبیعت نشیند و این غذا نیز آورند؛ درندگی است. بلکه غرض از قتل 
تندبار پرافگندن شراست. و ایشان, یعنی یزدانیان. را خورشها است که اکنون مردم این 
خورد را به جانور و گوشت فرود میارند. چنانکه بره نزد ايشان یك گونه خورش است که 
از زنکو یعنی سماروغ بهزند و گور غذایی است که از پنیر سازند و امثال آن بسیار است و 
اينکه تندیار در شکار کشند آن را نیز نمیخورند و اگر در خانه یرای تندبار بکشتد, مثلا 
گنجشك برای باز مردی است که آن را دژخیم گویند که فروتر میار است و این کار را او 
کند. و میلر به هثدی چوهره بوده و اکنون میان هند حلال‌خورش خوانند. اما طبقه پیش از 
گلشاه که مدار یزدانیان بر آن است. اصلاً تندبار را نگاه نداشته‌اند. چه محافظت ظالم 
نشاید و در گلشاییان باز و امثال آن میپرورند. جهت جزای تندیار مثلاً باشه را به گنجشك 
که اهرمن است افگنند و چون باشه بهپیری رسد جهت بدکاری او را سر برند و یکشند و 
طبقات اولی, بی‌نگاهداشتن, تندبار را هلاك میکردند. اما در خانهٌ صلحاء و علماء این 
و در این گروه یعنی سپاسیه مرتاض و پرهیزگار بسیار بوده و به غایت ستایشگر 
رباضتند. اما ریاضت اختیاری که عبارت از سلوك است نه اضطراری که بلا باشد و آن نزد 
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با دانا تشستن و تجرید و تفرید و پرهیزگاری و آشنایی با هر کسی و مهربانی و توکل و 
شکیبایی و بردباری و خرسندی و برداشت و مانند آن بسیار است. چنانکه در سرود مستان 
موپد هوشیار آمده. موبد خداجوی در شرح موسوم به جام کیخسرو که بر متین منظومة شت 
آذرکیوان نوشته. آورده است که: «رهسپر باید خود را به پزشکی دانا نماید تا آنجه از 
اخلاط برتر و بیشتر بود به اصلاح آرد. پس هم عقاید دین و آبین و کیشها و راهها از 
خویش دور کند وبا همه صلح گیرد و در جای تنگ و تیره نشیند و خورش به تدریج کم 
سازد» و آیین كمخوري را در شارستان» حکیم الهی فرزانه بهرام بن فرهاده جنین آورده 
که: «از غذای معتاد روزی سه درم کم کند تا به ده درم رسد آنگاه تنها نشیند و په خود 
پردازده و از این گروه بسا کس به يك درم هم رسانیده‌اند. و مدار ریاضت ایشان بر پنج 
چیز است: گرسنگی و خاموشی و بیداری و تنهایی و یاد یزدانی. و اذکار در ايشان بسیار 
است و آنچه پسندیدة این فرقه است ذکر مك‌ژوب است و مك در لغت آذریان چار را 
گویند و ژرپ ضرب است و این ذکر را چارسنگ و چارکوب نیز خوانند. دیگر ذکر سیاژوپ 
است. سیا» سه را نامند پعنی سه ضرب و سه کوب هم سرایند. و نشستها نزد ايشان بسیار 
است و آنچه بسندیده و برگزیده‌اند ان و ارات و از آن هم چهارده انتخاپ 
نموده اند و از آن سح برآورده و از پنج در برگزیده اند و چندی از جلسات» موبد سروش در 
زردست‌افشار آورده و یکی از آنکه برگزیده آن است که چهارزانو نشیند و بای راست بر 
فراز ران چپ گذارد و بای چپ بر بالای ران راست و دستها پس پشت برد و به دست 
راست نر انگشت پای چپ گرد و از چپ, شست پای راست و چشم بر سر پینی پدارد و 
این جلسه را فرنشین خوانند و جوکیان هند پم آسن گویند. پس اگر ذکر مكف‌ژوپ کند, به 
دستهاء نر انگشتان با نگیرد. بلکه اگر خواهد بایها از رانها بر دارد و یه جلسة متعارف 
تشیند که بسند و کافی است و چشم فرو بندد و دستها پر رانها گذارد و بغلها گشاده دارد و 
نت رامیت ماود و سس در مش افکد و که تهست‌راان مر ناف مخروی تام امه 
سر راست کند و هستی گویان به‌سوی پستان راست یه سر اشارت تماید و مگر سرایان 
سر بالا برد و یزدان خوانان به‌جانب پتان چپ که آن جای دل است سر خم کند و در 
میان کلمات جدایی نیاورد و اگر تواند چند ذکر به یکدم گوید و به آهستگی بیفزابد. کلمات 
ذکر نموده آمد:«نیست هستی مگر یزدآن» یعنی نیست موجودی مگرالله ياء «نیست ایزدی جز 
از پزدان» یا «نیست بایستی جز از بایست» با آنکه: «پرستش سزای آمیفی است بایسته» یا 
آنکه: «بیچون و بیچگون و بیرنگ و بینمون» و این ذکر به جهر نیز جایز است ولی پسندیده 
هیربدان و برهیزگاران, ذکر خقی است. چه از فغان و خروش, حواس پریشان گردند و مراد 
از خلوت.همه جمعیت حواس است و در عين ذکر سه چیز حاضر دارند: نخست ایرد و دوم 
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دل» سوم روان استاد و معنی ذکر در دل گذراند بعنی ثبست موجود. مگ : و اگر به دم 
گرفتن پردازد و آن دانش دم و سمراد است - یعنی علم دم و وهم - پس چشم نبندد. کشاده 
پر سر بیتی بگمارد. چنانکه در نخست جلسه گفته آمد. و این آبین درسرودمستان است و 
این نامه کاش تانب تنل نارف ورد وریت فار اوو رزاع رانست یش 
را گرفته نام ایزد را از یکی تا شانزده بشمارد و در هنگام شمردن دم بالا کشد. پس هر دو 
سوراخ را گرفته شصت وحهار بار نام ایزد را رده پس از آن بيست و دو پار گوید و از 
سوراخ راست بینی دم رها کند و در هنگام شمردن, تفس را بالا کشد و از شش خوان 
گذرانیده یه هفتم خوان رساند و از کثرت توهم کار به جايي رسد که پندارد تقس و دم 
چون آب فواره به تارك میجهد. وهفتخوان هقت پایه را نامند بدین سان: اول نشستگاه 
دوم بالای نری, سوم تاف» چهارم دل صنو بری» پنجم نای گلو س ميان دو ایرو هفتم 
تارك سر. که دم میان سر رسانیدن کار سترگان است و کسی که تفس و دم پدان جا رساند. 
خلیقة خدای گردد. آیین دیگر دست از کارهای بیهوده باز دارد و درخلوت نشیند و دل را به 
عالم بالا خویشی دهد و بیحرکت زبانبه دل پزدان گوید و به هر لغت» چون تازی و هتدی 
گفتن روا است. آیین دیگر تصور استاد است: چنان بندارد که حاضر است و پیوسته از آن 
انديشه جدا تگردد تا چنان شود که پیکر پیر از نظر دل او غایب نشود. پس از آن به دل 
آورد یا آنکه آییئه در نظر بدارد و پیکر خویش را بنگرد تا از بسیاری ورزیدن از دل او 
جدا نشود. پس به دل توجه نماید یا آنکه مترصد دل نشیند و تصور کند که دل زمان زمان 
میجنید. در این جمیع امور, حبس تفس برای نفی خواطر نافع شناسد و بی حبس نیز 
ممکن است و روشی دیگر که آن را آزاد آدا امند و به هتدی اناهد و به تازی صوت مطلق 
خوانند و بعضی از رهسپران ملت محمّدی گفته‌اند که در تواریخ مذکور است که بر حضرت 
پیغمبر عربی وحی آمدی بر آهتگ چرس. اشارت بدین صوت مطلق است که خراجه 
حافظ شیرازی قرماید: 

«کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست آنقدر هست که بانگ جرّسی سآید». 
و طریق شنردن آن چنان است که گوش هوش بر مغ گمارند و در شبهای تار در خانه یا در 
دشت آن آواژ شنوند» و ذکر همین را دانند. عزیزی گفتد: 

سن آن شوخ طتّاز را میشناسم من آن مایفُ ناز را میشناسم 

به گوش من آمسد شب آواز پایی تو بودی, من آواز پا مبشتاسم». 
بس چشم کشوده در ميان دو ایرو تگرند, پیکری پدید آید. و بعضی ازسالکان مسلك فقر 
محمّدی (صلعم) گفته‌اند که قاب قوسین اشارت بدین ظهور است. بالجمله اگر خواهند. 
یکچند چشم پوشیده, و تصور آن صورت که از نگریستن در ميان دو ایرو پدید آید. کنند 
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وبعد از آن به دل نگرند. یا بیتصور به دل نگربستن گیرند و چشم و گوش فرو یندند و به 
همگی خود را به دل سپرند و از برون به درون شوند. هر که پیند یاید. آنچه باید. 
«غمهای دوست بر در ډل حلقه میزند شانۍ» یگو که خان دل رفت و رو کنند» 
انجام جویاء ببچون و بیچگونه و بیرنگ و بینموته را که به پارسی از ایزد و په تازی از اسم 
مباركاله و په هندی از پایرهم‌ترنجن مفهوم و دانسته میشود و بی‌میانجی عبارت عربی و 
فارسی و هندی و لفتی دیگ ملاحظه نماید و دل را به او حاضر دارد تا آنکه از سایه‌های 
وهمی برهد و به ایزد بیوندد. حضرت مولوی جامی فرماید: 
«تو جزوی و اوکل است. گر روزی چند اندیشۀ کل پیشه کنی, کل باشی». 

کفته‌اند غرض از وصول به مد که صوفیه آن را به فنا و بقا تعییر کرده‌اند بیش عظماءِ 
اشراقه ايران نه آن است که ممکن را به واجب امتزاج است با امکان نیست شود. بلکه 
مراد آن است که جون آفتاب واجب ظهور فرماید در نظر ممکتات ستاره‌سیما از آن ضیاء 
پوشیده شود و اگر در آن مرتبه او را سکونتی اتفاق افتد دریابد که در قهرمان ظهور 
خورشید پوشیده شده‌اند والا همه را نیست داند. چنانکه متحیران صوفیموار بدین نمیز که 
مذ کور شده است رسیده باشند. عزیز و فلیلند و بسی معلوم نگشته‌اند و آن مايه اتوار که بر 
رهسپهر آشکار گردد. بر شمردن در این نامه نگنجد. پسی از آن شت آذرکیوان در جام 
کیخسرو آورده. 

باید دانست که حالت بینش چهار است: نخست نونیاز آنجه بیند درخواب باشد و 
خواب آن است که بخارات لطیفه از طعامی که در معده باشد به دماغ برآمده. حواس 
ظاهری را هنگام تکاسل فروبندد و هر جه در آن هتگام دیده شود آن را به فارسی تین آب 
گویند و به تازی رژبا خوانند و به هندی سوپنا و برتر از این سوشیهه است که به تازی 
غيب باشد و په عرف هندوان سوکهویت و سماده و آن چنان است که از برین جهانها 
فیضی فایض شود و التذاذ آن فیض حواش ظاهر را بریندد و هرچه در این حالت دیده شود 
بین آب گو بند یعنی مکاشفه و آنکه هوش‌واژن باشد. که به تازی, صحر عبارت ادا ات 
و به هندی جاکرت و برتیکه اشارت بدان. و آن چنان است که فیضی فایض شده بی‌حواس 
بستن خداوند وقت را به گیتی معنی کشد. در این هنگام آنجه بنگرد آن را بین آب گویند 
یعنی معاینه و برتر از این گسستن است که به پارسی نیو چمینه و به تازی ملکۀ خلع بدن 
باشد و به هندی پریور پروش و پرچترگیان گویند. تن بعضی. روان راء چون پیرهن شود 
که هرگاه خواهد جدا شده به جهان نور برآید و بازگشته به عنصری تن بیوندد. فرق در 
ميان صحو و خلع آن است که صحو عبارت است در نوجه از فاپض شدن فیض تا بی‌رکود 
حواش صاحب رقت به عالم معنی شود و خلع آنکه به اختیار خویش هرگاه خواهد از بدن 
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گسلد و به خواست بازآید. مولوی معنوی فرماید: 
«تن‌تن زنید باران کر تن تنی جدا شد از صد هزار تنهاء يك تن تن خدا شد». 

پیش این طایفه گیتي هقت است:نخست هستی مطلق وجودبحت که آن را آرنگ گویند 
یعتی لاهوت. دوم جهان عقول که آن را بیرنگ نامند یعنی جبروت. سوم جهان تفوس که 
آن را الرنگ خواتند یمتی ملکوت. چهارم اجسام علوی که آن را نیرنگ دانند. پنچم 
آخشیجان که آن را رنگ سرایند. ششم بیوستگان چهار گوهرو آن را رنگارنگ گفته‌اند و 
تزد صوفیه مجموع عالم اجسام از علوی و سغلی موسوم به ملك است. هفتم سارنگ و آن 
انسان است یعتی ناسوت, و در بعضی نامه‌های پارسی این هفت گیتی را هفت کشور 
آمیفی خوانند - و آمیغی حقیقی را و اد و اکر سراسر عقاید این فرقه را بنگارد, يه 
چندین نامه کران نپذیرد» لاجرم بدین مایه سخن اکتفا نموده آمد. اکنون جمعی از 
والامنشان بازپسین اين طابفه را میشمرد. 


دومین نظر در آشکار کردن سپاسی گروه 


سرکردة متأخرین آبادیان و آذرهوشنگیان, آذرکیوان بود. نسب او بدین گونه است: 
آذرکیوان بن آذر گشسب بن آذر زردشت بن آذر برزین ین آذرخورین بن آذر آبین بن 
آذر بهرام ین آذرنوش بن آذرمهتر بن کهتر آذر ساسان - که او را پنجم ساسان گویند - بن 
بهتر آذر ساسان - که چهارم ساسانش میخوانند _ ین کهین آذر ساسان - که مشهور په 
سوم آنرساسان است - بن مهین اذرساسان ‏ که متعارف به دوم آنرساسان است - بن 
سترگ آذرساسان - که او را آذرساسان نخست خوانند - بن خرد داراب بن پزرگ داراب 
ن بهمن ین اسفندیارین گشتاسپ بن لهراسپ بن اروند بن کی‌نشین بن کیقباد بن زاب 
ن وذر ہن منوجهر بن ایرج - از تژاد فریدون - بن آبتین - از نژاد جمشید - بن تهمورس 
ن هوشنگ بن سیاماه پن کیومرث بن یاسان آجام - از نزاد یاسان - بن شای‌مهبول - از 
"اد شای کلیو - بن جی‌آلاد - از نواد جی‌افرام - بن آباد آزاد - از نراد مه‌آباد - که در آغاز 
پین چرخ ظاهر و روشن گشت. مادر آذرکیوان شیرین نام داشت. دخت همایون نامی که 

نژاد خسرو دادگر نوشیروان بود. 
آذرکیوان به ازلی تأیید و یزدانی نیرو از پنجسالگی به‌کمخوری و شب بیداری 
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پرداخت. سلیم کوید: 

«جوهر اصلسی ندارد احتباج ترییت صورت آییته را نقاش کی پرداز کرده. 
و در هنگام ریاضت شگرف, قلت غذاش به یك درم وزن رسید.حکیم الھی سنایی قرماید: 
«گرخوری بیش» پسل باشی تو کم خوری» جپرییل پاشسی تو 

انکه بسبار خوار باشد او دان که پسیار خوار باشد اوه. 
بیست و هشت سال در خم نت و در بازیسین روزها از ایرانزمین به هند بوم گرآیید و 
در بلدة بتنه چندگاه آرام گرفت و در هزار و بیست و هفت هجری در شهر مذکور از 
آخشیجی‌نشیبستان بر سپهری افرازستان شتافت. عزیزی فرموده: 

«هر که را مغزی است. س وصل داند پوست‌را 
زندگی مرگ است درویشان معنی دوست را». 
هشتاد و پنج سال با عنصری بیکر بود و دست از ریاضت بازنداشت. حافظ شیرازی 
فرماید: 

«دلا ز نور ریاضت گر آگهی ابی چو شمع خنده زنان ترك سر توانی کرد 

ولی تو طالب معشوق و جام بی‌خواهی طمسح مدار که کار دگر توانسی کرده. 
فرزانه بهرام» در شارستان آورده که: «آذرکیوان را در نخست سلوك. آهنگ فرا گرفتن 
دانش و عقابد فرزاتگان شد. هکماء سترگ بونان و هند و پارس. در خواپ پر او بدید 
آمدند و اقسام حکمت را بر او سپردند. روزی به مدرسه رفت. هر چه از او پرسیدند پاسخ 
داد و مشکلات حل فرمود. لاجرم دوالعلومش نامیدند. علی اتی امیر سید علی همدانی 
گوید: 

«ز منزلات هوس گر برون نهی گامی نزول در حرم کیریا توانسی کرد 

وگر به آب ریاضت برآوری تن همه کدورت دل را صفا توانسی کرد 

وليك این روش رهروان چالاك است تو نازنین جهانی, کجا توانی کرد». 
از سیدحسن شیرازی که دانشور و کتش‌پیرای و عارف تام بود شنوده شد که گفت که: «دو 
تن از متصوفین روزی به آذرکیوان رسیدند و راء انکار ذوالعلوم پیش گرفتند. او را به کمال 
کامل نمیشمردند. و مرشد ایشان مردی بود عامل و عالم با سیادت صوری» نسبت معنويی 
با رسول درست کرده. شبی بیخود گردید و در سکر» جمال نورانی پیفمیر را دید که با او 
فرمودند که: «ای فرزند. مریدان خود را یگو که ب‌تأبید حکیم حقیقی و قادر مرید. آذرکیوان 
مردی است کامل و رسیده, در مقام ولایت از اطوار سبعه قلبیه و انوار متنوعة غیبیه و 
مشاهدات و معاینات و تجلیات از افعال و صفات ر ذات» فانی از لاهوت باقی به‌جبروت» 
متصف به مظهرية و بهكلية. عارف موحد. به حقایق اشیاء عیاناته قانع به استراق سمع, 


ان مقا اور تحت رتست 


مرشدی است مکملٍ سالکان به خدمت و عزلت و خلوت و صحبت و آنچه لایق و درخورد 
احوال ایشان باشد از سایر سیاسات و ریاضات» حکیم حق و طبیب خلق. عام آداب 
طریقت و تربیت سالکان و تعبیر واقعات و تلقین ذکر و ارشاد طالبان» مجد در تزكية نفوس» 
ممد تصفية قلوب انسان, مجتهد در شریعت. مجاهد طریقت. واصل حقیقت پهعلم‌اليقین و 
عین‌الیقین و حق‌الیقین, موقن در اصول و فروع آن, موید به تأیید الهی. او را بد نگویند و 
بزرگ دانند و خدمت او را از مقتتمات شمرند. و نو نزد او شو و مراسم دلجویی به‌جای 
آره. مرشد چند مرتبه ستایش مذکور را در سکر یاز راند. پس من این مذکورات را در قلم 
گرفتم. چون آن صاحب حال از خواب بیخودی درآمد» مرا برانگیخت و گفت: «آذرکیوان 
در این شهر کیت که رسول خدا او را به غایت ستود و مرا نزد او شدن فرمود؟». گفتم: 
«در این روزها از سوی استخر آمده است». فرمود: «مرا نزد او بر». من مرافقت به‌جای 
آرردم, اما خن او نمیداتستم. چون لختی راه سپردیم» فرهاد نامي از مریدان کیوان بیامد. 
با ما گفت: «خداوند - یعنی کیوان - شا را میخواند. مرا فرستاد تا رهنمونی کنم». چون به 
نزد او شدیم. مرشد با خود فرار داده بود که در سلام بر او سبقت جوید. اما پیش نیارست 
جستن. آذرکیوان زودتره به پارسی زبان درود در داد و به عربی لب برگشاد. ما فرو عاتدیم 
و از خواب» آنچه مرشد با من در میان نهاده بود. باز گفت. پس فرمود: «پرده از این راز 
برمفگنید». چون بازگشتیم مرشد دو مربد ناقص خود را بخواند و از کمال کپوان. ایشان را 
4 

«هر بیتمه گمان مبر که خالی‌ست شاید که بلنگ خفتبه باشد». 
تا ایتها سخن او است. 

و آذرکیوان با اهل دنیا کم آمیختی و از ظاهرپرستان رمیدی و شاگردان و حق‌پژوهان 

را کم بار دادی و خود را آشکارا نساختی. شیخ بهاء‌الدین محمّد عاملی گفته, رحمةاقه: 

«گر نباشد دور باش از پیش و پس دور پاش نفرت خلسق از تو بس». 
و هم» فرزاته بهرام» در شارستان, آورده که کیوان میفرمود: «پیوند روان من به‌آخشیجی تن 
چون نسبت يدن به پیرهن است که هرگاه میخواهم از او میگسلم و چون میخواهم بدو 
میپیوندم». و در متين جام کیخسرو که بعضی از مشاهدات و معایتات خود را بر شمرده, 
میگوید: 

«چو ز ابدانها بر گذشتسم روان رسیدم سوی پاك فرخ روان 

روانها پدیسدم يه چشم روان روان بد ميان روانها روان 

به هر چرخ و استاره دیسدم روان جداگانه با هر یکیشان روان 

چنین مر سه فرزند ديدم روان که بودند بر یکدگرشان روان 
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بدانستیم از بودنییا همه 
درو چون بسی برتری یافنم 
چو بفزود پرسو برفت این منی 
خدا بود از من شانسی نود 
همه را ز خود سایه مییافتم 


ز هوشان همی تافتم بر روان 


توانا و دانا و ولا بدم 
بدان ره که رفتسم» شدم سوی تن 
خداوند را بابه زان برترست 


به شیدش خرد چون زمین و خورست 
روان گر فروضی پذیرفست ازو 
ز دریای هستیش کی نمی 
تم نم یی از تمان هم تمی 
ز مهر او توازش کند بنده را 
کا ا قات‌گر. کته عه از 
مرا راب‌گان گفت و کردار داد 


مر او را جز او کس نیارد ستود 


شدم پا سروش بزرگ رمه 
فروغشی ز پزدان همی تافتم 
سروشسی نپاییسد و آهرمنی 
فراموش و یاد روانسی نود 
بههفوش سروشان هسی تافتم 


چنین تا به‌اندامها نسز خوان 
چنین نا ازان پایسه زیر آمدم 
ب‌مد ایزدی فره زان انجمن 
که آمیزش بتسده را در خورست 
ز آمیزش بنسدگان برترست 
ز خود رفت و بیهش متم گفت زو 
نم نسحم بگو چیست بودش همی 
ندانم چه گویم کزان هم کمی 
که برداشتن شاید افگنده را 
جهان پرتوی از خور چهسر او 
فر ایزدی را په من در نهاد 
که او در تابد به گفت‌وشنود». 


کیوان نحقیقات شریفه و تدقیقات لطیفه دارد. یکی ازفقهاء اسلام از ار پرسید که: «پیروان 
خویش را از گوشت خوردن و جاندار کشتن و جاور آزردن چرا باز داشته‌يی؟». پاسخ داد 
که: «خداپژوهان را اهل دل گویند و دل را کمبة حقیقی. پس آنچه بر محرم کعية آب و گل 
حرام است بر محرم کعبة حقیقی به‌طریق اولی روا نیست یعنی اکل حیوانی و ذبح جانور». 
رین 

«شنیده ام که به قضاب گوسپندی گفت 

سزای هر خس و خاری که خورده‌ام. ديدم 

کی که پهلوی چربم خورد چه خواهد دید». 

و فرمود: «اگر خواهید آیین خود را در همه جا نهان دارید, از همکیشان خویش بپوشائید که 
این گروه برای تنومندی راه خود. شما را آشکارا سازند». عزیزی گفته: 

«راز خود بایار خود تاآنکه بتوانی مگوی یار را یاری بود. از یار یار اندیشه کن». 
یکی از او پرسید که: «در خلاف آباد عتصری بر چه عقیده باشم و سخن کدام گروه راست 
دانم؟». آذرکیوان گفت: «ير همین عقیده باش که خدای تاکنون آنچه خواست کرد و زین 


در آن زمان که سرش را به تيغ مییرید 


سپس هر چه پسندد کند». عرفی شیرازی گوید: 

«ذات تو قادرست به ایجاد هر محال ۷ به آفریدن جون خود یگانه‌یی». 
و با عارفی فرموده که: «معرفت فائی» معرفت نیست. اما شبیه است بدو زانسان که سراب 
به آب. اما جویا را از اوه جز تشتگی بهره نه». شاه سبحان گوید: 

«سردان. می معرفت به افبال کشتد نی چون جهلا ز روی اشکال کشند 

علمی که به درس و فهم معلوم شود آیی‌ست که از چاه به غربال کشنده. 
از او پرسیدند که: «با یسا کوشش حضرت صدیق اکیر و فاروق اعظم و دواللّورین در راه 
دین مبین و مساعی جمیله در آشکارا کردن آیین عتین. شیعی گروه» با آن حضرات 
دشمنند». جواب داد: «عوام گرفتار زمان و مکانئد. برخلاف تحقبق کیشان. باید داتست 
آیین شیعه را ایرانیان از این بستدند که چون آن حضرات آتشگده‌های این گروه پرافگنده 
و دین سایق ایشان را از میان برداشته. لاچرم آن بقض و حسّد در دلهای این طایفه مانده 
است». 

دو دانشمند را در تفضیل مرتضی علی کرم‌الله وجهه بر شیخین و ذوالئورین 

رضوان الله علیهم اجمعین, مناظره واقع شد. داوری نزد کیوان بردند. گفت که: 

«هر چارء چار حذ بنای پیمبری هر چا ڄار عنصر ارواح انییا 
تمیز در ميان این دو والامتشان دشخوار, جه دو کس به کوس خُر بودن صاحب اموس 
عرب خسروی پژوه و دو تن به دامادی وخشور تازی آماده شکوه. اما چون جمیع اشیاء 
مظهر حقند حضرت اسدالله چنان مظهری کامل بوب از مظاهر الهی, اسلامیان را که 
گروهی را عدم هدایت و جهل بر آن برد که او را په خدایی پرستیدند تا آنکه آن چناب 
انکار این معنی میتمود و در امامت و خلافت حضرت صدیق اکسر و فاروق اعظم و 
دوالّورین جمعی را ضلالت بر آن داشت که منکر ایشان گشتند تا آنکه آن هادیان صاحق 
دعوی این مرانب میکردند», و همین جواب. در مناظره بهود و نصاری و مسلمان گفته که 
در تفیل پیغمبران هم. سخن داشتند. چه عیسی را خداوند و بعضی پسر خدا دانند. 

و نیز روزی نصرانیی و مسلمانی پا هم در چدل بودند. نصرانی به موت عیسی قائل و 

مسلمان به‌حیات او مایل بود. آذرکیوان گفت: «اگر شخصی را جهتی که مطلوب او است 
نداند و یر سر راه به مردهٌ خفته و زندهٌ نشسته رسد از که راه جوید». هر دو گفتند از زنده. 
پس به مسلمان گفت: «تو دين عیسی را گیر که به زعم نو زنده است و پیغمیر خودت جامه 
گداشته!». بس بیان فرمود که: «مراد از حیات؛ حبات نفس ناطقه است. محمد را با عیسی 
همدمی است. پیغمبر خویش را زندۀ جاوبد خوان نه بقای جسد عنصری که آن پیش از 
صد و بیست منزل طبیعی نتواند همراهی نمود». عزیزی گفته: 
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«با مرغ هوا مرغ سرا گر پپرد بیش از سر دیوار نخواهد بودن». 
زاهدی نزد ذوالعلوم شد و ستایش خلاف نفس کردن مرتاضان اسلام کرد و متردد که خلاف 
تفس را انتها نیست و گفت: «کافر از ریاضت هر آینه در انجام مسلمان گردد, چنانکه 
کافری مرتاض, صاحب خوارق عادات بود. شیخی بدو رسیده. از او پرسید که بدین پایه به 
کدام راه رسیدی؟ پاسخ داد که از خلاف تفس خود کردن. شيخ فرمود که اکنون به اسلام 
گرای که نفس تو کفرپذیر است. کافر از استماع این سخن مسلمان گشت». کیوان گفت: 
«شیخ بایستی کاقر شود. چه نفس او اسلام جوی بودا». عرفی گوید: 

«کفر و دین را پیر از باد که این فتنه‌گران در بدآموزی ما مصلحت‌اندیش همند». 
شخصی نزد ذوالعلوم شد و گفت: «آهنگ آن دارم که درویشی پیش گیرم و پند جهان 
یگسلم». کیوان فرمود: «نیکو است». پس از چند روز پیش کیوان آمد که: «در بی 
گردآرردن ند و کلاه و کجکول و سامان آنمه. نوالعلوم گفت: «درویشی از همه گذشتن و 
سامان گذاشتن است. نه فراژ آوردن». 

سوداگری از بیمایگی تلییس را پوشیده. په کسوت شیخی برآمد. گروهی او را به 
پیری پرستیدن گرفتند. روزی به کیوآن رسیده گفت: «بسا بار حرامیان راه مرا بزدند. خير 
در این بود تا از درویشی به مقصود رسیدم». آثرکیوان گفت: «اندوه مخور» اکتون تو راه 
مردم را خواهی زد». 
«در نگیرد صحیت عرفی به شیخ صومعه 
کو به زبرك دشمن و عرفی به کودن دشمن است». 
اکنون جمعی از شاکردان کیوان که گردآور نامه دریافته میشمارد: 
فرزانه خراد که از نژاد مهپول خوانسالار شاه دادگر نوشیروان است که به جادوی 
بهودی و دستان حاجپ کشته گشته. جتانکه در شاهنامة ملكالكلام فردوسی و تواریخ دیگر 
مسطور است. خراد در بازار شیراز به آذرکیوان رسید. سالها ریاضت کشید. فرزانه خوشی 
میگفت و هم در بمگاه آورده که: «دیدم روزی خراد پا اردشیر پابکان خرادنژاد- که یکی 
از شاگران آذرکیوآن است - روبلرو شده همالائه میکوشیدند. در هتگامسی که اردشیر 
خواست ششمشیر بر او زند. خراد به پیکر سنگ ظاهر شد. چون تيغ به بدن او رسید شکست. 
به‌سال هزار و بيست و له هجری» به مجردات پیوست. بزرگی فرماید: 
«جان چیست جئین نطفة صلب قضا گیتی رحم‌ست تن مشیمه است او را 
تلخی اجسل درد زه و مادر دهر ایسن مردن چیست زادن ملك بقا». 
فرزانه فرشیدورد از پارسی دهاقین است نژادش به فرزانه شیدوش که از شاگردان 
ساسان پنجم است میرسد. هم در مکان مذکور بهآذرکیوان پیوسته په حق‌برستی مشقول 


۶ بان مذاهب.- 





شد. خوشی میگفت که: «فرشیدورد و بهمن با هم رو به رو شده بودند. بهمن هر تیری که 
میانداخت فرشیدورد به‌شمیر میبریذ. چون فرشیدورد تیرانداختی و از شست تیر رها شدی» 
بهمن خود را به چستی و چابکی به یکسو کشیدی. شگفتر آنکه چون بهمن بندوق انداختی, 
فرشیدورد نیز تفنگ سردادی. مهره بر مهره رسیدی و هر دو سألم ماندندی و بهمن به 
هنگام یندوق آنداختن فرشیدورد. چند مرتبه به سرعت یکسو شد. در سال یکهزار و بيست 
و نه هجری از عنصرستان بر آشمان شنافت. خواجه حافظ میفرماید: 

«هرگز تمیرد آنکه دلش زنده شد بهعشق بت است بر جريدة عالم دوام ما». 

فرزانه خردمند از نژاد سام نریمان است. به دوالعلوم رسید و ریاضت کشید. خوشی 

میگوید که: «دیدم خردمند پا رستم نامی از نژاد بهرام گور- که مهین شاگردان کیوان است - 
رو به رو شده به پیکر آژدهایی برآمده از نفس او آتش باریدی و تتومند چناری را از آن 
دم بسوخت. خردمند پس از مرگ بهمن به سه ماه په آغازجا بیوست. زز فرماید: 

«مرد خردمتد هرببشه را عمر دو بایست در ین روزگار 

تا به یکی, تجربه آموختی وان به دگر»ه تجربه بردی به کاره. 
و از اپن نامدار سران. خلاف عادت. در مهین جهان, چون: آفتاب پوشانیدن و در شب بیدا 
کردن و ستارگان به روز آشکارا ساختن و در عالم سفلی چون رفتن بر آپ و بارور 
گردانیدن درخت بیهنگام و سپز کردن درخت خشك و سجود اشجار و در میان آسمان و 
زمین چون برق و مانند آن نمودن, و در کهین جهان چون:انقلاب پیکر جائور و پوشانیدن 
خود را از چشم مردم و نمودن به پیکر گوناگون و صور. بسیار نقل کرده‌اند و شمه‌یی از آن 
در بزمگاه درویش خوشی است. گویند قوت انقطاع آین گروه از عنصری بدن به مرتبه‌یی 
بود که هرگاه خواستندی از تن جدا ميشدند و جمیع علوم مشهوره و غریبه را از ملاً اعلی 
فرا گرفته بودند و از اين.مثل امور عجییه مینمودند و به قوت ریاضت. ماده عناصر اطاعت 
ایشان میکرد. گردآور نامه در بتنه آين چهار آزاده, بعنی خراد و فرشیدورد و بهمن و 
خردمند را دید و دعای خير دربارة تامه‌نگار به جا آوردند و نوید دریافت مقصد اعلی 
دادند.شیخ سعدی میفرماید: 

«سرد صاحبدلی روزی به همت ند در کار درویشان دعایی». 

فرزانه بهرام بن فرهاد از نژاد گودرز کشواد بوده. چون آذرکیوان به پتته خرامید. در 

بازپسین روزهاء فرزانه بهرام از شیراز آمده در پتنه په ریاضت مشغول شد و او مردی بود 
مرانب منطقیات و طبیعیات و رباضیات و الهیّات از پارسی و پهلوی و تازی زبان آنچه 
نقل افتاده کما وچب به سند و صحیح فرا گرفته و نیکو خوانده از منقولات و معقولات بر 
همه دانا و در حکمت دانستتی و کردنی فرزانه‌یی رسا و فیلسوفی کامل بود. از مستلمانان 
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نسیت شاگردی صوری را به خولیجه جلال‌الدین محمود که از تلامذة ملا جلال دوأنی 
است. رجمهم‌اه. درست کرده. کتاب شارستان داتش و گلستان بیتش. بیراسته و فراز 
آرردة فرزانه پهرام است. در شارستان که از فراهم آورده‌های او است فرمابدکه: «به‌پاوری 
حضرت کیوان به ملك و ملکوت و جیروت و لاهوت رسیدم و به تجلیات آثاری و افعالی و 
صفاتی و ذاتی وصول یافتم». و موبد هوشبار میگفت که: «از فرزانه بهرام شنیدم که میگفت 
روزی پیش آذرکیوان استاده شدم و در دل همیداشتم که راز مرا بگوید. آن حضرت رازی 
که در دل داشتم بگقت. پس فرمود: «ای فرزانه مرا راز دل دانستن آسان است امّا تو را 
زیان. پس په جه کار آید؟ تا زبان تو بیکارنباشد تورا به سخن میگزارم». فرزانه بهرام در 
لیاس تجار میبود و مردم را عقیده آن است که این کسوت را پرده ساخت و گرنه کیمیاگری 
کردی. به‌سال هزار و سیو چهارم هجری در لاهور از این سفلی تارستان به‌نوری شارستان 
خرامید. حکیم سنایی گوید: 


«در مقامی که عقل و عرفان است مردن جسم زادن جان است». 
موبد هوشیار. سرودمستان از مولفات ار است و تولد او در بندر سورت واقع شده. 

تژادش به‌تهمتن - یعنی رستم بن زال - کشیدی. به غایت دلیر و مردانه و کارآزموده و به 
مردی و فراست و قطع خصومات و اصایت‌ترای تین ام بود و اگر داستان او بازگزارده 
آید. از فتح کردن و کشتن علی یکه و امثال آن. شاهنامه باید ترتيب داد. بالجمله به بندگی 
فیلسوف اعظم. آذرکیوان و سترگ شاگردان او رسید و به‌خودشناسی انباز گشت و از سر 
شب تا برآمدن حضرت آفتاب جهانتاب به مرده خسپ خوابیدی. مرده خواپ و مردهخسپ 
و ساونوس در سپاسیان, خفتتی را گویند که دو زانو نشیند و هر دو کعب پا را تا نر انگشت 
به زمین چسباند و سرهای زانو را نیز به زمین پیوند دهد و نشستگاه را نیز به زمین متصل 
سازد. پس به‌پشت خواید و پا برابر سر گذارد. پس ميان هر دو ایرو نگاه کند و به حبس 
ین ارد درکن فان که از گیل لار ضرق ات کی رات اناد این ات 
و اینکه گویند اتبیاء رو به آسمان وستان خوابیدندی عبارت از این است». و دم گرفتن 
هوشیار به يك پاس رسیده بود. شیخ سعدی قرماید: 

«عنان باز بیچمان فل از حرام به مردی ز رستسم گذشتند و سام». 
اما درخورش پرهیز نداشت, از هر رنگ طعام که پیش آوردندی رو نییچیدی, ولی از آزار 
جاندار و افراط و تفریظ گریزان بود. حافظ شیرازی گوید: 


«میاش در ہی آزار و هر جه خواهی کن که‌درشریعت ما غبر از این گناهی ثیست». 
به‌سال هزار و پتجاه هجری در دارالخلاقة اکیرآباد از بند تن آزاد شد. موید گوید: 
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«درحقیقت جسم بهر روح» پاشد گور ننگ 
گور گر در گور باشد سور بینی سور نیست 
گور گر در گور باشد زنده از زندان رهد 
حیف سلطان بدن را موپدا دستور نیست». 
موید هوشیار عالم صوری و معنوی است. دانش ظاهری و یاطنی اندوخته. مترجم 
جشن سده است و جامعیت او از آن کتاب آشکار میگردد. و از ناد جاماسب حکیم است 
و در هزار و سی و شش هجری در خطه دلپذیر کشمیر کردار گزار از را دريافت و او یذ سر 
انگشتان دست بایستادی و بدن او به زمین نرسیدی و از نیمه شب تا پامداد بدین گونه 
به سر بردی. حافظ گوید: 
«لا زنور ریاضت گر آگهی یابی چو شمع خنده زنان ترك سر توانی کرد». 
موبد سروش بن کیوان ین کامگار - و کامگار را بنابر شهرت دانش نامدار میگفتند. 
و موبد سروش را نژاد از سوی پدر به شت زردشت پیغمیر و از جاتب مادر په جاماسپ 
حکیم درست پیوند است. عالم به علوم عقلی و نقلی و دانشمند تازی و فارسی و هندی 
زبان است. اکثر آبادبوم را پیموده. شب زنده‌دار و پرهیزگار است و به خدمت آذرکیوان 
رسیده, از آفتاب دانش او فروغ پذیرفته است و عربیت از خدمت فرزانه بهرام ین فرهاد 
به دست آورده و سن او به شصت سال کشیده و پارسایی گزیده و روی آمیزش زن ندیده 
و به حیوان جلالی و جمالی دهن نیالوده» از اهل دنیا دوری جسته» جز قدری غذا 
نمیپذیرد. 
داگر لت تر لذت بدانی دگر لت تفس لتت نخوانی» 
و تصانیف و تآلیف ستودة بسیار دارد. چون: نوشدارو و سکنگبین و زردست افشار و مانند 
آن و از محمد محسن نام فاضلی شنیده شد که گفت که: «من از او سیصد و شصت دلیل 
اثبات واجب شنیدم» چون خواستم به‌تحریر آرم میسر نگشت». انواع خواری عادات از او 
روایت کرده‌اند. چون ایجاد معدوم و اعدام موجود و اظهار آمر مستور و پوشیدن نچیز ظاهر 
و استجابت دعا و بریدن راه دور در زمان اندك و آگهی بر امور پوشیده از حس و خبر دادن 
از آن و ظاهر شدن در يك زمان در مکانهای جداگانه و زنده گردانیدن مرده و میرانیدن زنده 
و شنودن سخن جانوران و نبات و کاتی و حاضر گردانیدن طعام و شراب بی‌سیب ظاهری و 
رفتن بر روی آپ و در آتش و هوا و امثال آن. در هزار و سی و شش هجری در کشمیر 
راقم نامه او ما دریافت. 
قره‌قازی - که غلام صاحب اعتبار شیدوش که احوال او خواهد آمد. بود - ذاتش 
به دانش آراسته و په پرهیز بر استه حدسی صائب و طبعی سلیم داشت. میگفت وقتی از 


1۵ 


4 


۱۵ 


3 





تعلیم نخست(پارسیان). دومین نظر(بزر گان سپاسیان) /۳۹ 


اوقات از مردم کشاورز آچن - که موضعی است قریب په عیدگاه کشمیر - رنجوری داشتم. 
با شاگرد موبد سروش, یزدانستای تامی» که دانش و کنش به یاوری او اندوخته یود - و 
گردآورنامه نیز او را دیده - گفتم که از مردم آچن آزرده‌ام و کردار تباه آن پزهکار گرو» بر 
ار خواندم. جواب‌داد: خواهی زراعت آن نکوهیدگان یزدان به آپ سپار و سپردم. آری 
جندان باران بارید که خانمهای بلند استوار اساس افتاد. به طغیان آپ آسیب په عمارات 
و زراعات راه یافت و کشت آن مردم خود نزديك به آب بود تخستین بار تیاه شد. مولوی 
معنوی فرماید: 
«تا دل صاحیدشی ناد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد». 

هنوز پاران مییارید که سروش موبد از آن آگاه شده او را نکوهش کرد و یزد و در همان 
روز باران باز اپستاد. قره‌قازی گفتی که موید سروش بارها ضمیر مرا دانسته. وقوف بر 
خواطر دارد و از او نقل کردی که در شهر ترفان» هنگام آمدن از خان بالیق, مردم آنجا با ما 
بدی سر کردند و خواستند آسیپ رسانند. من با موید سروش حقیقت, سلوك ایشان گفتم. 
به گوشه‌یی رفت. شب در هوا مردان پدید آمدند که سرهای ایشان بر آسمان و پاها په زمین 
رسیده. مردم آن شهر بهراسیدند و دست از ما و سوداگران بازداشتند و زندانیان چندین 
ساله را آزاد کردند. موبد هوشیار میگفت: سرا نیاز به درمی چند بود. نزد. یزدانستای 
- پرستار مو بدسر وش - شدم و او دست بیازید. سفالی شکسته را برداشت و بیست قرص 
ساخت. دمی در آن دمیده سراسر اشرفیها پدید آمد. به دست من داد په مرور صرف کردم» 
و هم او کفتی که: «یزدانستای. خانه را چنان ساختی که جون کسی به دورن رفتی آفتاپ 
را میدید. چون با یاران خویش نشسته بودی. چنان نمودی که به کنار دریا نهنگی آمده 
قصد ربودن حاضران دارد و متدیل در آتش انداختی و آتش در او تصرف نگرفتی و چیزی 
بخواندی و لب جنبانیدی و از نظر ناپدید گشتی. گاه بر هوا برآمدي و گفتی ساکن میباشم. 
ولی چنین مینمایم». شیدوش بن انوش گفتی: «نزد او نشسته بودیم و او شمعی در طشت پر 
آپ نهاد طاروسان بدید آمدند و روی بدان آپ کردند. سر به آب فرو میبردند و خود را 
جلوه مبدادند و ما به‌شگفتی فرو مأندیم» و هم شیدوش گفتی: «او را دیدم اتش افر وخته. 
در میان نثسته, بازی میکرده و آتش خوردن او را صحیفه‌نگار دیده. موید هوشیار گوید: 
«از ار مشاهده افتاد که خانه را پر مار و کردم مینمود و چیزی پر سینة مردم خفته میگذداشت 
و آنچه میپرسید جواپ میداد» و هم موبد هوشیار گفت: «حکیم کامران شیرازی را ديدم که 
در مجلس شادی و کدخدایی یکی از اران عراق فتیله‌بی برافروخت. لولیان که در آتجا 
بودند برهنه شده. رقصیدن گرفتند. ما از دور نظاره میکردیم» و میگفت از یزدانستای 
آموخته‌ام» چون لولی نمیطلیم و دیگری را ببعصمت نمیتوان کرد. این جمع را اینجا گرد 
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دیدم, امتحان کردم» و از این گوته بسا سخن از یزدانستای میگویند. 

خداجوی از مردم هرات است و بسا سالها در خدمت مرتاضان و مشایخ پوده۔ گفنی: 
«در واقعه دیدم که اصفیا گرد آمده مرا میگویند «برو بیتعصب پیری بجوی». سالها جستم. 
نتافتم. تا در خواب دیدم که آذرکیوان در استضر بیتعصب است و به رفاقت فرزانه خوشی 
به او رسیدم». خداجوی در دانش و کئش پارسی و تازی نیکو بود و از حیوان جلالی و 
جمالی پرهیز داشت و تا چهار پاس دم فر تن و تبون فی کروی و اسلا به شب 
نخواپیدی و زیاده از پنجاه درم سنگ غذا نخوردی و حرف لغو نزدی و آنچه مذکور کردی 
مقاصد و مطالب عالیه بودی و آنهم جز به خواست باران نفرمودی و خجسته شرحی بر 
منظومهٌ آذرکیوان که مشتمل است بر مشاهدات او موسوم به جام کیخسرو توشته. در سال 
هزار و چهل هجری به کشمیر دلیذیر آمد. گردآور نامه او را دریافت. هم در این سال آن 
والامنش از این فناجا به جاویدان سرا شتافت. حافظ شیرازی گوبد: 

«خرم آن روز کزین منزل وبران بروم رات جان طلیم از پی جانان بروم 
به‌هوای لب او ذره‌صفت رقص‌کنان تا به سرچشمة خورشید درخشان بروم». 

موبد خوشی خداوند بزمگاه است و در آن رساله بیان مقامات شاگردان نامدار 
آذرکیران کرده و شاگردان اکمل او که دوازده تتند آورده. برین گونه: اردشیس خراد. 
شیرویه. خردمند. فرهاد. سهراب» آزاده» بیژن. اسفندیار, فرشیدورد. بهمن, رستم که غذای 
هر يك از این دوازده تن ده درم سنگ بوده و کیوان‌پسند ریاضات به انجام رسانیده‌اند و 
دیگری از شاگردان آذرکیوان به‌مرتية والای ابن دوازده تن نرسیده و شمه‌یی از احوال 
خراد و فرشیدورد در این نامه تکاشته آمد. خوشی در یز « گوید که: «مرا در ایام جوانی 
آرزوی آن بود که یه پیری رسم. پس نزد مشایخ ایران و توران و روم و هند از مسلمانان و 
هنود و گبر و نصاری و بهود برفتم. همه مرا گفنند از کیش خود نقل نموده به راه ما درآی. 
اما دل من به‌نقل کیش و گرفتن دین و هشتن آیین مایل نبود. چه از ایشان گشایش در کار 
من آشکارا تشد «آب نادیده کفش کندن چیست». این سخن متعصبان است و هر کدامی از 
مشایخ خود را به بیتعصبی میستودند. پس در واقعه ديدم که بزرگ دربایی است. از أو انهار 
و خلیجها برآمده. پس از گردش بسیار در همان شگرف دریا میریزند و بدو کرانپذیر 
میشوند. من آن سترگ بحر را هشته» برای رفم تشگ در طلب آپ رو به آنهار میآوردم: 
چون کنار رودخانه‌ها از گل و لای کثیف بود و جمجمه‌دار تمیتوانستم به آب رسید. درین 
مانده بودم که بدرم هوش در رسید و گقت از ایزد درخواه تا تو را به آب رساند. ندایی به گوشم 
رسید که: «ای مرد دریا را هشته رو به انهار آورده‌یی». پس چون رو به دریا رفتم خجسته 
سروشی يا من گفت: «اين شگرف دریا. آذرکیوان است و کهین انهار مشایخ». داتستم که 
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لای و گل سواحل و جمجمه و جویهاء تعصب و حُسّد است. پس به‌اتفاق خداجوی په 
آذرکیوان رسیدم و آنجه میجستم بافتم», حافظ شیرازی کوید: 
«از استان پر مغان سر کجا کشیم دولت دربن سرا و گشایش درین درست». 
فرزانه بهرام بن فرشاد که او را کوجك بهرام گویند. ارژنگ‌مانی ناشتة طبع او است. 
به خدمت دوالعلوم رسید. ولی والاکمال در پرستاری فرزانه بهرام بن فرهاد یافت. در هزار 
وجهل و هشت هجری, نامه گردآور. کويك بهرام ين فرشاد را در دارالسلطنة لاهور 
سراسر سُرور دریافت و هم در این سال درگذشت. او مردی بود با خدا آرمیده و از خُلق 
رمیده, به جمیع علوم عقلی و نقلی عالِم و یهزبانهای تازی و پارسی وهندی و فرنگی ماهر و 
تصانیف شیخ اشراق شهاب‌الذین مقتول را که در حکمت اشراق واقم شده. به پارسی 
معروف تازی‌آمیز ترجمه کرده و اوقات او به کتابت گذشتی, قدری ناچاری غذا از آن فراز 
آرردی و شب اصلا نخواپیدی. در هزار و چهل و هشت هجری نامه‌نگار با موبد هوشیار او 
را در لاهور دیدم. تمام شب راقم حروف پیش آن نشسته بود» یاز از صبح تا شام هوشیار 
پیش او بود و فرزانة مذکور به دو زانو رو به مشرق نشسته بود. اصلاً نجنبید و از این 
دست بسیار از او دیده‌اند و گویند دو روز و سه روز چنین نشستی, نه نان خوردی نه آب 
آشامیدی و اصلاً پشت بهزمین نتهادی و غذای او اندکی شیر گاو بودی و لب یه چیز دیگر 
نیالودی و آن را هم پس از دو سه روز آشامیدی. 
«جامی از آلايش تن پاك شو در تدم پاکروان خاك شو 
شاد از آن خاك يه گردی رسی گرد تکانسی و به مردی رسی» 
مود پرستار جوانی مرتاض بود و با ایزدی نیرو یگانه‌بین گشته. در خردسالی به 
خدمت آذرکیران رسیده. ولی کمال از صحبت شاگردان او یافته و بیشتری پرستاری موبد 
سروش کرده و تبیرة مویدی از تصانیف ار است. در سال هزار و جهل و نه هجری يه 
کشمیر آمده, با امه‌نگار هم‌انجمن گشته. و او از سرشب تا برآمدن آفتاب جهانتاب به 
سراست پرداختی و سرایست را بهزیان آسمانی - یعنی دساتیر - فروشو گویند و آن پا 
بر هوا داشتن آست و به‌سر ایستادن که به هندي کیال اسن خوانند. ناگاه بدن بهشت و به 
بهشت شد. موبد گوید: 
«گر رهرو مبلك ردانی پر جامه میند دل روانی 
مسکن شودت عدم بدن را هر پد و و دوانی». 
موید پیشکار بن خورشید نیز زادة پتشه است و از برستار کهتر به سال. در 
هندی‌نغمه‌ها و اشعار آن گروه از بینظیران روزگار گشت و او نیز چون برستار» پیشکار 


آذرکیوان و شاگردانش بوده و در خدمت موبد سروش خداشناس و خویشتندان گشته. 


۲ دیبتان مذاهب 





به‌غایت آزاده و رستّه است و به قید و بند مذهبی از مذاهب باز نیسته و از پرخاشستان 
تعصب کنارگزین آمده, ستایش دینی و نکوهش کیشی آیین او نیست. با مهین برادر په 
کشمیر آمد و از آن مقام آهنگ ختا نمود و در حبس نقس رسا است. موبد هوشیار گفتی 
که: «نوبتی» دم فرو گرفت و په آب درآمد, دو پاس زیر آب یوده سپس آن سر يرآورد». 
«هر کجا هست خدایا به‌سلامت دارش». 

شیدوش بن انوش از نژاد زردشت پیغمبر است. پدر او انوش که مشهور به فرهوش 
است و فرهوش از اخلاص پیوندان آذرکیوان است و زربادی که هم از نژاد یزدانی وخشور 
زردشت است در انجام از دارندگان شد. در آغاز آن هتگام جز درد ناداری مایه نداشت. با 
انوش نزد کیوان شدند از شدّت بینوایی بناليدند. آذرکیوان فرمود به اندك سرمایه په ديار 
خورشیدبرآمد برآیید و مرز مشرقی پیمایید و به زودی په آفتاب فرورو فرو شوید که کار 
شما از این نشیب مقام عسرت. افراز آهنگ عشرت شود. مقارن بدین فرمان آذرکیوان از 
زمیتی هیکل, تجرد فرموده به سپهری نشیم شتافت و آن دو برجیس اختر یگانه گیتی که 
مأمور پودند روان شدند و کار این دو رهسیر به تتومندي روشن روان کیوان, بالا گرفت تا 
سامان‌خداوند گشتند. حافظ گفته: 
«آنان که خاك را په نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشة چشمی به ما کنند», 
پس زریادی قره‌قازی نام قدیمی بندۀ خویشتن را به پتته فرستاد تا دختر او را به مشکوی 
مشکیوی آزاده‌زاده انوش که شیدوش نام داشت برند. پس از نشیب قره‌قازی و شیدوش از 
پتته. به بازرگاتی, روان شدند و آهنگ رفتن از کشمیر به کاشغر داشتند. لاجرم چتدی در 
کشمیر درنگ نمودند. در نخست جنبیدن از پتنهه شیدوش را درد جویایی خویشتن و 
پژوهش دیرین‌وطن و دریافت انور گوهر خود و طلب بویة کشور غیب پدید آمد. زیرا که از 
آغاز آن هرمزفر. به دعای کوان به عنصری کشور و خانة آخشیجی پدر و مادر خرامیده 
برد. پس از تن هشتن .کرات با شاگردان او مینشست. 
«همنشین تو از تو یه بايد تا تو را عقل و دبسن بیفزاید». 
جرم بهرباضت پرداخت. نخست گوش برآوازی داشتی که آن را به پارسی ازاد آوا به 
ازی صوت مطلق و به هندی اناهد سرایند. چون این پایه را نیکو ورزید. چشم گشوده در 
يان دو ابرو داشتی که آن را به هندی تراتك گویند, تا آنکه همایون پیکر کیوان جلوه طراز 
ثشت. پس تصور همان مینمود ٿا اصلا آن پیکر از او چدا نگشتی. سرانجام به جاودانی 
تی و عالم معن رسید از شش گیتی گذشنه به هفتم پیوست و بیخود شده به خدا راه 
افت و از خریشتن نیست. و بایدار به هستی او گشت. سعدی فرماید: 


«جوانا ره طاعت امروز ۳1 که قردا نباسد جوانسی ر ر 
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روزی سپیددمان با نگارندة دبستان گفت: «دی» در تبره شب. به روشن روانی از این 
ظاهری جثه روان شدم به انوار غیبی نورآمود آمدم و پردگی حقیقی هر هفت پرده از پیش 
برداشت. ناسوت را گذاشته از ملك گذشته. ملکوت درنوشتم» وجود مطلق نورالانوار 
به‌تجلیات آثاری و افعالی و صفاتی و ذاتی فرو تافت. هستی موهوم نایوده وجود حقیقی 
مشهود گشت». حافظ گفته: 

«نقاب و پرده تدارد جمال دلبر من تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز». 
شیدوش از کوارا غذای جسمانی بسا دوری نمودی ولی جامه‌های بالا بها بوشیدی و 
پرسته انجمن او عطربیز بودی و پیشکار و پرستار و سایر زیردست تا پاربردار و باره 
برنشست را آراسته داشتی و گفتی: «جاهمندی ما به فروغ تأیید آذرکیوان است. تحقیر 
این مايه تاروا و نیرداختن بدو نکوهیده وگرنه مرا با پوشش سری تیست» و از کم خوردن 
او و دوری ازاختلاط نساء. ابن سخن آشکار است. شیدوش بهین جوانی بود په پيراية 
تناسپ اعضا و زیور ملاحت. آیین شیدرش آن بود که به بیگانه کیش به اهلیت اصلا 
نییوستی از متعصب جدایی جستی و با سراسر مردم کم آشنایی کردی: چون آشتا شنذی 
روز نخست گرمی کمتر نمودی, روز دیگر بیشتر تواضع نمودی. بدین گوئه روز به روز راه 
مودت نیکوتر سپردی و مهر و محبت بفزودی و آنچه گفته آمد که روز اوّل چندان گرمی 
نمیکرد آن نسبت به گرمی او کمتر نمودی والا کران بسیار گرمی دیگران همان باشد. 
پیوسته فرمودی که در پیش دید آشناء اشیاء از خدا جدا نیست و هر چیز که هست. فروغی 
از -خورشید دات اوست. پوشیده و آشکار گیتی. جز آن موجود ئیست. رفیع گوید: 

«گر دیوی اگر فرشته» سررشته یکیست دهقان و بهار و مزر و کشته بکیست 

با وحدت او و کثرت خلق - چه باك - صد جای اگر گره زنی» رشته بکیست». 
شیدوش در کشمیر ناخوش و رنجور شد و کار از پزشکی چاره بگذشت. عرفی گوید: 
«طبیب کپست, مسیحا اگر شود بیماره. مردم از آن اندوهگین و شیدوش خوشدل بود. هر 
چند بیماری اشتداد مییافت بشاشت او زیاده گشنی و این دو یت خواجه حافظ را 
مبخواند: 

«خرم آن روز کزین متزل وتران بروم راحت جان طلبم وز بی جانان بر وم 

بدهسوای لب او نره‌صفت رقص‌کنان تا به سررچشمة خورشید درخشان بروماا. 
روزی که از این سپنجی‌سرای به جاویدانی آرام‌جای - که والا مقر سعدا است - انتقال 
مینمود. دوستداران بیماردار و پرستاران مودت اطواره رنجور بودند. شیدوش شادان و په 
مسرت تمام گفت: «من از این مرض کالبد رنجور نیستم» شما چرا غمکینید؟ آبا خواستار 
آن تثید که من از این تیره خیالستان, روان شده يه لامکانی‌مکان و عقلی آشیان شتافته. 


۴ دیتان مذاهب 


بسوجود حقیقی پیوندم؟». مولوی معنوی گوید: 


«مرگ اگر مرد است گو نزد من آی 
من از او عمری سنانسم جاودان 





تا در آغسوشش بگیسرم تدگ تنگ 
او زمن دلقی ستاند نگ رنگ». 


بس دستها پر افراشت. رو به‌آسمان که قبلهُ دعاست کرد و این همایون ایسات 


صحیفةالاولیاء امام محمد نوربخش بخواند: 


«اگر هادییم وگر مهد یرم 
یکی فقطره‌ایم از محیط وجود 
من از قطرگی گشته‌ام بس نفور 


به‌جنب يدم طفلك مهدییم 
اگر چند داریم کشف و شهود 


خدابا رسانم به‌دری‌ای نوره. 


چون به‌انجام رسانید. چشم فرو بست. شیخ ابوالفیض فیاضی گوید: 


«آن قطره شد به‌چشمه و ان چشمه شد به‌جوی 


وان جوی با محیط ازل یافت اقتران». 


این واقع غرییه در هزار و چهل هجری صورت‌پذیر آمد. مودت آیینان بدین مضمون 


مویه‌گر شدند: 

«رنگ تو هنوز با چمنهاست 
دبدار تو با قیامست افتاد 
نامه گردآور در مرثیۀ شیدوش گفته: 
«شیدوش تا ز دیدۀ من بر کرانه شد 
آرام‌گاه طابر قدستی سپهر بود 


آزاده بود و زاد جز آزادگی نجست 


بوي تو هنوز با سمنهاست 


گر جشم خانه بود به سر رودخانه شد 
زین بست آشیان به فراز آشیانه شد 


تن را به تن گذاشت. روانش روانه شد 


جانش به‌ذات حضرت جان‌آقرین رسید بیرون ز قید جرخ و زمان و زمانه شده. 
از علماء صلحاء آیادیانی که در دادستان اور یسه‌دیده شدندا گر بنگارد نامه انجام‌گرای نگردد. پس 
اکنون جمعی که در مذاهب غير بزدانیان - بعنی غبر آبادیان - بوده‌اند و نزد شاگردان کیوان 
سلوك کرده. کامیاب شناسایی آمده‌اند. بر شمرده میآیتده هر چند این گروه هم بیش از 
آنند که توان نگاشت ولی تنی چند سترگ باز نموده شوند: 

محمّد علی شیرازی همدرس شاه فتح‌الّه بود و به آذرکیوان در مولد خویشتن رسید, 
ولی کمال از صحبت فرزانه بهرام ین فرهاد یافت و سیّار هفت گیتی گشت. دزدی بهخاتهةً 
او آمد. محمدعلی او را دید. رخا بخوابید تا دزد او را بیدار نداند و به کار پردازد. 
ارق قانه را مه چون اشیاء در فخلی اناد توان رة ران دست مات 
محمدعلی سر برداشت و گفت: «من خود را به‌خواب انداختم تا تو دست په کام باپی. چون 
مایوس ماندی» اکنون مهراس». بس برخاست» جایی که اندوخته را جا داده بوده بر او 
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رهنمونی کرد. دزد. از این مردمی. از آن بيشة زشت درگذشته. از نیکوکاران گشت. 
محمد سعید اصفهاتی از سادات حسینی است. از فرزانه بهرام بن خرهاد به مقصود 
رسید. او با نامدنگار گفت که: «چون تخستین پار پا بار تعلق فرزانة فرازین فر را دریافتم» 
چون مرا بدید برخاست و در خورد خواستة خدیوی, تعظیم به جا آورد و بر فرخترین 
گسترده امر به نشستن نمود. مقارن بدین حال برهته‌بی داخل شد. فرزانه بهرام از جای 
نجنیید, او را در صف‌نمال جا داد. مرا گمان شد که عرّت جاهمند زیاده بر درویش است. 


فر زانه رو به‌دیوار مصور کرد و گفت که: «ای بیر و ح» بالانشینی صوری, کمال نیست و 


۰ درویشان را یایه‌یی است که جسد در بای ما چان و جان با جانان همجا دارند و درین 


انجمن در دل من يا من تشسته‌اند». بدین شنودن به راه راست گراییدم». به‌سال هزار و 
چهل و پتج در لاهور عنصری پیکر گذاشت. 

عاشور بیگ قرامانلو ازمعنوی نوازش یافتگان فرزانه بهرام بن فرشاد است. با عدم 
لم رسمی به تکاپوی جوهر اصلی, چون بگانه‌بینان, به معرفت پار یافت. در هزار و چهل 
و هشت هجری نامه‌نگار در کشمیر با او ملاقات نمود و از حقیقت آميزش با فرزانه بهرام 
استفسار کرد. پاسخ داد که: «آزمون را نزد فرزائه شدم و او مرا فرمود در غلا و ملاً و 
خلوت و جلوت هر نفسی که برون آید از سر حطور پاید باشد و غفلت بدو راه نیاید و 
گفت تفس را به درون بر و نگاهدار آن مايه که توانی» و رو به دل صنوبرپیکر آر تا ذکر از 
قلب گفته شود ته به معده و بزدان یزدان بدین‌سان بسرای و این معنی را ملاحظه نما که: 
«خداوندا مقصود من جر تو نیست». جون این را تبکو ورزیدم و اثر آن یافتم» از ته دل 
اخلاص بوی او گشتم. بعد از چندگاه مرا آیین توجه. تلقین فرمود که دل خود را به حضرت 
یزدان حاضردار ببکسوت حرف و صوت تازی و بارسی و دل خود را از قلب صنو بر پیکر 
برمدار. بدین روی آوردن کار من به جایی رسیده است که جهان و جهانبان درنظرم سیأهی 
میکند و وجود ایشان را چون نمودٍ سراب میبینیم» و او مردی بود دست از کار و بار ظاهری 
بازداشته و اصلاً به‌اهل دئیا تیامیختی و اگر کسی پیش او چیزی خوردنی گذاشتی آن مایه 
که او را بسند بودی» پذیرفتی و زیاده را ایثار فرمودی و دست به دینار سرخ و سفید و تیره 
نیالودی. گاه بودی که دو روز بیغذا گذرانیدی و اصلا سوال نکردی. 

محمودییگ تیمن» و تیمن فرقه‌یی است از ارنك در لاهور. به‌فرزانه بهرام بن فرشاد 
رسیدو اندرز آن حکیم به مذاق جان او گوارا افتاد و نزد فرزانه. سلوك پيشه نمود. از 
یکانه‌یینان خداشناس کشت و بی‌باوری کتاب, دانش خداداتي فراز آورد با عدم سواد به 
بیاض مطلق راه یافت. درهزار و چهل و هشت. در کشمیر, روزی از تکیه بیرون آمد. سگی 
مجروح پیش در نالان یافت. چون قوت جنییدن در او ندید, و در خانه جز جای نماز و 





۶ دیستان مذاهب 


تسبیح نداشت» هر دو را فروخته خرج معالج او نمود. روزی, همردر این سال, پا راقم 
حروف گفت: «چون روز اول به ذکر قلیی متوجه شدم هنوز عدد ذکر به ده نرسیده بود که 
اثر اهر شد. در زمان. کلمة نقی وجود بشری نیست شدی و در هنگام, اثبات نشانی از 
نشانهای فض یردان نمودار کے و دکر من این بود: «نیست ابزدی جر از بزدان». 

و از اين گونه. انبوهی از این طایفه. به‌پویة این کیش, کامیاب شتاسایی گشتند. 

موسی و هارون دو پهودی بودند که فرزانه بهرام بن فرشاد ايشان را بدین نامها 
خواندی و به دانشمندی کیش خود اختصاص داشتندی و به فضل, در ریانیون مشهور و 
معروف بودند. ربان فرقه‌یی هستتد از بهود. چون به‌انجمن بهرام رسیدند قریفتة او گشته از 
کیش بهرامی, شناسای خویش گشتند. به‌سوداگری میگذرائیدند و دروغ در خریدن و 
فروختن که آیین تجار است به زبان این دو تن نمبرفت» و از ايشان شنوده شد که: «فرزائه 
بهرام بن فرشاد با هر کس که از راه دین حرف زدی هراینه آن کس فریفة او شدی و هر 
که او را دیدی دوستش داشتی و هر جباری منکر بدو رسیدی تواضع کردی و ما بارها این 
معنی را آزمودیم چنانکه ملامحمّد سعید سمرقتدی که با ما آشنا بود. از فرط تعصب, به 
آزار او شتافت و در آن ایام فرزانه. بیرون لاهور در گورستان بودی. چون ملاسعید به او 
رسید بیتابانه دویده رو بر پای فرزانه گذاشت. چون قرزانه به او متکلم شد. ملاسعید آیین 
او اختیار کرد. بعد از آن, از ملاسعید حقيقت این کار بعد از انکار پرسیدم. گفت: «چون او 
را ديدم اچار به بای او افتادم و چون متکلم شد عاشق ار شدم» و او فرزانه را دلربا 
گفتی». نامه‌نگار ازهارون پرسید که: «موسی برادر تو است[». چواب داد که: «چنین 
میگو بند». گفتم: «یدر شما که بود؟4. پاسخ آورد که: «مادر بداند». 

انتوان‌بشویه‌واورج از مردم فرنگ است و برکیش نصاری میپویید و سامانی شگرف 
داشت. به‌ایزدی تأیید. او را میلی په صحبت درویشان بود. بنایر دانش, با این گروه مذاکره 
مینمود. از راه یافتن به نشیمن بورفرشاد. سراسر علایق را بهشت و به کسوت قلندری 
برآمد و پوشیدنی را بر خود حرام ساخت. فرزانه او را مسیح خواند. مادرزاد و برهنه 
مییاشد و در صیف و شتا به لباس تمیگراید و از حیوانی جلالی و جمالی دست بازداشته, 
زبان به طلب نمیگرداند. و اگر کسی پیش او از خورد و آشام چیزی برّد» اگر حیوانی 
نباشد قدری تناول فرماید. روزی بدطینتی او را بزد. چنانکه اندامش مجروح گشت. به 
روی آزارنده نگاه کرد و چون رتجور از ايشان جدا شد. من که نامه‌نگارم بدو رسیدم. مردم 
از رنجش او گفتتد. از او پرسیدم. جواب داد که: «من از رنج تن رنجور نیستم. بدان 
اندوهگینم کو ن مرد رنجه گشت». امامقلی وارسته کوید؛ 

«خار در چشمم ار شکست. چه غم غم آن میخورم که خار شکست». 
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رامبهت در هندوان از دانشمندان پراهمة بنارس بود. چون نزد پورفرشاد آمد, از قبود 
خویش دست بازداشته. بر کیش بهرام سلوك نمودن گرفت. موبد هوشیار گوید که: «بارها 
از او اخبار مغیبات شنیده شده. محمّد یعقوب نامي بیمار بود و پزشگان از چارة او دست 
باز داشته بودند و بیرستگانش از اضطرار به کفته زنی که خود را دانا شمردی. کار میکردند. 
روزی نزد رام‌بهت رفتم» او سر به زانو داشت. در دل من گذشت:اگر رام‌یهت از زستگان 
است از ماندن و گذشتن محمد یعقوب خبر دهد.سر برداشت. بخندید. رو په من آورد که 
راز نهانی را بزدان داند. اما محمدعقوب رفتنی نیست. تا هفتة دیگر تندرست شود. چنانکه 
فرمود. شد» و په هدایت او رامچند کهتری که از بزرگان ساهان سهکل بود. این راه بیش 
گرفت. جمعی کثیر» به رهبری این دو تن از این طایفه. کیش آزادی پورفرشاد پذیرقتند و 
ساه به‌هندی دارنده و توانگر را گویند و سهکل فرقه‌بی از فرق کهتری که طایفه‌یی هستند 
در هند. 

و آن مایه از طوایف امم را که به کیش و کنش بهرام شتافتند. اگر پیاورد. نامه 
تطویل پذیرد 

از فرزانه بهرام بن فرشاد که او از فرزانه بهرام بن فرهاد گفته. مسود اوراق شنیده 
که: روزی شیخ‌بهاء الدین‌محمد عاملی که از مجتهدین مردم امامیه است. به‌کیوان رسید و 
صحبت داشت و چون به کمال او پییرد به‌غایت خرم و شادان گشت و این رباعی بخواند: 

«در که و دیر عارف کامل سیر گردید و نشان نیافت از هسنی غير 
چون در همه جا جمال حق جلوه‌گر است ‏ خواهی در کعبه کوب و خواهی در دیره. 

بعد از ابن خود را پژوهندة کیوان میگرفت و جویای شاگردان دوالعلوم میبود. 

میراپوالقاسم فندرسکی آفتاب‌پرستی و ترك آزار جاندار از صحبت شاگردان کیوان 
پیش گرفت. چنانکه مشهور است که از میرزا ابوالقاسم پرسیدند که: «با استطاعت» چرا 
بهحج نمیروی؟». جواب داد: «برای آن نمیروم که آنجا گوسپندی به دست خود بايد 
کشت». 

و اکنون شمه‌بی از آیین آمیزش درویشان آبادیه با خلایق» نگاشته. کلك تحقیق 
میگرداند: 

این طایفه» این طربق راء آمیزة فرهنگ و میرچار نامند. چون کسی از بیگانگان. 
کیش ایشان, به مجلس این فرقه آشنا شود. او را درشت نگویند و راه مذهب او را ستایند 
وبدانچه گوید پذیرند و در تعظیم وتکریم دقیقه‌یی از دقایق فرو ننهند. بنابر اصل مذهب 
خویش که: به هر دینء به اعتقاد ایشان, به خدا توان رسید. و اگر جداگانه کیشان التماس 
پردازش که آن را انکار نیز گوبند, کنند يعنی شغل درخواست نمایند تا بدان په حق قریت 
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جویند. دریغ ندارند ولی از کیشی که او در آن است. او را نقل نقرمایند و غیر از رفع» رنج 
رسانیدن واجب نشمارند. چون کسی را بدیشان کار افتد از اخروی و دنیوی که ستوده 
باشد آن مايه که توانند در همراهی و مددگاری کوتاهی نگزینند و از تعصب و بغض و حسد 
و حقد و ترجیح ملتی بر ملتی و گزیدن کیشی بر کیشی احتراز نمایتد و داتشوران و 
درویشان و پرهیزگاران و پزدانپرستان هر آیین را هرأینه دوست دارند و عوام‌الناس را نیز 
بد نخوانند و نکوهش دنیاپرستان نکنند و گویند: آنکه دتیا نخواهد او را نکوهش دنیا چه 
کار. نکوهش پیشة حاسد است و راز خویش با بیگانه درمیان‌نتهند و آنچه کسی با ایشان 
گوبد آشکارا نسازند. 

مهراب نامی از شاگردان بورفرشاد بود. نامه‌نگار در کشمیر. به‌سال هزار وجهل و 
هفت از محمود فال حصیری شنید که گفت: «دیدم که مهراب در سر راهی ایستاده بود. 
یکی از خراسانیان, پیر نامرادی را به‌سخریت و بیگار گرفته بار گران بر سر او گذاشت. 
مهراب را دل پر آن سوخت و به آن خراسانی گفت: تو دست از این مرد پیر بازدار تا من 
بار تو را بدانجا که مراد تو است رسانم. خراسانی برآشفت. مهراب بر آن متوجه نشده. يار 
ناتوان بر سر گرفت» باستمگر» روان شد. چون از خان او بازگشت. اصلاً اظهار ملال نکرد. 
من با او گفتم که این ستم آیین. چون تو موبدی» هیربدی را آزرده ساخت. جواب داد چه 
کند. ناگزیر بار بابد به خانة خویش برد و خود بر دوش نتواند کشید. چه کر شأن او است 
و زر به مزدور نیارد داد که دشوار به دست میآید. ناچار یکی را بیگار میگیرد. من از او 
سپاسگزارم که التماس مرا پذیرفت و هم از پیر شاکر که درخواست مرا قبول کرد و به جای 
خود مرا جای داد و کار خود را په من بازگذاشت». حافظ شیرازی میگوید: 

«آسمان بار امانست نتوانسست کشید فرع کار به‌نام من دیوانه زدند». 

ماه آب» برادر کهتر مهراپ مذ کور را در پیشکاری بورفرشاد کردارنویس دید. در هزار و 
چهل و هشت. از ملامهدی لاهوری شنید که: «ررزی بهرام او را یه بی کاری به بازار 
فرستاد. گذازش به خائة یکی از نوکران حکیم علیم‌الذین حلسوبی. مخاطب په‌وزیرخان, 
افتاد که آن سپاهی غلام خویش را میزد که تو بنده‌بی از بندگان مرا فریفته. خروختی. 
اهاي نزد سیاهی شد و گفت تو دست آزار از غلام بازدار و به جای آن بنده گر یخته. مرا 
درپذیر. در آن باب چندان مبالغه نمود که سپاهی دست از غلام خویش بازداشته او را بندة 
خود ساخت و چون سپاهی بر رستگاری ماءآب اطلاع یافت اورا رخصت انصراف به خانة 
خویش داد. ماه‌اب از او جدا نشد و بعد از هفته‌یی از این واقعه» بورفرشاد به حضور من 
گفت: «نمیداتم ماه آب کجاست؟». پس, سر بر زانو نهاده ضمیر ملکوت ناظر خود را متوجه 
ساخته. بعد از لمحه‌یی» سر برافراشته. گفت: «ماه آب پرستاری سپاهی میکند و په غلامی 
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تن در داده». فی‌الفور متوجّه خان سپاهی شده» ماه آب را بیاورد». از این گونه. بسا پارء از 
این گروه دیده. محمد شر نف امیرالا مرا خطاپ شیرازی نزاد گوید: 
«ز یمن عشق به کونین ن صلح کل کردیم تو خصم باش و ز ما دوستی تماشا کن». 

حلسوب موضعی است از اعمال شعاپ. 

شمه‌بی از آم فرهنگ که مسىلك درویشان آبادیه است گزارده آمد. بعد از آین» 
سلوك سلاطین و فرمانروایان این گروه را رقمزدة خامة تحقبق میگرداند: 

بايد دانست که اعنقاد سلاطین پارس از آبادیان و جبان و شاییان و یاسانیان, بلکه 
بیشدادیان و کیان و اشکانیان وساسانان: آن انت که تفه آید. اگرڃه کیش زردشت 
برتری‌یافت آن را نیز به تأویلات په دین آباد و کیومرث و آیین هوشنگ که فرهنگ کیش 
است تطبیق مبدادند و خلاف آیین آیاد را نکوهیده دانند و به مایه و پوب این کیش مباهات 
کنند. چنانکه پرویز بن هرمز, در جواب قیصر گفته: 


«که ما را ز دین کهن ننگ نیست به‌گیتی به‌از کیش هوشنگ تست 
همه رأی و آیین دادست و مهر نکه کردن اندر شمار سمهر»۷. 


و آذر هوشنگ و اهوشنگ و هوشنگ و اهوش, مه‌آباد را گویند. باید دانست که ایزد متعال 
ملوك عجم را زیرکی و کیاست و هوشمندی تمام داده. لاجرم علم ایشان به‌عمل مقرون و 
گفتار با کردار همپیوند آمد. جهان جهان را چندین هزار سال متصرف بودند. همه نیروی 
این قواعد و رسوم بود که نگاشته میاید. 


سیومین نظر در باز نمودن احکام پیمان قرهنگ 


هیریدسار بعنی بیمان فرهتگ و آن نامه بی است از مه‌آباد و آن را ترجمه‌ها 
کرده‌اند. یکی از آن ترجمه‌ها ترجمة فریدون آبئین است و دیگر از بزرگمپسر برای 
وان قباد والفتی از آن شخان فن این تاه بیان که شور 

یزدانیان که ایشان را سهی‌کیش و سپاسی خوانند. برآنند که برترین پیغمیران 
وبزرگترین پادشاهان و پدر مردم این دور مه‌آباد است و او را آذرهوشنگ نیز خوانند و 
گویند در نام آن حضرت که کلام الهی است آمده. و آن سرور هم خبر داده که: ذات ایرد 
بیچون از جمیع الوان و اشکال نصور و تمثال منزه و معرا است و عبارت فصحاء و بلغاه و 
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اشارات عرفاء و حکماء از بیان آن نور بیرنگ و نشان, قاصر است. و افهام علماء و عقول 
عقلاء‌از ادراك گنه ذات بحت آن نور بیچون و چگونه و نیرنگ و نمونه فاتر است و جمیع 
موجودات صادر از فیض علم باری است پس همه چیز کردهٌ او است و بك ذره از ذره‌های 
ابن جهان, تا جنبش يك ار موی پر تن جانور. از دانش او پیرون نیست. 

و این مسأله به پرهان بقیتی په چندین مقدمات درست شده است و شرحی سترگ 
کرک ابن نی دان سد بردو دای وا سار ود اب ریات زا فر سیل کل 
است؛ 

در بیان مهین سروشان نخستین رده, در نامه وخشور بزرگ مه‌آیاد آمده که: کار ایزد 
برتر افراز زبان است و از شماری که در نشیبلاخ عنصری بدان پیرند. بیرون است. 
فعل قدیم قدیم باشد. پس نخستین فرشته را که خلعت وجود پوشانید بهمن نامند و به 
واسطة او در دیگران و هر ستارة برجا و روان. و آسمانها را سروشی هست جداگانه و جار 
گوهر نشیب چرخ ماه را چار فرشته پرورش داده است و چنین پیوستگان دیگر را. ثلاً در 
جماد. بخش بسیار است. چون: لعل و ياقوت و زمرد و هر قسمی را به فرمان نیکی دهش. 
فرشت پرورنده‌یی است و چنین اقسام تبات و حیوان راءو نام پرورندۀ مردم فردفر و 
فردن فرد وخشور است. در بیان فرشتگان دوم رده, در نامه مه‌آباد آسده که: دوم رده 
رتکاد که ایشان بهد لی دارند. هنی هر اسمانی و هر ستاره‌ی را روان ی اس 
بسبط و مجرد از ماده که جسم و جسماتی نیست و از موالید سه گانه. حیوان را نیژ نفس 
مجرد است. در بیان سروشان سوم رده» در نامه مه‌آباد آمده: سروشان سوم رده عیارت 
ازاجرام علوی و سفلی است که فرازین تن چرخ و سناره و نشیبین چارگوهر و شریفترین 
اچسام جسمهای سپهر است. 

در بیان مراتب بهشت. در نامه مه‌آباد آمده که: میتو را مراتپ بار است: نخست 
پایه‌های بهشت نشیبین جهان را برشمريم: پاپة اول در کانیان لعل و باقوت و زمرد و مانند 
آن و بای دوم از رستنی چنار و سرو باغی و امثال آن, بايةٌ سوم از جانوران مانند اسپ 
تازی و شتر غره و بای چهارم از مردم برگزیدگان انسان چون خسروان و نزدیکان این 
گروه و ثندرستان و آسودگان و ماتند آن و مجموع این مراتب را مینوسار و بیست لاد یعنی 
فرودین فره» گویند و در این پایه‌ها یازخواست بود یعنی انسان آن است که به‌حسب کردار 
به تدریج به مراتب حیوان نزول میفرماید. خالٍ جسد نیکمردان, به مراتب نبات و جماد 
برگزیده میگراید نه آنکه نفس مجرد در معدنی و نباتی است. جون از این مراتب برتر شود 
لیسار یعتی فراز آباده است و نخست آن ماه پایه است و در نفس حضرت ماه صور 
مجموع موجودات آخشیجی است. چو کسی بدو رسد. بدان ماند که خسرو همین جهان 
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بود و به قدر دانش و کتش اخلاق حمیدة او صور نیکو گیرد و چون به پای بالاتر از این 
شود لذت بیشتر یاید تا خورشید پایه و خورشید يبر یزدان یعنی خلیفذاله وخسرو 
ستارگان است و فیض او به فوق و تحت میرسد و چون از آنجا نیز بگذرده مرتبه به مرتبه تا 
فلك اطلس, همه پایه‌ها خوشتر و نیکوتر است وچون برفراز مهین سپهر پراید به رده 
مهین‌سروشان رسد. حضرت نورالانوار را با ملائکة مقرّب بنگرد. از آن. هیچ لذت برتر و 
بهتر نبوده و این پایه را مینوان مینو گوبند. 

بیان دوزخ در نامة مه‌آباد آمده که: دوزخ زیر فلك باد است و نخستین بایة دوزخ از 
کانی. سنگهای زشت و مهره‌های بیبها و از رستنی خار و خاشاك و زهرگیاه و از جانوری 
مور و مار و کردم و در مردم. تادار و بیمار و ناتوان و خوار. و در این مراتب آنچه بد کرده 
سرا یابد و بیپاداش نرهد. اما بدترین مراحل دوزخ رنجش ررانی است و آن مخصوص 
دانشمتد بدکیش است. زیرا که چون تن آخشیجی او از هم یاشد او را بدنی دیگر ندهند» 
بر آسمانها راه نیاید و در نشییلاخ عتصری درمائد و په آتش حسرت فرو سوزد و از اخلاق 
تکوهیدة او در پیکر مار و کژدم و عقوبات دیگر بر او فراز آیند و اين پایه را پوچان بوچ و 
دوزخان دوزخ نامند. 

و در نامة مه‌آیاد آمده که آنچه در جهان عتصری است همه از کواکب است و 
برستش ستارگان بعد از بتدگی ایزد متعال ناگزیر است که این روشنان. نزدیکان درگاه 
احدیتند و سالاران بارگاه صمدیت, و کسی که به درگاه بزرگی شود باید آشتایی که 
ستایش او کند داشته باشد و آنکه بمراهی رود بی‌بلدی نسزد و کسی که به جایی گراید که 
او را در آن شهر؛ باری نبود. دشوار. بس خدمت این حضرات ستوده است. و ستارگان 
بسیارند و از این انبوه. در چهان,اثر هفت اختر آشکارتر است و ملك مجموع. حضرت 
خورشید است. پس هفت پیکر باید ساخت و هیکل آفتاب را از همه برافراخت و هیاکل 
آیادیان از هر سو گشاده است. به‌نوعی که چون آفتاب تاید. سخت روشن باشد. نه مائئد 
بنکده‌های هند که روز په چراغ روند. و سقفها به ارتفاع مایل. و از افراد انسان گزیده‌تره 
پادشاء و خسرو زمین است. بنابراین. شهنشاه باید در کشور چهارم ارام پذیرد که از اقلیم 
خور است. چنین معلوم شد که از بهر نظام چهان از سوی ایزد. ستارگانند. 

و از افراد انسان گزیده‌تر از بادشاه کسی به بای پادشاهی نرسد. اما خسروی که 
مخالف فرهنگ مه‌آباد یعتی شریعت آذرهوشنگ, نباشد» والاً پادشاهی را نسزد و آنچه 
پادشاه را ناگزیر است نخست اعتقاد است بر این وجه که نگاشته آید و در آن سخن 
استوار, و از هر دو سوي پدر و مادر, که مراد از حسب و نسپ است. اگر خسرو زاده باشد 
بهتر بود. مراد ازخسروزادگی مائك ملکهُ عدالت یودن است. اما اتر او را با سلطنت 
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صوری جمع شود خوشتر,و نگوید از پدر فاضلترم, و پدر را از نبایل و والد را افضل و جد 
را بهتر بخواند و اگر کسی اورا جز بدین ستاید. تأدیب فرماید. عزیزی گفته همانا غرض 
از این آن است که پدر بر پدر بزرگترند و اگر خود را بزرگتر گیرد پسر هر یکی خود را 
بزرگتر از پدر شمرند و به جایی برسد که دهداری بیش نباشد. و بادشاه را مهندس نامور 
بايد که دستور او باشد و باقی مهتدسان و شمار آیینان فرودست. در هر شهری 
اندازه گیری یعنی مهندسی و ارشیایی یعنی محاسبی وزير باشد که آنچه رعایا مال گزارند 
او واقف بود و او را همچنین گماشتگان بابد و در هر شهری بسا از ده و قریه, مخصوص 
پادشاه باشد که دستور آنجا بدان پردازده آن را ویزاك گویند و با وزیر حضور و غائب دو 
استوار - بعنی امین - باشند و چنین دو شده‌بند یعنی محرر وقایع و چنین کارگزاران دیگر و 
سامان سالار که میرسامان بود و خیرکاران یعنی داروغگان و با همه دو استوار و دو شده‌یند 
و نیز دستور عبارت از شخصی است که اموال بدو متعلق است و نقل مجموع دفاتروزراء 
در سر کار بادشاه باشد و چتین در پیش شده‌بندان و پادشاه را سیهبدان بابد که باشند. 
سپاهیان یدین گروه باز پسته. پایُ نخست سردارانی که با ایشان صدهزار سوار بود و پایة 
دوم آنکه هزارها با ایشان باشند. بای سوم آنکه صدها با او پوند. بای چهارم آنکه ده‌گانها 
باآنها یاشند. بایة بنجم آنکه دو سه چهار پنج به او باشند و در این انبوه هر ده تن را 
سالاری بود و هر صد تن را سبهداری که به عرف‌الحال هند بخشی و در ابران لشکرتویس 
و در اعراب عارض گویند و همین ترتیب در پیادگان هم باشد و همچنین چون په نوبت همه 
پیشکاری یادشاه کنند. بارنگاری در درگاه پود که آن کس که حاضر باشد و آنکه غالب 
باشد, آن را بنگارد و به عرف هند آن را چوکی‌نویس گویند. با ایشان شده‌بند و استوار و 
پاسیانان. تا نوبت پاس ایشان به‌انجام ترسد په خانه تروند و خواب نکنند. پاسیاتان روز و 
شب علیحده باشند. مقرر است که چهار نفر چهار نفر با هم باشند. دو تن یکپاس بخوابند 
و دو تن بیدار باشند. در هر شهری که پادشاه خود باشد شده بند يايد که آنچه در شهر 
واقم شود به پادشاه رساند و چنین از شهرهای دیگر. و این را در هند واقعه ویس گویند. و 
شحنه بود که او را فرهنگ‌روز نامند یعتی بر وفق فرهنگ کار کند. نگذارد که مردم, هم راء 
ستم کنند. با او دو شده‌بند و استواره و همچنین در لشکر امراء بزرگ دو شده‌بند بود و 
همچنین درممالك. شهردار یعنی حاکم و در هر شهری یود اندوز یعتی دیوان و سپاهدار 
یعنی بخشی و فرهنگ‌روز یعنی شحنه - و در یزدانیان قاضی و شحنه یکی بودی» چه بر 
هیچ احدی ستم نمیکردند - و شده‌بند و نوندوروند یعنی آنهایی که به خسرو خبر رسانند, 
. از خسرو بود و یا اینها جاسوسان پنهان بسیار. و این همه ارپاب خدمت. به حضرت 
شهتشاه, واقعة شهر را مینوشتند. اگر سپاهدار مواجپ به مردم نرساند او را بازخواست 
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کنند. همچنین امیر اگر با کهتران بدین نوع سلوك کند آن را نیز جویند و خبر جاسوسان 
را نیز بگیرند. چه جاسوسی که خود را مشهور کند عزل فرمایند و اگر کسی حق سپاه یا 
رعیت را یرای یادشاه نگهدارد و آن را کفایت نامد, تأدییش کنند و چون کی چاکر شود 
از سوار و پیاده پیکر او را نویسند و چهرۀ اسپ تحریر کنند. و حق ایشان رانیکو رسانند و 
اسپ را خسروان بعتی پیش از گلشاییان هیچکس داغ نکرده. چه آن بر او ستم است و اکثر 
سپاهیان را اسپ از پادشاه بودی. پادشاهان عجم فسیلة بسیار داشتند. چون اسپ مردی در آن 
گواهی عاملان و متعلقان منظور بودی و آنکه اسب از فسیلهُ پادتاه نگرفتي خود آوردی. و از 
رعیت بيست - يك میگرفتند و در عهد ساسانیان رعایا التماس کردند که از ما ده - يك 
گیرند و به رضای خود ده - يك قبول نمودند و ینابراین آن را باج همداستانی گویند بعنی 
مال رضا که یه همداستائی رعایا مقرر شده و همچنین ستوانها یعتی امراء را و اولاد ملوك 
را در دور و نزديك قدرت کشتن مردم گناهکار و کار شگرف زین‌سان نبود. پلکه چون 
شده‌بند به شهنشاه رسانیدی, جهانشاه آنچه فرهنگآباد اقتضا کند بدان امر نمودی. مگر 
جایی که,کشتن دشمن سرکش که از هشتر. او تا به‌اخباره فساد زاپیدی. 

به‌نوئمی ملك را ضبط میفرمودند که اگر يك کسی را میفرستادند سر سالار صدهزار 
آوردی» گردن نبیچیدی. چنانکه سردار صد هزار شای‌مهیول ون مَردی بیگناه را یکشت. 
مهبول یك کس فرستاد تا روزی که سترگان جمع بودند سر امیر را برداشت. و از این 
دست خر بیحد أاست. 

مهلاد نام سپهيدي که در عهد شای‌فریدون بن آبتین بن فرشاد بن شایکلیو. 
مرزبان خراسان بود. یکی از دهاقین را بکشت. شده‌یندهای آشکاری و نهانی قضیه را به 
پادشاه بازنمودند. خسرو برای مهلاد نوشت که خلاف فرهنگ آباد کردی, مهلاد چون بر 
تام پادشاه اطلاع یافت, سترگان کشور را گردآورده. پسر دهقان کشته گشته را طلب 
داشته. تيغ به دست او داد تا سر از تن مهلاد جدا کند. دهقان بسر گفت: من از خون پدر 
خود درگذشتم. مهلاد نیسندید. در آن باب چندان مبالغه نمود که سر او را جدا کرده یه 
درگاه پادشاه فرستادند و شهنشاه بر او تحسینها کرده. بر آیین خویش, جای او را 
به‌بسرش داد.. 

قرمان خان مؤید به تأبید الهی چنگیزخان را مغول و شاه اسماعیل صقوی راء در 
هنگامش, قزلیاش چنین گردن مينهاد. 

اما ملوك عجم درکشتن دلیری نکردندی. تا به موجب فرمان آباد کسی واجب‌القتل 
نبودی حکم بر قتل ار صادر تشدی و خسروان و سران ابشان مردم را دشتام نمیدادند. چون 
کسی سزاوار زدنی با کشتنی باشد. فرهنگدار - یعنی فاضی - و دادستانی - یعنی مفتی - را 
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طلبیدندی. هر چه فرهنگ آباد اقتضا کردی بدان از چوپ زدن و بستن کاربستندی و در 
چوب زدن و بستن بزرگ زاده, فرومایه را حکم نمیکردند و آنچه جاسوسان خبر میآوردند 
در آن تفتیش بلیغ مینمودند و بسیار میکوشیدند:تا خبر دو مہ سه جاسوس یکی نميشد بدان 
عمل نمینمودند و شاهزادگان و پزرگزادگان - بر آیین بتدگان - نزد شاه در آغازه بندگی 
میکردند. مثل آتکه حکم هش و پاش - که حاضری و غائیی دربار است - در نوبت 
برایشان هم میراندند, تا حال کهتران شتاستد و بیاده در خدمت میرفتند تا رنج پیاده‌روان 
دانند. 

بهزاد یاسانی, در سفری از اسقار, اندك مای‌بی راه رفته. فرود آمد. نوبر نام گردی 
خداوند آپ. به عرض رسانید که در ره‌بریدن بدین مايه راه بسندکردن ستوده نیست. 
بهزادشاه. هم سپاه. برجا گذاشته با سپهبد نوبر گفت: برخیز ما و تو لختی بگردیم. پس 
خود بر اسپ نشست و او را پیاده بیش افگنده درکوه و دشت همیگردید تا آنکه نویر رو 
ماند. بهزادشاه فرمود بتاز که متزل نزديك است. به عرض رسانید که تاب رفتن در من 
نماند. خسرو فرمود که: ای ستمگر تو چون خود رفتن نتوانی, نمیدانی که گروهی که 
پیاده‌ا ند در ره‌سپردنر بسیار, همین آزار میپایند. 

«سو کر منت یگران پیغمی شاید که امست نهند آمیه 

درخور و مراتب لشکریان پوشش گرانمایه و اسپهای توآنا و ستام و زین مرصع و زرین و 
سیمین و زراندود و سیم‌اندود و کلاه میداشتند و گرد امساك و اصراف نگردیدندی. و امراء عجم 
تاجی بر سر داشتندی که صد هزار دینار سرخ ارزیدی و تاج خسر وی» تاجی است که مخصوص 
به پادشاه است و زرین کلاه و زرین کمر و زرینه کفش و زرین زین کسی داشتی که امیر 
بزرگ بودی و چون به سفر میرفتندی سیاهیان انواع اسلحه با درفش و سوزن با خود 
میداشتند. و به رنج خوگر بودند و به اندك توشه» راه دور پیش میگرفتند و دربند خیمه و 
سراپرده نبودند. تاب گرما و سرمای سخت داشتندی و در برد تا بادشاه و نایب خسرو 
ایستاده بودی» هر که بشت به دشمن دادی با او کسی در خوردن و نوشیدن انیازی نجستی 
و خویشی تکردی, مگر آنکه چون او تن به بدئامی و خواری در دادی. دیوانه و سخره و 
فاحشه را نزد خسرو و سران راه نبودی و آن را که به جا در رسانیدندی» پس از فوت او, 
جای او را به پسر او با به یکی از خویشان قابل او میدادند و بیگناه عزل نمیکردند. 
چتانکه از زمان شای‌کلیر تا شای مهیول که بزرگان ایشان بودند. چون شای خسرو بن 
فریدون بن آبتین بن فرزانه بن شای کلیو, گرگین بن لاس را به‌جایی فرستاد و سلطنت در 
دردمان گرگین بیش از هزار سال ماند و در عهد شایآرای شای اردشیر, مدهور گرگین 
نژاد دیوانه شد. اردشیر او را در خائه باز داشته» ماب‌زادر بسر او را به جای پدرش نصب 
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فرمود - و لق شاه اسمعیل صفوی نیز چنین است. و امیرزاده اگر قابل حکومت نبودی از 
منصب حکومتش عزل نمودی و روزی به فراغت بر او مقرر کردندی و حیوانی مثل گاو و 
خر و اسپ را که در جوانی کار فرمودند. چون پیر شدی» صاحبان ایشان به آسودگی آتها 
را داشنندی و مقرر است که هر حیوانی را چه مایه بار کنند. هر که از آن حدّ گذرانیدی او 
را تأدیب فرمودندی و همچنین چون سپاهی از سوار و پیاده نانوان و سست و پیر شدي, 
اگرچه خدمتی شایسته نکرده. یا وجود آن. پسرش را به جای او چاکر کردندی و اگر به 
مُردی نرسیده» روزی از سرکار خسرو برای او مقرر نمودندی و اگر کسی نداشتی, تا زنده 
بودی, روزیی که تنگی پر او دست نیابد» بدو رسانیدندی و بعد از او به زن و دختر و هر که 
بازماندی» و آنجه لازمة پدری است بادشاه به جا آوردی. و اسپ سپاهی اگر در روز 
میدان افتادی» اسپی بهتر و خوشتر بدو مرحمت کردندی. و گفته شد که اکثری را اسپان از 
سرکار پادشاه بودند و غير از دانه و جو از سپاه چیزی خرج نشدی. و هر که کشته شدی 
پسرش را به عرّت چاکر میکردند و با بازماندگان او نیکویی بسیار مینمودند. در تعلیم پيشة 
آن طایفه و حفظ ناموس کوشیدندی» چه پدر حقیقی پادشاه است و مادر ملك. و چنین هر 
که زخمی پرداشتی نیکوییها با او بیتمودند و همچنین خير برزگر و تجار از پا در آمدة 
بیمایه و اولاد ایشان میگرفتند. به نوعی که در قلمرو ابشان نادار نبود و هر غریبی که داخل 
شهر شدی, سردار شهر واقف شدی و همچنین مردم بیمار مسافر بیکس در بیمارستان 
شاهی میبودند و طبیبان به علاج پیماران مییرداختند و شده‌بندها حاضر میبودند تا ارپاب 
خدمت در خدمات ايشان کوتاهی نکتند و مردم کور و شل و عاجز و بیکس در بیمارستان 
خسروی بوده, به فراغت روزی میخوردند. بیمارستان جایی بود که در آنجا روزی به 
عجزه ر مساکین رسانیدندی و فقیر و گدا در مملکت ایشان نبود و به اختیار خود. هر کس 
که خواستی: درربش شده, در خانقاه که جای بهر رباضت بود. رباضت کشیدی و 


نگذاشتی که کسی از کاهلی و پیننگی» درویش شده» سیر بخورد و بخواید» بلکه چنین 


کس را ریاضت درویشانه فرمودندی. اگر تاب آوردی فهوالمطلوب, والا بر سر پيشة خود 
رفتی. و پادشاه را ندیمان باشند که پر داستان راستان باستان آگاه باشند و بر خسرو 
خوانند و دیگر ستاره‌شمران و پزشگان بودند. چه در شهر بای‌تخت خسرو و چه در ممالك 
دیگر, که یکی از ایشان با هر مرزبانی, به امر خسرو, همراه باشد و در هر شهری چندی 
باشند تا مردم از ایشان نيك و بد ساعات پرسند و در هر شهری بیمارستانی از خسرو بود و 
در آن پزشگی از شهنشاه و بیمارستان مردان از زتان جداء و پزشگ زتان زنی باشد داثا و 
چنین بیمارستان زن و مرد علیحده و دیگر بادشاه را فرهنگداتان بايد که باشند که ایشان پر 
حکم شرعی و حدود دینی آگاه بوند و به نیرو و تنومندی خسرو. مردمان را از بدی باز 
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دارند و ایشان را آیین فرهنگی گویند وهمچنین دبیران‌یاید که موجود بوند, اما بايد که موبد 
بزرگ بر جمیع علوم آگاه پاشد و ندیم بر حکایات و تاریخ خسروان و طبیب در فن 
پزشگی و منجم در ستاره‌شمری و مهندس در حساب و فرهنگی - یعنی فقیه - در احکام 
شرعی تیکو اطْلاع داشته باشد. اما این مقدار که در نام پیمان فرهنگ است, همه را از 
سپاهی و رعایا و اهل حرفه و جز آن. مردم را خواندن ضروری است و همچنین مردم در 
کار مردم نیفتادندی, مثلا سپاهی کار تاجر کند و تاجر کار سپاهی, و دو پيشه را با هم 
نياميزند. چتانکه یکی عسکری است و چاکر با به حکومت و سری رسیده و با آن 
سوداگری نیز کند. و در هر شهری آن مایه که اهل علم و اهل حرفه و طرب و تجار و 
سپاهی در کار بودندی میگذاشتند وباقی و زیادتی را بر زراعت میگماشتند تا آنکه این 
هنرهای بیحد کسان دانتد. اما بیضرورتی به آن عمل نکتند و بر زراعت به‌سربرند و اگر 
کسی بر کاری که از آن زری به پادشاه میرسد باشد. لختی ببفزودی قبول نکردندی و 
چنین پدنفس را تأدیب فرمودندی و خسرو هر روز بار دادی و يك روز در هر هفته 
مخصوص دادستان بودي و به آن روز هرگاه خواسنی مظلوم به خسرو رسیدی. در سال يك 
مرنبه پارعام دادی و هر که خواستی پیش او رفتی» و با رعایا شهتشاه بر خوان نشستی و 
آنچه خواستندی بیواستة غیری به عرض رسانیدندی. پادشاه را دو جا بار بود یکی 
روزستان که بر فراز تشتی و آن را تایسار نیز گویند و گردان و پهلوان. رده رده 
ایستادندی. دوم شبستان که نیز فرازه داشتی: آنجا نشستی و مردم تامدار پیر ون ایستادندی 
و بر در مردم پادشاهی بودندی و نزد پادشاه جمعی بودندی به الات حرب ایستاده و هر 
کس را دست به پای پادشاه نتوانستی رسید. چه بعضی کفش پادشاه را بیوسیدندی و بر 
گرد آن گردیدندی و بعضی که آستین جامه که بر تختی گذاشته بودندی و مقربی بایستی 
که تخت يا پای را توانستی بیوسیدی یا کرد تخت گردیدی. 

چون شمه‌یی از احوال پرونستان و روزستان نوشته شد چند کلمه از احوال 
درونستان و شبستان نهانی» یعنی حرم که آن را مشکوی زرین گوبند. نگاشته شود: 

در نام آذرهوشنگ یعنی مه‌آباد آمده که: پادشاه را آن‌مایه زن که باشد یکی را بر 
همه برتر دارد که آن را بانوی‌پانوان کویند. اما ته چندان که حل و عقد و زد و کشت 
شبستان پا او باشد و بی‌رضای خسرو هر که را خواهد بکشد. جه آن جایز نیست. و 
شده‌بندان همه کار بانوی‌بانوان و شبستان, به عرض پادشاه برسانند. چنانکه از مردم 
شاوی اک مار کیو بر ار رها اش ی را وا ربا ایا رگا 
یعنی یساول و شحنه و شده‌بند و سثاره‌شمر و مانند آن. همه در درون پاشند. از زنان, 


پانوان یانو و زنان دیگر را در برون اصلا حکومتی نباشد و قوت فرمان راندن تیود. بلکه نام 
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اینها در روزستان پادشاه بسیار مذکور نشود و به نام معين خوانده نشوند و بی‌ضروری 
به آشکاری سوار نگردند. خسرو که په درون رود بسیار یا زنان ننشیند و زنان را ترسد 
خواهشهایی که با ایشان نسبت ندارد از قسم سخن گفتن در سالاری فرمودن کسی و 
افزودن جاء بهلوانی. و در خانة خود. هر امیری را همین حالت باشد. اما در خانة‌امراء دور 
و نزديكك یك بیرزنی یعنی اتونی از جانپ پادشاه به شده‌بندی موکل باشد» تا حقیقت را به 
بانوی‌بانوان رساند. یا از دور نوشته فرستد نا او به‌خسرو گوید. نرینه را در حرم پادشاه راه 
نباشد. اگرچه فرزندان نابالغ و خواجة سرا بود و ایشان» بی‌جرمی را خواچة سرا نمیکردند. 
بعد از آن هم محرم خود نمیساختند. و در ممالك ایشان کسی را بهر اخذ زر قدرت این 
عمل نبودی و سالی چند نوبت در ایام شریفه. زنان امراء. نزديك بانوان‌باتو روند و در 
بارعام» زنان همة شهر آیند و پادشاه این زنان را بیند و آن روز که زنان آیند خسرو په 
مشکو در نیاید و بر جای دیگر زود تا بر زنان بیگانه چشم او نیفتد. مراد از آمدن زتان نزد 
بانوی‌بانوان آن است که اگر بر کسی ستم از شوهر باشد. به عرض خسرو رساند و شاه 
بعد تفص بهعقتضای فرمان فرهنگ سزا دهد. شهنشاه شراب هوش زدای نخورد. برای 
آنکه او پاسبان است و پاسبان بیخود نسزد. و پنايراين.هيچيك از پادشاهان که ایشان را 
پاسپان گویند. پیش از گلشابیان به‌شراب و مسکرات دیگر لب نمیآلودند و باده‌ده - یعنی 
ساقی - خسروزادگان و دیگران که آن را بادك گویند زنان بودندی» و بی‌ریش نرینه 
به مجلس نیامدی و در انجمن گلشاییان ساده نیامدی مگر ريدك - یعنی کودك کهتر و 
کوچك که از ده سال زیاده باشد - و در هنگام شراب ریدك هم نبودی و شراب خوردن 
باستان - یعنی پیش از گلشاییان - وقتی بودی که طبیب به شرب آن برای ازالت رنجوری 
امر فرمودی. پس بدین طریق که مذکور شد بدان پرداختندی و اگر کسی راء په تخصیص 
یادشاه راء رنجی بیش آمدی که علاج آن به‌غیر از پاده خوردن ممکن بودی,از آشامیدن 
هرآینه کناره گرفتی و اگر علاج منحصر در خمر بودی,ناچار یدان پرداختی, چه هر چه 
حرام است بهر دوا ارتکاب بدان جایز است. اما به‌شرطی چند که آزار زندبار نباشد. 
همچنین از آن راهی که مردم در قلمرو ایشان گذشتندی. سراها بودی و ميان دو سرا 
پاسباتان نشستندی, چنانکه از یك پاسگاه تا باسگاه دیگر آواز هر شخصی برسیدی و 
شده‌بند و پزشگ و تیماری در سراها بودی و سراها بدهم نزديك ساختندی و تیماری آن 
کسی است که از جاتب پادشاه بیکسان را محافظت نماید. چون خردسال و عاج و از 
درون حرم آتچه بایستی پیره‌زنان میآورده» به پیرمردان دادندی تا ايشان به اهل خدمت 
رسانیدندی. اما زنان لشکریان پیکار نمیبودند. به رشتن و دوختن و صنایع دیگر و اسپ 
زین‌کردن و سواری و کمائداری. چون مرد. ماهر بودند و همه به محنت خو کرده و 
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رنج کشیده. و بر جهانیان آشکار است که عرص مملکت ایشان سخت پهن و گشاده بود. 
آنڃه واقع شدی از اعلام آن بنابر قاعدة مقرری گزبری تبود. پس به موجب فرمان فضا 
جریان, در مراحل و منازل آبادچه‌ها یعنی قریه‌ها آباد کردند. در هر متزل اسپهای پادشاه 
بسته و مردم تعیین کرده که ایشان را روند گویند. چون شده‌بند. روز به روز آنچه سانح 
شدی به دست روند دادی, روندی که به شهر نزديك بودی به‌روند دیگر رسانیدی و روند 
آن منزل به روند آبادجة دیگر سیردی» بدین گونه تا به دارالملك. و از بادشاه نیز چنبن 
به‌امراء. گاه یادشاه کسی را تعیین کردی تا به یکی از امراءء آنچه یادشاه نبشته, از روی 
احتیاط تنها او رسائد و به دست کسی نسپرد و آن شخص متزل به منزل بر اسپهای روند 
پادشاهی که در منازل بسته بودند بر نشستی تا به مطلب رسیدی و او را نوند گفتندی» و 
نوند, امراء نیز په درگاه خسرو میفرستادند. اما توندان پادشاه و امراء قادر نیودند که اسپ 
کسی را بگیرند یا ستمی کنند چه به پاداش میرسیدند. در آبادچه‌ها مردم برای پاس بودند. 
اگر بر رهروی آزاری از کسی رسیدی ایشان از عهدۀ بازیرسی برآمدندی و شده‌بندها با 
ایشان همراه بودند. 

آذرهوشنگ یعنی مه‌آباد گوید په رعایا ستم نکنند آنچه توانند گزارد زیاده بر آن 
نگیرند. نا E‏ آن مایه گرفتندی که هم رعایا و هم سپاه آسوده پودندی و مجموع 
جانسیاران را عقیدت چتان بود که بدانچه بادشاه رضا دهد سود دو سرا است و شرمان 
شهنشاه ترجمة کلام ایزدی است و کشته شدن درراه خسرو خسروان ستوده و مردن راء 
برامید رضای خسرو که بهشت‌بخشای است. پر زندگی بیشی نهادندی» اما خسرو که عمل 
به پیمان فرهنگ کند. و عارض, همیشه از لشکریان پرسیدی که از ریش‌سفید راضی 
هستند یا نه. و در پاس داشتن چنانکه نموده آمد چهار کس با هم متفق میبودند. دو کس 
میخوابیدند و دو کس مسلح استاده میبودند. پس چون آن خسبدگان پرخاستندی, بیداران 
میخوابیدند. چون شب بگذشتی, سپاه دیگر به پاس آمدندی و مردم شب برفتندی» به حکم 
لشکردار در شب سه مرتبه مردم را بدیدندی» چنین مردم را هفته‌یی یك روز پاس رسیدی. 
چون مردم از پاس برگردیدندی» به فرمودۀ پادشاه ندا میکردند که اگر کسی را بر عارضان یا 
سردار خود کله باشد پنهان ندارد و همچنین هر ماه عارضان حضور و دور عرض سیاه 
میدیدند. اگر کسی را بیموجب در لوازم سامان سپاهیگری تقصیری دیدندی, تأدیب 
میفرمودندی و اگر عذری و شاهدی داشتی پذیرفتندی و اگر حاجتی دامنگیرش بودی بدو 
میفرمودند. هر که را زمین یعنی جاگیر و مفاصا ندادتنای روزانه و ماهاته. روز به روز ماه 
در ماه. میگرفتی و قصوری نمیرسانیدند و اگر کسی در خدمت تقصیر کردی, مثلا يك پاس 
بیوجهی غاب بودی. بعد از ادپ, مزد همان یك باس را از او کم کردندی, نه همه روز و 
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اگر از ضروری دستوری کاری میجستی یافتی و ریش‌سفید بایستی خوشنودی‌نامه که یه 
مردم حق رسانیده و از او راضیند و چه مایه رسانیده به‌حضور امین و شده‌یند. په عارض 
سیردی و عارضان چئین خوشنودنامه که سباه را ستم نکرده‌اند به نظر بادشاه درآوردندی و 
جاسوسان حقایق نهفته باز نمودندی و با وجود آن, پادشاه از سپاه, حقیقت رضامندی باز 
جستی. و یزداتیان آنچه در فرهنگ نکوهیده است گرد آن نمیگردیدند. 

در پیمان فرهنگآپاد هر گناهی را جزایی معیّن است. چون کسی مذنب بودی 
مقربان خسرو را نرسیدی که درصدد شفاعت او شوند. مثلاً به‌فرسان پادشاه. موافق 
فرهنگ آباد» پسر پدر را و پدر پسر را په سزا رسانیدی و اولاد ملوك را پارای خلاف 
فرهنگ نبودی. اگر ستم کردندی, ملوك ایشان را به‌سزا رسانیدندی. چنانکه جی‌آلاد. هوده 
نام پسری داشت. پور دهقانی را کشت. جی‌آلاد سر پسر از تن برداشت. جانسیاران 
پادشاه خود را به عرّت نام میبردند و در تعریف و القاب میکوشیدند و آن که سوگند خاندان 
خسروان به دروغ یادکردی او را از آمیزش خود باز داشتندی. و برای جنگ افیال و شیر و 
سپاع دیگر, جایی داشتندی پست و اطراف او بلند که مردم از هر طرف مینگریستند اما 
اسیبی از فیل و مانتد ان به ایشان نرسیدی.» و بادشاه بر جای بلند نشستی. افیال ست و 
سباع ادرست را در بازار و محال ازدحام و کثرت نمیگردانیدند و در جاهای دور میداشتند 
و در محل مذکور را مییستند که به آسانی از آنجا برنایند. نقل کنند که در عهد شیررادشاه 
یاسیانی, فیلی از جایی که او را بسته بودند برون آمده. شخصی را کشت. بادشاه فیل را 
در عوض آن مرد به‌فتل آورد و فیلبانان و دربانان پیل‌سر! را که در را باز گذاشته بودند, 
هلاك کرد. و بادشاه تقلهاي دروغ ساخته نشتودی مگر راست. و سیاه و رعیت از آنچه 
خسرر فرمان دادی» گردن نمییچید ند. اگر مسافری» تام شهر یار گرفته. در خائه درآمدی 
پای اورا میشستند و آب آن را میآشامیدند که موجب شفای کلی است و مراسم 
خدمتگاری به‌جای مبآوردند. و روز میدان, سپاه راسته و ميانه و چیه ترتیب داده. 
میایستادند ‏ پهر جنگ این ترتیب را پراگنده نمیکردند. چه بعد از تفریق, این جمعیت به 
وقت حاجت ممکن نیست. واز این ترتيب, افواج شده. باخصم جنگ میکردند و به قدر 
حاجت., مدد یاز از برای آنها میرفت و بعد از پیروزی نیز ترئیب را نگاه میداشتند. و روز 
پیروژی پر دشمن وفرار خصم به غارت همه سپاه نپرداختندی بلکه جمعی را پادشاه با 
شده‌پند و پیننده - یعنی ناظر - و استوار ۔ یعنی امین - بدان خدمت نامزد فرمودی. باقي 
سیاه, مستعد پیکار و آمادة جنگ ایستاده سیودند و هیچ کدام گرد تاراچ نمیگردیدند و په 
خانه‌ها نمیرفتند که میادا دشمن بر پریشالی ايشان در پی غنیمت. آگاه شده برگردد و 
قیروزی یابد. چون اموا را ضیط میکردند. نخست پادشاه از آن برای ارباب استحقاق و 


تعمیر بقاع خیر حصه‌یی جدا میفرمود. آن‌گاه به خورد کوشش, مردمان را بهره‌مند 
میساخت. بعد از آن به هر کدامی از حاضران بهره‌یی میداد. بس, انجه لابق سپهیدان 
بودی به ايشان عنایت فرمودی و ابن عنایات را حساب به مواجب این طبقه نفرمودی. 
آن‌گاه آنچه لابق یادشاه بودی بر آن رقم اختصاص کشیدی, و بعضی از خسروان و همة 
سلاطین پاستان بر آن. اصلا برای خود بخ پرنداشتندۍ. و هر فرری که به سا اؤ 
کشته شدن اسپ و امثال آن در راه خسرو واقع شدی» آن را تدارك فرمودی. بعد از ظفر. 
بر عجزه و مساکین و تجار ومسافر وعامة ساکنان و رعایا آسیب نمیرساتیدند و مجرمان را 
بعد از اثبات, سزا میدادند. از آنچه در رزمگاه. خصم گذاشته میرفتند. آنکه در ممالك از 
پادشاه و منسوبان رفیق او بودی به‌نظر خسرو در آوردندی و آنکه سلاح انداختی ر امان 
جستی تکشتندی و نیازردندی. این طایفه مطیعان فرهنگ آذرهوشنگ را فرشته و سررش و 
فرشته‌منش و سروش متش و سپأسی و سهی‌دین و زنادیل خوانند. مخالف راء اهرمن و دیو 
و تنادیل. دیوان دو قسمند: گروهی که زیردست شاه فرشتگانند از زندبار آزردن, از بیم 
خسروه و په ناگزیره دست کشیده‌اند. دوم گروهی که در ممالك دیگر خسروان دیو خلاف 
فرمان فرهنگ میکنند و زندبار میکشند ایشان در حقیقت جز گرگ و پلنگ و مار و کزدم 

آورده‌اند که در عهد اردشیر پن آزاد بن بابکان ین نوشیروان جیانی, پهلوانی فرهاد 
نام اہن آلاد نامی با پدر از سیهیدان بود. آلاد. در مستی. گوسپندی به شمشیر کشت و 
فرهاد بعد از آگاهی, پدر را به تیغ نیز بگذرانید. مردم او را نکوهش کردند. گفتند: بایستی 
پدر را نزد بادشاه روان کنی. پاسخ داد که او را دو گناه بود یکی آنکه چندان شراب خورد 
که از هوش رفت. دوم گوسپند را تباه ساخت هر چند شایستذ آن پود که از را به درگاه 
بادشاه فرستم ولی در جرا دادن تتوانستم درنگ نمود. اکنون خود را کناهکار دانستم. چه 
خلاف فرهنگ آباد کردم و قصةٌ کار را نزد پادشاه نفرستادم. بفرمود تا او را بستند. بدان 
گونه. مقید. نزد بادشاه بردند. خسرو قلم عفو بر جرم او کشیده, تارك عرّتش را برافراخت. 

باید شراب نهانی درخلوت‌کده خورند. مستی را که در بازار میدیدند. به سرا 
میرسانیدند. همچنین تجویز در شراب خوردن. فی‌الحقيفة برای بیمار است. در عهد 
باستان بر آن, از مه‌آیاد تا یاسان‌اجام, هیعکس شراب و مسکرات نخوردی» مگر بیمار که 
اطبا میفرمودند. پس به طریقی یه شرب پرداختی, و در باستان, یعنی از کیومرت تا یزدگرد. 
در اول برای لت نهانی, به‌شرب خمره بر گونه‌یی فرموده که مبادرت مینمودئد. انجام کار 
به جاہی رسید که آشکارا در مجلس شراب آوردند و پهلواتان در خدمت پادشاه شراب 
میخو ردند. اما مست در بازار و کوچه. مستی‌کنان» نبایستی گشت. پادشاه هر روز بار میداد 
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و بر فرازه یعنی تابسار مینشست و همچنین در روزگاه جلوس میفرمودند و روزگاه محلی 
بود که چون شهنشاه از تابسار برخاستی, در آن متزلء پر تخت نشستی و امراء با به 
خدمت» رده میکشیدند و مراد از بار دادن» پرداختن به کار عردم بود. هر حکمی که در 
روزستان و شبستان درون و برون از پادشاه صادر میشد, شده‌بند آن را مینوشت و باز به 
عرض پادشاه رسانیدی» چون به امضاء رسیدی بار دیگر به خسرو باز نمودی. چون مسافر 
داخل سرا شدی با به شهر درآمدی احوال و اسباپ او را په حضور شهود و امینان و 
محرران نوشته» بدو میسپردند. چنین در حین فروختن, تا اگر ثانی‌الحال دعوی کند که گم 
کرده يا از مپان رفته, عدد و رخ آن بدان معلوم کنند. و هر جنسی و چیزی را قیمتی بود و 
نقعی مقرر بهر فروشنده. آیین شکار در اپشان چنان بود که سترگان و گردان راسته و میانه 
و چیه لشکر آراسته» هر یك در محل خود قرار میگرفتند و چهل - پنجاه روز راه صحرا و 
کوه را در میان میگرفتند و گاهی اگر چوپ وافر بودی این همه را چوب‌بستی استوار قرار 
میدادند. پس پادشاه بدان مقام متوجه شدی, پرستاران,. شکاری را به تدریج میراتدند و 
پاس شگرف میداشنند تا نندباری برون نرود. پس خسرو با فرزندان و خریشان آنجه 
توانستی به تیر افگندی و آنگاه بر فراز بلتدیی که از چویهای استوار که هیچ جاتوری 
بدان مرتبه نتواند چست بسته بودند. برفراز تخت با عزیزان نشستی. پس سپهیدان و 
آنگاه عوام لشکر, به‌میان میراندند. از تندباری یعنی سباع و حیوان موذی نشان نمیماند و 
مجمو ع افکندگان را میشمردند و یکجا گردآورده تلی میساختند و اگر زندبار در آن میان 
کشته بافتندی بر کشندة آن اجرای خشم میفرمودندی و تن آو را با تندبار کشته داخل 
میکردند. 

گویند درعهد یاسان بن شای مهبرل. ستم کیشی» گوری افگند. پدر آن خیره‌سر, 
چون نگریست به تیغ بیدریغ سر پسر از دوش کاست. 

آورده‌اند که در عهد نوشیروان بن همایون. از شاییان. در شکارگاه: از شست 
فرتوش نام پهلواتی سترگ, تبری دانسته گشاد یافت و بر آهو رسید و آهو گذشت و 
پسرش مین‌نوش برآشفت و به تیری پدر خویش را برای آن آهو به آهوی مرده ملحق 
ساخت. تا خلاف فرهنگ نشود. 

چون از جاور موذی رونده و پرنده و چرنده, کشته پشته شدی» به فرمان خسرو 
موبدی بالای آن تل رفته گفتی: «اين جزای آن که زنده‌بار را کشد و پاداش فگندن بیگناه 
این است». پس با جانوران زندبار گفتی که: «شهنشاه دادگر برای برانداختن تندبار که په 
شما آسیب میرساندند. به نفس نفیس خود متوجه شده کیفرکردار زشت تندبار داد که شما 
به آسایش گذرانید و سزای خونیان خود بگیرید و پیش رب‌الئوع خود گله نکنید» پس 
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حیوانات زندبار را راه دادندی تا به کوه و صحرا میشتافتند و این شکار را شکارداد و 
دادشکار میگفتند و آمراء یادشاهی در ممالك منصوبة خوده بدین شکار برداختندی. 

و چون جنین پادشاهی بودی که خلاف یمان فرهنگ نکردی. هر که را ولی‌عهد 
ساختی, هر گه از آن سر پیچیدی, از پای در آوردندی. 

در عهد شای‌کلیو. پهلواتی در خواب دید که شای‌کلیو یکی از پسران را ولی‌عهد 
کرده. او نیسندید. چون بیدار شد. خون خویش ریخت. چون شای‌کلیو شنید. با پسر او 
گقت:در بیداری سرکشی نکوهیده است, در خواب نکوهیده نیست. چه اختیاری نیست. 

در عهد بهمن بن اسفندیار ین اردشیر بن آرادشای» بهرام نامی از سپهیدان که والی 
خراسان بود آهنگ تمد و عصیان نمود. لشکریان بعد از اطلاع او را کشته گوشت او را بر 
ايين لحم قربانی مسلماتان بخش کرده خوردند که تندیار است. 

و در عهد همین بهمن. پهلوانی گلشاسپ تام درواقعه دید که از بهمن سرپیچیده. و 
این خواب بر لشکریان تقریر کرد. ایشان به‌پاسخ» شمشیرها کشیده, خون او ریختند و 
گفتند: هر چند خواپ را گرفت نیست. اما ظاهر ساختن, آهرمنی است. 

آیین شکیب نام موبدی, در واقعه دید که اردشیر ین بابکان بن آرادجیانی را دشنام 
میدهد. چون بیدار شد زبان خود را برید. 

گویند اعتقاد به پادشاه خود چنین داشتند و گویند هر خسروی که به دانش و کنش 
و حسب و نسب آراسته بود و صلاح لشکری و فلاح رعیّت جوید و خلاف پیمان فرهنگ 
نکند. هر که از فرمان او سربیجد خون و مال ار هدر باشد. بادشاهان» فرزئدان خود را 
میآزمودند. هر که شایستۀ رتب سروّری بود. ملك بدو میسپردند, نه آنکه به حسب طبیعت 
هر که را دوست داشتندی پادشاه ساختندی. گویند بادشاهی که برخلاف آين همایون 
فرهنگ ررد خسروی را نشاید و گفته‌اند که به اتدگ انحراف از پیمان فرهنگ» طبع را 
رخصت ندادندی که میادا بنایر سهل شمردن» خلاف فرهنگ راء همه آسان داند. حق 
سبْحالَهُ و تعالی این ملوك ستوده را مژید گردانیده پود تا عروس مملکت را به زیور داد و 
احسان و انصاف بیاراستند و تجار و طلاب و مسافران آسوده تردد مینمودند. از قسم زکو: و 
باج و حاصل و سایر تکالیف ظالمانه. در عهد ایشان نبود. در کاروانسراها مزد و اجرت 
نیود. پادشاهان, این پیمان فرهنگ را نيشته, پیوسته با خویش میداشتند و هر روز ندیم بر 
پادشاه میخواندی و در ایام شریقه به گوش لشکر و رعایا میرسانیدند و بر حفظ آن امر 
میفرمودند و امراء این قاعده را به‌جا میآوردند و بر متابعان خویش میخواندند و بانوان نیز 
در شبستان این طریق را عمل میکردند و گویند جز این پیمان فرهنگ. هر مکی که بر 
مقتضی رأی خویش با وزراء عمل کرد. پشیمان گردید و جی‌آلاد گفته: هر کس پیش 
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پادشاه برخلاف بیمان فرهنگ سخن گوید و او را بدان خوائد. ځرو بايد بداند که 
خواست آن کس برهم‌زدن ملك بادشاهی است. چون خسروان و حکام یزدانی. بار میدادند. 
کنایی و تازيان‌يی و شمشیری در پیش ایشان بودی و آن کتاب. بیمان فرهتگ پود و هر 
کاری که پیش آمدی از روی کناب تأمّل نموده, حکم کردندی. در عهد خسروان پیش از 
گلشاه» اصلاً خلاف بیمان فرهنگ نشده. و در عهد سلاطین گلشایی خللی در پیمان 
فرهنگ راه یافت. و گویند هر جا از این اوامر و احکام و قواعد و رسوم و ضوایط فرو 
گذاشت کردند. ندامت و بشیمانی انباز آمد و در هنگامی که ملکی آزرده گشت. بیشتر از 
نیرداختن بدین انداز بود و خسروانی که به فرخندگی گذرانیدند از فرو نگذاشتن دقبقه‌یی 
از دقایق این فرمان فرهنگ بود. شاهان قدیم که آیادبان و چیان و شاییان و یاسانیان, که 
عظماء خسروان ايشانند. هیچگاه بی‌اين فرهنگآباد بود - یعنی بی‌پیمان فرهنگ - کار 
نکردند و پیمان فرهنگ را هیر بدسار نیز گویند و در عهد ايشان دشمی برنخاست و عدو 
مستولی نگشت. سپاه و رعیت آسوده بودند. از خسروان گلشاییه. هوشنگ و تهمورس و 
فریدون و منوچهر و کیقباد و کیخسرو و لهراسپ و بهمن و اردشیر بابکان و امثال ایشان 
این پیمان فرهنگ را به خط خفی نگاشته تعویذ بازوی جان و حرز روان کرده بودند. 
نوشیروان, این روش را نوشته ناگزیری با خود داشت. اگر چه همة خسروان بدین عمل 
مینمودند اما نه آنچنان که خسروان قدیم از آبادیان و جیان و شاییان و یاسانیان که به 
عقیدة یزدانیان رتبة ایشان زیاده بر گلشایی است. بلکه گلشابیان را با ايشان نسبت نتوان 
داد. شاهان گلشابیه نیز در منم قتل زتدبار بسیار میکوشیدند. اگرچه گلشاییان راء چون 
خروان پیشین, مردم فرمان نبردند. اما نظر به پادشاهان بعد از ایشان, راه فرمانیری 
نیکوتر میسپردند. 

گویند رستم بن زال در هنگام جامه‌گذاشتن آهی از دل برکشید. کابل شاه از او 
پرسید که: «از مرگ میهراسی؟». گفت: «یزدان نیسندد. مر دن تن. زنده شدن روان است و 
بیرون رفتن از زیر سپهر. زادن از شکم مادر. چون ابر تن نباشد. خورشيد روان بیشتر 
تابد. اندوه من از آن بوده است که چون کاووس به طوس فرمود تا مرا بر دار کشد. من 
سرکشی کرده‌ام» هر چند کاووس خلاف فرمان فرهتگ. کرده. حکمی به‌خلاف فرمان مه‌آباد 
فرمود. و صلاح بادشاه در سرکشی کردن من بود. په ان میاندیشم که مبادا از من خلاف 
بیمان فرهنگ به وجود آمد و همچنین اسفندیار به دست من کشته گشت و بند بر خویش 
نپذیرفتم. هر چند آن تکلیقی او شایسته نبود». و موافق پیمان فرهنگ, دستان پیوسته نادم 
میزیست که چرا بر خلاف امر کیخسرو, روزی که لهراسپ را به خسروی برگزید. حرف 
زدم هر چند آن بر آیین رأی زدن بود. چون بهمن ین اسفندیار آهنگ تخریب سیستان 
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نمود. دستان را هر چند مردم ترغیب به جنگ کردند نپسندید. گفت دیگر خلاف پیمان 
فرهنگ نکنم و پیاده پیش بهمن شد و خسرو او را بند فرموده. آخر پر سر التفات آمده. 
گذاشت. ولیکن فرامرز خلاف فرمان فرهنگ نموده, جنگ کرد. پادشاه او راء چون گرفتار 
شد. بر دار کشید و به باران تیرش بکشت و اطاعت سوخرا بسرش, مر امر قباد پدر 
نوشیروان راء مشهور است. اگرچه قباد به موجب پیمان فرهتگ مفترض الطاعة نبوده يا 
وجود آن» جانسپازی فرمانیران در راه ایشان, بسیار مذکور است. 


چهارمین نظر در تعریف جمشاسپیان 


و دیگر از مهین انبوه پارسیان یگانه‌بینانند و ايشان را جمشاسپی خوانند و ایشان 
تابع جمشاسپ بن جمشید بن تهمورسند و در کلام ایشان رمز بسیار است و تحقیقات 
بیشمار. جمشاسپ کسی را به متا بعت خود نخواندی» اما مرتاض و دانا بود و يدر خلایق 


رغبتی عظیم داشتند و سخنان او را مینوشتند. تا به تدریج جمعی به‌سرخود آن را کیشی . 


شمردند. نزد ایشان جهان را در خارج, وجودی نیست. گویند هر چه هست ایزد است و 
ورای او چیزی نه. چنانکه بزرگی گفته: 

«هر دبده که بر فطرت اول باشد یا آن که ز ور حق مکخل باشد 
جز روی تو هر چه بیند اندر عالم تقش دوم ديدة احسول باشد». 
و گویند عقول و تفوس و فرشتگان و آسمانها و ستارگان و آخشیجان و موالید همه در 
دانش او است. و بیرون نیامده. و این معنی را شاه‌جمشید برای آبتین تقر یر کرده و گفته: 
«بدان ای .آبتین, ایزد تعالی عقل اول را تصور کرده, همجنین عقل اول سه چیز را که 
عقل دوم و تفس سپهر اعلی و جسم - که همان آسمان باشد - و عقل ثانی نیز سه چیز را. 
چنین تا آخشیجان ر پیوستگان. و این چنان است که ما شهری در خیال درآریم با 
کوشکها و باغها و مردم. اما در خارجء آن را وجود نباشد. پس هستی گیتی چتین است». و 
آبادیان این مقالات او را رمز میدانند. چه جم در حکمت بسیار تصائیف دارد. و پگانه‌بینان 
بی‌تأویل قبول دارند. و بدین عقیده, از پارسیان بسیارند. یلکه بیشتر اهل ریاضت این 
طایفه, بر این رفته‌اند و عقيدة این فرقه از این رباعی سبحانی آشکار است: 
«سوفسطایی که از خرد بیخبر است گوید عالم خیالی اندر نظر است 
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آری عالم همه خیال است ولی بیوسته درو حفیقتی جلوه‌گر است». 
و در این باب نامه‌ها پرداخته‌اند و اشهر آن اندرز جمشید است با ای که فرهنگ دستوز 
گرد آورده. و شیده و سهراب و پیران و جمشاسپ که به‌عنوان سوداگری با شیدوش ين 


انوض همسقر بودند. یگانه بیتند. 


پنجمین نظر در شناختن سمرادیان 


سمراد در لغت وهم و بندار را گویند و ايشان بر چند گونه‌اند: نخست پیروان 
فرتوشند که در آغاز عهد ضحاكك اژدها بود. تاجری کردی, و کیش او آن است که: عالم 
عناصر وهم است. باقی افلاك و انجم و مجردات هستند و این طایغه را فرتوشیه گوبند. 

و بعد از او فرشیدیه‌اند و فرشید پسر فرتوش است او گوید: افلاك و انجم هم خیال 
است و وجود ندارد مگر مجردات. 

و از این سپس فرایرجیه‌اند و فرایرج پسر فرشید است. او بر آن رفته که: مجردات 
را نیز وجود نیست یعنی تفوس و عقول هستی ندارند. هستی واجپ‌الوجود است. باقی 
خیال است که این همه به‌خاصیت آن وجود, موجود مینماید. 

و دیگر فره‌مندیه‌اند و فره‌مند شاگرد فرایرج بود. گفته: اگر کسی موجود باشد, داند 
که عناصر و افلاك و انجم و عقول و نقوس خی است و واجب‌الوجودی که میگویند 
هستی‌پذیر نشد و ما از وهم گمان بریم که او هست و یقین که او هم نیست. من الاستشهاد 
حکیم عمرخیام: 

«صانع به جهان کهنه همچون ظرفی‌ست آبی‌ست به معنی و به ظاهر برفی‌ست 

بازیچة کفر و دين به طفلان بسپار بگذر ز مقامی که خدا هم حرفی‌ست». 
او را گفتند که: «اثبات وهم به چه میکنی؟». جواب داد: «په آفتاب توان دید کافتاب 
کجاست». پس حق تعالی نزد او نقش وهم است. و ايشان اکنون با مسلمانان درآمیخته‌اند. 
در لیاس مژمتان میگردند و بر مذهب ایشان. 

کامگار تامی از بارسية اپن گروه که در عهد سلطان محمود غزنوی بوده رسالة 
منظومه نوشته و حکابات و دلایل و مستشهدات موافق مطلب خویش آورده و این کیش را 
بر دیگر ابینها ترجیح داده, به این وجه که: «سراسر ار پاب ادیان» از عقاید خود آنجه ذکر 
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کرده‌اند از وجود خدای و بزرگی جبروت و وسعت ملکوت وبهشت و دوزخ و صراط و 
حشر و نشر و سوآل و جواب و لقاءاثه و تفی ریت و قدم و حدوث عالم. همه در اين 
کیش درست بود. چه این همه بر وهم‌مایگان به هستی وهمی آشکار گردد. بتابر وهم 
گفتها ند که وهم به وهم خواهند دید». در ائبات کیش خویش گوید که: «فرزانگان گفته‌اند 
که: «از خودی خود غافل نتوان بود». حقبقت آنکه از خودی خود غافلند و خود را 
نشناخته‌اند چنانکه بعضی بر آنند آنچه مسمی به‌انسان است و گویا و مخاطب افتد. 
جوهری است مجرد که پیوند دارد به بدن. بیوند تدبیر و تصرف از غير آنکه داخل در بدن 
باشد یا حلول به تن نماید. و این طایفه را با وجود این قول در قدم و حدوث نفس خود 
اختلافی است و همچنین چند طایفه انکار تجرد نفس ناطقه کرده‌اند و پرخلاف هم سخنها 
گفته‌اند. پس چون خود را نشناسند افلاك و انجم و عقول و خدا را چه دانند و نسزد کسی 
خود را نداند مگر آنکه نباشد». 

کامگار در رسالة خود از سمرادیان سخنان نشاط‌انگیز آورده, از این جمله است که: 
«سمرادییی با پیشکار خود گفت جهان و جهانیان هستی ندارند مگر وجود خیالی. برستار 
چون بشنود هنگام فرصت. اسپ سمرادی را بنهان ساخته. خری را با همان زین. وقت 
سواری پیش آورد. سمرادی-یاذجست که اسپ کجاست؟ پرستار گفت از وهم پنداشتی» 


تاگاه از مرکب یه زیر آمده. زین را از بشت خر برگرفته بر پشت برستار لهاد تتگ را" 


کشید. لجام بر دهن پرستار استوار کرده. سوار شده- و به نیرو تازیانه بدو میزد.برستار 
مینالید که این کدام آیین است؟ سمرادی میگفت وهمی است, تازیانه در ميان نیست. ولی 
تو از خیال میینداری. پیشکار پشیمان شده. اسپ را به او داد». 

در نامة دیگر دیده شد که: «سمرادیبی دخت فقیهی مالدار بخواست. و جفت چون بر 
عقیده ار واقف گشت. خواست با شوهر ظرافتی کند. روزي سمرادی مینای می ناب 
بیاورد. زن در غیبت او مینا را از شراب تهی کرده» پر آب ساخت. چون هنگام باده نوشی 
شد در قدح ززین که از مال خودش بود به جای شراب آب پیمود. سمرادی گفت تو به 
جای شراب آب میدهی. زن جواب داد که جز وهم نیست. شراب نبوده. سمرادی گفت 
راست گفتی تو قدح به من ډه تا از خانة همسایه پر از باده کرده بیاورم. پس با چام ززین 
برون رفت و قدح را فروخته, زر تهان ساخت و عوض آن ظرفی سفالین پر باده کرده برای 
زن آورد و جفت چون جنان ديد گفت قدح را چه کردی؟ پاسخ داد که از راهمه, قدح 
زرین‌گمان مییری. زن از ظرافت توبه کرده. 

و از این طایفه که گویند جهان وجود ندارد, الا هستی خیالی. چند تن را به‌سال 
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هزار و جهل و هشت هجر ی در لاهور حقیقت‌گزار دیده. نخست کامجوی که این دو بیت 
فرایرج از او نبشته آمد: 


«جهان دانی همه سمواد باشد تو را گر فر بزدان داد باشد 
ر سمرادسست گفصن نام سمواد همسن سمرآد هم سمواد باشد». 


و سمراد و سمواد وهم را گویند. اسمعیل صوقي اردستانی این معنی را به‌فارسی آمیختۀ 
متعاری نظم فرموده: 
«گویم سخنی اگرچه دور از فهم است ‏ ادراکش کن وگرنه بر تو رصم است 
عالم وهم است و وهم هم وهم بود این بیت که وهم گفته‌ام هم وهم است». 
دوم. نیکخوی, که از ار سمرادنامة کامگار به دست آورد سوم شادکیش. چهارم ماهیار. هر 
چهار به تاجری روزگار میگذرانیدند و نام مسلمانی هم داشتند. 


ششمین نظر در وارسیدن عقيدة خداییان 


و این گروه تاپع خدادادند. او مو بدی بود در هنگام ضعف سلطتت جمشید و تلط 
ضحاله. ار گفت: عقول و تفوس مجرده و کواکب و سموات مفرب آیزدند. هر چه از ایشان 
اقرب از مخلوقات دیگر به حق باشند. شرف رتیت زیاده دارند. با اين, هیچکدام از مجرّد و 
مادی را میانجی و رسانندة یه مطلب نثوان شمرد و حاچت يه رسول نباشد زیرا که چون يه 
واسطه توسل جستي, حق را ید آید و جز خدا را نتوان پرستید. 

در هزار و جهل و نه از این گروه کاموس و فرتوش که تاجر بودند دیده شدند. در 
لا هور. 


هفتمیر نظر در شناختن آیین رادیان 


پیشوای این فرفه رادگونه است از پردلان با شکوه. گردی شبسراوژن بود. 


یاتیکوکاری و کم‌آزاری فرٌ دانایی انباز داشت و در اواخر دولت جمشید و در اوایل تسلط 
ضحاك. خداوند آب و جاه گشت. او گوید که: «ایزد عبارت از آفتاپ است. زیرا که فيض 
او شامل چمیع موجودات است و فلك چهارم که به منزلة وسط حقیقی افلاك سبعه است. 
مقر عر او است. چنانکه ذاتش خیر محض است. مکانش نیز دلالت پر خیریت داشته باشد. 
مع‌هذا فیض او علی‌السویه به سار اجرام برین و فرودین میرسد و دل که سلطان بدن است 
در میانة سینه قرار گرفته و همچنین سلاطین نامدار را عادت و آداب است که دارالسلطنت 
را در میانة ولایات خود قرار دهند تا فیض و سیاست ایشان بر همگنان برایر میرسیده باشد 
و در این معنی آسایش خلایق و انتظام رعایا است و روح افلاك و کواکب و موالید از روح 
آفتاب است و جسم ایشان به تور جسم او معاد نیکان به او یا په کواکب دیگر که مقربان 
آن حضرتند باشد و گناهکاران در عالم عتصری بازماننده. و نهانی این کیش را به باران 
آشکار کرد و در عهد ضحاك بی‌بیم سخن راند. 

از این فرقه هرمزد و ویژه کیش را که در اکثر هنرها دانا و پرهیزگار و دور از آزار 
جانداران بودند. در هزار و پنجاه و دو در قصد کایل از بنجاپ» در متزل راولیندی» 
نامه‌نگار دریافت. 


هشتمین نظر در دانستن دین شیدرنکیان 


شیدرنگ پهلوانی بود از ايران و در تبرده سر و سربخش رزم‌آرایان. با مردی» دانش 
گردآورده‌بود. از آزار خلایق بر کران. در اواسط حکومت ضحاك سرکشید و اژدهادوش او 
را بنواخت و شیدرنگ بیوسته مردم را به کیشی که گفته شود خواندی. پیروان او بسیار 
شدند و او گوید: «خوی و منش, خدا است. یعنی طبیعت ایزد است». ی اف اوه حال 
مردمان و جاتورانٍ دیگر, مانند گیاهها است. چون بریزند و باز رویند. 

پیل آذر نام مردی سوداگره از این فرقه بود. نامه‌نگار به سال هزار و چهل, در 
کشمیر او را دریاقت. 
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نهمین نظر در بازنمودن عقیدهٌ پیکریان 


بیکر دانشمندی بود ستوده‌کار از ایران. در اواسط حکومت ضحاك پا شاگردان 
خویش گفتی: «ایزد متعال عبارت از آتش است و از اشتعال او ستارگان یدید گشتند و از 
دود. آسمانها. چون آتش گرم و خشك است. از گرمی آتش, هوا که گرم و تر است. و از 
تری باد. آپ که سرد و تر است و از سردی آب, خاك که سرد و خشك است وجود یافت و 
از اشان کات تامه و ناقصه بدید آمده. 

بیکربژوه و جهان‌نورد در تن بودند از پیکری‌کیشان که در جدول کشی و تصویر و 
نقاشی بی‌بدل بودند. امه‌نگار به سال هزار و پنجاه و نهم» در گجرات, من اعمال پنجاب, 
هر دو را دریافت. 


دهمین تظر در اظهار آیین میلانیان 


میلان مردی بود از سیاهیان نامدار ایرانء در عصر پیکر مذ کور. و آنبوهی را به کیش 
خویش خوانده. و عقیده او آن است که: «موجود حقیقی هوا است. چون گرم و تر است. 
از گرمی هوا؛ آتش بهمرسيد و از تری اوء آپ. و از اشتعال آتش. کواکب, و از دود. 
آسمان». جنانکه گفتیم و «از سردی آب» زمین». 

رهام از این طایفه بود که به عنوان نقاشی مبگذرانید و او مصوری بود فرنگ فرهنگ 
و بهزاددست. ماتی‌چنگ, و به يك شهر آرام نکردی. در کشمیر به سال هزار و چهل 
هجری» راقم حروف» در خانة شیدوش او را دید. 


بازدهمین نظر در تحقیق طریق آلاریان 


آلار مردی یود از ابران» به دانش مشهور و در اواخر سلطتت ضحاك با آپ و جاه 


۰ دبستان مذاهب 


شد و به دژباتی و باره‌داری به فرمان ده آك سر پرافراشت. مذهب او آن است که: «ایزد 
عبارت از آپ است. از جوشش آب. آتش به‌وجودآمد و از انش, آسمان و کواکب» 
چنانکه نمودیم, «از تری آب. هوا و از سردی او خاك». 

اندریمان از این مردم بود و در کمانداری و تیراندازی و نیزه‌گردانی و سواری و سایر 
فنون سپاهیگری, رسا بود و پسران بزرگان را تعلیم کردی و بدین‌گونه اوقات گنرانیدی. یه 
سال هزار و جهل در کشمیر نامه‌نگار اورا در خانه شیدوش دریافت. و میلاد نیز از این 
فرقه بود و در تویسندگی مهارت تمام داشت و نزد جاهمندان متزلت مییافت. در 
دأستانسرایی و قصه‌خوانی و افسانه‌گویی بینظیر بود. راقم حروف در کشمیر با او صحبت 


داشت. 


دوازدهمین تظر در مذهب شیداپیان 


شیداب پزشگی بود روشناس از ايران و منظور نظر اعیان و صنادید. در اواخر ایام 
دولت ضحاك. و او گفته: «واجب لوجود عبارت از خالد است و از خشکی او آش یدید 
کشت ۴ از آتش آسمان و کواکب» جنانکه باز گفته آمد و «از سردی او آب وجود بافت د 
از تری آب. هوا موجود گردید. جون چهار گوهر بههم سرشته شد. موالید آشکارا گشت». 

و مهران پزشگ از این طایفه پود. گردآورنام, در هزار و چهل و هشت. بدو رسید و 
از لاهور تا کشمیر به‌ا تفای راه بیموده شد. و همچنین خاکی از این طابفه است» و به 
تجارت به سرمییرد و خداوند سامان اعت در لاهور. با او ملاقات واقع شد. و هم در اين 
سال در لاهور با جوانشیر نامی که خط نستعلیق مینویسد. و از وارستگان شیدابیه است. هم 
انجمنی نموده آمد. 


سیزدهمین نظر در بازشناختن آیین آخشیان 


آخشیان را اگر آخیشجان هم گویند درست است. آخش موبدی بارسی‌نژاد بود. دانا 
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بر آفریدگان ايزد مهربان, معاصر با شیداب. عقایدی که مذکور گردد بهمیان آورد و مردم را به 
دین خویش دعوت کرد. او گوید: «مایة آخشیجان خدا است. آنچه گوبند خدا دیدنی 
نیست. آشاره به ماده عنصری است, چه او نیز پیپیکر به‌نظر درنیاید و این که سرایند خدا 
در همه جا است. همان مایه را خوانتد چه در چهار پیکر خود او است. آنجه گویند جز خدا 
اشیاء فانی است, مراد از آن این است که عناصر استمالت مییذیرند و ماده بر حال خویش 
باقی است و آفتاب منبع آنش است و کواکب دیگر چون شهب و نیازك و ذوذنابه و غیره». 

راقم از این گروه. شبداب تامی را په لباس بازرگانی در سال هزار ر جهل هجری در 
کشمیر دید و آنچه نکاشته از او شنید و از نامه آخش خوانده و همین شیداب مشهور 
یه‌شمس‌الدین را زساله‌یی است کر تقوبت آیین غویش مدثل یه آیات فرقانی و احادیت» 
رازآباد نام. 

و نزد این طایفه‌ها که بعد از رادیان مذکور گشتند» بازگشت و رجعت نیست مگر 
بدین‌گونه که نطفه از غذا موجود میشود و باز چون بدن حیوان از هم باشد. گیاه شده 
غذای جانور شود و واب و عقاب در کیش و عمل این فرقه‌ها نباشد. اما بهشت جز گرد 
آمدن پرشیدنی و نوشبدنی وسواری و شهوت‌نراندن: و اشال آن لنأت حسی, ندانتد. و الم 
فراق آنجه گفته شد. امّا واضعان این مذاهب و اکثر رهسیران ابن کیشها از آزار جاندار 
برکنارند و نزد این فرقه‌ها وطی دختر و خواهر و مادر و خاله و آنچه از ايشان یزاید روا 
است. گویند آبی که اصل آفرینش دختر است» از قضیب بیرون آید و به رجم پیوندد. پس 
از هر دو جهت او را از قضیب پدر نکوهش یست و همچنین راه برآمدن خواهر و برادر 
یکی است و ایشان را از آمیزش هم منع نرسد و گویند که هرگاه تمام تن از شکم مادر 
بیرون آمده باشد, اگر عضوی از اعضاذبیرون آمده» باز به درون رود, نکوهیده تبود. یکی 
از این مردم راء هم مشربی پرسید که: «تو چه چیر مادر میشوی؟» پاسخ داد که: «تا در پشت 
پدر جا داشتم شوهر مادر بودم. چون به شک افتادم و بیرون آمدم مرا فرزند میخوانند», و 
گویند با دخت و خواهر و مادر و امثال آن آمپزش سنوده‌تر است. چه آنها محرمند. با 
دیگری آمیختن بیشرمی است نسبت بدین, و اگر کسی از اینها بهمنرسد. با بیگانه باید 
گرد آمد و حرام ندانند مگردخول زن غير که شوهر او در قید حیات بود. گویند این کار از انصاف 
دور است. مگر شوهرش رضا داده باشد. هر زن غیره که باشد. خواه عادر ایشان با 
دختر بیگانه. اگر شوهردار نبود و از دو سو راضي آمیزش شوند. خواستگاری را شاید وال" 
فلا. اما اگر کسی زن خود را نزد دیگران رفتن فرمایده با چنین زتی آمپزش جایز است و 
ناروا نیست. و نزد ايشان غسل جنابت نباشد. گوبند جز ذکره عضوی نباید شست, نمونه 
آنکه: شخصی چند پارچه در بر دارد. یکی از آن نجس شود چه لازم آید که همه را 


۲ دبستان مذاهب 


بشویند. و گویند اگر از شستن» تن را پاك میسازند و منی نجس است. مايه تن» منی است 
چون تر شد نجستر گردد و په آن منی از او دور نشود. چه همه از منی گرد آمده. و گویند 
مردم خوی گرفته‌اند به رسوم و عادات. مردم. نیکو را بد شمرند و بد را تیکو. چون خواهند 
نیکی کنند جانوری» بی‌آزاری» را کشتد. آن را قییح ندانند. و چون پعضی از طوایف 
شت خوك بیارند خورند و از لحم گاو پرهیز بکنند و برعکس اين. !گر کسی به‌عقل 
خداداد رجو ع کند. بدو معلوم شود که سخن ما راست است. 
آنچه از پنجمین نظر تا اینجا گزاردیم. صاحبان این مذاهب. همه با اهل اسلام 
آمیخته‌اند و به‌کسوت ایشان جلوه‌گرند و نام سلمانانه هم.دارند و نام دیگر» پر کیش 
خویش, و در بلاد ایران و توران متفرقند و متوطن, و از گبران دور و رنجور. 


چهاردهمین نظر بر احوال زردشتیان 


فرزانه بهرام بن فرهاد بزدانی» در کتاپ شارستان, آورده که: «علماء بهدین کویند 
ایرد تعالی روح مقدس زردشت را متعلق درختی آفرید که ممکنات اعلی علسن ابداع 
فرموده پود و این اشاره است به‌عقل اول. چه عقل اول درختی است که ممکنات همه بر و 
شر ارس و این که گفنتد که روح زردشت را بدو پیوسته داشت, اشارت است بدانکه نفس 
ناطقة زردشت پرتوی است از خرد نخست» جه کمالات زردشت. همه فروغی از درخت 
خرد آست». 

از موبد سروش یزدانی شنیده شد که: «علماء بهدین گفتند که پدر زردشت را گاوی 
بود که به چراگاه. صبح بیرون شدی. قضا را روزی به درختی چند رسید که برگهای آن 
فرو ریخته. خشك شده بود. گاو از آن خورد و بعد از این قضیه, پیوسته, جز آن برگهای 
ريخته خشك شد آن شجرستان. نمیخورد. گوبند از آن. شیر حاصل شد و پدر زردشت آن 
شیر را بباشامید. نطفه گشته در رم مادر زردشت قرار گرفت. غرض ایشان از این تقریر 
آن است که در خوردن برگ سبز؛ روح نباتی را اسب مر سد. از آن روی» کاو برگ 
خشك شده میخورد تا در آن سیب هیچ روحی نباشد. هر چند روح نباتی ادراك الم و 
لذت نکند. و همچتین آگر شیره از کاو ندوشند» پستان او به‌دردآید و در هتگام دوشیدن بدو 
رنجی نرسد. پس ایزد تعالی پیکر پیغمیر خود را از شیسر درپیوست که اصلا در او رتجی 
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به‌کسی - جانداري - نرسیده». 

چون این مايه دانسته شد. زراتشت‌بهرام که از مویدان دين زردشت پیفمیر است 
گوید که: چون عالم از بدان آشفته گشت و جهان به‌کام دیو شد یردان خواست که 
پیغمپری را برانگیزد و این والاعطیه را جر تژاد فریدون کسی نشایستی. گویند در آن 
روزگار مردی بود پورشسب بن پیترسپ فریدون نژاد. چقت او را دغدریه خواندندی که آن 
عفیفه هم از تخمة فریدون بود. ایزد متعال این دو تن را صدف گوهر زردشت ساخت و 
جون از آبستن شدن دغدوبه پنج ماه کاش دغدویه شبی در خوأب دید که ابری تبره» 
گرد سرای او درآمد. چنانکه تاب مهر و ماه را فروگرفت و از آن سهمگین سحاب, موذیات 
درنده و پرنده و چرنده همیبارید و خیره‌تر ددی از آن ميان به چتگال. شکم دغدویه دریده 
بجه را از او کشید و په‌چنگال همیداشت و ددان دیگر بر او گرد آمدند و دغدویه خواست 
که خروشد. زردشت مانع آمده. گفت: دادار یار من است. میتدیش, لاجرم لب فرو بست. 
همانگاه, درخشنده کوهی دید که از آسمان فرود آمده و ابر تاريك را بردرید و موذیات 
رمیدن گرفتند. چون نزديك شد نورانی جوانی برون آمد. به دستی شاخی از تور به دست 
دیگر نامه‌یی از دادگر. کتاپ را به‌سوی ددان انداخت. همگی از آن خانه برون رفتند. مگر 
سه دد که گرگ بود و پلنگ و شیر. جوان شاخ ور را بر آن سه دد زد. چنانکه پسوختند و 
آن جوان» زردشت را بر گرفت و در شکم مادر جا داده, با دغدویه گفت: «میندیش و اندوه 
مدار که حافظ پسر تو یزدان است و این پور گرامی» پیغمبر دادار خواهد بود». پس» از نظر 
او ناپدید گشت. دغدوبه پدار شد و در آن تبره شب» پرخاست و بر خوايگوي همسانه 
شتافته. خواب بگفت. معپر پاسخ داد که: «یدین پور هوردار جهان از نام تو پرشود. برو و 
زایچة طالع خود را بیاور تا در آن ینگرم». فرموده را کار بست. معبر در آن تأمل تموده 
گفت: «سه روز این راز را پوشیده دار چهام روز نزد من آی و پاسخ برگیر» چنین کرد. 
روز چهارم تزد اخترشناس شد. جون دغدویه را دید خندید» تأمل اخیر شناسانه به‌جا آورده. 
توجه یه گزارش خواب فرموده. گفت: «در آن شب که این خواب دیدی, این پور نازاده را 
بنج ماه و یت و سه روز بود. چون به مهد هستی خرامد زردشت نام نامی او باشد. 
دشمنان از او نیست گردند امّا نخست په پیکار او کمر بندند و از کوشش دقیقه‌یی فرو 
تگنرائد و تو از بدکاران بسی رنج بینی. چنانکه از ددان مشاهده کردی. 

سرانجام فیروز و شادان شوی به این پور نازاده. تازان شویه. 

دیگر آنکه دیدی جوانی از ششم سپهر با شاخ درخت روشنی نازل شد. آن رَه ایزدی 
ات که باوذارده نها ات اد رود رو ان نيشته که در دست داشت شان یخمیری 


است که بر همه از آن فیروزی یاد و آن سه دد که ماندند»عبارت از دشمن قوی باطل - 


۴ دہستان اتب رت سرت تست 


سگال باشند که به دستان در تباهی زردشت کوشند. انجام کار, برافتند, و شاهی خواهد پود 
که دین بھی را او آشکارا کند و به نیروی زردشت سرور دنیا و آخرت گردد. ای دغدویه 
پادااش فرمان زردشت بهشت است و دوزخ» کیفر سرپیچیدن از او. کاش من در آن زمان 
که او مبعوث شود بودمی تا به مراسم جانسپاری در حضرتش قیام نمودمی». دغدویه با معبر 
و شمارندة اختر گفت: «چگونه از مدت ایام آبستنی من خبر یافتی؟» پاسخ داد که: «از 
تتومندی دانش نجوم و اطلاع بر پاستاننامه‌ها که به وجود مسعود او خبر داده‌اند». پس 
دغدویه به خانه آمده. راز را با بورشسپ باز گفت و این مژده را یه بیترسب داد. به‌اتقاق» 
سپاس ایزدی بگزاردند. 

چون زردشت به معمورة هستی خرامید. بهمجرد زادن, خندید چنانکه آوازۀ خندة او 
را زنان همسایه که در آن انجمن حاضر پودند شنیدند. پورشسپ 
«به دل گفت: کاین فره ایزدیست جز ابن هر که از مادر آمد گربست». 
پس او را زردشت نام کردند «درست آمد از خواب‌گو آن سخن»» و زنان از خن زردشت 
رشك بردند و این معجزه آشکار گشت تا په گوش دورانسرون که خسرو آن مرز بود رسید 
و او به جادوگری و آهرمن‌پرستی میاهات کردی و از ظهور زردشت آگهی داشتی و از 
کاهنان و منجمان شنیده بود که زردشت دین بھی آشکارا سازد و آیین آهرمنی را 
پراندازد. لاجرم شتابان بر بالین زردشت آمده. فرمود تا او را از گهواره برگرفتند و دست په 
تیغ یازیده خواست او را هلاك گرداند. دستش خشك شد. ناکام و رنجور و بیمار از آن 
خانه برون آمد و سراسر جادوان و آهرمن‌برستان که در آن روزگار جز ایشان کسی نبود, 
هراسیدند. لاجرم جادوان, کوهی هيمة به نفت و گوگرد ائدوده را آتش زده زردشت را از 
پدر درربوده, در آن افگندند و به مژده دادن ترد بادشاه خود شتافتند ولیکن به ایزدی 
یاوری 

«همان آتش تیز چون آب شد بدو در زراتشت در خواب شده. 

مادر زردشت پس از آگاهی» به صحرا شتافته گرامی‌پور را از خاکستر برگرفته نهان به خانه 
برد. پس از بسی روزگان رمتن زردشت از آتش آشکاز شد. جادوگران و آهرمتان و دیوان: 
زردشت را بردند و در گذرگاه تنگی که از آنجا گاوان گدشتندی انداختند تا از لکد سپرده 
و کوفته شود. به ایزدی فرء تنومتد گاوی پیش آمده, زردشت را در ميان دو پا و دست 
گرفته, بایستاد و هر گاوی که بدان سو گراییدی او را به شاخ راندی. چون رمه گذشت, آن 
گاو سوی گله گام پرداشت. دغدویه پس از بژوهش بسیاره گرامی‌پور را دریافته به خانه 
برد. چون این خبر به دورانسرون رسید فرمود تا زردشت راء این مرتبه, در گذرگاه تنگتر از 
سایق که اسپان میگذشتند انداختند. به بزدانی تأیید. از گله» بیشتر مادیانی شتافته بر بالین 
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زردشت استاده. داد باس داد. دغدویه بعد از تعب بسیاره فرخ‌زاده را به خانه برد. بعد از 
ابن خير دورانسرون فرمود تا به کتام گرگان درنده رفته. یجه‌های آنها را کشته گذاشنند و 
زردشت را آنجا بیفگندند تا از کین بدرند. چون شب. انبوه گرگان په آرام‌جا بازگشته 
پچگان را کشته و یه خون آغشته دیدند و طفلی گریان یافتند. همه همگروه به‌سوی او 
شدند. سالار گرگان و خیره‌تر ایشان, بر دریدن زردشت تاخت. دهان او فرو دوخته شد. از 
انت س رار و و ۱ 
حال دو میش از کوهسار آمده پستان پر شیر به کام زردشت دادند. گرگ و میش یکجا 
شدند. چون سپیده دمید, مادرء جویان وپژوهان. بدان سهمگین‌جا رسید. والا پیغمیر را 
برگرفته, بزدانی سباس بگزارد و به خانه خرامید. چون جادوان این معجزه شنیدند 
اندوهگین گشته, چاره سگال. گرد آمدند و انجمنی پی رأی‌زدن ساختند. جادوگر نامی که 
او را پرتروش و پورانتروش خواندندی, با ایشان گفت که: «زردشت به‌تدبیر شما تیاه 
نگردد. چه یزدان او را یاور است و با او فر ایزدی است. بهمن - که عبارت از جبرییل 
باشد - زردشت را نزد خدای تعالی برد. پزدان او را پر جماهیر اسرار هستی آگاه کرده 
به‌پیغمیری قرستد. دادگر شاهی به دین. یاور او گردد و پی جادوان و دیوان از زمين پریده 
شود». پدر زردشت از پرتروش پرسید که: «از اختر زردشت و پیشآمد او ما را خير ده و از 
راز خنده هنگام زاین آگهی بخش». برتروش گفت: «پور تو زردشت سرور شود. جه همه 
سعید گردون یاور اویند و این مولود عاقیت محمود آفریدگان یردان را به راستی رهیری 
فرماید و زند و استا اشکار کند. دیو جادو را براندازد و کشتاسب شاه به دين او درآیده. 
ن از این مژده. بورشسپ خرم گشت. در آن روزگار پیدار مغز هوشیار بیری بود داناء 
برژین‌کروس نام. دانا به خانۀ پورشسپ آمده, التماس نمود که زردشت را بپرورد و 
به‌دایگی او مباهات جوید. پورشسپ بدان داستان همداستان شده. گرامی پور را بدان پیر 
سیر ۵. 

چون زردشت به هفت سالگی رسید پرتروش و دورانسرون به‌خانة او آمدند و به 
افسون و جادو و سهم و بیم فزودند. چنانکه مردم از آن خانه بگریختند. اما زردشت به 
یزدانی یاوری, تهراسید و از خانه نجنبید. لاجرم جادوگران خائب و خاسر از خانه بیرون 
شدند. پس از یکچند. زردشت بیمار شد, از این خن جادوگران خرم گشتند و مهتر جادوان 
پرتروش, جادوئی راء داروها فراز آورده. به منی آغشته. به بالین زردشت شده» گفت: 
«خوردن اين دارو تو را تن اسان سازد و از رنج برهی». زردشت روشن ضمیر بدانست» آن 
دارو از او ستده بر خاك ریخته. از کار ید آغشتن دارو یا منی خبرداد وگفت: 

«وگر نو دگرگونه پوشسی سلب تو را باز دانم من ای پر شغب 


۶ دبستان مذاهب 





شفای تن من دهد يك خدای که گیتی به فرسان او شد به پای». 
لاجرم جادوان از حیله سگالی. باز پشیمان برگشتند. گویند در آن روزگار جز جادویی بهتر 
آیینی تشمردندی و آشکارا ديو با آن مردم صحبت داشتی و پیواسطه. ساحری را از ابلیس 


فرا گرفتتدی. 
«ستودند مر ديو ناياك را جنان جون یه ایرد ياك را». 


و بورشسپ هم پدان راه رفتی. روزی بدر زردشت. دورانسرون و پورانتروش و مانند 
ایشان. تنی چند از جادوان راء به‌ضیافت خوانده, داد تکلف داد. چون از خوان برداختد 
شد. با پورانتروش که میر جادوان بود. گفت که: «از کرم, نیرنگی ساز تا بدان دلشاد و 
گردنفراز گردیم که آمروز همه ساحران را دات شریف تو پیر است». زردشت از استماع 
اين, پرآشقت ویا پدر گفت: «از راه ناصواب باز گرد و به کیش بزدان گرای. انجام جای 
جادوگر و سحریرست دوزخ باشد». برتروش از آن سخن براشفت و با زردشت گفت: «تو 
چه باشی و بدرت. زیرکان روی زمین و بزرگان ریع مسکون با من چنین گستاخی نیارند 
کرد. از من نمیهراسی و از من آگاه نیستی. بدین گستاخی. پهتان و دروغها در ی نو 
به مردم باز گویم تا بیفروغ گردی, چه تو مقدار, از من به بی‌ادیی کاستی. 
«تو را از همه خلق گم باد نام مبیساد هرگز دلست هیچ کام». 
زردشت بدو گفت: «ای خاکسار, دروغی که در حق من گویبی» خود را نزد خالق و خلق به 
رسوایی سم ساژی, و من در مکافات دربارة تو جر راستی نگویم و به حجج و براهین 
حق» تو را عاجز گردانم. 
«به فرسان دارنددة دادگر کم کارهای تو ژیسر و زبر». 

حاضران و چادوان از آن خُردٍ یزرگ خرد. خیره ماندند. بورانتروش خجل و منفعل از 
ایوان به خانه شنافته شب بیمار گشته, پیوستگانش در تیمار, با او به دار جزا شتافتند. 
چون گرامی سال زردشت به بانزده رسید. دل در سرای جهان نبست. دنیا و دثیری را 
ستگ و مقدار ننهاد, از غضب و شهوت دور هراسان و ترسان شپ و روز در برستاری 
پزدان کوشیده» هر جا که گرسنه‌یی و تشنه‌نی و برهنه‌یی و بینوایی یافتی, او را خورد و آشام 
و پوشش و خواسته عنایت فرمودی. لاجرم به غایت. با امانت و دیانت در ميان گروه 
مشهور گشت.هر چند خویش را پوشیدی. 

چون سی سال زردشت پیمود. با تتی چند از مرد و زن و از خویشاوندان به ایران 
گراییده, در راه به آبی رسید که کشتی نداشت. چون زنان را برهنه شدن نشاید. خاصه نزد 
غریب انجمن, از گذرانیدن ايشان به حضور همراهان از آب» بینديشید. لاجرم بیش دادار 
بتالید و از آن آب دریا گذار جست. بعد از آن به امر ایزدی» با رفیقان و پیوستگان. از آب 
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به نوعی گذشت که جز ته کفش هیچ یکی تر نگشت. در اتجام اسنقدارمذماه. روز انیران 
- که روز آخر هر ماه شمسی است - به سرحد ایران درآمد. در آن روزگار ایرانیان را 
جشنی بود سنرگ که که و مه يدان گردآمدندی. زردشت بدان سو گرایید و تنهاه شب در 
منزلي از منازل» فرو آرمید. به روشن روان در خواب دید که لشکری گشن از باختر ب 
یعنی مغرب ب برآمده» از کیته جویی. از هر سوی او راه فروبستند. و هم در آنجای. 
لشکری دیگر از نیمروز - یعتی مشرق - در رسیدند. با هم به شمشپر درآمیختند و لشکر 
باختر - بعنی مغرب - منهزم گردیدند. گزارندة خواب چنین تعبیر فرمود که: «چون زردشت 
پیش بزدان شود, رازها دریاپد و چون باز گردد تا دین بهی آشکارا سازد دیوان و جادوان 
از این خبر شتابان. بر او برخاش جویند و از این حال میدومه. که فرشته‌یی از خادمان 
بزدان است. آگه شود و به دین بهی بگرود و از پس پذیرایی» استا و ژند به آواز بلتد 
بخوانند. از آن, دیوان و جادوان برمند و گریزان شوئد». بعد از دریافت تعبیر به جشنگاه 
خرامید و خرمی اندوخت. چون از جشنگاه بازگشت. نیم ماه اردیبهشت رفته روز 
دی‌بمهر که نام پانزدهم ماه شمسی است. یه دریای ژرف و پهن کشیده. که در اوستا نام آن 
دابتی است رسید. خود را به بزدان سیرده. گام بر آب نهاد. نخست اب دریا تا ساق بای 
زردشت رسید» پس تا به زانویش امد. بعد از این تا په میان» در أب رفت. اخر أب به 
گردن او آمد. تعبیر چنین کردند که این چهار بهره شدن آب. اشارت است که در تُه هزار 
سال دین بهی چهار بار تازه شود.نخست به‌دست زردشت که یه بهدین مبعزت گردد. دوم 
ره از هشیدر سوم یار از هشیدرماه. چهارم مرتبه از سوشیاتس. که همه از تزاد زردشت 
باشند. چون زردشت به‌کنار آب آمد, سر و تن را چون دل خویش قرو شست. با جامه‌های 
باك مشغول نماز گشت. هم در آن ررز» بهمن که بزرگترین, ملائکه است م و اهل اسلام 
او را چیربیل نامند - پیامد. با جامه‌های نوراتی. از زردشت نام پرسیده. گفت: «از دنیا چه 
کأم جویی؟». زردشت باسخ داد که: مرا جر رضای یردان آرزویی نیست و غیر از راستی. 
دل من نمبپژوهد و گمانم که تو مرا به نیکی رهنمایی». پس بهمن گفت: «پرخیز تا نرد 
یزدان شوی و آنچه خواهی از حضرت او سرآل کنی که از کرم تو را پاسخ سودمند 
دهد».یس زردشت برخاست و به فرمود؛ بهمن» بك لحظه چشم فرو بست. چون چشم 
بگشاد. خود را در روشن مینو یافت. پس انجمتی مشاهده نمود که از ور ایشان سایة خود 
را دید و از این انجمن تا انجمن دیگر, بیست و چهار قدم مسافت بود و هم انجمن دیگر 
نور سرشت را حور پرستار بود و فرشتگان پیامدند. زردشت را گرم پرسیدند و به همدیگر 
نمودند تا گرامی‌پور اسفتمان به پیش یزدان رسید. به دل شادمان و به تن ترسناك نماز 
نیازآمود پرد. 


۸ فراعت نت سیب ی کرحت سار یی و سای 


باید دانست که بهدیتان ظاهربرست همه برآنند که بهمن بر پیکر انسان است و 
زردشت يه جسد عنصری راشان پر آمد, و بر کیش خردمتدان آپادی جنان است که 
آمدن بهمن یه پیکر انسانی و گفتن سخن مردم آسا اشارت است بدان که حقیقت آدمی 
مجرد است و بسیط, نه جسم و جیمانی, بدین رنگ - یعنی تجرد - بهمن به زردشت ظاهر 
شد و آنچه با زردشت گفت چشم فرو بند. چشم پوشیدن عبارت است از خلع تعلقات و 
ظلمات بدن عنصری. چون روح مجرّد شد بر آسمانها که مینوی جاودانند برآمد و انجمن 
ال مَلّك عبارت از نفوس علویه است» دوم انجمن, اشارت است به وجود عقول سماوی. 
پرسیدن ملائکه آن است که چون نفس از جهان برین است در این سفلی‌سرا به‌مسافرت و 
غربت فرو افتاده است و چون به جذیة بهمن و خرد به بالا رسید. سروشان بدین خرم 
شدند. پس به عالم مجردات بر آمده. نزد یزدان رسید. شادمانی دل زردشت کتابه از آن 
است که در آن عال» خوف و بیم نیست و تنی ترسنالك. نشان جلال حضرت حق است. 

پس» از دادار پرسید که: «از بندگان زمین. بهتر کيست». بزدان پاسخ داد: «آن که او 
راستی دارد و راست است. دوم آن کس که پا راستی راد و کریم باشد و به راستی رهسپر و 
از کاستی چشم پوشیده. سوم مهربان باشد بر آتش و آب و جانور و جاندار که مردم از این 
دانش و کردار از دوزخ رسته در بهشت جاوید بیوسته باشد. ای زردشت. در سینجی‌سرای. 
هر که از بندگان. ظالم و رنجورساز آفریدگان ایزد و نافرماثبر و سر از حکم کشنده بوده 
این سخنها با او یگوی که از این سرکشی اگر باز نماند. جاودان در دوزخ جاي او باشده. 
باز زردشت برسید: «ای دارندة دادگرء از امشاسفندان - یعنی ملائکه - هر کسی نزد تو 
گزیده‌تر باشد, مرا از نام ایشان آگهی‌بخش و از دیدار ایشان فرخی یه و گفتار آنان 
بشنوان. و از آهرمن بدکنش که به نیکی ميش نگراید. و از نيك و بد کار جهان و عاقبت 
آن و کار چرخ گردنده و یدید آوردن راه ئو به نو - یعتی حدوث اشیاء - مرا آکهی عثایت 
فرمای» و همجتین رازهای نهفته که در دل داشت یه یزدان گفت. پاسخ آمد که: «فاعل 
یکی و خواهان خیر و خوبیم. بدی نکم و بدکردن نفرمایم و به شر رضا ندهم» خلق را رنج 
و زیان نرسانم, و بدی و شر, سراسر کار آهرمن است و خیل آهرمن - که در دوزخ به 
مکافات این کردار, ایشان را جاودان داشتن, بر من واجپ است - بیهوده پر بد کردن من 
گواهی میدهنده. پس زردشت را بر گردش افلاك و حرکات کواکب و سعد و نحس آن دانا 
گردانید و بهشت پرنور و حور و قصور و امشاسفندان بدو نمود و.عارف کل اسرار و واقف 
جمیع علوم گردانید. چنانکه از آغاز هستی تا انجام» راز همه را دانست و آهرمن را در 
دوزخ تیره دید که زردشت را نگریسته, برخروشيد که: «از دین ایزدی برگرد تا از گیتی 
همه کامیابی». چون زردشت. آگاه راز بزدان گشت» کده‌ی اتی فروزنده دید. به فرمان 
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بزدان از آن گذشت. بر تنش گزندی نیامد. دگر ره روی گداخته بسی بر سینة بيكينة 
سیم‌گونه اش ریختند و يك موی از اندام او کم نشد دیگر بار شکمش شکافتند. آنچه بود 
بیرون کشیدند و باز به‌جای نهاده, جراحت التیام بذیرفت و اثری از زخم نماند. پس دادار 
با زردشت فرمود: «از کوه آتش گذشتی و شکم دریده یافتی» په مردم ببایدت گفتن. هر 
کس که از دین بهی برگردد و یه آهرمن بگرود. از آن‌گونه خون از تنش ریزند و در آتش 
جای یابد و به خرم بهشت نرسد. و دیگر روی گداخته بر سین تو رسید. بخ‌واره فسرده. تو 
را مضرت نیامد. نشان آن است که قومی په فرمان آهرمن» از دین سر بتابند و از آن پس 
که در جهان دین بهی آشکارا شود. موبد موبدائی به پیکار ایشان میان بربندد. 


دل مردم اندر گمانی بود سس این روری دانی نشانی يود 
پیاید ادرباد مفاراسغند دهد هر کسی را ز هرگونه بند 


پس آن روی بر تن څویش ریزد و از آن زبان نیابد و په دیدن این معجزه. مردم از دل و 
جان راو راست گیرند». پس از این زردشت از دادگر درخواست که: «پرستندگان» ستایش 
تو را چگونه کنند و قبل ایشان چه باشد؟». خداوند پاسخ داد که: «کاقة ناس را آگاه کن 
که هر چیز که آن روشن و فروغمند است در هنگام پرستش من رخ بدان‌سوی آورند تا 
آهرمن از ايشان بگریزد و بهتر از روشنی در جهان وجودی نیست. از نور بهشت و حور 
نعیم آفریدم و از ظلمت جحیم پدیدار شد. 
«هر آنجا که باشی به هر دو سرای ز نورم نبینسی تو پردختسه جای». 

پس زردشت را اوستا و ژند آموخته. گفت: «اين نامة نامی را نزد گشتاسب‌شاه خوان تا یه 
دین» دستگاه بابد و بدو گوی تا مرا نیکو داند» بیدادگر» مرا کسی نخواند و مویدان و همه 
مردم را یگوی تا از دیو و جادو کتار گیرند». پس زردشت «بیفزود بر آفرین خدای». چون 
زردشت کامياب و مرادیافته از بیش یزدان بازکشت, او را بهمن امشاسفندان که دارنده و 
سالار گوسپندان است. بذیره شده, گفت: «گوسفندان و رمة ايشان را به تو سپردم و به 
موبدان و ردان و همه مردم یگو تا اینان را نیکو دارند و متع کن تا کسی گوساله و بره ر 
گوسفند جوان و همه چاربایان را نکشند که از اینهاء سود مردم را است, «همیدون نشاید 
به‌اسراف کشت» و من گوسفندان را از یزدان درپذیرفتم و تو اکنون از من قپول نمای و 
سخنهای مرا خرد مشمار و به برنا و پیر بازگوی تا اطاعت کنند». زردشت. از او 
دربذیرفت». 

موبد سروش گفتی: «یزدانیان گویند که چون بهمن چارپای جوان را کشتن منع 
نموده. عاقل داند که پیر هم نشاید بیجان کرد یکی آن که: در چوانی خدمتها کرده. نه مزد 
پرستاری این باشد؛ دوم آن که در بیری باز از او جوان بهمرسد. پس بعضی جا که 


۰ دبستان مذافپ سس 


زردشت. به غیر اسراف» کشتن زندیار جایز داشته. اشارت است بدان که صفات بهیمی را 
از وجود خود دور کنند و اسراف نکردن در اینجا به معنی آن است که به تدریج رذائل را از 
خود دور سازند. چتانکه بیش‌خوردن که یکی از اوصاف بهیمی است. به یکبار, دست از او 
نتوان کشید. باید به آهستگی. خورش بکاهد. چنانکه در باب سهی کیشان گفتم». 

ا از بهن امتاسفتت اردیهفت م امه لد ورت کف وى درفنم 
یزدان» پیامی از من به گشتاسپ‌شاه یر و بگو که کار آذر به تو سپردم. به عرّت» برای هر 
کدام در هر شهری. جایها سازند و اوقات تعیین کنند و هیربدان - یعنی خادمان - بهر 
پرستش او بگمارند که آن نوری از انوار یزدانی است. نمیبینی که همه بدو نیازمندند. و او 
از خلایق جز هیزم نمیجوید. 

ز مرگ و ز پسری نترسد تنش چو هسزم نهسادی به پیرامنش. 
چون حقیقت نمایان, اگر عطریّات برافروزی دماغ انجمن معطر سازد و از تاخوش, همان 
پری ناخوش رساند, و رنج سرما دور کند. چنانکه یزدان به من سپرده است. من به تو 
سپردم و هر کس سر از پند و تصیحت ما پیچده گرفتار دوزخ آید و یزدان از او بیزار شوده. 
چون زردشت از او درگذشت. شهریور امشاسفند پیش آمده:, با زردشت گفت: «جون از 
سپهر برین به جهان فرودین خرامی. به مردمان بگوی که اسلحه را روشن و فسان کشیده 
و پیراسته و آماده دارند و روز جنگ خالی نگذارند و به مردی کوشند که جای خود به 
دیگری نتوان سیرده. بس, اسفندارمد یش آمد. بعد از درود گفت: «فرمان یردان آن است 
که زمین را پاکیزه دارند. خرن و بلیدی و مرده به موضعی برند که آنجا کشت و کار نباشد. 

ز شاهان بود آن کسی بهترین که کوشد به آبسادکرد زمین». 
چون زردشت از آنجا روی برگاشت. خرداد بیش آمده» بعد از درود گفت: «آبها راء از آب 
روان و رود و کاریز و جویبار و چاه و جز آن, همه را به تو سپردم و به مردم بگو: 

ازو زنده یاشد تن جانور وزو تازه باشد همه بوم و بر 
مردار از او دور دارند, به خون و نسا - بعتی مرده - اش میالابند. چه خوردنی که از این 
آب بزند ناخوش طعم باشد». پس, مرداد بیش آمده» با زردشت گفت که: رورا را - که 
ری و تبات باشد - بیهوده تباه نکنند و از جای نکننده «کازو راحت مردم و چارپاست», 
و ای وخشور خدا. موبدان به گرد کشور فرست و در هر شهری, دانایی را بگمار تا از این 
سخنها به‌مردم خبر دهند و ارستا بدانتد, کشتی را که نشان بهدینی و دينداري است» بر 
میان بندند و یکوشند تا چهار گوهر پاکیزه دارند 

بدیسن چار گوهر تن جانور سرشتست دادار ‏ فیروزگر 

همان به که پاکیزه دارندشان ز اتعام ایرد شمارندشان». 
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بس باید دانست که این همه ملائك که با زردشت سخن راتدند. وحی بود و بیامی از ایزده 
و زيادتي رتبه آنکه خود ایزد متعال بی‌توسّط ملالکه. با زردشت حرف زد و راز همه هستی 
با او وانمود. 

«یس زردشت سراسر رازها از یزدان یافته سوی گیتی عنصری آمد. جادوان و 
نره‌دیوان با لشکر سهمگین راه او بگرفتند. سر جادوان و مهتر دیوان با لشکرش با زردشت 
گفت که: «اوستا و ژند را نهفته میدار که ما را افسون و تنبل و زرق تو در نگیرد. ار ما را 
بشناسی از اینها برگردی». چون زردشت این گفتار بشنید. یکی دره از اوستا و ژند به آواز 
بلند خواند. دیوان از شنیدن آن به زیرزمین نهان شدند و جادوان بلرزیدند و يك بهره از 
ساحوان بمردند و بهرة دیگر زینهار خواستده. 

از موبد سروش یزدانی شنیده شد که گفت: «در نامة مهین سروش آمده که علماء 
بهدین گوبند: چون زردشت بر دیوان فیروزی یافت و عزیمت دیدن شهنشاه کشتاسپ 
نمود, در راه او, دو بادشاه ظالم کافر بودند. زردشت ایشان را به دين دعوت فرمود» په توجه 
به خر ر اجتناب از شر امر نمود. آن دو لك »> سخن زردشت پذیرفتند. لاجرم دعا کرد تا 
بادهای هائل وزیدن گرقت و آن دو بادشاه را از زمین برداشت و در هوا معلق بداشت. 
مردم گرد آمده. از مشاهده آن صورت, تعجب میکردند و طیور از اطراف. در هواء متوجه دو 
مك شده. به چنگ و منقار گوشتهای ایشان برکندند و استخوانهای ایشان بر زمین افتاد». 

زراتشت ت بهرام گوید که: : «چون زردشت پس از ظفرء به درگاه شهتشاه گشتاسپ آمد. 
نام بزدان برخواند. بس نزديك خسرو راه جست. نخست صفي دید از مهتران و گردان 
ایران و کشورهای دیگر» بر پای ایستاده. و بر فراز ايشان دو صف فیلسوفان و دانایان و 
فرزانگان نشسته, به قدر دانش بر بکدیگر که برتری داشتند. چه داتا را شهنشاه به غایت 
دوست داشتی. و شاو جهان را بر تخت رفیع. با تاج گرانمایه. دید. زردشت شت به زبان فصیح. 
بر شهریار آفرین گفت». 

فرزانه بهرام بن فرهاد بزدانی. در شارستان. آورده که: «علماء بهدین کو ند که جون 
زردشت به مجلس گشتاسپ درآمد, درخشنده انش درفت داشتت. که تت :ای ا 
نمیسوخت. و آن افر را به دست گشتاسپ دا دست شاه را نیز نسوزانید. به دست 
دیگران داد حرقتی ظاهر نشد. پس بخسپید و بفرمود تا روی گداخته, چهار نوبت بز سینة 
او ریختند, هر چند روی گداخته که بر سینه‌اش برسید, مضرتی بر بدنش نیامده. 

زرتشت بهرام گرید: «خسرو ایران, مقدار وخشور جهان دریافت و گرم پرسید و 
کرسی فرمود تا آوردند و از دو صق فیلسوفان» برتره پیش گرانمایه تخت شاه. گذاشتند. 
زردشت. به فرمان جهاندار بر آن جای گرفت و جواهر گرامی که در دل داشت آشکارا 
ساخت. حکماء و فضلاه. ازراست و بچپ. بیرون شده. راه مناظره و مباحثه سپردند. انجام, 


يك يلك, ملزم بازگشتند. گویند در آن روز سی نفر حکیم که در دست راست جای داشتند. 
از مناظره زردشت» عاجرء بازماتدند» بر دانشوري او و صدق او گواهی دادند. چنین » سی 
تن از حکماء که بر دست جپ مینشستند. عاجز و ملزم گردیدند. چون چنین حکیمان که در 
هغت کشور نظیر نداشتند, ملزم شدند. خسرو تامدار, وخشور دادار را شر نز رای 
متین, از علوم و اخبار. از او استفسار نمود و سراسر پاسخهای مسکت یافت. لاچرم. 
شهنشاه, پیغمیر خدا را در جنب سراي خویش خانه داد و فیلسوقان» تنگدل به سرا 
بازگشتند و تمام شب با یکدیگر کتب را مطالعه میکردند و میاندیشیدند که تا یامداد چگونه 
با زردشت مناظره و مباحثه کنند. چون وخشور دادار به خانه آمد. به طریق عادت از 
برستاری و ستاش دادار تا بامداد بازناستاد. روز دوم زردشت و حکماء نزد گشتاسپ 
گردامدند و سختی که حکماء میگفتند. ار موافق حق نیودی» زردشت در ابطال» صد دلیل 
عقلی و نقلی آوردی و آنچه خود میفرموده اگر حکیمان برهان خواستندی, به صد برهان 
آشکارا ساختی. لاجر گشتاسپ وخشور دادار را پایه افزوده. از نام و نسپ و شهر 
پرسید. زردشت يك يك را جواپ داده. گفت: «اي شهنشاه» فردا هرمزد روز است - یعتی 
اول‌ماه- بقرمای تا مهتران سپاه گرد آیند, فیلسوفان همه حاضر شوند. تا همه را مانتد این 
جمع خاموش گردائم و جوایهای مسکت دهم. بعد از اين, پیامی که دارم بگزارم». گشتاسپ 
بدین موجب حکم فرمود. بدین شرط به خانه بازگشتند. و زردشت بر آیین و خوی و عادت 
خود در تبایش دادار ایستاد و حکماء با هم گفتند که: «اين بیگانه مرد, دو بهره از ما مردم 
دانا را خوارساخت و آب ما برد و زد بادشاه جای‌گرفت», و باهم در عداوت و ملزم 
ساختن زردشته رأی میزدند. 
پدین شرط هر يك سوی خانه رفت وز اندیشه يك تن درآن شب نخفت. 

سوم روز, امراء و فضلاء و حکماء. نزد شهنشاه گرد آمدند» و زردشت نیز به انجمن 
خرامید, و حکماء و علماء هر چند به همپشتی» مکابره نمودند. انجام» همه مارم کب 
چون فیلسوفان را مجال دمزدن نماند. بالادست همه. زردشت را جای‌دادند. بعد از این. 
وخشور دادار زبان برگشاده, به گشتاسپ گفت: «من فرستادۀ خدایم. خدایی که آسمان و 
زمین و ستارگان را آفرید و بنده را بیمنّت روزی داد و تو را از عدم به وجود آورد و به 
چایی رسائید که شهریاران پرستار تو گشتند. مرا نزد تو فرستادهه. بس اوستا و ژند را از 
غلاف برکشبده. گفت: «اپن را ایزد من داده, ما را به این فرمان واجب‌الاذعان, که اوستا و 
ژند نام او است, به‌مردمان فرستاده. اگر به فرمان یزدانی بگروی» چنانکه از دنیا تو را 
کامگار گردانید. از عافیت و بهشت جاوید نیز برخوردار سازد و اگر از فرمان سرتابی. 
دادار از تو آزرده گردد. و نیز بازار تو شکست پذیرد و سراتجام په دوزخ شوی. 
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مسکن هیچ بر گفتسة ديو کار ازین پس به فرسان من گوش‌دار. 
شهنشاه گقت: «جه برهان داری و معجر تو کدام است تا همانا در جهان دين تو 
یگسترانم؟». زردشت گفت: «یکی از براهین و حجتها و معجزات من» این کتاب است. 
به‌شتودن این بعد از این دیو و جادو نبینی. و در این نامه, راز هر دو جهان و علم گردش 
اختران آشکار است و هیج چیز از هستی نیست که در این نباشد». شاه فرمود: «از این 
آسمانی نامه, نزدٍ من, جزوي بخوان». زردشت فصلی بخواند. گشتاسپ راء در آن ساعت. 
چنانکه باید پسندنبامد. بی شاه گفت: «دعوی سترگ کردی» این به تعجیل راست نیاید. 
من چند روزی به کته ژند و اوسا برسم و تو برعادت خویش میآمده باش». پس زردشت 
«بدان خانه آمد که فرمود شاه». حکماء رنجور, بیرون آمدند و ذر یی کشتن زردشت 
سگالش گرفتند. چون زردشت از خانه بیرون شده. نرد شاه امدی» کلید را په دربان 
خسرو سیردی. فیلسوفان. دربان را فریفته تا نهان. کلید خانه را به حکیمان سپرد. ایشان 
در حجره را گشوده» چیزهای پلید. چون خون و موی و سر گربه و سگ و استخوان مردگان 
و امثال آن که گرد آورده بودند. در کسه‌ها انداخته, در زیر یالش زردشت نهاده. در را 
بستند و کلید را به دربان تایارسا سبردند. و در نهان داشتن این راز از او پیمان ستدند. 
زین سپس. پیش بادشاه آمدند. زردشت را دیدند که نزږ پادشاه نشسته است. و خسرو در 
مطالعه ژند و اوستا است. «عجب مانده در خط و گفتار اوه. حکیمان گفتند که: «اين ژند و 
اوستا سراسر جادوی است و این مرد جادوپرست به‌نیروی نیرنگ» دل تو را نرم‌کرده تا 
شور و شر در جهان بگستراند. پاوری جادو مکن». گشتاسپ بفرمود تا به‌سوی خانۀ 
زردشت رفته, احتپاط کنند. مردم رفته. آنجه در خانة او یافتند. از خوردنی و گستردنی و 
بوشیدنی و کیسه و جامه‌دان. همه نزد شاه آوردند. همه را بکشودند. نهان کردة فیلسوفان. 
ناخن و موی و مانند آن, پدید آمد. خسرو خشمگین به زردشت گفت: «جادو کار تو 
است». وخشور یزدان. خیره بمانده» به شاه گفت: «مرا از این آگهی نیست. از دریان» 
پادشاه تحقیق نماید». چون دربان را بخوانده دریان گفت: «در خانه را زردشت بست و پاد 
را در او گذر نبود». شهنشاه برآشفت و با زردشت گفت: «اين کیسه‌ها را از آسمان 
نباورده‌اند و در بالش نهان نکرده‌انده. پس» از خشم., اوستا و ژند را بینداخت. و زردشت 
را مقید به زندان فرستاد. حاجبی را بدو گماشتند نا وظیفه راتبی به او رساند و باس نیکو 
دارد. چند روز و شب. زردشت در بند بود و حاجب یك گرده تان و کوزة آبی میآورد. تا يك 
هفته بر این بگذشت». 

گویند: «گشتاسپ را باره‌یی بود کیانی موسوم به سپ سیاه. در رزم» شهنشاه بر او 


۴ دبستان مذاهب 





چو پر بشت او رزم ساز آمدی به فیروزی انجام با امدئ: 
سپیده‌دمی, مه مرد نگاه کرد. اسپ سیاه را بی‌دست و پا یافت و دست و بای او در شکم 
فرو شده دید. شتابان صورت واقعه را با خسرو گیتی گفت. گشتاسپ. دزم به پایگاه 
شتاقت و بیطاران و اطباء و حکماء و علماء را بخواند, و از جاره‌ها و افسونها» چندان که 
توانستند کردند و کوشیدنده سودمتد نیفتاد. شاه, از دلتنگی» آن روز چیزی تتاول نفرمود و 
لشکر اندوهگین ماندند. و از این غم زردشت را تا شامگاه وظیفه نرسیده. گرسنه مانده و 
شام گذشته. حاجب بیامد و خورش بیاورد و حقیقت اسپ سیاه. گفت. وخشور یزدان با 
حاجب گفت: «بامداد به خرو پکو که من چارة !ین کار کنم». روز دیگرء حاجب یام 
پيغمير یزدان, به شاه جهان رسانید. خسرو گیتی حاجب را فرمود تا زردشت را حاضر 
سازد. و حاجب مژدۀ نجات یه وخشور رسانید. پیفمبر خدا به گرمایه رفت. بعد از حسل, 
نزو کختاشت آمده, جهاندار را دعا کرد. کشت او را نزد خود جای داده. حقیقت اسپ 
را بازگفته, فرمود: 

«اگر زانکه بیشبهه پخمیری مر این اسپ را با صلاح آوری». 
زردشت گفت: «هرگاه چهار کار از تو براید و بدین پیمان کنی» هر چهار دست و پای اسپ 
آشکار بنگری». فرمود: «پذیرفتی, آن کدام استآ». گفت: «به بالین اسپ سیاه, همه را 
یسرایم». چون به بالین اسپ آمدنده با شهریاره زردشت گفت که: «زیان با دل یکی ساز و 
به‌زبان آر و به دل پگرای که من بی‌شیهه و شك و گمان پیغمبر و فرستادۀ یزدانمه. خسرو 
پذیرفت. وخشور یزدان بیش دادار بتالید و به راست اسپ دست مالید. دست راست اسپ 
بیرون آمد و شاه و لشکری بر مرد دین» آفرین گستردند. بعد از این به پادشاه گفت: «یل 
اسفندیار را بگوی ٹا پا من پیمان کند که در آشکارا کردن دين یزدان کمر بندد». شاهزاده 
سرنپیچید و عهد استوار ساخت. لاجرم. فرستادة ایزد دعا خواند تا بای راست اسپ 
بیرون آمد. پس به پادشاه گفت: «استواری و امینی با من تزد بانوی بانوان روان کن تا راو 
دين سپرد». خسرو پذیرفت. چون ژردشت به مشکوی زرین شهنشاه آمد. با کتابون گفت: 
«ای بانوي بانوان, تو را یزدان به همخوابگی گشتاسپ و مادری اسغندیار برگزید و من 
قرستۀ بزدانم و ایزد مرا نزد شاه فرستاده. په دين په دزآی». باتوی بانوان» از دل و جان به 
وخشور یزدان گروید. از ابن بس, زردشت دعا کرد تا پاي دیگر اسپ پیرون آمد. بعد از 
این بادشاه را گفت: «ای جهاندار. اکتون درپان را طلب فرموده. تحقیق باید کرد که آن 
کالای جادوگری» کدام کس به خانة من آورده. شهنشاه. دربان را بخوانده. از راه ستیز 
پرسید: «اگر راست گویی. از جان برهي, ورنه سر زیر پا بیتی». آن بدکیش زنهار خواسته, 
از رشوت و دستان فیلسوفان. سراسر بگفت. گشتاسپ برآشفت و هر چهار فیلسوف راء 


۱۵ 


6۵ 


۵ 


۲۵ 


تعلیم تخسبت(پارسیان). چهاردهسین نظر(زردشتیان) زد 


زنده, بر دار کرد. زردشت. دعایی که یزدان آموخته بود. خواند تا از شکم اسب دست 
دیگر برآمد و بارۀ رهنورد. بر پای خاست. خسرو ايران سر و روی زردشت را بوسید و 
سوی تخت برد و بر خود بنشاند و عذر گناه بخواست و کالای وخشور یاز داد». 

و همچتین علماء دین گفته‌اند که لهراسپ شاه و زریر برادر کشتاسپ. پیمار چنان 
شدند که طبیبان از جاره دست کشیدند و به‌دعای زردشت شفا بافته. ایمان آوردند. 

زراتشت بهرام گوید: «روزی زردشت نزد شاه آمد. گشتاسپ شاه با وخشور گفت: 
«مرا از ایزد جهار آرزو است. سرد که پیغمیر در خواهد: نخست که بای خود در آن سرا 
بنگرم؛ دوم هنگام اوو هیچ زخمی بر من کار نکند تا دين یه را آشکار گردانم؛ سوم 
آن که نيك و بد جهان را کماُو بدانم؛ چهارم آن که تا رستخیز روان من از تن جدا نشود». 
زردشت گفت: «من, این هر چهار آرزو را از یزدان بخواهم. 


ولی‌کن تو بايد کزین هر جهار یکی خویشتن را شوی خواستار 
سه حاجت ز پهر سه کس بر گزین که تا من بخوآهسم ز دادافرین 
نبخشد به‌يك کس مر این هر چهار ازیرا که گوید منم کردگار». 


خسرو پذیرفت. نماز شام زردشت به‌خانه رفت و نبایش میکرد و خواستار آرزوی شاه بود 
و نیایش‌کنان بازخفت: بزدان در واقعه‌اش نمود که پذیرفته گشت. چون روز شد. شاه بر 
فخ ت و ورخ خا کت پر گاه برآمد. بعد از لعحه‌یی» دربان شاه, تازان 
آمده. بر خسرو گفت: «چهار سوار هراسده و مهیب. بردرند. «ندیدم بدین‌گونه هرگز 
سوار». شهنشاه از زردشت پرسید که: «چه کسان باشند؟». هنوز سخن تمام نگفنه بود که 
هر چهار سوار سیز پوش, تمام اسلحه, شکوهمند. بر تخت رفتند و این چهار سوار فرشتگان 
قرب دادار و امشاسفندان نامدار بودند: یکی بهمن. دوم اردیبهشت. سوم آذرخرداد. چهارم 
آذرکشناسپ. با پادشاه گفتند: «ما فرشته و فرسته پزدانیم. دادار میفرماید که زردشت پیخمبر 
من است. او را به همه جهانیان فرستاده‌ام. او را نیکودار. چون به فرمان او رهسیردی» از 
دوزغ رهی. و زردشت را هر زمان دردسر مده» و چون از او مراد بایی» از فرسان او 
سرمپیج». شاه کشناسپ که از پردلی. الیرزئیات بود. از شکوه سروشان و هییت ایشان از 
تخت بفتاد و ببهوش شد. جون خود را یافت. با دادار گفت: 

«منم کهتریسن بنسده از بندگان یه فرمان تو بسته دارم میان». 
چون امشاسفندان پاسخ شنیدند. بازگشتند. از این سخن لشکر انوه شد. خسري لرزان. 
زردشت را پوزش کرد 

که: فرمآن تو هسست بر جان من روان همچو فرزند یزدان من 

فدای تو دارم تن و جان و مال به فرمسان دارندۀ دوالجلال». 
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وخشور یزدان گفت: «تو را مژده یاد آرزوی تو از دادار خواستم» بذیرفته گشت». پس 
زردشت فرمود تا یرای یشتن‌درون - یعنی خواندن و دمیدن دعا در خلوت - می و بوی 
خوش و شیر و نار نهادند. آن را به استا و ژند بشت - يعتی بر آن خواند و دمید. پس, از 
آن بي يشته, یه گشتاسپ شاه دادند, به مجرد خوردن, بیهوش شد و سه روز برنخاست و 
در این مدت روانش به میتو رفت و حور و قصور و ولدان و غلمان و نعمتهاي بهشتی و 
پایمهای نیکوکاران و درجة خویش را دریافت, و به‌پشوئن از آن شیر يُشته عنایت فرمود و 
چون بخورد. از رنج مرگ رست و زندگی جاوید یافت». 

بعضی از عقلاء بردانی گفته‌اند: «مراد از زندگی جاوید. معرفت ذاتِ خود و نفس 
است که هرگز فنا نپذیرد و شیر از آن مذکور است. چه. شیر غذای طفل است و علم 
غدای روح» از اینرو علم را به شیر تشییه کرده‌انده. 

«پس به‌جاماسپ از پشته یوی ذاده از آن. جمیع علوم بر دل او پرتو انداخت. از آن 
زور که او پود از ابد تا رستخین آنچه شدنی است. سراسر دریافت. بعد از آن, از آن 
یشته‌نار بکدائه به اسپندیار داده چون بخورد, در زمان رویین تن شد و بدنش سخت گشت 
که زخمی پدو کار نکردی. چون. خسروان خسرو بیدار گشت. به نماز و سپاس ایزدی 
مشغول گردید. زین سپس زردشت را بخواند و از مشاهدات خود بدو باز نموده» به‌مردم 
گفت تا دین بپذیرند. بس بر تخت بنشست و بفرمود تا وخشور بزدان» نزد شهنشاه. فصلی 
چند از ژند برخواند. په‌شنیدن استاء دیوان گریزان شدند و به زیر زمین نهان گردیدند. بعد 
از این به فرمودة شهنشاه, موبدان در هر شهر به رعایت آذر پرداختند و گنبدها بر فراز آن 
ساختند و هیربدها گماشتند و ازقات تعین فرمودند. 


ذکر اندرز زردشت مر شاه و دیگران را 


«پس زردشت پیغمیر یا گشتاسپ, فصلی از عظمت و هیبت باری‌تعالی برخواند و 
زان سپس گفت: «چون راه یزدان پییزی» خرم بهشت جای تو است» و آن که این ره 
بهشت» آهرمن او رأ به‌دوزخ برد و بدین خرم شود» پس ازگرفتار شدن به او بگوید که راه 
بزدان بهشتی و به دوزخ درافتادی. دادار بر بندگان خود بخشود و مرا بدیشان فرسناد و 
گفت پیغام من به آفریدگان رسان که از راه کزی یتابنده و من پیغمیر اويم سوی تو تا مردم 
را به راه راست آری, چه اثر پویة راو حق بهشت است و پاداش رهسپری آهرمن دوزخ 
است, و مرا فرمود که به مردم بگو که چون بهدین شوید بهشت جای شماست و چون 
درنگروید و بر آیین آهرمن شوید. دوزخ مأواء و دیگر برهان زردشت و معجز او شما راء در 
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راستی دین» دلیل بس است و پدانید نخست آنکه دنیا جست. آخر زن و فرزند و پیوند از 
خویش بیگانه دید و ایمان را دریافت که ملوك و فقیر بر او یکی است» دیگر مرا نقرمود و 
اجازت نداد که شفیع شما باشم و گناه شما را درخواهم تا عفو کند. چه حمایت بدکار, 
بدکاری است., و جرا دادن او از دینداری, و فرمود به‌گقتار و کردار امید دارید. 
به گفتسار و کردار دارید امید هسمان 7 که کارسد آن پدروید». 
در قرآن مجید هم از اين معنی خیر میدهد: «یسوم م یقومالروح رتکد صفاً 
لایتکلمونَ الاأمن ین لخن و قال صوابا» و در جای دیگر فرماید: «اثك لاتَهدی 
من , أخببت و لکن له یهدی من یشام». و در حدیث آمده که حضرت رسالت یناه (ص) 
با فاطم زهرا(ع) فرمود: «یا قاط لا تتکی آنت پثت مُحَمد إلى اغلی». 
«دیگر حق» چنین فرمودکه کتابی که فرو فرستاده‌ام در چهان کسی ازفصحاء و بلغاه 
و علماء چنین سخن نیارد گفت. اگر توانند بگویند. چون عاجز شوند دانتد که قول یزدان 
آاست4. 
چتانکه در کلام ریائی آمده: : «فأتو| بسورو من , میله». 
«دیگر آنکه. گروهی که به پیغمبری آمدند از احوال آینده. تمام خیر ندادند مگر 
زردشت که در ژند و استاء تمام از نيك و بد تا رستخیز هر چه شود باز نموده شده» 
ز شاهان پا کیش و با دين و داد نموده‌ست يك يك چو خواهی به یاد 
همه نام ایشان بکردسست اد زگفنار و کردار و پبداد و داده 
دیگر هیچ پیفمیری نزد بزدان» آفرین بر لشکری که با او به دل راست بود نکرد مگر 
زردشت که نرد بزدان» آفرین کرد 
بدین دار, گفتش که با مرد کیش که یکی کنی» نیکی آید به پیش 
دیگر آنکه گفت: «یزدان فرمود که با آفریدگان بگو که در دوزخ جاوید نمانند. چون گناه 
تمام شود باز رهنده. 
کا روا که زردشت آذریاذگانی است. اما غير بهدینان گویند و 
نامه نگار از موبد برزو- که نوساری ین اعمال گجرات وطن او است - شنیده که مولد 
زردشت و آیاء نامدارش شهر ری است. 
موبدی از اوستا و ژند بیرون نوشته که: «چون بهمن امشاسفند به فرمان یزدان 
زردشت پیغمبر را بر آسمان برد پیفمبر خداء آزیزدان درخواست که در مرگ را بر من 
فروبند تا معجز من باشد. دادگر فرمود که اگر در مرگ بر تو بندم نپسندی» از من مرگ 
خوآهی. آنگاه, چیزی چون انگیین بدو داد. تا قدری خورد. بیهوش شد چنانکه خفته 
خواب گرد بر راز هستی وارسید و از نيك و بډ بودنی دریافت. بدید و دانست که بر 
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گوسفند موی چند است و درخت را یرگ جه مایه. به هوش گرایید. یزدان پاك از او بر سید 
که: «چه دیدی؟». گفت: «ای دادار, بسا مردم خداوند مال که شاکر نبودند. در دوزخ ديدم 
با آهرمن؛ و بسیاری خداوندان سیم و زر را که در پرستاری داد گر بودند و شاکر: در بهشت 
برین یافتم؛ و بسی توانگر به مال ر! که فرزند نداشتند در دوزخ ديدم و بسیار درویش که 
صاحب فرزند بودند در بهشت نگریستم؛ دیگر درخت دیدم با هفت شاخ که همه چا ساي 
او رسیدی. بك شاخ او زرین بود و دیگری سیمین و سوم از برنج و چهارم رویین و پنجم 
ارزیز و ششم فولاد و هقتم آهن آمیخته4. دادار گقت پا بیغمیر خویش که: «اين درختی 
هفت شاخه» نهاد جهان است و هقت ره شورش در او بود ان کن سه ۰ اول 
زرین‌شاخ» عبارت از راهی و جذبه‌یی است که به‌حضرت من رسیدی و پیغمپری پافتی؛ 
دوم سیمین شاخ, اشارت پدان است که شاء زمین آیین تو را پذیرد و دیوان نهان شوند؛ 
سوم شاخ برنجی, هنگام خسروی اشکائیان است. 

کسی کاو بدانگه نه بر دين پود از آن پاك دینسانش تفرین بود 

شوند این زمان مايه بس روزگار بەگێشسى پراگنده و ار تار 
چهارم شاخ رویین» عبارت. از عهد اردشیر بن ساسان است که جهان را به دين پیاراید. 
محی آیین شود و از روی برهان دین پذیرند. زرا که مس و روي بر سینة آذرپاد گذارند و 
اش په تن او ترسد؛ پنجم شاخ ارزین تشان یادشاهی بهرام گور است و جهان از او 
بیاساید 

چو مردم به‌گیشی شود شادخوار يود اهرمن زین قسل سوگوار 
ششم شاخ بولاد. عهد نوشیروان است که از داد او جهانٍ یر جوان شود و مزدگ 
بدگوهری بیشه کند. اما به‌دین زیان نیارد رسانید؛ و شاخ هفتم که از آهن آمیخته دیدی: 
نشان هنگامی است که هزارة تو به‌سرآید و پادشاهی به ِ رسد و بهدین گرامی 
نماند, گروهی سیاه‌پوش درویش زار بی‌نام و تک وها شوو وش دوست مکاز و 
زراق و محیل. صبرین دل, انگبینی زیان» داج روی. نان و تمك ناسپاس» دروغگوی 
گرامیدار, وکاست سرای نوا راه دوزخ پوی» بهمرسیده. آتشکده‌ها را به‌خلل اوه و 
ردان ایرانیان به دینشان گروند. دخت و بسر آزادگان به دست آن گروه افتد و پورنیکان و 
بزرگان. پشکاران ابشان شوند. آن فرقة بیمانشکن, پادشاه گردند 

کسی را بود نزدشان قدر و جاه که جز سوی کسری تباشدش راه 
چون هزاره انجام گیرد. ایرهای بیباران بسیار برآید و باران به‌هنگام نبارد و گرما مستولی 
شود و آبهای رودها بکاهد و گاو و گوسفند بسی نماند و مردم حقیر ترکیپ» خرد کالبد. 
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بکاهد تك اسپ و زور سوار نماند هنر در تن گاو کار 
مردم کشتی بند. نهان شوند و بیعرّت باشند و نوروز و جشن فروردیگان ندانند. 

سفندارسدذ بر گشاید دهان برون افد گنجهای نهان 
ز ترکان سپاهی بدکار و آزمند به ایران آبد و از مهتران تخت و تاج بستاند. ای زردشت» 
این حال را با موبدان گوی تا مردم را خبر دهند». زردشت گفت: «در آن روزگار مردم 
بهدین چگونه پرستاری کنند؟» چنین پاسخ یافت که: «دیگر باره, چون سر هزاره یود مردم 
چندان رنج پینتد که در هنگام ضحاك و اقراسیاب ندیده‌اند. چون هزاره په‌انجام رسد از 
بهدینان باهتر نیایی: 

ز هر جانب آهنگ ایران کنند به سم ستورانش ویسران کنند». 
زردشت گفت: «اي دادار هرمزد. بعد از چندین محنت و کوتاهی عمر و رنج دراز بهدیتان, 
کسی خواستار دين به باشد؟ و بر سياه جامه کی شکست راه یابد؟ه. دادار گفت: «اتدوه. 
جاودان نباشد. چون تشان سیاه آشکار گردد. سپاهی از رومدژ برسد با جامه و کلاه سمر مخ ه 
زمین خراسان از نّم و بخار تباه شود و زمین‌لرزه‌ها بهمرسد و مرزها ویران گردد و ترك و 
روم و عرب در هم افتند و مرز توران از ترا و تازی و هندی ویران شود و آذران په 
پدشخوارگر - بعنی کوهی - برند و از تاخثن, ایران تهاهی پذیرد». پس زردشت پیفمیر گفت 
که: «یارپ» اگر عمر این قوم دراز نبود. باری زندگانی تباه بسازند و بدکیشان چگونه هلاك 
شوند؟». چنین پاسخ یافت که: «از خراسان نشان سیاه برآید. پس هشیدر از مادر جدا 
شود. چون سی ساله شود. دین و راه باستان بذیرده و شاهی باشد په هند و جين از تخمة 
کیان. او را پوربهرام نام و هماوند لقب باشد که گروهیش شاپور خوانند. چون این 
گرامی‌پور زاید. ستاره از آسمان فروبارد و پدر او در آیان ماه» روز باد از عالم بگنرد. 
چون پسر بیست و یك ساله شود. با لشکر گرانسنگ به‌هرسو تازد و به بلخ و بخارا سپاه 
کشد و با لشکر هند و چین به ایران آید. پس, در پدشخوارگره یکی مرد دین کمر بندد و از 
خراسان و سیستان لشکر آرد. په یاری ايران شود. 

ز کشتی دوال و ز روم و فرنگ دوو ي کل و ریگ 
سه جنگ عظیم شود که پارس جای ماتم گرد بس شاه سرفراز, کینه‌ساز شود و پیروزی 
یابد و در آن روزگار هزار زن, بك مرد نيابند. و اگر مردی بنگرند تعجّب کنند. پس چون 
زمان ايشان به‌سرآید به‌سوی گنگدژ سروش فرستم و پشوتن را بخوانم. با یکصدوپنجاه مرد 
نیکوکار بیاید و يشت کند و آهرمن, جنگ پشوتن را سازد و چون آواز هادخت و استا و 
ند از ایشان یشنوند. آهرمنان از ایران برمند. پس شاه بهرام نام, صاحب تخت شود و 


آذران باز آورند و پر آبین سایق اوقات یگسترند وتخمة بدان برافتد. پشوتن چون کار 
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پیراسته بیند. به‌شاهی, سوی ایوان خود رود. 
موبد آذر خراد در کتاب خود آورده که [در 
«یٹا اهو وثیریو ائا رتوش اشات چیت هچا 
ونگهئوش دزدا مننگهو شیتوئننم انگتوش مزدائی 
خشترمچا اهورائی آ یم دریکوبیو ددت واستارم» 
پیست و يك کلمه است وا ژند هم بيست و يك سك است. و سك بخش است و هر نسك 
را امی به زیان زند و به پارسی بدین تفصیل است: 
[نسك اوّل: نامش‌ستودیشت است. آن کتاب سی و سه صورت است - یعنی سی و 
سه کرده است - و صفت خدای و فرشتگان در آن است. 
نسك دویم: نامش ستودکر است و آن بیست و دو کرده است و صفت آن در تماز و 
عمل نیکو و جادنکویی. 
تسك سوم: نامش وهشت‌مانتره است و آن بیست و دو کرده است در ایمان و 
پرهیزگاری در دین, نیّت و صفت زردشت در این کتاب یاد کرذه و نیکویی خلق و کارهای 
بیش از زردشت و قصة این کتاب تا قیامت چنین بود. 
تسك چهارم: نامش بغ است و آن بیست و يك کرده است. تفسیر این در دین و نیت 
و آنچه واجپ کرد خدای پر مردمان در طاعت و پرهیزگاری و بریستن راه شیطان بر 
خویشتن و نزديك شدن به سرای آخرت. 
نسك پنچم: امش دوازده‌هاماست است و آن سی و دو کرده است در ذکر بدی خلق 
عالم سفلی و عالم علوی و صفت جمع آن و آنچه اورمزد پیدا کرد در آسمان و زمین و آب 
و اورور و آتش و مردم و چهاریای و چرنده و پرنده و آنچه بیافرید در منفعت و علامت آن؛ 
مثل این که رستخیز و صراط و کرد کردن و فراگنده کردن و چگونگی احوال قیامت از 
نيك کرداران و بدکرداران و هر عملی که در نیکی و بدی کنند. 
سك ششم: تامش نادر است و آن سی و پنج صورت است] در نجوم و طب و هيات 
غلك و صفت کواکب که کدام سعدند و کدام نحسند و در ترتیب علوم و فعل هر یك آتچه 
گویند و آنچه بدین ماند. [و این کتاب را جدا کرده‌اند از کتایی که نامش] به‌تازی بوفطال 
بود و در علم نجوم و به‌پارسی نام آن کتاب فوامیحستان, [یعنی از او متأخران را تعلیم بود. 
نسك هفتم: نامش باجم است و آن بيست و دو کرده است» صفت آن در چهاربایان 
که چون حلال کرد. که کدام حلال است و کدام حرام» چون بکشند. چون شاید کشت 
به‌سوی گهنپار و آنچه در گهنبار چون بايد کرد و خرج گهنبار که چند مزد است و چون به 
هیربدان و ردان و دستوران باید دادن و صفت جامة اشو داد تا به آخرت ثواب پابند از 
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نسك هشتم: نامش رتشتای است و آن پنجاه کرده است. معتی آن, در امر پادشاه و 
فرمانبرداری. و شهرها ببافرید و عزیز کرد و پرنده و گوسفند و ماهی و آنجه که اورمزدی 
است و آن دام آهرمن, همچنین کوه و دریا و زمین و امثال این. 

نسك تُهم: نامش برش است و آن شصت کرده است. در اخبار ملوك و قضات و 
تفخص عمل ایشان و چگونگی رعیت به رعایا و پادشاه به پادشاهی و قضات په قاضی و 
آنچه بدین ماند و کارهایی که هر قومی را چون فرموده‌اند و اختیار در صفتها و چگونگی 
آن و آنچه مردمان دانند و از آن فایده بود.-به جز کناههای مردمان و خیانت و دروغ گفتن. 

من حدم نامش کشکسیر است و آن شصت کرده است در فضل دانایی و عقل 
طبیعی از عقل اکتسایی - یعنی عقل مادرزاد و عقلی که به تعلیم بیاموزنده در پاکی و 
راستی چیزی که مردم را از بدی به یکی آورد» و از پلي پلیدی و پاکی و راستی این علم محلی 
بزرگ دارد و این که در نزديك ملوك و رعیبت است و حرمت و شکوه زیادت شود و همچنین 
چیزهایی که مردم را از او منفعت بود و آنجه دروغ گویند چگونه باشد. 

نسك بازدهم: امش وشتاسب است و آن شصت صورت است. بعد از نت 
اشد د هشت کرده بیش نیافتند, و آن در قبول یادشاهی کشتاسب است و در دين 
ژردشت که به خواندن و دانستن در جهان رواها پیشگفت و دین زردشت. 

نسك دوازدهم: نامش خشت است و آن بيست و دو کرده است. در شش جزو. جزو 
اول در معرقت خدای عزوجل و ایمان به پیغمیری زردشت و کارهایی که در کتاب دين 
فرموده بود. جزو دویم در طاعت ملوك و راستی دین و قبول فرمانها. جزو سيوم در وعدۀ 
نیکوکاران و واب ایشان و جرمکاران و عقویت و رستن از دوزخ. جزو چهارم در عمارت و 
بنا و زراعت و پیراستن درخت و قوت مردم و چهاربای از آن پودء و فرمانیرداری کنند و 
آنجه به دين دستوران کار کنند. جزو پتجم در مرتیت مردمان و آن چهار مرتبت است: 
مرتبت اول بزرگ داشتن ملوك و قضاة و علماء, مرتبت دویم نگاهداشتن شهرها و نیست 
کردن دشمن, مرتبت سوم در ثثای برزیگران وعمارت شهرهاء مرتبت چهارم اهل تجارت و 
پیشه‌وران و بازار و بازارگانان که به فساد قیام نمایند. جزو ششم در ده يك دستوران و 
پادشاه بباید دادن نیایش را تا در آخرت مزدهای عظیم یابند. 

نسك سیزدهم: نامش سفند است و آن شصت کرده است در علم مردمان که به آن 
محتاجند و معرفتهای آن و در کسانی که حریص بوند در عمل لیکو و بیروی علماء و اهل 
دین کتند و از ایشان فایده گیرند و در یاد گردان گردون که فایدة روزگار از ایشان است و 
در احوال بدی مردم و از زردشت پیغمیر و بر دروغ گفتن خلت عالم و در تیکویی حال مردم 
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عالی آنچه بر اثر اعجازات زردشت بدید آمد در ده سال. یه هفت آواز خوانند. 

نسك چهاردهم: تامش جرشت است و آن بيست و دو کرده است» به دانشن 
سیبهایی که مردمان پدید کرد لق در شکم مادر و بعد از شکم آنچه آید که بعضی پیغمبر 
و بعضی پادشاه و بعضی رعیّت. و آنچه بدین ماند. 

نسك پانزدهم: نامش بغان‌یشت است و آن هفده کرده است, در مدح خدای سبحائّه 
تعالی و فرشتگان مقرب و شکر نعمتهاء از آنچه واجب کند در دین و شکر نعمت او تا 
بازياید در آخرت و شکل فرشتگان, و این خواص است بر ذکر ایزد. 

نسك شانزدهم: نامش نیارم است و آن پنجاه و چهار کرده است در احکام مالها و 
بیرون آوردن و آنچه حلال کرد و رستگاری یافتن از دوزخ و خدمت کردن و بندگی و 
چگونگی راه‌گذریان و آنچه در مش مردم و آنچه در تن مردم است. 

نسك هفدهم: نامش اسپارم است و آن شصت کرده است در ثیرنجات آنکه در کتاب 
اهل دين امتحان اهل خرج بدانند و یه درستی عقویت فرمایند در دنا تا در آخضرت 
دستگیری یابند و آنچه حلال کنند و آنچه حرام کنند و بدائند احکام میرائها و حدود ایمان 
و در چیزی که بکارند و آنچه بدروند و در تدبیر مولود و آنچه واجب کنند در حفظ و آنچه 
واجب کنند در یادکرد و آنچه در وقت ولادت چون باید کرد و شرابط آن. 

تساف هجدهم: نامش دواسروپ ات وراج شصت و بنج کرده آست در ررایان 
مردمان و چهارپایان و آنچه واجب کنند که پدهند و عدد آن در هر یکی از آن و آنجه 
واجب کند از دزدی و ترس و بریدن راهها و ترسیدن و رهگذری و آزردن زندان و آنچه 
بدین ماند. 

نسك نوزدهم: نامش اسکارم است و آن پنجاه و دو برگرد است در قضاة و حکومات 
و ترتیب احکام و جنیش و معرفت حدها و فیاس آن در دیگر چیزها. 

تسك بیستم: امش وندیداد است و آن بيست و دو کرده است در حذر کردن مردمان 
از کارهای بد و از اپلیس حره سحره و لاتیه و آنچه بس روی ایشان کنند و جرمکار شوند 
در جمله چیز و پاکی و در جملة شرح پلیدی و شرح آن. و این کتاب وندیداد از پیست و 
يك نسك اوستاه از نسك بیستم است. و چون بعد از نکیت اسکندر کتاپها را باز جستند. از 
هر نسکی جزوی يافتند و هیچ نسك به تمامی نیافتند جز وندیداد که تمام یافتند. 

نسك پیست و یکم: تامش هادخت است و آن سی کرده است در چگونگی با هم 
آوردن و بسیار اعجازات و نیکوییها و نظمها و در این کتاب ابلیس ملعون به لعنت میشود و 
نیست میشود]. 

ر در زند و استا جمیم علوم هست. اما بعضی به رمز و اشارت مذکور شده. اکتون 
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جهارده نساک تمام در نزد دستوران کرمان مانده. و هقت نسك ناتمام است زبرا که در 
جنگها و شررشها که در ایران شد. بعضی از نسکها از میان رفت و چون تفحص کردند» 
درست په دشت ایشان نبقتاده. 

زراتشت بهرام بن بژدو گوید که: «چون دین بھی در ابران روایی بافت» در هند 
کین بسن دا ا یگ کا بان کا ب ایا اک از مود وتان اهاه 
داشت. چون گرویدن گشتاسپ را به زردشت شنید. نامه‌یی نوشت و شهتشاه را از بهدین 
شدن مانع کشت و به فرمودة شاه. بهر مناظرة زردشت» به‌ایران آمد. زردشت او را گفت: 
این استایی که من از یزدان آورده‌ام, يك نسك آن را بشنو و ترجمة آن را دریاب. پس 
به‌فرمودة بیغمبر» فرزانه شاگردی يك سك فرو خواند. و در این نسك پزدان به زردشت 
همیگوید که چون دین بھی آشکارا گردد. مرد دانا چنگرنگهاچه نام از هندوستان آید و 
سوآلها از تو کند. سوآل او این است و جواب چنین. بدین گونه همه سوآلهای او را جواب 


بوک 

«در این يك سك حالش بود گفته جواب هر سوآلش در سفته». 
چنگرنگهاچه از شنیدن این پاسخ. از کرسی درگشت و چون به‌هوش‌گرایید به دین بهی 
درامده. 


و وخشورساسان پنجم در تفسیر گزیدۀ دساتیر از ترجمۀ نام زردشت آورده که: 
«چون اسفندیار دین بھی را رواج داد فرزاتگان یونان. نیاطوس نام حکیمی را ہقرستادند 
تا از وخشور یزدان حقایق پرسد. گشتاسپ او را به بهترین روزی, بار داده فرزانه یونان 
روی زردشت دیده, گفت: از روی علم فراست و دانش قیاقه. این ترکیپ و روی دروغگو 
نباشد, پس از هنگام روز و ماه و سال زادن پرسید. زردشت باز نمود. نیاطوس گفت که: 
بدین طالع کاست‌رأی نزاید. پس از خورد و خواب و زندگانی چست. حقیقت باز نمود. 
نیاطوس گفت: این زیست دروغکار نیست. آنگاه وخشور یزدان بدو گفت: «آنجه خواهی 
پرسیدن, در دل دار و بر زیان میار که یزدان مرا بدان آگاه ساخته و کلام خود در این باب 
برای من درفرستاده». پس آنچه در دل فرزانه بود که فرزانگان او را.پرسیدن گفته بودند. 
شاگردٍ پیغمیر در يك سیم‌ناد بر نیاطوس فروخواند». 

و همچنین ساسان پنجم آورده که: «چون آواز: به دین گراییدن چنگرنگهاچه در 
جهان شيوع یافت. بیاس نام داتایی از هنددیار به‌ایران آمده» به‌فرمان شهنشاه. فرزانگان 
هر کشور گردآمدند. بیاس با بیخمبر خدا گفت: «ای زردشت. از پاسخ و رازگزاري تو 
جنگرنگهاچه و عالمی تو را صادق شمرند و معجزات بيحدّ از تو شنیده‌ا» و من در لم و 
عمل در کشور خود ماتند ندارم. امیدوار هستم که راژهای سریسته که در دل دارم و اصلا 
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از صحیفة دل بهلب یاررده‌ام - زیرا که بعضی گویند: جنیان به آهرمنپرست آگهی دهند - 
اکر همه را بکشایی, به دين تو درأیم». پیغمبر یزدان گفت: «بیش از آمدن تو دادار باك مرا 
آگاه ساخته». پس سیم‌نادی که بزدان فرو فرستاده پود بر او خواند و آنجه در دل داشت. 
همه مذکور بود. پاسخ نیز در پی آن. بياس سخن یزدان بشنود. بهدین شده به هنېد 
بازگشت» و این در سیم‌ناد که پاسخ فرزانه یوان و بياس باشد. داخل زند نیست, بلکه 
جزو دساتیر است و سیم‌ناد بهزبان دساتیر ۔ یعنی نامه آسمانی - سوره را گویند. 


دیگر خبر دادن اردایویراف از بهشت و دوزغ 


زراتشت پهرام گوید: «آورده‌اند که چون یادشاهی اردشیر بایکان استوار شد جهل 
هزار دستور و موبد نیکوکار گردآورده» از ایشان چهار هزار برگزید و از گزیدگان هم 
چهارصد جدا فرمود که بیشتر اوستا از برداشتند و در این فرقه نیز جهل دانای ارستادان 
انتخاب نمود و هم از ایشان هفت دانایان معصوم از کباثر و صغائر ممیْز ساخته. پا آن 
داتایان گفت: «کدام توانید از تن اد تور ار و دوزخ فرا آرید؟». راستان گفتند: 
«این کار را مردی میباید که از هفت سالگی باز گناهی از او به وجود نیامده باشد. از میان 
این شش داناء اردایویراف را خداوند این فره دانسته برگزیدند. با شهنشاه به آذرخرداد 
رفتند که آتشگده‌یی است. پس زرین تخت برای ارداپویراف گذاشتند و چهل هزار دیندار 
یزشکار شدند - یعنی ادعیه برخواندند به طریقی که گفته‌اند. پس اردابوبراف جام هی بشته 
از دست دستور بخورد و بر بستر خواپیده و نا یك هفته پرنخاست و رواتش به قوت اسم 
الهی جدا شد و آن شش تن بر بالین او برپا بودند. هشتم روز اردا از خواب برآمد و فرمود 
تا دپیری نزدٍ او شد تا آنجه او میگفت در قلم گرفت؛: 

«چون پخوابیدم. سروشی که او را سروش و اسروش و آشو و اشو نیز گویند - یعنی 
فرشتة بهشتی - آمد و سلام کردم, حقیقت رفتن بدان عالم گفتم» و دست مرا گرفت و 
گفت: سه گام بر بالا به. نهادم و بر چینودپل - که صراط باشد - رسیدم» همراه» مرا راه 
نمود. پلی دیدم باریکتر از مو و تیزتر از دم استره و پهلودار و سی و هفت رسن دران روانی 
از تن گسسته را بس به راحت, دیدم که چون بر چینودپل رسید از نیمروز- یعنی مشرق - 
بویا بادی آمد و از آن حور صورتی نیکو که مانند آن ندیده بودم پدیدار گشت. روان از او 
پرسید که تو پدین خویی کیستی؟ پاسخ داد که کردار توام. 

بس مهر ایزد را دیدم یا ترازو و رشن راست پا او بربای و سروش ایزد بر پله دست 
زده و فرشتگان گرداگرد ایستاده - مهر ابژد فرشنه‌یی است که شمار و حاب ْلق» از 
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تواب و عقاب به دست او ات ورف ملکی است عدلکان و او رب داد است. سروش 
رب پیام و خداونتٍ اعلام - ايشان را سلام کردم» جواب دادند و از پل گذشتم و روانی چند 
پذیره آمدند و گرم مرا پرسیدند. 

پس بهمن بیامد و گفت: برو تا گاهٍ ززین - که عبارت از عرش است - تو را نمایم. 
با او گام‌زدم و به تختی خوب رسیدم و این روان را که عمل او صورتی لیکو شده بود که 
گفته آمد و اشوان - یعنی باکان و بهشتیان - گرد او روان, خویشانش شادان. بدانسان که 
غریبی به وطن آید. پس بهمن دست او گرفت و به مقامی که فابلش بود برد. چون لختی 
رفتم پایگاهی بلند دیدم و به قرمان سروش, پیشگاه یزدان نماز بردم» و از نور چشم من 
خیره میشد. ۲ 

باز مرا سروش سوی چینودپل آورد. انبوهی را دیدم میان دست برهم تهاده ایستاده. 
گفتم اينها چه کسان باشند؟ سروش گفت:ایتان سست دینانند که تا قيامت بدین حال 
باشند. اگر به سنگ موی مژه. واب فزون میداشتند. از این بلا میرستند. 

بس جمعی دیگر را دیدم مانند ستاره تابان. سروش گقت: این تیرپایه است - یعنی 
فلك ئوابت - و در او قومی‌اند که با همه اموال گیتی خرید و نوزود نکردند. 

پس مرا په ماء‌پایه آورد. روانان چون ماه تابان را دیدم. گفت: این ماه‌یایه» بر پاية 
بهشت است. و در این قومی‌اند که ان همه کرفه - بعتی صواب ذخیره کردند. 

زان پس مرا به خورشیدپایه آورد و روانان به‌غایت روشن هوری‌خور دیدم. گفت: در 
خورشیدپایه گروهی‌اند که گینی خریده و نوزود کردند. پس به فرمودة سروش به ورخ و 
خورة یزدان - یعنی نور حق - نماز بردم. هوش و خرد از بیم و هیبت آن از من رمیدن 
گرفت. اما آوازی به گوش آمد که از آن نیرویافتم و در جام ززیتی. یك پاره روغن به من 
دادند. خوردم. بدان طعم, چیزی نیافته‌بودم» گفتند: این خورش اهل بهشت است. پس 
اردیبهشت را دیدم» بر او سلام کردم. مرا گفت: هیمة بینم بر آتش نه. 

پس سروش مرا به گروتمان - یعنی بهشت- برد. در آن اتوار به شگفتی فرو ماندم, گوهر 
آن را از هیچ جنس ندانستم. بس په فرمان یزدان مرا به هرجاي آن گردانیدند. پس به 
جایی رسیدم» گروهی شگرف. پا خوره ہہ یعنی نور و فر و جاه ه دیدم. سروش اشو 
گفت: روان ردان و کریمانند. بعد از این داناپابه» انبوهی را ديدم با همه شکوه. سروش باز 


نمود که این روانان جمعی‌اند که نوزود بکردند. بس جمعی را ديدم پا همه دستگاه و 


فرخی» سروش فرمود که روائان خسروان دادگرند. زین سیس ی فر خنده روانان را ديدم در 
کران خرمی و توانابی. سروش گفت: ايتان دستوران و موبدانند ومن موکلم بر آنکه این 
فرقه را بدین ارج زسانم. سس آنبوهی زتان را ديدم یا قدرت و شادان. سر وش اشو 


۶ دپستان مذاهب 


اردیبهشت گفتند: این روانهای آن زنان است که فرمان شوهران خود بردند. بعد از اين, 
گروهی را دیدم, با جاه و خوبی با فرشتگان نشسته. سروش گفت: این فرقه. هیریدان و 
موبدانند ‏ که خادمان آنشگده بودند - که يشت و یزش امشاسفندان کرده‌اند. پس جمعی 
را دیدم با اسلحه و فرخی. سروش گفت: این نفوس پهلوانانند که در راه خدا جنگ کردند 
و کشور و رعیت آیاد داشتند. پس گروهی را دیدم با همه فرخی و نوامندی, سروش گفت: 
این روانان کشندگان خراسترند - یعنی موذیات. بعد از این قومی را دیدم با ناز و نعمت» 
سروش گفت: رواتهای بزرگانند و اسفتدارمذ موکل پر ايشان است. لاجرم, در بیش این 
گروه ایستاده. چه او را به کردار راضی داشته‌اند. پس فرقه‌یی را دیدم با ساز کامیابی, 
سر‌وش گفت: ارواح شپانانند. پس جمعی را ديدم آسوده و شاد و عناصر بهشتی بیش 
ایشان ایستاده. سروش گفت: کدخدایان عمارت دوستند که جهان به باغ و کاریز آیاد و 
عتاصر را گرامی میداشتند. بعد از این به قوم دیگر رسیدم که با بیمر دستگاه بودند. 
سروش گفت: این ارواح جادنگویانند - و جادنگوی آن پاشد که زر از دارندگان یه ره 
خدا طلید و صرف مواقف شریف و ارباب استحفاق نماید - چه گویم از حور و قصور و 
ولدان و غلمان, و از نوش و خورد که در جهان عنصری نمونة آن تمیدانم. 

پس سروش و اردیبهشت مرا از بهشت بیرون آورده» به سیر پاداش اهل دوزخ 
پردند. نخست رودی ديدم سیاه و تار, با آب گنده. و گروهی در او نالان فتاده و غري شده. 
سروش گفت: این آبی است که از آن اشك گرد آمده که بعد مرده از چشم ریزند. و 
گروهی که در او غرفند. آن قومند که ازاقرباء, بعد ایشأن شیون و مویه و گریه کنند. 

پس به‌سوی چینودیل آمدم» روانی دیدم از تن گسیخته, بر جدایی تن نالیدی» بادی 
گنده در او وزید و از آن پیکری بیرون آمد. تیره و سرخ چشم و کج پینی. زشت لپ 
ستون دندان. سری چون دیگی مناره, درازچنگ و زوپین ناخن» مارمو» و از دهانش دود 
برآمدی. روان از او فراسیده. پرسید که: توکیستی؟ گفت: من عمل و فعلٍ توام. پس دست 
در گردن روان انداخت. پس بر چینودپل آمد که از دم استره تیزتر است» اندکی به 
دشواری رفت» انجام به دوزخ درافتاد. 

از بی آو. پس با سروش و اردیبهشت رفتم. و مه و باد سخت و سرما و بوي ناخوش 
و تیرگی, و راه بر چاهسار بود. در چاهی نگریستم» چندان روان گرفتار در آزار دیدم که 
به‌شمار درئباید. همیناليدند. و از ظلمت» یکی مرد دیگری را نمیدید و ناله غیری نمیشنود. 
سه روزه عذاب آن, نه هزار ساله است» و چنین در چاههای دیگرء و در هر چاهی مار و 
کزدم و گزنده و موذیات در ایشان افتاده. روان را 


یکی میکند و دیسگر میدریدش یکی میخست و دیگر میگزیدش4. 
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سروش مرا فرو برد روانی را دیدم سر او چون سر مردم و تن او ماتند مار. و دیوان بسیار 
بر گرد اوه شکتجه بر پاش نهاده بودند و به تيشه و دشنه و گرز از هر سو بر او میزدند و 
موذیانش ازهر طرف میخستند. سروش گفت: روح غلامیاره است. 

بس زنی را ديدم طاس بر خون و ریم در دست و په چوپ و حریه‌اش میزدند تا آن 
را میخورد. و باز چنین طاسی به دستش میدادند» سروش گفت: این زنی است که دشتان 
سریمنی حایض - بود و به آتش و آب نزديك شد. 

پس مردی را دیدم به يك‌پای آویخته. به دشنه از سرش پوست میکند و همینالید. 
ووش گفت این کی است که خرن تاق گروه: 

پس مردی دیدم که به زور خون و ریمی را به خورد آو میدادند و شکنجه‌اش میکردند 
و‌ کوهي‌گران بر سینة او نهاده بودند. سروش گفت: این روح زائی است که با زنر دیگر 
کسان امیختی. 

پس روانی را ديدم که از گرستگی و تشنگی میتالید و از جوع و عطش خون خود 
میمکید و گوشت خود میخورد. سروش گفت روح کسی است که باژ بر خوان نگرفت - و 
باژ عملی است که پارسیان بهدین پیش از طعام به عمل آرند. چنانکه به محلّش گفته شود 
و «درابان خورد. آب و میوه و نان». از او خرداد و مرداد آزرده شدند. 

پس زنی را دیدم بستان آويخته و موذیات در او فتاده» سروش گفت که این زني 
است که شوهر را گذاشته. دیگری ا 

بس جمعی از روانها را دیدم که درندگان و موذیات در ایشان درافتاده پودند. سروش 
گفت: این نفوس آن کسانی است که کشتی - یعنی زثارگیری که بهدینان بندند م نیستند. 

بس زنی را دیدم آویخته و زبان او از ققا برآهيخته. سروش گفت: زنی است که 
فرمان شوهر نبردی و پاسخ به تندی و خلاف او دادی. 

پس مردی را دیدم که بهکفچه موذیات میخورد و اگر کمتر گرفتی دیو او را چوب 
زدی» سروش گفت: این روانی است که در امانت خیانت کردی. 

و مردی را معلّق ديدم هفتاد دیو بر گرد او ایستاده. به‌جای تازباند. او را به ماران 
میزدند و ماران به دندان گوشت او را میکندند. سروش اشو گفت: ابن پادشاهی بود که يه 
شکنجه از مردم زر گرفتی. 

پس مردی دیدم دهن گشاده وزیان برآهیخته 

فرو آویخته زو مار و کردم یکی دنسدان بر او میزد يكي دم 
سر‌وش گفت: این مرد» غماز بوده و درمیان مردم به درو غ برد انگدی. 
پس مردی را دیدم که بند از بند و پیوند از پیوند کالبدش فرو میگشادند. سر وش 
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گفت: چهار پا بسیار کشته و 

پس مردی را دیدم در شکنجه اندانشکن گرفتار سروش فرمود که: این مردی است 
متمول. بخیل, که مال در کار دنیا و آخرت صرف تکرده. 

پس شخصی را دیدم که موذیات بر او آويخته بودند. ولی پر یك بای او آسیبی 
نمیرسانیدند. سروش گفت: روان کاهلی است که اصلا کار دنیوی و اخروي تکرده. روزی 
به راه میگذشت, یزی را بسته دید که دهن او به گیاه نرسیدی» بدین پا گیاه پیش بز افگند, 
آز این سیب به یاداش, آن باش را آزار نمیرساتند. 

پس یکی را دیدم که زبان بر سنگ نهاده بود و به‌سنگي دیگر میکوفتند. سروش 
گفت: این مرد دروغزن و کذاب است که ّلق از زبان او در زیان افتادندی. 

پس زنی را دیدم که پستانهای او را در زبر ستگ آسیا میسودند. سروش گفت: این 
زنی است که به دارو بچه از شکم فرو افکندی. 

پس مردی را ديدم که در هفت اندام او کرم افتاده بود, سروش فرمود که این مرد 
گواهی به دروغ فزوختی و بدین سرمایه. روزی گردآوردی. 

بس مردی را دیدم که گوشت مرده و خون مُردم میخورد, سروش گفت که: این روان 
مردی است که به حرام سیم‌اندورخت. 

پس گروهي را ديدم زرد روی» بوسیده اندام» و بر کرم اعضاء» سروش اشو فرمود: 
منافقان ابلیس شعارند که دل ایشان با زبان موافق نبوده و مردم بهدین را به‌راه بد بردئد و 
دين و آپین از خود نهادند. 

پس مردی را دیدم که سگان درزخ. اندام کالیدش از هم میگشادند. سروش گفت: 
مردی است که سگ خاکی و آیی میکشت. 

یس زنی را دیدم که آذربانان در برفش انداخته بودند و میزدند. سروش اشو فرمود 
که: این زنی است که سر را شانه میزد و موی او در آتش افتاده بود. 

پس زنی را دیدم که به دشته گوشت را از اندام خود میکند و میخورد. سروش گفت: 
این زن جادو است که مردم را سحر کردی. 

پس مردی را دیدم که به ضرب. گوشت و خون و ریم به خورد او میدادند. سروش 
گفت: مردی است که مرده و ریم و نأخن و موی در آتش و آپ انداختی. 

پس مردی را دیدم که گوشت و پوست مردر مرده میخورده سروش فرمود: کسی 
است که مزدوران را مزد ندادی. 

و بعد از این مردی را ديدم که کوهی بر پشت داشت و به سهم او را بدین با در 
برف و یخ همیرآندند. سروش گفت: مرد زانی آست که جفت از شوهر بردی. 
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پس بدفرجامی چند را دیدم, تا یه گردن در یخ و برف» پیش هر یکی طاسی پر از 
خون و موی و پلیدیهاء از بیم ضرب و چوب. همیخوردند. سروش فرمود: گروهیند که با 
بتردین - یعنی مخالف آیین - به گرمابه رفتند. و در آن حمام تجس و تاپاك سرو تن 

پس یکی را دیدم در زیر کوهی نالان» سروش گفت که: خراج بر مردم گران کرد و 
رسم بد نهاد و مردم را زیان ميرسانید. 

پس یکی را ديدم که به انگشت و چنگل, کوه میکند و موکل, به مار و افعیش میزده 
سروش گفت: کسی است که زمین مردمان گرفته. 

«همی تا آن زمین و جای باشد به پاداش, این روان بر پای باشد». 

پس مردی را دیدم که به شانة آهنین, گوشت شانه و اندام او میتراشیدند. سروش فرمود که: 
تاقض عهد و ناییمان‌استوار بوده است. 

بعد از آن. چندی را دیدم که دست و بای آن فرقه را به عمود و تبرزین و امثال آن 
میکوفتند. سروش گفت: ناقض عهد است که پیمان شکستی و يهر دروندان - یعنی مردم 
مخالف دین - داشتی. 

پس سروش اشو و اردیبهشت مرا از آن اندوه‌سرا به گروتمان - یعنی خُلدبرین و 
چتّت اعلی که آن را میئوان میتو گویند - آوردند. نور و فرو غ دادار دیدم» از خود رفتم. 
آواز روح‌اغزا به گوش من آمد که: «از گفثار و کردار نيکوي موافق دین بهی و باوری و 
نیروی خرد. دیوان را که در کالیدند. همه را شکسته داشتی و پدین پایه رسیدی». پس 
سروش دست مرا گرفت و گفت: «آنچه شنیدی, به مردم بازگوی». بعد از این مرا به زیر 
آورده. و به بهشت رسانید. روانی چند پذیرا آمدند و گفتند: «اين راز را به خویشان ما 
پازگوی تا از گناه بپرهیزند». پس به ماه‌یابه آمدم؛ همان سخن گفتند. بعدٍ آن به استریایه 
آمدم» با آن دو همراه» از روانها پیش آمدند که: «خویشان ما را پند ده تا بشت و برش 
کنند و ره نوزود و کشتی استوار دارند. اگر ماء بشت و یزش و نوزود میکردیم, در این پایه 
نمیماندیم و به بهشت میرسیدیم». 

در ظاهر, از این گفنار چنان معلوم میشود که استرپایه, که فلك‌البروج است. فرود 
ماه چرخ باشد اما یزدانیان گویند: ستاره بایه اشارت است بر رواناتی که فرود یایة 
چرخند و رنجور هستند و تعلق بدن نیکوکاری دارند نه فلكك| لیر وج. 

«پس به چینودپل آمدم. روانی چند. آمدند که: «مُردم را بگوی تا بعد از خود فرزندی 
به جهان گذارنده ورنه. چون ماء در اینجا بایند. 
«گروتمان را همییینیسم از دور ولی هستیم از وی جمله مهجور». 
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فرقة دیگر گفتند: «به مردم بگوی به زن و جفت کسی نظر نکنند و کسی را متهم ندارند. 
ورنه. چون ماء در اینجا یازمانند. و ما در این پایه‌ايم تا خصم از جهان آید و خشنود شود. 
شاید رهیم». بس سروش و اردیبهشت مرا به گینی فرودین آوردند و پدرود کردند». 

چون دبیر همه گفتةً اردایوبراف نوشته. بر شهنشاه خواند. پادشاه دین ی را جنانکه 
بایست رواج داد و موبدان بر اطراف ايران فرستاد. 

پس موید ادرپادین‌ماراسفند که نسبتش از پدر به زردشت پیغمیر میرسید. و سب 
مادرش به گشتاسپ شاه, کبامد. از اوه شاه اردشپر و لشکری. در راستی دین معجر جستنده 
و چهل‌هزار داناء باز گرد آمدند. آذریاد سل کرد و در انجمن بخوابید وله من روی را 
گداختند و بر سین او ریختند. به فر یزدان, آسیپی بدو نرسید. لاجرم, همه مشرکان ایمان 
اوردند. و بعد از اذرباده دستوران خسروان, از نراد ار بودند». 

بهدینان و مورخان اسلام متفقند که در کشمیر که او را کاشمر نیز گویند و منسوب 
است به خوبرویان ‏ از اعمال نیشایور. سروی بود نشاندهة زردشت بهر کشتاسپ شاه که 
مثل آن نبوده و نیاشد. در خویی و طول و راستی. در مجلس متوکل, در حین عمارت 
جعفریة سرمن‌رای - که مشهور به سامره است ب ذکړ آن کردند. خلیفه رایه‌غایت ميل 
دیدن آن سرو شد. چون په خراسان رفتن مقدور نبود. به عبدالّه طاهر ذوالیمینین نوشت که 
سرو را قطم کرده. بر گردونه‌ها بسته, به بغداد فرستد. اهل آن تاحیه و خراسانیان را خبر 
شد. در بای آن سرو جمع شدند و فریاد پرآوردند و گریه و زاری میکردند. و مصیبت عظیم 
دست داد. بهدینان نجاه‌هزار دینار میدادند, قبول نکرد. چون سرو را انداختند» په بناها و 
کاریژهای آن تاحیه خلل عظیم رسید و مرغان مختلف‌الالوان که بر آن آشیان داشتند از 
حد حصر بیرون آمدند که هوا بوشیده کفبت: به‌انواع اصوات مختلفة خود نوحه میکردند. و 
گاو و گوسفتد و حیواتاتی که در سای سرو میآرمیدند. همه ناله و زاری آغاز نهادند 
چنانکه هیچکس را تاب شنیدن آن نیود. و خرج نقل تنه آن به بغداد پانصدهزار دینار 
شد و شاخه‌های آن بر هزار و سیصد شتر بار کرده بودند. آن دزفت: چون به یك متزلی 
جعفریه رسید. متوکل عیاسی را همان شب غلامان باره باره کردند و درخت را ندید و 
بعضی از مورخین اهل اسلام آورده‌|ند که دور آن سرو پیست و هفت تازیانه بود - طول هر 
تازیاته يك آزش و ربع آزش. و تا ستۀ اثنی و نلاثین و مأتین. یکهزار و چهارصد و پنجاه 
سال بر او گذشته. 

بهدینان گویند زردشت شاخی از بهشت آورده. بر در کشمیر نشاند و این سرو شد. 
و بعضی از خردمندان گفتند: «نزدعقلاه» اپن سخن اشارت است بدان که تفس مجرد در 
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ثبات است و بهشت عالم مجردات است». و بعضی از بردانیان گفته‌اند: «زردشت از زب 


۵ 


۱۵ 


۱۵ 


۵ 


تعلیم نخست(پارسیان). چهارههمین نظراز ردشتیان) /۱۰۱ 


سرُوها - که او را ازروان گویند - درخواست تا کته او را نیکو برورده. و از حکیمی 
مرتاض نقل‌کنند که گفت: «من رب سرد را دیدم» فرمود: من متوکل را کشتن فرمودم. به 
جرم بریدن آن». محمدقلی‌سلیم گوید: 
«هیچکس پروردة خود را نمیخواهد زبون 
آب و آتش را خصومت بر سر خاشاك شد 
بهدینان گویند: «آهرمن از زمان پدید آمد. و فرشته‌ها و آسمانها و ستارگان بودند و 
باشتد. اما پدید آمده موالیدنده و مدت ماندن این آفریتش دوازده هزار سال است» پس 
رستخیز شود و پزدان مردم را برانگیزد و همین جهان آخشیجی را بهشت بهین سازد و 
آهرمن و آهرمتان و دوزخ را په ثیستی برده. 
دستور شاهزاده. در ام صددر گوید که: «دین از زردشت بیغمبر بن پورشسپ بن 
پیترسپ بن حنجرسپ بن جحوس بن اسفنتمان است, و ایزد آستاو ژند بدو عنایت فرمود و 
هر چه از ازل تا ابد هست, همه را به علم الهی دریافت و اين شهری است صد در که از 
جهان حقیقت که کتاب آسمانی است. وا کردند. 
«بزرگان ز استسا و پازند و زند مر این صد درش را برون کرده‌اند 
زراتشت بن‌گر جه دین پرور است که در شهر دینش ره از صد در است» 
در نخست: اعتقاد و اعنراف است بر نپوت زردشت زرا که روان چون در شب 
چارمین یه پل چینود رسد و مهرایزد و رشن‌ایزد حساب کند. اگر يك سر موء کرفه - یعنی 
ثواب ‏ فزون بر گناه بوده روح او را به جنّت برند. اما به شرط ایمان به زردشت. 
در دوم: پاید کوشید که اندك گناه را بسیار دانسته. از ار دور بود. زیرا که اگر بك 
سر موی مژه, کرفه افزون از گناه است به بهشت رود, و اکر برعکس است. به دوز 
رسد. 
در سوم: دنبال خویشکاری باید رفت» زیرا که اگر در کار خویش از دزد و دشمن 
آزار رسد در ميتو یکی را چهار یابد. و در کار باطل, زود کشته گردد. یقین که سرای کار 
او است و دوزح نشیمن او شود. 
در چهارم: از رحمت ایرد ناامید نباید شد. زردشت گوید: شخصی را در دوزخ 
ديدم مگر يك پای او که بیرون بود. بزدان فرمود که: «اين مرد به سی و سه شهر بادشاهی 
داشت., کار نیکو نکرد. مگر روزی گوسفندی بسته یافت و علف از او دور بود. بدین پای» 
گیاه پیش او افگند». 
در پنجم: به‌کوشش بشت و نوزود کند. اکر خود تیارند کرد. بخرند. 
در ششم: بدانند که ابن کرفه‌ها تیش است: یکی گهنبار دوم فروردیگان یشتن, سوم 
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نیکویی بر روان پدر و مادر و اقرباء چهارم نیایش خورشيد روزی سه بار پنجم نیایش ماه 
هر ماهی سه بار غره, نیمه ماهء آخرین روز, ششم هر سال یشتن. 

در هفتم: چون عطسه آید ایتااهووثیریو و اشم‌وهو - که دعایی است - تا آخر بگوید. 

در هشتم: دستوران را فرمان برد و از مال ده يك به دستور دهد کرفه را. ۱ 

در هم از غلامبارگی و مغلمی برهیزد و از راو پس زنان هم ترود و حرام داند. اگر 
7 کار بد اند هرآیته هر دو را هلاك کند و بکشد و گناه ۾ این زشت عمل 

بر کار بار ضحاك و ملکوش و سرواك و افراسياب و توربراتور است. 

در ذهم: مرد و زن باید کشتی بر میان بندند- کشتی زّاری است از پشم که بر کمر 
بندند و بر کشتی چهار گره ه میزنند: اول آنکه خدا یکی است. دوم آنکه دین بد حق است. 
سوم آنکه زردشت فرستادۀ خداوند استه چهارم آنکه تا توانم نیکویی کنم. 

در یازدهم: آتش را افروخته دار و پلیدی بر او مسوزان. 

در دوآزدهم: کنن مرده نو نباشد. بلکه کهته و پاك باید. ` 

در سیزدهم: روان پدر و مادر شاد دارد و درون میزد و آفرینگان کند - و درون دعایی 
است در ستایش حق‌تعالی بر آذر خوانند و بر خوردنبها دمند. آنچه بر آن دمیده باشند 
يشته نامند و آفریتگان نسکی است از جمله بیست و یك نسك زند. 

در چهاردهم: ناخن چیده را ایتااهو - که دعایی است - سه یار بخواند و گردش 
خطی کشیده, به مقراض خاك بدو ریزده یا په کوه برد 

در پانزدهم: هر چه در نظر خوش آید. بر او نام یزدان برد. 

در شانزدهم: در خانة زنر حامله, آتش دایم دار و چون فرزند زايد سه شبانروز 
چراغ خاموش مکن. گوبند چون زردشت پیغمبر زاد در این سه شب هر شب پنجاه دیو 
به فد کشتن زردشت میأآمدند. چون آتش در خانه بود. زیان نیارستند رسانید. 

در هفتدهم: چون از خواب برخیزی: کشنی پبند و بی پستن ص گام مزن. 

در هیجدهم: : دندان‌کاو - یعنی خلال - را ب پس از آنکه دندان را خلال کنی, در دیوار 
نهان کن. 

در وزدهم: پسر و دختر را زودتر کدخدا کنند. آن را که پسر نیست, از چینودپل 
نیارد گذشت. اگر کسی پسر نداشته باشد. یکی را په بسری پذیرد و اگر خود توفیق یابد» 
بعد از او بر اقربایش و دستور راجب است که برای او یکی را به فرزندی او مقرر کنند. 

در بیستم: برزگری بهتر داند از پیشه‌های دیگر» ر برزیگر را حرمت و عزت کند. 

در بیست و یکم: خورش خوب یابد. بهدین را خورائد. 

در بیست و دوح: در نان‌خوردن واج باید گرفت» چون میزد و آفرینگان ۾ کند, لب فرو 
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بندد و دعابی که گفته آمد - یعنی اتاآدیزه‌میدی و اشم‌وهو و ایتااهووثیربی تا آخر - سه بار 
بخوانئد. پس از نان خوردن. چون دهن شرید. چهار بار کلمة اشم‌وهو تا آخره سراید و كلمة 
ایتااهو تا آخر, گوید. بايد دانست که واج و باج برسم است و آن شاخچه‌های بیگره يك 
وجبی از انار و گز و هوم باشد و با یرسمچین - که کاردی است دسته آهنی - ببرند. کارد را 
پشویند. پس دعای مقرری بخوانند» بعد از آن برسم را به برسمچین قطع نموده, برسمدان 
را - که محل برسم است - بشویند و برسم در او گذارند. در وقت عبادت. در قراءت ژئد و 
غسل و طعام» چند برسمی, که هر کاری را فرموده‌اند. بددست‌گیرند. 

در بیست و سوم: با درویش و مسکین و غنی تیکویی کند و جادنگویی هم نماید - و 
جادنگویی آن است که بهدنبان آنچه نذر آذرکده و ارباب استحقاق کرده باشند. آن 
شخص به‌مصرف‌رساند. ۱ 

در بيست و چهارم: از گناه باید بپرهیزی» خاصه آن روزی که گوشت خورده 
باشی, چه از گوشت پرورش آهرمن است. اگر گوشت خورده. گناهی کنی. گناهانی که در 
جهان حیوانات کنند. از آن تو باشد. مثل آنکه اسپ بر کس لکد زند و گاو شاخ بر تو 
نویسند. 

در بیست و پنجم: باید بدانی که در کیش روزه نیست. جر دوری از گناه. باید تمام 
سال به گناه روزه باشی, نه آنکه از صبح تا شب گرسنه مانی و آن را روزه خوانی. باید 
یکوشی تا ازاعضاء‌تو گناهی نباید. و لب از خوردن و آشامیدن بستن حاجت نباشد. باید 
از سبخن بد لب فرویندی. 

در بیست و ششم: چون طفل به وجود آید او را شرینی بچشانند. 

در بیست و هفتم: هنگام خواب, کلمه‌یی چند که اوّل آن ایتااهووثیر و اشم‌وهو 
است. تا آخر بگویی و از گناهان دیده و شنوده و دانسته و ادانسته و کرده و خواسته 
پشیمان شو و توبه کن و چون از پهلو به پهلو گردی. کلماتی که کلمة اشم‌وهو در آن است 
تا اخر بخوان. 

در بیست و هشتم: چون پیمان بندی, خواه با اهل دین, خواه به دروند - یعنی 
بیدین - پیمان‌نشکنی و استوار داری. 

در بیست و ُهم: چون پسر پانزده ساله شود. دانا دستوری را به دستوری درپذیرد 
و بی‌دستوری ومشورت او کاری نکند که هیچ کرفه - یعنی ثوابی - بی‌رضای دستور پستد 
دادار تیست و دستور را نزد بزدان پابه‌یی است که سه يلي گناه تواند بخشید - و دستور 
پیشوا و دانای امّت زردشت را گویند. 


در سیام: چون کاری تو را پیش آید که آن را تدانی که در آن کرفه است یا گناه. 


۴ بان مذاهب 


۳۹ وب ای 
دست از آن باز دار و توقف کن و از دستور بازپرس. 
در سی و یکم: یه تدییر خود کار نکند. بلکه از دستور یا از خویش دانندگان 
سگالش جو بل 


در سي و دوم: هر کس اوستا بیاموزد. با بش به لقظ درست فراءعت آن باد گیرد 3 


پیوسته تلاوت کند. زیرا که اگر از خاطر رود گناه است, چه در نخستین هنگام, آن کس که 
اوستا آموختی و باز فراموش کردی, تا همان را تیاموختی, اورا به انجمن را‌ندادندی. و 
چون سگان نان پیش وی انداختندی. 

در سي و سوم: رادمرد باید بود. اما په ارزانی - یعنی به یب عنایت باید نمود 
که سودمند است. 

در سی و چهارم: شب آب نریزند. یه تخصیص سوی باختر - یعتی مشرق - و اگر 
ناچار باشند. در ائتاي انداختن. کلماتی که اول آن ابتااهو است. تا آنجا که فرموده‌اند. 
بخواند و شب از چاه آب نکشند, چون تاگزیر افتد. کلمات ایتااهو, تا به جایی که در گتب 
ابشان مسطور است» بگوید. و شب آب کمتر خورند چون لاعلاج بايد آشامید, از چاه 
یرارده و آپ بسیار نریزند. 

در سی و پنجم: چون نان خورند. سه لقمه برای سگ برگیرند و سگ را نیازارند. 

در سی و ششم: چون خروس بانگ دهد. او را نکشنده بلکه یرای مدد او خروس 
دیگر آرند زیرا که مرغ, درجی - یعنی دیوی و بلایی - را دیدهء از آن آگاهی میدهد, 

درٍ سی و هفتم: آنجا که هراس نباشد. اکر کسی نسا - یعنی مرده - در ژیر زمين 
گذارد. آشکاراکن و بر آر. 

در سی و هشتم: حیوان پسیار نباید کشت که هر موی بدن او در آخرت تیغی شود 
تن کشنده راء زشت‌تر از همه کشتن گوسیند است که سرده است - یعنی نخست نوع - و 
همچنین بزغاله و بره و گاو و اسپ و مرغ خانگی وقت کوس, و همچنین خروس ناکرده 
انگ را کین ف اک تخار اند کین سرش رون ان تن 

در سی و لهم: چون روی شویی» لب به هم ده و کلماتی که آشم‌وهو در آن است تا 
به کلمه‌یی که گفته‌اند. به یکبار یگوی» پس رخ بشوی» و چون روی بستری» دعایی که 
کیم‌نامزدا در آن است تا جایی که گفته‌اند یخوان. 

در چهلم: هر کس یزشنوم کند. آن مرد باید نیکوگفتار و کردار باشد ورنه واجب‌الفتل 
است» چون کس پانزده ساله شود و بزشنوم نکند, به هرچه دست رساند. آن چیز چون او 
اياك شود و یزشنوم بعنی ياك گردانیدن خود را به دعا. 

در چهل و یکم: چون فروردیگان آید. باید درون و میزد و یزشن و آفرین کند. تا ده 
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روز فروردیگان, پنج دخترند که میریسند و مییافند و میدوزند جامه: یکی اهنود. دوم اشنود 
سوم اسفنتمد. چهارم هوخشتر, پنجم وهبشتوش. پوس‌فروردیگان خمسة مسترقه را گویند. 
چون روان از این سرا بسرون رود. برهنه باشد. هر کس به فروردیگان آفرین کند» از 
ايشان خلعت شاهوار و حلة بهشتی يابده. 

یزدانبان گفته‌اند: این پنج دخت اشارت به حکمت وشجاعت و عفت و عدالت و 
عقل است. و در بعضی جا پنج حس را گفتها ند. 

. «درچهل و دوم: از غیر همدین باید پرهیزی و همکاسة با او نشوی, اگر کاسة برنجی 

را بیدین بیالاید. سه بارش باید تست ر اگر سفالین باشد, پاك نشود. 

در چهل و سوم: آنش در خائه داری و شب یك ره پرافروزی. 

در چهل و چهارم: استاد و پدر و مادر را گرامی دار ورنه در این سراء تنگ روزی 
و در آن جهان دوزخی باشی. 

در چهل و پنچم: زن دشتان - یعنی حائض - به‌سوی آسمان و ستارگان و آتش و 
آپ روان و مرد اشو - یعنی بهشتی - ننگرد و آب از ظرف غیر سفالین آشامد» و بر دست 
آستین پیچد و بر سر سراگوشی, و آنگاه : تان خورد. 

در چهل و ششم: از همیال پرهیز کند که آن بهتان و خیانت و زنا است» زیرا که اگر 
زانی را شوهر زن گناه نبخشد, با همه کرفه» روی بهشت نبیند. 

در چهل و و هفتم: باید خراستر - که موزیات یاشند - بکشند. و از آن که وزغ آبی و 
ازو کد و مکی و مور اغا کین او تراب است». 

اما در کیش بهدیتان یزدانی - یعنی آیادی - هر چه جانورکش است و جاتدار آزار, 
کشتن آن تیه است و آنمه؛جاتورآزان تست کن اروا و کته آن گر 
واجب‌الجزا. یزدانیان گویند: اگر در کلام بزرگی» حیوانی بی آزار کشتن آمده باشد. رمز 
خواهد بود. 

«درِ چهل و هشتم: پای برهنه در زمین نباید گذاشت 

در چهل و نهم: پیوسته تیف‌گوی - یهتی توبه گن و نکنی هر سال گناه 
بیفزاید و بزرگ شود. خدا نخواسته اگر گناهی از تو به وجود آید. پیش دستور شوه و اگر 
نیاپی نزد هبر بدي یعنی خایم آتشی مه اگر نبینی نزد بهدیتی» ور به دست‌نياید نرد 
حضرت نیراعظم توبه‌کن». و همچنین هنگام رفتن ازا ین عالم, تیف کند و اگر تتواند فرزند 
و خویش و حاضران بدان پردازند و در وقت رفتن, او تیف گویند. 

e‏ چون پسر و خت پانزده ساله شود باید کشتی بر مان بندد که آن عقد 


۶ دبستان مذاهب ِ 


در پتجاه و یکم: اگر طفلی بمیرد. از روز نخستین تا هفت ساله را «درون سر وشش 
بخوان بیملال». پس از فوت. شب چهارمین باید يشتن - درون سروش دعای فرشته و 
یشت تام نسکی است از جمله بیست و يك نسك زند و اين نسك را به‌جهت روح مردگان 
قراءعت تمایند و در گاهنبارها خوانند. نسك یعنی قسم و بخش. 

در پنجاه و دوم: چون دیگ بهر طعام بختن بر آتش گذاری, باید که بزرگ بود و دو 
بهره از آب تهی, تا چون به‌جو شآید. در آتش تیفتد. 

در پنجاه و سوم: چون آتش از جای پرگیرند. لختی پدارند تا اینکه او سرد شود ر 
آنجا را گرم نگذارنده پس به آتشگاه برند. 

در پنجاه و چهارم: پامداد به آب زر روی شویند. پس به آب پاك. و کلماتی که 
کیم‌نامزدا در آن است بخواند. یس دو دست شویذ که آن را پایاچ گوبند. اگر به آپ زر 
دست تشویند» استا خوائدن بدذیرفته ثیست. 

در پنجاه و پنچم: کودکان را دانش دين آمو ند و هبر بد آموزگار را گرامی دارند. 

در پنجاه و ششم: چون در ماه فروردین, خرداد روز اند از هر میره که به دست آید 
یکجا نهد و په درون يشتن مشفول شود و سپاس گوید یزدان را تا آن سال او بهتر بود که 
این روز روزی به مردم میدهند. چون يشته شود او را شفاعت خرداد امشاسفتد کند و 
خشتومن عبارت از این است. 

در پنجاه و هفتم: هن کش به‌سفررود. برای او يك درون يشتن بایده ودر پیشینیان, 
اگر کسی دوازده فرسنگ هم رفتی. بهر او یشتندی, 

در پنجاه و هشتم: اکن کسی را پسر نشود. به فرزندی. یکی را برگیرد و پسر هم 
پذیرنده را به پدری پذیرد. 

در پنجاه و نهم: هرکس که او بشت و نوزود کرد و بعد از آن نتواند يشتن درون 
واج اورمزد کتد و نان خورد, پس واجها و درون گیرد. 

در شصتم: به‌پای ایستاده. آب تاختن - بعنی بول کردن - بد است. بايد نشیند. یك 
وجب دور براند و استا آهسته خواند. پس سه قدم پرود و کلماتی که ابتااهووثیر یو و 
آشم‌وهو در آن است» تا آنجا که گفته‌اند. بکبار بخواند. چون بیرون آید کلماتی که 
اشم‌وهو در آن است. تا جایی که گفته‌اند. بگوید و کلم هوستتام دوبار بر زبان رائد و سه 
بار کلمةٌ هوخشتر گوید. پس کلماتی که ایتااهو در آن است. تا آنجا که گفته‌اند. جهار پار 
گوید. کلماتی که ایتااهووئیریو ... اهونم‌وثيريم در آن است تا آخر سراید. 

در شصت و یکم: ججه - یعنی راسو - مکش که کشندة مار است. 

در شصت م دوم: سک آیی را به‌قتل‌میار, اگر از آبش دور بینی, به دریاش رسان. 


۷۵ 


۱۵ 


۵ 


۲۰ 


۳۵ 


تعلیم نخست(پارسیان), چهاردهمین نظرازرهشنیان) /۱۰۷ 





در شصت و سوم: روان يشت کند در زندگی که یشتن یزدان فرض است. پس خود 
کردن در زتدگی بهتر است. 

در شصت و چهارم: چون کن از جهان بیرون شود. سه روز برای او بزشن سروش 
کنند و آتش برافروزند و اوستا خوانند. چرا که روح او سه روز در اینجا است» پس سه 
درون باید یشتن در شب چهارمین: یکی زان بهر خشنومن رشن و اشناده دیگر بهر 
خشنومن اشوان و دیگر خشنومن وای‌وه راء و پوشش از سرتا با آنجه توانی والاتر و بهتر بر 
درون به و این جامه‌ها را اشوداد خوانند. 

در شصت و پنجم: زنان را نیابش کردن نفرموده‌اند. جر اينکه روزی سه بار نزد 
شوهر شوند و رضای ایشان جویند و از فرمودۀ شوهران روز و شب تجاوز ننمابند که 
عبادت ایشان همین است. 

در شصت و ششم: دین بهی از آن درآمد که خدای شما را از رنجوربها رهاند و اگر 
بهدینی را کاری بیش آید که در آن, ناچار, دين از دست او رود بدانچه توانید باریش 
کنید تا بر دين خود مائد. 

در شصت و هفتم- دروغ نگویند, اگرچه در آن جاه دنیوی بابند. 

در شصت و هشتم: راستی پيشه سازند و از کاستی گسسته. صادق شوند. 

در شصت و نهم: از روسپی بودن - یعنی از حبگی و دیونی و زنا - پرهيزند. زیرا که 
چون فاسقی یا زنی به بدکاری آمیزد. جفت بر شوهر حرام شود و اگر شوهر بعد از اطلاع 
يا چتين منکوحه آمیزد هم روسپی ات 

در هفتادم: چون کسی مال شخصی دزدد. اگر يك درم است» دو درم» از او گرفته, دو 
ترمه گوش او برند. و ده جوب بر او زنند و يك ساعت در زندان داشته. بگذارند. و اگر بار 
دیگر این کار کند. اگر يك درم برده» دو یرم گرفته, گوشش برند و بيست چوب زده» دو 
ساعت در زئدان دارند. و اگر سه درم یا دو دانگ دزدد. دست راست او قطع کننده و اگر 
پانصد یرم دزدد از گلوش برکشند. 

در هفتاد ویکم: از گناه ظاهر و باطن برهیزکن و از بد دیدن و اندیشیدن نیز بهراس» 
و شکر پروردگار بگزار که با زردشت پیغمبره دادار هرمزد باك - یعنی حق سبحاهُ تعالی . 
فرمود که آنچه بر خود نیسندی, بر دیگری روا مداں با خلق آن کن که چون با تو همان 
کنند» نرنجی. 

در هفتاد و دوم: بفرمای تا هر روز هیرید بهر تو يك درون یرّده ورنه خود بیز د و 
یزشن هم به معنی يشتن است و درون یادال مضموم, دعایی بود که بهدینان در ستایش 
پزدان و آذر خوانده, بر خوردنیها بدمند. و هر چیزی که درون خوانده, بر آن دمیده‌باشند. 


۱۸ دیستان مذاهب 





گویند يشته شد چه معنی يشتن. خواندن است. 

در هفتاد و سوم: زنان در ماه آبان يشت کنند تا از گناه دشتان باك شوند و به بهشت 
روند. 

در هفتاد و چهارم: از روسییگری ياید بپرهیزد. زیرا که چون زن بیگانه په مردی 
بیگانه چهار بار اختلاط کند. بر شوهر حرام گردد, و در قتل چنین زن ثواب بیشتر است از 
کشتن درندگان. 

در هفتاد و پنجم: باید چشم دشتان - بعنی حائض - بر آتش نیفتد و در آب نتشیند و 
یه خورشید نگاه نکند و با مرد سخن نگوید. و دشتان با هم تخوابند و تظر به آسمان 
تیفگند. به ظرف سرب چیز خورند و دست په نان نرسانند و نیمه ظرف را از آب کند و 
لبالب نسازد و باید بر دست آستین پیچیده په ظرف دست رساند و در آفتاب نتشیند, اگر 
کودك داشته باشد. طفل را نیز با خود غسل دهد. 

در هفتاد و ششم: در آفتاب آتش تباید افروخت و بر آنش چیزی منه که از 
سوراخهای ار افتاب تابدا. 

اما نرد مه‌آباد. رو به روی حضرت نیّراعظم. آتش, بهر بخور داشتن ستوده است. 

«در هفتاد و هفتم: نسا - یعنی مرده - را به سگ تمایند در آن هنگام که جان سپارد و 
دیگر در آن وقت که بردارند. و رشته در وقت برداشتن نسا بر دستها بندند به‌نوعی که رشته 
ب‌دست جمع بردارندگان رسد تا به هم پپوسته باشند و در راه سخن نگویند. و نسا اگر 
حامله باشد. باید به‌جای دو کی. چهار کس او را بردارند». 

و حضرت مه‌آیاد فرموده»اگر زن, آبستن بمیرد. شکم او را بشکافند و پور بیرون آرند 
و برورند. و چئین همه حیوانات را. 

بالخمله» بهدیتان «چرن مرده را یه دادگاه - یعنی جاي سپردن - رسانند» بردارندگان, 
خود را یشویند و جامة تازه بوشند. 

در هفتاد و هشتم: باید از چویی که مرده را بر آن برند یا شویند. و چویی که کسی 
را پر آن به دار کرده باشند, و جوبی را که دشتان آلوده باشند. حذر کنند. 

در هفتاد و هم: اگر طبیب گوید. در مرضی, گوشت مرده باید خورد نپذیرد و باید 
اجتناب کرد. 

در هشتادم: شا زا اه وای نبا نف برد 

در هشتاد و یکم: اگر کسی بهدین را گوشت تسا خوراند. یا بر او افگند. باید 
برشنوم کند» پتت‌براش گویند - پمنی توبه و استفقار - و کوشش کنند تا به دوزخ نرود. 

در هشتاد و دوم: اگر جانوری نسا خورد. تا يك سال پاك نشود. 
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در هشتادو سوم: یی یسم گناهکار را جير نباید داد. یعمی اگر از گتاهکاری نتر سند و 
در هشتاد و چهارم: چون از خواب برخيزی, در بامداد. به دست چیزی بمال. 
وروی و ساعد و پای تا ساق, سه مرتبه بشوی, و در این اثنا اوستا بخوان. و اگر آب نیاید. 


در هشتاد و پنجم: پرزیگر حون ات به کشتزار برد احتیاط کند که مبادا نسآیی در 
جوی آب باشد. 


در هشتاد و ششم: چون زن زاید. چهل روز از چوبینه و سفالی برهیرد. بر استانة 
در پای نگذارده پس سر شوید و در این مدت مرد را باید با زن مباشرت نکند. 

در هشتاد و هفتم: اگر زن بجة مرده زاید. پیش از اتمام چهار ماه بیجان بود آن نسا 
نیست. بعد از چهار ماهگی حکم سا دارد و او را هم باید به آداپ نسا سیارند. 

در هشتادو هشتم: پس مرده. اهل خانه و خویشان بايد سه روز گوشت نخورند. 

در هشتاد و نهم: بهدین میباید راد و سخی و کریم باشد که یزدان فرموده: بهشت 
جای رادمرد است. 

در نودم: اشم‌وهو خواندن بیعدد واب دارد و آن, هنگام تان‌خوردن بايد و هنگام 
خواب و نیمشب و از پهلو به پهلو کشتن و هنگام بامداد برخاستن از خواب. 

در نود ویکم: کرفة امروز به فردا نباید انداخت که یزدان با زردشت فرمود که: «کار 
امروز به فردا افگندن پشیمانی آرد. ای زردشت, بهتر مرا از تو در عالم کسی نیست. 
جهان را پهر تو آفریدم و پادشاهان را آرزو بود که در عهد تو دین بهی را رواج دهند. از 
دور کیومرث تا نو سه‌هزار سال است, وبعد از تو تا رستخیز سه هزار سال. نو را در میان 
آفریدم چه میانه ستوده است. مثل گشناسپ پادشاهی را که اعلم و اعقل دور است مطیع 
تو ساختم. بدان که کمال به علم و ادب است له په اصل و نسب, تو را کتابی دادم چون 
ارستا, همچنین نفسیری بر آن واضح و بع خود امید مدار که دیگران هر تو کرفه کنند. 
بدان گجسته. که آهرمن است. دو دیو دير و پس نام را کماشته که کرفه به دير و عقب 
انگنده. 

در تود و دوم: هر چه از نسا ریمن - یعتی نجس - بود به پادیاب و آب بشویند: زر 
را یکبار» سیم را دوبار, ارزیزی و برنجین سه بار فولاد چهار پار سنکین شش باره و 
چویین و سفالین را بیفگند. پادیاب» شستن است به آب مع دعا. 

در نود و سوم: آتش ورهرام با خادفش نیکو دارد. هر شب اتش بر افروزد و بوي 
خوش بر آن گذارد. ورهرام نام فرشته‌بی است که رب ظفر است و موکل است بر فتح. 


۷۰ دپستان مذاهب 


در نود و چهارم: کهنیار باید کرد و آن شش است. زرا که بزدان تمالی عالم را به 
شش گاه آفریده» اوّل هرگاه نامی دارد به تعظیم. پنج روز اوّل هر گاه به عیش و طرب 
مشغول گردند» از قراری که در ژند آمده. کوبند دادار هرمزد يه بك سال» همه جهان را 
آفریده: گهنیار اول که میدیوزرم است. خرداد روز اردیبهشت ماه بود. که یزدان در این 
روز آغاز آفرینش آسمان کرد و در چهل و پنج روز به‌انجام‌رسانید. گهنبار دوم که نام آن 
میدیوشم است» خور روز پود از تیر ماو فدیم. و یزدان از این روز تا شصت روز آب را تمام 
کرد. گهنبار سوم که آن را پتی‌شهیم نامند. اشتاد روز است از شهریورماو قدیم از این روز 
تا هفتاد و پنج روز زمین را به خر رسانید, گهنیار چهارم که نامش ایاسرم است. اشتاد روز 
باشد از مهرماهء قدیم» و ایزد متعال از این روز تا سی روز نبانات و رستنیها را به پایان 
رسانید. گهنیار پنجم که موسوم است به میدیاریم» هر روز بود از دی ماو قدیم» که خداوند 
تمالی از این روز تا هشناد روز حیواتات بیافرید. گهنبار ششم که نام او همسپتمدم است. 
اهنود روز بود که روز تخست است از پنجة دزدیده که خداي بهتره از این روز تا هفتاد و 
تج روز آفرینش مردمان به انجام آورد». 
گویند واضم جشن گهنبار جمشید یوده است و در صددر آمده که: «روزی دبوی په 
خان جمشید آمد. و بادشاه به‌طریق‌عادت. اورا به مطبخ فرستاد تا سیر شود. دیو آنچه در 
مطبخ بود بخورد و باز آنجه میآوردند فرو میپرد و سیر نمیشد. جم پیش یزدان بنالید. دادار 
بهمن - یعنی جبربیل - را فرستاد تا به جمشید گفت: گاو سرخی بکش و بر آن سیر و 
سرکه و سداپ ریز پس از دیگ برآورده, به دیو ده. چون جنین کردند. دیو یك لقمه از آن 
بخورد و یگریخت و ناپدیدگشت: و از آن روز گهنبار تهادند». 
آباذیان گویند: کار یزدان. زمانی نیست. باید دانست واضم گهنبار جمشید است. 
کامسار اول. که خورروز است از اردیبهشت. جمشید به تعلیم یزدان» پیکر آسمان بر سقشو 
فصر خویش گا شتن گرفت و در چهل و ینج روز به اتمام رسانید. پس درخورروز تیرماه» 
به فرمان یزدان آبها را به قصر و ياغ و شهر و زراعات آوردن گرفت تا شصت روز به اتمام 
رسید. پس در اشتاد روز از شهرپور به‌فرمود؛ باری عزاسمه زمین و خانه را صفا داد و 
بیاراست و میدان پیش قصر را هموار ساخت و خانه ساخت و شهر و کوی یکو نهاد و په 
هفتاد و پنج روز به انصرام رسانید. پس در اشتاد روز از مهرماه. خواص انواع رستنیها را 
تحقیق کردن گرفت و باغ را پیراست و در سی روز به انجام آورده پس در مهر روز دیماه, 
انواع حیوانات را در باغ خود گردآورد و هر يك را کاری فرمود: گاو و خر را بار و اسپ 
ر" سواری و امتال آن, و تا هشتاد روز این کار را به پایان آورده پس در اهنود روز که آن 
اول پنجة دزدیده است. مردم را بخواند و به کارها گماشت و تا هفتاد و پنج روز این کار به 
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انجام رسانید. پس گفت: یزدان به وستط من این همه چیز آفرید و در سر هر گهنبار پنج 
روزی شادی فرمود. و آنکه گفتند دیوی آمد. هر چه یافت خورد. آن دیو اشارت به‌نفس 
شوم است که خوردن و خوابیدن و خون‌ریختن و مانن آن دوست دارد و از چنین کارها 
سیر نشود. چون جمشید روح از یزدان درخواست. جبرییل عقل با پیغام الهی در رسید: 
«نفی بهیمی - که گاو عبارت از او است - یکش» یعنی آنجه فضولات جوید, بدو مده. 
بس سرکة کمخوری و سیر پنداری و سداپ خموشی بر ديگ تن زن و لقمه‌یی از این 
به خو رد نفی شیطانی ده 5 بگریزد». و چون چنین کرد از دیو رست. این رمزي است که 
زردشت در گهنبارها به مردم برخواند. و این حل از آیادیان است. سراسر سختهیای 
زردشت را که به رموز است آبادیان چنین حل کرده‌اند. ۱ 

«درٍ نودوپنجم: اگر کسی کسی را تیکی کند. بابد آن کس نیکی او را قراموش 
نکند. 

در نود و ششم: خورشید را روزی سه بار نیایش کنند. دیگر نیایش ماه و آتش 
کنند 

در نود و هفتم: پس مرده نگریند که آن آیها گرد آید و در پیش چینودپل - یعنی 
صراط - او را از گذشتن مانع شود پس چون استا و ژند خوانند. از آنجا بگذرند. 

در نود و هشتم: هر کس پیش دستور و موبدان وهیر بدان رود آنچه گوپند بشنوده 
اخرجه بدش آیده رد نکند. 

در نود و نهم: بهدین باید که خط استا و زند بدائد. 

در صدح: موید را باید لغت پهلوی» غیر را نیاموزاند» جه یزدان به زردشت گفته 
است که: «این علم را به فرزندان خود تعلیم کن». 


در ذکر بعضی از فوایډ رموز زردشتیان 


آبادیان گویند: مدار شت زردشت به رمز و اشارات است. از آنکه نزو عوام اقانه. 
که دور از عقل باشد. شکوهمند است. و دیگر آنکه اگر نادانی را از وجود و بینیازی 
واجب‌الوجود خواهبم آگاهی دهیم, نفهمد و اگر از تجرد عقول و بساطت نفوس و فضل 
سپهر و کواکپ گوییم» متحیر مانده و لذات و عقوبات روحانی درك نکند و حقیقت درتياید 
و احکام رموز شریعت به افهام خواص و عوام میرسد و همه را از آتجا سود میباشد و 
آشکارا کردن آن سیب نیکنامی دنیا و آخرت میگردد و احوال حقیقت و طریقت و 
حکمت را که خواص فهم میکنند. بيشتر عوام آن را متکر میباشند. پس سخنان حکمت را 


۲ دیستان مذاهب . 


در لباس شریعت ادا باید کرد تا همه کس از آنجا نفع خود بردارند. چون این دانسته شد. 
بدان بعضی از یزدانیان گفته‌اند که کتاب ژند بر دو قسم بود: يك قسم آن صریح و بیرمزه که 
آن را یه‌ژند نیز میگفتند. . و قسم دوم رمز و اشارات که آن را کفژند هم میخواندند. و مه‌ژند 
مشتمل یود بر احیای شریعت حضرت مه‌آباده چنانکه کتب آنرساسانیان. است. و مه‌ژند از 
تسلط بیگانگان. چون ترکان, خاصه رومیان, از میان رفت و که‌ژند ماند. و بسباری از 
گه‌ژند هم در تاختها از ميان رفت. خلاصه مضامین مه‌زند آنکه: حق تعالی را هرمز گفته. و 
به وجود و بساطت تجرد ذات او قائل شده. و آفريدة نخست را بهمن بزرگ دانسته و او را 
فروردین بزرگ نیز نامیده, و او را بسیط و مجرد شمرده و گفته. از او اردیبهشت بزرگ ر 
نفس اعلی وجسم فلك اعظم پدید آمد. و از اردیبهشت خورداد بزرگ و از او تیر بزرگ و 
از او مرداد بزرگ, و از او شهریور بزرگ, و از او مهر برزگ» و از او آبان بزرگ, و از او 
آذر بزرگ. از او دی بزرگ که ارباب فلکتده و اينها بعد از فروردین بزرگ مهند. جنانکه 
افلاك کلی. و در مطالب دیگر از علمی و عملی چون حفظ زندبار و قتل تندیار با دساتیر 
موافق است و در عهد اشکانیان عمل به کهژند کردند» چون اردشیر. مطیع ساسان دوم شد. 
عمل به دساتیر و مه‌ژند نمود و از قتل زندیار دوری جست» و مه‌ژند نبز جزو دساتیر است» 
و بعد از آن. دیگران رو په عمل که‌زند آوردند. و انوشیروان پنایر اشارة آذرساسان عصر. 
عمل بر دساتیر و مهزند کرده. از قتل زندپار مبرا زیست. و باز بعد از او عمل به احکام 
کهژند کرده, تا ساسان پنجم نفرین در حق ایرانیان کردند و ایشان گرفتار فقر و مسکئت 

بهدینان گویند: آهرمن از زمان پدید آمد. و هم ایشان گویند که فرشتگان و آسمانها 
بوده و هستند و باشند. 

بدان که کیش آدرهوشنکیان - یعنی یزدانیان - آن است که اگرجه دین زردشت. از 
گشتاسپ تا یزدگرده رواجی تمام داشت. اما بادشاهان تأویل کرده. آن را با شریعت 
آذرهوشنگ . یعنی مه‌آباد - مطابق میساختند و هیچگونه به قتل زندیار فرمان تدادندی و 
کلمات زردشت را مرموز میدانستند. جایی که مخالف کیش آذرهوشنگ پود عمل نمیکردند 
و اون میتمودند. مضمون این است که اردشیر بایکان و ملوك دیگر از ساسانیان؛ تعظیم 
آذرساسانان به‌جای میاآوردند و به‌نوعی اطاعت میکردند که در حقبقت بیشکار و برستاره 
خداوند گار راء و این کروه را پادشاه حقبقی شمرده. خود را نایب ایشان میدانستند. چون 
آذرساسان را خواست خسروی نبوده خود بر جای ایشان حکومت میکردند و حال آنکه 
آذرساسانیان جز په راه شت مه‌آباد نمیرفتند و کیشی کیت ویک بی‌تأویل. نمییستدیدند و اصلا 
ملتفت به ظاهر قول زردشت تبوده, یعتی کلام زردشت را حق میدانستند. !ما ظاهر کتاب او 
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را مرموز میدانستند و ایشان برآنند که عقیدة خسروان. خاصّه دارا و داراب و بهمن و 
اسقندیار و گشتاسپ و لهراسپ بر این بوده. 

اکتون هنگام آن است که لختی از رمز و اشارات که منسوپ است به مجوس آورده 
شوب چه از رمز حکمت محفوظ ماند و پهدست نابخرد ثیفتد و کامل مطلب از آن برگیرد: 
مشهور است که ایشان گفتهاند که گیتی را دو صانع است. یزدان و آهرمن, و یزدان اتدیشة 
بد کرد که مبادا مرا ضدّی پدید شود که دشمن من باشد. آهرمن از قکر او پدید آمد. و در 
بعضی جا آمده که ايزد تنها بود و او را محشی بیدا شد. فکر بدی کرد. آهرمن پیدا کشت 
و گفته‌اند: آهرمن بیرون گیتی بود. از سوراخی نگاه کرد. یزدان را دبد, بر چاه و منزلت او 
رشك برد و شر و فساد برانگیخت. بزدان ملاکه را آفرید تا لشکر او باشند و بدین لشکر با" 
آهرمن جنگ کرد. چون بزدان نتوانست آهرمن را بازداشت, با یکدیگر صلح کردند. 
به‌شرط آنکه. مدتی معن آهرمن در جهان باشد. چون آهرمن از جهان بیرون رود عالّم» 
خير محض شود. 

حکیم بزرگوار چاماسپ فرماید: باید دانست» گینی گفته و اشارت به بدن کرده و از 
یزدان روح را خواسته و آهرمن طبیعت عنصری و فکر ردیة نقس مبل به سوی امور مادید. 
آنچه گفته‌اند که آهرمن شر و فساد کرد. مراد از این جنگ تسلط قوی است بر تفس روح 
و آنکه کشیده‌اند به سوی عالم سفلی و آن نیز تلط قوی است بر روح» آفریدن ملائکه 
اشارت است به وجود صفات حمیده به التزام اخلاق پسندیده و تسخیر قوی به ریاضت» 
چه قوای مسخره لشکرٍ دلند و صلح اشارت است که به یکبار صفات ذمیمه که حزب 
ابلیسند دور نمیشوند. یعنی از افراط و تفریط پاید کناره کرد و بر جادة اعتدال گرایید. 
بودن آهرمن به مدت معين در عالم اشارت به تسلط و برتری قوای تن است. خاصه در 
صغر سن و قبل از بلوغ, بلکه در سایر ارفات حیات بدئی در بعضی ایدان. و بیرون رفتن 
آهرمن از جهان. موت اختیاری که سلوك است يا به موت اضطراری که مرگ طبيعی 
است. چون تفس آزاد شود خود را متصف به کمالات بايد و به جهان خود رسد که خر 
محض است و گفته‌اند تاری یعنی ظلمت. محاصره کرده شید راء یعنی نور را و محیوس 
ساخت او راء پس ملائکه په مدد نور آمدنده ظلمت یاری خواست از آهرمن که اصل 
ظلمت است. پس او را نیز قهر کردند» اما مهلت دادندش تا اجل مضروب و مرگ مکتوب و 
ظلمت حاصل شده است. از فکر رديه نور. حکیم الهی جاماسپ فرماید که تأویل این 
خدیث نیز همان است که گذشت. یه این دستور که: نفس جوهری است نورانی و ظلمت 
او قوای جسمانی» و انحصار و حبس تلط قوی پر آن گوهر فروغانی که کشیده 


است نفس بدآن به خرابة فرودین جهانی. و مدد ملانکه بر خوردن توفیق و قدرت به علو 
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نفس از سیب اشراق علوی, و برآمدن روح به جهان عقلی مهلت بقای قوی تا موت 
طبیعی. و فکر ردیه میل نقس به امور مادیه. 

داور هوریار که دارای سکتدرکردار است از نامه‌نگار, از رمز یزدان و آهرمن برسید. 
گفته آمد که: نور عبارت از بود است و ظلمت اشارت به نابود. یزدان تور است که هستی 
است و آهرمن ظلمت که نیستی باشد. آنجه گفته‌اند که آهرمن ضد یزدان است. اشارت 
بدان است که بزدان وجود است و ضد وجود جز عدم نبود. 

گویند بیماریها و مار و کزدم و مانند آن آفریدن و بیدا کردن که تکوهیده است. آن از 
آهرمن باشد. جاماسپ فرماید: بیماریها چون جهل وحمق و فلت و غرور و دد و دام و 
موذیات و غضب و شهوت و آز و حرص و حقد و حسد و کین و بخل و حیل و مکر و 
ماتند آن. یقین است که از روح نیست. بلکه از طبیعت عنصری است. 

گفته‌اند: فاعل خیر فرشته. و کنندۀ شر آهرمن و ایزد از این هر دو متژه است. حکیم 
نامدار جاماسپ فرماید: فرشته نیز روح باشد و او فاعل نیکی است که !گر بر حواس برتر 
آید در گفتار و کردار نیلت, انسان را کار فرماید و آن خیر باشد. آهرمن که شیطان است. در 
این مقام, مراد طبیعت حواس است. اگر حواس بر روان غلیه کنند. او را به‌جانب لذات 
حسّی کشند. چنانکه از وطن فرآموش کند. این شر باشد و ایزد تعالی بنده را اختیار داده, 
از خير و شر ایشان منرّه است. 

ای تس خا کک وو ای کب ای ارت ار ان وه نید 
نت حکیم فرماید: تأویل خطيئة آن است که در جوهر خود ناقص بوده. هبوط او 
اعراض کردن است از مفارق به علاقة بدنی و قرار او از سخط شوق نفس است به تدبیر 
بدن رانا ره از او فشن ا انشا تاراات ساسا ششک اس 

وشار فردخت یز اظارات: است چانکه شوتگاه هین بی عم اد اسفتذیاریخ 
اسب شاه فرمود که زردشت يا من گفت که پدر و مادر مرا به دایگان دادن به‌جایی 
دور از شهرء خود من سالهای دراز درآنجا به‌سر بردم تا آنکه پدر و مادر و شهر خویش 
فراموش کردم ناگاه به‌خاطرم‌گذشت که پدر و مادر من کیست و وطن من کجاست؟ 
کوشیدم تا به راهی که آمده‌بودم برهنه بازگشتم و به‌خانة خود رفته و پدر و مادر خویش را 
دیده» بازگشتم, تا به خانه آمدم که دایگان بودند. زیرا که جامۀ مردم اینجا در برم 
بود.نگویند که پیشکاری تتوانست کرد. جامة ما را خوار گذاشته گریخت. تا این جامه پاره 
شود در اینجا میمانم» زان پس خواهم رفت. بهمن بن اسفتدیار گفته؛ آنچه زردشت قرمود 
رمز است. شهر و مکان و جامه, عالم ملکوت و پدر عقل ازل و ماد نفس کل و دایه, 
جهان سفلی و پیوستن به ثن» فراموش کردن وطن از خوی گرفتن په آخشیجانی تن و به 
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یادآمدن کثش آن سوي است و رسیدن بدانجاء به ریاضت و برهنه شدن» خلع تعلقات 
بدنی کردن و باز بدینجا آمدن, عود به بدن نمودن و برای اینکه نگوبند از پیشکاری 
هراسید و جامه بگذاشته بگریخت نا جامه پاره تشود از اینجا نمسروم. از پیشکاری. 
اندوختن مایه دانش و کنش و خواسته و از باره شدن جامه. متلاشی شدن اجراء تن یعتی 
تا تن پاید میمانم و از آن پس به وطن خود شوم. 

شهزاده اسفندیار بن کشناسپ شاه گوید که: زردشت با من گفت: گروهی از شهر 
خویش بیرون آمدند تا مایه‌ها گرد آرند و به خائه بازگشته به‌تنعم و عیش بردازند. حون به 
شهری که میخواستند رسیدند. گروهی سیم اندوختند. چندی به تماشای شهر و شگفتیها 
که در آن شهر بود مشغول شدند و بعضی بیکار میگردیدند. چون هنگام پاربستن آمد. 
پادشاه آن قوم را گفت: از این شهر بیرون روید تا گروه دیگر در آیند. و همچو شما بهرة 
خود بزدارند و این قوم جمله بیرون آمدند. گروهی با زاد و بعضی بی‌توشه و برخی سواره و 
ژمره‌بی باده. دشتی پیش آمد و راه دشوار بر از سنگ و خار و بی‌آیادی و از آب و سایه 
تهی. بس آنکه سوار بود و توشه داشت درگذشت و به شهر خویش رسید و په سور و شادی 
مشفول گشت و هر آن کس که پیاده بود و زاد داشت. اقتان و خیزان به سختی تمام به 
متزل رسبد و به‌قدر اندوخته, در آن شهر در عیش است و نظاره سکان آن مکان و 
محتشمان که از تجارت مايه اندوخته‌اند میکتد و حسرت میخورد. و آنان که بارگی تداشتند 
و بی‌زاد بودند از شهر بیرون آمدند. به‌گمان آنکه بی‌زاد توان به شهر خویش رسید. چون 
راه پیمودند. مانده شدند و از عجز و پیادگی و بی‌زادی و دشواري راه و سختی و گرمی 


تابش آفناب و تاریکی شب نتوانستند رفت» از ناجاری به شهر بادشاهی که در آنجا بودند 


یاز گردیدند. خانه‌ها و مسکنها و دکانها و حجره‌ها که ايشان داشتند. بازرگاتان دیگر گرفته 
بودند و آنجا عاجز بماندند و چاره‌یی ندیدند جز مزدوری و دریوزه‌کردن. همان بيشه 
نمودند. اسفندیار گوید آن شهر که این قوم از او به عم تجارت بیرون آمدند. ملکوت 
است و بدان شهری که رفتند تا مأبه اکت او عالم سقلی است و خانه و دکانها تن 
مردم است و مردم آن شهر» جانوران و ار و کانی است. بادشاه آن شهر. طییعت 
آخشیجان است. بازرگانان آنجه اندوخته‌اند گفتار و کردار و اندی آنچه گرد کرده‌اند رهد 
بی‌دانش و بیکاران, آنان که جز خفتن و جماع کاری نداشتند. ندای پادشاه. مرگ که 
بیرون کند از خانه‌های بدن و صحرا و کوه زمهریر و آثیر» مثال سواران. عالم عامل و مثال 
پیادگان که اندکی زاد دارند. کسانی باشند که عیادت کتند و علم به خود و خداوند ندارند 
و بی‌زاد و راحله» بی‌علم و عمل که به عالم ملکوت تتوانند رسید. برگشته به عالم عنصری 
آیند و آن پایه که داشتند نيابند. حکیم شاه ناصرخسرو در این معنی فرماید: 


۶ دیستان مذاهب 


«چو در ره به آن کار بیرون شود یکی نان بګرد به زیر بغل 
تو بی توشه برگو چه سان میروی ازین تیره مرکز په اوج زحل». 


در بعضی رمزهای دیگر زردشت که در این مقام است چنین آورده که: چون از 
بی‌زادی و پیادگی بازگشته به شهر پادشاه آیند. خانه‌های نیکوی خویش را نيافته. در 
غارها و کوچه‌ها جا گرفته. مزدوری و دریوزگی کنند. اسفندیار گوید اشاره بدان است که 
چون تن انسانی گذارند به عالم علوی از بی‌علمی و عملی, نرستد. بازگشته به عالم 
عنصری آیند و بدن مردمی نيافته. به کسوت جانوران برآیند. چون این رمز نیز نزديكگ بدین 
است که نکاشته آمد, سراسر به‌تحر بر نیاورد. صائب گوید: 

«از رباط تن چو بگذشتی دگر معموره نیست 
زاد راهی برنمیداری ازین منزل چرا». 

و هم اسفندیار گویده زردشت فرموده: دو تن را از يكك خانه با هم انبازی بوده هر دو 
مايه تمام داشتند و با همدیگر گفتند که ما را از دنیا ماه تمام است و خورش و پوشش در 
خورد سرمایه, اکتون ما را معشوقه‌بی بایستی تا زندگانی خوشتر بودی. پس ما را بهر فراز 
آمدن غرض, سفری باید کرد, و روی به شهری نهادند که مردم آنجا به ملاحت و صیاحت 
مشهورند. و چون با کاروان آتجا رسیدند. يك رفیق به تفرج باغی مشغول کشت و به 
زنت آن شهر چنان فرو رفت که به هیچ‌کاری نپرداخت. و رفیق دیگر شاهدی 
به‌دست‌آورد. ناگاه. در باغ را بستند. اسفندیار گوید: ماننډ دو یار زید و عمرو و مثال مايه و 
جامه. اصل عالم و شهر خویرویان, دنیاء معشوق نیکو, علم و عمل ودد و دام و هوام و 
حیوان. غضب و شهوت و آز و حقد و حسد و حرص و کین و بخل و گیاه و باغ, غفلت و 
غروره در باغ دخمه یا خُم یا گور یا سوختن‌جاء دربستن باغ, هنگام مرگ و خُم. a,‏ 
و گور از آن شمرد که در کیش آذرهوشنگ - پعنی مه‌آیاد- آن است که جثة مردم را در خم 
تیزاب اندازند و همچنین در دخمه و در حم جثه را میگذاشتند. و گور, خود آیین رومیان 
است و سوختن‌گاه از هتدوان است. 

و هم شاه گشتاسپ از زردشت نق کند که گفت که: مردی بسر خود را به فرهنگی 
سپرد که در چند مدت این پسر را هرچه ندیمی پادشه را به‌کارآید بیاموزد و کودك از بهر 
خوشی و بازی و نشاط کردن, نمیخواست که رنج په ار رسد. در آموختن درنگ مینمود و 
همه روز برای آموزگار, پنهان از خانه. حلواً ر محشرقهای نیکو میآررد. زیرا که معلّم ر 
پدان بسی میل بود. پس چون روزگار فرهنگی بر این گوته گذشت و کودك نیز به خوردن و 
به جماع و بازی کردن خوگر شد و مدتی بر.اين رفت. آموزگار از یسپارخواری و فزونی 
آميزش با زنان. رنجور گشت و بر بستر مرگ افتاد و كودك بدانست که او را جای دیگر 
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تست :و بار کت او به خانه يدر و مادر است. تفر آن حال که آموزگار بیمار بود. کودك 
به کار خویشتن رسید و از بیم پدر و شرم مادر و از ننگ نادانی و شرمتدگی. نزديك ایشان 
ترفت و اندوهگین میگشت و سرگردان شد. گشتاسپ فرمابد که از آموزگار اشارت کرده په 
حواس پنجگانه و کودك روان پاینده و پدر عقل کل و مادر نفس کل و شیرینی و معشوق 
لذات دنيوي. پایستی روان پاینده از راء حواس و حس مشترك که آموزگار او است به 
معقولات رسد و زاد بازگشت اندوزد تا ندیمی بادشاه حقیقی را شابد. جون به‌دست‌نبارده 
او را در مردن تن کراهیت باشده چون خوی با شهوت کند و نیکویی در او بوده بعد از 
جدایی جسد. اگرچه نیروی بر آمدن به عالم علوی باشد. از ننگ وخجالت خواهد که 
هرگز آتجا نرود تا مادر و بدر را که نفس و عفلند پپیند. 

و شت داورهوریار با کردآور نامه گفت: در رمزستان» از زردشت ديدم که وزير 
بادشاه کا را فرزندان جندانند که به‌شمار درنیایند. در بدابت ایشان را به مکتب فرستد 
تا با اطفال رعایا در دبستان دانش اندوزند. اگر پسران وزی دانشمند گردند. دستور ایشان 
را یه نزد خویش خواند و از مقربان بادشاه گرداند و اگر بیدانش مانند. ایشان را فرزند 
نشمرده, به رعیّتی. تعیین فرماید و نزد خویش نگذارد و میراث خود بدین گروه حرام سازد. 
و نامه‌نگار پاسخ داد که چنان به‌خاطرمیرسد که از پادشاه گینی اشارت په ایزد بیچون کرده 
وزیر او عبارت از عقل اوّل است و فرزندان وزیر نفوس ناطقه و دبستان عالّم عنصری و 
ادان اخشیجانی, اطفال حواس و قوای تن. چون روانان پاینده در این مکتب دانش 
اندوزند. عقل کل که پدر است ایشان را به‌خود راه‌داده. از نزدیکان حضرت صمدیت 
گرداند و نفقوسی که در این دیستان دانش نیندوخته‌اند. ابشان را په عالم مجردات که وطن 
عقل کل است راه نباشد و از مقربان حضرت جهان‌آفرین دور مانند, و از جسمانیات 
آخشیجان که مقام رعایا است ترقی تکنند و از میراث عقل کل که علم است بیبهره باشند. 
و هم زردشت گفته که: بحری است شگرف در عالم علوی و از تم آن سترگ دریاء سرابی 
عظیم در جهان سفلی پدید آمده, بر گونه‌یی که در این جهان جز آن سراب چیزی دیگر را 
وجود نمانده, یدان سان که در گیتی علوی جز آن بحر هستمند نیست. شت داورهوریاء با 
گردآور نامه گفت: حقیقت این رمز چیست؟ جواپ داده شده که: شگرف دریا اشارت په 
ذات مطلق و وجود بحت ایزد است و سراپ اشارت به ممکنات است که فی‌الحقيقة وجود 
ندارد و به خاصیت وجود حقیقی» موجود در نظر مینماید. چنانکه گفت: از نم آن بحر 
سراب بهمرسید. 

در کتب زردشتبان و تاریخ قدماء اهل اران آمده که: در اوانی که ارجاسپ. بار دوم 
به بلخ لشکر کشید, گشتاسپ شاه در سیستان مهمان زال و اسفندیار در دژگتبدان در بند 


۸ دبستان مذاهب 


بود. لهراسپ با همه ریاضات که میکشید با فر یزدانی, در یرد جامه گذاشت, سپس آن 
شهر را ترکان بگرفتند. توربراتور نام ترکی, که او را توربراتورش نیز خوانند. به معید 
زردشت یغمیر داخل شده. به شمشيري او را شهید کرد و زردشت بخمی شمار اقزار 
ب یعنی‌ سجه که آن را یاد افزار نیز گویند - در دست داشت به جانپ او افگند» از آن 


فروغی درخشنده پر اهد. و ان انش در توریراتور افتاد و او را بسوخت. 


پانزدهمین نظر در عقیدة مژدکیان 


مژدك مردی بود پرهیز کار و داناء در عهد شهنشاه قباد. و دين او روایی گرفت و شت 
نوشیروان او را بکشت. او گوید: از آغاز بی‌آغازی, جهان را دو صانع است. فاعل خير 
یزدان. و آن نو است, وفاعل شر آهرمن, و آن ظلمت است. ایزد متعال قاعل خیر است واژاو جز 
یکوییٍ نياید. لاجرم عقول و نفس و سموات و کواکپ, آقریدة یزدان است. و آهرمن 
را الا بر آن دستی بت و عناصر مرکیات کک مت بدان آنئن؛ سرمازده را 
گرم کند. وزیدن یاد. محرور را خنك و سرد و آب. تشته را سيراب گرداند و خاك محل 
چمیدن باشد. همچنین مرگیات ایشان. مثلاً | i‏ و از تبات اشجار موه‌دار و 
از حیوانات گاو و گوسفند و اسپ و شتر و انسان پرهیزگار سودبخش همه آفرید؛ یزدانند. 
اما سوزانیدن آتش جانور را و کشتن مسموم جاندار را و غرق گردانیدن آب کشتی را و 
بریدن آهن تن را و خلیدن خار به بدن و درندگان و موذیات و شیر و پلنگ و کژدم و مار و 
امئال آن. انگيختة آهرمن است. چون یر فلكك. آهرمن را دست تست آن را بهشت 
خوانند». جون در سرای آخیشجان آهرمن را هم تصرف است. لاجرم ضدّیت پدید آمده و 
هیچ صورت آن بایدار نياشد. مثلا حق. زندگی بخشد, آهرمن بکشد. ایزد. حبات آفرید. 
آهرمن موت. یزدان. صحت پیدا کرد, آهرمن رنج و بیماری پدید آورد.و واهب‌العطیَات, 
بهشت خْلق کرد. آهرمن دوزخ. و بزدان پرستش را سزا است. چه ملك او وسیع است. و 
آهرمن را جز در عالم عناصر دسترس نیست. و دیگر آنکه هر که یزدانی باشد. روح او 
به جهان برین رسد و شیطانی به دوزخ درمانئد. پس شرط عقل آن است که عاقل خود را 
از آهرمنان باز دارد, هر چند آهرمن او را بیازارد. و چون از تن برهد. روان او به فلك روان 
شود و آهرمن را به فلك, نیروی بر آمدن نیست. 
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. تعلیم نخمت[پارسیان). پانزدهمین نظر(مزدکیان) /۱۱۹ 


در بعضی جا از دیسناد گوید: «وجود را دو اصل است: شید و تار - یعنی نور و 
ظلمت» و از آن تعبیر به یزدان و آهرمن کند. 

گوید: «افعال ثور به اختیار است و افعال ظلمت به اتفاق. تور عالم و حسّاس است 
و ظلمت جاهل. و امتراح نور و لمت به اتفاق است و خلاص نور هم از ظلمت به اتفاق 
ته به اختیار. هر چه در عالم خیر است. منفعت از نور است» و شر و فساد از ظلمت. جون 
اجزاءٍ نور از ظلمت جدا شود ترکیب متحل گردد و رستخیر این است». 

و باز در همان کتاب گوید که: «اصول و ارکان سه است: آپ و زمین و آتش. چون 
ا مت شدند, از آمپزش اینها مدبر خیر و شر حادث شود. آنچه از صفوت آن حاصل 
گردد. مدیر خیر است و آنچه از کدر آن فراز آید» مدبر شر است». 

و هم در آن نامه گوید که: «یزدان بر کرسی نشسته است در عالم اصلی - بر آن گوند 
که خسروان بر سریر کشور نشینند در عالم فرودین - و در حضور او چهار نیرو است: 
بازگشا - یعنی قوت تمیز - و بادده - یعنی قوت حفظ - و دانا ‏ یعنی قوت فهم - و سورا 
-یعنی سرور. چنانکه کار یادشاه را مدار پر چهار کس است: موبد موان و هیربد 
هیربدان و سپهید و لشکر و این چهارکس, تدییر جهان میکنند پههفت کس دیگر که 
قروترند: سالار» پیشکار, بانورو. پروان, کارران. دستور» کودك, و این هفت پر دوازده 
روانی - یمنی روحانی - دایر است: خواننده, دهنده. ستاننده. بزنده. خورنده». دونده» 
چرنده» کشنده, زننده, آینده شونده, پاینده. وهر کس را از مردم که در او این چهار نیرو 
با هفت و آن با دوازده گرد آید» در فرودین جهان - یعنی عالم سفلی - به مثایه برودگار و 
رب باشد و تکلیف از او برخیزده. 

و هم در آن نامه گوید که: «آنچه بدان نور راضی نیست. و هر آنچه بدان ظلمت 
خوشنود است, مباغضت و قتال و منازعت است و بیشتره نیرد و جنگ مردم راء سبب مال و 
زن است. زنان را خلاص باید گردانبد و اموال میاح داشت و همه مردم را در خواسته و زن 
شريك ساخت. چنانکه در آتش و آب و علف انبازند». 

و هم در آن نامه گفت: «ستمی سنگین باشد که زن یکی جمیله باشد و جفت 
دیگری قبیحه. پس شرط عدالت و دینداری آن است که این مرد. زن جمیلة خود را چند 
روز بدان کس دهد که جفت او ید و زشت است. و زن زژشت او را یکچند به‌خود دزیذیرده. 

و گفت: «چتین ناستوده و تاروا است که یکی صاحب جاه باشد و دیگری نادار و 
پینوا. بر مرد دیندار واجب است که با همدین» زر خود به متاصفت بخش کند. و هم آیین 
زردشت گیرد. و زن خود را بدو فرستد تا از شهوت راندن بی‌بهره نماند. امّا اگر همدین در 
گردآوری زر عاجز و مسرف يا دیوسار و دیرانه باشد. او را در سرای باز دارد و از خورد و 


۰ بیستان مذافب 





بوش و گسترد او با خبر یود و هر کس بدین قسمت راضی نشود پس او آهرمنی باشد. از او 
به زور بستاننده. 

فرهاد و شیراب و آیین هوش پویای کیش او بودند. و دیگر محمّدقلی گرد و اسععیل 
بیگ گرجی و احمدای تبراتی به کیش ایشان گرابیدند - و تیران دهی است از اعمال 
صفاهان - و از ایشان شنیده شد که اکنون مژد کیان در لباس گیری نیستند. در ميان اهل 
اسلام پنهان شده. رهسپر کیش خویشند, و کتاب مردكك را که موسوم است به دیستاد په 
نامه‌تگار نمودند. پارسی باستانی است و آن را جد آیین‌هوش» آیین‌شکبب. به زبان 
معروف پارسی هم ترجمه کرده. و فرهاد مردی بود دانا و نزد اهل اسلام خود را محمد سعید 
نامپدی. و شیراب» خویش را. شیرمحمّد خواندی, و آیین‌هوش. خود را محمد قلی» باز 
نمودی, وچون در علم خویش ماهر بودند. نامی که دیستادی است هم داشتند. 

این است تفصیل عقاید بارسیان که درآغاز نامه نوید گزارش آن داده آمد. در این 
بیان. اصلا سخنی که جز از کتاب این گروه و زبان این فرقه شنیده شده بود. نیاورده» زیرا 
که بسا سخن باشد که دشمن از مخاصمت بر ابشان بندد. 


تعلیم دوم در باز نمودن عقاید هندوان 


مشتمل بر دوازده نظر: 

نظر اول درعقاید برده میمانس که ایشان را سمارتکان گویند و این طبقه, متشرعان 
هندوانند. 

نظر دوم در بمضی از سخنان که در آفرینش مذکور است و پران - بعتی تاریخ - این 
طابفه بر آن ناطق است. 

تظر سیوم در اعمال و افعال سمارتکان و متشرعة ایشان. 

نظر چهارم در عقاید ویدانتیان که این طبقه از محققان و صوفیان این گروهند. 

نظر پنجم در بیان سانگهیان. 

نظر ششم در مقاصد جوگ و مقالات ایشان. 

تظر هفتم در اعنقاد شاکتیان. 

نظر هشتم در گفتار و کردار بیشنوان. 

نظر هم در حقیقت حال چارواکیان. 

نظر دهم در تارککان که اهل بحث و خداوندان فکرند. 

نظر بازدهم در عقاید بوده. 

نظر درازدهم در اعتقاد مختلفة اهل هند. 


چون روزگار ناپایدار امه‌نگار را از پارسیان جدا افگد. هم‌انجمن شمنان صنم و 
بت قبلگاوا پرستندة ون ساخت. لا جرم عقابد این تدقیق آمود گروه. بعد از پارسیان» 
گزارده میاید. 

یاد دانست که در هندوان. مذاهب پسیار است و کیش و کنش پیشمار» اما عمدة 


این طایفه جماعتیند که در انظار ائاعشره مذکور شوندو به عظمت عظماء ایشان اشارتی 
خواهد رفت و مدار این فرقه زردشت‌آسا و مانند قدماء حکماه به رمز و اشارت است» 
چنانکه از گزاردن آشکار گردد. پیش از این استجماع مطالب ایشان در اسفار به‌نهجی که 
اکنون متروك شده مقرّر گشته بود. اما در سای هزار و شصت و سه. در سراکاکل که 
دارالملك کلنگ است سترگانی که پیش از این با نامه‌نگا رآشنایی داشتند به عزم زیارت مواقف 
شریفة خویش, از این راه سلوك اختیار کرده بودند. ملاقات روزی شده. به تجدید. 
شنیده‌ها را به صحت رسانید و شکولد را به قلم تحقیق خط بطلان کشید. لاجرم ميان 
ترتیب اول و تانی میاینتی روی داد. 


نظر اوّل در عقاید متشرعة هند 


خلاصة مذهب بوده میمانس: مجموع عالم. محکوم حکم حاکم حفیقی و قائم به 
وجود موجود حقیقی نیست. از خیرو شر و ثواب و عقاب آنچه لاحق په مخلوقات میشود 
همه نتیجة افعال و اعمال و اقوال ایشان است. سراسر جهانیان در بند کمند اعمال خویش 
و قید سلسلهة افعال خودند. بی‌کردار اثری نیابند. برمها که ملکی است خالق اشیاء و بشن 
که فرشته‌یی است حافظ چیزها و مهیش که روحانیی است مخرب هستیها به وسیلة اعمال 
صالحه و اعانت کردار پسندیده په این مرتیة پلند رسیده‌اند و پرمها په نیروی عبادت و 
قوت طاعت و توانایی رباضت و کردار نيك خویش عالم را بدید آورده, جنانکه پيد که 
کتاب سماوی است. به عقيدة اهل هند. بدین معتی ناطق است, یعنی هر مرتبه از مراتب 
ملکی. مرهون عمل صالح و خُلقی حمیده است و چون نفس ناطقه با جواهر ملکوت 
همگوهر است, تواند به ملکات ملکیء مالك یکی از این مناصب رفیعه گردد و تا مدّتی ممتد و 
معین کامروا و ارجمند باشد. ثلا یکی از ارواح بشری که درعلم و عمل به مرتیه‌یی رسد 
که شايستة منصب برمهایی تواند بود. بعد از انتهای نوبت حکومت برمهای موجود» این- 
منصب موعود بدو مقرر شود. چنین مراتب دیگر ملائکه و این مقصد راجع است بدان که 
بعضی از حکساء قکرپیرای فارس گفته‌اند که بعد از تکمیل تام ارواح بشریه به اجرام 
علویه متعلق شوند و سپس ادوار کثیرة نفوس فلکیّه به‌عقول عالیه ترقی فرمایند. موبد 
گوید: 

«بادهٌ جان فلك ساقی به جام عقل ريخت 
پر شراب روح انسان کرد ه مینای چرخ». 

و جهان را نه بدابت است و نه نهایت و همه ارواح به زنجیر گفتار و کردار بسته شدند. 
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تعلیم دوم(هتنوان). نظر ار ل [متشرعه) ۱۳۳/۸ 


بلندپایه که عمل فرومایگان کند پاي والاپایگان که مخصوص کردار والا است نخواهد 
پافت بلکه فرومایه که با عمل رفیع مرتبگان اشتغال ورزد بدان مرتبه عالی استیلا بابد و 
درخور اعمال ایشان شعور بدین طایفه ارزانی دارند و صفای عقول یشان په اندازه ارتقاع ` 
به مدارج رفیع و اعمال رضیّه بود و اکتساء اجساد حیوانی مر تفوس انسانی را از کردار 
است. در اعضاء ترکیب و حواس مردم یگشایند. اما به توسط کردار شایسته , اشایسته 
است که یکی پادشاه فرمانروا و دیگری بندۀ بینوا میشود و به وساطت اعمال سوده است 
که یکی کریم و غتی است. و به ملازمت اقعال قبیحه است که آن دیگری لثیم و فقیر 
است. عامل مرتبة رقیع غتا و کرم به حضیض فقر نیفتد و ملازم خرابة کردار حرص و بخل 
پا کرم و غنا نیابد. عالم اصل و مزرع عمل است و زمان ممد اعمال از آنکه چون هنگام 
آید پر دهد. چنان که هر فصلی از گل و ریاحین و ائمار که شابستة آن موسم است به 
ظهور آرد. همچنین نتیجة هر عملی از اعمال ستوده و ناستوده در هر ذوری که لايق داند 
به عامل لاحق گرداند. 

اعمال منقسم به‌دو قسم است: قسمی کردنی و قسمی ناکردنی. قسم کردنی اش اش 
که در پید - یعنی کتاب سماوی ایشان - امر به کردن آن صادر شده. جون عبادت مقرری و 
طاعات لازمی که در هندوان شایع است. و قسم ناکردتی آنکه قول آسمانی کتاب. مانع آن 
شده, مانند خون ریختن و دزدی کردن و قبایحی که ایشان بر شمرده‌اند. ایزد تعالی از 
عیادات و طاعات ما مستغنی است و حاجتی او را په ما از این مذکورات نه بلکه نجه 
اعمال و افعال» از ثواب و عقاب, همه به ما لاحق و عاید میشود. مثلاًپیمار اگر پرهیز شعار 
خود سازد, صحت که مطلوب او است. بدو پیوندد و عیش او خوش شود اگر به مقاریت 
شهوات ردیه که مصاحب امراض است دست از پرهیز باز دارد عیش او ناخوش گردد و 
طبیب را از نفع و ضرر او استغنا است و جهان به منزلة مرض است و جهانیان بیمار. اگر 
کردنی را به وجه اتم به‌انجام آرند و از ناکردنی اجتتاپ لازم دارند. مرتبة صحّت که ارفع 
مدارج آن از فرودین تن زستن و به بهشت عنبر سرشت پیوستن است. ایشان را میستر 
شود. 

این طایفه. از این مرتبه تعبیر به مکت کنند و طريقة وصول به مرتبة ارچمند مکت آن 
است که پا لات این جهان در نیفتند. از فضول عیش دل برکنده» به مقدار ضروری 
قناعت نمایند و صائم باشند و افطار به چیزی که مطبوع لس خسیس نباشد بکنند. چه 
در بیماری جهت تحلیل ماه فاقه و ادوية تلخ خوردن ضروری است.اين است خلاصه 
عقاید فرقدیی که اهل هتد ايشان را بوذه میمانس گویند. 

این مقالات سراسر گفتار یزدانیان است. الا اینکه بزداتیان به‌وجودٍ واجب‌الوجود. که 


۴ دینادب ا 


معبود حقیقی است, قائلند و ترقی و نزول درجات را اعمال و افعال وسیله دانند. مراتب 
ملکی را بیزوال شناسند و کمال یشری مصاحبت و ملازمت ملا اعلی است. 

بوده میمانسیان به وجود معبودٍ هست و بود قائل نیستند و گویند حق مطلق, عبارت 
از نفس اعمال و افعال است, به زوال نعمت جنّت و سقوط درجة ملکیّت قائلند. آنچه 
الحال در ميان عظماء هندوان متشرع شایم است. آن است که ایشان به وجود موجود 
حقیقی, که عالم قائم به او است. قائلند اما ذات مقدّس او را از ابصال آثار به مخلوقات 
مترّه و متعال شناسند و خلایق را په نهج مسطور در بند اغلال اعمال و سلاسل افعال 
دانتد, جنانکه نموده آمد. 


نظر دوم در بعضی اقوال که از ابداع و اختراع از این طایفه مذ کور است و 
پران - یعتی تاریخ - این طایفه به ذکر آن ناطق است 


در سم دوم بهاگوت که از تواریخ معتبر هندوان است آمده: مبدع تعالی در بدایت 
پرکرت - یعتی طبیعت - مرا خلعت هستی در بر کرد. چهارده بهون - یعنی چهارده خلعت - 
پدید آورده اول زمین است و بعضی اکابر وسعت آن را پنج کوت جوجن گفته‌اند و 
کوت صد لکهه جوجن است وجوجن یك فرسنگ و ثلث فرسخ باشد. و فوق زمین آب و 
بالای آن آتش و پرتر از آن هوا و فراتر از آن آسمان و فراتر از آن آهتکار- یعنی اناتیت و 
خودی - و بالاتر از آن مهتت - یعتی ماده - و آن ده برابر فراتر آن خویش است و او را 
پرکرت احاطه کرده. عارف. خرق این مجموعه مذکورات کرده. بالا زود و دانا به زمین 
بود. به آب طعم. و به آتش صور و به باد بسودنی از سرد و خشك, و به آسمان صوت 
ادراگ کند مدرك اپنها حراس ظاهریند و حس باطتی محل انانیت. 

و هم در ابن قسم از این کتاب مذکور است که از طبع آسمان ادراك اصوات است و 
پس طبع هوا مدرك صوت و لمس است و در سایر اجسام روح هوا است و قوت حواس از 
او است و طبیعت آتش مدرك صوت و لمس و صورت او است» و طبع آب ادراك صورت و 
لمس و صورت ذوق کند. و طبیعت زمین ادرالگ صوت و لمس و صورت و طعم و شنیدنی 
نماید. از جملةٌ چهارده مرتبه مخلوق. هفت مرنبه با عالی بدن حق پعنی از مر بالای او 
آمد و هفت دیگر به اسافل یدن حق متعلقند. بدین تفصیل: بهولوك - یعنی زمین و زمینیان - 
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کمر حقند. بهنورلوك ناف, سورلوك دل, مهرلوك سینه. جن‌لوك گلوء پتولوك پیشانسی, 
ست‌لوك سره اتللوك گردگاه و مقعد. تبل‌لوك ران, سوتل لوك زانوء تلاتللوك ساق پاء 
مهاتل لو کعب. رسانل‌لوك روی پاء تای لوك کف پای حق. تقسیم به وجهی دیگر که 
منحصر در سه طبقه باشد: بهولوك کف پای حق. پهنورلوك تاف. سورلوك سر حق. 
مجموع این چهارده مرئبه به تفصیل. با سه مرتبه که به اجمال است» عبارت است از 
شخص اعظم که حق تعالی عبارت از او است. 

هم در آن سم از آن کناب گوید که: از حق. سبهاد - یعنی زمان - هستی یافت و از 
طبیعت و زمان. پرکرت - که عبارت از سیمای بوده است - پدید آمد و از پرکرت مهنت 
موجود کشت و از مهتت - که عبارت از ماده است - سه آهنکار - یعنی خودی - وجود 
یافت که ساتك و راجس و تامس باشد.ساتك عبارت از قوت عقلی است و راجس جذب 
ملایم را گویند که شهوت بود و تامس دفع منافی - که آن را به تازی غضب نامند - و از 
راجس حواس پدید آمد و از سانك ارباب طبایع و خواص موجود شدند و از تامس شید و 
شورش و روپ و رشن و کنده - یعنی شنودئی و بسودنی و دیدنی و چشیدنی و شنیدنی - 
هستی پذیرفت و از این پنج. آسمان و هوا و آتش و آب و خاك ظاهر گشت. و از سه 
طبیعت مذکور بشن و برهما و مهیش که سه فرشتة معظمند به عرصة ابداع خرامیدند و از 
بهر خالقیّت از برهماهشت برهمای دیگر مرتوم قلم هستی گشتند ومرانب روحانی و 
جسمانی و علوی و سفلی و جمادی و نباتی و حیوانی شدند. 

و در یعضی اقوال ایشان حق عبارت از زمان و عمل و طبیعت است و در بعضی 
مقالات. اینها. آلت حضرت اویند. 

در بعضی تقریر چنان به ظهور میپیوندد که حق را نوری میدانند در غایت عظمت و 
اشراق و نهایت بها و ضیاء و جسمانی و لابس اجساد و در بعضی تعاریف توری محض و 
وجودی بحت و هستی صرف میرا از مکان و معرا از حلول و منرّه از جسمانیت, مجرد و 
بسیط وبلاصفات و جهان و جهانیان همه پدید آورده. و در بعضی مقال. مظهور او دئد 
است که خود را در مرایای عدمانی اجرام و جسام علوی و سفلی مشاهد میکند و در قسم 
اول کتاب بهاگوت مذ کور است که: موجود حقیقی وجودی است بحت, واحد. بی‌ضد. و 
ند که در السته مختلف. در خورد اعتقاد عباد.اسماء دارد و طریق وصول به حضرت او 
مشروط به قمع غضب و قلع شهوت و عزل حواس است و آن ذات مقس موسوم به‌ناراین 
در حبنی که عالم و عالمیان در آب فرو شده بودند با بی‌عدد سر و دست وپا و صفت تت - 
یعتی عقلی - درخواب وحدت بود. بر سر ماری که موسوم به آدسیس است و حامل زمین 
او است, ازناف این شخص اعظم گلی که در هند مشهور په کول است ظهور کرد و از آن 
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کل برهما پدید گشت و هم از اعضاء این موجود اکبر, جمیع مخلوقات به عرص بر وز 
شتافتند. و در بعضی از کتب این طایفه آمده که ذات مطلق و وجودٍ بحت ایزد را که در مقام 
صرفیت است نراتجن خوانند - یعنی حضرت بیرنگ م و گویند آن ذات که مبرّا است از 
جهات, شخصی را آفرید و برمها نام نهاد و او را وسیل آفرینش ساخت و باقی موجودات 
را برمها از پردة نیستی به جلوه‌گاه هستی آورد و همچنین آن ذات معلی به تفس بشن جلوه 
کرد تا اوتار گرفت و باعث محافظت آنچه پرمها آفریده. در مرتبةٌ بشنیت گشت و پس 
مهادیو را انگیخت تا آنجه برمها آفریده. هنگامی که حکمت ازلی جهان را از آشکارا په 
باطن بردن اقتضا کند, برافگند و جهان بدین سه کارن نظام یافت. گویند برمها مردی است 
پیر با چهار سر و ناراین - يعنی بشن - چکر - که یك نوع حربه است - در دست دارد. و 
همیشه او اوتار میگیرد و وتار نامي او ده است.اوتار عبارت از ظهور و تعین است و کارن 
سیب را خوانند. برمها و بشن و مهیش را ترکارن گویند - يعني سبب. درست چك راکهسي 
بود سومك اسرنام که ریاضت بسبار کشید و بر خوارق عادات قادر گشت. انئت بید را که 
برمها دارد و از آن چهاربید به مردم رسانیده برداشته در آب گریخت. پس بشن در روز 
پنجم ماه جیت در کشن پجهه. مجهه ارنار گرفت, یعنی به صورت ماهی ظهور نموده, در 
آب رفته, راکهس را کشته بیدها را برآورد. و اولين اوتار این بوده و دوم کورم اوتار بود که 
آن را کچهه اوتار نیز گویند و اننت پعنی پیدهای بیعدد و مچهه ماهی واوتار فرود آمدن و 
ظاهر شدن و چیت ماهی است و کشن بجهه بخشی از ماه که درآن مهتاب نتابد - بعنی 
شبهای سیاه - و در دوازهم چیت» در کشن پچهه. کورم اونار گرفت. گوبند فرشتگان و 
دیوان اژدهای موسوم به واسك را آورده. رسن ساخته, په کوهی سترگ مندر نام بسته» آن 
کوه را شیرزنه کرده. در بحر محیط بگردانیدند و ناراین در زیر آن کوه ایستاد تا نیفتد و 
بدین دوشیدن ماء اپ حیات به‌دست‌آورد.چیت ماهی است و کورم کشف است و بیکر 
کورم در ملك کلنگ ساخته‌اند. از غرائب آن مکان معجر, آن که اگر استخوان برهمن یا 
گاوی در حوضی که در آنجا است اندازند بعد یك سال, نیمه سنگ شود ونیمه استخوان 
ماند. باید دانست که بعضی از منجمین فارس برج سرطان را به کشف مانند کرده‌اند و به 
اين نام خوانده‌اند: خرچنگ. چنانکه حکیم فردوسی گفته: «کشف دید طالع خداوند ماه» و 
سرطان را خداوند عالم میدانند. شاید غرض اکابر هند از کورم - بعنی کشف - صورت این 
برج باشد. مراد از مچهه - یعنی ماهی - برج حوت. سوم براه‌اوتار بود که چون هرن نیاچه 
نام راکهس زمین را برداشته در آب درآمد. پس بشن در سیزدهم چیت, در شکل پچهه. 
براه‌اوتار گرفته. به دندان راکهس را کشت و زمین را برآورد. شکل بجهه بخش سفید ماه و 
براء خوك را گویند. چهارن نرسنگهه اوتار بود که هرن کشپ نام راکهسی بود که پسرش 
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پرهلاد نام بشن را میپرستید و او پسر را برای بشن‌پرستی بیازرد. لاجرم در چهاردهم ماه 
بیساکهه. در شکل پچهه, بشن به‌صورت ترسنگهه درآمد که سر شیر و پنجة شیر و تنه آدمی 
داشته تفن کفیی را کشت منم واسة اوتار برد که چون پلدیت که زا کوش برد بد 
عیادت و ریاضت صاحب سهلوك شد - یعنی زیرزمین و بالای زمین و آسمان - و کاربر 
فرشتگان تنگ گشت و از حکومت افتادند. بئایراین بشن در دوآزدهم ماه بهادون در شکل 
بچهه به صورت وامته اوتار, نزد بل آمد و سه گام زمین را درخواست. بل قبول کرده. شکر 
- یعتی ستارۂ زهره - که مرشد و مربی عفاریت است. بل را از عطا متع کرده. گقت: بشن 
است, تو را خواهد فریفت. بل جواب داد اکر او از من دریوزه کند چه به از اين. مشن به 
يك قدم زمپن را گرفت و به قدم دوم آسمان را و قدم سوم از اف او برآمد. با بل گقت: با 
کجا گذارم؟ بل سر پیش آورد بشن دانسته پا پر آن گذاشت. بل را زیر زمین فرستاد و 
اکنون چندین لکهه سال گذشته که او بادشاه زیر زمین است. وامنه کوتاه را گویند. او 
برهمنی بود کوتاه قد. ششم پر سرام اوتار که چون گروه چهتریان بدکار شدند در هفتم 
بهادون. در شکل بچهه. پرسرام اوتار شد که از تخمة برهمن بود چهتربان را کشت تا به 
حدی که شکم زتان را چاك میکرد و بچه را میکشت. او زندۀ جاوید است که آن را 
چرنجیو گویند. پس هفتم رام اوتار بود که چون ستم رادن‌راکهس که فرمانفرمای راکهستان 
بود از حد گذشت در نهم چتیر در شکل بچهه. رام اوتار شد. از تخمهٌ چهتریان بود. دراین 
هنگام رادن را که فرماتفرمای راکهستان لنکا بود برافگند و لنکا قلعه‌یی است ازخشت طلا 
و بر وسط دریای شور و سیتاء زن رام را که آورده بود از او بستد و راکهس در زیان ایشان 
عفریت را گویند. هشتم کشن اوتار که در دوایر برای کشتن کنس راکهس و امثال آن در 
هسم بهادون. در کشن بچهه. اوتار گرفته کنس را هلاك کرد وکشن نیز چهتری بود. نهم 
بوده اوتاره چون ده سال از دواپر باقی مانده بود برای کشتن ملچان شیاطین و جنیانی که 
شب میکردند. در سوم بساکهه در شکل بچهه بوده اوتار شد.دهم در آخر دور كلجك برای 
کشتن ملچان یعنی مخالفان هندوان,سوم بهادون. در شکل پچهه. در بلدة سنبل. به خانة 
جیا نام برهمنی کلکی اوتار خواهد شد و آو برهمن خواهد بود و فساد عالم را درکشد. غلبۀ 
ملچان بعنی مسلمان و نصاری و بهود و امثال آن نماند. بعد از آن ست‌چگ درآید. 
گویند ساکنان وهستان ممکنات را به دارالملكك وچوب راه نیست و گوهر آفریدگار از 
آن پرتر است که آفریده, کامیاب شناسای آن تواند گشت. به این شناسایی و بندگی 
مکلفند. لاجرم بر ایزد متعال واجب است که از حخضرت صرفیّت و اطلاق نزول فرموده در 
هر نوعی از انواع ملك و حیوان و انسان و امثال آن ظهور نموده. ایشان را کامیاب 
شناسای خویش گرداند. و هم گویند برای خواهش مطیعان و تسلی خاطر ابشان به خانۀ 
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این جمع. ظهور فرماید و این ظهور را اوتار گویند. 

نزد ایشان از این نقص نیست. چنانکه تأریل این مطلب شیدوش بن انوش چنین 
نموده که: نزد صوفیه مقر است که عقل اول علم‌اله است و نفس کل حیات‌أثه و صفات 
ایزد متعال در این مقام متمیز میگردئد. پس از برهما خالقیت میخواهند و آنچه گفته‌اند 
برهما پیر است. پیری اشارت به کمال است. حکماء» عقل اول را آدم معنوی گفته‌اند و 
نفس کل را حوای معنوی. حکیم سنایی فرموده: 
«یدر و ماد جهان لطیف نفس گویا شناس و عضل شریف». 
و از بشن صفت محبّت خواهند و نفس کل قصد کنند و روانی که از نفس فلك اول فایض 
شود اوتار گویند. چنانکه گفته‌اند که اوتارها پرتو ذات بشنند و غرض این طایفه آن نیست 
که همان روح رام یعد از فطم تعلق بدن او په تن کرشن پیوست. زیرا که خود میگویند که 
پرسرام اوتار که ارتار ششم است حیات جاوید دارد و بدن او ابدی است. 

چون رام اوتار شد در راهی به‌هم رسیدند. پرسرام په آهنگ جنگ, راه رام گرفت. 
رام گفت تو برهمنی و من چهتری. مرا تعظیم تو واجب است. بس گوشة کمان به‌پای 
پرسرام رسانیده قوت او سلب نمود.چون پرسرام در خود قوت نیافت, از رام استقسار نام 
نموده گفت رام. پرسرام به‌تعجب رفته. گفت رام اوتار شد؟ جواب داد بلی. پرسرام گفت 
ضرب من برگشتنی تیست» من عقل تو را ربودم. از این بود که رام په ذات شعوری نداشت 
و حقیقت خود را ثمیشناخت» بنابر آن او را مکد اوتار گویند - یعتی ساده لوح. 

بئست که از رکهیشران- یعنی مرتاضان - است و اکتون با زن به‌آسمان پرآمده و از 
ستارگان شده استاد رام بود و او را به خودشناسی رسانیده و پالميك رکهیشر نصایح او را در 
احوال رام, که آن را رامائن گویند. آورده و آن اندرزهسا را جوگ‌باشست نام 
کرده‌اند.برهمنی کشمیری, انتخاب بعضی از آن حکابات کرده و ملامحمّد صوفی آن را 
به‌فارسی ترجمه نموده. 

بالجمله. رام چون از پرسرام این را شنید گقت تیر من خطا نکند و تیر بینداخت که 
آن سهام دربان بهشت شده‌اند و نمیگذارند که پرسرام داخل بهشت شود.این رمز دلالت 
میکند پر این که اوتارهای نراین عین هم نیستند که پرسرام و رام هر دو اوتارهای بشنند و 
همدیگر را نشاختند, دیگر آن که بیش حکماء مقرر شده که یك نفس به دو جسّد در یکجا 
یوند نپذیرد. پس بقین حاصل شد که نقوسی از نفس کل فایض شوند و ايشان آن را اوتار 
نراین میخوانند و راین نفس عرش را گوبند و آنچه گویند که نراین خدا است و اوتارهای 
او را غدا دانند و گویند حق بدین کسوت ظهور فرموده اشارت بدان است که نراین 
عبارت از نفس کل است که آن را صوفيةٌ حیات‌الّه تامند. چون حیات صفت حق است و 


۷۵ 


٣ز‎ 


1۵ 


۳۵ 


تعلیم دوم(هندوان). نظر دوم( آفرینش) /۱۷۹ 


صفات کمال عین ذات مقدس او. لاجرم نفوسی که از تفس کل یعنی نقس فلك اعلی که 
حیات له است فایض شوند و خود را بشناسند و به دانش و کتش آرایه‌پذیر شوند. چون از بدن 
برهند با تفس کل که شن است وا یکی شوند. به حکم «مسن رف 
لفسهٌ فقد عرف ربه» حق خواهد بود و آنجه مجهه و کچهه و پراه را اوتار داتند اشارت 
بدان است که جمیع اشیاء پرئو ذات ایزد متعالند و نقضی از این لازم نمیاید. چتانکه 
میرسید شریف جرجانی آورده که صوفی و متکلم با هم بحث کردند. متکلم گفت: بیزارم از 
خدایی که در سگ و خوك ظهور کند, صوفی پاسخ داد که: تبرا نمودم از ایزدی که در کلب 
ظهور نفرماید. همگنان گفنند که: یکی از این دو کافر شد. عارفی بدیشان رسیده تمیز کرد 
و فرمود: به زعم متکلم, ظهور در سگ نقصان است. لاجرم از خدای ناقص بیزار است» 
نزد صوفی در سگ ظهور تکردن نقصان است. بناپراین از خدای نارسا نبرا کرد.یس 
هیچکدام کافر نشدند. و همچتین اعتقاد صوفیة با عقيدة این طایفه یکی است. 

راقم با شیدوش گفت: توان گفت که مراد از مجهه رب آب است. جه ایشان 
میگویند عقریتی بیدها را در آپ برده. بشن به آب در شده عفریت را کشته, يدها را 
بازآورده. مچهه برای آن گفتند. چه ماهی را به آب باز بستگی است. و از کورم - بعنی 
کشف - مراد رب زمین است. چه در قصص این طایقه آمده که اوتار کورم e‏ 
برای آن است که زمین بر پشت خود بدارد و زمین بر بشت کشف است. کشف را برای آن 
بیان کردند که هم بزی و هم بحری است و هم بعد از آن زمین است. و از خوك مراد است 
شهوت و نناسل حیوانات. و آنچه گویند عفریتی بود. زمین را بدزدید و به آب درآمد و 
بشن به صورت خوك شده او را به دندان کشت. عفریت اشارت به فجور است که زمین به 
آب شهوت تباه گرداند. چون قوت روحانی یاور پودء به دندان عفت» عفربت فچور را 
براندازد و خوك برای آن آوردند که شهوت صفت خوك است و اوتار برای آن گفتند که 
غفت یک اسو بستگهه رب شان :آم مرن شاع مود ات سوه 
هیأتی بود که سرشیر و تن آدمی داشت. و گر تهور خواستندی ش شیر گفتندی و از برهمن 
کوتاه, رب فکر و قوت فکری و عاقل را خواستندی. کوناهی اشارت به آنکه با ضعیفی تن» 
کاری یزرگ از او سر زند.گویا در این باب گفته‌اند: کوتاه خردمند به از نادان بلند.و از 
راجه بل سخا و کرم جسته‌اند. شیدوش از این تأویل خرم گشست. و گویند: از این که 
آررده‌اند که کشن شانزده هزار زن داشت» یکی از مخلصان به‌گمان آن که شاید کشن 
به‌همةٌ زنان نمیرسیده پاشد, برای امنحان گفت: یکی از مخدرات به من بخش کن. کشن 
فرمود در هر حجره که مرا ثیابی آن زن از تو باشد. مخلص به همه حجره‌ها گشت. به‌هر 
خانه که رسید دید کشن با یکی از ایشان در اختلاط است» اشارت است به آنکه محبّت 
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کشن نوعی در دلهای ایشان جا کرده بود که جز او دیگری را نمیخواستند و صورتش در 
تاه سور وردنت ای که که ام جرا مسر ر وی ات اور 
دست یشن.» اشارت است به داتایی و حجت قاطع که بی‌باوری نفس به‌دست‌نیاید و از 
مهادیو اشارت به طبیعت عنصری کنند. و از مار که در گردن مهادیو است غضب را با 
صفات ذمیمة جسمانی خواهند. نشستن مهادیو بر گار اشارت به اوصاف بهیمی, و اینکه 
گفته‌اند که آرامگاه مهادیو جای سوزانیدن مردگان است مشعر است بر اینکه اجزاء جسم از 
هم متلاشی شود و انجام کار نپاید, و زهر خوردن مهادیو اشارت بدین است. و هم بدین 
معتی گوبند مهادیو تیاهکار گینی است یعنی طبیعت عنصری اقتضاء گسستن پیوند کند و 
سرانجام مرگ طبیعی در رسد و آنچه گویند هر فرشته را زوجی است از جنس خویش و ابتدا 
از برهما کند. چنانکه گفتم حکماء. عقل اول را پدر حقیقی گویند و نفس کل را حوا و 
همچنین سرو گفتی زن نفس كل جسم فلك اطلس است و چنین نفوس و اجرام دیگر را 
زن طبیعت آخشیجان باشد چه از آنچه فعل آشکاری پذیرد زن گویند و قاعدة این فرقه 
آن است که هر گروه پرستش فرشته‌یی کنده زن آن فرشته و پرستاران آن فرشنه را که 
پرستند, خدا دانند و دیگران را مخلوقات. چنانکه جمعی ناراین را خدا دانند و گروهی 
مهادیو را و فرقه‌یی‌دیونه‌ها و دیوتان دیگر راء و همچنین هر چهار بید که به زعم ایشان کتاپ 
آسمانی است هر فرشته را که ستوده. از خدا جدا ندانسته. این اشارت است بدان ایرد 
بیجون در مظاهرة متعدده ظهور فرموده. جمال با کمال ذات خود را در آیینه‌های صفات 
خود میبیند و از ذره تا خورشید هستی‌پذیرفتگان عین ذات مقدس الهیند. 
«در هر چه دیده‌ام تو نمسودار بوده‌ی اي نانموده رخء تو جه بسیار بوده بى اء 
فقیر آرزو گوید: مؤید این قول است آنچه هندوان گفته‌اند که اکست که ستاره‌یی 
است. سایق شخص مرتاضی بود که تمام آبها را به دو کف جمع کرده خورده, آن اشارت 
است بدانکه اکست عبارت است از سهیل که ستار‌بی است نزديك قطب جنویی و ون 
او طالع شود. آیهایی که از آسمان باریده شده همه خشك شود چنانکه در عریی گفته‌اند: 
واذا طلعالسَهَْل او قطع‌السیل» و این قسم رمز و اشارت در کلام آنها بسیار است و 
مهیش . یعتی مهادیو - فرشته‌یی است ژولیده مو با سه چشم که ماه و آفتاب و آتش باشد. 
پنج سر دارد و ماری حمایل کرده و خرقة او از چرم فیل است و ته برهما است و بازده 
رودر- یعتی مهادیو - دوازده خورشید و ده جهت؛ مشرق و مغرب و جنوپ و شمال و فوق و 
تحت و آگنی - میان مشرق و جنوب است - و نیرتی - میان جنوب و مفرب - و دایب - 
مابین مغرب و شمال - و ایسان - برزخ شمال و مشرق, و عدد فرشتگان سی و سه کوت و 
هر کوت صد لك است. فرشتگان زنان روحانیه دارند و فرزندان روحانی از ایشان بعوجود 
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آیند و گویند ارواح انسائی فروغ ذات باری تعالیند. اگر علم ايشان به عمل مقرون بود و 
خود را و خدا را شناخته باشند به مدا یاو گردند و اگر خود را و خدا را نشتاخته‌اند و 
اعمال حسنه دارند به بهشت رسند. در خور کردار ستوده در جتّت بمانند. چون مدت مزد 
عمل منتهی شود ایشان را باز به عالم سفلی فرو فرستند تا یاز چه سان کردار کنند. موافق 
آن چزا یابند و اعمال بهشتیان را نیز بازیرس است و ثواب و عقاب منرتب شود. گویند 
جمعی که لابق درآمدن بهشت نیستند به امید سلطنت و راحت این جهانی عبادت 
کرده‌انده در تشاء آینده به مراد خویش رسند. گویند نزد بزرگی که کمر خدمت بسته 
ایستاده‌اند مزد و نتیجه آن است که ار در اطاعت الهی دست بسته بر پا بوده» آن را که 
سجده میکند او در سجود معبود جبهه میسود. جمیع سامان بزرگی مزد خیرات و احسان 
است. گویتد در اوقاتی که رامجند اوتار در صحرا میگذرانید برادرش لجهمی را فرستاد تا 
قدری بیخ گیاه را برای افطار او بیاورد, لجهمن هر چند جست نیافت» چون به عرض رام 
رسانید. پاسخ داد که زمین پر از خوردنی و آشامیدنی است. ما در نشاء‌گذشته در این روز 
لقمه‌یی بهر استرضاء میدع تعالی یه کام براهمه رسانيده‌ايم. گویند گروهی که بدکارانتد در 
این عالم به اجساد شیر و بلنگ و گرگ و سگ و خوك و خرس و حشرات‌الارض و تیات 
ومعادن پیوسته. جزا یابند و جمعی که به غایت گنهکارانند. ایشان را به جهنم برند و در 
دوزخ مدتها بمانند و در خور گناه رنجوري کشیده» بدین جهان ایند و په‌عقید؛ ایشان 
بهشت را پادشاهی است که او را اندر گوبند. هر آن کس صد اسمیدچگ کند اندز باشد» 
چون مت موعود در بهشت به کامروایی بگذراند. چون آن هنگام سیری شود بدین جهان 
نزول نموده. موافق کردار سزا بابد و اندر را زنی است سچیدیوی نام. هر که اندر شود 
سچی زن او باشد. و اسمید قربانی کردن اسپ است با تشان و رنگ و اعمال معين و 
محققان ایشان از اسمید نفی خواطر را میخواهند. چه خیال اسپی است تیزرو و قتل او بر 
اهل رباضت واجپ. یا اشارث است به کشتن نفس بهیمی و پیش ایشان ملانکه به شهوت 
و غضب گرفتارند و به گرسنگی و تشنگی مبتلاء و حصول غذای اپشان از آپخره و ادخنه و 
اطعمه و اشربه و خیرات و حسنات مردم است و خورش ايشان آب زندگی است. گویند 
ستارگان پرهیزگاران بوده‌اند که به نیروی ریاضت. از این جهان ظلمانی گذشته, نورانی 
تن شدند و از نشیبلاخ عتصری به اوج آسمان مینایی برآمدند. زادبوم و نام و نژاد و اسم 
آباء و نیاگان ایشان در کتب خویش نوشته‌اند. گویند سینچر - یعنی زحل» پسر حضرت 
نیراعظم و مریخ پسر زمین و آفتاب عالمتاب پسر کشپ بن مریخی بن برهماء زهره پسر 
بهارکو و عطارد پسر قمر. و بعضی گفته‌اند قمر پسر اترای عابد است و جمعی برآنند که 
پسر؛دریای شیر است. 
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این اشارت است به مذهب فرزانگان پارسیان که گویند نفس ناطقه نسبت به هر 
سپهر که درست کرده به آن بیوندد. پس روان آن که به آفتاب بیوست» آن را آفتاپ گوبتد 
و پدر آن کس را پدر خورشید خواندند. 
نامه نگار با شیدوش بن انوش گفت: شاید که مراد از پدران کواکب. عقول باشند 
چه در اصطلاح حکماه, عقول را آباء نیز نامیده‌اند. اینکه عیسی خدای تعالی را پدر گفته ‏ ۵ 
از این دست است. 
گوبند عناصر پنچند و خامسآکاس را گویند و از مقالات عوام ایشان چندان معلوم 
شده که آکاس آسمان است. از اقوال خواص چنان مفهوم میگردد که از آن. جای تهی 
میخوانند که خلاً باشد. از گفتار عقلاءایشان که از آن جمله سومترابنت رای کلتگی است 
به ظهور بیوست که آکاس مجرد است که اشراقية یوانیه: آن را مکان دانند و از .۱ 
دامودرداس کول کشمیری که برهمنی بود دانا شنیده شد که آکاس مکان است و مکان پیش 
اشراقتین یونایین بعد مجرد موجودی است که منقسم شده باشد در جهات و مساوی باشد 
یا بعد ذی‌مکان به حیئیتی که منطبق و برابر باشد با آن به نوعی که سریان یاقته باشد از هر 
جزوی از آن بعد که مکان است در هر جزوی از ذی‌مکان و بعد امتدادی است ميان دو 
چیز و خلا ایعاد مجرد از ماده است. از تقریر ایشان, از اکاس جز مکان بدین بیان عیان ۱۵ 
نميشود. و گویند آسمان موجود نیست و پروج و کواکب بسته بر باد است. هفت سمندر - 
یعنی دریا - بر زمین روان است: اول دریای نمك آپ شور, دوم شيرة نیشکر» سوم خُمره 
چهارم روغن, پتجم دوغاب. ششم شیر. هفتم آب. و گویند بالای زمین کوهی است که آن 
را سمیرپرسبت خوانند و آن از طلای احمر است و مکان ملائکه بر او است و کواکب گرد 
او دور میکننده و نوگره - یعنی ی تاره ورای و ذنب ارابه‌ها دارند و بر آن حرکت - .۲ 
میکنند. رأس و ذنب دو عفریتند که آب زندگی خوردند و بشن به گفتة آفتاب و ماه ابشان 
را به حربه‌یی که آن را جکر خوانند زد و به ضرب جکر گلوی هر دو شکافته ند. بدین 
کین رأس ماه را میخورد و ذنب آفتاب را و گلوی هر دو شکافته است» هس. . به دهن 
فرو برند از شکاف برمیآیند. کسوف و خسوف این است. و مقر برهما در شهرنی است که 
آن را ست لول خوانند و جای بشن در جهانی که آن را بیکنتهه نامند و مکان مهادیو بر كوه ۲۵ 
سیمین کیلاس نام است و گویند ستارگان وابت موجود نیستند. آنچه شب متابد 
گهواره‌های ززین است که مرصع به در و یواقیت است برای آسایش اهل بهشت.  .‏ . 
شیدوش گوید مقرر است که بهشت عبارت از افلاك است و ستارگان ثابت در فلك 
هشتمند. لاجرم تفوس را آسمانها گهواره باشند و حضرت نیراعظم را برترین فرشتگان 
دانندو چون تتیع کتب ایشان کنند» از او بزرگتر موجودی نشناسند. چه ترکیپ مرکبات و 
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رجود موجودات منوط و مربوط به وجود مسعود او است و برهما و بشن و مهیش را فروغ و 
مظهر او خوانند و گویند آن حضرت است که در اعمال و افعال بدین اسماء ثلائه موسوم 
است و او را به بیکر پادشاهی از نوع انسان تصور کنند بر ارابه نشسته. این اشارت است 
به فلك چهارم و آن را هفت اسپ دیگر دور آن آویزنده است. پیشاپیش حضرت. ملاټکه و 
روحانیات با کوکبة بادشاهی و انواع سازها میروند و او را اصل وجود و موجود کل 
شناسند. گویند زمین بوست راکهسی است که او را پکشتند و بوست او را یکتراتیدند و 
کوهها استخوان او است و آبها خون او و درختان و نبات موی او. راکهس عفریت را 
گویند و در این جا اشاره کرده به مادة عنصری و گویند عناصر بر زمینند و زمین بر چهار 
پیل است و این اشارت است بر طبع آخشیجان که هر يك به مرکز خود آرام کند. و زحل 
را گویند نگ است. این اشارت است به آنکه دوره دیر نمام میکند و بهوم - یعنی مریخ - 
عقریتی است. از اين. نحوست او را بیان نموده‌اند و زهره را مرشد عفاریت نامند و گویند 
علوم و دین ملچان و آیین بیگانه کیشان ایشان از او بهمرسیده - و منجمین اسلام گویند 
دین اسلامیان تعلق به زهره دارد و تعظیم آدینه بدین راه است - و گفته‌اند مرشد ملائکه و 
مربی آیین براهمه» مشتری است و گویند کلام آسمانی آن است که یکی از آخشیجی 
پیگران بدان لفت متکلم نشود و فرآن اگرجه کتاب آسمانی است اما تاژیان را همان گفتار 
است و چهار بید که یه زعم ایشان نام سماوی است به لغت ستسکریت است که در هیچ 
شهری بدان زبان تکلم نکنند و سوای کتب این طایفه یافته نشود و گویند که این لغات 
کلام فرشتگان است. بید از برهما به ايشان رسیده. برای انتظام جهانیان, و فرشتگان 
اشارت به گفتارآرایان کردارطراز است که از عقل اول فروغ مپپذیرده آنچه بر ایشان معلوم 
شده ترجمه کرده‌اند و از بيد هر که خواهد دلیل مذهپ خود توائد یرآورده به حدی که دلیل 
پر صحت حکمت و تصوف و موحدی و ملحدی و تقنید و اباحت و هتدوی و یهودیت و 
تصرانیّت و گیری و مسلمانی و تستن و تشیع و امثال آن برآید چه آن رموز رسا و اشارات 
والا است» به توعی که جمیع جویندگان از او بهره‌مند شوند و گویند حق جسم بزرگی 
است و موجودات در شکم اویند و این نزديك بدان است که شيخ شهاب‌الدین مقتول 
فیس مه رید که هب عالم باق ج سح ان غارت ار شرع اکا ا ام 
را جسم کل نامند و او را رواتی است یکتا که آن عبارت از هم نفوس است و آن را نفس 
کل دانند و آن را جزوی است یگانه و از آن سایر عقول را جویند و آن را عقل کل 
خوانند. در مجملالحکمة آمده که حق» روانٍ روان است و آذرهوشتگیان گفته‌اند خرد 
رد است. شیخ بوعلی توراللّه مرقده فرموده: 
«حق جان جهان است و جهان جمله بدن اجناس ملانکه حواس اين تن 
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اجرام عتاصر و موالید اعضاء توحید همین است و دگرها همه فن» 
این طایفه. هر که همکیش ایشان نیست و په اعمال ستوده عامل نبود. او را راکهس خوانند 
- یعنی عفریت و شیطان - و زمان را که په هندی کال گویند. نزد حکماء بونان و پارس 
مقدار حرکت فلك اعظم است و از براهمه شنیده و در معدن الشفای سکندری که منتخب 
از اکثر کتب طب هندی است. از عظماء‌براهمه نقل کند بدین عبارت که: زمان نزدحکماء 
هند چوهری است قائم به ذات مجرد از ماده که هميشه موجود باشد. قابل عدم نیست و 
زمان بر سه قسم است: -اضی و حال و مستقبل. چون زمان نزديك ایشان تغییر و فنا ندارده 
ماضی و حالیت واستقبالیت. حقیقت صفت آن نباشد. بلکه آن هر سه صفت حقیقت 
حاصل در افعال است که در رمان کرده ميشود. به تبح افعال. زمان را بر طریق مجان ماضی 
و حال و مستقبل امند و به سبپ گردش و اختلاف اوضاع آفتاپ, زمان را روز و شب و 
ماه و سال و قصل گویند. از اين گونه رمز بسیار دارند اگرجمله را بنویسم چندین کتاب پر 
شود. ابسان را اتفاقی است که مدار جهان بر چهار حور اشته دور تخت زا شیوگ 
گویند و امتداد آن هفتده لك و بيست و هشت هزار سال متفارف است. در این دور 
جهانیان از مهتر و کهتر و زبردست و زبردست و شهربار و پرستارء راستی و درستی را پیشۀ 
خود ساخته. اوقات گرامی در مرضیّات الهی و خداپرستی گذرانند و عمر طبیعی مردم این 
دور لك سال عرفی است.و و دور دومین ترتیاجگ است و درازی آن دوازده لك و نود و 
شش هزار سال است و در این هنگام سه بخش اوضاع مردم به مقتضای رضای ایزدی 
است و عمر طییعی مردم در این دور, ده هزار سال متعارف است و دورةُ سوم که آن را 
دواپرجگ خوانند امنداد آن هشت لك و شصت و چهار هزار سال متعارف است. در این 
دور نیمة جهانیان اوقات خود را به کردارهای پسندیده میگذرانند و عمر طبیعی مردم در این 
درر, هزار سال متعارف است. دور؛ چهارم كلجك است که امتداد آن چهار لك و سی و دو 
هزار سال متعارف است و در این دوره سه حصة اوضاع جهانیان به گناه و پیخودی و کردار 
تیاه آغشته است و عمر طبیعی این دور صد و بیست سال مشهور است و هر چهار جگ را یك 
چگری خوانند و هفتاد و يك چگری را يك مننترنامند. چون هفتاد و يك چگری بگذرد يك 
روز از روزهای زندگانی اندر که فرمانفرمای گینی بالا است سپری شود. چون چهارده 
متنتر - به‌شماری که گفته شد - بگنرده يك روز از عمر برهما کران پذیرد. و گویند ایرد 
تعالی به جسم برهما پیوست. بدین وسیله گیتی را آفرید و پدید آورنده برهما است و برهما 
انسان را به وجود آورده و چهار گروه گردانیده: برهمن و چهتری و بیس و سودر. گروه 
نخست را برای حفظ احکام و ضبط حدود دیا مقرر فرموده. گروه دوم به امر ریاست و 
حکومت صوری نصب کرده, وسیل انتظام مهام جهانیان گردانیده. گروه سوم را کشاورز و 
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برزگر و پیشهوران و اهل صنایع ساخت. گروه چهارمین را برای هر گونه پیشکاری و 
پرستاری نعیین نموده. از آنچه بیرون از این چهار گروه است, مردم نژاد نیست. بلکه 
راکهسی است. راکهسان از ریاضت. کار به جایی رسانیدند که برهما و پشن و مهیش 
خدمت ایشان میکردند. چنانکه رران تام راکهسی بود که به نیروی رباشت. جهان 
وجهانیان مطیع او شدند. برهما پر درگاه او بېد خواندی و افتاب طباخی کردی و ابر 
سقابی و باد فراشی. بالجمله. نزد این طایفه عمر برهما صد سال غیر متعارف است و هر 
سال آن متضمّن سبصد و شصت روز ر هر شبی به دستور روز. تاکنون که هنگام نوشتن 
این نامه است و سال هجری به هزار و بنجاه و بنج رسیده. از گلهگ چهار هزار ر هفتصد 
و چهل و شش سال رفته. چندان برهما پدید آمده که علم بشری احاطة آن نکند و آنچه به 
ايشان رسنده هزار پرهما هستی پذیرفته و در برد تیستی رفته و اين پرهمای موجود, 
برهمای هزار و یکم است. ازعمر او پنجاه سال و نیم روز گذشته و شروع در نیمة روز 
سال پنجاه و یکم شد. هرگاه زندگانی پرهما بدین شمار به‌سرآید» در آن هنگام دوازده 
خورشید. دزخشان گردد. چنانکه از تايش انوار آن تر و خشك بسوزد و نشان از جهان و 
جهانیان نماند و مردم گیتی به زیر آب فرو روند و آن را به زبان مردم هند پرلو گویند و پس 
از آن برهمای دیگر ظهور کند و از سر نو جهانی پدید آورد و هميشه بر این منوال گذران 
بود. حکیم عمرخیام فرماید: 


«آنان که ملك چهر: دهمر آرایتد آیند وه وبا نا نهر« ایند 
در دامن آسمان و در جیب زمین خلقی است که تا خدا نمیرد زایند» 


از امتداد سمارتکان, اشارت کردند به قدم عالّم که چندین برشمرده‌اند به کران نکشد. 
روحانی صفات شیدوش بن اتوش گوید: چون دور اعظم به انجام رسد باز خلایق 
دید آیند و احاطة آب» کرة ارض را به طبیمت اصلی آپ که بالای او است سزد و از تابش 
حضرت نر اعظم باز آب نماند و دوازده خورشید سزد. از صعود ابخره و تراکیب ادخنه, 
اقراص بسنه شود. چون دوات‌الاذناب که به فارسی آن را آفتایکها و به عربی شهاب 
گویند تر و خشك بسوزاند و آن دور اقتضا چنین کند. جهان و جهانیان پدید آید. 
ملااسمعیل اصفهانی صوفی گوید: 
«گیتی که یکی است میدع و مبداعش این هردو جهان چو کفدهای صاعش 
این دور زماته همجو فانسوس خیال هر چند رود یکی بود اوضاعش». 
و آنچه گفته جز از جهار فرقة مذ کورمردم نیستند. اشارت است بدان که مردمی مشروط به صفات 
مردمی و فضیلت و گزیدگی است. برتر از آن صفتهاء نیازردن جاندار است و 
شناختن خود و خداوندگار. چون در کسی نباشد. از مردمی بهره ندارد. حکیم فردوسی 
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فرماید: 
(ز سر آن کاو گذشت از ره مردمی تو دیسوش شر مشمرش آدمی». 
نزد این طایفه پرستیدن پیکر مهادیو و ناراین و هیاکل روحانیات دیگر ستوده است. 

بیگانه کیشان ایشان را گمان چنان است که این فرقه بت را خدا میدانند» امّا نه چنین 
است. یل, عفیدهة ایشان آن است که بت قبله است و بیجهت را در جهتی عبادت میکنند و 
چون انسان مجموعه‌یی است از علوی و سفلي, بیکر هادیان قوم را ساخته. قبله سازند. 
چون جمیع اشیاء مظهر حقند تماثبل بر شکل ایشان سازند و گویند چون اوتاران فروغ 
انوار دات ابزدند. لاجرم تمثال مشابه بدیشان ساخته, برستند و هر آنجه در نوع خود کامل 
است از جماد و ثبات و حیوان» گرامی داشته, برستش کنند. چنین بسایط عناصر و کواکپ 
را. راي منوهر کجهواهه گفند: 

«مسلمانسی اگر کعپه‌پرستی است پرستاران بت را طعنه از چیست؟». 


نظر سیوم در اعمال و افعال سمارتکان یعنی متشرعان هندوان 


نزد ابن طایفه زادن دو گونه میباشد: نخسنین ولادت از آن روزی است که از شکم 
مادر بیرون میأید. و زادن دوم از روزی که مونجی - یعنی زتّاری - بندد و به دعاهای معهود 
زبان بکشاید. تا مونجی نبندد و ادعیة مقرری را متلزم نشود. خداوند دین و صاحب آبین 
نباشد. و آن شانزده امر است که آن را سودشکرم گویند از غبار پاك شدن و پاك شدن زن 
از حیّض و بیوستن به شوهر و از ادعیه‌یی که در آن هنگام باید خواند تا وقت وفات آنجه 
بعد از فوت فرموده‌اند از حسنات. 

عمل نخست گریهادانه کرمم بعنی به یکی فرزند دادن که آن دختر سیردن است به 
شوهر. 

عمل دوم پون‌سون نامند که در آن هنگام دعاهایی که فرموده‌اند باید بخوانند تا 
فر زند نیکو کار بهمرسد. 

عمل سوم آن است که چون شش ماه بر آبستن شدن زن بگذرد. ادعیه بخوانند و 
براهمه را ضیافت کنند و آن را سمینت‌نین خوانند. 


عمل چهارم آنچه روز تود فرزند پدر را باید کرد از غسل و هوم و جپ یعنی تبخیر 
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و تسبیح و خیرات و آن را جات کرم دانند. 
عمل پنجم يسر وا روز بازدهم نام گذارند و ادعیه‌یی که کرموده‌اند بخوانند و آن را 


نامه کرن مینامتد 
عمل ششم آن است که در ماه چهارم فرزند را بیرون آورند و آن را ايه نشکرمم 
خوانتد. 


عمل هفتم آن است که طعام به خورد خُردسال دهتد و آن در ساعت خوب باید و آن 
زا اتقو انس سر ایتک 

عمل هشتم در سال سوم طفل را عقبقه کنتد یعنی سر او را بنراشند و گوشش را 
سوراخ کتند و آن را چوراکرم گویند. بر ايشان واجب است که این هشت عمل را فرو 
نگذارند و اگر فرزند دختر باشد همه این اعمال را به‌جاآرند بلاادعیه. اما در هنگام نکاح 
ادعیه و کلماتی که مخصوص آن کار است بخوانند. 

عمل نهم آن است که در سال پنجم بر کمر فرزند رسن بندندو آن را سوتر بگویند و 
آن عمل را مونجی خوانند و آن رسن باید از پوست گیاه درب ویوبریح باشد. 

عمل دهم آن است که روز سوم از سوتر بستن زثار در گردن پسر اندازند و آن را 
یکیرن پویت نامند. 

عمل یازدهم آن است که چون زار بندد در راه خدا گاوی یه برهمن دهند و آن را 
کودان خوانند. 

عمل دوازدهم آن است که تن را با شیر و ماست و روغن و شهد و شکر سل 
دهند. ان را اشنان‌بنجه و پرایش چت خوانند. 

عمل سیزدهم آن است که چون بسر به سن شانزده ساله ینود او را کدخدا کنند و 
آن را وراه خوانند. 

عمل چهاردهم آن است که فرزند را بعد از مرگ پدر و مادر از خیرات و حسنات 
چه باید کرد و آن را پندپردهان خوانند. 

عمل پانزدهم آنکه درهفتم ماگ‌ماس - که ماهی است که حضرت نیراعظم در برج 
دلو باشد - ماش و جو و گندم و شالی سیاه رنگ و کنجد و طلا و امثال آن به براهمه بدهند 
و آن را دان‌پهل خوانند. 

عمل شانزدهم آن است که در شیورات - و آن بیست و هفتم ماه پهاگن است - 
ماری از نقره ساخته با برنج سرخ به براهمه دهند و آن را پهسی تامتد. این است شانزده 
امر. 

و برهمن در سال هشتم و چهتری در یازدهم و بقال در دوازدهم باید فرزند رأ مونجی 
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بندد. پس از مونجی بستن, پسر را به مکتب فرستد. و برهمن را بايد که در هنگام پول و 
غایط زثار را به گوش خود اسنوار کرده. رری به شمال رود و وقت شب روی به سوی 
جنوب. و بعد از فراغ بول و غایط» آلت خود را گرفته سه گام زوده سپس دست به آب 
رسانده. و آپ بايد په آفتابه برداشته باشند و خاك باید نیز با آن باشد و شستن دست به 
مرتب‌یی که پوی بد زائل شود بعد آن وضو کند. در چای طاهر و آنچنان نشنید که هر دو 
دست در زیر دو زانو بوده باشد. پس به این هیأت نشسته. روی به جاتب شمال یا مشرق 
کند و ادعیه‌یی که فرموده‌اند. خوانان, سه بار به کف دست راست آپ ائدك برداشته 
بیاشامد و این سه پار آشامیدن آب بی‌دعاخواندن اشد بعد از ان دهن را به پبشت مشت 
دست ياك کند و یکیار دیگر آب در کف دست گرفته انگشت دیگر در آن فرو برده. آن 
انگشت را به بینی و چشم و گوش خود برساند. باید که این آب پاك و بی‌کف و بی‌حباب 
باشد و در این هنگام برهمن آن مقدار آب بیاشامد که تا سینة ار تر شود و چهتری آن مايه 
که تا گلو برسد و بقال آنقدر که درون دهان تر گردد, و مزارع - که کنبی باشد - و عورات 
و اطفال. موتجي ناکرده, اندك آبی په لب رسانند و بعد از آن در آب سر فرو برند و آنگاه 
ادعیه خوانان, چند مرتیه آب بر سر خود بپاشد و بینی را فرو گیرد چنانکه راه آمد و شد 
دم بسته شود و ادعیه‌یی که در آن وقت فرموده‌اند بخواند و رو به‌سوی نیراعظم آورده. 
ساعتی بایستد و بعضی از ادعیه که در آنجا گفته‌اند بخواند. چون بامداد برخیزد و از بول 
و غابط و امتال آن فارغ شود این امور واجيي را که سندها نامند به جاي آورد. برهمن و 
چهنری بايد که سندها هر روز سه بار بکند. اول صبح و آن دمیدن صبح است تا طلوع 
حضرت آفتاب جهانتاب. دوم نیمروز و آن از استوای شمس است نا زوال» سوم شام و آن 
از یف ساعت: نیشن از غروب عطرت قورش عالم ابت تا هکام برآمتن ارو در 
این اعمال غسل باید کرد مگر در سندهای آخر روز اگرنتواند ادعيةُ مشروط بخواند. بعد 
از وضو چند بار آب پر سر پاشد به مرتبه‌یی که قطرات ریزه ریزه بر سر افتد, پس دعوات 
ناگزیری خوانان هوم کند. و هوم آن است که حضرت آتش را در زمین پاك افروزد وهیمۀ 
نازگ و باريك بر آن گذاشته, ریزه‌های هیرم را با برنج پاك برگزیده‌تر ساخته به آب بر آن 
به دفعات گذارد و آتش را به این وجه برافروزد. پس به شیخ و استاد و پدر و بزرگتر خود 
نماز برد و سر بر زمین تهد و از ايشان دعای خبر طلبد و در هنگام سجده؛ تام خود را 
چنانکه ایشان بشنوند بر زبان آورد: من که فلانی‌ام از راه تعظیم, شما را نماز میبرم و 
سجده میکنم, و سجده والده نیز از واجبات است. پس نزد آموزگار خود رود و به تواضع 
بایستد و تعلیم گیرد به شرطی که استاد خود فرماید که در این وقت من فارغم. نه آنکه 
حکم کند که آن بی‌ادیی است. جون به بندگی استاد رود جامه‌های بژرگ بها بپوشد و اگر 
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استاد و شاگرد هر دو مفلس باشند شاگرد بايد که دربوزه کرده. وجه معیشت خود و استاد 
فراز آورده و بر سفره خاموش باشد و طفلی را که مونجی بندد تا هنگام کدخدا شدن 
برهمچاری مینامند. پس او را اگر به سوای خانة خود. جای دیگر خورش روزینه بهمرسد. 
پاید که یك جا طعام نخورد. بلکه به چند در بگردد و از هر جا چیزی گدایی کرده به مصرف 
رساند مگر آن شخص که برای اش سالیانة بدر و مادر تکلیف فرمابند و در آن مکان به‌غیر 
خود برهمتی نبیند» از يك جا سیر خورد. و برهمچاری تا کدخدا شدن عسل نخورد و سرمه 
به چشم نکشد و روغنها و عطریات به بدن نمالد و طعام بازمانده نخورد مگر از استاد, 
سخن درشت و تلخ نگوید و تفرماید و مجامعت نکند. حضرت نیراعظم را در هنگام بر آمدن 
و فروشدن نبیند و دروغ نگوید و سخنی نامپارك بر زبان نیاورد و هیچکس را نکوهش و 
سرزئش نکند. استاد را به غایت گرامی دارد.و قدماء چثان قرار داده‌اند که از پنج سالگی 
تا دوازده سالگی شدن باید مشغول بید و علوم مذهب بود و گفته‌اند برهمن تلاوت هر چهار 
بید کند. چون مجموع آن ممکن نیست., لاجرم علماء برخواندن فقره‌یی چند از هر بید 
اکتفا نموده‌اند. ید اول را رگ‌وید گویند و آن در شناسایی ذات و صفات حق تعالی و 
صفت آفرینش و راه سلوك حیات و موت است. دوم بجروید. وآن قواعد مذهب و ملت و 
هوم و جپ است. سوم سام‌وید است و آن در علم موسیقی و تلاوت بيد و فقرات انتخابة 
مذکور و به آن نغمات و آهنگها وابسته است. و چهارم آنهر وه‌وید. و در آن روش 
کمانداری و ادعیه‌یی که در هتگام رو په رو شدن با دشمن و تبرانداختن بر اعداء بايد 
خواند و اگر کسی به آن طریق و ادعه يك یر اندازد. آن یك تیر صد هزار تیر شود که 
بعضی مشتمل بر آتش و چندی بر باد و طوفان و غبار و باران و لختی بر سنگ رزین و 
خشت سترگ پاشد و بعضی به‌صورت دیوان مهیب و درندگان که پردلان از آن هراسند و 
شار امور غریبه و آثار عجیبه از آن آشکار میگردد بهر افنا و اعدام دشمن» و این علم را 
اتهرویدبا خوانند و چنین افسونها و سحرها و جادویها و جرها و حیله‌ها در آن مذکور 
است و برهمچاری دوگونه میباشد: یکی چنانکه گذشت تا هنگام کدخدا شدن و گرفتن 
دختر برهمن. او را بر همچاری میخوانند. دوم برهمچاریی است که در مدت‌العمر اختیار 
نکند کدخدايی و ترددات دنیوی نتماید و مطیع و برستار استاد باشد, بعد از جامه گذاشتن 
آمرزگار. خدمت بازماندگان او کند. و اگر در منزلی استاد یا خلفاء او بمیرده ستوده است از 
اماکن دیگر. و اگر واقع نشود آتش را که هر روز هوم میکند نیکو پرستد و روز يه روز 
تقلیل غذا کند. ۱ 

چون برخی از احوال برهمچاری نموده امد اکتون بدان که زن خواستن پیش 
هندوان بر انواع است جنانکه در ادیرپ مهایهارت است. در قسم اول این کتاب امده که 
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جایز است که چون زن شوهر نداشته باشد شوهری دیگر کند چنانکه پرسرام. چهتریان را 
کشت و زنان ابشان با برهمنان اختلاط کرده فرزندان یافتند و همچتین جایز است که چون 
از شوهری گسلد به شوهری دیگر پیوندد. چنانکه جوجن کندهی, اول زن پراش بود و از او 
پیاس نام که عابدی است مشهور پسری زاد بعد از آن په زنی سنتن تام یادشاهی درآمد. و 
هم در آن کتاب است که به رضای شوهر, با مردی دیگرء زن اختلاط کند چنانکه راجه‌بلی 
نام آمده, تم نام برهمنی برده, زن خود را تزد او فرستاده. فرزند یافت و همچنین پاندراجه 
که از اختلاط نساء برهیز ميکرد. کنتی نام زش را به مصاحبت مردان رخصت داد لا جوم 
او به قوت دعا با ملائکه صحبت داشته, بسران بافت. و همچئین جایز است که بسر که از 
پدر جدا و از مادر یکی باشد. زن برادر, بعد از فوت برادر پخواهد. چنانکه بیاس پسر 
جوجن کند است و پدرش ۳ با زان چترویرج که هم مادرش جوچن کنده است و 
پدرش سنتن بوده» اختلاط کرد و هرتراشثر و پاندراجه از او بدوجود آمد. و همچنین جایز 
است که چندین همنسب همدین يك زن را خواهند. چتانکه دختر درویت راجه که موسوم 
يه دروپتی بود پنج نفره پاندوبنت کوتماحله را هفت تن, و دختر عابدی دیگر را ده کس 
خواسته‌اند. و علّت جدایی زن و ناکردن شوهر را یزدانیان نزاع و فساد و ابهام نسب 
دانسته‌اند. و همچنین در آن کتاب. بعنی مهابهارت. مسطور است که در قد یم الدهر 
تخصیص شوهر و زوج معین نبود و هر زنی را که خواهش مردی شدی, با او درآمیختی, تا 
آنکه رن عابدی یا مردی درآمیخت و پسر آن عاید, ستونت کنش, از این ادا ملول شده دعا 
کرد که بعد از ابن هر زنی که با مردی بیگانه اختلاط کند. جهتمی باشد و هتوز حیوانات 
که هم مالك نفس مجردند به شریعت قدیم عاملند. جمعی از مردم شمالی نیز بدین راه 
پویه‌ورند. و هم در آن کتاب مسطور است که پیاس عابد او را خواست. پس چنان ظاهر 
شود که پسر اگر از آن فرومایه بهمرسد ذلیل و خوار نباشد. تا اینجا مقالات مهابهارت 
است. 

همچنین نزد ایشان زن بر دو سم است: یکی زن معیّن است که او را به نزد پیگانه 
رفتن سزاوار نیست. دیگر زن بیقید که فاحشه باشد, و از این طایفه در مواقف شريفةً 
ابشان بسیارند. ظاهرا قدماء سلاطین, این جماعت را جهت تسکین شهوت مسافران و 
زائران مقرر فرموده بوده‌اند و این عمل را موجب حسنات میشمردند. به علت ازدیاد مردم. 
اختلاط با این طایفه حرام ندانند. چه زنا به زن شوهردار آمیختن است, اما مزد آمیزش 
این طایفه ندادن. زشت پاشد. گویند لولیان ساکن بتکدة کورم - یعنی کشف - که در شهر 
کلنگ واقم است در قدیم‌الذهر نخست دختر را به رضای خدا و قصد ثواب به برهمنی 
میداده‌اند و بعد از آن به کار خویش که ه مزد رفتن است در میاوردند و الحال از حرص 
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این طایفه آن را ترك داده‌اند. و ایشان نزد غير مت خویش نمیرفتند. شیرمحمدخان. 
سرلشکر آن صوب. که از جانب سلطان عادل عبدانّه قطب شاه منصوب بود ایتان را جبرأً 
به خانة مسلمانان فرستاد. اما لولیان بتکدة جکنات هنوز هم با اسلامیان نیامیزند. در گیا و 
سورم زنی را که خواهند بايد اصیله و نجیبه و نیکو قیافه بود و پیش از آن او را کسی 
نخواسته باشد. به هیچ وجه‌من‌الوجوه او را نسبت و خویشی به اصل و نسب شوهر نبود و 
پرادران داشته باشد و تا ده بشت حسب و نسبتش در میان اقران آشکار یود و خویشاوندان 
دختر عیب و هنر پسر را وارسند, به تخصیص بر تندرستی و نیروی باه. و بعضی آورده‌اند 
که برهمن, دختر چهتری و بانیا - یعنی بقال - و کنبی - یعتی کشاورز - را مباشرت تواند 
خواستن. مشروط بدان که با شوهر در خورد و آشام همکاسه نباشد. 

زن خواستن بر بنج نوع است: قسم‌اول آ:که آن را وواه گویند و این خواستگاری 
چنین است که بدر زن داماد را طلید و به اندازة توانایی تقد و جنس داده. دختر بدهد. این 
حلا لتر است. قسم‌دوم اسروواه است و آن جتین پاشد که بی‌رضای پدرو مادر از روی 
زور و ستم. با مالداری. دختر را جبراً و کرهاً از خانة پدر و مادر کشیده. به‌خانه خود برده. 
عقد نمایند. قسم‌سیوم کاندهروواه باشد که زن و شوهر با یکدیگر مایل پاشند و بی‌رضای 
بدرو مادر, دختر را به خائه برده. عقد کنند. قسم‌چهارم راجهه وواه است که از هر دو سی 
خداوندان لشکر باشند و به ضرب شمشیر» دختر را برده. نکاح کنند. قسم‌پنچم را بشاچه 
وواه نامند که بی‌رضای پدر و مادرء دختر را به تیروی طلسمات و نبرنجات و مانند آن؛ برده 
نکاح کنند. وء یشاج در لغت سمسکرت نام جن است و وجه تسمیه آنکه, چنانکه جن 
کسی را خواهد درربایده آین خواستگاری نیز بدان طریق واقع شود. در نکاح دختر, براهمة 
دانا پاید دست عروس به دست گرفته, صیفة مقر و مشروط کیش خود را ادا نماید و هفت 
قدم برود و چون برهمن دختر چهتری را خواهد, در اثنای عقد کردن تیری بايد که يك سر 
در دست داماد و سر دیگر در دست عروس بود و هنگام پیوئد دخت بقال تازیانه با مثل آن 
به طریق مذکور دارند, چون دختر برزیگر بگیرد از رخت او که آلت قطع بدو نرسیده باشد 
و آن را دهری خوانند در دست گیرند. و جون عروس به داماد دهند» پدر دختر اگر نباشد و 
جد اگر نبود و برادران وی اگر از میان رفته باشتد. اعلم قوم قبیلة ایشان آن شروط که 
مقر است یهچاآورد. و اگر خویشان رشید نبوئد مادر دخت. باید دانست چون دختر 
سزاوار خواستگاری شود. با وجود توائایی, اگر به شوهر ندهند گناهی است سترگ و چون 
کسی از برشمردگان نباشد. دختر را ناگزیر است که شوهر نیکونژاد را پیدا کند. و دختر را 
در همه عمر یکبار به شوهر دهند و پس از وفات شوهر نامشروع است که با دیگری جفت 
گردد. و باید بعد مرگ شوهر درخانة شوهر به‌سربرد. اگر قبل از هفت گام زدن در حالت 
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عقد. که مذکور شد شوهری بهمرسد که از شوهر نخست نیکونژادتر باشد. رواست که از 
شوهر نخستین بازگرفته, به شوهر ثانی بدهند. چه پیش از هفت گام زدن, عقد زناشوهری 
منعقد نمیگردد.و اگر زن بدکار باشد با او مباشرت جایز نیست و کشتن و از خانه بیرون 
کردن نیز جایز نیست. بلکه درحجرة تنگ و تاریکش بازداشته. جام درشت. و بکوفته 
خورش بدهند. ایام حیض نسوان نزد براهمه شانزده روز است. از آن روزی که زن حایض 
مو در چهار روز اول متع مباشرت کرده‌اند. فرض است عروس را که تعظیم پدر و مادر 
و برادر و خویشاوندان شوهر به‌جاآرد و در حفظ اموال شوهر کوشد و اگر شوهر را سفری 
پیش آید, زن باید خود را نیاراید و شکفته و خندان نیاشد و یه خانة آشنا و خویشان به 
ضیافت نرود و هم ایشان را نخواند. تا آن که که دختر دوشیزه بود و به شوهر نداده باشند. 
در باس داشتن دختر به غایت پاید کوشیدن و پس از عقد روا نیست. و از خُردی باز تا 
فوت, نشاید که زن صاحب اختیار کلی باشد, بلکه باید هميشه زیردست و فرمانپذیر پدر و 
شوهر وخویشان بود. اگر اینها نباشد. بر پادشاه وقت فرض است که از او خیر گپرد و زن 
در هنگام مسافرت شوهر تنها درخائه نتواند به‌سربرد الا نزديك پدر و مادر و برادر و امثال 
ایشان و اگر پس از مردن شوهر ستی تشود - یعتی خود را نسوزاند - باید نزد خویشان بود 
و با کمخوری به عبادت باری, پیوسته مشغول باشد. و آورده‌اند که نی که پس از مرگ 
شوهر ستی شود. هم گناهان زن و شوهر ایزد تعالی ببخشد و بسا هنگام در بهشت مانند و 
اگر شوهر دوزخی بود. چتانکه مارگیر مار را از سوراخ به زور بیرون میآورد. آن زن شوهر 
را از دوزخ برآورده به بهشت رساند. و هر آن زنی که سنی شود دیگر تشاء موی در نیاید 
و اگر تعلق یه تن گیرد مرد باشد و چون ستی نشود و به ببوگیپه سرپرداصلا از نشاء زنی 
ترهد. زن را باید با شوهر خود در آتش سوزنده درآید. الا زن آبستن. و بايد زن برهمن یا 
شوهر در یك آتش ستی شود و دیگران علی‌حده و به ستم زن را در آتش انداختن ناروا 
است و همچنین زنی که خواهد ستی شود او را بازداشتن جایز نیست. و محققین گفته‌اند 
مراد از ستی شدن آن است که زن بعد از شوهر جمیع خواهشها را با شوهر بسوزاند و 
بیش از مردن بمیرد. چه در زبان رمرء زن شهوت است یعتی شهوت را براندازد نه آنکه 
خود را با مرده در آتش افگند. جه آن ناستوده است. زن پارسا پاید که عبث په مرد بیگانه 
خود را نتماید و جامه آنچنان پرشد که تا پاشنة با نهان باشد و از پرهمن و دختر چهتری 
پسری که آید برهمن نیست اما نیکوتر چهتری باشد و مقرر است که پرهمن که در زمان 
برهمچاری بود آتشپرستی پیشه میکند. اما آن آتش در وقت نکاح برطرف میگردد. پس 
ناگزیر است که در آن هنگام آتش دیگر نگاهدارد و دعایی که قراءت آن واجب است 
بخوانند تا شاهد شروطی که میان زن و مرد هنگام تناکح رفته. آن آتش باشد. و پس از 
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عقد نکاح, همان ادعیه مفروضه که در آن وقت خوانده, آتش افروزند, و بخوانند و هر روز 
آتش پرستند. پرهمن بايد در هتگام برآمدن و فرورفتن حضرت نیراعظم. هوم کند و دوبار 
طعام خورد: یکی در روز دو پاس رفته, و دیگر در شب يك پاس گذشته. فقرا و دوست را 
که به خانة او آیند پذیره شده, به قدر توانایی به خورش و پوشش دستگیری کند و چهتری 
را بد و شاستری ‏ یعنی کلام آسمانی و علوم - خواندن روا است. اما دیگری را نتواند 
آموختن. و هوم نیز لازم است. فرمان دادن وخلق پروردن کار او است. بنایر قرارداد پرهما 
و شریعت براهمه. بادشاهان قدیم چهنری بوده‌اند. و بقال را پيشه خرید و فروخت و 
تجارت کردن است و چاربا نگاهداشتن و کشتکاری که در آن سودی باشد برزیگر را که 
دلمه و کثبی گویند زراعت و يا خدمت کردن هر کسی که توانند کرد و روزی از آن 
بهمرسانند و قیدی در بیش او نیست. برهر چهار گروه واجب است که در آزار شیثی از 
اشیاء نباشند و به نخصیص کسی را نکشند و راستگو و درست‌کردار و از خیانت مال کسان 
دور برید. 

بر براهمه فرض است که در يك سال» جك» که آن چیزی است. معین کنند و اکر 
مفلس باشد نزد ایناءِ جنس رفته قلیلی گردآورده صرف جك نماید. طریق جك آن است که 
سه کند - بعتی گو آتش - باشد و پیش این سه کند ستون چوبی نصب کنند و بعد از آن از 
گیاه دربها که او را درسهنسکرت کوسا گویند زستی تابد و همان زسن در گردن بز سیاء 
انداخته يدان ستون بندد و هوم را پنج روز میکنند. در روز ارل آن کس که هوم میکند زن و 
مرد هر دو غسل کتند و له نقر برهمن نیز با ايشان سر و تن شویند و از آن نه نفر برهمن 
يك نفر برهما پندارند. همه فرمان او برند و هشت نفر دیگر یی برهما مانند و شانزده نفر 
برهمن غبر از این هشت تن مییاید که باشند که ایشان علی‌حده در ائنای هوم کردن منشر 
- یعنی دعا - خوانند و برای تش افروختن هیم جویی ‏ که به سهنسکرت آرن و به هندی 
آلك خوانند - بیارد و نیز یرای افروختن چویی که به‌سهنسکرت کندرو و به تلنگی جندرو 
نامند. و نیز برای هوم چوبی که آن را پامارك و به تلنگی اویرسی و به دکنی اکهاره - که از 
آن مسواك سازند - بیارد و همچنین چوب پیپل که درختی است مشهور و چوبی که 
به سهنسکرت اودم براه و به تللگی میری و به دکتی کولر و به پارسی انجیر دشتی گویند. 
دیگر چویی که به سهنسکرت سمی و به تلنگی خمی گویند. و دیگر گیاهی که به 
سهنسکرت دوروا و به تللگی کرکی و به دکنی هریالی گوینده و دیگر گیاهی که دریاس 
میگویند, و این ته شد و آن هشت برهمن که گفته شدند یز را منتر خوانده میگیرنده بدین 
طریق که درخت خارنرهری که به سهنسکرت کال شاکها و به تلنگی بلسوکوما و به دکتی 
کارنکاپهاتنا گویند آورده, فرش کنند. پسی آن هشت برهمن آن یز را بر آن خار یخوابانند 





و گرفته باشند و آن شانزده پرهمن دیگر منتر خوانده سوراخهای یزرا میگیرند تا دم و تفس 
برتباید و جنین میدارند تا بمیرد. پس بار اول یکی از آن شانزده برهمن سر بز را میپرده 
یس پوست او را کنده و باره پاره میسازد و اسنخوان آن را دور میافگند. پس روغن و 
شت آن را به‌هم بيامیزد و آن هشت برهمن پاره پارة آن را در آتش افگنند و شانزده تن, 
هیمهُ مذکور مباندازند و بالای آن روغن میربزند و آن گوشت کیاب شده را هشت پرهمن 
بخورند و آن کس که جك میفرماید او هم یخورد» پس صد و يك گاو مع گوساله و دچهنها 
- یعنی چیزی تقد ۔ به‌آن هشت برهمن و آن شانزده تن بدهند و نیز بايد در روز دوم هوم 
کشته شود و همان روز دان - یعنی چیز- هم بدهند و سه روز دیگر منتر همیخوانند و آتش 
میافروزند. چنانکه گفته شد. اما گوشت نمیاندازند و در این پنج روز این مقدار مردم 
نیبم ی ی بیارند و هر کدام از ايشان را چیزی بدهند. بعد 
از پتع روز دو گود را پر کنند و مسدود سازند و یك گود را گذارند و آتش آن را به خاته 
آرند. پس آن را پر کنند زیرا که بیرون شهر میکنند و خانه بیرون شهر میسازند و بعد از 
اتمام آ ن خانه را هم میسوزانند و آن : آتش په خانه میارند. علی‌حده درخانه گودی پرای 
آتش کنده, آتش را در آنجا میگذارند و هر روز هوم میکنند و نمی‌گذارند که بیفسرد و برای 
آتش سرپوشی میسازند. چون به هوم کردن بروند آن را برمیدارند. طریق هوم کردن, آن 
است که غسل کرده. آمده از آن خاکستر گود تلك - بعنی قشقه - مبکشتد پس هوم میکنند 
و هوم باید برهمن بکناد. دیگران را ترسد. و اگر برهمن بشنو باشد هوم - بعنی جك - را به 
همین طریق کند. اما به جای یز صورت پزی از آرد ساخته, احکام پر آن جاری کنند و 
هومی که يك بز در او بکشند آن را کششومم گویند و در جکی که دو بز کشند, آن را یون 
یکم گویند و در هومی که سه بز یکشند راچیم گویند و در جکی که چهار یز کشند , جنتوم 
خوانند و در جکی که پنج بز بکشتد وتجه‌هوم گویند و براین طریق گاو کڈ کشند و آن را کومید 
خوانند. چون اسب کشند اسمید و رازسبه امند و برهمین منوال چون آدمی کشند نرمید 
گویند و جك - یعنی این هوم - در ماه ماك با ويساك یا مارکیسر کنند و هر كس جك يك 
مرتبه کرد باید هر سال يك بز بکشد و اگر نتواند صورت بز از آرد سازد و اگر بشنو مذهب 
باشد از آزد سازد چه در مذهب بشنی آزار حیوانات حرام است و در سمرت - بعنی شریعت - 
نیز گفته‌اند کسی که قدرت احیاه و زنده گردائیدن جانور داشته باشد. بکشد. چه كشتة 
جك را باز باید زنده کرد. 
عقلاء این طبقه گفته‌اند مراد از قتل گوسفند رفع نادانی است و مقصود از هلاك گاو 
ترك بیشخواری» و غرض از کشنن اسپ نفی خواطر چه من - یعنی دل - که کار متخیله و 


سایر حواس باطنی به زعم هندوان از او است اسپی است هرزه‌تاز و توسن و از خون 


۱۵ 


۵ 


۷۵ 


۵ 


تعلیم دوم(هندوان). نظر سوم| افعال سمارتکان) /۱۴۵ 


ریختن آدمی مراد سلب اوصاف نميمة بشرید. 

سزاوار آن است که برهمن به کشت نپردازد و به در سرای همآییتان رفته, قدری غله 
په خشنودی از ایشان گرفته. بدان قانع شده, مشقول عیادت باشد و غذا آن مايه برد تکند 
که تا روز دیگر ماد و طلاآلات طاهرتر است از معدنیات. دیگر هر جا که بتکده و ماده‌گاو 
و مرد زاهد بیتد طواف کند. در آب روان و چای ماده گاو و بر روی خاکستر و رو به روی 
برهمن و گاو و حضرت نیز اعظم و آتش, بول و غایط ناروا است. و عربان در بیتالخلاء 
سوی کواکب ننگرد و برهنه در باران نگذرد و سر به سوی مغرب نخوابد و خی و خون و 
منی در آب روان نیندازد و پای برای گرم شدن به آنش دراز نکتد و از بالای آتش نجهد و 
آپ په هر دو دست نباشامد, و خواب برده را برانگیختن ناروا است مگر به ضرورت یا 
بیماری. بر یك فرش نشاید نشستن و کاری که احتمال زیان دارد گرد آن نباید گشتن و از 
دود پیکر سوخت مردم دور باید بود. به‌غیر از ذر مشهور در شهر و ده. به خانه نپاید آمد و از 
پادشاه رزل:وبخسیس و امساك بیش لثیم. چیزی نياید گرفت که در بازخواست آن آزار 
ممکن, پلکه راقع است. و از سلاخ و فواحش چیزی نگیرند وزن خود را در اثناي عطسه 
کردن و خمیاژه کردن و دهن دره نمودن» و چون غافل در خلوت نشسته باشد. و هتگام 
سرمه کشیدن و روغن به سر مالیدن تباید دید و برهنه در جامۀ خواب نشاید خفتن و در 
خانة خالی بیرفیق تخوابد و برای بازی با کفو دست و با آب را برهم‌نزند و آتش به دم» 
بی‌آلت دمیدن, ندمد. باید دانست در حساپ اهل تنجیم. یراهمه ماء را دو بخش کرده‌اند: 
از آغاز تا پانزدهم را بخشی امیده‌اند. و روز شانزدهم را پروا - بعنی يكي - خوانده‌اند و 
باز تا آخر ماه را بخشی کرده‌اند. بدین طریق درهر ماه دو دوازده و یك شش خواهد آمد. 
این است وجه تسميةٌ دو درادشی و چهتی یعنی دو دوازده و يك شش, و گام بر سای دیو 
بعنی بیکر فرشته و یادشاه و استاد و مرتاض و منکوحه دیگران نباید ده و براهمه را به 
حقارت ننگرد و چون برای تقصیری گتاهکار راء با به جهت تأدیپ شاگرد را زند. بايد 
زخمش په اعالی بدن نرسد و با از خود بزرگتر و زنر بیوه و بیکس و عجوزه و سائل و 
اطفال بحث و متاظره نکند و با فرمانیر زن و با کسی که به بدکاری زن خود آگاه باشد و 
تجاهل کند, و حقناسپاس و قصاب و دیوث در یك سفره طعام نخورد.و صاحبخانه کسی را 
به آواژ بر خوان نخوایّد که از آن یوی ریا میأید. بايد ته کواکب را که حضرت زحل و 
مشتری و مریخ و شمس و زهره و عطارد و قمر و رأس و ذنب باشند برای مزید دولت و 
و این عطالب تحاخاتز و کے مرن و آنه مقر ر ا از غل و این ی راه 
که بدیشان بیوند دارد به براهمة دانا و پرهیزگار برسانند و بادشاه با داید وا و یر 
وخلیق با برنا و پیر و عادل و فریادرس و در مقام رضا با همه کس سخی و کریم و 
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حقشناس و دانای مطالب مردم و مطیع اهل ریاضت و پرهیزگاران, منقاد خداوندان دین و 
گوشه‌نشینان و متواضع و صاحب حوصله باشد. از درد و عشرت و عسرت و صدور بهجت و 
محنت منحرف‌المزاج و متغیرالاوضاع نشود و کسی که در برد بگریزد گناهی عظیم کرده 
باشد ومجموغ نیکویپهای او اگر داشته باشد. به کسی رسد که در رزمگاه پاي مردی 
فشارد. و پادشاهی که بنابر قرارداد آپین خود به صفات حمیده موصوف و عادل و منصف و 
مشغول رعیتهررری بوده ثواب تیکوکرداری که ساکنان مرز کتند په خسرو رسد و 
دادگستری بر پادشاهان واجپ است تا به حذي که اگر پسر و برادر و خالر خسرو و استاد 
و عزیزان دیگر گناهی کنند. در ساعت موافق سمارت - یعنی شرع شریف - ایشان را 
تادیت و هدید و تیه و قصاص فرماید وم شرحت هندوان که آن را سمارت مسگو نز 
مقرّر شده که یعد از پرستش ایزد فرشتگان را ستایش کنند و مراسم عبادت به‌جای‌آورند و 
گوشت خوردن و صلب و کشتن بعضی حیوانات در آن ممنوع نیست الا گاو که کشنده و 
آزاردهندة او روی بهشت نییند. اما گفته‌اند کسی بر قتل حیوانات ارتکاب نماید که تواند 
جانور زنده کرد. چه ضرر است جانداری را که بکشد باز زنده گرداند؟ اگر پدین قادر 
نباشد بدان نپردازد که معاقپ و مواخذ خواهد بود و نزد محققین کشتن هر حیوانی که در 
سمارت - یعنی شرع - جایز است اشارت به قلع و قمع صفتی از صفات ذمیمه. که منسوب 
بدان حیوان است و در قدیم‌الذهر در براهمه و عقلاءایشان مقرر چتان بود که چون کدخدا 
شدندی و فرزند هستی‌پذیر آمدی دامن از اختلاط چیدندی و چون فرزند را کدخدا 
میکردند. از ایشان جدا شده به صحرا رفته به پرستش ایرد متعال مشفول میشدند و چون 
فرزند در خانۀ فرزنډ ایشان شدی, مادر و پدر آتان, در صحرا هم با یکدیگر ملاقات 
تكردندي و از هم دور بودندی, جنانکه چند فرسنگ در ميان فاصله میبود. 

ریاضت این گروه بسیار است از قسم استادن و آویختن و حرف نزدن و لب قرو 
بستن و خود را بارة دو نیم کردن و از کوه جستن وامثال آن و زن را با مرد سوختن خود 
مشهورتر است. ابن است بیان سمارت که منسوب است به‌برهما که تعین اول و تعالی 
است. ۱ 

از این طایقه, نامه‌نگار, سری‌منی‌رام برهمن را در دارالبْلطتة لاهور دید که از 
مسلمانان غذا درنپذیرفتی و با بیگانه‌کیشان صحبت نداشتی و میگفتند که یکی از امراء 
مسلماتان سه لك روبیه بدو داد قبول نفرمود, با ترك حیواتی. په موجب قرارداد ملت خود» 
عمل نمودی. کسائین تپواری‌مردی است از براهمة بنارس و عالم به علم خود. مدتی است 
که از وطن مألوف حرکت کرده», بر کنار دریای راوی, که قریب به باع کامران است, در 
لااهور نشسته است و در پاران و آفتاب پتاه نمیجوید و به‌پرهیز میباشد و قدری شیر 
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میآشامد و آنچه چند ماء گرد کند, براهمةٌ صالح را خواتده. سرف ضیافت ایشان میتماید. 


نظر چهارم در عقاید ویدانتیان 


و این طبقه. از محققان و صوفیان این گروهند. خلاصة مذهب ایشان بیان کنیم: 

این طایفه. گویند حقیقت وجود موجود حقیقی چون علم است و از این تمتیل 
بساطت او معلوم شود و از جمیع نقابص و نقائض دات و صفات پاك و بر جمیع موجودات 
بصیر و بر سایر مکنونات بینا. وجودش به همة اشیاء محیط و فنا و زوال را به فضای بارگاه 
هستیش راه نه. و خدیو نفوس و بزرگ ارواح ذات مقدس صفات او است و آن ذات 
مقس و رجود مکرم را پرم‌آتما گویند - یعنی بزرگترپن نفوس و مهترین ارواح - و شاهد 
این معنی. یعنی بودن او آنکه عالم مصنوع است و صنع بیصانع از كنم نابود به فصاي 
شهود نياید و سازندة این ساخته حضرت او است و این معنی را به دلایل عقلیة اهل نظر 
و شواهد نقلي بید -یعنی کتاب سماوی - بايد په عرص ثبوت پیوست و موجود حقیقی این 
عالم را سمیاوار به عرص بود نموده» والا وی وجود ندارد و رنگ هستی نیذبرد و این ظهور 
را مایا - بعنی مکرالله - خوانند. زبرا که چهان شعبد؛ او است و مقلد هستی‌بخش واحد 
ثابت است به ذات مقدس خویش, مانند مقلد. هر دم یه صورتی در میآید و آن را باز 
گذاشته به لباسی دبگر ظهور میفرماید و تنها به لباس برهما و بشن و مهیش درآمده» و این 
بك حقیقت را اقتوم ثلثه نموده و ذات واحد را مواد ثلثه جدا جدا آشکارا گردانید. جهان را 
برپا کرده. نسبت ارواح به ذات مقدس چون نسبت موج است به دریا و شرار په آاتش. 
پنایراین نفوس و ارواح را چیوآنما گویند. 

تفس از بدن و حواس, مچرد و جدا است و از غلبة خودی و منی در قید افتاد». 
لاجرم بدو اطلاق لفظ تفس میکنند و تفس را سه حالت است: حالت اول بیداری که آن 
را جاکرت اوستها گویند و نفس در این حالت از لذایذ طبیعی و مشتهیات جسمانی مانند 
خوردن و آشامیدن در آسایش بود و از فوت این مذکورات که گرسنگی و تشنگی و امتال 
آن است رنجور گردد. و حالت دوم خواب است که ان رأ سوبنه‌اوستها نامند و در این 
حالت از وصول مطلوب و مرغوب. مثل زر و سیم در خواب اندوختن و مانتد آن مسرور بود 
و به عدم آن مغموم. سیوم حالت را سوسپت‌اوستها دانند و در این مرتبه از وصول مطلوب و 
عدم آن شادی و اندوه تدارد و از آسایش و آزار در این مرتبه رسته است. باید دانست 


ا و ا بویت یسیع و 


خواب نزد ایشان عبارت از آن است که در آن واقعه بیند و آن دیده را به تازي رژیا 
خوانند و از مرتبة سیوم خوابی خواهند که در آن واقعه دیده تشود و آن نوم غرق است. و 
این طایفه آن را خواب ندانند و خارج نوم شمرده» سوسپت گویند. و تی را در این سه 
حالت گرفتار و داير و سایر دائند و تفس در این مراتب در اجساد و په ایدان متعلق شده» از 
ثواب‌اتدوزی و نکوکاری به مرتبة خودشناسی و خدادانی رسد. پس دام غفلت بگلد و 
نشان عرفان ‏ که آن را گیان گویند - آن است که چنانکه مردم در خواب آنچه دیده‌اند, 
در حالت بیداری. خیالی معدوم شمارند. عارف. بیداری را نیز خوایی انگارده چنانکه از 
غفلت ریسمان را مار پنداشت, اما ریسمان بود نه ماره همچنین جهان را دروغ‌بود داند که 
از غفلت عالم انگاشته, ورنه موجود حقیقی است. این حالت را ترما اوستها گویند. 

چون عارف از علایق و عوایق جهانی و قیود امکانی وارهد و مطلق گردد به عالم 
اطلاق رسد که آن را مکت گویند. مکت نزد ایشان منقسم است به پنج قسم: قسم اول 
آنکه سالك بعد از وصول به مرتبة اطلاق در شهر فرشته‌یی از فرشتگان باشد که در آن شهر 
مقام آن فرشته است, مثل شهر برهما و شهر بشن و شهر مهادیو و این سم مکت را 
سالوکیم گویند. قسم دوم آنکه سالك نزديك و مقرب فرشتگان بود و به فیض مصاحبت و 
مجالست ملائکه محیط. و این سم مکت را سامی‌سپیم خوانند. قسم سیوم مکت آن است 
که سالك به صورت فرشتگان شود. بی‌اتخاد اشخاص ایشان, يعنی هر فرشته را که خواهد 
به پیکر او باشد و این قسم را سارویيم دانند. قسم چهارم مکت آن بود که سالك به 
فرشتگان ملحق شرد. چنانکه آپ به آب, یعنی با هر فرشته که خواهد درآمیزد و این بکت 
را سایوجم سرایند. قسم پنجم مکت آن باشد که تفس سالك که آن را جیواتما گویند. 
عین نفس بزرگ که آن را پرم آتما نامند و موجود حقیقی دانند» شود و دویی را گنچایش 
نماند و ائنینت برخیزد و این مکت را کیولم گویند. 

این است خلاصه عقابد ویدانتیان, و دانای این علم را هندران کیانی گویتد و سایر 
سترگان هندوان مقوی این گروه حرف زده‌اند. چون وششت که در نصایح رامجند سخنان 
بلئد و حقایق ارجمند گفته. آن مقالات را یوگ وششت نام کرده‌اند. و دیگر کشن که در 
حین نصیحت ارجن که از پند است کلمات بر زبان رانده و آن تقریرات را کتها تامیده‌اند 
و شنکراچارج که برگزیدة علماء متأخرین هند است در این دانش تصنیف بسیار دارد و 
اعتقاد این طایفه آن است که جهان و جهانیان نمودیند بیبود. و حقیقت این واجبلوجود 
است و او را پرم‌آتما خوانند. گویند این تمایش و جدایی صوّر و ترکیب و هیأت. چون 
سراب و پیکر خواب است. نیکی و پدی و غم و شادی و عبادات و طاعت بضاعت اوهام 
است و این پیکرهای گوناگون خیال است و درکات جهنم و طبقات بهشت و رجعت و 
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تناسخ و جزای کردار همه خیالات است و صور خیالبه‌اند. وال کن را که برسد: «اگر 
ما را در گوهر خود هیچ شکی تیست. از جهت آنکه یکی دانشمند و یکی نادان و یکی در 
آسایش و دیگری رنجور, این چه گونه خیال و نمایش پاشدا» جواب گویند: «مگر نو در 
خواب نرفته‌یی و خود را پادشاه و فرماتروا و پرستار و فرمائپدیر و گرفتار و آزاد و بنده و 
خداوند و بیمار و تندرست و آزرده و خوشدل و اندوهگین ندیده‌یی؟. بسا هنگام در خواپ 
خوشی و فرح یافته و بسیار ترس و هراس بر تو برتر و غالب شده و رنجه گشته‌بی. شك 
نیست که آن جمله خیال و نمایش است. آن که در خواپ است این همه را حقیقت 
میمندارده. 

رای‌روپ که از راجههای داتا است از نامه‌نکار پرسید که: «در خواپ دیده میشود که 
زخمی منکر بر بدن رسیده. چون از خواپ برميایم اثری از آن نميبینم. میداتم که خیالی 
بوده و اگر در خواب با زنی مباشرت واقع میشود در بیداری زير جامه ملوّث به منی مییابم, 
در شق ثانی جرا اثر میباشد؟». به عفیده‌ی این طبقه, بدین گونه پاسخ داده شد که: «اینکه 
تو آن را بیداری میبنداری, به زعم کیانیان آن هم خواب است., و در خواب انگاشته‌یی که 
بیدار شدم. چه بسا هنگام در خواب دیده میشود که بیدار شدم و آنچه ديدم در خواب بود. 
بر این گونه. این بیداری نزد بیداردلان کیانی خوابی است و نشنیده‌یی که کامیاپ 
سمرادی در سمرادنامه گفته که: «مردی را هفت بسر گرامی بود. هر هفت خواهش سروری 
شش جهت عالم داشتند. بدبن آرزر به پرستش دادار پرداختند و روزی سر به بالین 
استراحت نهادند. هر هفت را خواب در ربود. هر یك چنان دید که از بدن خود بگسیخت و 
به خانة بادشاه یراد و بعد از فوت بدر دیهیمدار شد. از خاور تا باختر فرمانفرما گشت و در 
هفت کشور جز او خسروی نماند و صد هزار سال پادشاه بود و در هنگام رفتن به عالّم 
آخرت پسر را به خسروی برگزیده پس تن بهشت و به‌پهشت شتافت. چون از خواب 
بر آمدند طعامی که سرانجام کرده بودند پخته نشده بود. پس هر یکی این واقعه را نقل 
کردند. هر بك از ایشان دعوی کرد که در واقعه تا صد هزار سال هفت کشور مرا بود و 
دارالملك من فلان شهر است. پس چنین قرار دادند که در بیداری به تختگاههای خود روند و 
آن شهرها بنگرند که آبا راست است با نه. نخست به شهری که دارالملك مهین برادر بود 
رفتتد. آنجا پسر او را یادشاه یافتند و عمارت آنجا را خود بشناخت و همچنین تختگاههای 
دیگر پرادران و پسران را دیدند. پس هر هفت. اصل کار را دریافتند و با هم گفتند که ما هر 
کدام در خواب پادشاه هفت کشور بودیم, دیگری را نمیدانستیم و همچنین در بیداری از 
مردم آن شهر ميشنویم که پادشاه ما سراسر جهان را داشت. ما هر هفت چگونه جهانگیر 
بودیم و يك تن روی زمین را داشتیم و دبگری را نميشناختيم و چون بیدار شدیم آنچه در 


۰ دیستان مذاهب 


واقعه دیده‌ايم در دارالملك خود اخبار آن ميشنویم. پس بقین که اکنون هم در خواییم و 
هستی این جهان جز نوم نیست». 

این گروه. سایر عقاید هنود را موافق کیش خود دانند و تأویل کنند وگویند: آنچه در 
پید. همه فرشتگان را هنگام ستایش, واجب‌الوجود دانسته. مراد آن است که فی‌الحقيقة 
وجود از او است. پس در لباس هر فرکته که جلوه‌گر شده چو او تیوک والا سروش را خود 
هستی نیست و برهما و بشن و مهیش که در بالا نگاشته شدند. گویند سه صقت حقند. 
چه پرهما مپآفریند و یشن نگاهمیدارید و مهیش برهم میزند. و گویند این همه صفت دل 
است که آن را من گوبند و کار حواس باطتی را مخصوص من گردانند و اعتقاد بر وجود 
حواس باطنی دیگر پتدارند. گفته‌اند اگر دل خواهد تصور شهری کند پس برهما است که 
أ درخ او يده تا آنکه خواهد نگاه دارد. لاجرم بشن باشد که حافظ آن شده. پس 
چرن خواهد ترك آن کند در این مقام مهیش شده. و ایشان را عقیده آن است که ریاضت 
برای آن است تا بر سالك معلوم گردد که جهان تمودٍ بیبود است و موجود حقبقی خدا است 
و جر او هر چه هست خیال است که از او است و فی‌الحقيقة وجود ندارد و یه زعم ایشان 
اگر طالب این عقیده باشد و این دانش پیذیرده به حدس یا به تعلیم با به مطالعة کتب 
معلوم شود و یقین گردد. نیاژ به ریاضت هم نباشد. و کمال در آن دانند که از ریاضت هم 
درگذرد چه آن طلب است و تا در طلب است خود را نشناخته, چه خود عین ذات الهیت و 
عرفاتی که به قوت ریاضت حاصل شود آن را گشت. جوك گویند. یعنی به مشمّت واصل 
شدن و عرفانی که به حدس و استدلال و مطالعة کتب و آنچه در آن ریاضت نباشد فراهم 
آید آن را راج جوك خوانند. یعنی به پادشاهی وصول یافتن و در هتدوان منتر و هوم و 
دندوت ستوده است. منتر دعا است و هوم ان است که در اتش روغن و امثال آن چیرها 
اندازند و دعاها خوانند تا فرشته‌یی را که خواهند راضی کنند. دندوت آن است که عصاوار 
پیش آنچه برستند افتند و بدین گوئه او را سجده کنند. 

از بهرتری که از مل جوکیان و کبانیان استه یکی پرسید که منتر میخوانی؟ جواب 
داد آری. گفت کدام منتر؟ پاسیج داد همین نفس که میاید و میرود. باز برسید که هوم 
میکتی؟ در جواب گفت میکتم. گفت چگونه؟ پاسخ داد آنچه میخورم. باز استفسار نمود که 
دندوت میکنی؟ پاسخ داد آری. گفت جچه هنگام؟ گفت در وقتی که میخوایم دراز به 
آسایش, و این سخن باد از اين حدیت میدهد: «وم‌العالم خْيرٌ من عباكة الجاهل» و 
بتپرستی را هندوان دیوارجه میگویند یعنی رام گردانیدن فرشته واین طایفه گویند که مراد از 
اين. ان است که انچه خود سپاس خواهد بکند. چه نفس ناطقه فرشته‌یی است. رام کردن 
آن باشد که آنچه فرماید بدان عمل کند یعنی چون خواهد به چشم بنگرد یا یه گوش شنود 
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یا به شامّه بوی گیرد و امثال آن باید به علم آورد تا راضی گردد و نزد ایشان در بیان اظهار 
وحدت وجود همه او است گفتن سرا تفیل شاسته آن است که بگوید همه منم و اگر 
این پایه را نباید قسم اول اختیار کند. صاحب گلشن گوید: 
اتات وف ی وا تاواد که فوغیپ است و غایپ وهم بتدار». 

و اين طایفه خداوند گفتار و کردار باشتد و از آغاز و انجام خویش را شناسند و 
به‌خود مشغول بوند و در غد جهانیان نباشند و به هر چه روی دهد خرسندند. 

سنکراچاری که برگزیدۀ براهمه و سناسیان است» صاحب این عقیده بود. روزی, 
منافقان و متکران فرار دادند که به سوی او یل رانند. اگر تمد و برجا بماتد صادق است. 
والا کاذب. چون فیل را به سوی او ناختند بگریخت. پس مناققان با او گفتند که از خبال 
چون گریخنی؟ گفت: نه فيل است و نه من و گریختن نیود در خواب دیدید. 

همه بزرگان هنرد را این عقیده بوده و هندوان را اتفاق است که در حقیقت جز این 
کیش نیست. اوتاران و رکهیشران و بندتان کامل, همه بر اين رفته‌اند. 

کیانی رینه از برهمنان کشمیر است. آن طایفه را به لغت کشمیر کورو و کوریند 
گوبند. بدر کیانی» نتدشورینه نام داشته. حیس نفس را نیکو میکرد. روزی آدم نوشهره را 
که در سر راه کشمیر است خبر داد که فردا من بدن عتصری بهلم. روز دیگر مردم گرد 
آمدند. شورینه با ایشان حرف میزد تا به جایی رسید که هیمه گرد آورده بودند. بر فراز 
بشتة هیمه به پدرم آسن بنشت - که به‌پارسی آن را بهین نشستن گویند و حقیقت آن را 
گفتم در باب حبس نفس یردانیان - پس قطع تعلق جسد عنصری نمود. و مردم چون دیدند 
که مرع روحش از قفس تن برواز فرمود» هیمه را دردادند. 

کیانی در جوانی پاس دم میداشت و حبس تفس میکرد. و به ریاضت کار او به جاپی 
رسید که به اندك سوادی که داشت هم کتابهای هتدوان را خواندن گرفت و چمیع علوم 
ایشان را از بندتان دیگر فهمید. چنانکه همه يدان قائل شدند. اکتونِ اعلم‌العماء شهر خود 
اسو خت آزاد کیش واقع شده. به نوعی که او را از رفتن اموال در دل اندوهی ته و از 
فراز آمدن, شادی تیست و دوست و دشمن و بیگانه و آشنا را یکان میداند» از دشنام 
کسی رنجور و از ستایش احدی مقرور نمیشود به هر جا نام درویشی شنود خود را به او 
رسائد. اگر از او بویی از این معنی یابد پیوسته نزد او رود و دلجویی او کند و او را مفموم و 
اندوهگین نگذارد و همواره از توحید گفتگو میکند و جز آن به دیگری نمیپردازد و به کار 
نمیگراید و جر از درویشان به دیدن کسی نمیرود و سودرشن نام خواهرزاده‌اش که نسبت 
مربدی نیز په او دارد از زن و پسر و خانة آن عریر باخبر است. تذوری که مریدان میارند 
بدیشان میرساند. چون کیانی‌رینه آهنگ بیرون آمدن کند. او را جامه مببوشانده زیرا که او 
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را هیچ چیز جیز آشکارا پسندان نمانده مگر آنکه تگاه به‌کتاپ کند 

مقرر است که هندوان, یعنی متشر ع سمارتك, آتشی اقروزند و در آنجا گوسپتدی 
بکشند و افونها و دعاها خواتند و آن را هوم نامند. کیانی رینه گوید آتش ما عرفان است 
و در او هیمةٌ دویی میسوزم و به جای گوسفند خودی را میکشم. هوم نرد ما این است و 
جمیع عقاید هندوان را تأریل کند و جمعی کثیر مرید او شده‌اند و خواهرزاده‌بی دارد کنکو 
نأم, ده ساله, کهتر از سودرشن. روزی» از خشم میگریست. نامه نگار با او گفت که دوش 
میگفتی جهان و جهانیان خیالیند. اکتون چون میگربی؟ باسخ داد که چون جهان نیست 
گریه نیز وجود ندارد. اکنون هم بر آن سخنم. این گفت و باز مشغول گریه شد. «صحبت 
تیکانت از نیکان کنده. 

جکناتهه بسر کیانی‌رینه اکتون هشت ساله است. به جایی که در خانة ایشان» بت 
مىیرستنده سگ بچه‌یی را برده. جای داد و قشقه بر او بکشید. از او پرسیدند که چه کردی؟ 
گفت:«سنگ جان ندارد این را جرا نمییرستید؟ و دیگر اینکه هر کس هر چه خوش کند. 
میپرستد. چه» این پرستش بازی است. من به این بازی میکنم»و هیچ کس از اهل خانه, 
بتایر آزادگی, دست او نگرفت. و بر او تحسین کردند. 

در هزار و چهل و نه هجری, راقم حروف در کشمیر به کیانی‌ریته رسید و از صحیت 
او کیانی خوشدل شد, آتمای خویش - بعنی نفس ناطقه - میخواند. از کیانی‌رینه پرسیدند 
که شاکرد تو کیست؟ گفت: آن که په خدای رسبده باشد و خود را جز خدا نداند و نیند. 

راقم در هتگامی که با عرضاءِ هنود به سر چشمه‌سار کشمیر رفته بود سناسییی که 
دعوی آزادگی میکرد. با ایشان بود. در سرچشمة کونهر» طعام آوردند و سناسی با عرفاه 
طعام بخورد و لاف زدن گرفت که گوشت تا اکنون نخورده بودم. الحال نخوردم. کیانیی - 
یعنی عارفی - قدحی پر باده به او داد او برای رفع وهم در کشیده. بیشتر به ستایش خود 
پرداخت. باز عارف» نان بازار که در کیش هنود نکوهیده‌تر از شراب است به سفره آورد. 
سناسی اندکی از تان شکست و بخورد و خود را به غایت ستود و گفت: از سایر قبود 
برآمدم. عارف بخندید و گفت: گوشت گاو باید خورد. سناسی به‌شنیدن اين سخن,ءاز آن 
انجمن برون رفت. 

از عظماء مریدان کيانی‌رینه که نگارندة نامه دیده, شنکریهت و کنیش‌بهت و 
سبودرشن و کول و آدب‌بهت و مهتاب‌رینه و آوت معروف به‌کرپال‌کول است. از شنکربهت 
که مرید کیانی‌رینه است. شخصی از زرگران برسید که کیانی ریته با هم آزادگی چرا یت 
میپرستد؟ شنکربهت گفت تو چرا زرگری میکنی؟ زرگر گفت: آن پيشة من است. بهر 
روزی. شنکربهت جواب داد که آن نیز صنعت و کسب او است وسیل احضار غذا. 
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ملا شیدای هندی که از شعرای نامدار و فصحاء آثار بود نوبتی با راقمء به خانة 
کیانی‌رینه رقت و با ایشان صحبت داشت. مریدان او را دید و وضع اهل خانه را مشاهده 
نموده به شگفتی فروماند. گفت تمام عمر من در خدمت وارستگان گذشت» چشم من چنین 
آزادي ندیده و گوشم چیزی از انسان وارسته نشنود. 

هررام‌پوری‌سناسی از کیانیان بود در کمال آزادگی. چون به کشمیر رسید از 
درازی مو ملول شده. پر لب رودخانه‌یی که موسوم است به بهت‌جتای سر یعنی موی که 
فتیله‌رار شده باشد. تراشید. سری‌کنت‌بهت‌پندت قاضی هنود. او را بدید و گفت: هرگاه 
خواستی موی ستردی» در تیرتهی - یعنی پرستشگاهی - بایستی سترد. جواب داد که 
اشراف امکنه جایی است که در آتجا دل خوش گردد. و شبها. تنهاء در محلی که مردگان را 
سوزانند» به‌سرمیبرد. در ستة هزار و پنجاه و يك هجری به کشتوار رفت. در چوگان تام 
دشتی که محل چوگان‌بازی و نی‌سواری ایشان بود و اکنون محل احتراق انسان است 
فرود آمد. مهاسنکه, پسر بهادرسنکه, راجة کشتوار مخلص او شد و به توجه آن از فیود 
آشکاربسندان آزاد گشت و اکنون مایل صحبت وارستگان است و او جوانی است که شعر 
نیکو میفهمد. در هزار و پنجاه و دو در کشتوار راجه را با یاغیان آن سرزمین جنگ واقع 
شد. چون طبل تيرد یه نوازش درآوردند. از طرفین نبرده کمان با همالان کوشیدن گرفتند. 
هررام‌پوری» بر فراز پشته برآمده به مشاهد؛ آن مشفول گشت و از چوش و خروش 
رزم‌آرایان و آواز نای و تبیره و کوس رقصیدن گرفت. در اثنای وجد. بای او بلخزید, از آن 
پشته نگونسار گشت و هنگام غلتیدن از سنگ عظیم» آسیبی به‌فرق او رسید. بدان مرض 
درگذشت. میرزا رفیع گوید: 


«شد تیره دلم به‌لم جکمت روشن هر چند که در دلایلش بود سخن 
برهان غلط بەس وى مفصودم پرد این راه تمام طى شل از لخزبدن». 


ستهره و جادو دو فقیر بودند: ستهره در نکرکوت قشقه بکشید و زثار در گردن 
انداخت و کباب گوشت کاو با ان بازار میخورد و سییر میکرد. کسان هندوان او را په زور 


گرفته پیش قاضی بردند. قاضی په او گفت: «اگر هندویی» گوشت گاو و نان یازار خوردن نه 


سزا است و اگر مسلمانی قشقه و زتار رسم کجا است». جواب داد که: «فشقه از زعمران 
و صندل است و زثار نخ تافته و گوشت گاو از کاه و جو و نان از گندم و تنور از خاك و 
آپ. چون به‌حقیقت نظر کتی, همه مرکب از چهار عتصرند که نه مسلمانند و ته هندو و 
باقی امر شریعت بناه است». قاضی ار را رها داد. و جادو از شاگردان او بود و په 
قبةالاسلام يلخ رفت. با قشقه و زار به مسجدی شد. وی را پگرفتند» نزد قاضی بردند. 
قاضی او را به اسلام خواند. پاسخ داد که: «اگر مرا کدخدا کنی مسلمان شوم». قاضی زن 
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پیوٌ خوشرویی را بدو داد. پس جادو مسلمان شده. به خانة آن زن رفت. چون روزی چند 
گذشت. باژن گفت که: «اين دختر را که از شوهر مرده داری به من ده تا پفروشم و قیمت 
او را به آهستگی صرف کنم تا فرزندی دیگر آید. پس آن را بدین گونه در معرض بیع آریم 
و پيشه مرا این است و جز این حرفه نمیدانم». زن از او کتاره گزید. جادو فرصت بافته به 
کابل آمد. پری چون شاطران بر سر زده و زنگ بر میان استوار کرده و مفتول هشته و قنطرا 
بوشیده به بازار آمد. شاطران او را گرفتند که: «تو چون کسوت ما را پوشیده‌بی؟». جادو 
جواب داد: «تاج و پر پر سر بلیل و مرغان دیگر میباشد و زنگ در گردن گوسپند و گاو 
میآویزند. مزا هم یکی از ایئها بشماره. شاطران شروع در درشتی کردند. جادو گفت: 
«مطلب شما چیست؟». گفتند: «تو را میباید با ما شللگ زد». جادو پذیرفت. با ایشان 
بجست و خیز درآمد. تا صبح کاذپ, از شاطران کسی نماند و ار هفت شبانروز نخورد و 
نیاشامید و شلنگ میزد. جادو مردی بود په ریاضت خو گرفته, در هزار وبتجاه و دو در 
جلالآباد که مابین بیشاور و کابل است یاران را گرد آوریده. پدرود کرده. جان داد. 
پرتاب مل چده - و چده فرقه‌یی‌اند از چهتریان کیانی - عارف است و زادپوم او از 
سبالکوت است و به خدمت غارقان صاحب‌کمال رسیده و در قید هیچ دين و آیین نیست. 
همه مذهب راء راهها به سوی مبداً میداند و در هر پیکری دوست را جلوه‌گر میبیند. نویتی» 
بنابر حاجتی» نزد دواره نام مردی که خلیفه‌یی از خلفاء هرگوبتد نانك پنتهی است, مرید 
شد و خود را شاگرد او وانمود دواره پای او را پشست و آن آب را حاضران مذهب ابشان 
آشامیدند . چه ایشان هر که را که به آبین خود آرند. چنین کنند. آخره مان پرتاب‌مل و 
دراره گفتگوی شد. دواره با پرناپ مل گفت: «دوش من پای تو را شستم. یعنی مرید خود 
کردم» تو امروز با من جنگ میکنی؟». پرتاب مل جواب داد که: «ای ابله پیوسته پای مرا 
چون تو جتیان ميشویند. من خود دست به پا نمیرسانم». جت قومیند فرومایه در هند دواره 
جت بود. در مریدان نانك مقرر است که چون کامی جویند. درمی چتد پیش خلیفة استاد. یا 
استاد گذارند و مراد طلبند. پرتاب مل درمی چند پیش کابلی نام خليقة هرگوبند که در کابل 
بود گذاشته. دست بر بست و گفت: «عرضی دارم». همة مریدان نانك بر آیین خود به 
جمعیّت دعا کردند که: «پذیرفته باده. کابلی پیش از اظهار از او پرسید: «مگر دیدار 
مرگوبند را ارزو داری؟». پرتاب مل گفت: «از آن عزبزتر است». کابلی پرسید: «آن 
چیسته. پرتاب‌مل پاسخ داد که: «مسخرگان و رقاصان و رامشگران از پیشاور به کابل 
ییایند تا حرکات و سکنات و هیأت ایشان را بنگریم». در خانة پرناب‌مل یتی بود که آن را 
هندوان مییرستند. موشی آسیب به اشیاء او میرساند. همان صورت را به جای کلوخ در 
سوراخ موش گذاشت تا راه مسدود شد. هندوان گفتند: «اين جه عمل است؟» جواب داد: 
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«تهاکری - یعنی بتی - که راه موشی بند نتواند کرد و از عهدۀ موشی برنياید. مرا چگونه 
پاس دارد و از شر مسلماتان محافظت کند؟». همچنین شیولنکی درخانة پرتاب مل بود - و 
آن میلی است از سنگ که هندوان آن را میبرستند, چنانکه گفتم - به‌جای ميخ فرو برده. 
سگ را بدان یست. مسلمانی او را گفت: «دو تن از کافران. که نوشیروان و حاتم باشند. 
به‌بهشت بر وند». برتاپ مل جواب داد که: «باری په عقیدة شما دو تن از کافران به بهشت 
خواهند رفت. اما اعتقاد ما آن است که هیچ یکی از مسلمانان به بهشت نرود». 

آداته و ایت تا او است - از برهمتان است. روزی در رم بعضی از مسلمانان 
طعام و شراب بخورد. ایشان گفتند که: «تو هندویی و پا مسلمانان در خوردن مشارکت 
میورزی, مردم شما طعام غیرهمکیش خویش را تخورند». آزاده پاسخ داد که: «مر! گمان 
آن بود که شما مسلمان نیستید. بعد از این از اطعمه و اشربة شما کنار گزینم». روز دیگر, 
هنگام پاده نوشیدن, با ایشان انبازی نمود راز طعام سرتپیچید. در هنگام تناول طمام. به آزاده 
کفتند که: «دوش از مسلماتی خود با تو گفتیم». پاسخ داد که: «دائستم که خوشطیعی 
میکنید. خدا نکند که شما مسلمان باشید». 

پنوالی پسر هیرامن کاتیهه است - کاتبهه فرقه‌یی است از گروه رابع از آفرینش 
پرهما - و در اشعار آپدار, ولي تخلص میکند و از عهد صبی او را به مجلس درویشان میلی 
تمام بود و در صغرسن تزد خلیفةالارواح نام در ویشی به کر اة حاضری وا دیف شاهدی» 
مشغول شد. در هزار و چهل و چهار با درویشان هند صحبت داشته. بهره‌اندوز شد. در 
کشمیر به خدمت بلاشاه بدحشی رسیده, کامیاب شناخت گشت و به مفتضای «الصوفی 
لامَذقب له به قید هیچ دین و آبین باز نیستهء با پت و بُتخانه آشنا است, از مسجد بیگانه 
نیست. از نیروی حال با عدم دانش ظاهری, سخنان بلند از او سر میزند و میان نامه‌نگار و 
او, در هزار و پنجاه. ابواب مصاحبت باز شد. از اشراقاتِ ضمیر او است: 


«ما نه آن خودیسم» ان توییم 
این نشانها تشان ذات توآند 
پاکی از فکر و از قاس ما 
مظهر ذات تو همه اشيا 
دات تو در صفات تو بدا 
ما همه هیسچ, هر چه هست تویی 
مسا همه موج بحر دذات توییم 


بی‌تشان تو ما نشان توییم 
مظهر و جلوة صفات توأئد 
ای تو بیدا در این لب اس ما 
بی‌تسو و ما تویسی و خود تو و ما 
صفتت عین دات» ای مولا 
ای منسزه ز فهم و وهم دویی 
مظهر مجمل صضات توییم». 


آزاده و بنوالی جون در لباس هندوانتد و عقدة کیانیان دارند. دراین جمع شمرده آمدند. 
مهرچند از بنجاپ است و از زرگران گجرات و از شاگردی شاگردان اکم‌ناتهه پی به 
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معنی برده. اکم‌ناتهه جوکیی است مرتاض و صاحب حال و به زعم شاگردان او, ده هزار 
سال از عمر او گذشت. 

«همچو فیروزه افلاك نمیرد حکمی - گوهر هر که ز توفانگه فانی رسته است». 
روزی نزد حضرت جنت مکانی جهانگیر پادشاه آمد. شهریار نامدار از او برسید که نام تو 
چیست؟ گفت سرب انکی - یعنی تمام موجودات اعضاء منند. در مجلس خسروی کتاپی 
میخواندند. پادشاه کتاب را از خواننده ستده به دست اکم ناتهه داد که: «اين گفتار تو است. 
بخوان». اکم ناتهه کتاب را باز به قاری سپرده گفت: «بخوان». چون باز خواندن گرفت. 
بادشاه فرمود که: «من تو را گفتم بخوان». باسخ داد که: من نخستین بار گفته‌ام که 
جهانیان اعضاء منند.بدان زبان میخوانم». واصل غزنوی گفته: 

«آن روح مجردم که خَلقم بدن است کی آتش و باد و آب و خاکم وطن است 

اين چرخ فلك به‌ايین همه جرم که هست در گردش از آن است که جویای من است». 
مقارن این گنجشکی پروازکنان, از آب گذشت. اکم ناتهه به عرض پادشاه رسائید که: 
«بدین جسد که نزد حضرت نشنه‌ام» اگر بر آب رَوم» فرو شوم پدان پیکر طایر گذشتم». 
حضرت مولانا جامی فرماید: 

«جهان یکسر چه ارواح و چه اجسام پود شخصی معیسن, عالمش نامه. 
گویند اکم‌ناتهه به کعبه رفت. خانه را دید. از یکی برسید که: «صاحب خاته کجاست؟ه. آن 
کن مات در بیت‌اللّه کشودند. باز همین سوال کرد. از ایشان جوابی که میخراست 
نشنید. برخروشید که: «صاحب خانه در این خائه نیست. اینجا نتوان بود». آخر از مردم 
پرسید که: «آن چند پیکر که در این خانه بودند چرا به دور افگندئداه. یکی جواب داد که: 
اون بت هه دست انن. کنات و بک اسان که مرق استه ردق را 
نشاید. به دور افگندند». اکم‌نانهه گفت که: «اين خانه نیز ساختة مردم است و پیکر چیزی 
که در او مردم میباشد, و ساخته مردم و آفریده است, پرستیدن چون شاید؟», به شنیدن این 
سخن او را بند کردند. صبح بند نیافتند و اکم‌نانهه نبو انجام, جمعی که از حج برگشتند. 
او را در هثد دیدند. 


«شاید که در این بتکده‌ها دریاییم آن یار که در صومعه‌ها گم کردیم». 


نظر پنجم در بیان مطالب سانکهیان 


ایشان گویند در هستی دو چیز است» و وجود منقسم به‌قسمین: یکی حقیقت که از 
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آن تعییر به پرش کنند. دوم غفلت که آن را پرکرث باد .و پرکرت سببه عالم است و 
پرش از عدم دانش و ذهول عقل به پرکرت درآمیخته» در عالم بدین علّت داثر و سار است 
و مر این پرش را بنج آزار است و آن را پنج کلیش خوانند و از عيوب خمسه. اولین اودیاء 
دویمین اسمتاء سيوم راك. چهارم دویش, پنجم ابهاریش است. اودیا عبارت از آن است 
که جسد و حواس را تفس بندارد. و اودیا را آغاز و میدا نیست. و اسمتا اشارت به خودی 
و متی و انانیّت است. راك بر آنچه مطبوع و مطلوب است درآویختن,و دویش رأي خود را 
قبول کردن و ری دیگر را معیوب نکردن. ابهويشه در کردتی و نکردنی به غضب رود. و این 
پنج رنج بر شمرده, برش را در آزار دارند و من - یعنی دل - هرگاه پاك شود آین پنج رنج 
دور شوند. بعد از طهارت قلبی» طربق. که متعنده است. و متکر, همه پاك گردند. و طریق 
را ورته گویند. ورته چند قسم است:اول متیری» دوم کرناء سيوم مدتا, چهارم ارپیچها. 
متیری» دوستی با نیکوکار و مصادفت با صلحاء. کرتاء رنجور مهربان بودن و بر مظلوم 
بخشودن. مدتاء به آسایش خلق‌الله خوش گشتن. اوبیچهاء با بدکار سخن نگفتن. و این 
چهار طریق را چترورته گویند و این طریق اربعه دل را فرو گرفته میباشند و او را از 
احتجاب طرق اربعه چیزی نمینماید و از این وجود چار طریق, بنج رنج که گفته آمد 
نیست گرند و از هر که آلام خمسه زایل گشت و نیکیختی که از پنج رنج خلاص یافت پنج 
لوك مپیابد و آن عبارت از حصول صورت پرکرت و پرش است در دل و صاحب این حالت 
هر دو را جدا شناسد و عمیز گرداند و بدین علم. پرکرت ناپدید شود. بس برش یعنی 
حقیقت خود را که عبارت از نفس باشد یافته محظوظ و بهره‌مند بود و از پرکرت» غرض 
این طبقةه عاضر خسحة است. این است خلاضه عقاید سانکهیان. 

در گجرات کوچك. من اعمال پنجاب. نامه‌نگار. آتماچند و مهادیو نامی را دید که 
خود را سانکهی میگفتند و به زعم ایشان, پرکرت طبیعت است و حق اشارت په طبع است 
و سایر اجسام و اجرام علوی بدو موجود و گفتندی: سرهاي خار را که سبز آرد کرد. الا 
طبیعت؟ 


نظر ششم در مقاصد جوك و مقالات ایشان 
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بی‌ضد است و بدون همتا. در لغت علمی هند. ایشر, صاحب و خداوند را تامند و وراي 
ایشر. همه جیوند - بعنی ممکن - و در لغت ایشان جیو جان را خوانند. گوبند ايشر فاعل 
مجموع عالم و سازند؛ جمهور عالمیان است و ذات مقَدّس او از آلام و اسقام و عيوب 
مره است و متعال و از اعمال و افعال بیرون. مراد از این آن است که آن ذات مقدس را 
عبادات شرعیّه از قسم غسل و امتال آن واجب و لازم نیست و به همه بودنی دانا و به سایر 
هستی آگاه است و حاکمی است که محکوم غیر و فرماتبر دیگری نیست و مرگ و رنج را 
به حیاتش, که سرمدې طراز است. بار نه و جیر آن است که در قید آلام و یند اسقام و 
شکنجه و آزار و زندان و اعمال و کردار بوده. محکوم غير و مأمور دیگری و فرماتير جز 
خودی باشد و این جیو با آن که در حقیقت جسم و جسمانی نیست و بدنی و بدن نه» اما از 
غفلت خود را بدان انگاشته و جم بنداشته. در اجام و ايدان گردان بود و به‌اقتضای 
زمان و اوان, افعال بدنی گذارد و جسمی دیگر پذیرد و بدین منوال متردد باشد و جان را 
بی‌بوگابیاس از بند جهانی جستن و از فید جسمانی رستن ممکن تیت ویوگ در لغت 
علمی هند پیوستن و وصول است. و ابياس ملکه دوراس - یعنی ملکة‌الوصول - و مراد 
ایشان ازیوگ آن است که دل را همواره به یاد حق دارد و در آن پیت‌المقدس - که بیت‌الله 
است - غيري را نگذارد و مر اين ملکةالوصول را هشت عضو است: اول یم» دوم تیم سیوم 
آسم. چهارم پرانایام» پنجم پرتياهاره ششم دهارنا, هفتم دهيانم. هشتم سمادهارنم. 

یم بر بنج فسم است: قسم اول اهمسا یعنی بی‌آزاری - و جزو اعظم آن نکشتی 
حیواناث است. دوم سینم. بعنی راستی: سيوم استیم بعنی دزدی نکردن و سارق نبودن» 
چهارم برهم‌چرج یمنی از زن دوری کردن و از اختلاط نسوان در گذشتن و به روی خاله 
خفتن. پنجم ایرکرهم بعنی چیزی از كکسي نخواستن و اگر تاخواسته ار نگرفتن. 

دوم از اقسام ثمانیه. نیم است و آن هم منقسم میشود به پنج قسم: بخش اول تپ 
یعنی ریاضت. دوم جپ بعنی نسبیح و قراءت ادعیه و تذکار اذکاره سیوم سنتوس یعنی رضا 
و خورسندی. چهارم شوچم یعنی باکیزگی و طهارت و نقدس. پنجم ایشرپوجا یعنی 
خدایرستی و عیادت حق. 

سیوم از اقسام ثمانیه. آسم است یعنی نشستن و جلسه» و آن پیش ایشان به چند 
طریق است. 

چهارم برانايم. و آن کشیدن نفس و هشتن دم است به طربقة مقرری و ضابطة 
ت 

پنجم پرتیاهار و آن از مطلوب و مرغوب حواس خمسه دل باز گرفتن و در گذشتن. 
مثلا از صور شهوت پیکره نظر و از بوی گل و صندل شامة و چنین از سایر لذایذ حسی 
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ظاهری خود را بازداشتن. 

ششم دهارنا یعنی در قلب صنوبری که در وسط سینه است و اهل هند آن را به گل 
کول تشبیه کرده‌انده دل را حاضر دارده یشی فکر در آن محل کد 

هفتم دهیان, آن یاد خدای تعالی است. 

هشتم سمادهارنم» یعنی دل به خداوندگار بندد و کار پردن قراموش کند. به نوعی به 
توجه در حضرت او فرو زود که از ظاهری حس چون سبك و خوب شود. 

سعادتمندی که این هشت قسم را به درجه تکمیل و مرتبة تتمیم رساند از دور شنود و 
دوربین باشد و دانش باك او را فراز آید و در لم بوك که تیلم وصول است استوار شود و 
رحیم حقیقی بر او رحم آرد و سایر آزار و همه آلام و اسقام و مجموع نقاتض از ذات او 
زائل سازد و پیش این طایفه مکت. عبارت از حصول این مرتبة علیا است. این است 
خلاصة عقاید فرقة جوکیان. 

اکنون لختی از علوم و اعمال این طبقه که در این عصر مشهور به جوکیه‌اند ذکر 
کرده میاید: 

جوکیان طایفه‌بی‌اند در هند معروف و جوك در لغت سهنسکرت پیوستن است و این 
گروه خود را واصلان حق گیرند و خدا را الك گویند و به اعتقاد ایشان برگزيدة حق, بلکه 
عین او. گورکناتهه است و همچنین مچندرناتهه و چورنکی تاتهه از بزرگان سدهان یعنی 
کاملانند و نزد ایشان برهما و بشن و مهیش از فرشتکانند. اما از شاگردان و مریدان 
گورکناتهه‌اند. چنانکه الحال بعضی خود را به هر یکی از ايشان منسوب دارند و این طایفه 
دوازده پنتند بدینگونه: سث اتههء اتی بنت ی کج ‌کهیر. براك. تاتیریب اردناری» 
نایری,امرنانهه. کم هیپ. داس» جولی‌هاندی» ترنك ناتهه. جاکرپرالپنتی‌نيك. پنت فرقه را 
گویند و به زعم ایشان خداوندان جمیع ادیان و ملل و مذاهب از انبیاء و اولیاءء شاگرد 
گورکتاتهه‌اند و عقيدة این طایفه بر آن است که محمد علیه‌السلام هم پرورده و شاگرد 
گورکناتهه بوده, اما از هراس مسلمانان نتوانند گفت. بلکه چنین گویند که بایارین‌حاجی 
یعنی گورکناتهه دایة پیمبر بوده و حضرت رسالت پتاه را پرورده و راه جوك را از تبی 
علیه‌ااسلام فرا گرفته. و جمعی از ايشان نزد مسلمانان مقید به صوم و صلوة یاشند و پیش 
هندوان به دين آن گروه عمل کنند و هیچ چیز از محرمات در کیش این گروه حرام نباشد 
چه. خوك خورند بر آبین هنود و تصاری و گاو به دین مسلمان و غیر هم و آدمی را نیز 
بکشند و بخورند برعقیدة اکمیان - که ذکر کرده آید - و شراب آشامند پر آیین گبران و در 
ایشان طابفه‌یی هستند که بول و غایط خویش با هم آمیخته از پارچه گذرانیده بیاشامند و 
گویند عامل این عمل بر کارهای بزرگ توانا بود و غریب چیزها دانند. عامل این طریق را 
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تیلیا گوبند و اکهوری نیز خوانند و بر عقیدۀ این طایفه اگرچه همه راهها از گورکناتهه 
منبعث شده و به همه کیش نوان به گورك پیوست ولی راه نزديك آن کسان رقتند که به یکی 
از دوازده سلسلة جوك بوستند. 

و در طریق ايشان گرفتن دم بسیار خوب است چنانکه در پارسیان آذرهوشنگ. چه 
یادشاهان آن گروه حبس نفس کردندی و در باستان نامه آمده که افراسیاب بن نگ قزر 
فرو بستن دم رسا بود واز اپن هنر چون از کمند هوم عابد بجست در آپ نهان گردبد و این 
داستان مشهور است و در هندوان و پارسیان یزدانی برتر از این عیادتی نیست و شمه‌یی از 
این طریق در باب پارسیان سپاسي گفته‌ام و اینجا زیاده بر آن یاد کتم و این جلم دم و وهم 


اشتتت 

جوکیان و سناسیان و هندوان و تبتیان گویند که چون کسی اهنگ نگاهداشتن دم 
کند از جماع و خورش شور و تلخ و ترش و از محنت. پرهیز واجب داند. پس بدین کار رو 
آورد و یداند که از نشستگاه نا تارك هفت بایه است که آذریان آن را هفت خوان آمیغی و 
جوکیان سبت جکر گویند: مرتی نخستین مقعد است که چون گل چاربرگ است» آن را به 
هندی مول‌ادهار نامند,و در وسط آن بيخ نری فراست که به هتدی مندر و به تازی ذکر 
باشد و این مرتبة دوم است و بای سیرم ناف است که رگ آنشی از میان او گذشته و آن را به 
هندی ناب چکر خوانند و مرنبة چهارم دل است که آن را به هندی من پورك سرایند و آن 
چون گل دوازده برگی است. مرتبة پنجم نای گلو است که آن را هنود کنت خوانند و پایة 
ششم ميان دو ابرو است که په هندی بهنو است. مرتیة هفتم تارك و ميان سر که به هندی 
آن را برهماند گویند. باید دانست که در این رگها بسیار است اما آنجه ناگزیر است 
دانستن سه رگ است: یکی به سوی راست که شمسی است. دوم میانین که ناری است. 
سيوم به‌طرف چپ که قَمَری است و به هندی آنها را ادا و پنکلا و سوکهمنا و به پارسی 
مهنا و مینا و مانان گویند و رگی که از همه بزرگتر است از میانة پشت به راستی مهره های 
بشت. بالا رفته و از آنجا به دو شاخ شده» یکی از آن به سوی سوراخ راست بینی آمده و 
دیگری به سوراخ چپ و دم و باد به اینها میرود. 

بادی که از این رگها برمیآید در بیداری دوازده انگشت و در خواب سی و دو 
انگشت و هنگام مباشرت به شصت و چهار انگشت میرسد و این یاد و دم را ماد حیات 
دانند و مدار بسیار از عملهای سناسیان و هندوان پر این است و باد را ده گونه شناستد و 
آنچه معرفت آن ضرور است باد فوقانی و تحتانی است که به هندی آن را پران و اپان و به 
پارسی آلابی و پاسایی گویند و این هر دو باد با هم در کشاکشند و یه لفظ هن باد بیرون 
میآید و به لفظ سا درون میرود. پی‌مدد زبان و جنبش لسان در تسبیح است و چون اسم را 
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مرکب کنند هنسا شود و همسا نیز گویند و به هندی این نام را اجیا خوانند بعتی بی‌مدد 
زبان خوانده میشود و به پارسی دمانی‌یاد نامند. همچنین» بر فراز انگورة نشستگاه رگی 
است ادق از تار ساق گل. درخشنده چون طلای احمر, مشتمل بر هشت بیخ. و بعد از 
پیخها سر برداشته سر راء وصول به تارك سر را مسدود گردانیده است و آن را به هندی 
کوندلی و به بارسی روچن‌تار و روشنتار گویند و راه رگ تارك میائین است چون کوتدلی 
از گرمی دم گرفتن بیدار شود به تارك سر برآید. چنانکه رشته از سوفار سوزن گذرد. از 
منفذ مذکور به تارك سر برآید. 

چون این دانستی, آسنها را - یمنی جلسات را - باید بشناسی و از آن یکی در باب 
سپاسیان گفتم اینجا نیز یکی را باز نمایم: پسندیده‌ترین جلسات جلسه‌یی است که آن را 
به‌هندی مکت‌آسن و سده‌آسن گویند - یعنی تشستن آزادگان و رسیدگان و کاملان - و په 
پارسی آن را رسانشین نامند و طربقش آنکه پاشنه بای چپ بر در مقعد بگذارد و باشنة 
دیگر بر فراز ذکر و تن راست کنده چشم برهم نزند و در ميان دو ایرو بنگرد. پس مقعد را 
حرکت دهد و باد پسین را یه باد فرازین به سوی بالا کشد و پایه به پایه بالا برد تا به‌سر 
رساند. و طریق برافراز بردن باد را در باب سپاسیان گفته‌ايم. و هنگام کشیدن» آغاز از 
جانب سوراخ چپ بینی کند و به راست بهلد. چون به راست هشت باز از راست به بالا 
رد و تحت گذارد و این عمل را به هندی پرانایم.و به بارسی افراسدم و افرازدم گویند و 
هنگام کشیدن در چپ. تصور ماه کند یعنی در جاتب چپ قرص ماه را پدید داند و سوری 
راست آفتاب را. بعضی از سپاسیان در هر مرتبه از مراتب هفتکانه تصور یکی از ستارگان 
روان گزیده. و این عمل نزد هنود فایق بر چمیع عبادات و خیرات است. گویند عامل این. 
تواند پریدن و پیمار نشود و از مرگ پرهد و گرسنه و تشنه نگردد. در رمزستان پارسیان آمده 
که کیخرو به این فر زنده است. سیاسیان و محققین گفته‌اند که چون این عمل به کمال 
رسد.بیم مرگ برخیزد, تا در تن بود. خلع بدن تواند کردن و باز په تن پیوستن, و بیمار نشود 
و قادر بود بر جمیم کارها. گفته‌اند که چون کیخسرو در اين عمل کامل بود دل او از بودن 
در این جهان پگرفت. از مردم کران پذیرفته از تن جدا شده به مجردات بیوسته» زندگی 
جاوید یافت. هنود گویند که بر عامل کامل اپن» برهما و بشن و مهیش, ننوانند حکم کرد و 
او بر ایشان فرمان دهد و نزد جمعی از هنود کمال سه کارن - یعنی برهما و بشن و مهیش - 
بدین عمل است و به عقیدة جمعی از هندوان هر کس خداوند این کردار باشد. حق مطلق 
گردد. در این باب سخن بسیار و کتب هندوی و پارسی بسی است. در سپاسیان سانیال نام 
نامه‌یی است مشتمل بر این کردار, و از آن بزرگتره در این عسل, کتاب نیست. دیگر 
زر دست افشار و سرود مستان و امثال آن بسیار است» به نظر در آمده. و در هندی کتایها در 
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اين من بسپار است و از رسائل چون رسالۀ سوآتمارام جوکی که مشهور به هت‌بردانك 
است و گورك سنکه که از تصائیف گورکناتهه است و انبرت‌کند. راقم حروف انبرت‌کند را 
دیدم» به پارسی هم ترجمه کرده بودند و حوض‌الحیات نام نهاده. و در آنجا گفته: گورکنانهه 
عبارت از خضر است ومچهندر یونس, و این سخن در انبرت‌کند اصل نیست. حال آنکه 
جوکیان گورکناتهه را گوبند. چندین لك برهما آمده و رفته که او برجا است وپیان جوك 
بیش از این در نامه نکنجد, 

پالك‌ناتهه تبشری را گویند از راجه زاده‌ها بود و در جوك به کمال رسبده و تا یك 
هفته نفس نگاه داشتی و صد و بیست سال از عمر او گذشته و تنومندی نرفته. از موید 
هشیار مسود اوراق شنیده که: «در هزار و بیست و هشت من تو را زد ار بردم دعای خير 
دران یھ ھائ ورد داز ان فا من کف که این ر اجان راغ فده 

سرورناتهه تیشری تسبی همایون و حسبی فرخ داشت در جوانی به پیری این طابقه 
رسیده بود تا دو روز حبس تفس مینمود. در هزار و چهل و هشت هجری نامه‌نگار اورا 
درلاهور دید. 

سبخاناتهه آئی‌نیثی مردی بود در حبس نفس کامل و مردم او را از سدهان میشمردند 
و میگفتند هفتصد سال از عمر او گذشته و هنوز موی او سفید نشده بود. به سال مذکور در 
لاهور دیده شد. 

سورجنانهه در حبس نفس یسیار رسا است و چند سال شد که در پیشاور آرام 
پدیرفته. به کار خود مشغول است و مردم او را از این سان که گفته آمد گان میبرند. 
نامه‌نگار در هزار و پنجاه و پنج یدو رسید. از جوکیان چندان دیده شد که نامه وسعت بیان 
ان ندارد. 

در جوکیان مستمر است که چون مرض بر ایشان برتری یاید. خویش را زنده دفن 
نمایند و طریق ايشان آن است که چشم گشاده در ميان دو ابرو گمارند تا په گمارنده 
بیکری مرئی گردد و اگر بی‌دست و بی‌با و بی‌عضوی باشد عر کدامی را قراری داده‌اند که 
علامت زیستن چند سال و چند ماه و چند روز است. چون بی‌سر بینند پیگمان دانند که از 
عمر جز قلیلی باقی نمانده» بنایراین نشاته‌ها که جون بیند خود را دفن کند. نرد کیانیان 
هند آن صورت خیالی است و شبحی, و اثری بر وی رتب نشود. 

در احوال سناسیان: چون سناسیان نیز مرناضند» احوال ایشان با طبقهٌ جوکیه مرقوم 
میگردد. سناسیان ترك و تجرید اختیار کنند و از آسایش بدنی در گذرند. بعضی برای آنکه 
دگر به بدن نيایند و از تنی به تنی نروند و جمعی به جهت رسیدن به بهشت و زمره‌یی برای 
آنکه راجه - پعنی پادشاه - شوند یا دولتمندی. چون کسی سناسی شود او را دیگر بار په 
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دنیاداری دعوی کردن نسرد. ایشان دسنامند - یعتی ده گروه - بدین تفصیل: بن» ارن. 
تیرتهه» آشرم» کرپرتبه, ساکر, بهار تهی, پری» سرستی.اکثری مرتاض باشند و از حیواتی 
اجتناب کتند و از آمیزش زنان برهیز واجب دانند. این طایفه منسویند به دتاتری که او را 
دیودت نیز خوانند و گویند اوتار نراین است و در حبس نفس به مرتبه‌یی رسیده که از مردن 
رسته وجرن با گورکناتهه که مرشد جوکیان است - و به زعم سناسیان اوتار مهادیو است - 
رو به رو شد دتاتری آزمون را حربة خود بر گورك حواله کرد. گورکناتهه به صورت آهن 
ظاهر شده» دتاتری او را گفت: «تیکو کردی آهن نشکستنی است». چون گورك افزار 
جنگ خویش را کار فرمود. از بدن دتاتری گذشت چنانکه از آب گذرد باز یدن درست 
شد. در این معنی صبور مشهدی فرماید: 
«همه تن آب شد ازکشتن من دست بدار تا که زخمم‌زده‌یی باز بهم مپآید». 
بس گورك در آب نایدید گشت. دناتری او را در صورت خرکی يافته بشناخت» گرفته 
بیرون آورد. چون دتاتری در آب نهان گردید گورکناتهه چندان که پژوهید نیارست او را 
پدید آورد چه با آب آمیخته پود و آب را از آب تمیز نتوانست کرد. میرزا باقی عالی گوید: 
«په‌دریا قطره چون واصل شود درپاست در معنی 
حیاب و موج هم آیند بشکاف این معما را». 
دیگری گفته: 
«ز شرم آب شدم, آب را شکستن نیست 
به حیرتم که مرا روزگار چون بشکست». 
در اصل سناسیان دو گروهند: دتدهاری که موی دراز نکتند و مقید به امور و احکام 
سمرت - یعنی شرع - باشند. دوم اودهوت که ايشان همچو دندهارانند. زثار را بسوزانند و 
پا آب: خاکستر آن را بباشامند. اما برخلاف دندهاران موی سر را بهلند تا ختبله‌ها شود و 
آن را جنا تامند و تسل هر روزه نکنند و خاکستر پر سر و تن مالند و آن را بهپوت گویند و 
هنگام مردن بدن هر دو گروه را با جوالی پر از نمك بسته در آب اندازند تا به‌گرانی و 
پاسنگ آن, چند روزی در آب فرو شود. تا په خاك دفن کنند. 
مرشد گروه دوم, شنکراچارج است و راجه سهدیو پادشاه کشمیر که در سنة خمسین 
و سبع مائه جامه را گذاشته, او را پیشوای خود ساخت و شنکراچارج برهمنی دانشمند بود 
به غایت ازاد و هندوان پرانتد که چون شاستر بیدانت را علماء نسفهمیدند.مهادیو اوتار 
گرفته بەشنكراچارج ظاهر شد تا بیدانت را ظاهر سازد و او را در این باب تصانیف بسیار 
است. شاستر در علم سهنسکرت دانش است و بید کتاب سماوی چنانکه گفته شد. انت 
انجام را گویند بعنی انجام مقصود. و غرض از بید شتاخت خدا و خود است. لاجرم دانش 


۴ دیستان مذاهب  _‏ ام — 


را که علم توحید باشد ازآیات بید به دست آورده بیدانت نام نهاده‌اند و شنکراچارج, 
کیانی - یعنی عارف و موحد - بود و گفت و کردار او در باب کیانیان گذشت. 

کسائین چترویه از گروه دندهاری است. از نژاد برهمتان گجرات که آن فرقه را ناکر- 
برهمن گویند و پدرش در سلك جوهریان آن دیار انتظام داشت. جاهمند و سامان خداوند 
بود. چتروپه در یزدانپرستی برتری یافته زن و مادر و پدر و فرزندان را هشته طریق 
سناسیان اختیار نمود و روزگاری به حیس نقس پرداخت و در انجام اشنهار یاغت ولی 
ریاضت را از دست نداد. او بیش از سه کراس نخوردی - و کراس کف دست باشد - 
گویند نویتی غذا جز نمك بهمنرسید به سه کراس تمك اکتفا نمود و خوارق عادات او نزد 
سناسیان زیاده بر آن مشهور است که در این نامه گنجایی آن باشد و گویند از مواظبت 
طریق مذکور و شنبدن اصوات مطلق, از رگهای او آوازی مانند طنبور آمدی. از درویشی 
ایرانی‌نژاد شنیده شد که: «به سال هزار و چهل و بنج هجری. شبی چتروبه په من رسید و 
گفت برخیز تا به سیر رویم. پا او روان شدم به‌آیی عمیق رسيديم. چتروبه پای بر سطح 
آب نهاده چنان عبور نمود که به‌بشت پاش آب نرسید. پس مرا بخواند. من از کنار تالاب 
روان شده بدو پیوستم و چنروپه تا رسیدن من به فراز صقه‌یی سنگین که قریب به تالاب 
بود انتظار میبرد. چون نزد او بنشستم اشاره بدان صقه کرد که هیچ مییایی که کار کیست؟ 
من بزرگی سنگها که کم از ده گز در طول نبودند دیده به شگفتی فرومانده. گفتم از ابنة 
دیوان باشد جتروبه فرمود جنین نیست» یکی از باران ما در این جا ساکن بود و همت بر 
تغمیر این صفه گماشت و سنگهای بزرگ پر دوش خود از فراژ کوه به ژیر آورده بد کار 
میبرد.مردم از عظمت سنگها متعجّب شده در کمین نشستند تا سناسی را دیدند که بدین 
بزرگی سنگی به دوش گرفته میاید. لاجرم ایشان معروض داشتند که باعث تصدیع چیست؟ 
شما بفرمابید تا ما سنگها از کوه فرود آورده. صفه راست کنیم. بر تقدیری که سنگ بزرگ 
نباشد. سناسی برآشفت و از این ده بیرون رفت. واز آن پس با من گفقت برخیز تا په دیدن 
او شویم. لاجرم نزد او رفتیم. مربم نشسته به خود مشفول بود. جترویه به او گفت که 
درویش مهمان ما است سازندگان را پخوان. او جواپ داد که تو روشنابی فراز آور. به 
مجرد گفتن او. چترویه نگاهی به دشت کرد. مشعلی بزرگ از غیب افروخته گشت و کران 
تا کران پهن دشت. فروغستان گردید و اواز جمیع سازها به گوشها میرسید. در سپیدة 
بالایی - بعنی صبح نخست - از او جدا شدیم و به راه نخستین بر آیینی که مذکور گشت تا 
په آرامگاه آمدیم».خواجه حافظ راست: 
«گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سرّی ز خدانیست 
در صومعۂ زاهد و در حلقة صوفی ‏ جز گوشة ابروی تو محراب دعا نیست». 
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حکیم کامران شیرازی گوید که: «در بنارس نرد چترو به شدیم. یکی از امراء مسلمان به‌دیدن 
ار آمده از او پرسید که چه گوبی در حق پیغمیر ما؟ پاسخ دادء شما خود میگویید فرستادة 
خدا است په گر وهی. که بادشاه حقیقی او را فرستاده. راهیر است. اما مصاحیان داور 
داوران را از او تکلیف کردن نرسد. و حضرت جنّت مکانی شاه ورالذین جهانگیر انارالله 
برهاته معتقدٍ او بوده, پاس خاطر او را کماینیغی میداشت و عبدالرحيم خان خانان پیش او 
سحده میکرد. 

گردآور نامه به‌سال هزار و سی و سه. در هنگامی که از پتنه» دوستان و خویشان به 
سوی دارالخلافة اکیرآباد ميآمدند. در صفر سن بود. موید هوشیار که شمه‌بی از اوصاف 
جميلة او گزارده آمد در آغوش خویش نزد چتروبه برد. جتروبه به غایت خوشدل شده. 
دعای خير دربارة راقم حروف به‌جاآورد و منتر سورج - یعنی دعای آفتاب - یه نامه‌نگار 
آموخته. سپس آن به کنیش‌من نام شاگردی از شاگردان که آن روز حاضر بود. فرمود که 
پیوسته, تا به رسیدن ایام بلو غ. با راقم حروف باشد. تا کردارگزار به سن نمی رسبد. 
کنیش‌من همراه بود. 

کنیش‌من شاگرد چتروبه. دم بسیار گرفتی. موید هوشیار گوید: «نوبتی دیدم که مربع 
نشته حبس نفس نمود و شکم او پر باد شد چنانکه از زانوهای او درگذشت»» و کسائین 
چتروبه در هزار و چهل و هفت. در بنارس مسافر ملك پقا شد. 

کلیان بهارتی را راقم حروف در هزار و پنجاه و سه در کریت‌پور» از کوهستان 
پنجاب. که ملك راجه تاراچند است. دریافت. مردی بود مرتاض. دو پاس دم را نگهداشتی 
و بهارتی گروهیند از سناسیان و از فرزانه خوشی که مرتاضی است از یزدانیان» شنیده شد 
که کلیان بهارتی. روغن جراغ بياشامید و زان سپس شیر در کشیده. یاز هر دو را 
برگردانید به نوعی که رنگ هر دو عیان بود. آميزش نیافته. کلیان بهارتی پیوسته ستایش 
ایرانزمین کردی. نامه‌نگار با او گفت: «شما را تعلقی در هند نیست, بایستی در آنجا 
آرمید». پاسخ داد که: «من به ایران رفتم. امّا چون پادشاه ايران را که شاه عبّاس بن 
سلطان خدابنده باشد. دیدم. با کبر سن و افزونی سال و دریافت عالی. بیرحم و سفأك و 
حریص و پیمانشکن و هزل‌دوست و مسخره‌پرست يافتم و در ممالك خود متهیان گماشته 
یود که هر جا پسر یا دختری صاحبجمال میدیدند. برای پادشاه میبردند و صوفية قزلباش 
پسر و دختر نذر شاه میکردند تا هر عمل شنیعی که خواستی با ایشان کردی» با خود گفتم 
که اگر این عمل در مذهب ایشان ستوده باشد قسمی است. در این شهر توان بود. چون از 
علماء ايشان برسیدم. منکر این کردار بودند. پس گفتم پادشاه قائل بدین آیین است. گفتند 
مروج مذهب ما است. پس با خود گفتم که پادشاه نایپ حق است هرگاه او بر باطل رود و 


۶ دبستان مذاهب 


در کیش خود استوار نباشد - یاوجودی که منکر آن کیش تیود - در آن زمین بودن ستوده 
نیست» و گفت: «من کسی را که در دين خود استوار تیست نمیتوانم دید» و گفتی: «آن 
کسی که به هیچ دين اعتقاد ندارد پس او پیرو خود است. و صاحب دين آنچه میگوید 
میکند و بر آن ثایت است. بد نیست». 

ایشرکر را به سال هزار و چهل و هشت در کشمیر نامه‌نگار دریافت. فرزانه خوشی 
گوید سه‌پاس حیس نفس کردی. 

همچتین بدن‌کر را دریافت. مردی بود در اثواع سحر و شعیده‌ها ماهر, اما هر گاهی 
که خوشدل بودی, از نان. نمك ریختی و از استخوان شیر برآوردی و به موی استخوان را 
بریدی و بیضة مرغ در آبگینة سرتنگ کردی. و امثال آن از او بسیار دیده شد. 

باقی سناسیان که دوازده سال برپامیایستند که به عرف هندی آن طایفه را تهادیسر 
گویند و آنان که متکلم نشوند و حرف تزنند موسوم به مونیانند و امثال ایشان در اسفار هند 
جندان به تظر نامه‌نکار رسده‌اند که په نگاشتن اسامی آن گروه این مایه اوراق بسنده 
نياشد و بعضی از این گروه صاحب جاه و ثروت باشند و چند زنجیر فیل با خویش گردانند 
و مراک و هایس و نار و شکار از ناد و وان همه داز 
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و این طایفه را‌عقیده این است: شيو - یمنی مهادیو - که به زعم این فرقه و بعضی 
فرق» بزرگترین ملا و اعظم روحانیان است زنی دارد که او را مایاشکتی گویند و آن 
زن چیزی به رنگ چیزی دیگر نماید یعنی هر چیز را چنانکه نیست بشناساند. چون شراب 
را با آپ و این روحانیه اصل و ماد سه طبیعت و سه صفت باشد که آن را جس - یعنی 
حکومت و شهوت - و ساتك - که دبانت و حکمت و قدرت به فرماندهی حواس. ته په 
اطاعت این خواص ‏ و تامس - یمنی قهر و غضب و اکل و شره و نوم - است و نزد 
هندوان برهما و بشن و مهیش عبارت از این مرانب ثلثه و قوای سه گانة مذکوره است و 
آن مایاشکت خالق جهان و جهانیان و جاعل ارواح و اجسام است و عالم و عالمیان از او 
میزایند. به اعتبار صدور مذکور و ظهور مذیور, ار را جکت انبا - یعنی مادر عالم - خوانند 
و یستی بر این شکت راه نیابد و قبای فنا بر قامت این نیرنگ باتو راست نیاید و غبار 
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انعدام گرد کوی او نیارد گردید. موجودات علویه و مکنونات سفلیه فریفته و شیفتة هوای 
اویند و بدین بندٍ فریب» در عالم گردان و سرگشته. کسی را که اراد مکت - یعنی اطلاق و 
خلاصی و نجات - از این غفلت است, طاعت و عیادت آن جهانفریب خاتون به جای‌آورد 
و راه پرستاری این حیله بیگم از دست ندهد و این دیوی - یعنی روحانیه - در جمیع 
حیوانات در شش دايره که آن را شت چکر گویند مییاشد. مانند تار ساق نیلوفر در ساق 
نیلوفر. شش جکر عبارت است از: اوّل مول ادهار یعتی نشستگاه. دوم من‌پورك یعنی ناف. 
سیوم سوادستهان پعنی جای استوار و محکم و آن فوق اف است. چهارم هردی, بعنی 
دل. پنجم سده, یعنی پاك کرده و مقس و مطهر و آن از سرسینه است تا چنبرگردن. و 
ششم اکنیاچکر یعتی دایرة نار و آن اپرو است. این است شش چکر و فوق آن اندرا 
است. بعتی روزن روانی و منفذ روحاتی - که تارك و میان سر باشد و در آن مقام گل کول 
هزار برگی است و این محل, مقر غردیوی - یعنی جهانفریپ بیگم - است و در این موضع 
به هیأت اصلی خویش آرمیده است با ناب صد هزار آقتاب گیتی‌تاب در حین طلوع, 
انواع ازهار و ریاحین و اقسام گلها در سر و برگردن دارد و به سایر عطریات و غالیه و 
زعفران و صندل. جسد و تن انور را عطرآنین و معتیر ساخته و ملپس به لیاسهای فاخر 
گشته. بدین هیأت که گفته‌اند او را نصور باید کرد و عبادت صوری و ظاهری و پرستاری و 
بندگی باطنی و معنوی شاید پرداخت. طاعت ظاهری به هیکل و بیکر او ساختن و با التزام 
یم و نیم که هر یك مثقسم به افسام خمسه‌اند و در یوگ شاستر باز تموده آمد و اطاعت 
باطنی تصور او کردن و همواره به یاد او بودن و این چتین صاحب تصور دائمی و مطیع را 
بهکت - یعنی خرّمی و سرور این سرا - و مکت - یعنی رستگاری آن سرای دائمالوجود - 
روزی و نصیب شود. 

یقة عمل اکم که جمعی از این طبقه بدان عمل کنند: نزد ایشان توانایی زن 
مهادیو که بهوانی است زیاده بر شوهر است. این فرقه بیشتری شیولنك میبرستند اگرچه 
هتدوان دیگر نیز پرستار لنك مهادیوند. لتك ذکر را خوانند و جه کویند. براي عبادت. ذکر 
که جون انسان ر حیوان از او موجود میشود. او را برستیدن سزاوارتر است» خاصه لك 
مهادیو را. همچنین پرجای‌بهاك کنند. پوجا یعنی پرستش و بهك فرج را گویند. از مردی که 
باایشان بسیار آشنا بود شنیده شد که عقيدة ايشان آن است که محراب مساجد اسلام 
اشارت به بهك است و منار عبارت از لنك پود. بنابراین محراپ و منار با هم میباشند. در 
اکثر جا و جمعی کثیر از هنود این کیش دارند و اکمی در این طایفه بسیارند و اکم طریقی 
است که در آن آیین. شراب خوردن ستوده است و به جای ساغر اگر در کاسة سر آدمی 
که آن را کپال گویند پیموده آید خوشتر باشد و کشتن سایر حیوانات» حتی انسان» شایسته 
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داتند و آن را بل خوانند و شبها به مسان بهوم که آن را شومسان نیز گویند روند و آن 
جایی است که هنود مرده را سوزانند و در آن مقام مستان شوند و گوشت سوختة اموات را 
بخورند و با زنان به حضور مردم خود در آنجا مجامعت کنند و آن را شکت‌پوجا نامند و اگر 
پراستری - یعنی زن بیگانه - باشد صواب آن بیشتر شناستد و مقر است که زن همدیگر 
را دست رسانند و شاگردان و مریدان برای استاد وین قت لب خود برند و نزد 
ایشان وطی مادر و خواهر و عمّه و خاله و دختر همه جایز باشد. برخلاف هنود که دخت از 
خویشان و از قبیله نگيرند. 

یکی از دائشمندان این طایقه را نامه‌نگار دید که کتابی از مولفات متأخرین خود در 
این فن مطالعه مینمود و در آنجا یافت که سوای دختر خود. با همه زئان توان آمیخت. 
شروع درنکوهش او تمود که این قول برخلاف قول اکاير قديم این طایفه است و در 
باستانی‌نامه‌ها چنین چیزی نیست. آخر حمل بر غلط کاتب نمود. 

کویند زژن از برای خواستی است. اگرچه مادر و دختر باشد. به زعم ایشان هیچ 
خیرات به جماع دادن نرسد. به هندی آن را کام‌دان گویند و گویند اگر زن و مرد با هم 
آىیزند. ایشان را هر آن که رنجه دارد. سزاوار نرين خدا است, چه در این کار هر دو لذت 
میبابند و المی به یکی از این دو لاحق نميشود و تمیز در ژنان نباید که زن دیگری است. 
چه مردان هم از عناصرند و زنان هم» و هر چه از ايشان پدید آید هم آخشیجی بود و زنان 
را تعظیم کنند. ایشان را شکت نامند و شکت - یعنی زن - را بد یاد کردن گناهی است 
عظیم و فواحش لولیان را بزرگ دانند و دیوکنیان خوانند - يعنی دختر فرشتگان. 

نزد ایشان, اعظم خیرات کشتن آدمی است که آن را نرمید نامند. بعد از آن کومید-یعنی قتل 
گاو پس از آن اشمید-یعتی اسپ کشتن. وسپس آن حیوانات دیگر. چون كلاديك. که نوعی از 
عبادت است. یه جای آرند خونهای جانوران تا آن که مسکن باشد در 
خم بزرگ قراز آرند و در آن شخصی را که به دین درآرند بنشانند و زان خون بخورانند و 
خود نیز بخورند و هر کدامی از ایشان پرستش فرشته با زن فرشته کنند و آن عمل را اشت 
اد و آن ات عمل را آم 

عقيدة این قوم آن است که هر ملك و زن فرشته را دو گونه توان پرستید: یکی بام که 
پرهیز از خوتریزی و به طهارت بودن است. و دیگری دکهن که آن خون ریختن و با زنان 
آمیختن و به یاکی مقیّد نبودن است» اما اثر دکهن را پیشتر دانند و گویند هر دیوته و دیوی 
را دهیانی است - بعنی هر فرشته و ماد فرشته را بیکری هست که بدان صورت او را 
تصور کنند. چه دهیان تصور را گویند ‏ اما برستاری فرش ماده. فیض بیشتر دهد. چون با 
زن خود یا زن بیگاته مجامعت کنند او را آن دیوی تصور نمایند و خود همان دیو که شوهر 
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او است و در آن هنگام اسمی که فرموده‌اند یخوانند و گویند تا ذکر در فرج باشد خواندن 
اسم اثر بیشتر دهد. و دیویی هست که ناشسته دست ستایش او را خوانند و برای دیوی 
دیگر به قادورات قشقه کشیده پرستاری تمایند و بعضی از دیویها را رانی میدانتد سیعنی 
ملکه - و چندی را داسی, و داسی پرستار زن را گویند. 

نامه‌نگار گوپد که یکی را دیدم که بر تن مرده مینشست و اسمی که گفته‌اند میخواند 
و همچنین مرده را به زیر خاك داشت تا از هم پاشید. پس برآورده گوشت او را بخورد و 
این عمل را ید غایت منتج دانند. 

گویند مطالب دنیوی و اخروی از پرستاری دیویها و دیوتها بدین گونه به دست مپآید 
و مخلصان, زنان سترون را به تزد عاملان این عمل فرستند. به زعم آنکه حامله شوند و 
ایشان به حضور شوهران با زنان مباشرت نمایند و کام پایند. آن که زن خود را نزد مرشد 
تبرده در صافی عقیدۀ ان سخن دارند. 

کسائین ترلوچن برهمن از این فرقه بود پرستاری کالکه که یکی از روحانیات ماده 
است میکرد. چون در هزار و چهل و هشت هجری به کشر رفت مدتی به ریاضت 
گذرانید. آخر چنانکه شرط کار است با داسی زنا کرد. چه گویند پنج چیز در این عمل 
ناگزیر است: یکی ماهی, دوم شراب. سیوم زن بیگانه. چهارم گوشت - اگر گوشت آدمی 
باشد بهتراست م بنجم‌منتر یعنی اسم. آیین هندوان آن است که ماهی را جدا از گوشت 
نام برند. فی‌الجمله چون عمل کسائین چنین تمام شد. احسن‌ائّه مخاطب به ظفرخان ین 
خواجه ابوالحسن ترمذی که حاکم کشمیر بود به نوسط محرمان حرم خودش که پا کسائین 
کمال ربط داشتند آشنا شد. التماس نمود که بر نیتیان فیروزی یاید. ترلوچن گفت: 
«تسخیر تبت توان کرد اگر به موجب فرموده عمل نمایی». ظفرخان پذیرفت. عهد و پیمان 
را از جانبین استوار کردند. ترلوچن فرمود: «جمعی از ولبان را تعیین کن تا پیوسته از من 
جدا نشوند. چه در این کیش با لولی. آمیزش ستوده‌تر از زنان دیگر است, لاجرم ایشان را 
دیوکتیان گوبند بعنی دختر فرشتگان. و از شراب و مسکرات دیگر بزم ما تھی نباشد و 
کوسفند نخست برای ما کشند. حوائج و مصالح اطعمه آماده باشد». ظفرخان بدائجه 
کسائین فرمود عمل نمود. چون به تبّت لشکر کشید فیروز گشت و مظفر باز آمد. انجام 
میان کسائین و ظفرخان پای رنجش به میان آمد. کسائین از دست ظفرخان بیرون رفت. 
مقارن بدین» ظفرخان بنایر نزاع ستّی و شیع کشمیر, سبك شد. چون معزولش کردند به 
کایل رفت. محمدطاهر نامی از خویشانش در بیت‌الخلا» چند خنجر جانفرسا بدو زد. مدتها 
بدان بیمار بود. هم در آن زودی منصب و جاگیرش تغبیر یافته, بسا هنگام در لاهور 
بی‌منصب بود. نامه‌نگار در هزار و پنجاه و پنج» نرلوچن را در گجرات. من اعمال پنجاب. 


۰ دبیستان مذاهب 


دید. گفت: از رنجش من. آن همه آسیب به ظفرخان رسید. عرفی شیرازی گوید: 
«عنابت صمدی رد کفر ما نکند اکر كمال پذیرد صنمپبرستی ما». 

شیدوش پن ائوش فرمودی که: «محققین حکماء گفته‌اند در دعوات» تناسب و 
متاسبت شرط است. پس در دعوات ارواح طیبه, تقدس و تنزّه ضرور است و در دعوات 
ارواح خبیثه عدم طهارت و لوازم آن ناگزیر است و این عمل را از قسم انی شمردی». 

راقم حروف گوید: هم در این سال از گجرات مذکور, مهادیو نامی را دیدم که شبها 
پیوسته بر جسد مرده نشستی و هم سدانند را که از این طایفه بود دیدم که با مریدی از 
مریدان خود گفت: میخواهم کیش پوجا کنم یعنی پرستش موی بجا آوریم. او دختر خود را 
بیاورد و سدانند موی او را میدید و روی دخت میبوسید و بدین گونه پا او آمیخت و پدر 
دخت مینگریست. و شخصی را ديدم که زن خود را بهر او بیاورد که فرژند در خانة من 
نمیشود. چه عقید؛ این قوم آن است که چون چنین کسی با زن سترون اختلاط کند آنجه 
زن خواهد. مسر شود. بنابر آن» بعضی از زنان در اثنای آمیختگی با کامل از او مکّت 
- یعنی پیوستن به حق تعالی و از بدن رستن - میطلیند. لاجرم سدانند پیش چشم شوهرش با 
آن زن پیاییخت. روزی سدانند در مسان بهوم با یاران خویش برهنه نشته شراب 
میخورد. یکی از برهمنان سمرتی - یعتی متشرع - از آن راه بگذشت و آن فرقه را بدید. 
شاگردان گفتند اين برهمن آنجه دیده به مردم,رساند و ما را مضحکة عوام گرداند. سدانند 
پاسخ داد که اندوه نیست. چون پرهمن به خانه رسید مرد و کالبد تهی کرد. چون در سال 
هزار و پنجاه و نه, گذار نامه‌نگار به صوب صو کلنگ افتاد. در آن سرزمین در هر قریه از 
قراء ایشان پیکری دیوی - یعنی روحانیه - دیده شد به‌اسمی مسمی و هر روحانیّه را از آن 
روحانیات رب مرضی و رنجی میدانند و در ازالة آن کوفت التجا بدان روحانیه میبرند. یکی 
از آن روحانیات انتیرما است که جون کسی گرفتار آبله گردد. جانوری را بدان مکان برده 
قرباتی کند و بیشتر مرغ خانگی میبرند. 

در خلاصةالحیات ملا احمد تتوی آورده که در مقبرۀ اسفیتوس حکیم. یونائیان مرغ 
قربانی میکردند. و گویند در کتابی که آداپ زیارات این روحانبّات مذکور است آمده که 
قرباتی اینها سه چیز است: بوی خوش و حلاوي و سکرات. و ملااحمد تتوی در 
خلاصةالحیات گوید که برای تربانی. هرمس م یعنی ادریس - به خورد شراب انگوری 
مقرر کرده. 

از اعاظم اصنام زمین کلنگ كنك درکا بوده. گویند رامچند دیو- راجة عظیم - ایشان 
آوریسه بوده از سلسله معروف به کجپتی. زرگری را طلب فرموده, آن مايه طلا که خواست 
بدو داد تا پیکر درکا را سازد. زرگر طلا په خانه برده خواست درکا را از مس بسازد و 
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زراندود کند. چون بت‌شکستن بر هتدو دشوار است» طلا همه برای او مائد. بدین اندیشه 
به خواپ رفت» چون بیدار شد دید نیمه طلا برجا است و از نيمه طلا پیکر درکا ساخته 
شده. بیکر را با طلای بازمانده نزد رامچند دیو برده حقیقت بازگفت. رامچند دیو طلای 
بازمانده را به زرگر بخشید و آن بت را در سفر و حضر همراه داشتی. گویند بعد از فوت 
کج‌پتی بزرگ. مکنددیو. در قلمرو او ملوك طوایف بهمرسید و بشتاتهه دیوسکرا از 
راحه‌نندیور سری‌کاکل را متصرف شد. و رامجئددیو به سری‌کاکل لشکر کشیده قلعه را 
متصرّف شد و بشناتهه دیو بعد از اطّلاع به سر او تاخت. رامچند دیو تاب نیاورده گریخت 
و کنك درکا را خادمانش در دهی انداختند و از آنجا به دست برهمنی افتاد و برهمن درکا 
را در خرمن دهقانی افگند. دهقان او را برداشته به خانة خود برد. درکا به خواب او آمدی 
که پسر پزرگ خود را فدای من کن تا تو را راجه گردانم. بعد از چند گاه. دهقان این راز 
را با بشتاتهه دیو گفت. بشناتهه دیو بت را از او گرفته, سوارهای زرین و خلعت گرانمایه 
به او داد. بث را به راین‌پور که مقرّ او بود برد. چون از او نیز آن سان طلب نمود, 
بشناتهه‌دیو. هر سال کسی را از دزد و امثال آن برای درکا میکشت. بعد از بشناتهه دیوه 
فرزندان او بدین عمل مینمودند. چون بکرماجیت ديو که از احفاد بشنانهه دیو بود کشته 
شد و در ملك ایشان فتور راه یافت» دسونت‌راد که از نبیره‌های بشناتهه‌دیو است درکا را 
برداشته از بیم سرلشکر جلیل‌القدر تولجی‌خان‌بیگ به مارکل گریخت و بهویتی. راجۀ 
مارکل. نیز از صولت سپهبد نامدار ترسیده روز دوشنبه نهم ماه ربیم‌الاول سال هزار و 
شصت و دوه درکا را نزد سیهید نامدار فرستاد. ۳ بود به صورت زنيی به غایت 
متناسب(لاعضاء از طلا با چهار دست و در دو دستش نیزة سه شاخه که آن را هندوان 
ترسول گویند و آن را بر مهیشاسر زده. مهیشاسر عفریتی بود په صورت گاومیش و او زیر 
بای راست درکا بود و در دو دست راست دیگره سفید مهره داشت و در دست چهارمش 
جکر و آن حریهٌ مدور مخصوص اهل هند است و در زیر بای چپش شیری و زير آن تختی. 
چون وزن کردند به حساب دکن چهار پنجیری بود و الحال هم در هر قریه از قراء 
کوهستان نندیور و امثال آن آدمی تذاد میکشند. 

و دیگر از اصنام» دیوی شهر پستر است که موسوم است یه ماولی و عقیدۀ مردم آنجا 
آن است که چون لشکر مخالف» روی بدیشان آورد. ديوي په صورت زن تره‌ فروش در 
اربری دشمن روّد. هرکس آن تره را بخورد بمیرد و شبها به صورت لولیان در اردر گردد. 
هر کس ار را جمیله دیده» بخواند. هلاك گرداند. امور غرییه و عجییه از او بسیار نقل کنند. 
چون در سنه هزار و شصت و سه. سپهبد نامدار تولجی خان بیگ قلعة کوت‌بهار را که 
استوارترین قلاع پستر است محاصره نموده تسخیر فرمود. چندان جانور» از انسان و 
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حیوان په امراض مختلفه و اوضاع متباینه. افلیم حیات را پدرود کردند که به تقریر راست 
تیاید و آن را مردم بستر حواله به آثار دیوی میکردند. 

و طایفه‌یی از مردم. شیو - یعنی شاکتیان - هستند که با وجود این عقیده. از آنجه 
مذکور شد کناره‌گزین باشند, با زن بیگانه نيامپزند و شراب خورند.مردم شیو را در 
شبورات که شب متیر است می خوردن ضرور است. چه در کتابهای ایشان آمده که 
ظروف را بر از شراب سازند و بخورند. چون در کیش این طایفه آشامیدن می ناگزبر است 
وی که رات هري فان ر در ار ی از کرات اسه به جای نان 
پتوشنده زبرا که شییه است به پاده و آن را پانو گویند. 

سری‌کنت کشمیری در اکثر علوم اهل هند دانا است. شاستر دانست و از پندتان 
شاستر - یعنی علم هندوان - از سمرت شاستر - یعنی شرعیّات ۔ و کوشاستر - یعنی شعر - 
و ترك شاستر- یعنی علم بحث - و بيدانك - یعنی طب - و جوتك - بعنی نجوم - و پاتتجال 
۔ یعنی علم حبس نفس به قول بیداتت - یعنی الهیّات - و امثال آن نیکو میداند. به سال 
هزار و جهل و نه هجری» تامه‌نگار او را در کشمیر دربافت. از صلحاء هنود است. سری 
کتت را حضرت جتّت مکانی نورالدین محمّد جهانگیر بادشاه په منصب قضاء هندوان 
سرفراز ساخته بود تا آسوده باشند و در هیچ امری نیازمند مسلمانان نشوند جه در ناموس 
اکبری مقرر شده که طوایف انام از خواص و عوام. با وجود اختلاف مذاهب و امتباز 
مشارپ که ودایع يدايح حضرت منعمند. بابد در ظل حمایت خسرو دادگر بوده, در ادای 
عبادات و لوازم طاعات مواظبت نمایند تا به رجهی از وجوه دست تسلط ابناء زمان‌به حال 
خْلق دراز نگردد. 

و زعم هندوان آن است که این همه تیرتها که در جهان است قائم مقام هر تیرتهی از 
آن, در کشمیر نیرتهی هست که با وجود آن تبرتهُ کشمیرء تیاز رفتن به تیرتهای بلاد دیگر 
نباشد و تیرتهه محل بزرگوار را گویند. مثلاً پرياك که اکنون مشهور به الله‌آباد است 
شهاب الذین‌پور است و کتکاور لارسون و قس‌علی‌هذا. و در کشمیر شگفتیها بسیار است: 
یکی از آن سندیراری است و گویند برهمني مرتاض بود. از باستان در درة کوهی ساکن و 
در آنجا به پرستاری ایزد متعال اشتغال داشت و سالی يك نوبت به گنگ شتافته» غسل 
کردی. چون یُسی سالیان بر این بگذشت. گنگ پا برهمن گفت که تو پیوسته این مایه راه 
میپیمابی. در این رهسپری از پرستش دادار باز میمانی» ین بعد پیمان من با تو آن است که 
چون آفتاب به برج ٹور آید روزی سه مرتبه به آرامجای تو آیم. از آن باز چون نیراعظم. 
پرتو التفات په برج ور افگند. از آن حوض که نزديك معید او است میجوشد. سند پراری 
در درة کوهی واقع شده. حوضی است مربع و در رکن شرقیش هاونی است سرگشاد» از آن 
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هاون و از بعضی متافذ و سوراخ که در گوشه‌های حوض است آب میجوشد. هر چند نيك 
نظر کنی بن او یعنی هاون, نایدید است و در وسط طرف شرقی, هفت سوراخ است و آن 
را مردم کشمیر سپت‌ریشی نامتد و در رکن شمالی منفذی هست که آن را تهان‌بهوانی 
گویند و از آغاز تحویل خورشید عالم افروز به برج ثور آب در آن ظاهر شود. طریق 
چوشیدن آنکه آب نخست از هاون برچوشد بعد از آن در سپت ریشی, و سپت ریشی را 
هنود سپت رکهه گویند و آن نام بنات‌التعش است. و از آن پس از تهان بهوانی. تهان یعنی 
محل و بهوانی نام زن مهادیو است. چون صحن حوض پر میگردد و از پایه‌ها که دارد بالا 
آمده از ممر آپ بیرون میرود و سناسیان و هندوان دیگر که از شهرهای دور آمده باشند 
خود را در آن اندازند و گروهی را که گنجایی نباشد از پیرون آب برمیدارند. پس رو يه 
تنژل نهد چنانکه اثری از آب تماند و در این ماه روزی سه نوبت» صبح و در نیمه روز و 
نماز عصر. آپ میجوشد. چون این ماه بگذرد. آب در او نبینند تا تحویل نیراعظم باز به 
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مسلمان نمای کشمیر. سندیراری را هاون بوعلی گویند و زعم ایشان آن است که این 
عمل شیخ‌الرییس است. حال آنکه حجت‌الحق به کشمپر نیامده, چنانکه بر متتبع تاریخ 
آشکار است. 


گفتار در بیان احوال حضرت شیح ابوعلی‌حسین 
بن عبدالله سینا قذس‌الله سره على سبیل‌الاجمال 


پدر ابوعلی از اکناف اعمال بلخ بود و مادرش ستاره نام داشت. در شهور سنة سه 
صد و سی و سه متولد شد. چون به سن هجده سالگی رسید از تحصیل جمیع علوم فارغ 
گشت. آررده‌اند که امیر توح بن منصور سامانی از مرضی صعب که اطباء از چارة آن 
عاجز شده بودند به برکت انفاس عیسوی بوعلی صحت یافت. چون سامانیان بیسامان 
شدند. روی توجه به خوارزم نهاد و خوارزمشاه على بن مأمون, مشارالبه را اقبال نمام 
نمود. چون پیش سلطان محمود سبکتکین مذعت بوعلی کردند که مخالف مذهب است و 
مشرب قدماء حکماء دارد و سلطان در این تعاصب بود. آهنگ آوردن شیخ نمود. شیخ از 
این هراس به اییورد شتافت. مقارن وصول شیخ» فرستاد؛ سلطان با صورت و نشان په 
ابیورد رسید, چه محمود صورت بوعلی را بر چند قطعة حریر کشیده با نشانی به اطراف 
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مملکت قرستاد تا حکام و داروغگان, خداوند آن بیکر را نزد سلطان رسانند. شیخ سپس 
اطْلاع. متوجه چرجان شد. به معالجة شیخ. بیماران آن مرز, صحّت يافتند. شمس‌المعالی 
قایوس ین وشمگیر خواهرزاده‌یی داشت. بر بستر ناتوانی افتاده, بزشکان هر چند درچارهة 
او میکوشیدند. سودمند نیامدی. به فرمان قابوس» شیخ را به بالین خواهرزاده‌اش بردند. 
شیخالرییس» هرچند تیض و قارورة بپمار را احثیاط کرد بی به علتي تبرد. شیخ پا خود 
گفت شاید این جوان عاشق باشد و از غایت حیا این راز سربسته را نمیگشاید, آنگاه 
بفرموم تا نام محلات شهر را نوشتند و يك یك را بر بیمار خواندن گرفتند. شیخ انگشت بر 
نبض جوان نهاده بود. چون به ذکر محلة معشوق رسیدند اختلاف بر نبض عاشق پدید امد. 
شبخ بفرمود تا اسامی سراهای محله بر او خواندند. چون نوبت به تام سرای مطلوب رسید 
نیض طالب مختلف گشت. پس نامهای ساکنان آن سرای را گفتن گرفتند. جون نام 
محیوب مذکور شد بار دیگر نیض دوستدار زیاده‌تر جتبید. مظهری کشمیری گوید: 
«نیض عاشق جر به نام دوست ناید در تیش 
با کمال حکمت اینجا پوعلی بیچاره شده. 

شی خألرییس با نزدیکان شس‌المعالی گفت که این جوان بر فلاتی دختر که در فلان سرای 
میباشد عاشق است و چارۂ اين» جز وصال او نیست. چون تفحص کردند. صورت قصه را 
موافق سخن حضرت شیخ‌الریس يافتند. چون امراه و ارکان دولت سر از فرماتپذیری 
قایوس باز زده. او را بگرفتند. شیخ به دهستان شد. بعد از چندگاه به ری رفت. مجدالدوله 
ابوطالب رسنم بن فخرالدولة دیلمی حاکم ری به تبجیل و توقیر او میالغه نمود و شيخ 
مرض مالیخولیای مجدالوله را به حسن تدبیر زایل گردانید. چون شمس‌الوله به جنگ 
هلال بن بدر بن حستویه, که از دارالا سلام آمده بود, رفته لشکر بغداد را پشکست. با شبح 
از ری متوجه قزوین شد و از آتجا به .همدان رفت و از مرض قولتج به يمن معالجة 
شیخ‌الرییس صحت یافت و او ابوعلی را بر مستّد وزارت جاي داد. داعیان لشکر قصد قتل 
ایوعلی کردند و او بگریخت. چهل روز متواری بود. در خلال این احوال مرض 
شمس‌الدوله عود کرد. شیخ از زاویة اختفا بیرون آمده به چارة شیخ» مرض او زایل شده. 
باز وزارت بدو مقوض گشت. بعد از فوت شمی‌الدوله. بهاءالدوله پسر تاج‌الدوله يه 
پادشاهی نشست.امراء از ابوعلی التماس نمودند تا به وزارت قیام نماید. تبدیرفت. مقارن 
این حال علاء‌الذوله بن جعفر کاکویه از اصفهان به طلب شیخالریس فرسناد. شیخ از 
رفتن امتناع نمود و در سرای ابوطالب عطار مختفی گشت. بی‌آنکه نسخه‌بی در نظر باشد. 
جمیع طبیعیات و الهیّات شفا را به‌تقدیم رسانید و تاج‌الدّوله. نامه علاءالدوله را گرفته. 
بدین تهمت شیخ را در باره‌بی از باره‌ها بازداشت. چون علاءالدوله بر مملکت تاج‌الدوله 
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استیلا یافت و شیخ را به اصفهان برد. در اواخر حیات زحمت قولنج بر شیخ استبلا یافت 
و مرض آن جتاب بتابر حرکات ضروری علاءالتوله و قصد اعداء ازدیاد پذیرفت. شیخ را 
به محفه میخردانیدند. جون علاءالدوله به همدان رسید» شیخ دانست که قوت طبیعت 
نمانده و با بیماری مقاوست نیارد کردن. دست از جاره بازداشته. غسلی برآورد و اموال 
خود برفقراء و ارپاب احتیاج و نیازمندان تصدّق نموده به یاد حق و مقربان ایزد پرداخت. 
روز جمعه به شهر رمضان به سال چهارصد و بيست و هفت از سرای غرور به دارالسرور 
خرامید. بزرگی فرموده: 

«از چرم کل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل 

هر بتد که بسته بود از مکر و حیل از بنده گشاده شد مگر بند اجل». 
امور غرییه و عجیبه در باب معالجه و غیر آن» از شيخ غ ابوعلی نه چندان روایت کرده‌اند که 
در این اوراق گنجد. لاجرم بر کیقیّت آشکار آن 07 اختصار افتاد. غرض از ايراد این 
حکایت آن است که منصفان بدانند که شیخ به کشمیر تیامده. مردم هوشمند و زيرك در هر 


دبار بهمر سند. «در هی سری نیست که سری ر خدا نسست. 


نظر هشتم درعقاید پیشنوان 


بشن که به عقیدۀ سمارتکان فرشته‌یی است حافظ اشیام و تزد بیدانتیان صفت 
دیانت و حکومت و حاکم حواس» نه مطیع مشاعر مذكورة حساس و چنانکه گذشت. نرد 
بیشنوان علت اولی و موجد کل است و او را جسمی دانند مانند بشن و ژن دارد. برهما که 
فرشته‌یی است خالق اشیاء و مهادیو که ملکی است هادم بودنیها. هر دو آفریده‌های یشنند. 
از ذات مقدس او جداء جه مخلوق را به خالق راه آمپزش مسدود است. گویند هر جه 
جسم است جانی دارد و جان از تن جدا نیست بلکه جزو جسم است و جسم را دویّت 
است: یکی مردی و دیگر زنی و خالق و مورّت آن ذات تقذس صفات بشن» و جسد مرکب 
از تاه عسته اټ و ردم دی خرن اعتال و فراغوز افتال ترک وای با انبا 
میپذیرند و همواره جان در قید غفلت و بند حرص گرفنار باشد. ارواح منقسمند به اقسام 
ثلثه: اول ساتك. دوم راجس, سیوم تامس. و حقیقت هر سه صفت باز نموده شده: ساتك در 
خورد مکت یعنی آزادی است چه او به تنومندی این صفت محمود. بهکت - یعنی بندگی 


۶ دبستان مذاهب 


ہشن - شعار خویش سازد و این بهکت او را به مرتبة اعلی یعنی اطلاق رساند. و مکت نزد 
این طایفه عبارت از آن است که استهول شربر - یعنی جسد عتصری - و لنك شریر - 
یعنی جم مثالی که در رژیا مشاهده افتد - گذاشته بر هیأت اول که پیکر مردی و زنی و 
ووت د ن وماد گن ات عضو رای یگل شک کر مهدب کم مارت از بهشت خرمی 
رھت اتد وی غین آنا ات رسد و زا خی برش اغآ عق راب 
تسبت به ثواب و نائواب و نیکویی و گناه مساوی است.» گاهی مالك واب و وقتی خداوند 
گناه بود و به ازاء ثواب و سیأت در اجساد متردد گردد. از ثواپ با اهل ثواب محشور و په 
تائواب با اهل جقاب رنجور باشد و هرگز از محیط گیتی به‌ساحل نجات اقتران نیاپد و 
اسلا برجا بط مکت فان گرم کان نی اکت این عت د وق مکته اس 
و دشمن اطلاق. عافیت حال و مال او آنکه استهول شریر - یعنی عتصر جد - و لنك 
شریر - یعنی مثالی بدن - را گذاشته با هیأت نخستین که تذکیر و تأئیث بحت است. شده 
در عالم ظلمت و تاریکی که آن را اندهمه گویند معذب باشد و از آن مقام کثیرآلام 
برنگردد. این است خلاصه عقیدۀ بیشنوان مادهواچاری. 

خلاص مذهب بیشنوان رامانندی آن است که ایشان گویند ساتك - بعتی این صفت 
_ برای تحصیل مرتی ارجمند مکت است که اطلاق باشد و حصول مکت را طریق آن 
است که ترك ستایش فرشتگان دیگر کند و طربقة لباس تابعان آن ملك را شعار خود نسازد 
و اجتناب از آن لازم داند و غیر از ذات مقدس بشن و سده سني او را یاد نکند و التجا په 
اغیار او نبرد و همواره در یاد بشن باشد. چنانکه بر زن. غیر از هوای شوهر, میل دیگری 
حرام است. همچنین باد فرشته‌یی جز بشن ناروا شمرد. 

نفاوت در فرق اول و این فرقه آن است که آن جمع با وجود عبادت بشن, ملائکة 
دیگر را مخلوق و مطیع و مقرب بشن دانسته» معظم شمارند و تعظیم کتند و این طایفه یاد 
فرشتگان دیگر را قبیح و زشت انگارند. 


در ذکر بیشنوان مشهور 


فر اوّل بیشنوان رامانندی است و علامت ایشان آن است که قشقه چون دو ساق 
مثلث کشند و در نظر غیر همدین طعام نخورند. و فرقة دوم مادهواچاری» و ایشان خطی 
کوچك گلهای گرد بر دو طرف شقیقه دارند و ایشان با بیگانه‌دین نياميزند. امّا در نظر 
براهمه که به دین ایشان تیستند طعام خورند. فرق سیوم هربیانتی و ایشان با براهمه که په 


1۵ 


۱۵ 


۰ 


۵ 


تعلیم درم(هندوان). نظر هشتم(بیشنوان) /۱۷۷ 


ايشان سقید به چیزی نباشند. اکادشی روزه نگیرند و زنهای خود را نزد استاد و مرشد برند 
تا او را در آمیزد. و آن را ستوده دانند. و در هندوستان متعارف چنان است که چون کسی 
دست از اکل لحوم و آزار حیوان بازدارد بیشتو شود بی‌این عقاید که مدکور شد. اما 
بعضی. نام رام برند که او مظهر بشن است ر جمعی اسم کشن که او نیز از مظاهر پشن 
است. صفت عصمت و عفت بر رام غالب بود و کشن را معروف به شبق و افراط شهوت 
داشته‌اند. 

روزی. رام‌پرستاری و کرشن‌پرستی یکجا واقع شدند. رام‌پرستار رام‌رام میگفت. 
کرشن‌پرست به ذکر کرشن مشغول بود. رام‌پرستار بر کرشن‌پرست گفت که چندین نام آن 
مرد شهوتیرست چه میبری» هنی کرشن. او جواب داد که پس نام کسی برم که از عهده يك 
زن هم بیررن تیارست آمدن, یعنی رام. زیرا که رام در اواخر حکومتش زنش را - که سیتا 
تام داشت ۔ اخراج کرد 

و بعضی از زهاد این گروه شلغم و گزر و سماروغ - آتچه در طعم و مزه و رنگ يه 
گوشت ماد - نمیخورند و از هنس‌راج برهمن پیشنو, نامه‌نگار شنیده که در کتب پاستانیان 
بر آهمه آمده که پراهمه بر هوا طیران مینمودند و بر آب میگذشتند. هرن لت به خوردن 
کشت ا ودند ات قترت ار ان رفت: 


در احوال بیرا کیان 


چون بیراکیان نیز خود را پیشنو میگیرند. در بحث احوال بیشنوان. این فرقه را نیز 
مینگارد. 

براك در لغت طلب را گویند. گروهیند تارك دنیا و عیادت ایشان ابیاتی است که 
مشتمل است بر ستایش بشن و مظاهر او که رام و کرشن و امثال ایشانند و آن اییات را 
بشن ېد خوانند و به مواقف شریقه که منسوب است به بشن بگردند و تسییح تلسی در گردن 
دارند و آن را ماله تلسي گویند. تلسی چویی است در هند. و از هندو و مسلمان و غير هم 
هر کس خواهد به کیش ایشان در آید مانع تشوند و درپذیرند و گویند: مسلمانان نیز یشن 
را میپرستنده چه بسم‌افه این معنی دارد. بعنی بشن. و بسم بشن را گویند و ایشان بیشتری 
به تجرد و بساطت ذات بشن قانلند و حقیقت او را جسم نمیدانند و ارواح را پرتوی از نر 
وجود او دانتد. جمیع اجام را ظل از هستی او شناسند. اما گویند جون خواهد. خود را با 
چهار دست - چنانکه گذشت - مینماید. به آمدن او در مظاهر عشره قائلند و ترك حیوانی 
کنند و ایشان چهار فرقه‌اند: رامانج, و نمانج. و مادهواچارج. و رادهابلبی» که چنانکه 


شت ابن چهار سم را چارسنپردا خوانند. 


۸ دبتان مذاهب 





کییر جولاهه نژاد که از موحدان مشهور هند است, بیراکی بوده. گویند کبیر در هنگام 
مرشدجویی» پیش کاملان مسلمانان و هند رفت. آنچه میجست نیافت. سرانجام یکی او را 
دلالت به پیر روشن روان راماتند برهمن نمود که روی مسلمانان و نامقید نمیدید. کبیر 
چون میدانست که با جولاهه. راماننده حرف نزند. در سر راه او چاهی کند و در آن نشست 
و در آخر شب که رامانند برای غل په کنار آب رفتی, در هنگام که رامانتد تن را بهر 
تشیه روان مجرد به آب طهارت داده. عازم بیت‌العبادت بود, په سر چاه کبیر رسید. کبیر از 
چاه یر آمده. پای رامانند را گرفت. چون به نظر رامانند برهمن از حق پینی» غير از رام که 
عبارت از ایزد متعال است جلوه نمینمود. گفت رام. کبیر چون از زیان رامانند رام شنید 
دست از بای او برداشت. و همین سخن را ورد خود ساخته. په دکر رام رام پرداخت تا 
مانتد رامانند غیر از رام چیزی در چشم او درنیامدی و در وحدت وجود سخنهاي بلند که 
جز محققان نیارند گفت. از کبیر مشهور گشت. مردم با رامانند گفتند دراین شهر جولاهه 
نژادی است که خود را شاگرد شما میگیرد و حال آنکه شما روی جولاهه که فرومایگانند 
نمیبینید. رامانند گفت او را بخوانید. کبیر را بیاوردند و چشم کبیر بر رامانتد افتاد. گفت 
رام رام و رامانند نیز رام‌رام گویان کبیر را تنگ در آغوش کشید و مردم از اطراف و کتار 
متحیر و متعجب شده. از حققت آن توه پرسیدند. رامانند گفت برهمن این عصر کبیر 
است که برهم ت بعش دا کی .زا شتا عد 

گویند جمعی از پرهمتان داناه بر لپ آپ گنگ تشسته سنایش آن آب نینمودتد که 
جمیع گناهان از او شسته شود. مقارن این کلام یکی از برهمتان آب خواست. کیپر که 
سخنان ایشان را ميشنید از جا جسته کاس چوبین که با خود داشت پر آب کرده» نزد 
برهمن برد. چون کبیر جولاهه نزاد بوده که مردم فرزمایه‌اند. و برهمتان از دست این طايه 
نخورند و نباشامند, آن برهمن آپ نیذیرفت. کبیر گفت: «شما تا حال میفرمودید که باب 
گنگ تن و روان را از آلایش گناه و وسخ ذنوب توان شست که همه را زایل میکند هرگاه 
این آپ. ظرف چویین من را پاك نیارد کرد. چندین ستايش را نسزد». 

و در هندوان مقرر است که گلا هنگام پرستش, نیاز پیکر بت کنند. روزی کبیر 
مالئی - یعنی باغبان زنی - دید که برای پیکر ؛ بت گل میچید. گفت: «در برگهای کل روح 
نباتی در اهتراز است و برای بتی که گل میبر ی گرفتار مرگ بیخیری» و خواب جمادی 
است و این روح ندارد و ای نبات فوق درجة جماد است. اگر با بت جائی بودی تراشندة 
آن که همواره در انتای نراشیدن با پر سينة آن پیکر میداشت بر ار دست تأدیپ گشادی. 
برو داتای پیدار دل و انسان کامل را که مظهرش بشن است بیرست». 

و کبیر پیوسته خدمت فقرا مینمود. روزی جمعی از درویشان بدو رسیدند. ایشان را 
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به تعظیم در خانه جا داده, چون از راه مردی و کریم گوهری چیزی نداشت از هر در 
جستجو نمود اما نیافت. با زن گفت: «آشنایی تداری که از او بر آبین وام چیزی توان 
گرفت». جفت پاسخگزار شد که: «بقالی در این کوی میباشد که بر من به چشم بد نظر 
میاندازد. اگر از آن فاجر چیزی درخواهم شاید بدهده. کییر گفت: «زود ترد او شو و هر جه 
گوید درپذیر و چیزی بهر درویشان بیاور». زن نزد بقال فاجر رفته» چیزی بر آیین قرض 
درخواست. جواب داد: «اگر امشب به‌نزد من آیی» آنچه خواهی بهتو دهم». زن درپذیرفت و 
سوگند یاد کرد که شب به خانة او آید. پس بقال از برنج و روغن, آنچه آن گروه را پسند 
بود بدو داد. چون فقرا تناول نموده بیاسودند. بارانی عظیم باریدن گرفت. زن خواست راه 
خلاف عهد پیش گیرد که کبیر به طریق راستی در آن شب تار و باران و گل بسیاره زن را 
بر دوش گرفته به دکان بقال فاجر رسانید و خود به گوشه‌یی درخزید. چون زن داخل خانة 
بقال شد و آن مرد پایهای زن گل‌آلود نیافت با او گفت: «چه سان آمده‌بی که پای تو 
کل آلود نیست؟». زن حقیقت را بپوشانید. بقال او را به خدا سوگند داد که حقیقت واقعه را 
باز نمای. زن ناچار آنچه روی داده بود بگفت. بقال از شنیدن این تعره بزد و بیهوش شد. 
چون خود را دریافت بیرون دوید و به بای کبیر افتاد. آنچه در دکان داشت به تاراج داده 
بیراکی شد. شیخ محمود فرماید: 
«کجا شهوت دل مردم رباید که حق گه که ز باطل مینمایده. 
گویند چون کبیر جسد عنصری گذاشت, مسلمانان جمعیت کردند که او را دفن کنتد 
زیرا که از آهل اسلام گمان میبردند» و هندوان هجوم آوردند تا جسدش را بسوزآنند جه 
هندو مینداشتند. آخر فقیری په ميان ايشان آمده» گقت که: «کییر مردی بود عارف و از هر 
دو مذهب فارغ, اما تا حال چنانکه شما را راضي داشته, بعد از مرگ هم رضاجوی شما 
خواهد بود». پس در حجره گشودند. جسد کبپر را تیافتند. هر دو فرقه متحیر و متعجب 
ماند ند 
«ای دوست چنان پزی که بعد از مردن الک و به باران مانده. 
و در جکتانهه صورت قبری و نشانی که آنجا مرده سوزانند ساخته, و آن را منسوب يه کبیر 
میدارند. 
«چتان يا نيك و بد عرفی به‌سر بر کز پس مردن 
مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند». 
دیگر از عظماء پیراکیان نامدیو است. روزی که برهمنان و بانیکان - یعنی بقالان - در 
بتکدة بشن بودند. نامدیو را بیرون کردند که شایته انجمن ایشان نیست. نامدیو بیرون 


رفته و در يشت بتکده سست مقارن بدان. بتکده برگردید و رو بدان سو کرد که نامد بو 


بود. 

بره کیوان‌بزدانی که از عرفاء کامل است و در لیاس هر فرقه جلوه میقرماید. در 
هنگامی که در لباس بیراکیان عازم سیر گجرات بوده تنی چند از بیراکیان را دبد که از 
دوارکا میآمدند, تشان چهاپه بر دست و پازو داشنند و هر کس به دوارکا که مقام کرشن 
است به زیارت رود آهنی که بر ار صورت حریةُ کشن است نافته بر تن او زنند. کیوان پره 
با بیراکیان گقت: «اين جراحت چرا است؟». پاسخ دادند که این نشان بشن است جه هر 
که این نشان دارد یشن او را از خود داند. کیوان‌بره گفت: «چون روح از جسد مفارقت 
کند. جسد را یسوزانند و نشانی از این بر تن نماند و روح خود فتایذیر نیست و داغی 
ندارد. بشن او را چگونه شناسد؟». و چون به‌احمدآباد که دارالملك گجرات است رسید, 
مودذنی را دید که بالای بام مسجد رفته اذان به انجام رسانید. چون فرود آمد کیران‌بره 
برسید: «پاسخ یافتی ؟4. مودن گفت: «از که؟». گفت: «آن را که میخواندی». سیحانی گوید: 

«فریادکنان خدای را میجویند این قوم مگر خدای حوري دارند!». 

و چون به بندر سورت که از بتادر مشهور هند است رسید. حاجیی را دید که از راه دریا به 
پندر پیوست. کیوان‌پره از او پرسید که: «از کجا میآبی؟». گفت: «از خانة خدا». کیران‌پره 
سرود که: «خدا را دیدی؟». جواب داد: «نهه. بس گفت: «مگر در خانه نبود؟». حاجی 
متحیر بماند. 

بیراکیان را اعتقادی به ریاضت نباشد. گویند نام بشن باید برد که از این مکت 
- یعنی به حق پبوند - حاصل‌میشود. و در کلجكك این قرقه بهمرسیدند. بیراکیان هم خود را 
پیشنو گیرند اما تارك دنیا باشند و گویند راه ما برخلاف یبد و کتاب است, یعتی با هندو و 
مسلمان کار نداریم و جمعی کثبر از مسلمانان به کیش ایشان در رفته‌اند ماتند مپرزاصالح و 
میرزاحیدر که از نجباء مسلمانانند و بیراکی شدند. و از این طایفه تاراین‌داس نامی را که 
رامانندی بود که سنپردای نخست است. یعتی قم اول از چهار ستیردا در هزار و پنجاه و 
دو تامه‌نگار در لاهور دید. مردی بود از علایق دنبوی رسته هر کس را دیدی تعظیم کردی و 
گفتی دیوهره‌اند - یعنی بیت‌الله تن ایشان است. ۰ 

«بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست 
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی». 

پیرانه کوهلی از بیراکیان است و کوهلی فرقه‌یی از کهتریان است. پیرانه» ترك علابق 
و عوایق دئیوی نموده از گجرات به بنجاب. که مولد و منشاً او و نیاگان او است» بیرون 
آمده در وزیرآباد که شهری است از ابتیة حکیم علم‌الدین مخاطب به‌وزیر خان نزديك 
به کجرات مذکور. سکونت اختیار نموده. اعتقاد به ریاضت ندارد و گوید مرتاضان در نشاء 
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سابق مردم را رنجور میگردانیدند. در این نشاء سزا مپيابند و هر عیادتی را که به قدر رنجی 
در آن باشد سرای عملی میداندد چنانکه روزه‌داران را گوید در نشاء سابق ژیردستان را 
گرسنه و تشنه داشته‌اند. شب بیداران را جمعی داند که بیشکاران را از خواب مانع آمدند. 
و سناسیان تهادیسر را که سالها بربا میایستتد ارواحم جمصی شمارد که خادمان را 
نگذاشتندی که از پا پنشینند و آنانی که خود را میأویزند و جمعی که نماز معکوس میکنند 
ارواح فرقه‌یی میگیرد که فرودستان را آویخته‌اند و طایفه‌یی که به طواف مواقف ستوده و 
اماکن شریفه روند گوبد جمعیند که فاصدان را عبث بیر‌حمانه به جایها دوانیده‌اند و مد 
نداده‌اند. جتپان را - یعنی طابفه‌بی را که از اختلاط تساء و شهوت راندن برکنارند - ارواح 
جمعی میداند که با وجود قدرت و سامان. دختر و بسر را کدخدا نکردند و از این لذت 
ایشان را محروم داشتند. لاجرم گرفتار باداشند و یه آزار جانداری راضی نبست چتانکه 
سایر بیراکیان» و از این است که متکر ریاضت است اما برخلاف عقيدة بیراکیان قائل په 
اوتاران نیست. میگوید آیزد مثعال از حلول و اتحاد م است و یا توحید آبینان و قالاق 
به وحدت وجود صداقت پیشه ندارد. احوال کشن از او پرسیدند. گفت: راجه‌یی بود 
شهوتبرست. مردم آزار. 

پیرانه را مسود این اوراق در هزار و پنجاه هجری به وزیرآباد دریافت. 

و هم در این سال در بوم مذکور انند نامی را دید که هم اعتقاد بیراته بوده اما به 
وحدت وجود ایمان داشت. و انند به پرهیز نمودن بیماران نیز قائل تیست. یکی از مخلصان 
او به کوفت اسهال رنجور گشت. انند طعامی چرب و شیرین بدو میداد تا بدن عنصری را 
پدرود کرد. یکی از مربدان او قصد فصدکردن داشت» سپس آگاهي, او را نکوهش کرده از 
آن عمل منع نمود. همچنین مسود آوراق در هزار و بتجاه هجری. در گجرات پنجاپ. از 
این طایفه میان‌لال نامی را دید که آنبوهی از مندیها پرستاری او میکردند. از خوردن 
حیوانی جلالی و جمالی دوری مینمود. همگتان را تواضع کردیء مانند برانا شیش از ژنده 
بیرون نینداختی و گفتی برات روزی ار را بر تن ما نوشته‌اند. 

بیراکیان را مندیها نیز گویند از آنکه چارضرب زنند. مندیه همه تراشیده را گوینده و 
با این فرقه سناسیان را نزاع است. به‌سال هزار و پنجاه هجری در هردوار که معبد هنود 
است» مندیگانو سناسیان را جنگ شد و سناسیان فیروزی یافتتد و انیوهی از مندیها 
کشته گشتند. مندیها مالهای تلسی که در گردن میاندازند برآهيخته. گوشها شکافته. 
حلقه‌های جوکیانه میانداختند تا ایشان را جوکی دانند. 


۳ بدبستان مذاهپ 


نظر هم در اعتقادات چارواك 


این فرقه آنچه به حواس ظاهر ادراك کنند آن را روپ‌اسکند گویند. مفهوم ادراك حواس را 
وبتبااسکند امد و عودی وی و انانت را کان ا کی خاش و خیوادات را دان 
موسوم به‌سوکیان‌اسکند کنند و آنجه در دل گردد - یعنی خواطر را سوسکاراسکند دانتد. 
گوبند غیر از این پنج اسکند مذکور در تن بشر و حیوانات. دیگر نفس ناطقه نیست و 
عالم و عالیمان را صانعی نمیباشد و سازنده تدارد, چه ظاهر است که آنجه به فضای ظهور 
نيامده و بروز نیافته رنگی از صدق ندارد و اعلی و ادنی شدن از طبیعت عالم است. آنجه 
در بید مسطور است برما ظاهر نیست, پس هر آینه دروغ باشد. چه پرهانی تدارد. و دروغ 
بید از این بیدا است که گفته هوم گند و آن عملی است که در آن برنج و امثال آن در آتش 
اندازند و ادعیه مقرری خواأنند و گویند آن به فرشتگان رسد. جرا که چیزی که در آتش 
اندازیم» بعد از احتراق خاکستر شود. آن جگونه په فرشت‌گان رسد؟ دیگر در بيد مسطور 
است که در پی مرده طعام پزیده دهند که به مرده رسد. تمثیل؛ مثلاً شخصی از دهی به هی 
یا از شهری به شهری دیگر رفت. در غیبت او طعامی به یاد او اگر به دیگری دهیم. شکم 
به ډه رفته سیر نشود. هر گاه به مرد ډه رفته نپیوندد. په مُرده. که به زعم بیدیان به عالم 
دیگر نقل نموده. چه سان واصل شود؟ و همجنین یکی از احکام بید آن است که مجرم 
معدب و گناهکار معاقب خواهد بود و نیکوکار و صالح قرین راحت و نعست و آسوده باشد. 
این هر دو دروغ است زیرا که گناهکار از عذاب روزه و غسل آپ سرد و بیداری شب و 
طاعات و عبادات دیگر رستهه فارخ و آسوده است و نکوکار بیدیان با آن یلاها که 
عدابهاست گرفتار. پس عاقل باید از جمیع لذات بهره گیرد. از مشتهیّات احتراز ننماید. از 
آنکه چون به خاك يوست E‏ «باز آمدئت نیست» چو رفتی رفتی». اما باید 


بجاوو چ چا آن: د آزار SKA‏ اد ی SS‏ 
عقابد چاروأك. 


روشنتر گویم: عقیدة چارواك آن است که ایشان گویند چون صانع پدیدار تیست و 
ادراك بشری یه اثبات آن محیط نیارد شد ما را چرا بندگی امری مظنون و موهوم. پل 
معدوم باید کرد و در معاید و صوامع جمادات جبهه‌سا بود و به تقدیم فرشتگان که به فضل 
شهود. نمود ندارند قائل شد و بهر نوید جثت و راحت ان, از کثرت حرص. ابلهانه دست 

از نعمتها و راحتها باز دا شت؟ عاقل نقد را به ننه ندهد و به اقوال دروغ‌آمود فصحاء 
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جاهدوست که آن را بید و آسمانی کتاپ نامند. و بدین وسیله به مشتهیّات ذاهب شوند و 
رقاب عوام‌کالانعام را به دام آرند. فریفته نباید شد. آنچه ظاهر ثیست پاور کردن آن را 
نشاید. ترکیب جسد موالید از عناصر اریعه است. به مقتضای طبیصت. یکچند با هم 
تألیف‌پذیر شده» در حینی که ثبات ترکیب و سلامت هیأت هست. پدانچه مرغوب طبع است 
و از آن آسیبی به حیوانی نرسد. توصل باید جست. چون ترکیب متلاشی شود. معاد عنصر 
جز عنصر نیارد بود. بعدٍ تخریب کاخ تن» عروجی به برین وطن و ناز و نعیم» نزول و نار 
جهیم نخواهد بود. و ایشان. جون آواز خواندن بید شنوند. گویند بیماران پلاهت و مزدوران 
خلقت. هذیان میگویند. چون یه مواقف شریفهه کسی را در طواف و ژیارت نگرند. گویند از 
خود فر وتری از دناءت طبع میپرسند. چون برهمن زار در گردن ببینند. گویند گاو بی‌رسن 
نشاید. چون زاهدی شب ببدار دریابند. گویند جوبای مرتبة بوم است. اگر کسی به کوهی 
عزت گزیند. گویند سر همسری خرس دارد. چون حبس نفس کند گریند آهنگ همدمی 
مار نمود. چون در سل بینند گویند میل مقام ماهی و ضفس دارد. چون هندوان از برهما و 
بشن و مهادیو که هر سه فرشتة عظیم‌الشأن سازنده و دارنده و پرند جهانند. نعل کنند. 
جواب دهند که آن عبارت از ذکر و خصیتین است. چون هندوان گویند که بشن چهار 
دست دارد. گویند در حین مباشرت با زن. هر مرد و زئی این حال دارد. چون ستایش 
مهادیو کنند که از سر او رود گنگ روان شده. گویند آن ذکر است در ین پول و انزال. 
چون گو بند که برهما خالق اشیاء است. جواب گویند که آن اشاره په حمدان است. و ایشان را از 
این دست سختان بسیار است. 


نظر ذَهُم در مطلب اهل ترك 


ترك شاستر علم بحث است. مشتمل بر شانزده سم بدین منوال: 

ال پرمان. و معنی آن استعمال علم است و آن بر چهار بخش است: اول پرتچه 
یعنی ظاهر, و این نام نزد ایشان مخصوص و محسوس حس بصر است. جتانکه گوزن. دوم 
انمان یعنی نشان جیزی گرفته خبر دهد. جتانکه کوه را آتش‌دار خواتیم یرای دود که از او 
دیده شود. سیوم ایمان یعتی واصل‌کننده. جنانکه گوییم آتچتان که گاو است گوزن هم 
هست رقتی که گوزن ندیده باشم و شنیده چون گاو است. چهارم سبد یعنی صورت و از 
آن سخنی خواهند که خلابق آن را بپذیرند. چون هتدوان را بید و مسلمانان را قرآن. این 


۴ دیستان مذاهب 





سور 


است تقریر اقسام پرمان. 

دوم از اقسام شانزده گانه پرمیم است» یعنی وصول به هم و اقتران, و منقسم میشود 
په‌دوازده بخش: اول آتماء بعنی نقس و آن عبارت است از چپزی که از جسم و حواس 
جدا یاشد و سرمدی و ایدی‌الوجود و در ساير اچسام بدین قیاس کن. دوم شریر. بعنی 
جسم و آن را تعبیر به محل لذت و الم کنند. سیوم اندری» یعنی حواس ظاهری و اینها را 
آلت علم شناسند. چهارم ارتهه. و آن موجودات ارضی را گویند. پنجم بده, و آن دانستی 
LS ۱۱ ٩‏ ِ 
عدل و ظلم بود. هشتم دوش. یعنی خطا و آن منقسم میشود به سه قسم: اول رالاوان ء 
خراهش شهوت بود دوم دویش یعنی غضب. سيوم مو و آن جهل مرکب است. هم 
پرتبابها, و آن بازآمدن بود خواه درخت از تخم با حیوان از نطفه. دهم پهل» آن سرای 
نیکی نیکی و بدی بدی است که پاداش عبارت از این است. بازدهم دوکه. یعنی الم. 
درازدهم اپورك یعنی لذت و سرور حقیقی و از آن آزادي را خواهتد و آزادی که به عرف 
ایشان مکت باشد کسی را فراهم آبد که بیست و یك الم که شمرده میشود از ار دور گردد. 
اسامی آلام: اول شریر یعنی جسم. دیگر شداندری بعنی شش حس که پنج ظاهر و ششم 
دل که پیش اهل هند حس باطن است و به حواس باطنة دیگر قائل نیستند. گویند دل 
حاکم حواس ظاهره است. دیگر شدرش یعنی شش چبزٍ محسوس د شش حس, چنانکه به 
چشم نگریستن و به گوش شنیدن و به بینی شنیدن و به زبان چشیدن و به دست بسودن و 
به دل خبال کردن. نگرنده دیگر است و دیده شده دیگر. چتانکه بیننده پاصره است, دیده 
شده کوره. یعنی مبصرات و مشمومات و مدوقات و ملموسات و مخیلات از آين دست. همه 
A‏ ری بخ است شدرش گویند. و این سیزده 

گشت. دیگر شدیده یعنی شش ادرال شش حس غر شش خدرك دیک سوک بی لدت 
ابا لنت سس وخر یی الب و این پیت وبك شد 

سیوم از اقسام شانزده‌گانه شمسي است. آن چیزی را چیزی پنداشتن است. 
چتانکه از دور جسمی بیند و یئین E‏ است. 

چهارم پریوجنم, یعنی مطلب و تقریر نظیر چنین آرند هر که به حکم رفته خوشی 
یاید نه بدی. 

پنجم درشتانت: یعنی تمنیل» » حون کوه و مطبخ بعنی کوه آتشدار است از آنکه 
مطبخ آئش‌دار استه» علت هر دو دود است. 

ششم سدانت, و آن به بقین دانستن بود. 


هفتم اویو یعنی مجزّاء چنانکه گوید کوه آتش‌دار است از بهر دود. جزء ال را که 
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در این مثال کوه آتش‌دار باشد برتکیا گویند یعنی حکم و جزء دوم را که در این مثال از بهر 
دود اسک هت امد ی ب 

هشتم ترك. یعنی بحت, چنانکه گویند کوه آتش ندارده در جواب سرایتد پس دود هم 
قارف 

هم نرنی, و آن زود یافتن است. 

دهم واد یعنی ندا کردن, و آن اراد سوآل از حق و صدق است. 

یازدهم جلپ. در برسش راست اراد غلبة خود کند. 

دوازدهم وشد. و آن عبارت از آن است که طرف خود نگاه نتواند داشت و غیر را 
همین نکوهش تنها کند. 

سیزدهم هیتوابهاس, آنچتان که گوید صوت ایدی است برای آنکه یه چشم دیده 
نمیشود مانند کوزه و حال آنکه کوزه محسوس بصری است و صوت دریافت گوش. 

چهاردهم چهل, و آن معنی را به معنی دیگر بردن است» چنانکه يكي گفت این پسر 
توکنبل پوشیده است. در جواب او گوید نوکنیل نادار از کجا آرد. نو اول به هندی تازه 
است و نو انی به معنی عدد له یعنی تسعه. 

پانزدهم جانی» و آن دروغ گفتن بوب چنانکه گوید صوت ایدی است. برای آنکه 
ساخته است مائند کوزه. هر دو ساخته فرشته است. چنانکه کوزه ایدی است. صوت نیز 
جاویدی است. چنانکه کوزه به گوش نیاید. صوت هم به چشم نتوأن شنید. 

شانزدهم نکره, و آن ارادة غلب خود است بر غیر. 

این است مجموع شانزةٌ قسم ترك. و اثیات واجب بر این نوع کنند که عالم مصنوع 
است و او را صانم باید. و مکت یعنی آزادی نزد ایشان عیارت است از تقرب مبداء نه 
اتحاد ماتند تاروپود که با همه تزدیکی جدایند. آنچه منقول است از امام صاحبنظران 
ارسطو که فرموده: «به ما از سلف, در منطق ضوابط غیرمقصله رسیده و بدین ترتیب که 
اکنون میان متعلمین است پیراستة من است» اشارت به چنین ضوابط خواهد بود که از 
ترك نقل کرده شد و در پونان نیز ظاهراً چنین بوده است. موید این است که اهل فارس 
میگویند: علم منطق که مفصّل در ایشان بوده. خسرو حکمت‌پرست سکندر در وقت استیلا 
یه ایران. منطق و مراتب دیگر حکمت را به یوتانی و رومی نقل کرده, به رو فرستاد. 


نظر بازدهم در عقاید بود 


که ایشان را جتی نیز گویند. جتی طایفه‌یی‌اند که به حلول حق در اجساد و اوتار 


NAF‏ دیستان مذ اهب 


اعتقاد ندارند. اما به تناسخ نفوس در اجسام قائلند و منکر شریعت هندوان باشند. نزد 
اپشان نکوهیده‌تری از شرع براهمه نبود. چه اگر کسی را از ایشان رتجی رسد. گویند مگر 
با برهمن نیکی کردی یا آب استخوانخوار خوردی. استخوانخوار گنگا را نامند زیرا که 
هنود س از سوزآنیدن جسد مرده, استخوانها را به گنگ اندازند و آن عمل را ستوده 
شمرند و جتیان به غایت در نیازردن جانور کوشند و از آب دلیر نگذرند تا جانور زیر پا 
نماند و گوشت حیوانات نخورند و با بر سیزه ننهند و چون آب آشامند از دستمال و بارجه 
پگذرانند تا اگر جانداری باشد, در آن نماند پس آن پارچه را لمحه‌یی در آب گذارند تا 
اگر جانور زنده باشد از او جدا شده در آب جاگیرد. و اکثر بانیه و باپهره از این طایفه‌اند. 
پیستر غلات فروشند و بعضی یه نوکری روزگار گذرانند و درویشان این فرقه را سریوره و 
جتی گریند. موی سر و ریش را به موچنه بچینند و چون به راه روند جاروبی از پوست 
درختها که نرم است و بدان جانور نمیرد با خویش دارند.راه را بدان بروپند و قدم گذارند 
تا جانداری آزار نکشد و جون حرف زنند. رومال بر دهن گیرند تا بشه یا جانداری دیگر 
فرو نرود و از ميان جوی آب نگذرند و اکثر دانشمند باشند و به تجرد و پارسایی روزگار 
گذرانند و ایشان را جتی گویند و جتی آن است که روی زن ندیده باشد. 

گرهستیان این طایفه یعتی تعلقیان ایشان, این فرقه راء به غایت دوست دارند و 
از دقایق تعظیم دقیقه‌یی فروگذاشت نکنند و چون به خانة ایشان آیند آنچه فرمایند به قدر 
توانایی در اداي او یکوشتد. و ايشان دو فرقه‌اند: لونوکی و بوجاری. لوتوکبان آنانند که 
خدای تعالی را به یگانگی پرستند و از جمیع نقابض و نقایص و حلول و اتحاد من 
شتاسند و بت نبرستند. و پوجاریان صنم را ستایش کنند و بتکده‌ها دارند و درویشان هر دو 
گروه که جتی باشند هنگام طعام خوردن به خانه‌های مخلصان روند و آن قدر غذا برگیرند 
که از گرفتن. بخش هیچ تنی از اهل خانه کم نشود. از این سان چند خانه گردند تا سیر 
شوند و آب سرد نیاشامند. همیگردند و آنجا که کسی برای غسل» آب گرم کرده باشد. 
اتدکی نتاف و تین آت جمع نموده سرد کرده آشامند و مانند درویشان هر دو فرقه, 
طایقه‌یی هستند که ایشان را مهاآتما گویند و آنان در لباس و صورت مانند جتی‌اند. اما 
موی به موچنه نگیرند» میتراشند و زر اندوزند و در خانه خود طعام پزند و آب سرد آشامند 
و جفت نیز دریدیرند. 

فرزاته خوشی گوید: «سریوره‌یی در گجرات پنجاب دیدم و از او پرسبدم که حکایت 
غریب از مَردم خویش بازگوی که بیگمان راست باشد. گفت: مردم ما چه ارباب تجرد و 
چه اصحاب تعلق, آزاری به کسی ترسانند. اما دانش کمیاب و علوم غریبه در فرقة ما 
بسار است». 
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مها آتمایی بود داتشمند و زن دولتمندی خدمت او میکرد. روزی زن از نامهربانیهای 
شوهر پیش او ذٍکر میکرد. سر پوره پاسخ‌نداد. زن گفت: «دیگر من به‌خدمت تو تیایم» چه 
کام من را برنیارردی». سربوره گقت: «من اگر آمدن تو را دوست دارم ناجار, آیی». پس 
گیاهی برداشت و نمی در آن دمیده به زن داده. گفت: «جامة باك بپوش و گیاه را سوده بر 
جامة خود بمال تا شوهر بر تو مهربان گردد». زن په خانه بازگشت و گیاه را بر سنگ سوده 
خواست به جامه مالد که شوهر او در رسید. لاجرم گیاه سوده بر سنگ ماند. چون شب 
شد. در خائه را پسنند. سنگ هر لحظه از جا میچنبید و بر تخت در میخورد و باز پس 
میافتاد و زن و شوهر به شگفتی ماندند. شوهر از جفت خویش حقیقت آن بازچست. زن از 
هراس آنچه کرده بود گفت. مرد برخاست و در خاته گشود. سنگ روان شند. همه جا 
میغلتید تا ب‌در خانة مهاآتما رسید و چئین چیزها در سریوره‌ها بسیار است. 

و خوشی گفتی که: «من از آن جتی که نقل کردم ديدم که به قوت افسون» سنگ را 
به حرکت آررد» و او را ستودی که این مرد سربوره جتی بود نه مهااتما. 

نامه‌نگار گوید سریورگان و تابعان ایشان بسیار دیده شدند. از آن جمله, مهرچندلونو 
در فزار و پنجاه و شش, در دوتاره که از توابع جودیور ماروار اسه دیده شد و شیورام 
پوجاری را در میرتا که از ماروار است دریافت. جکنه نام بائیه را در راولپندی دید که به 
هم خوبهای جتیان آراسته است. اگر طاير به دست صیادی دیدی از او خریده رها دادی. 
و این طایفه تا توانند در رهانیدن جاندار کوشند. چنانکه در بعضی جاهاء و زمین راجه‌هاء 
بسیارند که اگر کسی بی از جایی خریده آورد و آهنگ کشتن آن کند. از دکانها برخیزند 
و به قیمت اعلی خرند. چنانکه دبده شد که از همین دست بسا گوسپند گرد آمده و 
شخصی را بدینها گماشته‌اند تا میچرانیده باشد. و گویند در گجرات از بانبهای جتی یکی 
بود. روزی درویش مسلمائی: در سر دکان او بنشست و از زندة خویش شیشی برآورده. 
آهنگ کشتن او کرد. بانیه مانع شد. درویش گفت اگر چیزی بدهی درپذیرم. بانیه گفت 
روییه‌یی بگیر درویش پاسخ داد که بیشتر بايد داد یانیه دو روپیه نمود. درویش قبول 
نکرد, بیشتر جست. چنین, تا به صد روپیه رسید, آن مرد صد روپیه داده. شپش را رهانید. 
حافظ شیرازی: 

«مپاش در پی آزار و هرچه خواهی کن ۳ 
که در شریعت ما غبر از این گتاهی نیست». 


۸۸ دهیتان مذافب 


نظر دوازدهم در عقاید مختلفة اهل هند 


باید دانست جنانکه گزارده آمد که سمرادیان و خداییان و رادیان و شیدرنگیان و 
پیکریان و میلانیان و آلاریان و شیدابیان و آخشیان و مزدکیان که در ايران و توران میياشند 
و همه به لباس مسلمانی در رفته» پنهان رهسپر کیش خویشند. بدین سان در هند نیز فرق 
مختلفه بهم‌سيده, اما در لباس مسلمانی تيستند. 

پاید داتست که اصل در دین هندوان سمارت است یعتی شریعت که جمیع رکهیشران 
- یعنی پرهیزگاران - بدان رهسیر بوده‌اند و به بید که کتاپ آسمانی است عمل مینمایند و 
بید کلامی است که هر طایفه, دلیل حقیقت مذهب خود توانند از آن برآرند و شامل همه 
باشد, و عقیدۂ ایشان را سابقاً بیان کرده‌ام و در اینجا نیز لختی یاد کنم: 

گویند نرنجن - یعنی حق تعالی - اول تنها بود. کولی - یعنی نیلوفر که هزار برگ 
دارد در ناف او است. از آن برهما بیدا شد و پرهما شخصی است که جترمکهه است - 
یعنی چهار روی دارد. يك روی او را مهادیو برید. و اشت‌بهوجا است یعنی هشت دست 
دارد و در ناف پرهما کوثی است پانصد برگی. از آن بشن موجود شد و بشن چتربهوجا 
است یعنی جهار دست دارد: در دستی نیزه و در دستی چکر - که حریه‌یی است مخصوص 
هند - و در دستی گدا - یعنی گرز۔ و در دستی گل کول دارد. و در ناف یشن کولی است 
صد برگی و مهادیو از آن پهمرسیده و مهادیو اشتمکهه است یعنی هشت رو دارد و 
اشت‌بهوجا است یعنی. هشت دست دارد و برگاو سوار است و در گردنش ماری است و 
چرم پیل پوشیده و خاکستر مالیده. چندر- یعنی ماه - و سورج - یعنی آفتاب -واکن-یعنی 
اتش - سه چشم او است. 

دیگر شیویانند که مهادیو را میپرستند و زن مهادیو راء و اکمیان و آشنیان اینهایند 
چنانکه نموده امد. 

دیگر ستاسیانند و این طریق در سمارت ستوده است» اما جتا گذاشتن -یعتی ژولیده 
مو کردن که شیوهٌ سناسیان اودهوت است - در کلجك بهمرسیده و این طایفه به غایت 
مرتاض و دلیرو کریم باشند. چنانکه نویتی میان ایشان و صوفیان جنگ شده فیروزی 
یافتند. 

دیگر جنکمانند و ایشان نیز سرتراشند و خاك بر بدن مالند و ستایش مهادیو کنند و 
او را موجود حقيقی شناسند و ایشان بر چند قسمند. گویند از روحانیّات نه برهما است که 
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و یازده رودر پرتو نام مهادیو است و دوازده خورشید پرتو حضرت خورشید و شانزده کلا س 
بعنی حصه ماه - که پرتو ماهند و ایشان خروغ ماه را یر شانزده حصه میدانتد. و يست و 
هشت منزل ماه, و نوگره - بعنی سبعة سیاره - و عقدتین و کنیش که فرشته‌یی است که 
سر او به پیگر یل است. و هشت جهت. سوای فوق و تحت آن که آن را اسا کد 
پدین ترتیب: پورب بعنی مشرق. بچهم یعنی مغرب, دکهن یعنی جنوب. اوتر بعنی شمال. 
در ميان پورب و دکهن اکنی, ميان دکهن و بچهم نیرتی و ميان بجهم و اوتر وایب» و ميان 
اوتر و پورب ایسان و بهیر و وهنونت» و روحانیات ماده, اشت درکا - یعنی هشت درکا - 
بدین تفصیل: کالکا. چند کلاهیشری, کوماری, بشنوی, باراهی, چامنداست. مانترابهوانی» 
پاربتی‌مهالچهمی. سرستی که زن برهما است. رکهیشران -یعنی عابدان - از ست‌جك 
کاشت پدر آفتاب و بشست استاد رام. اوتار بسوامتر که چهتری بود به عبادت برهمن شد و 
بالميك صاحب تاریخ راماین که متشمل است بر احوال رام. انگرسه, اتر باس صاحب 
تاربخ مهابهارتهه» بهردواج. چمدگنی ازدواپرجك گوتم کپه» پرشر, نارد از کلجك چونه» اپرونه. 
اورده. جامدکیه. اینها زتدۀ جاویدند و سپت‌رکهیشر که به پارسی هقت اورنگ گوبند 
اينهایند. بدین ترتیب: کاشپ. اترء بهردواج. بسوامتر» گوتم. چما. گنی بشست. 

بايد دانست که در هندو, گروهی هستند که ایشان خود را مسلمان صوفی گیرند و در 
بعضی قواعد و عقاید با صوفیه شریکند: نخست آنکه تجرد دوست دارند. چون شنیده‌اند 
که سناسیان ده فرقه و جوکیان دوازده فرقه‌اند. ایشان همینازند که ما چهارده فرقه‌ايم و 
چون به همدیگر رسند سوآلی که کنند آن است که: «چهار پیر و چهارده خانواده کدام 
است؟»» و مریدان را سالها خدمت فرمایند تا چهار پیرو چهارده خانواده. ایشان را تعلیم 
کد گویتن بر ان عفرت مد مط جل الله طله و آله ول ات واب 
ارادة مصطفوی مرتضی علی علیه‌السلام است و از او خلافت به امام حسن رسید و خواجه 
حسن بصری که هم مرید و هم خلیقة علی بود. اين چهار تن چهار پیر باشند و گویند از 
خواجه حسن بصری دو فرقه شدند: خلیفة اول حسن بصری» حبیب عجمی است. و از او 
نه خانواده یدید آمد, بدین سان: حبیبیان, طیفوریان, کرخبان. سقطیان. جنیدیان, 
کازرونیان. طوسیان, فردوسیان. سهروردیان. و از خلیفة دوم حسن بصری. که شيخ 
عبدالواحد زید بود. پنج خانواده بهمرسیدند. بدین نامها: زبیریان. عیاضیان, ادهمیان, 
هبیریان. چشتیان. و چهارده خانواده همین است. گویند جمعی از عرفاء طریقت هستند که 
پیغمبر را به ایشان تصرف نیست. بلکه نبی» خوشه‌جین خرمن کمال ایشان است. نقل کنند 
که: روزی رسول یه هدایت جیرییل به‌سیر آمد و به جایی رسید که شورش در آنجا بود. 
چیرییل گفت رضا ستان و به خانه در آی. پیغمیر را رضا دادند تا درآمد. نبی دید جهل تن 
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پرهتة مادرزاد نشسته‌اند و جمعی به خدمت مشخولند. پیغمبر هرچند خواست که خدمتی به 
او فرمایند ايشان نفرمودند. تا آنکه وقت بنگ ساییدن رسید. چون بنگ را سودند. بهر 
صاف کردن, بارچه - از تجرد - نداشتند. بیغمبر عمامه از سر گرفته. پنگ آب را صاف کرد 
و رن ینگ په‌عمامه ماند. از این است که لباس بنی‌هاشم سیز است. چون این خدمت» 
پیغمبر به‌جای‌آورد. ایشان خوشدل شده. با هم گفتند که: به این جلودار خدا که بیوسته بر 
در بیخیرانش میدواننده قدري بنگ بدختد تا بر اسرار پی برد. و تدچرعدیی به پیغمبر دادند. 
چون در کشید به‌آسرار ملك و ملکوت پی برد و سری که از او مَردم شتیدند به واسطة این 
فیض بود. 

ایشان در هند بسیارند و آنچه مشهورترند نخست مداریانند. که مانند سناسیان 
اودهوت. ژولیده موی باشند و خاکستری که سناسیان و ایشان آن را بهبهوت گویند. بر 
بدن مالتد و زنجیرها در سر و گردن خود پیچند و عم سیاه و عمامة سیاه با خود دارند و 
نماز و روزه را ندانند. پیوسته پیش آنش نشینند و بنگ بسیار خورتد و کاملان ايشان در 
سرماهای سخت کابل و کشمیر و امثال آن چیزی نبوشند و بنگ بسیار خورند و در هنگام 
ستایش قوم خود گویند: «فلان مداری دو سیر با سه سیر بنگ میخورد». چون با هم نشینند 
گویند: «رقتی که پیغمبر به معراج برآمد. فرمان ایزدی در رسید که به سیر بهشت رود. چون 
بمدر جت آمد. در بهشت را تنگتر از سوراخ سوزن یافت. رضوان اشاره کرد به پیغمبر که 
درآی. گفت: با این جسد از این راه جه سان درآیم. جبرییل گفت؛: بگو دم مدار. بیقمبر 
جنان کرده, از آن در که ماتتد سوراخ سوژن بوده گذشته. داخل بهشت شد». و گویند: 
«چون بدیع‌الدین مدار به هند آمد جوکیی یود که مردم هند او را میبرستیدند. شاگرد بسیار 
داشت. مدار منزلی گزید و کوچا خود را که جمن نام داشت پی گرد آوردن سرگین, تا 
آتش افروزد» فرستاد. قضا را گذار جمن به آنجمن جوکیان افتاد. جوکیان بوی مسلمانی 
در او یافته, جمن را کشته, حصه کرده, خوردند. چون مدتی بر این گذشت و سامان دهونی 
یعنی آتش افروختن - بهمنرسید, مدار رو به پژرهش جمن آورد. به انجمن جوکیان رسید 
و با جوکیان گفت: «چیله - یعنی کوچك ابدال - من را چه کردید؟» جواپ دادند که: «ما او 
را ندیدیم» مدار بخروشید. اعضاء جمن از درون شکم هم جوکیها جواپ داد که: «دم 
مداره. پس مدار با جوکیان گفت که: «جمن را از همة شما برارم. یا از يك تن شما». 
جوکیان گفتتند: «از بك تن». به توجه مدا اعضاء‌براکند؛ جمن به نوعی که هیچ جوکی 
ندید در شکم جوکی بزرگ جەح شده» از راه بینی بیرون افتاد به نوعی که نه سوراخ 
بینی جوکی گشاده شده و نه اعضاء:جمن خرد. لاجرم جوکبان از آنجا فرار اختیار گرفتند. 
مدار در آن مکان شست و آن مکان اکنون معروف به مکن‌پور است». مداریان تا توانتد از 
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اطراف عالم. در سالی یك نوبت, در روزی معین» در مکن‌پور گرد آیند و گویند کور و شل. 
در آنجا شفا مییابند و هم ایشان گویند چستیا زن بهرام کول بهر امتحان درویشان و 
کاملان هندو و مسلمان, در انجمتی که ایشان جمع بودند آمده, با ایشان گفت که هر کس 
سمرئی دست من را بگشاید و شهوت او ر! در نربایده کامل است. سمرتی تسبیحی است 
که بر سر دست افگنند. همة کاملان مسلمان و هندو بیش رفتند. اما روی چستبا را دیده. 
فریفتة روی او گشتند, تا آنکه بعد از همه, نوبت به جمن رسید. جمن پیش جستیارفته. به 
ذُکر خود سمرني دست او را بر آورد و اصلاً شهوت او را غالب نگشت. گویند برخاستن 
دکر جمن, از شهوت نیود بلکه از قدرتی بود که کاملان را به ارسال باه باشد به اعضاء. 
لا جرم» جمن از درویشان هندو و مسلمان بالاتر نشست و ایشان را از اين دست سخن 
بسیار است. 

دوم جلاليانند. ایشان مریدان سید جلال بخاری‌اند و مقبرة او در قریة اوچ از اعمال 
سند است. این طایفه خود را شیعه گیرند. چتانکه مداریان خود را ستی دانند. جلالیان 
سب؛ شیخین کنند و نماز نگزارند و روزه ندارند و ریاضتی و مشغله‌یی که‌صوفیه را است 
ندانتد و بنگ بسیار خورند و مشق مار و کژدم خوردن رسانند و چون کاملان ايشان مار 
بینند سراپای او را بخایند و فروبرند و گویند ماهی مرتضی علی است و کژدم خورند و 
گویند چهنیکثه علی است و آن کرمی است که در آب میباشد که روبیانش گویند. و مائند 
مداریان برهته باشند و چون مداریان در سرماهای سخت چیزی نبوشند و پیش آتش 
نشینند. چنانکه مداریان, امّا جلائیان ژولیده مو نباشند. بلکه اکثری چارضرپ زنند و گرد 
جهان گردند. بعضی از ایشان آنچه یایند برای پیر خود بُرند. چون بهر هدایت» پیش پیر 
خود روند. هر چه از نقد و جتس, پیش ایشان بگذرانند. بعد از آن, کلاهی به ایشان دهند و 
شجرة خود را. کلاه بر سر گذارند و شجره از گردن آویزند. و عقيده ایشان آن است که 
چون عزرابیل به قبض روح آید. کلاه. فرود آمده بر چشم ایستد تا روی ملك‌الموت ‏ که 
به غایت کریه است - نبیثند. و پیر ایشان هر روز نوداماد است. چه هر چا نام دختری 
خوبروی از مریدان خود شنود. بفرماید تا کرنای بخروشانند و سوار شود و به خانة ایشان 
رفته, دختر در همانجا تصرف کند و گاه بمخانة خود آورد و تکام ندائد. 

نامه‌نگار»از چلالیی برسید که: «حامد محمد. که پیر شما است. دختر مریدان بینکاح 
میگیرد؟». گفت: «یادشاهان صفوی هم زن و دختر و بسر مریدان میگیرند و آنها بدان 
راضیند. حامد محمد. که خلیفة برحق علی است. چون نگیرد؟ این کار نشان سیادت است 
و عمل به سنت مصطفی». و در آن سرزمین اکتری از مریدان آویند. به غایت شکار دوست 
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دیگر گروهیند که ايشان را بیقید و بینوا گویند. پیش ایشان ستوده عمل کسی است 
که غیر از خوردئی و آشامیدنی از کسی چیزی نپذیرد و پوششی که لابدی بود. از پاره‌هایی 
که در راه اقتاده بینند جمع آرند. بر یکدیگر پیوسته. خرقه سازند و چون از کسی چیزی 
خراهند او را دشتام دهند و نفرین کنند و بسا وقت که مردم. آزارها از این کار په !یشان 
رسانند. گویند حق روح است و جسد محمد و چهار یار دو دست و دو پاء و «دم مدار» یعنی 
مدار بر دم و نقس است. و اتواع مغیرات و مسکرات خورند و به وحدت وجود ایمان دارند 
و یعضی از ایشان مرتاض هم باشند و مرشد ایشان کدانراین باشد و این هر سه طابفه خون 
حیوائات میریزند. 

دیگر کاکان کشمیرند. تجرد شعار ایشان است و به وحدت وجود ایمان دارند و بنگ 
بسیار خورند و جمعی از ایشان مرتاض هم باشند و ایشان را كاك از آن گویند که مرشد 
ایشان ابراهیم کاك بود. در عصر حضرت جتّت آشیانی جهانگیر پادشاه. گویند ابراهیم 
کاك. هر که را خواستی در رباید. به مجرد نگریستن. در ربودی» آنچتان که بیتاپانه در چې 
او دویدی و مریدان او هم از این در ریودها بودند. از هندو و مسلمان هر که را درربودی 
نقل از کیش نفرمودی, یعنی بر هتدو کلمة مسمدی عرض نکردی و مختونش نساختی و 
مسلمان را به زثار و قشقه دلالت نکردی. هرگز ستایش مسلمان و مذمت هندو بر زبان آو 
نرفتی و نام انبیاء و ارتاران - که بزرگان مسلمان و هندوآند - ثبردی» مکر رام و الله و خدا. 
و شب با مریدان نخوابیدی, بلکه پشت به پشت هم میدادند» تا صبحدم مینشستند. و در 
وبای کشمیر با مریدان گفت: «جمعی کثیر درگذشتند باید ما نیز با ايشان موافقت کنیمه. 
گفتند: «امر از تو است». پس نخست خود بخوابید و گذشت و ياران همه با او موافقت 
کردند. او روزی آواز موفن شنید. گفت: «کلام‌الهی است» و مقارن بدین» یادی از یکی رها 
شد. گفت: «حتی است. این هم زیان رحمن است». طالب علمی حاضر بود. گفت: «کفر 
مگوه. جواب داد: «هر دو تموج هوا است و هوا تعین حى طالب علم گفت: «بس بوی ید 
باد از چه بود؟». جواب داد: «از مصاحبت نویی و منی». طالب علم گفت: «ینگ مخور که 
بنگی از صراط نتواند گذشت». گفت: «بنگیان بسیارند. این طرف صراط شهری آباد کنیم 
موسوم به بتگی‌پور و از صراط نگذریم». گویا قاسم کاکی» کیفیّت حال این سرمستان بیان 
ساخته, وقتی که با شاه‌قاسم‌انوار در مقام طبیت درآمده, به این بیت متکلم شده: 

«او نور کند قسمت» من پنگ کنم نقسیم او قاسم انوار است. من قاسم اسرارم». 

از این دست, در هند, مردم بسیارند. در تیرتهی - یعنی در زبارتگاهی از زبارتگامهای 
هندوان سناسیان گرد آمدند. ناگاه فوجی از ملنگان جلالی و مداری به ایشان رسیدند و 
گاوی آورده خواستند که بکشند. سناسیان گاو را از ايشان خریدند. بار دیگر رفتند و 
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گاوی دیگر آوردند. و آن مرتبه نیز سناسیان به التماس از ایشان خریدند. ملنگان. مغرور 
به کثرت مردم خود شده, باز گاوی آورده کشتند. سناسیان از این برآشفته. رو به ایشان 
نهادند. از طرفین جنگ در گرفت. انجام سناسیان فیروزی بافتتد. تا هفتصد ملنگ جلالی 
و مداری را کشتند و کوچك ایدالان ايشان را اسیر کرده چیلة - یعنی مرید - خویش 
شاد از نامای جنک سار دید شد: 

دیگر فرقه از فرق هند. جوکیانند و ايشان خود را به غایت قدیم گیرند و حقیقت 
ایشان گفته شد. و دیگر سانکهیانند و پاننجلیان و ایشان نیز مرتاضند و عمل به طريقة جوك 
کنند و ریاضت کشند. و چارباکیان. که هر چهار آیین» فرقة خود را قدیم گیرند و احوال 
ایشان بیان نموده شد. در احوال هندوان. دیگر جتیان و بیراکیان و نانك پنتهیاتند که عقاید 
ایشان هم باز نموده شد. 

دیگر از فقراء هندوء نرانجنانند و ايشان منسوب به کسائین هریداس‌اند و هریداس 
از قوم جات است از ده کانیرا ِن اعمال سوالك. غلام نبی‌داس, سانکلا پودء و سانکلا 
فرقه‌یی اند از راجیوتان. هریداس در شکار بر آهویی تیر زد. آن آهو پاردار بود. از شکم آن 
اهو بچه برامد که پر او نیز تیری رسیده بود. هریداس از مشاهدهٌ این حالت. تیر و کمان 
را بشکست و جامه راچازده. گریان و نالان از مَردم جدا شد و دوازده سال با مردم 
اختلاط نکرد. بعد از آن جمعی مرید او شدند و هریداس در هزار و پنجاه و پنج هجری از 
تن برست و این طایفه بت و بتخانه و مسجد و کعبه تپرستند و هیچ جهتی را عظیم نشمرند 
و هیچ شیلی از اشیاه را وسیلة شناسایی و نقرّب حق نسازند و به پرستیدن نرانجن - یعنی 
خدای تعالی - اختصار تمایند. لاجرم این طایفه را تراتجتی گویند و به کاری از کارهای 
کی دس ازنك زر و د شا اشاق :اسه ماسقال رای آت 
آشامیدن با خود دارند. جمعی از آن هم اعراض کنند. آزار جانداری نکتند و گیاه سبز نیز 
ثبرند و چیزی را نسورانند و طعام نیزند. چون گرسنه شوند به خانة هتدوان ررند. قدری 
غذا که حیوانی جمالی و جلالی در او نباشد بستانند. چون کسی را هنگام گذشتن از تن 
بوده از او پرسند که جسد تو را بسوزانیم» یا در آب اندازیم» یا به خاك بسپاريم. هر کدام 
را بگزیند. بدان عمل نمایند. 

فرقة دیگر دادوپنتهیانند. دادو مردی یود از تدافان ده نرانیه نام که از اعمال ماروار 
است. درعهد حضرت عرش آشیانی اکبر پادشاه. روی به درویشی اورد و جمعی بدو 
گرویدند. او مطیعان را از پتپرستی منع کرد و به نرك حیواتی جلالی فرمود. از آزار جاندار 
دوری گزید. اما از زن و جفت درگذشتن و کناره از کار دنیوی کردن نفرمود. بلکه مردم را 
مختار ساخت در ترك و تعلق و از اهل ترك و تعلق مرید دارد.چون کسی از ايشان یمیرد 
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مرده را بر چاربایه گذاشته, در صحرا گذارند و گویند اکنون بهتر است که دد و دام از او 
سیر خورند. 

دیگر پیاراپنتهیانند. منسوب بهیاباپیارایند و ایشان هنگام دریوزه» پیش دکان و خانه 
ایستند و همینگرند و چیزی نگویند و به زبان نطلیند. اگر کسی چیزی بدهد پپذیرند و اگر 
ندهد بروند. موید گوید: 

«سوال پیزبان پاشد به‌دیده شنیسده کی بود مانند دیده» 

و ایشان از مسلمانان احتراز تکنند. پلکه خود را مسلمان گیرند. 

فرقة دیگر بشنوی‌اند. این طایفه. تابع کسائین جانهایند و از جوکندرداس شنیده شد 
که پیر ایشان را جهان‌نما میگفتند و مریدان او از هندو و مسلمان طریقة بشنوی پیش 
گرفتند و آن طربق آن است که ایشان آزار جاندار ندهند و با بیگانه کیش خود از هندو و 
مسلمان. همکاسه تشوند و پنج وقت رو به مشرق نماز گزارند. نام خدا و اسامی فرشتگان و 
انبیاء بُرند. بدین طریق: الله میکابیل, عزراییل, جبراییل. محمّداییل. و غیره. و چون 
بمیرند. ایشان را دفن کنند. تا توانند به حَلق نیکویی رسانند. جمعی از درویشان ایشان 
خود را رتجور وانمایند و گدایی کنند. بەدربوزە آنچه گرد شود. همه را برده اواز وشا و 
امثال آن رسانند. 

فرقة دیگر سورج مکهیانند. یمنی آفنایپرست. و ایشان از قدماء اهل هندند و منقسم 
میشوند به دو فُسم: فرقه‌یی آنانند که گویند حضرت آفتاب مَلکی است از ملائکة بزرگ» 
آتما و بده - یعنی نفس و عقل - دارد و نور کواکب وضياونعالم از حضرت او است. بهوم 
لوك - یعنی تکوین موجودات سقلی - از نور آن حضرت. و آن سرور پرپدیوء یعنی سالار 
فرشتگان و خسرو ایشان و ملك فلك و پادشاه ستارگان است» و مهاجوت. یعنی نیراعظم و 
مستحق وندوت و تمسکار- یعنی تعظیم و سجود - و استت و هوم - يعني دعا و تبخیرات - 
و چون آفتاب برآید با بدن پاك در پرایرش ايستند. بعد از نماز دعایی خوانند. که ترجمۀ 
بعضی از آن.اين است: 

«مهاجوت اوتم‌اودي نرسواد لوین‌اهار سودرشن درشت‌میتهن مهااوتار 
ارتم‌پر کاس پرتهی‌سمرن مهاداتا مکت‌سنك آتصادات سریرجوت سواتماپده‌نات 
سرب‌جوت اتپ پرکاس پرم‌جوت اوپاسك سرك‌داتا دیوسها: چه نور بهامند و اشراق بلند 
داری» ایصار از فرط التذاذ مشاهده تو فایز است. تو آن توری که هیچ نور از مظاهر 
تورالانوار از نور تو یالاتر نیست» تو را است مَجد و تسییح که خلیفةاللهی, از جود تو 
امیدواریم و از تو طلب حاجات ميکنيم تا بر ابداع کریم تو آگاه گردیم» چون پیکر تو را 
ابن نور بود از مجد و بها و جلال حضرت نفس ناطقه و عقل مجرد چه توان گفت. توری 
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که بالای دات کریم تو است که تو معلول و مظهور آن نوری» از تو مجد و تسبیح آن تور را 
سرد و ما را به ترك لذات دنیا یاوری ده» در نورانیت مثل خویش ساز و به عالم خویش 
اتصال بخش, هراینه سزاوار طالب آن بود که از جمیع لذات دوری گزیند. با همسایگی 
همایون تو فیروز گردده ما ترك جمیع لذات دتیوی کردیم تا در ضیاء‌مندی مانند تو شویم و 
به تو رسیم و با تو باشیم». 

گروهی دیگر آنانند که ایشان گویند هر چه در سورلوك و بهولولك - بعنی عالّم علوی 
و سفلی - است؛ تکوین آن, از وجود حضرت نیراعظم است. او را میبینیم و لوین - یعنی 
بصر - به رژیت حضرتش پرکاشوئت - یعتی نورآمود - میسازیم» و سن‌نکری - یعضی 
مجردات - را ميشئویم. هر اینه بده - و آن یعنی عاقل - از او بده گشته. به شنوده دل 
نبندد. لاجرم آفتاب را ذات نات - يعنی خدای هستی - دانند و اوسپانا - یعنی برستش آن - 
کنند. هر دو طایقه از آزار حیرانی باز دارند و آن را جینودیا نامند و به قدر توانایی با مردم 
نیکی کنند و آن را پن‌ودان خوانند و از دروغ و فسق دوری گژیننده آن را دهرم‌مارك 
گویند. و گرهست - یعنی اهل تعلق ایشان - پیش از بك استری - یعنی زن - نخواهند. و 
صورت آفتاب را بر چند سم سازند و آن را دیان‌مورت خوانند. امّا در طایفة ال جمعی 
هستند که از پندتان» یعنی ازعلماء آن فرقه‌اند و فائلند به‌کاس و کره‌ها و تاره‌پهل. بحئی په 
فلك و نجوم و احکامی که منسوب بدان است. و قوانین بیدانك - یعنی طبی - را نیکو دانتد 
و تعظیم بده و آهرتا - یعنی فکر - کنند و گویند فکر میانجی است میانة سن کیان سیعنی 
معقول - و ساودهان - پعنی محسوس ے چه صور, محسوسات است و حقایق معقولات» بر 
سری بده و آهرنا - بعنی حضرت فکر - وارد شود که تعین اندیشة سموه - یعنی مورد ءلم 
محسوس و معقول - است و حاوی چیتاایلوك. و يلوك یعتی مدرك دو عالم. . 

و طایفه‌یی درویشان باشند که تپشیا - یعنی جد و جهد تمام - کنتد و به ریاضات 
بلیغه و اجنهادات شاقه بهرم - یعنی وم - را از خود دور کنند تا هرگز در نوم محتلم نشوند 
و گویند احتلام در خواب به تصرف وهم است. و چشم‌زخم که هم از تصرف وهم است در 
ایشان اثر نکند» بر سر دیواری و جایی که محل گامزدن نباشد. آسوده روند. گویند از غلبة 
وهم است که بر سر دیواری که محل برابر گامزدن بود رونده میافتد و پر ورش - یعنی 
بارانیدن بارانها - قادر باشند و میکهه وندهن - یعنی حبس امطار - کنند و بس‌کرن توانند, 
بعنی بر هر که متوجه شوند او را به خود رام گردانتد و از آکم - یعنی مغیبات - خیر دهند. و 
انترجامی‌اند. یعنی بر مکتونات ضمائر مطلع باشند و از خیر و شر مستور خواطر اقران» و 
حوادث عالم خیر دارند و بر آیينة دل ایشان انوار اسرار جوت متدل - یعتی عالّم نور 
تجلی کند و چون امري اندوهناك حادت گردد جمعی از مرتاضان کی ایند و ت کم هرن 
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- یعنی قاهرالعشاء ‏ نشینند و در دفع آن اتقاق کنند. آن بلیّه دفع گردد و محل ظهور 
اچرچ - یعنی آثار غریب و عجیب - بونده و روز و شب چشم فرونبندند و فکر کنند و آن 
را دهیان گویند و به محسوسات مشغول نشوند و آن را تياك نامند و جمعی باشند که از 
استری سیعتی زن و جفت - کناره کنند و ایشان را جتی گویند. 

گروهی باشند با این ترك با اهل تعلق درنيامزند و از ایشان جز قدری غذا تاچاری 
نپذیرند. ایشان را بیراکی و اوداسی گویند. 

گروهی باشند که به دشت و کوه به‌سر برند و به‌میوه‌ها خرسند باشند. وحوش یشان 
را آسیب نرسانند. این فرقه را بن‌یاسی خوانند. در خانة اهل تعلق ایشان اگر فرزندی آید. 
یا خوشی و شادیی روی دهد. مردم به نهنیت نروند» اگر غمی پیش آید و مرگ عزیژی در 
رسد غمگین نشوند و ماتم نگیرند و رغیت به تناسل و التذاذ طعام و شراب به‌قدری که 
ضروری بود حلال داتند و باقی حرام شمارند و هر که زیاده از آن طلبد از او دوری 
گزینند. و این فرقه را گرهست خوانند. آنچه از این طابقه آون جوت. که کاملی است از 
این فرقه. کر میکرد اگر بنگارد به‌چندین طوامیر اتمام نپذیرد. 

در نواحی کلنگ. در کوهستان, جماعتیند که ايشان را سوروار گویند و گروهی دیگر 
موسومند به کوندوار. باج به کسی نمیدهند و پرستش آفتاب میکنند. از سادگی. ددکٍ و برنج 
را جهت بوی بد بر طلا ترجیح میدهند و بعضی از مَردةٌ ایشان. بیگانه را گرفته میکشند. و 
ربیس را که کوند گویند. بر خاك نشیند و فروثر آن بر چارپایه‌ها. و گویند ريبس مالك 
کی ات ار افر اك اس وتا شا من س 

فرقة دیگر چندربهکتانند. یعنی ماهیرست» که ایشان ماه را ملك خوانند و فرشتۀ 
مقرب دانسته, مستحق شیوا - بعنی تعظیم و عبادت - شمارند. گویند تدبیر عالم سفلی به 
حضرت او مفوض است. به زیادتی و نقصان نور این ستاره. مهورت - یعتی ساعات شب و 
روز - توان شناخت. بعد از حضرت آفتاب معظّم است و از حضرت نیراعظم استفادة نور 
کند. به حضرت آفتاب نیز به توسط او توان رسید. و صورت قمر سازند و برستند و قبله 
شمارند و به حیواتی دست نیالابند و آزار جاندار ندهند. 

جمعی دیگر هستند که کوا کب دیگر برستند. 

فرقة دیگر اکن بهکتانند. بعنی آتش‌پرستان. گویند برترین آتش, ذات حق سبحانه 
تعالی است که آفتاب باشد و آن را پرم‌اکن گوبند و گویند کواکب دیگر هم از فروغ او 
بهمرسیدند. اتش فرودین نیز پرتو او است. هر آینه آتش پرستند. گویند به حضرت آفتاب 
نیز به توسط او توان رسید. 


فرقة دیگر پون‌بهکتانند. بعنی هواپرستان و ايشان گویند موجود حقیقی هوا است. 
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نفس ناطقه را نیز هوا دانند. 

فرقة دیگر جل بهکنانند, یعنی آب‌پرستان» ایشان گویند موجود حقیقی عبارت از آب 
است. لاجرم رودخانه‌ها و جویها را تعظیم کنند. 

فرقةٌ دیگر پرتهوی بهکنانند. یعنی خا پرستان. !یشان موجود حقیقی خاك را دائند و 
او راتعظیم کنند و مهرها سازند و بر آن سچده کنند و نماز پرند. 

فرق دیگر هستند که ایشان موالید ثلثه را میبرستند و آن را ثریوچا خوانتد و جماعتی 
هستند که هر جا و هر چه از موالید نیکو به نظر ايشان در آید پرستش کنند. 

فرقة دیگر مثوس بهکتانند. یعنی انسان‌پرستان. ایشان آدمی را ذات حق دانند و از 
انسان کاملتر موجودی نشناسند و نزد ایشان انسان بد نمییاشد. 

دیگر طایفه‌یی که در کاشیال که از نواحی کوهستان کشمیر است میباشند. ایشان بت 
مییرستند و بسر اندوخته پدر خورد و اندوختة خویشتن را بهر بسر گذارد تا به حدی که 
هيمة اندوختة پدر باید بسوزائّد و چون از ایشان بمیرد حجامی په درون خانه» پیش مرده 
رود و خبر آورد که میگوید فلان چیز بپزند و ایشان بدان عمل نمایند و این صحبت چند 
روز برپا باشد. پس مرده را بسوزانند. بعد از سوزانیدن, پر خاك او پیکری از سنگ سازند 
که نیمة روی او مردانه و تیم دیگر زنانه باشده و اگر فرزندی از او تماند. زنش را به‌ستون 
خانه عقد کنند و هر کس که به عزاپرسی آیده با زن او صحبت دارد تا فرزندی به وجود 
آید. پس میراث را بدو دهند. و این طایقه جاندار آزار پاشند. 

گروهی دیگر در کوهستان کشمیر هستند که ایشان را درو گویند و در این فرقه 
متعارف است که برادران يك زن خواهند. و گاه پاشد که خاته و زمین با زن و بچه 
بفروشند. آن کس که آن خانه را بخرد. آن همه. از او باشد. و زن را گرو کنند و بعضی از 
ایشان با اينکه مسلمان هم شده‌اند. این طریق را از دست تمیدهند. و ایشان هم جانور 
ازارند. 

دیگر طایفه‌یی در هند هستند که ایشان را دهید گویند و فرومایه‌ترین مُردمند و اپشان 
جز از آدمی, آنجه یابند بخورند و سجود آغتاب کنند. روژی, نامه‌نگاره یکی از ایشان را 
که, در سیکاکل که از قراء ملك کلنگ !ست و قریب به اورسه واقع شده» ناکا تام داشت» 
پرسید که: «بهترین مُردم کدام گروهند؟». جواپ داد: «دهیدان». گفت: «چون دهیدان يدن 
گذارند به خد! بیوندند و اگر برهمن بمبرد گار شود و اگر مسلمان باشد به نبات تعلق 
پذیرد». نامه‌نگار با او گفت که: «اگر این همه, دهیدان نزد خدای تعالی گرامیند. جرا هر 
چیز که میيابند میخورند. از گوشت گاو و اسپ و موش و امثال آن؟». پاسخ داد که: «از 
یس خدای این طایفه را دوست میدارد. امر کرده که هر جه میخواهید بخوریده. 
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دیگر در هند طایفه‌یی هستند که ایشان را چوهرا گویند. اکنون در هتد به حلالخور و 
خاکروپ مشهور شده‌اند. پیت ایشان رفتن صحن خانه‌ها و پاك کردن مزابل است. گویند: 
«بیر ما شاه جهونه نام دارد. به دست او جارویی است از طلا و سبدي از نقره و بر افراز 
عرش» بیت‌الخلای ی عالی را پاك میکند و صحن شاه خدا را میروبده. و ایتها تيز چون 
دهیدان همه چیز را میخورند. 

نانك پنتهیان که معروف به‌گروسکهانند په بت و بتخانه اعتقاد ندارند. نانك از بیدیان 
است و بیدی طایفه‌یی‌اند از کهتریان. در عهد حضرت فردوس مکاتی ظهیرالدین بابر 
پادشاه انارائله پرهاته اشتهار یافت و بیش از تلط فردوس مکانی بر افاغنه, مودّی 
دولتخان لودی بود که از امراء سترگ ابراهیمخان فرمانفرمای هند بود. و مودّی آن است 
که غلات به دست او باشد. درویشی بدو رسید. دل او را تصرف کرد. لاجرم نانك به دکان 
او رفته, از غلات,خود و دولتخان آنجه در دکان و در خانه داشت همه را به تاراج داد و 
دست از تعلق ژن و فرزند برافشاند. دولتخان از استماع اين» متحیر گشت. چون در نانك 
اثری از درویشی یافت» دست از آزردن او بازداشت. فی‌الجمله تانك ریاضات شاقه 
کشیده. نخست تقلیل غذا کرد. بعد از مدتی, مدار پر آشامیدن قدری از شیر گاو نهاد. از 
آن پس یه روغن برده و پس به آب. و آنگاه پاد میخورد که چنین کسی را به هندي 
پون‌اهای گویند و تنی چند مرید او شدند. نانك قایل به توحید باری بود و به اموری که 
منطوق شرع محمّدی است و به تناسخ نیزه ایمان داشت. خُمر و گوشت خوك را حرام 
شمرده, ترك حیوانی کرده بود و به اجتناپ آزار از حیوان امر میفرمود. گوشت خوردن» بعد 
از از رر ندا شن فهرت بافته و ریکل دار فان وا نط ار ات رن ع ام 
را دریافت مُردم را از اکل حیوانی مانع آمد و گفت این عمل مَرضی نانك نیست. آخسر 
هرگوبندبن ارجن‌مل گوشت خورد و شکار کرد و اکتری از مریدان ایشان طریق او پیش 
گرفتند. نانك جنانکه ستایش مسلمانان کردی» اوتاران و ديوتهای و دیوبهای هندو را نیز 
ستودی. امّا همه را مخلوق دانستی نه الق و منکر حلول و اتحاد بود. گویند نسبیح 
مسلمانان در دست و زتار در گردن داشتی. 

از کرامات او مربدانش جندان دکر کنند که در این مختصر نگنجد. یکی آنکه: انك 
از افغانان رنجور شده مغول را بر ايشان گماشت چنانکه در نهصد و سی و ډو حضرت 
فردوس مکانی ظهیرا لین محمد پاپرپادشاه, بر ایراهیم افغان فیروزی یافت. 

آورده‌اند که در سَفُری از اسقار بایانانك» شبی در حصاری بگذرانید و مستفرق 
دیدار حق شد. اطفال بازی میکردند. هر چند دست پر تن او رسانیدند حرکتی از او ظاهر 
نشد. ایشان مناقذ چشم و بینی و گوش او را بدوختند و دستش را محکم بستند. چون نانك 
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از آن حال باز آمد. خود را بدان گوته دید. به سوی خانه‌یی از خانه‌ها رران شد و چون به 
در سرا رسید فریاد کرد: «آیا کسی در خانه هست که منافذ دوختۀ من را با دستها گشاید؟» 
زنی جمبله او را به درون خانه برده. دستهای او را گشوده» آنچه دوخته بودند باز کرد و 
ریسمان از چشمهای بابانانك به دندان گسیخت. لاجرم رنگ قشقة زن بر پیشانی نانك 
رسید. تلك او - پعنی قشقة زن - بر هم خورد. نانك از خانة او برآمد هعضایگان آن حال 
را دیدند. گمان بردند که او با زن آميخته. لا جرم» زن, ميان قوم مطعون گردید و شوهر را از 
او تتفری بازدید آمد. زن روزی به نزد نانك شد و گفت: «من به راه خدا خدمت نو به جا 
آوردم و اکتون من را متهم میدارند». ناتك گفت: «فردا در حصار بسته شود و تا دست تو په 
در نرسد گشوده نگردد». روز دیگر» هر چند خواستند در باره بکشایند» باز نگشت. خلایق 
به حال خود درماندند. چه منزلی رفیع و از آب دور بود چارپایان هم تتوانستند بیرون شد 
و ساکتان قلعه نزد جمعی که گمان صلاح به ايشان داشنند شدند. در بسته په دعای آن قوم 
نگشود تا آنکه گذار آن فرقه پر تانك افتاد. با او گفتند: «ای درویش» چاره این کار 
چیست؟». پاسخ داد که: «اين در وا نشود مگر به دست زنی که با بیگانه آنچه ناروا است 
نکرده بانشد». مردم قلعهء زنانی را که کمان ن ااج او تقوی شید به در قلعه بردند» اعلا 
مقید نیفتاد تا آنکه هر زنی که در قلعه پود دست بر در سود. سودمند نیامد. لاجرم مأیرس 
بنشتند. در هنگام نماز عصرء مخلصة بابانانك بیامد. خلایق از دیدن او بخندیدند و شوهر 
واقرباء او منفعل شده, او را سرزنش کردند. زن به گُفتة قوم گوش نکرده. دست به حلقة در 
زده» کشید. در بسته باز شد. مردم به شگفتی فرو رفته» به پای زن افتادند. 

بانی نانك - بعنی اشعار أو - سراسر متاجات و اندرز و موعظه است و بیشتر سخنش 
در بزرگی باری و تقذس او است و آن همه به زبان جتیان پنجاب است. و جت به لفت 
بنجاب. دهستانی و روسنایی باشد. مربدان او را یه زبان سهنسکرت سری نیاشد و قاعده و 
فانونی که نانك به میان اورده. بعد از این گزارده شود. نانك در اشعار خود گفته که 
آسمانها و زمینها بسیار است و انبیاه و اولیاء و اوتاران و سدهان» کمال از بندگی حق 
یافته‌اند و هر که در عبادت حق کوشد به هر راهی که خواهد مقرب حق گردد و وسیلة 
تقرب حق» نیازردن جانور است. 

«راستی آور که شوی رستگار راستسی از تو ظفر از کردگار». 

فرزندان نانك در پنجاب هستند. ایشان را کرتاری خوانند. اما به زعم بعضی. 
حلافت به فرزئدآن نانك نرسیده. گوبند بعد از نانك گروانگد, از قوم سرین کهتری» به 
حکم او به ای نانك بنشست. و یس از اوه گروامرداس» از طایفة بهلایی کهتری. جانشین 
او شده. سپس آن, گرورامداس. که از کهتریان سودهی است» ینشست که او را سری 


۰ بیستان مذاهب 


کورو, نیز گویند. بعد از فوت رامداس؛ پسرش ارجن‌مل به جای پدر بنشست و در هنگام او 
سکهان -یعنی مریدان - بسیار شدند و در اعتقاد غلو کردند و گفتند باباتانك خدای است و 
گیتی آفریدۂ او است. اما در اشماں باباتاتك خود را بنده مرت و اید را ترائجن و 
پاربرهم و پرمیشر گفته که جسم و جسمانی نیست و به تن پیوند نپذیرد. سکهان گویند 
بابانانك چنین بوده و جسم نداشت ولی به قدرت. خود به ما مینمود و بر آن رفتند که جون 
نانك تن هشت. در گروانگد که خادم مقرّب او بود حلول کرد و گروانگد عبارت از نانك 
است. پس از آن گروانکد هنگام فوت در تن امرداس به طریق مذکور فرود آمد و أو بر 
اینگونه در بدن رامداس جا گرفت و رامداس بدان‌سان در گروارجن‌مل پیوست و هر کدام 
را محلی نام نهادند. محل اوّل نانك و محل ثاني گروانگده بدین قیاس تا محل پنجم که 
ارجن‌مل باشد و گفتند هر که گروارجن‌مل را عین بابانانك نداند مرنکه باشد - یعنی کافر. 
و داستانها دارند و گویند که بابا نانك در قدیم‌الذهر راجه جنك بوده. جون سکهدیو 
پسر بیاس رکهیشرنزد او شد تا از او رام حق بژوهد. راجه را یافت که يك پا در آتش 
انداخته بود. مردم از سوار و پیاده صف زده. نواب و وزراء به مصالح ملك میپرداختند. افیال 
و افراس از نظر میگذشتند. به خاطر سکهدیو گذشت که چنین کاملی را چندین گرفتاری و 
دلیستگی دنیوی ته سزا است. راجه که عالم بر ضمایر بود. دریافت و یه ثیروی ادخالی. 
شعبده‌بی انگیخت که آتش در خانفها افتاد. تا آخر» اسپان و سراهای نیکو بسوخت. راجد 
آن میشنید و میدید اصلا موه بدان نميشد, تا به محلی که راجه و سکهدیو بودند. آتش 
برسید. راجه بدان نگاه تمیکرد و سکهدیو ظرفی چوبین برای آب که آن را کرمندل گوبند 
با خود داشت. آتش در او افتاد. سکهدیو بیتابانه از جا جسته کرمتدل را بگرفت. راجه 
بخندیده, با سکهدیو گفت که: «اين همه امتعه و اقمشه و امثال آن که تعلق به من داشت 
بسوخت. چون دل من تعلق بدان نداشت, لاجرم ملالی فراز نیامد. تو برای يك کرمندل, 
بیتابانه از جا جستی. ظاهر است که کدام یکی را دلبستگی به اموال جهانی است». 
سکهدیو از حال تباه خویش تانب گشت. و این حکایت از سکهان گرونانك شنیده شد. 
احوال جنك و سکهدیو در جوك‌باشست - که از کتب معتبرة هنود است - بدین گونه 
رقم پذیرفته که: بسوامتر در حضور رکهیشران رامچند را مخاطب ساخته گفت که: ای 
رامچند رحمت بر آن پدر و مادر که چون تو لطبفی از ایشان په وجود آمده. تو کار خود را 
تمام کرده‌یی. از لطافت سرشت و صقای طینت. آستةُ دل خود را په نوعی زدوده‌یی و روشن 
ساخته‌یی که جمال حقیقت در آن معاینه مینماید و آن تسبت که مرید و طالب را بعد از 
مشقتها و ریاضتهای بسیار و ارشاد و تلقین رکهیشران در مدتهای مدید میسر میگردد. تو رأ 


بمواسطه بر سیه و تو دانستتی را دأنسته‌بی و آمادۀ جبون‌مکت شده‌یی. دررنك سکهد بو 


۱۵ 


۵ 


۵ 


۲۵ 


تعلیم دوم[هندولن): نظر دوازدهم(اعتفادات مختلقه] /۱۷ ۲۰ 


۰ بسر بیاس که از کمال صفای جبلی و سرشت غلقی خود از شکم مادر خود نسبت گیان 


بیعتی شناخت - را پیدا کرده. بیرون آورده بود و بیراسطه کمال را حاصل نموده و از 
صفای عقل خود هر چند از سر حقیقت وائف شده بود در راه سلوك. حجايي و پرده‌یی 
نمانده لیکن با وجود آن نسبت از رکهیشران و سالکان کامل از حقابق میپرسید. چنانکه 
آن رکهیشران - یعنی پرهیژگاران - او را ارشاد و تلقین کرده. اپدیس - بعنی نصیحت و 
ارشاد -نمودند, ما تو را ارشاد خواهیم کرد. و ابدیس کیان نمود. رامچند از بسوامتر پرسید 
سکهدیو که نسیت گیان را از شکم مادر بدین سان آورده بود و فطرت په آن حدّ کمال 
داشت. التماس آن است که با من حال او را به شرح فرمایید و بیان کنید که او با وجود 
ان شن چه نوع محتاج اپدیس کیان گردید. و رکهیشران او را به جه رنگ ارشاد نمودنژ" 
و ابدیسگیان کردند. بسوامتر گفت: ای رامچند پدان که حال فرخنده مأل توء به عینه چون 
حال سکهدیو است و سکهدیو را در بزرگی و کمال بالفعل این حال است که به شنیدن 
حکایت او و گوش کردن سرگذشتش, مردم آزاد گردند و به دنیا نیایند و نزایند. ای رامچند 
او را نیز این انديشه پیدا شد و این فکر روی داد که در هیچ حال این عالم مدار نمیشاید 
و هر چه دیده میشود هر زمان تغییر میپذیرد و از حالی به حالی میرود. یکی میزاید و په 
جهان مپاید و دیگری میمیرد و از این جهان میرود. یکی در رنج ماد و دیگری در راحت و 
یکی شاد و دیگری غمگین. پس هر که و هر چه هست در دنیا حالات ار مختلف است. 
الا بوبی از بقا و تبات تدارد و قایل دلیستگی نیست و آنچه باقی و پاینده باشد میسزد 
که کسی دل به او دهد و مدار بر او نهد و دایم دهیان - بعنی تصور - او کند و هميشه در 
مراقبة باد او نمابد و آن باقی و پاینده نباشد. مگر ذات پاك برهم - یعتی هستی مطلق و 
وجود بحت ابزد - و بعد از آنکه کسی همت خود را صرف دهیان ذات پرهم تمود. او را 
شناخت و از آرزوهای نقسانی و حتظهای جسمانی که قید بزرگی است و جاندار گرفتار 
آن میگرده پکباره بگذشت و مانند پرندة پپهیا نام که او عاشق ان آپ است که از 
ابرنیسان بارد. په هیچ آب ابره و فصل ده , و هیچ دریا متوجه نشود و طالب همان فطره 
آب نیسان بود. و مستغرق جویایی او باشد. سکهدیو از جمیع مرادها و آرزوهاء خود را 
فارغ و آزاد گردانیده, هميشه در دهیان و مراقبة ذات برهم بود و هستی خود را در بقای 
حق فانی گردانیده. با شناخت برهم و بافت هستی مطلق, آرام و تسکین گرفت» و چون او 
صاحپ کمال گردید و مانند دیگر رکهیشران کامل. به مراد دل خود رسد یا درونة روشنتر 
از نور ماه چهارده ارقات میگنرانیده و بهحکم «بالار واح عرشیون و بالایدان فرشیون» 
در این دنیا میبود. روزی در اتنای سیر و گشت. گذار او به سمیرپرسبن که کوهی است 
- يعني البرز کوه که به تازی قاف باشد ‏ افتاد. چون بر بالای آن کوه برآمد. پدر خود پیاس 
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را دید که در در آن کوه, در مشغولی دهیان ذات برهم و مراقیه و یاد هستي مطلق است. 


تمظیم در به جای آورد. چون از شرایط دندوت و رسم بوجا - یعنی نماز بردن و آیین. 


پرسنض کردن - فراغت یافت از او التماس نمود که: «ای پدریزرگوار: و ای گیانی- یعنی 
ای صاحب علم شناخت - حقيقت حال را یا من شرح فرما که این عالم په چه نوع از 
پگانگی حق و وحدت ذات. به کثرت و بیگانگی میآید و آفرینش جهان په چه رنگ 
صورت مببندد. و تا چند مدت باقی میماند و موجب بقای چه چیزها میشود و مذت بقای آن 
چندگاه باشد,تا من به حال این دنیا و به حقیقت این عالْم به واجبی پی‌برم و شناسای سر 
و آشکار گردم». پیاس, به موجب التماس پسر, بنیاد بیان حال آفرینش نمود و از پيدايي 
آن یگفت لیکن چون خاطر بیاس متعلق یه فکر و اتدیشة خود بود و مشغولی دهیان برهم 
داشت. آفرینش عالم و پیدایی آن را به طریق اجمال با سکهدیو در میان نهاد و متوجّه 
تفصیل آن نشد. سکهدیو را از آن ببان تسلی خاطر روی نداد و خوش نیامد. بیاس دانست 
که مقصود او چیست. یه او گفت کف «ای بسر: دل من را مشغولی دهان و مراقید حق 
متوجه میدارد و به نوعی که تو بیان پيدايي عالم از تقصیل و شرح مبخواهی» وقت من 
تقاضای آن نمیکند و فرصت آن ندارم» لیکن تو را نشان میدهم به .جایی که تو را از آنجا 
لی اط بقواهد شخ و یشن کی کید غاش دل کو از اوه حول واه برست 
میفرستم. بشنو که در ولابت ترهت شهري است میتهلانکری نام و جنك تام راجة آن شهر 
است و آن راجه صاحب کمال است و گیانی بینظیر وقت خود است. برو بیش او و مدعای 
خاطر خود را درخواه که ار با تو احوال پيدايي عالم» از اوّل تا به‌آخرء به تفصیل 
خاطرنشان خواهد ساخت و از مدت بقا و ثبات دنا آگاه خواهد گردانید». سکهدیو به 
موجب فرمودة پدر کان از پیش والد بیرون آسده. موجه ترهست شد و یه شهر 
میتهلانکری رسید. دید که شهری آبادان و معمور است و سپاهی. از راجه خوشدل و 
رعیت» مرفه و راضی. هیچکس به هیچ. وجه در زمان؛او از روزگار شکایت نداشت. چون 
بیگاه شده بود. در گوشه‌یی بگنرانید. چون روز شد خود را بر درگاه راجه جنك رسانید. 
برده‌داران دیدند که سکهدیر ف د ی غاد مرتاض - بسر بیاس که تبسي و مرتاض 
است. آمده بر در ابستاده است و بار میخواهد راجه جنك از درونة صاف و ضمیر روشن 
خود. پیش از آنکه خبر رسانند. بی به حال او برده. مذعای خاطر او را دریافته بود. لیکن 
به جهت امتحان حالت او برای آزمایش حقیقت آهنکار- یعنی خودی و انانیت این و آن- 
شنبده را به خاطر نیاورده و هیچ متوجه نشد و آن روز و آن شب سکهدیو که بر همان جا 
آمده ایستاده بود. برپا یماند و چون صیاح شد باز راجه جنك بارعام داد. خواص و عوام 
حاضر شدند. آن روز هم گذشت. همچنین. هفت روز و هفت شب. راجه جنك از حال 
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سکهدیو پرسش نکرد و او بر يك جا ایستاده ماند. با هیچکس چیزی نگفت. هفتم روزه 
راجه جنك چون دید که نقد سکهدیو از یوت امتحان» کامل عبار نمود و تغییری در او پیدا 
نشد, فرمود که سکهدیو را به درون مشکوی گزیده و حرمسرای خاصه بیارند و پیش از آن. 
بر کنیزان شبستانیان و اهل محل» مقرر فرموده بود که چون او بیاید انواع خورش مرغوب و 
مطبوع و بوهای خوش و چیزهای دلکش پیش او حاضر سازند و او را فریفته و شیفته گردانند. 
بعد از آنکه سکهدیو به قرمودۀ راجه‌جنك په حرمسرا آمد. نازئینان از اطراف؛ رو په 
سکهدیو آوردند و خوردنیها و پوشیدنیها و چیزهای مرغوب طبع پیش آوردند و تعظیم او 
تمودند و بوجا کرده» په جای نيك نشانیدند. تا مدت هفت شبانر وز دیگر راجه‌جنای پیش او 
نیامد و کنیزان و اهل حرم» به فرمودة راجه, هر چند سعی در اختلاط کردند و از هزار راه 
درآمده نزديك او شده دستهای خود را به بدن او رسانیدند و دست و پای او را بمالیدند و 
خادمی کردند. هر چهار ابیاس - یعنی آزمایش - نمودند - آن چهار ابیاس: اول جلوة 
نازتینان, دوم آوردن چیزهای مرغوب طبع, سیوم پوجا و پرستش, چهارم دست و پا مالیدن 
است - و مدّعای ايشان آن بود که اگر بشریت و نفسانیت او باقی بوده باشد البته میل 
نفس از او ظاهر خواهد شد. سکهدیو مانند کوهی که از هیچ باد نجنبد برجا بود و به هیچ 
کس ملتفت نشد و از هیچ نوع التفات» نتمود و به روی هیچ نازتینی - قمر پیکر - نگاهی 
هم نکرد. راجه‌جنك چون معلوم فرمود که اثري از نفساتیت در او نمانده و از خواهش و 
آرزو و مراد نشانی فرو نگذاشته و از دامهای پنداری و جسمانی آزاد و فارغ گردیده. از 
آنجا بود که بی‌اختیار بیرون دویده, دست بر پای سکهدیو رسانیده, گفت: «آفرین باد بر تو 
ای رکهیشر - یعنی پرهپزگار کامل - که مطلق, روحاتی شده‌بی و اثری از خاصیّت آب و 
گل و از طبیعت عناصر در تو نمانده و آنچه مقصود از جنم گرفتن - یعنی موجود شده به 
دنیا آمدن - باشد تو را حاصل شده. یعنی تو یه شناخت پروردگار رسیده‌یی, و هستی مطلق 
را دریافته‌یی» اکنون با من بگوی که مقصود از آمدن بدینجا چه یود و غرض از ملاقات من 
جه داشتی*؟». سکهدیو با راجه‌جنك گفت که: مقصود من از آمدن بدینجا آن بود که من را 
از حقیقت پیدایی عالم آگاه کنی, په نوعی که این عالم که از وحدت ذات حق و بگانگی 
او بیدا شده. جه سان این دوبی و کثرت در میان آمده, چگونگی پیش من شرح دهي و 
مفصّل خاطرنشان من سازی. من اگر چه از پدر خود حقیقت پیدایی عائم. خاطرنشان 
دارم و از روشنی باطن و صفای دل که از تبسیا - بعنی ریاضت - حاصل شده نیز حال 
آفرینش بر من ظاهر است. با وجود آن به بیان تو نیازمندم و میخواهم که از زیان تو نیز 
بشنوم» راجه‌جتك حقیقت پیدایی عالم را با سکهدیو در میان آورد و خاطرنشان کرد. زان 
پس, سکهدیو با راجه‌جنك گفت: «ای راجه. مقر است که. در قرارداد محققان» و سخنان 
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اهل تحقیق. اختلاف نمیباشد. من به توعی که حقیقت پیدایی عالم را از پدر خود بیاس 
شنیده بودم و از زبان حقایق بیان او فرا گرفته» به دل جای داده بودم» از زبان دقایق نشان 
تو همان شنیدم و خلاف در میان نیافتم. ماحصّل آن است که پیدایی عالم و وجود جهانیان 
از روی خواهش و اندیشة ذات پرهم. به مقتضای اراد هستی مطلق است که چون 
خواهش پرهم در میان میآید. عالّم پیدا میگردد و چون هستی مطلق, دانست و دریافت خود 
را از عالم موحودات باز میگیرد. جهان نابود میگردد و عالمیان پسر پردة نیستی و عدم 
پوشیده میشوند و به جز از ذات حق هیچ چیز و هیچ کس به وجود نمیماند و همچتان, 
وچوا خر کن واه به خراهشن انی او است تا آنگد که جلى خواهش؛ که از روی 
سرشت او باشد. در میان است» هر بار به دتیا میآید و میرود و میزاید و میمیرد و چون 
خواهش جسمانی و تعلق اندیشه تابود شود. دیگر به این عالم نياید و ترود و از زادن و 
مردن اين دنیاء در او هیچ تعلق نمانب که ریسمان خواهش بریده شده. سکهدیو گفت: دای 
راجه, آنچه فرمودی خاطرنشان من شد. اما با من بگو که اگر از حقیقت عالم دقبقه‌یی 
ماده باشد. آن را نیز معلوم باید نمود». راجه‌جنك گفت که: «حقیقت عالم همین است که 
تو میدانستی. حالا شنیدی که آن ذات پاك بی‌نام و نشان و بی‌نسیت و منژه و میرا از آزه به 
خواهش و اندیشة خود این عالم را پیدا میارد و يك ذات کامل, چندین ذاتها شده. ظهور 
مینماید و چون نسیت خواهش و اندیښة او از این عالم برطرف میگردد. هیچ چیز جز خود 
نمیماند. مگر همان ذات بالث. ای سکهدیوه تو دل خود را که از خطاهای جسمانی پاك 
کرده‌یی بیخواهش وبیمراد گردیده‌یی و بقین خود نموده‌یی که آنچه به نظر درمیآید چیزی 
نیست و بود و وجود ندارد. آنچه کردنی باشد. آن را کرده و آنچه دانستنی بوده دانسته و 
یقین خود نموده. و بدان که تو را مرتبة جیون‌مکت حاصل شده. یعنی به نوعی که کسی بعد 
از پرواز روح او از قالب. از خاصیّت آهارتن - یمنی غذای بدّل مایتتعلل - خلاص 
میگردد. و نو در حالت زندگی و حیات از حاجتهای جسفانی خلاص شده‌يي و از 
خواهشها و مرادها بازمانده‌یی و آزاد مطلق گردیده‌یی که چنین کسی را به پارسی تن‌آزاد و 
آزادتری گویند. خوش باد زندگی تو و آفرین بر اوقات عمر تو ای سکهدیوء تو را نیز ای 
رامچند په عینه آن دریافت کیان در دل پیدا شده. چنانکه سکهدیو از جمیم خواهشها 
گذشته و از آرزوهای نفسانی بازمانده و حواس خمسه خود را گرد آورده. آزاد مطلق گشته 
بود بايد که تو هم هیچگونه خراهش و آرزو را په دل خود راه ندهی و تقس خود را از 
حظهای نفسانی و بهرهای جسمانی بازرهانی و تعلق و آرزوی نفس به چیزهای دنبوی 
است که ریسمان گردن جاندار است و به واسطُ قید و بند این ریسمان هر پار به این 
جهان میاأیند و میروند و میزایند و میمیرند و چون ریسمان خواهش جسمانی را کسی از 
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جان خود دور کند. دیگر هرگز یه این جهان نياید و مضمون مکت جز این نیست. بايد که 
نو در آن کوشی که تو را هیچگونه خواهش و آرزو نمائد و نو آزاد مطلق گردی. بعد از 
آنکه از خواهش و مذعای خود باز میمانی, مقصود تو حاصل گردد و به مراد خود رسی و 
جیرن مکت هم او را توان گفت که از حظهای جسماتی و آرزوی نفسانی باز مائد». بعد از 
آن. بسوامتر و رکهیشران و حاضران مجمع را مخاطب کرده گفت که: «ای رکهیشران و ای 
طالبان راءٍ حق» بدانید که از صفای طینت و لطافت سرشت خود حالی که رامچند را روی 
داده, همین حال جمیع سماتمندان را که مکت تصیب ایشان میگردد روی میدهد و در شوق 
وصول مبداً و در باب یافتن شناخت پرودگار» همین سخنان از زپان جمیع طالیان راء حق 
شنیده میشود و این یقين و این عقیده که رامجند دارد کیانیان طالب کمال, میدارند و 
عارفان را از شناخت هستی مطلق ر دریافت کمال ذات برهم آرام و تسکین حاصل 
میگردد و از این عقیده و این بقین فراز میآید و من آنچه سخنان حقیقت روی داده پود 
درباب فایدۀ آخرکار با رامچند یگفتم و خاطرنشان کردم. اکنون نوبت بشست است و او 
این توغ رکهیشری کامل است که بر وی چیزی از گذشته و آينده و حال پنهان تیست و 
مانند او در جهان کجا باشده. تا اینجا سختان جو‌باشست است. 

فی‌الجمله. به زعم مریدان نانك» گرونانك در نشائی از نشاءات سایق راجه‌جتك 
پوده و با سلطنت صوری کار معنوی راست کرده پود و مردم را به حق میخواتد. نامه‌تگار از 
سکهان معتیر شنیده که چون بابانانك در ست‌جك جلوه فرمود و انبوهی از سکهان کرد 
آمدند و در رسویی - یعنی مطبخ - گاو را فرستاده, چون بخته» به سنکت - یعنی به مجلس - 
آوردند» بعضی خورده و برخی رمیدند. گرو دعا فرمود تا گاو برخاست و جمعي که رمیده 
بودند از نگربستن آن حالت. آمده التماس نمودند که: «اکنون آنجه فرمان رود بخوریم». 
گرو - یعنی نانك - گفت: «حالا تميشود. وعد ما و شما در ترتياجك است». بس در دورة 
ترتباه گرو ظهور فرمود. مریدان جمع شدند. اسپی را کشته, چنانکه گفتم» به مجلس 
آوردند. بعضی خوردند و گروهی تتفر کردند. پس دعا کرد تا اسپ زنده گشت. رمیدگان, 
التماس سایق کردند. این بار فرمود که: «اکتون وعدة ما و شما در دواپرجاف است» و در 
دور دوابر فيل در رسویی آوردند. در آن هنگام نیز چنانکه گفتم راقع شد. قرار به كلجك 
یافت و گویند در كلجك آدمی در رسوبی آوردند. هر که خورد رهید و آنکه اجتناب کرد در 
عذاب ماند. و هم ازسکهیی که نالك را بندة مرب حق میخواند شنبده شد که نانك چون در 
ست‌جك فطع علایق بدئی کرد. روح ار به دوراهه رسپډ که یکی به سوی بهشت میرفت و 
دیگری به دوزخ. نانك راه دوزخ اختیار فرمود. خود را به دوزخ رسانیده. دوزخیان را از 
دوزخ برآورد و حضرت رب‌العرَّة با او خطاب کرد که: «این عاصیان. به بهشت نتوانند 
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رسید. پس تو را باید به دنیا رقت و این گروه را رهانید. نانك, لاجرم به دنیا آمد و الحال. 
آن دوزخیان. آن گروهند که مریدان اویند و گرو بدین عالم میاید و میرود تا آن فرقه 
همگی نجات یابند و غیر از اين» مردی از سکهان کسي دیده نشد که بابانانك را خدا 

فی‌الجّمله. مریدان نانك بت را نکوهش کنند و ایشان را عقیده آن است که گروهاء 
هه نانکند. چنانکه گفته شد و منترهای هنود را نخوانتد و بتخانه‌های ایشان را تعظیم 
نکتند و اوتاران را مقداری ننهند و ایشان را به زبان سهنسکرت- که به قول هنود زیان 
فرشتگان است رای نیاشد. 

فی‌الجمله, در هر محلی سکهان افزون مپشدند تا در عهد گروارجن‌مل بسیار شدند 
و اکثر شهری در آبادیوم نماند که چندی از سکهان در آنجا نباشند و در ایشان قبدی 
نیست که برهمن سکهه کهتری نشود, چه نانك کهتری بود. هیچ گروبی در ایشان از 
برهمنان نیست. چنانکه گزارده آمد. و همچنین کهتری را تايم جت که فرودین مسند 
فرقه‌اند. ساخته‌اند. چنانکه مهین مسندان گرو اکثری جتند. برهمن و کهتری و شهلنك 
- یعنی شاگرد و مربد گرو - به توسط مسند و متظور شاگردی و مریدی گرو است. یاید 
دانست در عهد سلاطین افغان امراء را مسندعالی میتوشتند. آخر آن را به کثرت استعمال, 
هندوستانیان مسند کردند و سکهان جون گروها را سجایادشاه - یعنی بادشاه حقیقی - 
میدانند. کماشتة ایشان را مسند میگویند. و رام‌داس نیز مینامند و در محال» پیش از پنجمین 
محل» بهیت - بعنی باج - از سکهان نمیگرفتند و يدان چه خود تذور میگذرانیدند بسند 
بود. ارجن‌مل در عهد خود. بر سکهان هر شهری شخصی را بگماشت تا از ایشان باج و 
ساو بستد و مردم به توسط آن مسنده سکهه گرو شدن گرفتند و مسندان بزرگ که جمعی 
کثیر به توستط ایشان سکهه‌گرو بودند از جانب خود نایبان تعبین نمودند تا در هر جای و 
محلی به توسط گماشته مسند میلی آن مسند شده سکهه گرو گردند و چتان مقرّر نموده‌اند 
که اوداسی - یعنی تارك دنیا - ستوده کیش نبود. بنایراین سکهان گرو بعضی زراعت کنند 
و برخی سوداگری و گروهی نوکری, و هر کدامی سالی به قدر وسع» زر فراهم آوردة خود 
بر آیین نذر, به مسند رسائند و مسند آن را دست نکند. دیگر آنچه در سال برای مسند آرند 
نه په نیت رسانیدن په سرکار گرو, آن را خود متصرّف شود, آن هم. اگر مسند را وجه 
تفت هر آن نبود. وال" اگر خود هم به کاری و بیشه‌بی مییرداخته باشد. اصلاً تن په نذور 
نبالاید. همه را افراز آورده. به گرو رسائد و در ماه بیساکهه که نیراعظم در تور باشده 
مسندان بر درگاه گرو گردایند و از میلیان ایشان هر کس خواهد و قادر به رفتن یاشد با 
مسند نزد گرو شود و در هنگام رخصت هر کدامی از مستدان را گرو دستاری عتایت کند. 
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چون شمه‌یی از عقاید سکهان رقم زدة خامة تحقیق گشت, چندی از سترگان این 
طایفه که دیده شد, نکاشته ميآید. 

محل ششم سری گرو هرگوبندین. گرو ارجن‌مل است. چون حضرت جتنت مکانی 
نوزالاین محمد جهانگیر پادشاه, ارجن‌مل را بنا بر آنکه دعای خير دربارۀ شاهزاده خسرو 
فرزند حضرت جنّت مکانی, که بر پدر بزرگوار خروج نموده بود کرده بود. بعد از گرفتاری 
خسرو مژاخذه و مصادره فرمود. و میلغی سترگ از او میخواستند. گرو از دادن عاجز آمد. 
او را بسته. در ریگستان لاهور داشتند. از تايش آفتاب و شدت گرما و آزار محصلان. جان 
داد. این قصه در هزار و پانزده صورت پذیرفت» و همچنین شیخ نظام تهانیسری را برای 
آمیزش و دعای خير بهر خسروء از هند اخراج فرمودند. 

فی‌الجمله. بعد از ارجن‌مل, برادرش برتها - که او را مریدانش گرو مهربان گویند - 
به خلافت نشست. و اکنون که هزار و پنجاه و پنج هجری است. گروهرجی» جانشین او 
است و ايشان خود را پهکت - یعتی پرستار خدا - گیرند. و مریدان گرو هرگوبند که پسران 
ارچن‌مل پاشند. ایشان را مینا نامند و این نام پیش ایشان نکوهیده است. 

بعد از ارجن‌مل, هرگوبند نیز دعوی خلافت کرده» به جای پدر بنشست و پیوسته از 
رکاب ظفر انتساب جهانگیری جدا نبود و او را دشخواریها پیش آمد. یکی از آن. آن 
است که وضع سپاهیان پیش گرفت و برخلاف پدر» شمشیر بست و نوکران نگاه داشت و 
شکار کردن گرفت. حضرت جتنت مکانی, بنا بر طلب باقیات مطالبه‌یی که بر آیین جربمه 
بر ارچن‌مل مقرر فرموده بودند. هرگوبند را به کوالیا فرستاد و دوازده سال در آن مکان ماند 
و نمیگذاشتند که طعام نمکین خورد. و در آن هتگام مستدان و سکهان میرفتند و دبوار قلعه 
را سجده میکردند. آخر» حضرت جئت مکانی, از راه شفقت. گرو را رها داد. پس از چامه 
گذاشتن و شنقار شدن حضرت جنّت مکاتی, در بندگی حضرت امپرالمژمنین ابوالمظفر 
شهابلدین محمد صاحیقران ثانی شاهجهان بادشاه غازی بود. جون به وطنش که نواحی 
پنجاب است بازگشت پیشیار خان خواجه‌سرا را که در تواحی پنجاب, فوجدار بود خدمات 
شایسته کرد و یاوربها نمود. به رامداس‌یوره که در آن مکان» گرورامداس و ارجن‌مل 
عمارات رفیع و تالاب نیکو ساخته‌اند مراجعت نمود. او راء با افواج گماشتگان حضرت 
شاهتشاهی و بندگان شاهجهان که به فرمان حضرت ظل‌اللْهی بر سر او رفتند. محاربه واقع 
شد اسباپ واموال گرو به تاراج رفت و از آن مکان به کرتارپور شنافت. در آنجا نیز 
محاریه دست داد و در آن جنگ میربدهر و پاینده‌خان که پسر فتح‌خان کنیده بود به فتل 
رسید و پیش از آن و پس از آن پسا لشکر گران‌سنگ بر سر او تاختند به ایزدی تأیید. 
سالم بیرون رفت. اگرچه آنچه داشت. گذاشت. از ساده نامی, شنیده شد که شخصی در 
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آن جنگ تیغ بر گرو انداخت. گرو رد کرده. شمشیر بزد و گفت: «چنین نمیزنند. زدن این 
است». بدان ضربت, کار غنیم بساخت. یکی از مقربان گرو از امه‌نگار پرسید که حکمت 
چیست که گرو در ائنای ضرب زدن. گفت: «ببین زغم جنین میزنند», گفنم: «به خاطر 
میرسد که تيغ انداختن گرو هم از راه آموزاتیدن بود - جه گرو آموزکار را گویند - نه 
خشم. چه آن نکوهیده است». ے 

فی‌الجمله. پس از جنگ کرتارپور. به بهکواره رفت و از آنجا چون بودنش در 
جاهای نزديك لاهور دشوار بود به کریت‌پور که داخل کوهستان پنجاپ است شتافت و آن 
سرزمین تعلق به راجه تاراچند که راه اطاعت و بندگی شاهجهان پادشاه تمیسیرد. داشت و 
مردم آن سرزمین بت میپرستند و بر بالای قله کوه. پیکر دیوی که موسوم است به نینادیوی» 
ساخته‌اند و راجگان و دیگران از اطراف بدان مقام رفته. مراسم زیارت به جای میأوردند. 
چون گرو بداتجا شد. بهیرو نامی از سکهان ایشان به بتخانه رفته. بینی دیوی را بشکست. 
راجه‌ها خبر یافته به نزد گرو شیکوه کردند ونام او بردند. گرو. بهیرو را بخواند. بهیرو منکر 
شد. خادمان راجه‌ها گفتند؛ «ما این را میشناسیم», جواپ داد که: «ای راجگان. شما از 
دبوی 7 اکر او نام برد من را هلاك کنيد». راجه‌ها گفتند: «ای احمق, دبوی چه گونه 
سخن گویده. پهیرو خندان شده. پاسخ داد که: «معلوم است احمق کیست. چون منع 
سرشکستن خود نکند و آزارنده خود را نتواند نمود. از او شما چه نیکی توقع دارید و به 
معبودی او را میپرستید». راجه‌ها ساکت. فروماندند و الحال پیشتر مردم از رعابای آن 
سرزمین, مریدان گروند و در آن کوهستان تا سرحد. قرءتبت و ختا نام مسلمانی ئیست. 
تام‌نگار. از زبان گرو هرگوبند. تنید که: «در کوهستان شمال, راجه‌یی است عظیم‌الشأن, 
نویتی ایلچی نزد من فرستاد و استفسار نمود که شنیده‌ايم دهلی نام شهری است. راجة آن 
چه نام دارد و پسر کدام راجه است؟ من به شگفتی مانده‌ام که او نام امیرالمزمنین 
صاحبقران ثانی را نمیداند». 

گرو هفتصد اسپ در طویله داشت و سه صد سوار و شصت نویجی همیشه در بندگی 
او پودند. ورای جمعی که به سوداگری و خدمات و کارگزاری به‌سرمیبردند و هر کس که از 
جایی روگردان شدی, پناه به او بردی. گرو مردی بود موحد و یگانه‌بین. شخصی. از 
حقیقت هستی عالم و کیفیت بود و وجود از او استفسار نمود. گرو فرمود که: «جهان نمودی 
است بی‌بود و مشهودی است بی‌وجود. حقیقت آن ایند متعال است و این اجسام و 
فرشتگان, محض خیال. و ما داستانها از باستان بر تو خوانیم: پادشاهی بود. به‌شکار 
هته جوری» که آن را رگن فمرغه و به پارسی پره‌شکار گوینده رفت. آهویی در حلقه 
لشکر درآمده بود. بادشاه گفت: از جانب هر که این آهو بیرون رود. تا او را به چنگ 
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نیارد. بازنگردد. قضا را از پیش پادشاه بیرون رفت. خسرو از بی او میراند تا از لشکر په 
دور افتاد. په جایی رسید که از تراکم اشجار» راه رفتن تبود. بادشاه خوشدل شد که آهو باز 
گردد, اما چون نزديك بدان رسید. روزنه‌یی بود. خود را آهو بر آن زده بگذشت. بادشاه نیز 
اسپ را جهاند. فرس غجه شده» ب ذشت و یادشاه در دو شاخه بند شد و دست و با به 
نوعی فروپسته گشت که گوبی عمداً گرفته‌اند. دو روز در آن مقام بود تا دو تن از زن و مرد 
که خاشاك گرد میکردند نزديك بدان رسیدند. زن با شوهر گفت: «میبینی, پادشاه. دزدی را 
به دار کشیده». مرد گفت: «اين جای, دزد نیست. تحقیق باید کرد». چون پیش رفتند او را 
دیدند. پشناخنند و با همدیگر گفتند: «اگر از ایتجایش برهانیم به کار ما آید». زن گفت: 
«اين بادشاه است. جون از ما جدا شود ما را به او که رساند؟, اگر با ما وصلت کند و 
دختر ما را به زنی پذیرد. او را رهانیم». یا بادشاه گفتند. شاه پذیرفت. پس لو را از آنجا 
رک قد یھ خا رده و دغر یی دادند. مد مر آنجا بماند. بس او را په لش‌کر 
رسانیدند. چون خواست به درون خائه رود دربان حربه بر او زد. بادشاه بلرزید و بیدار 
گشت. دید بالای تخت است. فرمانپذیران در پندگی ایستاده, بدین خواب. از خواب غفلت 
انگخته شد. دانست که ظاهر جهان نمودی است بی‌بود و در حقیقت» موجود ذاتی است 
واحده 2 به صفات بسیاره. 

دیواء نامر مردی است از برهمتان. خود را کیانی میگبرد. پیش گرورفت» و روزی بر 
پلنگ - یعتی بر چهاربایة - گررتا که مشهور به باباجیو پسر گرو بوده نشست. مردم گفتند: 
«منشین». وجه آن پرسید. جواب دادند که: «اين. جای گرو است». وی گفت: «مگر پیکر 
گرو از عناصر نیست, یا من نفس ناطقة مجرد ندارم, یا آنچه او مینوشد من را یارای 
خوردن آن نیست». این سخن به گروهرگو بند رسید. او را خوانده, گفت: «ای دیوا,؛ عالم 
همه یك وجود است؟». جواب داد: «آری». گرو اشارت به خری کرد: «اسن کیست؟ 
میشناسی؟». دیوا گفت: «تو حق مطلقی. این هم تویی». گرو خندید و اصلا ترنجید. دیوا 
خواهر خود را خواست. مردم گفتند حرام است. جواب داد: «اگر حرام بودی, آلت مُردی در 
موضع زني او فرو نرفتی» چه. خدا نخواست تا به هوا برآییم» نیروی پریدن نداد». 

سکهان گروهرگوبند را به الوهیت میپرستیدند و اعنقاد ایشان آن بود که خدا است و 
در این دور شش بار آشکار شده. پره کیوان یزدانی اوصاف گرو شنوده» په دیدن گرو آمد. 
گرو او را بشناخته, کماینیفی به تعظیم او پرداخت. لاجرم پره کیوان بیرون رفت. هنوز از 
رفتن پره کیوان هفته‌یی به اتمام نرسیده بود که روز یکشنبه سیوم محرم‌الحرام سنة هزار و 
پنجاه و پنج هچری, سر آخرت اختبار کرد. چون جلة او را بالای هیزم گذاشته» آتش 
زدند و زبانة آتش بلند شد. راجه رام نام راجپونی که ملازم او بود خود را در آتش افگند و 
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چند قدم بر آتش برداشت تا خود را به پای گرو رسانید. روی خود را بر کف پای او 
گذاشت و حرکت نکرد تا جان داد. پس از اوه پسر جتی - که خدمت داماد گرومیکرد - در 
آتش جست., و بعد از آن جمعی کثبر آهنگ جستن کردند. گرو هررای مالع شد. دولتخان 
قاقشال گوید: 
«از صد سخن پیرم» بك حرف مرا یاد است ‏ عالم نشود ویران, تا میکده آباد است 
تا جان که تواند داد تا دل که تواند برد 
چان دادن و دل بردن, این هر دو خداداد است». 

گرو هرگوبند» در مکاتیب, نامه‌نگار را به خطاب «نانك» که مرشد این فرقه است» یاد 
میفرمود. در هزار و پنجاه و سه هجری در کریت‌پور او را دید. 

گرو هررای نبیر گرو مذکور است. پدرش گروتا مشهور به باباجیو, از گروهرگویند. 
در میادی حال» رمام خلافت خواست. گرو هرگوبند په قبضة اختیار او گذارد. کرو ناکهورا 
که از سکهان است دختر خود را برای باپاجیو برد. بابا خواست او را به مشکوی خاص 
فرستد که مادر هررای, از بی‌التفاتیی که باباجیو به او میکرد. آن زن دیگرکه میخواست. 
رفته نزد هرگوبند له کرد. هر گوبند شنیده. به پاباجیو گفت: «ناکهورا پسر خواندة من 
است. دخت او به بسر من نرسد». ناکهوراء به بردن دختر و باز گردانیدن مه تن نداد. 
باباجیو. بنابر عجز, ملتمس و خواهش او رد نکرد. گروهرگوبند گفت: «این عقد زناشوهری 
و کامیابی منعقد و میسر مباده. در همان روزها, باباجبو با جامه‌های دامادی, از هیکل, تجرد 
نموده, دخت گروناکهورا. دوشیزه به خانه بازگشت. پس نیای بزرگوار گروهررای را که از 
بزرگترین فرزئدان باباجیو بود به نظر عاطفت پنواخت و مخاطب به باباجیو ساخت و در 
هنگام پرداختن تن و انداختن کالبد او را بر جاي خود نصب فرمود و خلعت خلافت بر 
قامت او بوشانید و اولاد و احفاد و ساير اهل خانه را په اطاعت او امر نمود. 

هررای در کریت‌پور یك سال به‌سربرد. چون به سال هزار و پنجاه و پنج نجابت خان 
بن شاهرخ میرزا. به امر شاهجهان پادشاء. لشکر کشیده. ممالك تاراچند را مسر ساخت 
وراجه را به چنگ آورد. گروهررای به تهایل, که از ممالك راجه کرم‌پرکاس است. نزديك 
په سرد هند» شد. سکهان هرراي را محل هفتم نامند. با نامه‌نگار بسیار آشناست. 

از مسندان نامدار رام‌داسان خجسته کردار این والا سلسله, جمعي را راقم نامه 
دریافته, مینگارد. و بعضی از خصایل آن فرفه میگزارد: 

ایشان جانشینان خود را رامدیس نیز گویند. جنّت مکانی جهانگیر پادشاه و 
شاهجهان پادشاه راء گروها, رامدیس میگویند. يعني خدای بتپرست. 

رامدیس جهنده پکی از داعبان گرو است. مردی است متمول. در سخن پا کس 
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متکلم نمیشود و به تيك و بد کس کاری ندارد. روزی بای او جراحتی داشت. هرگوبند 
گفت: «تو باافزار مپوش». به مجرد شنیدن این سخن, باافزار برآهیخته. تا سه ماه بابرهنه 
گردید. چون گرو واقف شد. گقت: «یپوش. من برای نيك شدن جراحت گفته بودم چند روز 
در پا مدار». نوبتی گرو گفت: «سکهان را بگویید تا هیمه برای معلبخ پیاورند تا ایشان را 
تواب باشد». جهنده روز دوم تابدید شد. با آنکه. روزهای دیگر, تا نصف‌التهار از خواب 
پرنمیقاست» و مردم گمان خبط دماغ به او داشتند. بنداشتند که بیرون رفته است. گرو و 
مردم روی به پژوهش آوردند و بدبدند که پشتوارۀ هیمه بر دوش میأید. گرو گفت: «من تو 
را تفرمودم». جواب داد: «به سکهان گفتی. من يك سکهم و بالاتر از این پایه نمیدانم». 
نوبتی گرو به درون باغی رفت. جهنده را گفت: «به در باست». قضا را گرو از در دیگر 
بیرون رفته, به خانه شد. جهنده سه روز آنجا به پا بود تا هرگوبند شنیده. او را خواند. 

گروهرگویند. بدهتا نام مریدی دارد. او شخصی را به آوردن غلات که جایی کشته 
بود فرستاد. آن مرد همه را صرف کرده. با بدهتا گفت: «تو صرف ارباب احتیاج میکردی. 
من نیز در آتجا چنان کردم و و از اجورة نقل نمودن آن باز رستی». بدهتا در اول دزد بود و 
الحال نیز مریدانش به دزدی اشتغال دارند و در فرمانبری گرو یه غایت میکوشد و 
عقیده‌اش آن است که هر چه برای گرو دزدند ستوده است و در آن واب. سکهان گویند: 
«هرگو بند گفته. روز جزا مریدان من را از اعمال نپرسند». 

ساده یکی از مریدان کا به‌فرمودهٌ گرو به آوردن اسپها از بلخ, متوجه عراق 
شد. پسری داشت رسیده. بیمار شد. گفتند: «هنوز در شهر بلخی و یګ منزل از خانه دور 
بسر را ببین» جواب داد که: «اگر خواهد مرد همه در خائه بسبار است. او را بسوزانید. 
من به کار گرو روی آوردم, برنگردم». انجام سر کشت و از بریگفت: آخر سه زا 
اسپ عراقی آورد. خلیل بیگ ستمگری, آنها را نگاهداشت. بر اوه آن مبارك برنیامد. در 
همان سال پسرش که باعث آن دایز سبك و بیعرّت گردید. ساده مردی است که 
به شادیی از شادیهاء خوش و به الم مغموم نمیشود. نوبتی نامه‌نگار از کابل تا پنجاب با ار 
رفیق بود. بند پوستین من گست. ساده در زمان زثار برآورده به جای بند. پیوند داد. گفتم؛ 
«جرا چنین کردی؟ه. جواب داد که: «زتّار بستن عفد خدمت است. هرگاه در برستاری 
احباب کوتاهی کنم نه زار بند باشمه. 
«اين رشتة بی پیوند. هر چند که یك تار است 

در صومعه تسبیح است. در بتکده زنار است». 

از گروگوبند. سکهی پرسید که: «در دوری گرو, جون گرو را دریابم؟». پاسخ داد 

که: «هر سکهی که نام گرفته په خانة شما گرو درأید. او را گرو شمارید». در سکهان مقرر 


۲ ديستان فا تسا اتب 
است:هر ارزو که داشته باشند در انجمتی که سکهان گرد آیند. آنچه توانند پیش ند یا ' 
سکهی گذارند و درخواهند تا ایشان دست بربندند. به سوی گرو و دعا کنند تا کام او 
روایی پذیرد و گرو هم بدین‌گونه از سنگ - یعنی انجمن سکهان - کام خود خواهد. و این 
طربق سپاسیان - یعنی یزدانیان - هم هست. چه آن طایفه را عقیده آن است که چون 
جمعی کئیر در شدن کاری, توجه کنند. البته شود چه نفوس را اثری تمام است. و در 
سکهان ریاضات و عبادات شرعی هندوان هیچ نیست. در اکل و شرب قیدی ندارند. 
چنانکه پرتاب مل کیانی. هندو بسری را دید که آهنگ مسلمان شدن داشت. گفت: «جرا 
مسلمان میشوی؟ اگر میل همه چیز خوردن داری سکهه گرو باش و هر چه خواهی بخور». 
و عقیدة سکهان آن است که مریدان گروء همه به بهشت روند و هر کس نام گرو گیرد و در 
خانة سکهی در آید او را مانع نشوند. 

گویند: دزدی به خانة سکهی: نام گرو گرفته, درآمد. سکهه به مراسم خدمت 
بپرداخت. پامداد سکهه بیرون شد تا برای او نبکوتر چیز پزد. دزده زن سکهه را با بسیار 
زیور یافت. در ساعت او را کشته. زیورها را برگرفته. گام بیرون گذاشت. در راه به 
صاحبخانه رسید. سکهه او را به زور برگردانید. چون به خانه آمده زن را کشته یافت. دزد 
چنان پنداشت که سکهه دریافنه است. حقیقت را بگفت. سکهه پاسخ داد: «خوب کردی». 
در حجره را بست و یا همسایگان گفت: «زنم بیمار است». طعام پخت و به خورد دزد داد. و 
گفت: «به در روه. زیورها از او نگرفته, بدو بخشید و زن را سوزانید. 

همچنین گویند: قلندری در خانة سکهی بود. روزی قلندر با زن سکهه گفت که: «یه 
راء گرو من را په کام رسان». زن گفت: «من ملك دیگریام. صبر کن». فلندر از ترس يه 
خانه سکهه دیگر نیامد. سکهه از زن پرسید: «درویش چون به درون نمیآید؟». زن سوآل 
او را یاز نمود. سکهه گفت: «جرا رد سوآل او کردی؟». زن بیرون رفته. قلتدر را به التماس 
آورده. پا او درآمیخت. چون به ماه بیساکهه. نزد گرو رفتند و آن گرو بیشتر از هرگو بند 
بوده. گرو به خشم در فلثدر نگریست. گفت: «این را زدم» قلندر مجذرم شد۔ 

همچنین گویند: گرویی از گروهاء طرطی سخنگو را دیده, تحسین کرد. سکهی آن را 
بشنید. نزد صاحب طوطی که مردی بود سپاهی, رفته. طوطی را در خواست. سیاهی گفت: 
«اگر دختر دهی, طوطی را به تو دهم». سکهه پذیرفت. باز او خندان گفت: «اگر زن را به 
من دهی, طوطی از آن تو باشد». سکهه قبول کرد. سپاهی را په خانه برده, زن و دختر بدو 
در سپرد. چون سیاهی به خانه آمد و با زن خود این راز بگفت. زن او را نکوهش کرد. تا 
طوطی را بدو داده. زن و دخترش نیز بدو سپرد. سکهه شادان به نزد گرو رفت. 

غایتش, این چیزها پیش از گروهرگوبند واقع شده و از مشاهیر سکهان, این گروه 
بودند که بر شمرده آمدند. 


۷۵ 


۳6۵ 


۵ 


۳۵ 


تعلیم سيوم در عقيدة قراتبتيان 


مشتمل بر يك نظر: 

ایشان, خدای را کجق گویند و مجرد و بسیط و توانا شناسند و ظهور او در سه چیز 
قرار دهند. چنانکه هندوان. گویتد: اگر کسی حق را دریاید پی‌کام و زیان پا او حرف 
زنده‌این بای نيوت است. و گویند روح قدیم است و ارواح را فرو فرستاده‌اند.روح اگر 
خود را. و خدا را شناخت به عالم علوی دراید. ورنه در عالم خاك درماند. 

از یکی از کاملان ابشان, نامه‌نگا. شنید که: «جون تقس ناطقه از بدن مفارفت کند. 
به عالم علوی رود و از آسمانها درگذرد. در عالم بالا دریایی است. و در آن بحر» كوهي. 
حق تعالی بر آن تشه است؛ ار آن روح نیکوکار است. ایزد تعالی خود را به صورتی 
نیکو بر او ظاهر کند. چنانکه از مشاهدة آن. لذتی شگرف یابد که به زبان بیرون نتوان داد 
نداد کر او تاھد ترط و ماع ی اف دان است .هي رد ا 
صورتی متکر و هراسنده که از آن زشت‌تر و قبیح تره چيزي نباشد بدو نماید. چنانکه از 
هیبت آن. خود را از فلکها به زیر اندازد و گرفتار خاك گردد». 

در میان ایشان مردی است. چون‌پسنه تام» به غایت مرتاض. از خوارق عادات او 
آنکه گویند: یز منشگی ت و تقش د او پر آن سنگ ماند و اکئون آنجا را زیارت 
میکنند. گویند: آن کامل چون به عمر طبیعی رسد مردم را گرد آرد و یکی را برگزیند و په 
حضور ایشان کتابها و اشیاء خود را بدو سبارد و گوید: «من به خانة تو خواهم آمد»» پس» 
از بدن گسلد, و جسد او را به آیین خویش یه مدفن رسانند. پس» از زن وصی» پسری 
زاید. بعد از یك سال یا کمتر زبان گشاید و شاهدان را طلب فرماید و به حضور ایشان 
اشیاء خود راء از اي شمرده. گرد و باز بدو بسبارد. دیگر حرف نزند تا به هنگام نطق. و 
چون به بلوغ رسد راه درویسی بیش گیرد. گوبند: این کامل» برای تکمیل ناقصان میآید. 

بتخانه‌ها دارند که آنها را چهترین گویند و آنجایها را تعظیم کنند. 

آبین ایشان آن است که: هر کس دو بسر دارده یکی در راه خدا درویش کنده 


۴ دبستان مذاهب 


چنانکه پادشاه نیز اگر دو پسر دارده یکی را درویش سازد. و عقیدۀ ایشان آن است که 
عمارت دو تا است: آخرت و دئیا. پسي درویش, عمارت آخرت کند و پسری که از اهل 
تعلق است» روزی دنیوی بهمرساند. و چون جسد پدر وار زبون شود و از پیری» از تردد 
فرو مانّد. پسر دتیادار خدمت کند و هنگامی که روح والدین از جسد مفارقت نماید» از 
پسر درویش یاوری بیند. چون از این نوجوانان درویش بسیار گرد آیند بسر پادشاه یا پسر 
سالاری دیگر را سرور این گروه کرده. به ارميانك. که معبد عظیم ایشان است روان کنند. 
چون از زبارت برگردنده لامه شوند - یعنی حاجی. 

لامه‌ها ترك حیوائی و زن گیرند و به کاری از کارهای دنیوی نپردازند و ژولیده مو 
باشند و در کاسة سر آدمی چیزی خورند و پندهای دست آدمی را از ریسمانی گذرانیده» به 
جای سبحه دارند و به جای شانغم نف استخوان ساعد مردم نخاهدارند. و گویند: ما 
مرده‌ایم و مرده را به اسیاب زندگان کاری نباشد. 

«خود رفته‌ایسم و کج مزاری گرفته‌ایم تا بار دوش کم تشود استخوان ما». 

این طایفه در بیحر و شعبده و افسون و نیرتجات و طب و جراحي بینظیرند. و پادشاه 
ایشان اگر مادرش بادشاهزاده نباشد. آن را ارغون گویند و سزاوار به پادشاهیش ندانند و 
اهل تعَلق آن قوم. از قتل و اکل حیوان» و از طعام بیگانه دين خود. محترز نیاشتد و در 
خورش با همه کس مشارکت ورزند. 

جون نامه‌نگار با علماء ايشان به میانجی ترجمانی صحبت داشت. هرگاه به دقایق 
مطلب میرسید. ترجمان از ترجمه فرو میماند. «بی‌زبانان محبّت را زپانی دیگر است». 


۷۵ 


۰ 


۲۵ 


تعلیم چهارم در لختی از عقاید يهود 
مشتمل بر دو نظر: 


نظر اول در آنچه از زبان محمد سعید سرمد شنیده. 
نظر دوم در ترجمة صحیفة آدم که سرصحيفة توراة است 


نظر اول در پیان اقوال محمد سعید سرمد 


نامه‌نگار را با بهودان داتمند و احبار شان انفاق صحبت فاده و آنچه.در 
کتب اغیار بود از عقاید ایشان. بدان ملتفت نمیگشت. زیرا که خصم, کاست و ناراست بر 
دشمن بندد. اما در سال هزار و یتجاه و هفت. چون په حیدرآباد رسید. با محمد سعید 
سرمد آشنا شد. و او در اصل از نژاد دانشوران یهود است. از گروهی که ایشان را ربانیون 
گویند. بعد از اطلاع بر عقاید ربانیون و قراءت تورای مسلمان شد. و حکمیات. در خدمت 
خردمندان ایران» چون ملاصدرا و میرایوالقاسم فتدرسکی و جمعی دیگر. خواند. انجام بر 
آبین تچار» از راه دریاء عازم سفر هند شد. چون به شهر تته رسبد. عاشق ابهی‌چند - هندو 
پسری - شد و دست از همه چیز باز داشته, جون سناسیان, برهته مابرزاد شده. بر در 
معشوق نشست. بدر مطلویش, بعد از اطْلاع از پاکی عشق سرمد. سرمد را به خانه خود 
راه داد و بسر نیز پا او تعلقی بهم‌سانید که اصلا از ری نمیتواند جدا شد. و توراة و زیور و 
صحایف دیگی همه را نزد سرمدا خواند. و آين پیت از این هندو بسر است: 

«هم مطیع فرقانم. هم کشیش و رهیانم ربی بهودانسم. کافرم. مسلمانم». 
ربی» دانا را گویند. رپانیون جمع آن است. 
در پنی اسراییل پوشانیدن عورتین ضرور نبوده و از سرمدا شنیده شد که اشعیاء. 


۶ دیستان مذاهب 





پیغمپر نیز درآخر عمر برهنه میبود. 
سرمدا خداوند اشعار یکو است. این چند بیت از او است: 
«سرمد که ز جام عشق مستش کردند خواندند سرافرازش و پستش کردند 
میخواست خدایرستی و هشیاری سک کر هقف وسر کی دند 
در مرج رسول عربی (ص): 
2 
«ای از رخ تو شکسته خاطر گل سرخ باطن همه خون دل و ظاهر گل‌سرخ 
زان دیسر برآسدی جو بوسفب که بیاغ اول گل زرد آسد. آخر گل‌سرخ». 


«آن ذات برون ز گتبد ازرق نيست ذا تی است مقید که به‌جز مطلق نیست 


حق باطل هست نیز باطل حق یست آن ذات به‌جز مصدر هر مشتق نبست». 


«اسزد به ترازوی قبر با خورشید چون جنس نکویی رخت میسنجید 
این» بس که گران بود. نجنبید ز جا ون» بس که سبك بود. برافلاك رسید». 
۰ 
ززسر مد که عتد لب است. برواي زر ندارد 
بارش گل است و گل را يك مشت زر ضرور است». 
‌ 
«در کعیه و بتخانه. ستگ او شد و چوب او شد 
یکجا خجرالاسود. یکجا بو هندو شد». 
در مدح شیخ محمدخان» بيشواي دارای تامداره سلطان عبدالله قطیشاه. گفته: 
«ای که مدار عرش را دایرة عظیمه‌بی 
۱ کرده به خدمت تو صد همچو سپهر وکری 
نصف نهار وار کن شام من غریب را 
گر به جناب قطب چون نصف نهار برخوری». 
شبح به صحیت سرمد رغبت بنمود. روزی که نامه‌نگار از حضار یوده با جیران نامی که 
ستایش شیخ میکرده گفت: «عنقریب شیخ» با آنجه اندوخته باشد. متوجّه سفر آخرت 
خواهد شد و میرمحمد سعیده مير جمله شده. به مرتبه والا ترقی خواهد نمود». در همین 
سال شبخ به عزم حج از حیدرآباد روان شد. در هزار و بتجاه و له در پندر مخا رواخش از 
سفینة تن به محیط اطلاق پیوست. حافظ گوید: 


۱۵ 


۱۵ 


۵ 


1۵ 


تعلیم چهارم(یهود). نظر اول(اقوال محمد سعید سرمد) /۲۱۷ 


«روضه خلد برین خلوت درویشان است 
کعیة کون و مکان حضرت درویشان است 
ای دل اینجا به ادب پاش که سلطان و ملك 

همه در بندگی حضرت درویشان است». 
از سرمد شنیده شد که: «ایزد متعال نزد بهود جسم است و جسماتی. بر پیکر انان و 
جسد مثالی دارد و گاه براگنده میشود. چون شعاعی متفرق». و گفت: «در توراة و زیور 
مذکور است که روح جسم لطیقی است به پیکر انسانی که مظهر او این جسم محسوس 
است و واب و عقاب آخرت نیز در این دار است. مثلا عمرو صد و پیست سال زیست. 
پس مرد. نمام حپات او يك روز است. چون بمیرد شب شود و جسد او باره‌یی به صورت 
جماد. باره‌یی به نیات و باره‌یی به حیوان و امتال آن زود. جون صد و بیست سال بگذرد. 
شب به انجام آید. صبح بدمد. اگر ذره‌یی از خاك عمرو به مشرق باشد و ذره‌یی در مقرب. 
همه یکجا گرد آید و عمرو زنده شود. باز مثلاً صد سال زید. چتانکه گفتیم شب شوده. 
واب و عقاب در این دار است. گویند هر چه هست در یاطن, پیکر انسان دارده حتی آب و 
خاك. بهود قائل نبوت عیسی(ع) نیستند. گویند او کاذپ بود. آنچه عیسویان از توراة 
دلیل آرند بر نبوت عیسی (ع), قبول ندارند. بزآنند که اشعیاء. آن چیزها دربارة خود گفته. 
گویند اپراهیم(ع) پیغمبر نبود. اما ولی است و ولایت را افضل از نبوت دانند. گویند در 
توراة دعوي خدایی فرعون مذکور ئیست. آورده‌اند که ظالم بود و بتی‌اسراییل را میآزرد و 
بنابراین موسی(ع) مبعوث شد و او را از ستم مانع آمد. چون نپذیرفت» هلاك گشت. و نیز 
در توراة نيامده که هارون در رسالت با موسی (ع) شريك بود. بلکه خلافت او داشت 
قائلند بدان که داود(ع) اوریا را به کشتن فرستاد از آنکه زن او را خواستی» پس جفتش 
را بگرفت. از او سلیمان(ع) بزاد. گویند عیسی(ع) نبی نبود. آنچه نصاری گویند که 
ذاود(ع) گفته: «کافتند دستهای مراء و پایهای مراء و استخوانهای مرا شمردند. و این همه 
در هنگام کشته شدن بر سر عیسی(ع) آمد», گویند این سخن داود توش خود گفته. و 
چنین همه چیز را که نصاری در شأن عیسی(ع) فرود میآرند. به نوعی دیگر معنی صریح 
گویند. و در توراة آمده که چون بنی‌آسراییل کارهای بد کنند» لا جرم محمد( ص) آید. و 
سرمد میگفت: «اگرچه اسم پیغمبر در توراة است» به نوعی که دیگر ظاهرتر است» اما اگر 
نام پیغمیر هم باشد, این معنی دارد که به بنی‌اسراییل میگوید که به دين او مَرّوید و 
درمیایید. و در این مبالغه از حد پرده6. و گفنی: «به دين بهود. غیر ابشان, نتواند در آمدن و 
ختنه. شریعت انبیاء ایشان, بر ايشان است نه بر دیگران». و گویند: هميشه پیفمیری حاضر 

و زنده میباید که مروج شریعتی که در توراة است پاشد. 
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نظر دوم در صحيفة آدم 


مقا بله کرده. بسر اسر آیاتش را نصحیح داده. نشان گذاشته. داخل نامه کرد ر آن این 


است: 

بسم انهالرحمن الرحیم 

در اول آفرینش, آفرید خدا مر آسمان را و مر زمین راه و زمین بود خراب و 
خالی» و تاریکی بود بر روی دریا و باد خدا میوزید پر روی آب ه و گفت خدا بشود 
روشتابی و شد روشنایی ٩‏ و دید خدا مر روشنایی را که خوب است. فرق نهاد ميان آن و 
تاریکی * و نام نهاد خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب و بود شام و بود صبح یلك روز 
* فرمود خدا باشد رافیعه میان آب و باشد فرق کننده میان آب يا آب ه و کرد خدا مر آن 
رافیعه را, فرق نهاد مان آن آپ که زير رافیعه و میان آن آب که بالای رافیعه بود و شد 
چنین * و نام نهاد خدا رافیعه را آسمان. بود شام و صبح روز دوم ۵ و گفت خدا جمع 
شوند آبها در زیر آسمان به یکجا و نموده نمود خشکی, و شد چنین ه و نام نهاد خدا 
خشکی را زمین و به جمعگاه آب نام نهاد دریاء و دید خدا که خوب است * و گفت خدا 
کش شو زین ری کا عم ارا تخت ی کد وی اغ تلو که 
نخمش در او باشد بر آن زمین, و شد چنین * و برآورد زمین به سبزی گیاه تخم آرنده» 
تخم را په نوع خود و درخت کا میوه که تخمش در او است به توع خود و دید خدا که 
خوب است ه بود شام و بود صبح روز سیوم ه گفت خدا که باشند روشناییها به رافیعة 
آسمان برای فرق نهادن میان روز و میان شب و باشند برای نشانها و برای عیدها و برای 
رها وسالها و ناشت برای روشتایی به رافیعه آسمان به جهت روشتابی دادن بر ژمین 
و شد چنین 6 و کرد خدا دو روشنايي کلان را آن روشنايی که کلان‌تر بود به جهت 
سلطنت روز و آن روشنایی خُرد را برای مساط شدن به شب و مر ستاره‌ها را ه و داد 
ایشان را خدا به راغیعه اسمان برای روشتایی به زمین * و برای مسلط بودن په روز و په 
مت توط اف دی میان روشنایی و تاریکی و دید خدا که خوب است اه بود شام بود صبح 
روز چهارم ۵ و گفت خدا زایش کنند آنها. زایش کردن جان زنده را و مرغ بپرد بر زمین بر 
رو رافعة آسمان 6 و آفرید خدا مر نهنگهای کلان را و مر هر جان زندۀ جنینده که 
زایش کردند آنها به نوع خود مرنمام مرغان فا بال و ردو دی دا ۳ جرب 
است ۵ و ذعا کرد ایشان را خدا که بارور شوند و بسیار شوند و بر کنند آبها را به دریاها و 
مرغان بسیار شوند در زمین ۵ و بود شام و بود صبح روز پنجم ۵ گفت خدا برآورد زمين 
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نقس زنده را به نوع خود بهایم و دابةالارض و حیوانات زمین به نوع خود. و شد چنین 9 
و کرد خدا مر حیوانات زمین به نوغ خود و مربهايم به نوع خود و مرتمام دایة‌الارض په 
نوع خود, و دید خدا که خوب است ه و گفت خدا بک ادم ند سورت کو ودب وه 
مسلط و غالب شود به ماهی دریا و په مرغان آسمان و یه بهایم و به تمام زمین و به هر 
جانو رجنبنده به زمین هو آفرید خدا مر آدم‌را به صورت خوده به صورت خداء آقرید اورا نروماده, 
و آفرید ابشان را هو دعا کرد خدا ابشان را و گقت به ایشان خدا: بارور شوند و بسیار 
شوند و بر کننف مر زمین را و به تسخیرفن درآرئد. غالب شوند به ناهیهای دریا وجه مرغان 
آسمان و به تمام جانوران جنبنده به هر زمین ٭ و گفت خدا: اينك دادم به شما مر تمام گیاو 
تخم آرندة تخم که بر روی زمین است و مر تمام درخت که در او میوة درخت تخم‌آرندة تخم 
به شماء باشد برای خوردن ه و برای همة حیوان زمين و برای مرغان آسمان و برای 
جنبنده بر زمین که در او است جان زنده مر تمام سیزی گیاه برای خوردن, و شد چنین ه و 
دید خدا هر آنچه که کرد و اينك خوب است به غایت» و بود شام و بود صبح روز ششم. 

6 وتمام شدند آسمان و زمین و آنجه که در ایشان است ه و تمام کرد خدا به روز 
هفتمی کارش که کرد و آرام گرفت به روز هفتمی از همه کارش که کرد ۵ و عزیز گردانید 
خدا روز هقتمی را و مقدّس کرد او را که در او آرام گرفت از همه کارش که آفرید خدا 
برای کردن ۰ این است لذت اسان و زمین و برآفر بده شدنشان در روز کردن خدا زمین 
و آسمان را ۵ و تمام سيه صحرا و بعد از این خواهد بود په زمین» و تمام گیاههای صحرا 
بعد از این خواهد شد شکفته که بیاراییده بود خدا بر زمین و آدم نیود برای خدمت زمین ۰ 
و ابر برمیآمد از زمین و میپوشانید مر روی زمین را ۵ و آفرید خدا مر آدم راء خاك از زمین 
و دماند به تنش تسیم حیات و شد ادم جان زنده 9 و نشاند خد؛ پاغی در عدن از قدیم و 
نهاد آنجا مر آدم را که آفرید ه و شکوفانید خد از زمین همه درخت پسندیده دیدار و خوب 
برای خوردن و درخت حیات میان آن باغ و درخت دانستن نيك و بد ٭ و نهر برمیآید از 
عدن برای نوشاندن مر آن باغ را و از آنجا جدا میشود. و میباشد به چهار سر ه نام یکی 
بیشون و گرد میگردد مر نمام زمین حوملا را که آنجا است بلور و سنگ یشب ٭ و نام نهر 
دوم جیحرن ۵ آن نهر سیومی حیدیقل. او است رونده پیش طایفة آشور ه و نهر چهارمی, 
او است فرات ه گرفت خدا مر آدم را و گذاشتش به باغ عدن برای خدمت کردنش و برای 
تگاهبانیش ۵ و فرمود خدا بر آدم از همه درخت آن باغ خوردن ٭ پخور و از درخت 
دانستن نيك وید مخور. ازاو که به روزخوردن تو از آومردن میمیری 9 وگقت خدا نه خوپ است 
بودن آدم تنها. بکنم برای او مددکار در برابر اوه و آفرید خدا از خاك تمام 
حیوان صحرا و همه مرغان آسمان و آوزد پیش آدم برای دیدن که چه خوائّد به او هر چه 
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میخواند به او آدم جان زنده نامش است ه و خواند آدم نامها برای همة بهایم و برای 
مرغان آسمان و یرای همه حیوان زمین و ادم نیافت مددکار در برابر خود ه و انداخت خدا 
پینکی بر آدم و خوابید و گرفت استخوانهای بهلوی او بست گوشت به جای اوه و راست 
کرد خدا مر آن استخوانی را که گرفته بود از آدم به زن و آوردش پیش آدم * و گفت آن 
آدم این باره استخوان است از استخوانهای من و گوشت است از گوشت من از برای 
همین گفته مشود انسان که گرفته شده است از انس © برای همین میگذارد مد مر بدرش 
و مر مادرش را و میخسید به زتش و میباشتد یکتن * بودند هر دوشان برهنه. آدم و زتش 
هتفه میدن 

۵ و مار بود عیّارتر از حیوان صحرا که کرد خدا و گفت به آن زن: آیا گفته است 
خدا مخورید از هیچ درخت آن باغ ه و گفٽ آن زن به آن مار: از ميوة درخت آن باغ 
مبخوریم 9 و از میوة درخت که میان باغ است گفته است خداء مخورید از او و دست 
مرسانید به‌او مبادا بمیرید 9 و گفت آن مار په آن زن: مردن, نمیمیر ید6 که میداند خدا که به 
روز خوردن شما از اور کشاده میشرد چشمهای شما و میباشید همچو خدا و دانای تيك و 
بد ۵ و دید آن زن که خوب است آن درخت برای خوردن و خوشاینده است و به نظر 
پسندیده است آن درخت از برای عقل پیدا کردن و گرفت از میوه‌اش و خورد و داد نیز به 
شوهرش با خودش و خورد ه و گشاده شدند چشم هردوشان و دانستند که برهنه‌اند ایشان و 
دوختند برگهای انجیر و کردند برای خود لنگها ه و شنیدند آواز خدا را که میرفت میان آن 
باغ در باد» آن روز و پنهان شدند آدم و زنش از پیش خدا در میان درختان آن باغ 6 و 
خواند خدا به آدم و گفت په او که: کجایی تو ه گفت آواز تو شنیدم در باغ و ترسیدم که 
برهنه‌ام من و پنهان شدم ه و گفت: که معلوم کرد تو را که برهته‌یی, آیا از آن درخت که 
فرموده‌ام تو را په ناخوردن از آن خوردیه گفت آدم: این زنی که داده‌یی به من» اودادمن را ازاین 
درخت و خوردم 9 و گفت به آن‌زن: چیست این که کردی, و گفت زن: آن مار فریپ داد من را و 
خوردمه و گفت خدا به آن مار: چون چنین کردی, لعنت است تورا همه بهیمه و از حیوانات صحراء 
به سینه راه روی و خاك بخوری تمام ایام حبات خود ه و دشمنی لهم میان 
تو و میان آن زن و ميان نسل تو ومان نسل آن زن. او بکوبد تو را سر و تو بگزی او را 
پاشنه ۵ و به آن زن گفت بسیار کردن, بسیار کتم درد تو را و درد آبستتی تو راء به درد زایی 
پسران» و به شوهر خود مشتاق باشی. و او غالب باشد بر تو ه و به آدم گفت که: شنیدی 
سخن زن خوده و خوردی از آن درخت که فرموده بودم تو را مخور از او. لعنت است زمین 
را به سبپ تو به آزار یخوری تمام عمر حیات خود 9 و خار و خاشاك بشکفد در راه تو و 
بخوری مر گیاه صحرا را ه به عرّق پیشانی بخوری نان تا برگشتن تو به آن خاك که از آن 
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گرفته شده‌یی. که خاکی تو و به خاك برگردی ه و خواند آدم نام زن خود را حوا که او پود 
مادر جمیع زئده * کرد خدا پرای آدم و زنش پیرهنهای پوست و پوشانید ایشان را« و گفت 
خدا: اينك ادم شد یکی همچو ما برای دانستن نيك و بد و اکنون مبادا کشد مر دستش را و 
بستاند بر از درخت حیات و بخورد و زنده مانّد هميشه ه فرستاد خدا از باغ عدن با 
کوان وتا برق شمیر گرد گردنده برای نگاهداشتن را درخت حیات. 

۵ و آدم دخول کرد مر حوّا زنش را و آبستن شد و زابید مر قابیل را و گفت حاصل 
کردم او را از خدا * و فزود به زاییدن مر برادرش را مر حبیل» و بود حبیل شبان گوسپند و 
قاپیل بود خدمتگار زمینه و بعد از ایامی آورد فاییل از ميو زمین پیشکشی برای خدا » و 
حبیل آورد بز از اول زاد گوسپتدانش و از فربه‌هاش. توجه کرد خدا به حبیل و پیشکش.او 
* و به قابیل و به بیشکش او توجه نکرد. بد آمد به قابیل این به غایت» افتاد رنگي روي او 
ه گفت خدا به قابیل که چرا دلگیر شدی. چرا افتاد رن روی تو« هان اگر خوب کنی 
برداشت کنی و اگر نه خوب کنی, به دروازه. گناه خواپیده است و به تو مشتاق است و تو 
غالب میشوی بر او ه گفت قابیل به حبیل برادرش یه هنگامی که بودند در صحراء و 
برخاست قابیل به حبیل برادرش, کشت او را ۵ و گفت خدا به قابیل کجا است حبیل برادر 
تو, گفت ندانستم. مگر نگهبان برادرم من ۵ و گفت چه کردی. آواز خون پرادر تو به من 
مینالد از زمین * و اکنون لعنتی تو از آن زمینی که گشاد مر دهنش را برای گرفتن مرخون 
پرادر تو از دست تھ چون متا کل مر اس زا نفزاید دادن مر قوتش را په توء آواره و 
سرگردان یاشی در زمین * و گفت قابیل به خدا: :یزرگ است گناه من ازبرداشتن تن « اينك راندی‌من 
را امروزاز بالای زمین واز پیش توپنهان شوم بام آواره وسرگردان, هر يابندة من بکشد مراه 
و گفت بها خداءلیکن هر که کن د فال را هفت پشت عقوبت کرده شود. نهاد خدا برای قابیل 
نشانه‌یی تا نزند او را هر که بیابدش 6 ب بر آمد قاتل از یش دا و تست کر زمین آوارگی 
پیش عدن ه دخول کرد قابیل مر زنش را و آبستن شد زایید مر جنوح را و پود آیادان کن, 
شهر و خواند اسم شهر را به اسم پسر خود جتوح * زاییده شد برای جنوح» غير 
او. غیر او زایید مر محوباییل, و محوباییل زایید مر لامح را ۵ گرفت برای خود لامح دو 
زن. نام یکی عادا و نام دوم سيلا » و زایید عاذاء بادال را. او بود پدر خیمه‌نشینان صاحیان 
گله » و نام برادرش بودال» پدر هرگيرندة چنگ و چقانه ه سیلاء او زایید مر نودل‌قااین راء 
استاد مسگران و آهنگران. وخواهر نودل‌قااین» نعمان » گفت لامح به زنان خود عاذا و 
سیلا: بشنوید سخن من لامح. گوش کنید گفتار من که: مردی را کشتم به زخم خود و 
طفلی را به جراحت خود ۵ که هفت پشت عقوبت شود قابیل و لامح هفتاد و هفت پشت 
دخول کرد آدم باز مر زن خود را و زایید پسر. خوائد مر نامش را شیت. که نهاد مر خدا 
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تخمی دیگر عوض حبیل که کشت او را قابیل ۵ و برای شیث نیز زاییده شد پسری. 
خواند مر نامش انوش, آن وقت شروع شد خواندن به نام خدا. 

9 این است صحيفة تولد آدم در روز آفریدن خدا آدم را په شکل خدا ه کرد او را تر 
و ماده» آفرید ایشان راء دعا کرد ایشان را و خواند نامشان را آدم, در روز آفریده شدنشان 
۵ و بود آدم بعد از زاپیدنش مر شیت را هشتصد سال و زاییدن پسران و دختران * و بود 
همه ایام عمر آدم که زیست نهصد و سی سال و مرد ه و شد شبت صد و پنج ساله و زایید 
مرانوش راه و زیست شیث بعد از زابیدن او مر انوش را هشتصد و هفت سال و زایید 
پسران و دختران * و یود تمام عمر شیث نهصد و دوازده سال و مرد ٭ و شد انوش تودساله 
و زایید قنتبان را ۵ و زیست انوش بعد از زاییدن او مر قنتبان را هشتصد و پاتزده سال, 
زاییدن پسران و دخترآن ۵ و یود همة عمر ائوش نهصد و پنج سال و مرد * و شد قنتبان 
هفتاد ساله و زایید مر مهلایبل راه و زیست قنتبان بعد از زاییدتش مر مهلاییل را هشتصد 
و چهل سال. زایید پسران و دخترآن 9 بود همه ایام عمر قنتبان نهصد و ده سال و مرد« و 
شد مهلابیل شصت و پنج ساله و زايید مر بارد را ۵ و زیست مهلابیل بعد از زاییدنش مر 
پارد را هشتصد و سی سال. زاییدن یسران و دختران 9 یود همه ایام عمر مهلاییل هشتصد و 
نود و بنج سال و مرد * و شد بارد صد و شصت و دو ساله و زایید مر جنوح راه و زست 
بارد بعد از زاییدنش مر جنوح را هشتصد سال و زایید پسرآن و دختران ۵ بود همذ ایام عمر 
بارد نهصد و شصت و در سال و مرد 9 و شد جنوح شصت و پنج ساله و زایید مر منوسالح 
را ۵ آمدوشد کرد جنوح مر خدای را بعد از زاییدن او منوسالح را سه صد سال و زایید 
پسران و دختران 9 و بود تمام عمر جنوح سه صد و شصت و بنج سال ٭ و جتوح يا خدا 
ببود که گرفت او را خدا * و شد متوسالح هشتاد و هفت ساله. زایید مر لامح را 9 و زیست 
منوسالح بعد از زابید ن او مرلامح را هفتصد و هفتاد و دو سال» زایید پسران و دختران ه و 
بود تمام اب عمر منوسالح هشتصد و پنجاه و ه سال و مرد و زیست لامح صد و هشتاد و 
د سال, زایید پسری ه خواند مر نامش را نوح که: اين تسلی دهد ما را از کردار ما و از 
رنج دست ما از آن خاك که لعنت کردة خدا است. ۵ زیست لامح بعد از زاییدن مر نوح را 
پانصد سال, و مرد ه و بود هم عمر لامح ششصدو هشتاد و دو سال, و مرد ه و یود لوح پسر 
پانصد ساله, و زایید سام و حام و یافث. 

۵ شروع کرد یه بسیار شدن آدم بر روی زمین و دختران زاییده شدند به ایشان ه و 
دیدند سران خدا مر دختران آدم را که خوبانتد ایشان» گرفتند برای خود زنان, از هر که 
پسندیدند ٭ و گفت خدا که قرار نگیرد روح من یه آدم هميشه. یرای آنکه گوشت است و 
بد عمرش صد و بیست سال ه پهلوانان بودند در زمین, در آن ایام و نیز بعد از این که 
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بیایند بسران خدا پر دختران آدم و بزایند برای خود ایشان بهلوانان که در عالمتد مردم 
نامدار ۵ و دید خدا که کرد آدم را بر زمین 9 و غمگین شد ه و گفت خدا که محو کنم مر 
آدمی را که افریدم. از بالای روی زمین از ادم تا بهیمه. تا جنبنده, نا مرغ اسمان. که 
پشیمان شدم که کردم ایشان را ه و نوح آبرو یافت به نظر خداه». 

این است تمامی صحیفة ادم که در توراة است و بیش از این فرصت به دست‌آوردن 


توراه تشد 


۷0 
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تعلیم پنجم در عقاید ترسا 


مشتمل بر سه نظر: 

نظر اول در ذکر حضرت عیسی(ع). 

نظر دوم بر عقاید نصاری. 

نظر سیوم در اعمال ترسا. ۲ 

از ترساء تنی چند فاضل دیده شده‌اند. یکی از آن چند تن. یادری فرانسایی است که 
مردم پرتگال و کوده که در هتد و بندر سورتند. او را گرامی میدارند. و در هزار و پنجاه و 


هفت هحری. در بندر سورت.» نامه‌نگار او را دریافت. 


نظر اول در احوال حضرت عیسی(ع) 


گوبند ولادت حضرت مسیح در سال سه هزار و یکصد و نود و له از خلقت عالم و دو 
هزار و نهصد و پنجاه و هفت سال از طوفان نوح(ع) و دو هزار و پانزده سال از ولادت 
ابرآهیم(ع) و هزار و پانصد و ده سال از برآمدن موسی(ع) و بتی‌اسراییل. در شصت و 
پنجم هفته که دانیال پیفمیر(ع) خبر داده بود. بعد از ینای شهر رومیه هفتصد و پنجاه و دو 
سال. در سال جهل و دو از سلطنت قیصر واقع شد. چون عیبی(ع) آمد. بزرگ کاهنان 
گفت: «تو را سوگند میدهم به خدای زنده. بگو تویی پسر خدای تيارك مبارك؟». حضرت 
ایشو ع به او جواب داده, گفت: «منم. چنانکه تو گفتی, هر آینه به شما میگویم که خواهید 
دید که آدمیزاده را یه دست راست خدا نشسته. که در ایرهای آسمان فرود میآیده. ایشان 
گفتند که: «کفر میگویی». جه بر عقیده بهود. خدا در ابرهای آسمان فرود نمیآید. از تولد 


۶ بان مذاهب 


عیسی(ع) اشعیاء بیخمیر( ع) ا بود. ترجمه سخن او این است که: : «شاخ از بيخ 
ایشایی روا و ازا شاخ گلی بیدا شود که در آن روح خدا قرار گیرد. هر آینه 
دوشیزه یی بار گیرد و زاید پسر» و ایشایی نام پدر داود است. چون عیسی(ع) را گرفتند, بر 
زو مبارك او آب دهن انداختند و زدند. اشعیاء از اين خبر داده بود: «سپردم تن خود په 
زنندگان و رخباره به کتندگان» نگردانیدم روی خود را از آنکه فحش میگفتند و آب دهن 
ميانداختنده. چون افلاتس حاکم. برای بهودان حضرت عیسی(ع) را زد, چنانکه سراپا 

حضرت او مجروح شده بود اشعیاء از این خبر داد: «او په واسطه بدیهای ما خسته است و 

به واسطة گروه خود او را زدم». چون قیلاتس دید که بهودان در کشتن و صلب ۰ عیسی(ع) 
شستم از خون اين». بهودان 
جواب دادند که: «خونش بر ما و فرزندان ماء از این است که هر جا بهودان هستند» خوار و 


صلیتد. گقت: : «من را در حون آين شرکت نیست و من دست 


زار و زردستد از باداتن کا شه چون علب ر دوش ی پار رده په گفش: 
میبردند. زنی روی پرخون حضرت عیسی را به دامن پاك کرد. هرآینه آن سه صورت 
درست بافت و به خانه برد. یکی از این صورنها دراسباننه در شهر شاهن که داخل مملکت 
پادشاه پرتگال است, بالفعل موجود است, و در هر سال دوبار او را مینمایند و دیگر در شهر 
میلان است در مملکت ابثالیه, و دیگر در شهر روم. 


نظر دوم در عقاید عیسویه 


باسم‌الاب و الاين و رو القدس گویند. عیسوی راء باید حضرت عیسی فيلس 
- بعنی این‌افّه - را دردل داشته, به زبان نیز اقرار کند. و هرگز انکار آن نکند, اگرچه سر د 
سر آن رود. فیلس به کسر قاء و سکون یای تحتانی معروف به ضم لام به سین مهملهُ زده. 
عیسی را گویند. نشان عیسویان صلیب مقذس است. 

گویند اجزاء عقاید ایمان چهارده است. هفت مخصوص الوهیت دیوس - یعنی 
خدای تعالی - است. و هفت دیگر به آدمیت عیسی. 

هفتٍ نخست: اوّل اقرار کردن که خدا قادر مطلق است. دوم ایمان آوردن که پدر 
است. سیوم ایمان e‏ پسر است. چهارم ایمان آوردن که روح باك است. پنجم 
ایمان آوردن که خالق است. ششم ایمان آوزدن که بهشت بخشنده است. هفتم ایمان 
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آوردن که سلامتی‌دهنده است. دبوس, به‌کسر دال مهمله و سکون یی تحتانی مجهول و 
راو مضموم به سین مهملهةٌ زده. حق تعالی را تامند. 

و هضت دیگر مخصوص مردمی عیسی است: اول ابمان آوردن که همان بسر خدا از 
ورت ررح‌القدس در شکم مریم زاد. دوم ایمان آوردن که بزاد از مریم دوشبزه و بکارت 
او زایل نشد. سیوم ایمان آوردن که برای ما مصلوب شد و مرد و مدفون گشت. چهارم 
ایمان آوردن که فرود آمد به جاهای پست و برآورد اولیاء پیشین را که آنجا منتظر آمدن 
مبارك او بودند. پنجم ایمان آوردن که روز سیوم زنده شده برخاست. ششم ایمان آوردن 
که بر آسمان رفت و نشسته است به دست راست پدرش خدا که قادر مطلق است. هفتم 
ایمان آوردن که در آخر دنیا خواهد آمد برای داوری کردن زندگان و مردگان و تمیز نيك و 
ید کردار ایشان. 

خدا را پدر از آن میگویند که مهربان است بر بنده. چناتکه پدر به پسر. و گویند با 
آنکه خدا سه موجود مختلف است. اما در حقیقت يك ذات است. چناتکه آن وجود پدر 
ات ور امت وروم القن امد ای انگ از وت دات مارگ رات و اند اص 
خدا است. در مخلوق این صفت یافت نشود. عبسی بسر حقیقی خدا است. باقی صلحاء 
پسران مجازی, و عبسی از حیثیت اینکه خدا است. در آسمان از پدر بیدا شده» نه از مادر, 
یدین گونه در زمین از حیثبت اینکه آدم است. مادر دارد» نه بدر. ع ك اما جون با 
بنی‌آدم محیتی نمام داشت, خود را فدای قوم کرد تا ایشان از همه گناهان باز رهند. و 
گویند زير زمین چهار مکان است: فروتر از همه دوزخ است که آنجا عذایگاه شباطین و 
عاصیان است دیگر جای بلندتر از آن که آن را پرکتوریو میگوبند. یعنی جای پاك شدن» 
مردم تبك که بعضی از معصیتها که از ایشان سر زده. در آنجا پاك شده, به بهشت خرامند. 
دیگر جایی است افرازتر از آن. آن را لینو میخوانند که در آنجا اطفال نابالغ میباشند, در 
این مقام جز از محرومی دیدار خداوند تعالی. هیچ عذابی نیست. چهارم جایی است رفیعتر 
از آن که آن را کوش .ابراهیم گویند. یعنی مقام ابراهیم که آن مقام ارواح انبیاء و اولیاء 
است و ایشان معذب نبودند بلکه انتظار گام کامبخش عیسی میکشیدند. چون عیسی بدن 
گذاشت و مدفون شد. فرود آمد به مقام چهارم. ارواح پاکان را چون از قیر برخاستند. با 
خود برد و ارواح سه مقام دیگر را به جای خود گذاشت, و چون بعد از کشتن, عیسی زنده 
شد, جانش به تن پیوست و چهل روز با شاگردان بسر برد به حضور ایشان و دیگران بر 
آسمان برآمد. به پلندترین مقامی که به قدرت الهی است, و گویند اینکه میگویيم عیسی بر 
دست راست. پدر خود نشسته است نه آن است که میگوییم خدا جسم و جسمائی است» 
خی تعالی از رات اف عفن اس این تفن رای سادق انتت که غیسی از 


۸ دبستان مذاهب سس ِ 


حیئیتی که بسر خدا است همان بزرگی و قدرت دارد که پدر اوه خدا را است و از حشت 
این که آسي است, در عزیزترین و بهترین مکان که بر آسمان است متمکن است و گوبند 
اینکه ميگویيم در بازبسین روز عیسی به زبرآید تا داوری کند. مرده و زنده را جرا دهده 
آن روز مردم» همه زنده نباشند. غرض از زندگان مردم نیکتد و مراد از مردگان 
عاصیان و سوای عیسویان. هیچ کس یافت نمیشود که باك و ولی باشد و روز قیامت همة 


Li 
مردم زنده شوند و روح به جسد بیوندد و دیگر هرگز نخواهند مرد.‎ 


نظر سيوم دراعمال عیسویه 


ده حکم است که در انجیل مکزّر آمده. از اين, سه حکم اولین تعلق دارد به عرّت 
خدا. و هت دیگر به بندگان خدا. نخستین خدای تعالی را دوست دار بر همه چیز. دوم 
قسّم مخور به نام خدا بی حاجتی. ی عاد کن به رای چون این صفت معلوم شود 
تو را حاجت به قسم نیفند. حکیم صاحب اسرار, شاه ناصرخسرو, فرماید: 
«جز راست مگوی گاه و بیگاه تا فاجنتت نایدت. ف رگد 
سیوم پاك دار عیدها - یعنی روز یکشنبه - را و دیگر ایام ستوده را. چهارم عزت کن و 
گرامی دار بدرو مادر را. پنجم مکش. گویند آنجه ظاهر این است آن است که هیچ نوع 
جانور نکشند و تأویل کرده‌اند: آنچه در ملك, بود آن را نکشند چه در او سودها است و 
خلی را فواید در عیات و ممات. پس این مکش اشارت ناه است که برادز خود وک 
بنی آدم باشد په احق نکشیم و نرنجانیم. ته په کردار و ته به گفتار, ششم زنا مکن یعنی 
مجامعت نکنیم با زن بیگانه. خواه کتخدا باشد. خواه بی‌شوهر. هفتم دزدی مکن. 
نهمت دررغ مگو. در این حکم داخل است اينکه اگر بدي کسی مخفی باشد و به یقین 
بدانیم. پنهان داریم و آشکارا نسازیم مگر آن بدي که خلاف دين و عقیده يا بدگمانی 
نسبت به پادشاه باشد. نهم آرزوی زن بیگانه مکن. ذهم آرزری مال پیگانه مکن. 
دیگر پنم چبز است که ناگزیر است: یکی استماع مسالی روز بکشنبه و اعباد دیگر 
و آن نمازی است که پادری میگزارد. در خلونکده. به یاد رنج عیسی. بايد هر کس به توجه 
تمام آن را بشنود. دوم کتفسیاه کردن. اقلا یکمرنیه در سال بايد په‌جای آورد و کنفسیاء را 
سه شرط است: اول راستی» دوم عاجزی» سيوم درستي. هی گناهان خود را عاجرواره 
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بی کم وزیاد» بر شمارد و یگوید و آمرزش طلید. سیوم کمنا در عید پاسکو. یعنی چون 
عیسوی بالغ شد و واقف گردید. از حقیقت سکرمینت مقس که عبادتی است. بر او لازم 
است که هر سال در عید پاسکو, کمنا بکند. چهارم روزة کلان بدارد و روزه‌های دیگر, مگر 
شخصی که معذور بود. پنجم عشر دادن. یمتی دهم حصه از آنچه از زمین روید و از 
جانوران بهمرسد. په خدا باید داد. 

باید خدا را به هنگام دعا گوبند «پدر ماه چه حق, چنانکه پدر پسر را دوست دارد. 
ما را دوست میدارد و بسر خود مبخواند و میفرماید که او را پدر گوییم» بس باید از معاصی 
مجتنب شویم که قایلیت قرزندی او داشته باشیم و اینکه ميگوييم خدا را: «در آسمان 
هستی» برای آن است که آسمان را برگز بده است و از این جهت دل از زمین برکنيم. ورنه 
خدا مکان ندارد تا در بهشت خدا را ببینند. و از خدا در دعا نان تطلبند زیرا که حق راضی 
نبست که از او» امروز, اسباب معيشت زمان آینده خواهیم. بلکه قانع باشیم و غم روزي 
فردا نخوریم. گویند بايد که ما عفو کنیم بدیهایی که از مردم به ما رسیده, تا حق تعالی نیز 
ما را ببخشد. و همچنین دعایی در ستایش حضرت مریم خوانند. گویند در جایی که 
صورتهای بی‌بی‌مربم باشد. در آن مقام خدای تعالی لطف بیار میکند و چنین صورتهای 
حضرت عیسی و صورت صلیب مقدس. 

سکرمینت هقفت است و آن استدغا است و طلب آمرزش از خداوند تعالی: اول 
بيتس مون ات وان د است ظاهری به تام خدا و پسرش و روعالقدس. برای 
این عمل هرگونه آب اصلی بسندیده است. در اين عمل» جان پاك شود از لوث مجموع 
معاصی, و این کار را یادری اولی است اگر باشد. و اگر نیود هر فردی از کرستانان - یعنی 
عیسویان. دوم کون فرمه شایو, بعنی بك مالش به روغن مقدس به نام خدا داده میشود و 
این دهنده به غیر از بیلسو - یعنی پادری - به فضیلت مشهور بیاید و همه کرستانان را که 
به بلو غ رسیده‌اند. دهد. سیوم سینتوکریستا و این را برتر از همه. سکرمیتت پاك میگویند. 
چه حضرت عبسی در زیر صورت نان است تا قوت روح ما باشد. سه چیز در این عمل 
بباید: اول عقيدة ذرست. دوم توبه از گناه سیوم ناهار بودن و چیز نخوردن تا گرفتن آن» و 
وقت گرفتن آن هنگام روز کلان است. چهارم ینی‌تنس‌شایو. دو چیز است که حضرت 
عیسی داخل بنی قنسیه نمود: اول کتقسیا, ب بعتی اقرار نمودن عاصی بر عصیان خود و دوم 
آمرزش پادری, چه او جانشین عیسی است. و بخشش او آمرزش عیسی است. پس لازم 
است بر عاصی که جرایم مخفي و علانية خود. يكايك بدو عرض کند و بايد که دو چیز 
ملحق آن باشد که آن کونتری‌سانون‌بو اسپیانوکونتر ی‌سانون‌است.یکی‌دوری و ندامت از کاری 
که بدان ییفرمانی حق گردد. و دوم نیت درست که هرگز مرتکب افعال نمیمه نشود. 


۰ دېستان مذاهب 


پس پادری سیاستی که به ازاء هر گناهی عیسی فرموده. در حق او به‌جاآورد و صغایر و 
کپایر که از عاصی گوشزد پادری شود. اگر سرش برود آشکار و فاش نکند. وقت این عمل 
اقلا سالی یکبار, در وقت روزهُ کلان است. پئجم سکرمیتت استریمه اون‌شایو و آن مالشی 
است که میمالند عیسوی را به روغن مقس به چند سخن که حضرت غیسی فرمود. این 
سکرمیتت میدهتد عیسوی بالخ را۔ این بنج سکرمینت لازم است. ششم اوردن‌شایو و این 
سکرمینت میگیرد آن که خود راء په اختیار خود به عبادت خدا. پرای امداد عیسویان, 
تفویض مینماید. هفتم مترموئیه, و آن شروط است که مرد و زن هنگام عقد زتاشویی با هم 
کتند که تا مدت‌العمر بدان وفا نمایند. و این مخصوص بالغ است. این عمل برای زنان 
اکثر اوقات در درازده سالگی و مردان را در چهارده سالگی. در کار است. و مرد جز يك زن 
تپارد خواست, و زن را هم جز یك شوهر نسزد, و این سکرمینت که میدهد پادری» بعد از 
تحقیق کردن که بالغ در کنخدابی نباشد و به حضور گواهان عقد کرده. از شرابط 
کدخدایی, بك بك. هر دو را آگاه میسازد. 

گويند ایمان چیزی است که په آن. عقدة درست یقین میدانیم و آنجه تدای تعالی 
پیغام کرده است. هر چند که سخت مشکل باشد. و بیرون از عادات و روش طبیعی» چه 
خدا دروغ نگویده و آن را یافته در کتاب الهی» به موجب استشهاد جانشین حضرت 
عیسی, که او را باپ میگوبند و مقرّر است که او کسی را به غلط نیتدازد. زبرا که حضرت 
عیسی, در انجیل مقذس, او را چنین قول داده است. 

بابد دانست که معیشت آدمی موقوف بر دارا بودن ارصاف حمیده است: 

دانش, دریافتن مقصود شایسته است در هر کارء و شيوة دانش, کوشیدن است بر 
آنکه جمیع کارها به ترتیب و صلاحیت انتظام یابند. دانش, استاد جیزها است» همجو نمك 
در طعامها و چشم در جسم و چون آفتاب در آسمان. 

عدالت اعتدال آوردن است در انواع کار مردم و نگهداشتن مردم را به صلح و 
خشنودی یکدیگره زیرا که اگر هر کسی به دادۀ خود قانع بوده, طلب زیادتی تکردی» جنگ 
و سر نبودی. 

شجاعت چیزی است که یدان چیره میشود بر دشواریها که مانع رخ :عنام انیت 
و شیوة شجاعت. غالب شدن بر ترس و بیم که ابلس در دل میاندازد, تا باز دارد از فعلی 
که کردنی است. 

عفت قدرتی است که اندازه و ترتیب میبخشد و در خوشیهای نفس, شیوة عفّت 
آنکه آدمی ریودة خوشیهای گیتی نگردد. ۲ 

باید در دنیا ریاضت کشیم. سعادتمند آنان که گرسنگی و تشنگی حق دارند. بايد در 
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عبادت خدا جز خشنودی حق. مطلب ما نباشد. بنایراین سعادنمندند باکدلان» چرا که در 
بهشت. دیدار خداء روزي ابشان است و در دنیا نیز به بك طور خدا را خواهتد دیده 
چنانکه میبینند چیزهای لطیف, آنانکه چشم پاك دارند. 

باید که با همگتان په صلح به‌سربریم و مساعی جمیله به‌جاآوريم. آنان که در مقام 
خلافند با جد و کوشش راه محنت گيرند. بنایراین سعادتمندند آشتی‌دهندگان که خوانده 
میشوند فر زندان خدای. 

رحمت تدای تعالی جهارده است. از آن جمله, هفت جسمانی است و هقفت 
روحانی: 

هفت جسمانی: اول سیر کردن گرسنگان راء دوم سیرآپ ساختن تشنه راء سیوم 
یوشانیدن برهته راء چهارم جای دادن مسافران راء پنجم پرسیدن بیماران را و تسلی دادن 
بندیان راء ششم رهانیدن اسیران راء هفتم دفن نمودن مردگان را. 

اعمال روحانی: نخستین علم آموختن نادان راء دوم مصلحت دادن محتاجان راء 
سیوم دل آسا نمودن اندوهگینان راء چهارم تنبیه کردن عاصیان راء پنجم بخشیدن آزردگیها 
راء ششم تحمل نمودن بر بی‌اندامیهای خلق, هفتم دعای تيك کردن دربارة زندگان و 
مردگان, 

گویند مستحق خیرات است هر فردی که محتاج باشد. در هر مذهب و کیشی که یود 
روا است. اما رعایت همدین و خویش سراوارتر. 

گناه آن است که به اختیار مرتکب فعلی شویم که خلاف رضای ايزدي است و ترك 
کاری بنماييم که مأموریم بدان. کبیره آن است که به اختیار خود فعلی و عملی شنیع کند. 
چون حون ناحق ریختن و زناء و صغیره آن که در آن خفت به کار رود. چون دزدیدن چیزی 
سهل بی‌آنکه در آن اختبار کامل باشد. سر دفتر گناهان است: تکبر و حرص و شهوت و 
غضب و حرص خوردن و حسد و کاهلی و تکیر و خود را بزرگ گرفتن از دیگران, و از اين, 
شری که سر زند. لاف و حقیر داشتن دیگران باشد و نزاع تافرمانیرداری و علاج آن. 
تواضع و فروتتی است و اطاعت کسی که سزاوار آن است تا مکروه طبایع نباشد. 

حرص آرزوی بی‌اندازه است به حطام دنیوی و شری که از او سر میزند سرقة و 
دغلبازی در بیع و شری است و دروغها و قسم به دروغ» علاج آن حسنه و سخاوت باشد. 

شهوت آرزوی بی‌اندازه است به خوشیهای نفس آماره, و شرّ او آلودگی زنان و 
انفعال, علاج آن به خلاف آن کوشد پاکدامنی است. 

غضب آرزوی بی‌اندازه است به انتقام کسی, شر او کینه با خُلق خد! و سخنان 
اهانت‌آمیز به مردم و ستیزها و تقصان تمام در وقار, و علاج او صبر و تحمل و فکر که: 


۲ دبستان مذاهب 


«مستوجب جرایم شدیده و مکروهات که یه من میرسد هستم» و نظر داشتن به حضرت 
عیسی و حواریان که نسبت به کساتی که ایشان را آزار و ایذاء رسانیده‌اند. رحمت و 
مهربانی به‌جا آورده‌اند. 

حرص خوردن آرزوی بی‌اندازه است به خوردن و آشامیدن, نتیجة این شهوت و 
انکار از صوم و کسالت کردن در عبادت و انواع امراض مهلكف بدنی» علاج آن برهیز و 
قناعت در خورن و آشامیدن تا شایسنۀ برستش ایزدی گردد و استقامت مزاج بخشد و از 
ااك ا 

حند اندوه و حزن است از انتظام امور دیگران از این رهگذر که گمان میبرد که در 
ار فتور و قصور راه مییاید. شر این شماتت بر زیان دیگران و مذمت کردن مردم و زیست 
نمودن بیقایده و علاج آن حب حَلایق جهت خالق و فکر نمودن که خوبی و شایستگی 
ایشان را خدا مرحمت فرموده و به غایت ترك ادب مغموم بودن از مخلوق, از عملی که از 
خالق سر میزند. 

کاهلی. سستی در پرستش ایزد و نیکوکاری» شر او تقصیر تمودن اکثر اوقات از آمور 
لازمی و ضرورء و پیوسته از دست دادن معالجة زندگانی روحانی و جسمانی. علاج او 
چستی و چالاکی. 

دوزخ جایی است که یدتر از آنجا نباشد و ابدالاباد در آن مقام په عقوبتی که بدتر 
ای کار اند بیع میت کات سای هت ای انت بر ار اتراع 
خوبیها و شايستة آن مکان ابدالاباد در آنجا یه تنعم و عيش به‌سرمیبرد. 

ىى با مردم خود گفت: «بعد از من بار کس دعوی بیقمیری کنند و همه 
دروغگو باشند. شما پایدار و استوار باشید بر آیپن من تا من بیایم». 

و انجیل را از زبان عیسی به چند زبان نقل کرده‌اند: یکی عبری» دوم یونانی. سيوم 
به زبان لاتینی - که زبان علمی اهل فرنگ است - چهارم سریانی. و این همه را کلام 
الهی دانند. 
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مشتمل است بر دو نظر: 
نظر اول در عقابد سنیان. 
نظر دوم در اعتقادات شیعیان. 


نظر اول در عقاید اهل سّت و جماعت 


نامدنگار از مردم معتبر اهل سنت رَحمَهم له شنیده و در کتب ایشان دیده و در ملل و 
نحل امام محمّد شهرستانی آمده که: 

«در اشارات وحی آیات رسول علیه‌السلام ورودیذیر است که: «امّت من به‌هفتاد و 
سه فرقه متفرق خواهد گشت و از این مجموع يك فرقه صاحب نجات باشد و باقی 
خداوند نقمت و ویال». برسیدند که: «بر کدام قرقه آفتاب رسنگاری ناید؟». فرمود که: 
«اهل سبّت و جماعت». برسیدند که: «اهل سّت و جماعت کدامند؟». فرمود: «آنانی که په 
مسلکی روند که امروز من بدان سالکم و بعد از من اصحاب من بر آن بویند». 

و هم در آن نامه است در بیان صفاتیه که: «بسیاری از سلف. ذات کیریای الهی را 
صفات ازلی اثبات کرده‌اند از لم و قدرت و ود و سمع و بصر و ارادت و کلام و چلال و 
اکرام و جود و انعام و عرّت و عظمت, و نفرقه نکرده‌اند میانة صفات ذات و صفات افعال. 
بلکه در اثبات هر دو صنف از صفات سوق کلام ایشان یکی است و اثبات میکنند بعضی 
صفات را که خبر به ثبوت آن ورود یافته و آن را صفات خبریه میگویند مثل ید و وج و 
آن را تأویل نمیکنند. الا آن است که گویند این صفات در شرع ورود یافته, لاجرم آن را 


۲۴ دیستان مڌاهی مسج 


صفات خبربه گوییم و چون معتزله نفی صفات میکنند و سلف اثبات آن میکنند. سلف را 
صفاتبه میگوييم. و معتزله را معطله. ولیکن بعض سلف در اثبات صفات مبالغه میکنند به 
مرتبه‌یی که به سرحد تشه رسانند و بعضی اقتصار بکتند بر صفاتی که افعال دلالت بر آن 
کند و آنچه خبر به آن ورود بذیرفته. در این نبز په دو فرقه شدند: پعضی تأویل کنند آن 
الفاظ را بر رجهی که لفظ محتمل آن باشد و بعضی در تأویل توقف کنند و گویند به 
مقتضی عقل میدانیم که مثل حضرت کبریای سبحانی هیچ چیز نتواند پودء هر آینه چیزی 
از مخلوقات مشابه به او نبود و بر این واثق و متیقن گشته. گرنید اففاطی که رم ی 
ات سل «آلرخمن علی‌الهرش استری» و مثل «خلَفت پیّدی» و مثل «جاءریك» و غير 

آن القاط که موهم تشبیه است. معنی آن ندانیم و به دانستن معنی و تأویل آن مکلف 
نیستیم, بلکه به آن مکلفیم که نفی تشبیه مخلوقات و محدثات کنیم از ساحت عظمت 
کبریای الهی. 

و جماعتی از متأخران هر آنجه سلف گفتند زیاده کردند و گفتند به ضرورت این 
الفاظ را بر ظاهر معتی حمل باید کرد و به تفسیر آن قائل شد بر منوالی که ورود بذیرفته 
بی‌آنکه متعرض تأویل شویم یا در ظاهر معنی متوقف شویم, هر آینه در تشبیه صرف 
افتادند, و در این معنی مخالف سلفند. چه تشبیه صرف از فرق خاصه بهود است. آن يڙ 
نه در همه طوایف بهود. پلکه قرائیان. زیرا که در توراة لفظی چند یافتند که بر تشبیه دلالت 
کرد و در این امت شیعه بعضی در طرف افراط افتادند و بعضی در طرف تفریط. اما 
طایفه‌یی که غلو کرده و در افراطند بعضی ائمّه را تشبیه نموده‌اند به حضرت کبریا و اما 
طایفه‌یی که طرف تفریط و تقصیر واقع شدئد. یکی از خلق را تشبیه کردند به حضرت 
کیریای الهی. چون معنزله و متکلمان بیدا شدند. یعضی رواقض از غلو و تقصیری که 
داشتند رجوع کردند و معتزلی شدند و بعضی از سلف در آن که تفسیر بعضی الفاظ که 
موهم تشبیه بود نمودند. در خطا افتادند. اما طایفه‌یی از سلف که متعرض تأویل آن الفاظ 
نشدنده خود را هدف سهام ملام تشبیه نساختند. 

امام قدوةالمجتهدین ائمةالاسلام مالك‌بن‌انس رضی‌اللهعنهٌ بوده که گفت: «در آي 
لخن ی العرش, استوی» استواء معلوم است و کیقیّت مجهول و ایمان به آن راجب 
و سوآل از آن بدعت, و پر این طریقه رفته امام احمد حثبل و داود اصفهانی رجمهم‌الله و 
جماعتی که متعابعان ایشانند منتهی شدند تا زمان عبداللهکلابی و ابی‌العباس‌قلانسی و 
حارس‌بن‌اسدمحاسبی که اگرچه از سلف بودند. الا آن است که په مباشرت علم کلام 
مشغوف گشتند و عقاید سلف خود را نتوانستند که بر طبق پراهین اصول کلام روشن دارند 
و شخف و اشنغال متضاعف و متزاید گشت. تا میانة شیخ ابی‌الحسن‌اشعری و استادش در 
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مسألة صلاح و اصلح خلاف پدید آمد و مناظره واقع شد و خصومت ظاهر گشت, و اشعری 
به جاتب ایشان ميل کرد و به مناهج اصول کلام مقاصد ایشان را استحکام بازدید ساخت 
و این مذهب. مذهب اهل سنّت و جماعت گشت و این طایفه را اهل سنّت و جماعت و 
صفاتیه گفتندی. آن لقب متبدّل گشت و ایشان را اشعریه گفتند و چون اشعریه و کرامیّه از 
مثبتان صفانند. ایشان را دو فرقه دانستند, از جملة صفغاتبه. 

من‌ذلك اشعریه. از مسائل اشعری آن است که هر موجودی که باشد. صحیح باشد 
که مرئی شود. مصحح رؤیت. وجود است و باری تعالی موجود است, هر آینه ریت 
حضرت حق صحیح باشد و شرع به آن ورود یافته که مومنان در آخرت به کرامت رزیت 
مشرّف شوند. قال‌الله تعالی: «وَجوهٌ یوم ناضرة إلى رها ناظرةه و گوید اگر مجموع 
مخلوقات را به بهشت راه دهد یا به دوزخ گذارد. جور نباشد. چه ظلم نصرف است در غير 
ملك خویش و گوید امامت ثابت میشود به اتفاتی و اختیار و نه به نص و تعیین, زیرا که اگر 
نصی بودی مخفی نماندی و داعیها به نقل آن متوفر بودی. و در سقبفه بتی‌ساعده اتفاق 
کردند بر ابی‌بکر بعد از تعبین اپی‌بکر» بر عمر و بعد از شوری بر عشمان و بعد از آن اتفاق 
کردند بر علی, رضوان الله علیهم اجمعین, و در امامت ترتیب ايشان به ترتیب فضیلت 
ایشان باشد. 

من ذلك مشبَهة سلف. از اصحاب حدیث امام احمد حنبل و داود بن على ین محمّد 
اصفهاتی و جماعتی از سلف رضی‌الله عنهم. بر منهج سلف متقدم رفتند مثل مالكک بن‌انس 
و مقانل‌ین‌سلیمان و بر منهج سلامت اقامت کردند و گفتند: «ما ایمان آوردیم به کتاب و 
ستّت» و متعرض تأویل نشدند بعد از آن که ایمان دارند به کتاب الله و سنّت. گفتند: «ما 
داتیم که حضرت کیریایی مشابه چیزی نیست از مخلوقات و هیچ مخلوق مشابه حضرت 


کیریابی نیست» و از تشبیه به غایت احتراز کردند و گفتند: «هر که تحريك دست کند در 


هنگام خواندن «خلقت پیدی» یا به اصابع اشارت کند گاه روایت حدیث «قلب‌المومنین 
ین الاصیعّین مين آصابع الرحمن» واجب باشد قطع دست اوه و گفتند: «در تقسیر آن 
متوقفیم بتابر دو امر: اول آنکه در تتزیل آسمانی وارد شده: «فاماآلذین فی قلویهم ريغ 
ون ما تشاأة من ابیخاالتتة و ابجفاء تأوییه و ما یلم تأریل؛ لاله و 
راون فی‌الملم یو ماه کل مين عند تاه رما از زغ یی عیشت یم و 
ثانی آنکه تأویل, امری مظنون است و په اتفاق » قول در صفات باری تعالی. به ظن جایز 
تخست: گاه..باشد که ایی راز غیر,مراد‌باری فال تأویل کنیم. هر آیئه در زیغ و 
انحراف اقتیم. بلکه ما گوییم: همچنان که راسخان در علم گویند که تمام از حضرت 
کیریای سیحانی است. به ظاهر آن ایمان آوردیم و به باطن آن تصدیق میکنیم و علم آن را به 
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حضرت کبریای سیحانی حواله کنیم و ما به معرفت آن مکلف نیستیم زبرا که دانستن آن 
از شرایط ایمان نیست و بعضی احتیاط به مرتبه‌یی کرده‌اند که پد و وچه و استواء را به 
فارسی تفسیر تکنند. 

اما مشبه حشوبة اشعریه: آنچذ در تتزیل وارد شده است از استواء و بدین و وجه و 
مجیء و اتیان و فوقیت و در حدیث «حُلق الله دم على صوریّه» و دیگر احادیث و غیر آن 
را بر ظاهر خویش حکم تمایند تا آنچه از اطلاق این الفاظ بر اجسام است فهم کتند». تا 
اجا از ملل و نحل است. 

از ملا عادل کاشفری, نامه‌نگار در هزار و چهل و هشت در دارالسَلطة لاهور که از 
کتب معتبر خویش میخواند. شتیده و هم حضرت مولانا عبدالرحمن جامی در منظوس 
اعتقادیة خود اورده که: 

«بر مسلم واجپ است که به دل اعتقاد و به زبان اقرار کند که صانم هستی. غتی 
مطلق و بی‌احتیاج است و ذاتش نه جوهر و نه عرض و هر چه خیال کنی از آن برتر است. 
اول. وجود او داشته, کائنات در سراچة عدم بود. از این سپس بر منظر بقا پایدار ماند و 
کس جر او نباید. واحد است اما نه به عدد و صفات. و اسماء یشمار دارد اگرچه در حیز 
هزار و یکی است. اما در آن هم محصور نیست و صفات حضرتش نه عین است و نه غیر. 
و از صفاتش یکی حیات است امّا نه به روح و تفس و تن. بلکه او زنده به خویشتن است. 
دیگر عالم است به علمی که جهل بر او سبقت نداشت و به کلیات و چرویات مکین و 
مکان. شهر وجود علمش» محبط است تا آنکه هیچ دانة ریگی از علم او بیرون نیست و 
مرید است و افعال همه اشیاء خواه ارادی» چون قعل بشرء یا طبیعی. چون ميل حجره 
سراسر متیعث از مشیت او است. 

«نخلد بی‌ارادتش خاری نگسلد بی مشیتش تاری». 

قدیر است و قدرت کامل دارد. پی‌واسطة آلت» کارساز است و از عدم هستی‌آور. 
سمیع است نه به گوش» بصیر است نه به چشم. 
«بشنود خواه دور یا نزديك بیند ار ررشن است ور تاريك». 

متکلم است. کلامش نه به حلق و زیان و کام است. ولی عبارت و سکرت بر کلام او 
شی ندارد و خاموشی گرد آن نگردد. 


عدم آمسد ز دوق آن نخان به فضای وجود. رقص‌کتان». 


حدوثات عالم, از خیرو شر همه تقدیر او است و اقعال نيك و زشت سراسر آفریدة 
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«نيك و بد گرچه مقتضای فضاست این خلاف رضا و آن یه رضاست 
هرچه خواهد کد ز منع و عطا نیست کس را مجال چون و جرا 
عدل و فصل است سوی او متسوب ظلم باشد ز فصل او مسلوب». 


ملاتکه نه ماده‌اند و نه تر و از کفر و عصیان مطهرند. از صف اوّل بعضی از ایشان 
مستفرق شهودند چنانکه آگاه نیستند که ایزد تعالی عالمی و آدمی آفریده است. سم دوم 
مذّبر اشباح و هیاکلند و گردش سموات از ایشان است و با هر قطر: باران ملکی فرود آید 
و هیچ برگی ندمد که فرشتگان را در او دخل نیود و اما از ملائك چهار مشهورند جبرییل و 
اسرافیل و میکاییل و عزراییل, و تنزیل وحی, کار جیرییل است و نفخ صور, مخصوص 
است به اسرافیل و کافل ارزاق میکاییل, و قابض ارواح عزراییل. و چهار فرشته موکل 
بشرند که خير و شر را مینویسند. دو به روز مشقول این کارند و دو په شب باز بستة اين 
کردار. نویسندة خیر سوی راست و نگارندة شر برطرف چپ. و ملائکه به صور توانند خود 
را در چشم بشر جلوه داد. 
«خاصه در چشم هادیان سبل از اولوالهزم انبیساء و رسل». 

انبیاء برگزیدة حقند از همة بنی‌آدم و ملائکه اشرفتد و تفس شیطان رهزن ایشان 
نتواند بود. اگر په ندرت از ایشان زلتی سر زند مشتمل بر مصلحتی است. 


«آدم آن دم که خوزد گندم را تخم میکشت نل مردم را 
دأنه‌يي را که خورد زان شجره شذ وجود من و تواش نمره». 


اة باتلا بر کیک ور غراف نوشن او کی اه اما مدع ما ال 
علیهوآلموسلم اشرف و افضل انبیاء است که جامع فضایل و شمایل همه رسل است. 
«نیت میعوٹ بیش کارشناس جز محمد کسی په كاف تاس». 
و او خاتم انبیاء است و بعد از او رسولی دیگر نیاید و مسیح در آخرالرّمان نازل شده» پیرو 
شرع محمدی باشد, خلایق را بدین دين دعوت کند. شرع نبی ناسخ جملة شرایم است. 


«گر فتد حکم شرع آن سنرور ققق .با شروت دیک 
ست افلا ساف آن را جز از آن کان یه شرع اوست رواه. 


و معراج پیغمبر در بیداری به جسّد برد تا به مسجد اقصی و از آنجایش مقر پشت براق 
گشت و از سموات بگذشت. همه انبیاء را دید و طبقات خلد و جحیم را نگریست و در 
مدرد المنتهی جیربیل از وی باز ماتده پس به یاوری زفرف فراتر رفت. «محرمی جز خدا 
نبود آنجا». دیدنیها دید و شنیدنیها شنید. 

«روی از آنجا به جای خویش آورد جایگاهش هنوز ناشده سرد». 
خْرق عادات اگر با دعوی نبوت آمیخته است معجزه بود و گرنه. کرامات. در ذات حضرت 
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رسول (ص) معجزات ساير انبیاه گرد بود و بسا معجزات داشت که انبیاء دارای آن نبودند. 
حق تعالی را کتب بسیار است و از آن جمله در خبر دو و چهار آمده. اما در آن محصور 
تست و انحصار ان ناستوده. 

«هر کتابی که کرد حق انزال 
همچو توراة آن کتساب کریم 
دیگر انجیل کآمد است فرود 
جاع این چهار قرآن است 


باش مؤمن به آن علی‌الاجمال 
پر كليم و صحف به اپراهیم 
بر مسیح و زیور بر داود 
که محمد مبلق آن است». 
معنی و لفظ آن معجر است. 

«فصحصای عرب اگر یه تمام بحر ررزند در ادای کلام 
عاجز آیند و قاصر و مضطر يكر از مشل سور اقصره. 
چون کناب خدای کلام الهی است. قدیم باشد و حروف و اصوات حادث است. آن حادث 
معنی قدیم را چون لباس است. 

«دم به دم گر شود لباس يڌل شخص صاحب لباس را جه خلل». 
امت محمّدی از میان امم افضل و اکرمند و اولیاء امت حضرت رسول عربی بهترند و 
افضلند از اولیاء امم جمیع انبیاء» به تخصیص اصحاب و ال رسول, اما از انبیاء بهتر 


سند 


«در ميان همه نیود حقیق 
وز پی آن تیود از احرار 
بعد فاررق جز به ئوالنورین 
بود بعد از همه به علسم و وفا 


r 


نامشان جز به احترام مبر 


به خلاضت کسی به از صدیق 
کس جو فاروق لایق آن کار 
کار ملست تیافست زیشت و زین 
اسداله خاتسم الغلفا 


جز به تعظییم سو بشسان منگر». 


هر که را از اهل قبله در خطا و زلل یابی تکفیر او مکن و از اهل نارش مشمر و همچنین 
صالح نیکو از مناهی مجتنب را از جنتیان مگیر. 
«آنکه او کافر است با زتار به بقینش مدان ز اهل‌الناره. 
نويد یافته به دخول بهشت ده تنند. اما متحصر در ایشان هم مدار. 

«زانسکه جمعی ز آل باك سرشت هم بشارت رسیدشان به بهشت». 

خون کسی را خر فی گذارند دو فرعتة هرآمنده بیکر از اود که خدا و وسول و دین نو 
کدام است. اگر پاسخ درست دهد. گور او گشاده سازند و روزنی از بهشت بر آن بگشایند 
تا مقام خود را در میئو همینگرد و اگر جواب در خورد تیارد. به گرزه پیکرش نرم کنند و گور 
بر او تنگ سازند. چنانکه از فشارش پهلوهای او از هم گذرد و روزنی از دوزخ بر آن 
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گشایند تا بایه و جای خود از آن بیند. چون نوبت جهان آخر شود نام الله بر زبان کسی 
نروده پس با نیروی فرمان, اسرافیل صور در دمد و چراغ آسا همه را فرو کشد, پس سالها 
بر روی زمین جنبنده‌بی نباشد تا آنکه باز یه امر ایزدی» اسرافیل به صور, چانها در ابدان 
پراگنده اجراء در دمد تا همه زنده شوند. پس از آن در محشر, سمداء را تام اعمال, پرای 
شرف. به دست راست دهند واشقیاء را به دست چپ. آنگاه طاعت و عصیان هر فردي به 
میزان سنجند. هر که را پل خستات قزود به جنّت پرند و هر که را پل عصیان بیشی گرفت 
به جهتم. چون از آن فراغ بابند پلی غریب بر جهّم نهند. تیزتر از دم شمشیر و باریکتر از 
موی, و مومن و کافر را بر آن رانند. 

«هر که کافر بود نهد چون پای قعر دوزخ شود مر او را جای». 

مومنان هم. بر قدر لم و عمل؛ در زود و دیر گذشتن زیان برند. ضعیف ایمان. آسان پر آن 


نگذرد. 


«لينك بابد خلاصبی آخر کار گرچه بینشد مشقت پا 
مواقف عَرّصات که مطیعان و عصات بایستند پنجاه است. در هر موقفی سوآل دپگر کنند. 
«هر که گوید جواپ خود په صواب طی هر موققی کند به شتاب 
ورنه در هر یکی ز سختی حال رنج بیند هزار سال و ملال». 
کفار را عذاب نار مخلد بود و مؤمن گنهکار بر اندازة جرم در او باشد. 

دسا خود او را شفاعت شفعا پرهاند از ان جرا و سرا 
ور دری از شهیسع نگشاید آرحم ااراچجمیسن ببخشایده. 


چون از دوزخ بگذرند خود را از دود در کوثر شویند. و درجات بهشت هشت است و هر 
کدام را په قدر علم و عمل در آن محلل باشد و جاودان به راحت بگذرانند و برترین نعمتها 
دیدار حق تعالی است. چون مه جهاردهش نیکان بتگرند». تا اینجا از اعتقادیةُ حضرت 
مولاتا عبدالرحمن جامی است, و در کتب معتبره, آمده که درجات دوزخ هفت است. در او 
هم مردم به اندازة ناه جای گیرند. 

در ذکر لختی از سخنان, که از مردم خوب اهل اسلام» شنیده شده و در کتب ایشان 
آمده: 

اول خیزی که آفریده شده روح محمدی بود که «أوّل ما عَلق الله روحی» اشارث 
پدان است. پس جمله روح انسان پدید اورد و آنها پیش از اجساد چهار هزار سال در 
جوار عاطفت ایزد متعال بودند «اناللة لق الأرواح قبلّالاجسادٍ باربُع الف سئْةّه و 
سموات عبارت از اجرام سپهری است که بر تارك ما است و آن هفت آشیانه است و زمین 
جرم کثیف است که زیر پای ما است و زمین هقت است «الذی قَ سبع نتفوات و 


من‌الُرض مثلهن» و در هر زمین خلقیند از خَلقیّت پدید آرندة جهانبان و سطبری هر 
زمین یانصد ساله راه است و آشیانهای آسمانها مدور است. اما نیمدایره است - خرگاه 
آسا - در هر سپهری نوعی از فرشتگان هستند که په طاعت و عبادت معبود حقیقی 
پرداخته‌اند. گروهی در قیام. برخی در رکوع. انبوهی در سجود و جماعتی در فعودند. و 
بعضی حاملان عرشند. و هر فرشته را جایی و مقامی معیّن است که از آن پایه نتواند 
گذشت «و ما مثا لاله مقام مَعْلوم» و از سپهری تا سپهری, پانصد ساله راه است. درهر 
آسمانی يك ستاره است از هفت اختر. باقی ستارگان در آسمان اولند که به جهان عنصرنی 
نزديك است که «اثا زیت السماءاللیا بزیئة الکواب ر جنظاً من کیل شیطان , موه و 
کرانه‌های آسمان بر کوه. قاف است و ا الاتر از هفت سپهر است که «هُوالّذی 
حل السْرَات والازض» عرش افراز کرسی است «قوالذی خلقَ السْنوّات و الازض قى 
ستة یام ۶ ثم اتوی غی‌العزش » و کرسی و هفت طبق آسمان و هفت آشيانة زمین 

ساکنند و آرام پذیرقته و اصلاً تمیجنبند و مطلق حرکت ندارند. و آنچه شمرده شده در ازل 
نبوده, ایرد توانا همه را به نپروي رسا و قدرت کامل خوده بی‌ماد؛ هیولی آفربده, و چون 
روز رستخیر در رسد آسمانها را در وردند و زمین را په زمین دیگر تبدیل کنند و سپهر و 
زمین را به تیستی برند. و زمین قیامت» زمینی باشد چون سیم خام و در آن زمین هیچ کس 


گناه تکرده باشد, چتانکه عبدالله مسعود گوید: «یوم بل الازض بفیرالازض آی مدل . 


بارض كالفضة بیضاء نم ینید فيهأ دماء و لم یل فیها خطینةه و روز قيامت 
بهشت و دوزخ را حاضر کنند و اجزاء پراگندة تن را پدید آورند و بر هم پیوند دهند و روح 
در او تصرف کنند و جمعی را به بهشت و فرقه‌یی را به دوزخ برند. ارل کسی که از انسان 
آفریده شد آدم صفی است و کالبد او از خاك است. آدم ابوالاجساد است و محمٌد 
ابوالارواح «کنت تبیاً و دم بین‌المآء والطین» و هم هستی به پیروی و تبعیت وجود 
رسول خود محمد. پدید آورد. و فرشتگان را پر و بال است. در آنی. هزار ساله راه طی 
کنند و شیطان ازا بدید آمده و او از فرمان ناکردن ملعون است. این است بیشتر عقدة 
اهل اسلام, و ايشان را با هم خلاف بسیار است. 


ذکر بعضی از عقاید اهل ستّت و جماعت 
بدان که ملامحمّد معصوم کاشغری مردی بود دانشور و نیکوکار و از رهسپران کیش 


حنفی: و همچنین رقیقی داشت که او را مرشد خود شمردی و اصل او از بدخشان بود و 
شیخ حسن نام داشت. بیوسته کتابت مصحف و احادیث و فقه کردی و آن را شل به کرده. 
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بدان» روز به‌سریردی» و همواره روزه داشتی و شعر نخواندی و افسانه نشنیدی, و اگر 
کسی سخن اهل دنیا با او گفتی رنجیدی و از شیمه به غایت محترز بودی و ایشان را 
به خانه خود نگذاشتی. درلاهور نامه‌نگار از ایشان پرسید که: «اين همه تتفر که از شيعه 
دارید وجه آن چیست؟». گفت: «من نخست شیعه بودم و بدین‌گونه در آن مذهب میرقتم. 
شبی حضرت امام حسن بن علی بن ابی‌طالب را در خواب دیدم و از حقيقت و درستی 
آبین پرسیدم. فرمود که ستّی باش و از رفضه بیرهیز که روافض دشمنان مایند و به عداوت» 
ناسزا به شیخین و ذوالتورین و اصحاب کبار میگویند و بدین خیال گمراه شده‌اند. راه حق 
طریق اهل سنت و جماعت است». از شيخ حسن آنچه شنیده. نگاشته آمد. 

و هم از ملا عادل استماع افتاد که: «رافضی مسلمان نیست و اگر ایمان آورد درست 
نه. به حکم حدیث نبی «سب‌الشیخین فلا توب معَهاه و از ملا بعقوب ترفانی شنوده 
کشت که این قول برای بستن زبان اعداء است و مبالغه در احترام شیخین رضیاف 
عنهماء رالا توبه مقبول و بازگشت پذیرفته است و ساب کافر نیست و الله اعلم. 

در بعضی از عقاید ستيه که شیخ منصور ماتريدي که رهسپر کیش حضرت امام 
ابرحنیفة کوفی است و حجةالاسلام امام محمّد غزالی که سالك مسلك حضرت امام شافعی 
است رَضی ال عَنْهماء در تصائیف خود فرموده‌اند و از نامه‌های ایشان برخوانده شد کد: 
بیخ و بلۀ هفتاد و دو شاخ مذهب» شش مذهب است: تشبیه و تعطیل و جبر و قدر و رفض و 
نصي. 

در عمدةالمعتقد تصنیف شهاب‌الحق شیخ‌الاسلام‌والسلمینابوعبدالثه فضل‌اللّه بن 
امام الستعیدالمرحوم‌المفقور تاج‌الدّین ابوسعید الحسن بن الحسین بن یوسف‌التوری آمده 
است که: 

تشبیهیان. ایزد برتر را به صفات ناسزاء تادرخور نالایق متصف داشته, بدانجه 
آفریده او است. از جواهر و اعراض, نسبت کرده‌اند. 

تعطیلیان خدای را منکر شدند و نفی صفات حق کردند. و در عمدة‌المعنقد آمده که 
تعطیل آن است که قومی اعتقاد کردند که عالم را صانعی نیست و هميشه چنین بوده است 
که هست وجز از محسوسات هیچ موجودی دیگر نیست و هم از شیخ حسن شنیده شد که 
تعطیل آن باشد که فلاسفه گفتند که خدای تعالی علت چیزها است و مادة عالم هميشه با 
وی بود. از عزیزی شنیده شد که معطلةٌ هنود گویند که چون حق تعالی عالم را بیافرید. هر 
چه به وقوع میأید آن را تقدیر نمود. اکنون بی‌آنکه فعل حق را در آن مدخلی باشد. میشود 
و فانی میگردد. 


چبریه اختبار فعل از بندگان برداشته و آن را انکار کرده» افعال خود را په خداوند 


۲۳ دیبستان مذاهي 


ستتڭ. 

قدریه خدابی خدا را به خود نسبت کردند و خود را خالق افعال خویش شمردند. 

رفضه در محبّت علی رضی‌اّهعنْه فزودند و در دوستی غلبه کرده» دربارة صدّیق اکبر 
و فاروق اعظم رضی‌الله عهنْا زبان ناسزا گشادند و سرزنش کردند و بر آن رفتند که هر 
کس پس از پیغمیر عربی بلافصل با علی رَضیالل عَلُْ بيعت نکرد و او را پیشوا و جانشین 
بیغمپر ندانست. از مومنان تیست. 

تواصب در محیّت شیخین فزودند و در آن غلبه کرده, علی کَرّم‌الله وجهه را نکوهش 
کردند و بر آن شدند که هر کدام» سپس نبی(ص )» بی‌جدایی و فصل صدیق و فاروق 
ری الْه عنهما را خليفة رسول و امام نشمرد از دابرة ایمان بیرون رفت. 

هر یك از این فرّق ششگانه منقسم به دوازده ری 
آمدند. همه در آنشند په فرمان حدیت نبوی «ستفرق اتی علی تلم و و سبعین فرقة 
کلم فی‌الثار لا واجتٌه و جز این هفتاد و دو کیش از اهل نجانند زبرا که بر مذهب 
مستقیم و راه راستند. و مذهب مستقیم آن است که در این فرق مذکور نیست و در آن این 
E ES EE‏ 
او حادث شده‌اند. چنانکه پوشیده نیست که در کدام عهد و چه جا و شهر از کدام کس 
آشکار شده‌اند و سیب آن چون بوده و به اتفاق اهل اسلام راو راست و مذهب مستقیم آن 
است که محمد علیه‌السّلام و بعد از او صحابة کرام داشتند و آن کیش اهل سنّت و 
جماعت است. این است خلاصة عقيد؛ شيخ منصور و حجَةالاسلام ابوعبدالّه که از علماء 
حنقی کیش شنیده شده. و از ملا یعقوب ترفانی که معین و پاور ملاً عادل بود شتیده که 
کیش اهل سنت و جماعت منشعب است به چهار راه که چهارسوی شهر شریمت 
محمدی(ص) است: حنفیّه و مالکیّه و شافعیه و حنیلیّه. و سالك این چهار مذهپ رستگار 


ان 
در بیان امویه و یزیدیه مقارن به علی‌اللهیان 


کوهستان مشرق سرزمینی است معروف که آن را شکونه گویند و حاکم ایشان ملك 
بعقوب که خود را از نژاد خال‌الممنین معاوية بن ابی‌سفیان میگیرد. و مردم انجا دلیر و 
نبرد درست. و نمازگزار و پرهیزگارند و تفاسیر و فقه و کتب دینی بسیار دارند و قائلند 
به‌نیوت محمد علیه‌السلام و امامت و خلافت شیخین و ذوالئورین و خال‌المزمنین معاوبه. و 
در حق علی طعن کنند که ار دعوی الهیّت کرد و عقیدة او آن پود که غلات دارتد. و او را 
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به خدابی مییرستند. چه ایشان را بدین دعوت میکرد جنانکه خود در خطیة‌البیان که 
منسوب است بدو گفته: «الله و آاالرحمن و آاالرحیم و آالتلی و آئالخالق و 
نار اق و آئاالحثان و آئاالمثان و امَو ر الطْفة و فی‌الاز حام » و امثال آن و این 
قول فرعون و نمرود است. و امثال این در قول او بسیار است. و با این خونریز و بیرحم 
بود و هزال. گویند با رسول پپوسته بی‌ادبانه سلوك کردی,. چنانکه نوبتی با هم خرما 
میخوردند» دانه‌های خرما را. رسول به سوی او فگنده. گفت: «تو یا علی» خرما بسیار 
خوردی زیرا که دانه همه پیش تو است». علی جواب داد که: «تو با دانه قرو بردی». و 
گویند این آبت در حق او است: «و من‌الناس مَن يُعْجبّك وله فی‌الخیوةاللیا و 
یال على ما فى قلبه زر لام » و ابن ملجم را استحسان کنند و گوبند در 
شأن این‌ملجم است «وّ من‌النّاس من یشری لفسه ابجاء مرضات ال گویند حسنین از 
ناد رسول نیند. بدین آیه: «مّا کان محمد آبا أحد من ¡ رجالکم و لکن رول اللو 
خاتمالْین». گویند حسین بن علی را یزید در خانة خود بکشت و از گوشة اتزوا برنیاورد. 
او به آهنگ تسخیر ملك» به عراق آمده بود لاجرم مقتول گشت و ایشان روز دهم محرم 
سوار شوند در میدانی پهن که بیرون شهر دارند و در آن صورتهای مرده و کنته از خاك 
ساخته باشند بر آن اسپ تازند و این را به منزلة آن داتند که گویا پر اجساد شهداء کر بلا 
مروت میرانند» و گویند امروز روز فیررزی است ودر آين روز زیاده بر عیدین شادی کنند 
چه امام زمان - بعتي بزید - بر یاغی چیره شد و در روز جمعه و اعیاد. بر منایر. حضرت 
علی و اولادش را بد یاد کنند. و در ايشان گروهیند که همیگردند و شمشیرها کشیده 
حضرت علی و فرزندانش را ثفرین کنند و بدین وسیله روزی گرد آرند و ايشان را سیاف 
گویند. و گویند اثبیاء و اولیاء - به تخصیص بیغمپر ما -قادر بر احیاء‌و اماتت و ایجادو اعدام 
اشیاء بودند. هرچه میخواستند میکردند. اگرچه آن امر بر بیروان ابشان شایسته نبود» مثل 
آنکه بیغمبر ما حبوانات را میکشت چه قادر بود بر احیاء اپشان و ما را نرسد که جانداری 
بیجان گردانيم چه قدرت به زنده گردانیدن آن تداریم و هم یرای ما خلق نشده و پیخمبر ما 
جفت هر که میخواست میگرفت زیرا که جهان بهر او است. اما ما را نرسد که زن کسی را 
ستانیم. اما باید جهاد با مخالفان دین و غزا با دشمنان آیین برای پاس کیش پیشه سازیم. 
و در شکونه جاندار نکشند. مدار خورد ایشان بر حیوانی جمالی است که چون عسل و 
روغن و امثال آن باشد و از مسکرات هیچ چیز نخورنده حتی افیون و جوز. و از 
مقصودچب که داناترین قوم است و نام‌نگار در خانةٌ او میبود. هشیار رفیق نگارندة نامه, 
پرسید که: «اگر مسکرات نشاید خورد. چرا انبیاء سایق و بعضی از خلفاء بنی‌امیه شراب 
میخوردند؟ه. گفت: «عقل ایشان. شراب نیارستی بوشانید. از ما چنین نیست» و همچنین 


۴ دیستان مذاهب 


هشیار با او گفت که: «با وجود قدرت بر ایجاد و اعدام ارواح. خلقاء جرا رافضیان را گنگ 
و لال نمیسازندا». جواب داد که: «ملکی» شیشه‌یی زهر هلاهل نزد امیرالمزمنین عمر 
رضی الله عنه فرستاد که دشمتان را دادن سزد. خلیفه فرمود که من را دشمنتری از نف 
خود ئیست و شیشه را به‌سرکشید و آسیبی به تن مقدّس نرسید. پس حلیمی که زهر تواتد 
کشید. طعن ذلیلان چون نیارد شنید. و اصحاب دیگر را بر این قیاس کن». و چپ طایفدیی 
از مردم شکونه‌اند. 


نظر دوم در اقوال فرقة دوم از اهل اسلام که معروفند به شيعه 


نامه‌نگار از علماء ایشان شنیده که شيعه طایفه‌ی‌اند که په خصوصیت امامت و 
خلافت امیرالمومنین علی علیه‌السلام قائل شدند که به نص جلی با خفی یا به وصایت 
ثابت است و اعتقاد کردند که خلافت از اولاد و حضرتش متجاوز نيست و اگر تجاوز 
نموده از اولاد. به ستمی تواند بود که ظالمی کرده با به تیه از آن حضرت. و گفتند امامت 
قَضيه مصلحتی نیست که به اختبار عامه منوط تواند بود و ژمام په نصب ایشان منصوب 
شود. بلکه ضيه اصولی است و رکنی از ارکان دین است و حضرت رسالت‌بناه صلوات‌الله 
علیه را لایق نباشد که از آن تغافل فرموده پاشد با اهمال نموده و تفویض به عامه فرموده 
باشد و متفق‌القولند بر وجوب تعیین امام و آنکه به نص است و آنکه ثابت است که امه 
- از صغایر و کیایر - واجب است که معصوم باشند و همچنین قائلند به تبرا و تولاء قولا و 
فعلاً و عقلاء الا در حال تقیّه. و بعضی زیدیه در این قول مخالفت ایشان کرده‌اند و شیعه 
را در تقَدّم امامت, خلاف بسیار است و پیش هر بك در تقدّم و تأر مقالات یاشد و در 
عدد ائمّه خلاف عظیم دارند و ایشان پر چند فرقه‌اند و امّا آنچه از ايشان دیده‌ايم در این 


نامه دکر کنیم. 
در ذکر مذهب ائناعشریه 


از ملامحمدمعصوم و محمدمومن‌تونی و ملاابراهیم که در هزار و بنجاه و سه در لاهور 
بوده‌اند و از جمعی دیگ آنجه نامه‌تگار ششنده و دیده مارد 
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ملاایراهیم به غایت در آیین خود صلب بود و از اهل سّت و جماعت به غایت تنفر 
داشت. به خوردنی و آشاميدني این گروه تزديك نشدی. شش ماه در لاهور روغن نخورد 
چه, یا فروشندۀ آن هندو بود یا ستّی و گفتی: «من در آغاز بلوغ در دشتی خوابیده بودم. در 
واقعه دیدم فوجی سترگ نورانیه را که با من گفتند مسلمان شو. گفتم آهنگ آن دارم. پس 
گفتند زنهار ستّی نشوی و در این باب به غایت متع نمودند. چون ایشان برخاستند از 
خادمان اپشان پرسیدم که اینها که‌بودند؟. گفتند حضرات ائمّه‌اند. چون بیدار شدم از آن یاز 
با سيان نیأمیختم». 

نزد ایشان نیز خداوند لأکالأشیاء است و واحد وحی و علیم و مرید و قدیر و سمیع و 
بصیر و متکلم است و حق را قادر پر ممکنات دانند و بر محالات توانا شمرند و صفات 
ذاتی واجب را عین حق تعالی گيرند و بنده را فاعل مختار دانند و کلام الهی نزد ایشان 
قدیم نیت پلکه حادث است چه. آن عبارت از اصوات است. 

گویند شيخ ابوجعفر طوسی رَحمَهالّه میگوید که اصل این هقتاد و سه گروه دو 
مذهب است: واصب و روافض؛ زیرا که محمّد علیالسلام آن روز که جامه گذاشت. 
صحایه جهل هزار کس حاضر بودند. سراسر به ابی‌بکر بیعت کردند و به خلافت او راضی 
و خوشنود شدند الا هیژده تن که علی علیه‌الستلام یود با هفتده تن دیگر که به او نگرویده. 
پیعت نکردند و به خلافت او راضی نشدند. صحابه این هقتده کس را گفتند: «رفضونا» 
بعتی ترك ما کردند و از ما جدا شدند و بر این وجه لقب ایشان رواقض گشت و این هیزده 
کس صحابه را کفتند: «نصبتم بابی‌بکٍ بلائص » یعنی نصب کردید به خلافت. آبوپکر را 
بی‌آنکه شما را نص باشد و بدین سیب لقب ایشان تواصب آمد و هر یکی را از این دو 
مذهب دو نام شد. يك نام را خود برای خود تعیین نمودند و یکی را خصم و دشمن بر ایشان 
گذاشت. همه صحابه خود را اهل ایمان و اهل ستّت و جماعت نام کردند و این هفتده تن 
ایشان را تواصب خواندند و خود را مومن و شیعه نام کردند و سراسر صحابه ایشان را 
روافض خواندند. بعد از آن مذهب واصب منسوب به پتجاه و پنج فرقه شد و مهب 
روافض هیزده. فرقه که كلهم فی‌آلثار الا وأحنة» و اين يك فرقه از اهل نجاتند زیرا 
که بر مذهب مستقیمند و مذهب مستقیم آن است که به توحید و عدل و تبوت و امامت و 
معاد ایمان دارند و هر پنج را تصدیق کنند بدان که خداوند را واجپ است که یکی از 
بندگان خود را برگزیند و به بیغمیری و رسالت فرستد تا بندگان و آفریدگان او را از راه 
راست خبر کند و این آگاه کننده میباید که معصوم باشد از صفایر و کپایر تا قول او حجّت 
بود و پر بیمبر که فرستادهٌ خدا است هم واجب است که یکی را از امثال خود به خلافت 
برگزیند تا بعد از وی به جای او باشد و این خلیقه هم باید که معصوم باشد از صغایر و 
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کیایر و بر این خلیفه هم واجب است که یکی را به خلافت برگزیند تا بعد از وی, او باشد. 
و همچنین تا هرگز روی زمین از امام خالی نباشد و به قیاس رأی و اجتهاد خود حکمی در 
شریعت روا نیست و اجماع. حجت نه, مگر معصومی در میان باشد. محمّد(ص) علی(ع) 
را پرگزید و وصی و خلیفة خود ساخت و على بعد از محمد(ص) بهتر و داناتر جملةٌ انپیاء 
واولا انس باقن ان مرن عل الا که زان اویتد میتی ارل اسان 
همچون آخر ایشان وانجامین مانند آغازین, و عدد امه بنایر اخبار نبی» دوازدة است. 
یازده تن گذشتند. دوازدهم !یشان پایدار و قائم است. انجام, او ظهور کند و جهان را پر 
گرداند از داد. چنانکه پر شده باشد از جور و ظلم. و گویند ابویکر و عمر و عشمان و 
بنی‌امیه و عباسبه با یاوران خود غاصب حق انمه معصومین پودند» و ایشان را نفرین کنند. 
و بعضی از ایشان گویند که عشمان مصاحف را سوخته, بعضی از سوره‌ها که در شأن علی و 
فضل آلش بود برانداخت و یکی از آن سوره‌ها این است: 


نتم ۱۳۳ 


يأ آیهاالذین امو منوا باشرین, ونا هما يتَلُوأن e‏ عذاب 
یوم عظیم ه وران بمْضهُما ین دعت بَعْض, و آاالسمیع القليمه لین يوون یعَهْداله 
E‏ ی ی اس ویو 
ما عافَهمالرسوّل عله یفن ه فی‌الخجیم ما اسهم و عصوالوّصی الرسُول, 
اوليك تتقرن من خمیم ه أناللةالّذى لسوت والازضر بمایشاء و اصطنی 
من المیِکَة رالرسشل و جنل من‌المَریینَ ه اوليك فی خلقه یلاله مایشاء 
الا رال حمن‌الرحيم ه قذ مک الذين من قبلهم بر رلم فاخذتهم بمکروم ن اذى 
شدید اليم ه نله قداخك 4 عاداً و نود پماکسبوا و جَملهم کم تَذکرة فلاتتقون » و 
عون پماطغي على موس و آخبه هرون آغرفته و من تب اخنعین ه کون لک 
ية ون آکثرکم فأمیقون ه نله جع فى یوم الحشر قلایَستطیمُونلجَواب حين 
تلو ن ه ان‌الجحیم مارم و ال عَليم حَكيمٌ ه يا آیهاالرْسُو 1 بلغ زلذاری فسوف 
یعلمُون ه قد خمیرالذین کائوا عَن آیانی و خکمی مُرضونْ ه متلالذین پُوفون بعَهّدك 
إلى جیهم جَثاتاللميم ه له لذوا مرو و اجر عظیم ه و ان عَلِياً ین المتقین ه و 
إلا رف حقه يَومالدين, ه مائخن عَنَ ظلیه بغافلین ه و کرت على آفلك اجَْعین ه 
فا وف لصایرون ٠‏ و إن وج O E‏ قروا ید ما منوا 
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وم مر 


تقضتمأَلَهُودة مِن بغ توکیدها و قذ قدضریا لخلانتال لعلکم تهتدرن ه يا آیهالرُول 
قذ انا لك أيأت بينأت فیها من یتتوفه مین و من بتولیه ء من بعك یْظهرون ه 
فاعرض عم نم مُعرضون ه هم مخضرون ه فی یوم لایغنی عنهم شیء و لاهم 
يُرَمون ه ٳِڻ لهم في جهن مقاماً عنەلایعدلون ه فسیح پاسر رَبك وگ 
rR‏ موسي و فرون ه يما استخلف فبغوا هرون فصر جمیل 
فجعلنا منهم القرنة والخنازیر و لام إلى یوم ییون ه فاصیر فسَوّف یرون و لقد 
نید الخکم کاذین من فيلك ناسین ه و نك مهم رصا للم يرون 
هو من تول عن آمری فاسی مره لتوا بکفرهم فلا فلاتستال عن الناکتین 
ه يا أيهَاالرَسُول قذ جَعَلنالك فى آعناق الذين منوا عهدافخنه و کن من‌الشاکرین ه 
ان علیاً قانباً پاللیل, ساهدا بحذر لاش و جو تراب ره قل قل یستوی‌الذین 
لوا و هم پغنایی یعون ه سيَجعلالأغلال فی آغنا قهم و ُم على آغمالهم ییون 
ه لا بشرناك پذرییهالصالحین ه و ل هم لمرنا لایخلمون فعلنهم متی صلوات و رَحمة 
آخیاه و آمواتً یر عون ه على الّذِينَ ون عَلبهم ین غك غضبی هم قوم سوه 
خامیزین ه و غلی‌الذین سلکوا که منی رَحْمَة و هم فی‌الفرّفات ایشون ه 
والحرلله رَب‌العالمین. 


طریق اخباریین 


این طریق را مروج در این هتگام ملا محمّد امین استرابادی شد و گویند بعد از 
تحصبل علوم عقلی و نقلی به مک معظمه گرایید و بعد از مقابلة حدیث, بدین معنی پیبرد و 
کتاب فواید مدنی تصنیف کرد. او در دانشنامة قطبشاهی که برای دارای سکندر دستگاه 
محمّد قلی قطیشاه نوشته. آورده: «بدان که مطلب اعلی و مقصد اقصی معرفت خصوصیّات 
مبداً و معاد است. تعبیر از این معتی در آیات کریمه «أَلاْیمان پالله وَاليَوْم الاخر» شده و 
حدیث شریف امیرالمژمنین و امامالمتقین صلواةاثّه و سلامه عليه و على اولاده‌الطاهرین 
«رجم‌الله مرا اعرف مین این و فى آين و الی ايّن» در اين معني وارد شده و افاضل در 
تحصیل این ن مقام چند فرقه شده‌اند: يك فرقه تحصیل این مقام به فکر و نظر کرده‌اند» یس 
طایفه‌یی از اين فرقه التزار این کردند که مخالف اصحاب وحی تگویند و ابشان را 
متکلمین میگویند, از این جهت که قن کلام را تصنیف کرده‌اند از روی افکار عقلیه و در 
فن کلام در مس کلام رب‌العرّة تطویل کلام کرده‌انده و طابغة دیگر التزام نکرده‌اند و 
ایشان را حکماء مشائین میگویند از این جهت که اوایل. ایشان در رکاب ارسطو میرفتند و 
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وقتی که ارسطو وزير اسکندر شده بود و تردد به دولتخانۀ اسکندر میکرد. در آن ائتا اخذ 
علوم از اسکندر میکردند. و بك فرقة دیگر تحصیل این مقام به ریاضات کرده‌اند. پس 
طایفه‌یی از این فرق التزام کرده‌اند که مخالف اصحاب وحی نگویند و ايشان را صوفیه 
متشرعین میگوبند و طایفة دیگر التزام این نکرده‌اند و ايشان راحکماء اشراقیین میگویند و 
افلاطون که استاد ارسطو است تعلم و تعلیم به طریق ریاضات کرده است. و فرقة دیگر 
تحصیل این مقام از روی کلام اصحاب عصمت کرده‌اند و التزام این کرده‌اند که در هر 
مسأله که ممکن باشد که عادة عقل در آن عغلط کند متسك په احادیث اصحاب عصمت 
شوند و ایشان را اخبارین میگویند و اصحاب الم طاهره علیهمالصلوة و السّلام همگی ابن 
طریق داشتند و ائمه علیهم‌السلام ايشان را نهی کرده بودند از فن کلام و از فن اصول فقه 
که از روی انظار عقلیه تدوین شده و همچتین از فن فقه که از روی استنباطات یه 
تدوین شده از این جهت که عاصم از خطا منحصر است در نسبك به کلام اصحاب 
عصمت. و لهذا در فنون تلثه اختلافات و تناقضات بسیار واقع شد. چنانکه مشاهد و معلوم 
است که تقیضین حق نیستند. البته یکی از ایشان باطل است. و انمه تعلیم فن کلام و فن 
اصول فقه و فن فقه به اصحاب خود کرده‌اند و آن سه فن در کثبری از مسائل مخالفت 
دارد با قنوتی که عامه تدوین آن کرده‌اند و اهل‌الیبت علیهمالسلام فرموده‌اند که در فتون 
ثلغة عامه, آنچه حق است از ما یه ایشان رسیده و آنچه باطل است از اذهان ایشان صادر 
شده» و طریق اخبارین در آخر زمان غیبت صفری که به بعضی از روایات هفتاد و سه و 
بعضي از روایات هفتاد و چهار است شایم برد و اصحاب ائمه علیهم‌السلام بعد از آنکه 
اخذ فنون ثلثه از اهل‌البیت علیهم‌السلام کرده‌اند ندوین آن در کنب نموده‌اند به امر ایشان 
تا در زمان غیت کبری شیعةٌ اهل بیت در عقاید و اعمال به آن رجوع کنتد و آن کتب به 
طریق توانر منتهی به متأعرین شده و کتاب کافی که ثقةالاسلام محمّدین یعقوب الکلینی 
قنس سره تألیف آن کرده‌اند. مفتمل بر فتون ثلثه است. پس چون محمدین احمدالچنید 
العامل بالقیاس و حسن بن حسین بن علی بن ابی‌عقیلالمعالی المنکلم به ظهور رسیدند و 
فقیه شدید بودند. در زمان ایشان در مدارس و مساجد. مدار بر تعلیم و تعلم طريقة عامّه بود 
مطالعةٌ کتب کلام و کتب اصول عامه کردند. چون مهارت تمام در فن اصول فقه و فن کلام 
که از انمه متقول است نداشتند و در بعضی از مباحث فن کلام و فن اصول فقه موافقت با 
عامّه کردند و اختیار طریقه‌یی مرکب از طريقة اخیاریین و طریقة عامّه کردند و ینای 
اجتهادات بر این نهادند و بعد از ایشان شیخ مقید رحمةاللّه علیه - یعنی شبخ ابوجعفر - از 
روی غفلت و حسن ظن به این دو فاضل. موافقت ایشان کرد و در کلام و اصول فقه سلوك 
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شدند به‌اخبارییّن و اصولین. چنانکه علامة حلی - یعنی شیخ‌جمال‌الاین‌مطهر - در بحث 
خبر واحد از نهایه ذکر کرده است و در آخر شرح مواقف و اوایل کتاب ملل و نحل نیز 
تصریح به آن شده است. چون شيخ مفید استاد علم‌الهدی - یعتی سید مرتضی - و استاد 
رییس‌الطایفه بوده آن طریقه در میان افاضل امامیّه شايع شد تا نوبت علامةالمشارق و 
المغارپ علامهُ حلی شد و چون تبحر علامة حلی در علوم از این‌جنید و ابن‌ابی‌عقیل و 
شیخ مفید بیشتر بود. ایشان طريقة مرکبه را در کنب کلاميّه و اصولیّه بسط و رواج بیشتر 
دادند و در اجتهادات نقهیه بنایر آن طریقةٌ مرکبه نهادند. چون احادیث عامّه از یاپ خبر 
واحد, خالی از قرائن نبود. ابشان تقسیم احادیث کتب خود به اقام اربع مشهور کرده 
پودئد و علامه حلی رحمةا له از روی غفلت احادیث کتب خود و کتب طایفهُ ا را 
به اقسام اربعه تقسیم کرد تا آنکه علم‌الهدی و ربیس‌الطایقه و ثقةالاسلام و شیخناالصدّرق 
- بعنی محمدین بایربهالقمی - و غير هم تصریح کرده‌اند به اینکه اجماع طایفذ محقه بر 
صحت آن شده و بعد از علامة حلی شیخ شهید اوّل - یعنی شیخ محمد مکی - رعایت 
طریقة او کرده و پنای تصانیف خود بر آن نهاده و بعد | ز ایشان سلطان‌المدققین شبخ على 
رحمةالله‌علیه موافقت ايشان کرد و العالمالربانی‌شهیدالثانی - یعضی شیخ زین‌الدین 
جبل‌العاملی - رحمةالله تعالی نیز رعایت آن طریقه کرد تا آنکه توبت به اعلم 
علماءلمتأخرین فی علمالحدیث و علمالرجال و اورعهم استاد الكل فیالکل میرزامحد 
استرابادی وراه مرقده‌الشریف رسید. پس ایشان بعد از آنکه جمیع فنون احادیث را به 
فقیر تعليم کردند و به فقیر اشاره فرمودند که احیاء طریقة اخباریین بکن و شبهاتی که 
معارضت به آن طریقت دارد. دفع آن شبهات بکن, و من را این معنی در خاطر میگذشت. 
لیکن رب‌العزة تقدیر کرده بود که این معنی بر قلم تو جاری شود. پس فقیر بعد از آنکه 
جمیع علوم متعارفه را از اعظم علماء فنون اخذ کرده بودم چندین سال در مدیتۀ منوره سر 
به‌گریبان فکر قرو میبردم و تضرع به درگاه رب‌العرّة میکردم و توسل به ارواح مقس 
اصحاب عصمت میجستم و مجذداً رجوع به احادیث و کتب عامّه - یعنی مخالفان امامیه - 
و در کتب خاصه - یعنی اماميّه - میکردم» از روی کمال تعّق و تأمّل, تا آنکه به توق 
رب‌العرة و برکات سیّدالمرسلین و ائتالطاهرین صلواةالله و سلامه‌علیه و علیهم | ممعین 
به اشارت لازم‌الاطاعة امتثال نمودم و به تألیف فواید مدنیه موفق شدم و به مطالعة شریف 
ایشان مشرف شد. پس تحسین آن تألیف کردند و ثتاء مؤلفش گفنند. رحمةالله». 

به تزد امامیّه مقرّر است که امام محمّد بن حن عسکری زنده است و او از نظر 
نهان. و آن را تعبیر په غیبت صغری و غیبت کبری کنند. غیبت صغری که مدّت آن هفتاد و 
هشال ات ور زان مد غاس کر تسه مت و ی ومان بود. غیبت کبری در 
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عهد راضی بن مقتدرعباسی بود و فرق در میان دو غیبت آن است که در صغری سفراء و 
وکلاء میان صلحاء امت و امام واسطه بودند و در کبری آمد و شد منقطع گردید. وکیل اول 
عثمان بن سعیدالعمری‌الاسدی در ناحیذ مقدسه بود و بعد از او به حکم امام زمان به 
پسرش ابوجعقر مقوض شد و او قریب به پتجاه سال وکالت کرد. بعد از او ابوالقاسم 
حسین بن روح بن ابی‌بحرنوبختی. و او بعد از خود به ابرالحسین‌علی‌ین محمدالسمری 
وصیت کرد. و او آخر وکلاء است. چون بیمار شد. شيعه سوال کردند که بعد از او وکیل 


تاحية مقدسه که خواهد بود؟ و او توقیعی مشعر بر منع وصیت بیر ون آاورد و أن این است: 


يسم الْالرخدْنالرحیم 

يأ على ن مُحنوالستیری آغطملله اجر إخوأيك فيك فك مَت مایت و یی متة 
یام فاجع م مرك و لاتخرض إلى آخد و فیقوم مقامّك و بعد وّفايك فقد + وقعَترالغيبة 
التامة فلاظهور الا بعد ان ن الله » تعالی ذکر و ذلك یه طول امد و قنووالقلوب و 
امْتلاءالارض جوا و و سَاتی من شیعتی هَن يدعي المُشأهِدَة آلا فمن میامن 
بل خروج السفيانى رَالصیَحة هر کذاب مفتر ر لأحول ولاقوة إلا بل لعلی العَظیم. 
و در متصفب شعبان سنه ثمان و عشرین و ثلثمائه وفات یافت. 

ای که دی مسج اماب اموا مم با جیار وحم مود : صحیح و 
حسن و موثق و طعیف. و حدیث صحیح آن است که سند آن برسد به معصوم» به نقل 
عادل امامی که اریاپ حدّبث در وصف او ثقه عدل گفته باشند. اگر راوی یکتن باشد و اگر 
زیاد از یکی باشد در وصف مجموع همین عبارت واقع شده باشد و حدیث حسن آن است 
که به طریق حدیث صحیح سند آن به معصوم برسد به نقل امامی ممدوح یه این روش که از 
اهل حدیث. اگرچه در شأن راوی آن ثقه عدل وارد نگشته باشد. اما په الفاظ دیگر مدح 
کرده باشند و حدیث موثق آن است که از اریاب حدیث ثقه عدل در تعریف روات آن به 
وضوح پیوسته است. اما بعضی از روات یا مجموع آمامی نیستند. و حدیت ضعیف آن 
است که شروط ثلثه در آن یات نشود که عبارت از توصیف به ثقه عدل باشد و مدح» به غير 
این دو لفظ و وصف به ثقه عدل» مع فساد عقيدة راوی. و حدیث متواتر میباشد و غیر متواتر. 
حدیث متواتر آن است که جماعت بسیار از جماعت بسیار در هر عصری روایت کنند تا به 
معصوم برسد چنانکه کثرت هر جماعت از ایشان در آن عصر به حدّی رسیده بود که عقل 
تجویز اتفاق ایشان بر دروغ نکند, و حدیث غیر متواتر آن است که عدد راویان آن در 
جمیع مراتب يا بعضی مراتب به آن کثرت نرسد» و این قسم حدیث را در اصطلاح ارباپ 
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حدیث خبر واحد مینامند. نزد اخباریه به این ترتیپ و تقسیم درست نیست والعلم عندالله. 

در طریق اخباربین, نامه‌نگار آنجه از امینان این راه که یکی از آنان محمدرضا 
قزوینی است شنیده. مینویسد: ایشان را اخیاریین يدان نامند که مدار پرخبر نهند و اجتهاد 
نکنند. ملامحمّد امین بعد از تحصیل علوم عقلی و تقلی و شرعی به مک معظمه رفت و 
آشکارا کرد که اجتهاد به طریقة قدماء شیعه نیست و آنچه از عارفان و امینان اسرار او 
نامه‌نگار شنیده, مینگارد و آن که طالب زیادتی است به فوایدالمدنی که گرد آوردة او است 
بگراید. گویند در حدیت آمده: «رَجمالة را عرف من آیّن و فی آيْن و الی آیْن» و 
غرض از «من آیْن» خدا است و «فی آَيْن» اشارت به این نشاء است و مراد از «الی آیْن» 
معاد است. پس ما را معرفت سه شاه شاید اما نه به طریقة جمعی که از اهل‌بیتند. بلکه 
باید به مدینه» که رسرل است بگراييم و از ابواپ علوم که انمه ائناعشرند درآییم. پس هر 
چه ورای آن طریق است. طریق اهل بدعت خواهد بود. و آن دو طریق است: یکی طریق 
اهل ریاضت و ایشان نیز دو گروهند نخست قدماء ايشان که اشراقیانند و به پیغمبری 
نگرویده‌اند. دوم متأخرین این طایفه که معروف به صوفیه‌اند که ایمان به نی دارند و علم 
و عمل خود منسوب به نبی و ائمّه دارند و گویند.راه نحقیق و مسلك باطن تبی و الم 
معصومین همین بوده و اژ ایشان به ما رسیده و ائمه به رباضت تهذیپ اخلاق کردند و در 
تقلیل غذا و نوم میکوشیدند. حضرت رسالت‌پناه این طریق را به على سپرد و وکیل این 
ریاضات صاحب سر امیرالمزمنین علی بود و حسن بصری از ارادتکیشان امیر. و بایزید 
مرید امام جمفر صادق بوده و معروف کرخی دست ارادت به امام رضا داده و مائند ایشان 
جمعی شگرف که خود را نایب امام و قائم مقام نبی علیه‌السلام دانتد. به اقوال ایشان نباید 
گروید. چه در مذهب ما تایب نشده بلکه, !یشان به هوای نفس گرفتارند و این یه 
رهبانین است و رهیانیت بدعت است. و فرقة دوم اهل استدلالند و قدمام‌ایشان را مشائین 
گویند که به نبی نگرویدند و متأغرین ایشان را متکلمین. نامند و ایشان طابفه‌یی‌اند که 
اصول دين اسلام را به عقاید مشائین آمیخته. گویند هم از اهل بدعتند. پس طربق 
سالم آن است که حضرات داشتند و آن طریق اخباریین است و ایشان رااخباربین از آن 
گویند که مدار این طایقه پرخبر است و عمل یه حدیث کنند و اجتهاد نکنند. 

ملأمحمّد امین» خطاب به گروه مجتهدین اجتهاد پیش متأخرین میکند که: «شما خود 
قانلید و مقر که آیین سلف و طریق قدماء اجتهاد نیوده و راه سلف و طریق قدیم که در 
هنگام محمّد و انمه علیهم‌السلام بوده راه اخباریین است پس ما را همین دلیل بسند است 
که راه ما طریق مستمر است اما شما دلیل بر جواز اجتهاد بهمرسانید و به ما نمایید که به 
فرمودة کدام یکی از اصحاب عصمت این طریق پیش گرفتنه‌اید. چه بهد از محمد 
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علیه‌السلام پیغمبری نیاید و دینی نیارده همچنین در کتاب پیغمیر و احادیث نیوی و ائمه 
وارد نشده که تا فلان هنگام عمل به اخبار کنند و بعد از غیبت امام» اجتهاد پیشه سازند. 
پس به بقین معلوم شد که شما اصول خود را با اصول اهل سنت و جماعت آمیخته‌اید و 
مذهب شما حکم سکنگبین گرفته که نه شهد است و نه سرکه و شما نه از سنیانید و نه 
شیعه و وجه اجنهاد پيشه کردن متأخرین آن است که چون هنگام تقیّه شدید شد رفتند و 
از کتب مخالفین تحصیل علوم کردند و آن مطالب در قلوپ شما جا گرفت. پس آنچه رسوا 
بود از کتب خود افگندند و بعضی از آن یه آیین خود آميختند. بايد دانست که بعضی امور 
از ضروریّات دین است» چنانکه مخالف و موافق میدانند. مثلا نماز که کافران نیز میدانند 
در دین محمد(ص) واجب است و بعضی چیزها که از ضروریات مذهب است مثل امامت 
که مخالف و موافق میدانند که در مذهب امامیه دانستن آن ناگزیر است. محکم و میرم و 
استوار باید دانست که آنچه از آیات فرقانی محکم است عمل بدان ناگزیر بود و آنچه 
متشایهات است ما را نیروی دریافت آن نیست. پس معلوم شد که آن مخصوص نبی و 
ائمه است و به کار ما نباید. پس ما را به حدیث نبی و ائمه عمل باید کرد. چون احادیثِ 
ضدٌ یکدیگر بسیار است و تمیز در آن دشوار, لاجرم اگر دو حدیث يه نظر آید که مخالف 
هم باشند. امام به معتقدان» قانونی استوار, که عاصم ذهن است از خطا. عطا فرموده و آن 
جنان است که چون دو حدیث مخالف هم بهمرسد رجوع کنند به محکمات قرانی. آن 
حدیث که مطابق آیه باشد بدان عمل کنند و حدیث دیگر را حمل بر تقیّه کنند و اگر در 
محکمات بهمنرسد. چون متشابهات را شکافتن فوق طاقت شما است پس نظر کنند به 
مذهب مخالفین که ایشان به کدام عمل میکنند. هر چه ضذ ایشان است آن حدیث را حق 
شمارئد و آنچه مطابق مخالفین است ینابر تقیه دانند و اگر هر دو حدیت در مذهصب 
مخالفین ستوده باشد. بنگرند که آنچه نزد ايشان ترجیح را شاید. ضد آن گیرند. و اگر 
کسی گوید که شما را مخالفین بسیارند و هفتاد و دو فرقه‌اند و آراء ایشان مختلف. امام 
فرموده که بر آن ره که غالیان و حکام و علماء مخالفین روند به ضد آن راه گرایند و اگر 
همه را بر یك راه پيابند. پس دو حکم است. به هر کدام از احادیث که عمل کنند به هر 
وجه در آن حدیث سختی نیست که از معصوم وارد است. بلکه بیگمان از امام است و امام 
مقترض‌الطاعة است. پس به هر کدام که عمل کنند به گفتة امام کار کرده یاشند. دیگر 
آنکه توقف کن تا هنگام سعادت ملاقات امام اگر کسی گوید که ما را ناگزیر است از عمل 
کردن, ما تا چند صبر کنیم. آمدن امام معيّن نست. جواپ آنکه باز عمل کرده‌یی. چه 
توقف کن عبارت از آن است که اگر در معاملات است اصلح کن و اگر در طاعت است 
طریق احوط پیشه‌ساز. اگر کسی گوید بدین قاتون عمل کردن نیز اجتهاد است» جواب 
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گویم این قانونی است که امام وضع کرده, اگر اجتهاد است. اجتهاد امام خواهد بود نه 
اجتهاد ما. طریق ستجیدن دو حدیث ضد به هم, آن است که در طهارت شراب و در 
نجاست شراب احادیث است. پس رجوع کردیم په محکمات قرآنی. آیهٌ محکم نيافتیم و 
در متشایهات دیدیم که خمر را رجس خوانده و رجس په چند معنی آمده, و چون ما را 
تواتایی دریافت حقیقت متشابهات نیست. رجوع کردیم به مذهب مخالفین. ایشان شراب 
را نجس میدانند. پس ضد آن گرفتیم و آن را طاهر شمردیم, چه احادیت بر طهارت شراب 
آمده. پس احادیثی که بر تجاست شراب دال است حمل بر تقیه کردیم. و بايد دانست که 
مجنهد باید به ظن خود عمل کند و ظن شبهه است و شبهه را شبهه از آن گویند که باطل 
است» شبیه به حق. و طریق اخباریّن آن است که بی لم و لا شم ابلهانه هر چه از امام 
شنوند دلیل قطعی دانند پس عمل به راه اخباریین طریق قطعی است و قطعی را به نی 
چه نسیت. و متأخرین شيعه گفتند مجنهد را رسد که به ظن خود عمل کند و دیگران را 
اطاعت گمان او کردن و این طریق‌قدماء نبوده, پس عمل به اجتهاد سهو و خطا باشد». 


ذکر اسمعیلیه 


از مير امیر که سالار نواحی شهر شکونه است شنیده شد که اسمعیلیه گروهیند از 
شیعه و این کیش منسوب است به حضرت امام اسمعپل‌بن حضرت امام جعفرصادق. و این 


"طابقه آن حضرت را امام دانند. گویند امام جعفر امامت را بدو مفوض داشت و با مادر آن 


حضرت هیچ زن و جاریه انباز نساخت چنانکه نيی با خدیجه و علی با فاطمه, و در 
گذشتن اسمعیل از این دار فتا اختلاف است: بعضی گویند در زمان حیات امام جعقر 
سیری شد. فایدة نص انتقال امامت این است از امام جعفر به اولاد اسمعیل چنانکه موسی 
بر هارون نص فرمود و او در زمان حیات موسی درگذشت و نص به قهقری باز نمیگردد و 
قول به بدا محال است و امام جعفر بی‌اسناد مسموعی از آباء کرام تعیین یکی از اولاد 
کرام نفرماید و ابهام و اجهال بر امام جایز ثیست و در آن که نص کرده امام جعفر در حق 
او اثناعشریه نیز قائلند و بعضی گویند اسمعیل نگذشت. لیکن اظهار کردند فوت او را 
جهت تقیّه تا مخالفان به هلاك او نشتابند و بر فوت او محطر نوشتند. گویتد به منصور 
خلیفه رسانیدند که اسمعیل را در بصره دیدند و به دعای او رنجوری از آزار شفا یافت. 
منصور از امام جعفر استفسار نمود و امام همان محضر را که خط عامل منصور تيز در آن 
بود برای خلیقه فرستاد. گویند بعد از اسمعیل. محمدیناسمعیل بود و په او دور شيعه تمام 
شد. بعد از او ائمه مستورند و اعیان ظاهر و زمان بی‌امام ظاهر با مستور نباشد و چون امام 
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ظاهر شد. حجتش البته ظاهر گردد و مدار احکام ائمّه بر هفت است مانند هفته و سموات 
هفنگانه و کواکب سیعه. و نقباء را مدار بر دوازده است و امامیه از ابنجا غلط کرده‌اند و 
ائمه را به عدد نقباء شمردند و باطتیه ایشانند و ايشان به ظاهر شرع کار نکنند. گویند ما 
نگوییم خدا موجود است با موجود نیست. عالم است یا عالم نیست. قادر است یا قادر 
یست. و چنین در سایر صفات. و گویند از اثبات حقیقی. در میان او و موجودات. انبازی 
شود و آن تشبیه است و از نفی مطلق, اياز گردد به معدومات» و آن تعطیل باشد و اطلاق 
این حقایق بر حضرت واجب‌الوجود به طریقی است که به هیچ‌گونه مشارکت متصور 
نیست. گویند ایزد متعال. اله متقایل و خالق و حاکم متضادین است. گویند چون حضرت 
ایزد متعال به عالمان موهبت علم فرمود» او را عالم گفتند. چون قدرت دربار؛ قادر افاضه 
نمود قادر خواندند. هرآینه اطلاق عالم و فادر پر دات ايزد متعال يه اعتبار این است که 


به توسط آن عقل تام تفس را که تام نیست پدید آورد. نسبت عقل با فس نسبت نطفه 
است به طفل مخلوق و یا نسبت بیضه است با مرغ یا نسبت پدر به فرزند یا نسبت شوهر 
است به زن. پس مشتاق و آرزومند باشد تفس به کمال فیض تام که از او فبض میگیرد. 
لاجرم نیازمند گشت به جنبش از نقصان به کمال و حرکت تمام تگردد مگر به آلت. پس 
پدید آورد اجرام سپهری را و جنبید به حرکت دوری فلك. به تدبیر نفس» حادت شد طبایع 
بسیطهٌ عتصری» و به توسط او بسایط عنصری, پس بدید آورد. مرکیات از کانی و رستنی 
و انواع جاتوران. بهترین آن مردمانند از استعداد انواع قدسی و پیوند به عالم علوی, 
چنانکه گینی برین مشتمل است بر عقل کامل کلی و تفس ناطقة کلیه که مصدر کائنات 
است. واجپ است که در جهان سقلی عقل کامل کلی و نفس باشد تا وسیلة نجات 
جهانیان گردد. آن عقل رسول ناطق است و تفس امام است. چنانکه افلاك متحرکند به 
تحريك عقل و نفس, همچنین رستگار شوند نفوس دیگر به تحريك ناطقی و وصی او. 
چنین باشد در هر عصر و زمان و در هر زمانی هر دور بر هفت شخص دایر است تا منتهی 
شود به دور آخر و زمان قيامت در آید و تکالیف شرایع و سنن برخیزد چه انیعاث حرکات 
فلکی و التزام شرایع جهت وصول نفس است به کمال و کمال انسانی آن است که به مرتیة 
عقل رسد و این قیامت کبری است. 

چون کسی را خواهند به دین درآرند. بهر تحقیق کیش او را په شك اندازند نه آنکه 
در آن غرضی بد باشد بلکه تا راه به خدا یابد و به حق رسد و داند که غیر از این مذهب, 
مذاهپ دیگر دور از یقین و نااستوار است و آن تشكيك است در ارکان شریمت به 


مقطعات سور که برسند که معنی حروف مقطعات که در نخست سور است چیست و قضای 
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صوم حایض دون قضای صلوة و وجوب غلل از منی بدون یول چرا است و عدد رکعاب 
IIR GOS‏ چون 
طالب حق در این سوآلها گرفتار شا شك شده حو تی پژوهد. پاسخ دهند و او را به راه تحقیق 
هدایت فرمایند. چنانکه شك از دل سترده شود. پس بدیشان بگرود و به راه حق شود. پس 
از تشکیك, ربط است و آن اخذ میثاق است چه ستّت الله جاری شده به اخذ مواثیق و 
عهود «إِذا اْذٌ من لین میثاقهم». پس از پیمان. حوالت است بر امام در حل چیزهای 
دشوار که مشکل است بر او از اموری که بدو برخورده, چه بدان ذات حميدهٌ صفات امام 
دانا است و دیگری را نیرروی آن نه که بدان والا بایه برآید. بس. تدلیس ات :و ان 
دعوی موافقت با اکابر دین و دنبای ابشان است تا زباده شود میل او برآنچه میجوید و 
میخواهد. پس, ناسین است و آن تمهید مقتمات است که پذیرد و آن را مسلم دارد و باشد 
پوبندة آنچه جوینده است آن را. پس» خلع است و آن طمانینه است به اسقاط اعمال 
بدنیه. پس. سلخ است از اعتقادات دین ظاهریه. پس در این هنگام گرایش است بر 
اباحت و انگیختن خود را یه استعمال لدات زاربا جرا بع که آن رتب والا است. چه در 
دنیا آنچه مضرٌ نیست. نیکان خدا را رسد. مانتد ۱ خوردن آن بی‌شر و 
شور شزاس تفت است و اال آن: 

گویند وضو عبارت از پذیرفتن آیین بود از امام و تیمم از مادون در غیبت امام که 
حجت است و نماز عبارت است از رسول به دلیل قول ایزد تعالی «الصلواة تنیی 
عن الفخشاء وّالمنکره. احتلام عبارت است از افشای سر نزد آن که از ایشان نیست به 
غیر قصد هدایت کس, و غسل تجدید عهد است و زکوة تزکية تفس به معرفت ذهن انسان, 
و صوم اشارت از محافظت اسرار امام. و زنا عبارت از افشای اسرار دین. و نیز گفته‌اند 
نماز به جماعت متابعت امام معصوم است و زکوة کنایت از آن است که خمس اموال به 
امام معصوم دهند و کعبه پیغمبر است و باب علی و صفا تبی و مروه وصی» میقات انبیاء 
است و تلبید اجایت. مدعو هفت طواف خانه, مولاهایند که ائمة شیمه باشند علیهم‌السلام و 
جت راحت ابدان از تکالیف و سقر زحمت ایدان به تکالیف و بدین‌سان همه را تاویل 

کنند و گویند هر ظاهری را باطنی بود که آن ¿ باطن, مصدر آ ن ظاهر باشد و آن ن ظاهر مظهر 
آن باطن و هیچ ظاهری نبود که آن را باطتی نباشد والا به حقیقت هیچ نبود و هیج باطن 
نباشد که او را ظاهری نباشد الا خیالی باشد. چون حق» عالم ظاهر و عالم باطن آفریده. 
عالم باطن. عالم ارواح و تفوس و عقول بود و عالّم ظاهر. عالم انجسام علوی و سفلی و 
اعراض آن باشد. امام حاکم بود در عالْم باطن و هیچ کس را علم بالا نبود جز یه تعلیم ار 
و نبی حاکم باشد در عالم ظاهرء» و شریعت که مردم بدان محتاج باشند جز به نبی تمام 


۶ اا عذآهب ا د ت کټ نیت 


نشود و شریعت را ظاهری بود که آن را نتزیل خوانند و باطنی دارد که آن را تأوپل نامند و 
زمان خالی نبود از نبی یا از شریعت. همچتین نهی نبود از امام يا از دعوت او. گویند که 
دعوت گاه بنهان بود اگرچه امام ظاهر باشد و وقتی بود که دعوت ظاهر پاشد اگرچه امام 
پنهان بود. همچنان که نبی را به معجزی قولی و فعلی شناسند. امام را به دعوت و دعوی 
دانند و باری تعالی را نتوان شناخت الا به آمام. گویند واجب بود که وجود امام در هر زمانی 
از زمان بود یا ظاهر با مستور همچنان که وفتی از اوقات» تهی تبود از روشنی روز و 
تاریکی شب. 

کاب دیده کد از خسن اح که نایب امام نود در فصل !ول گوید که: 

مقتی را در معرفت حضرت حق یکی از دو فول است: یا آنکه خداوند را به مجرد 
عقل شناسد بی‌نیاز به تعلیم معلّم صادق, یا گوید معرفت حضرت حق با عقل دشوار است 
و حاصل نمیشود الا به تعلیم معلمی صادق و گوید هر که فتوی دهد به قول نخست او را 
انکار بر غیر نرسد. زیرا که چون انکار کند. انکار تعلیم است و دلیل است بر آنکه 
منکرعلیه محتاج است به غير و گوید هر دو قسم ضرور است. زیرا که مفتی چون به قولی 
فتوی دهد یا قول او باشد یا غیر او همچنین چون اعتقاد کند یا از نفس خویش مدا آن 
اعتقاد رسوخ پذیرد یا از غیر. این مضمون آن چیز است که فصل اول متضمن آن بود و در 
ضمن این فصل کسر است بر اصحاب عقل و رأی. 

در فصل دوم از کتاب خود ذکر کرده است که چون احتیاج به معلم ثابت شد. یا هر 
معلّمی به اطلای. صلاحیّت تعلیم دارد یا از معلم صادق ناگزیر است و گوید آن کی که 
قائل شود به آنکه هر معلمی صلاحیّت تعلیم دارد. او را روا نباشد انکارمعلّم خصم کردن و 
جون انکار کند بر معلم خصم. هرآینه مسلم داشته باشد که لابد است از معلم صادق 
مین کرت ای ی ات رشن کے ای و اجات حدق 

در فصل سیوم ذکر کرده است که چون احنیاج به معلمی صادق ثابت شد. آبا لابد 
است از معرفت معلم اول و ظفر بر او و بعد از, یا تعلیم از او با تعلیم از هر معلمی بی‌تعیین 
تشخص جايز است, به نبیین صدق او چون سلوك طریقی, بی‌رفیقی مسر نشود. هرآینه 
اول رفیق باشد و بعد از آن طریق. این کر است بر شیعد. 

در فصل چهارم گوید که افراد بشری بر دو صنفند: فرقه‌یی گویند در معرفت پاری» 
محتاجیم به معلمی صادق و تعیین تشخّص او واجب است و بعد از آن تعلیم از او. فرفه‌یی 
گویند په معرفت, هر علمی از هر شخص اخذ توان کرد خواه معلم باشد. خواه غير معلم. 
چون به مقتّمات سابق معلوم شد که حق با فرقة اولی است» هرآینه رییس و مقذم فرق 
اول ریس محقان باشد و چون دائسته شد که فرقة ثائیه بر باطلند. ریسن ایشان ربیس 
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مبطلان و گوید این طریقه‌یی است که محق را به حق ميشناسیم» معرفتی مجمل و بعد از 
معرفت مجمل, حق را به محق میشناسیم معرفتی مفصّل, تا دور آن مسائل نياید و مراد ما 
به حق در اين مواضع احنیاج است به محق محتاج‌الیه. و گوید به احتیاج امام را شناسیم و 
به امام حق را شناسیم. چنانکه به جواز وجوب را داتیم یعنی به ممکتات» کمال دات 
واجب‌الوجود داتیم. و گوید طریقه دانستن توحید همین است. 

بعد از این ببان. در فصلی چند تقر یر مذهب خویش مبین گردانیده و در بعضی تمهید مذهب 
خویش کرده و در بعضی کر مذاهب غبرنموده» و اکثر آن فصول کسر است و الزام و استدلال یه 
اختلاف بر بطلان مذاهب و استدلال به اتفاق بر حقیقت مذهب خویش. از جملة آن استدلالات 
تمیز است ميانة حق و باطل و تفرقة میان صفیر و کبیر و گوید در عالّم» حق و باطل هست وعلامت 
حق وعنت اسث و علامت: باطل کرت و وحدت مقرون. به تعلیم است و کرت مقار 
رأی. و تعلیم با جماعت است و جماعت يا امام. رأی با فرّق مختلفه و ايشان با رژسای 
خویش متفقند و افتراق حق از باطل و تشایهی که حق را یا باطل هست و جهت تمایز از 
وجهی و تضاد در طرفین را میزانی باید ساخت که جمیع را در آن وزن کند و گوید که این 
میزانی از کلم شهادتین اقتباس کردیم و آنکه مرکب است از نفی و اثبات و آنجه 


مستحق نفی است باطل است و آنچه مستحق اثبات است حق است و به این ميزان خر و 


۱ شر و صدق و کذب و سایر متضادات را وزن کنیم و نکته و سر این سخن این است که در 


این مقاله هر کلمه به حقیقت راجع است به اثبات معلم و توحید و اثبات نبوت در توحید 


نهایت سخن در این میاحث این است و متع عوام کرد از خوض در علوم و خواص را منع 
کرد از مطالعٌ کب متقتمان الا کسی را که بر کیفیّت احوال کتب و درجات مردم که سخن 
گفته‌اند مطلع باشد و با اصحاب خویش در الهیّات بر همین اقتصار کرد که الله ماء الله 
محمّد است و شما مخاصمان گویید الله ماء الله عقول است یعنی آنچه عقل هر عاقلی به 
جانب آن هادی گردد و از ایشان چون سوال کنند که باری تعالی موجود است يا ته واحد 
است با کنیر, عالم است يا جاهل و قادر است یا نه. در جواب یه همین قدر اکتقا نمایند 
که الله ما الله محمّد است که آن خدای است که رسول را به هدایت کردن به لق فرستاد 
و رسول هادی خلق است. 

این فرقه در اکثر جا هستند. اما در نواحی کوهستان مشرق و درنواحی خنا و کاشغر 
و تبت بسیارند. نامه‌نگار از این گروه در هزار و پنجاه و چهار, میرعلیاکیر نامی در ملتان 
دید و اکثر این سخان از او شنید. 

خلفاءِ اسمعیلیه بذتها در مغرب به خلافت گنرانیدند و نسب اولین خلیفه را به 


۸ دیسن مذاهب 


مننمود یا بوده جنین آورده: محمدالمهتدی بن عبدا له بن احمدبن محمدپن اسمعیل ین 
جعفر صادق. رتیه امامت را با امارت صوری جمع فرموده و گفته‌اند مهدی آخرالرّمان 
عبارت از محمدین عبدالله است. از مخبر صادق روابت کنند که فرمود «علی راس الف و 
اة یطلع الشمس من مغربهاه. گویند لفظ شمس در این حدیث کنایت از 


اکثر عقلاء تابع اسعیلیه شده‌اند. چنانکه به اسمعیل ملقب به منتصر. از جمل 


افاضل شعراء امیرناصرخسرو معاصر بود. ولادت امیرناصر در سنه سه‌صد و پنجاه و ثه 
روی نمود. چون به سن تمیز و رشد رسید. آوازة نحن سیرت اسمعیلیه شنیده. در 
زمان خلافت امام برحق منتصر از خراسان به مصر شتافت. هفت سال آنجا توطن 
تموده» هر سال به حج میرفت و باز میأمد و به غایت مقید امور شرعی بود. در وبت 
آخر که به مکه رفت. از راه بصره بازگشته. عزیمت خراسان نمود. در میانج ساکن 
شده. مردم را به خلافت متتصر و روش اسمعبلیه دعوت مینمود و هدایت میکرد. جمعی 
از دشان اهل‌بیت رسول. قصد امیر ناصرخسرو نمودند. خوف و هراس بر او استیلا 
بافته. در جیلی از جیال بدخشان, نهان گشت و بیس سال به آب و گیاه قناعت کرد. 
جمعی نادان او را با اسمعیلیةٌ الموتیه مصاحب شمرده‌اند و بعضی از جهال ندامتنامه‌بی 
از او در باب معاشرت با الموثبه. که در آن مجبور بوده» ساخته‌اند. حال آنکه او تابع 
اسمعیلهُ مغرب است و با الموتیه موافقت و مصاحیت نداشت. این است آنجه در باب 
ناصرء از اسمعیلیه شنوده شد و هم در کتب تواریخ دیده. 

ائمة اسمعیلیه به غایت بر خلایق مهر بان بودند. چنانکه منصوربن عزیزالمعروف الحا کم 
بامرالله اسمعیلی در مصر حکم کرد که شب جهت بیع و شرا اپراب دکاکین واگذارند و 
دروازه‌های مصر نیندئد و پر سر کوچه‌ها مشاعل پرافروزند. همه شب در اسواق و محلات. 
مردم آمد و شد میکردند و آن حضرت در جمیع علوم ماهر و بر معجزات» چون جڏ بزرگوان 
یعنی محمد مختار, قادر بود. چتانکه فرمود در فلان شب, آسیبی به من پرسد. آخر چنان 
شد و انمه اسمعيلية مغرب همه مقید به امور ظاهر شرعی بودند و احوال ايشان در تواریخ 
مشهور است. 

اسمعیلیان ايران مشهور به اسمعیلیة قهستان و رودبارند. اول ایشان حسن صباح 
است. چون احوال او در تواریخ به افلام تعصّب نگارش يافته. لاجرم بر تحریر آن. چتانکه 
نزد اسمعیلیه است مبادرت مینماید: نسبت حسن به محمد صباح جمیری میپیوندد و جد او 
که از ابلاد صتاح جمیّری است از یمن به کوفه و از کوفه په قم گرایید و از قم به ری آمد 
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و پدر حسن را علی نیز میگفتند. شخصی زاهد و عالم و اسنعیلی مذهب بود و در مملکت 
ری به‌سرمیبرد و حاکم آن ولابت ابومسلم رازی به واسطهٌ خلاف مذهب. یا او عداوت 
میورزید. چون امام موفق نیشابوری ازعلماء اهل سنّت خراسان پود والدحسن. جهت دفع 
مظن اعداء, قرزند سعادتمند را به نیشابور آورده. به مجلس امام موفق. به استفاده مشفول 
گردانید و خود در زاویة قناعت نشسته. به عبادت اشتغال داشت. گاهی سخنی بلندتر از 
ادراك عوام از او سرمیزد. ناکسان آن را به سختان اصحاب اعتزال و الحاد نسبت میدادند, 
بل به زئدقه و کفر منسوب میساختند. حسن با نظامالملك طوسی و عمرخیام نیشابوری 
همدرس بود. چون پدر برگوارش خبر داده بود که نظام الملك به بای والای دنیوی و حسن 
به مرتبك بلند صوری و معنوی خواهد رسید لاجرم حسن یا نظام‌الملكك گفت: هر کس از ما 
به مرتبة بلند رسد دولتی که او را میسر شود در ميان هر سه علی‌السویه مشترك باشد و 
بدین موجب پیمان بستند. چون خواجه وزارت یافت. در ایام الپ‌ارسلان. حکیم عمرخیام 
بدو پیوسته, و به گوشه‌تشینی و تشر فضایل کوشید و خواجه. امداد دریغ نداشت. حسن 
انتظار میکشید که نظامالملك او را بخواند. چون آن. صورت یست. په سلطلت 
الپ‌ارسلان, به خواجه نییوست. اما در وقت دولت سلطان ملکشاه» در تیشابور به حضور 
خواجه آمد. اما خواجه بدانجه بیمان رفته يود تبرداخت. بل يه مجلس پادشاه. پیش هم 
نرسانید. ناچار سیّدالطایفه» یعنی حسن, با خواجه گفت: «ای خواجه. تو از اهل تحقیق و 
اصحاب بقینی و میدانی که دثیا متاعی است دلیل. روا باشد که از جهت جاه و محبت 
ریاست, نقض میثاق نمایی و خود را در زمرة ین عَهْدَاللَهِ داخل گردانی؟». 
«ست وفا در کر عهد کن تا نشوی عهدشکن. جهد کن» 

خواجه. اچار, او را به مجلس ساطان در آورد و از وفور کیاستش با سلطان گفت و هم به 
عرض رسانید که تند و گرپز و صاحب طیش است. اعتماد را نشاید. چون حسن مردی دانا 
و مدیر بود بنا پر دیانت و صیانت. در اتدك فرصتی در مزاج سلطان تصرف پسیار کرده, و 
در بسی از امور خطیره و مهمات جلیله. یادشاه» بنایر سخن او نهاد.چون سلطان دانست 
که خواجه آنچه از طیش و گریزی در حق حسن گفته محض افترا است, و از خللهای 
دیگر, سلطان را از خواجه. اندك غباری بر حاشيةٌ ضمیر نتشست.روزی از خواجه استقسار 
نمود که: «یه چند گاه دفتری منقح که محتوی بر جمع و خرج ممالك باشد ترئیب توان 
داد؟». خواجه جواب داد که: «در دو سال». سلطان فرمود که: «دیر میشود». حسی از سلطان 
متعهد شد که در عرض چهل روز آن مهم سرانجام یابد مشروط بدان که در مدت مذکور 
نویسندگان در ملازمت او باشند. سلطان را این عهد مستحسن افتاد و حسن به وعده وفا 
نمود. در چهل روز دفتری مشتمل بر جمع و خرج ممالك در غایت تنقیح ترتیب داد. 
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خواجه از استماع این خبر مضطرب کشنه. به روایتی غلام خواجه که با خادم حسن 
دوستی میورزید و به فولی خود خواجه. از چهر: حصن که بیرون بارگاه, اوراق دفتر در 
دست داشت گرفنه, دفتر را ابتر کرد و چهره, آن ارواق را بی‌ملاحظة ترتیب, فراهم آورد و 
آن صورت را با حن نگفت. لاجرم در وقت عرض, دفتر را ایتر یافت و به تنظیم و ترتیب 
آن مشفول گشت. ارراق را بر هم نهاد. سلطان به جمع و خرج و حاصل ولایات تعجیل 
مینمود. حسن نمیتوانست جواب داد و هان و هون گقت. سلطان از حلول مکث ملول 
شده, گفت: سوجب تعلل چیستآ» چون جواب مطابق سوآل نیافت. متفر گشت. 
خواجه نظام‌الملك فرصت يافته گفت: «دانایان در اتمام اسری, دو سال مهلت 
خواهند. جاهلی که دعوی نماید که در عرض چهل روز آن مهم را کقایت کند. جواپ آن 
جز هان و هون نخواهد بود. سابقاً به عرض رسانیده بودم که در طبیعت او طیش تمام 
است» سخنان او اعتماد را نشایده. لاجرم سلطان رنجید. لهذا حسن, فرار بر قرار اختیار 
کرده به رودبار شتافت و در آن ولایت با عبدالملك عطاش که داعی اسمعیلیه بود. درآمد. 
از آنجا به اصفهان رفته از بیم سلطان و خواجه. در خانه رییس‌ابوالفضل نهان شد. روزی 
در اتتای محاوره بر زبان آورد که: «اگر دو یار موافق مپیافتم, ملك این ترك و آن روستایی 
را بر هم میزدم». رییسابوالفضل این سخن را حمل بر خبط دماغ تموده. بی‌آنکه پر سیّدتاء بعنی 
حسن. اظهار کند. آغدیه‌یی که تعلق به تقویت حماغ دارد حاضر ساخت. سیدنا از کمال 
فراصت بر مافی‌الضمیر او اطلاع یافته. از آنجا به جای دیگر شناقت و بعد از آنکه بر قلع 
الموت مسنولی شد رییس ابوالفضل نزد او آمد. سیّدنا فرمود: «دماغ من مخبط است یا از 
آن تو؟ دیدی که چون دو یار موافق یافتم چگونه به مدعا رسیدم؟». القصه, سیَدنا به مصر 
رفت و در آن زمان منتصر اسمعیلی بر مسند خلافت متمگن بود. او را منظور تظر الطاف 
گردانید. حسن يك سال و نیم در یناه دولت منتصر به‌سریرد. بعد از آن میان او و ميان 
امیرالجیوش بساط خصومت ممهد شد به سبب آنکه منتعصمء بر خود نزار را از ولایت 
عهد خلع کرده, آن منصب را به پسر دیگر خود. احمد که الستملی‌بالله لقب داشت 
تفویض فرمود. ظاهراً حکم ثانی بنابر هجوم عوام بوده. امیرالجیوش بدین معنی همداستان 
شده. حسن گفت:« اعتبار, نص اول دارده و مردم را به امامت نزار دعوت کرد. 
امیرالجیوش, به اتفاق بعضی امراء. به عرض منتصر رساتیدند که حن را باید بدین جرم 
در قلع دمیاط محبوس کرد. جون چنان کردند» به مجرد آن» برجی از بروج آن قلعه که در 
کمال متانت بود بیفتاد. مردم از این برترین کرامات. از حسن ترسیدند. اخرالامر 
امیرالجیوش حن را با طایفه‌یی از فرنگیان به کشتی نشانده, به جانب مغرب گسیل کرد. 
چون سفینه به میان دربا رسید بادی تند در وزیدن آمده. آب متموج گشت. ساکتان کشتی 
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آغاز اضطراب نمودند. حسن همچنان پر حال خود بود. امیرخسرو گوید: 
«تا به‌هر بادی تجنبی, پاي دامن کش چو کوه 
کادمی مشت غبار و عمر باد صرصر است». 

در آن اتنا یکی از مسافران از حسن برسید که: «سیپ چیست که تو را مضطرب نمپچتم ؟6. 
جواپ داد که: «مولانا - یعنی امام - مرا خبر داده که آسیبی به ساکنان کشتی نمیرسد». 
همان لحظه شورش تسکین یافت. محبت حسن را خلایق در دل جا دادند و کشنی به 
شهری از شهرهای نصاری افتاد و حسن از آنجا باز در کشتی نشسته. در حدود شام از 
سفینه ببرون آمد و از آنجا به حلب شتافته, باز از آنجا عازم بغداد شد و از بغداد به 
خوزستان شتافته از آن ولایت به اصفهان رقت و بدین قیاس پوشیده و بنهان در ولایت 
عراق و آذربایجان سیر کرده, مردم را به روش اسمعیلیّه و امامت نزار دعوت مینمود و 
داعیان به قلعة الموت و دیگر قلاع و يلاد رودبار و قهستان فرستاد نا خلایق را به مذهب 
ی دعوت نمایند. به اندك روزگاری. مردم ان آن کیقن.را کول روند ن کو 
قصبه‌یی که نزديكك الموت بود ساکن شده. در کمال زهد و صلاح و تقوی که گوهری او بود 
به‌سر میبرد و آنجاییان و متابعان او شنیده. بیعت کردند و در ماه رجب سال چهارصد و 
هشتاد و چهار هجری. شبی فوجی از سکان الموت آن جناب را به قلعه در آوردند. القصه. 
چون به قلعه درآمد. علوی مهدی نام را که از بل سلطان ملکشاه حاکم آن سرزمین پود 
بی‌اختیار گردانید. مخالفان اسمعیلیّه گویند: روزی علوي مهدی گفت که: «حیله در شرع 
جایزاست» و بعضی از حیل شرعی ذکر کرد. سیدئافرمود که: «مدار شرع به راستی است. 
حیله نشاید و جمعی که جیله کنند. حق» ایشان را بدین طریق, گرفتار سازد». بعد از روزی 
چند. مهدی را گفت: «از این قلعه. آنقدر زمین که بوست گاوی محبط آن تواند بود به مبلغ 
سه هزار دینار به من بفروش». مهدی در مقام مبایعت آمده, سیدنا پوست کاو را رشته‌های 
باريكك ساخته و آن را بر سر یکدیگر پکرد و بر گرد قلعه کشید. په رییس مظفر که در 
کردکوه دامغان به.حکومت اشتفال داشت و متابعتش را قبول کرده. رقعه به این عبارت 
نوشت که: «رییس مظفر حفظه‌الله تعالی. میلغ سه هزار دینار بهای قلعف الموت به علوی 
مهدی رساند. عَلی‌البی‌الحصطفی و آلدالسلام. و حسما و نفم‌الوکیل» و آن نوشته به 
مهدی داده, او را از قلعه بیرون کرد. بعد از مدتی به دامغان رسید. به واسطة احتیاج, آن 
رقعه نزد رییس مظفر برده. سه هزار دنیار زر سرخ یگرفت. القضّه. کار سیُدنا بعد از صعود 
بر حصار الموت بالا گرفت و به اندك مدتی تمام رودبار و قهستان په تحت تصرفش درآمد 
و مدت سی و پنج سال به دولت و اقبال گذرانید. بعد از آن هفت کس دیگر از اتباع او 
حکومت کردند و مدت دولت این طبقه هشتاد و بك سال امتداد بافت و سندنا در کمال 
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صلاح و تقوی به سر میبرد و مبالقة آن حضرت در ترویج شرع به مرتبه‌یی بود که شخصي 
را که نی مینواخت از فلعه بیرون کرد. هر چند مردم درخواست نمودند» دیگر او را به قلعه 
نگذاشت و در اوقات حکومت دو نوبت زیاده په بام خانه‌یی که مینشست نرفت و هرگز از 
حصار بیرون یامد و همواره به تدییر امور ملك و ملت اشتغال میفرمود. در ایام او فداییان 
بسیاری از اکایر و اشراف مخالفین اکتاف را یه قتل رسانیدند و رحلت سیّدنا از دارالملال 
به روضةالجنان در ماه ربیع‌الااخر پانصد و هجده روی نمود و کیایزرگ‌امید ولی‌عهد آن 
جناب بود. چون حسین قائلی که از عمدة اصحاب سیدنا است پا طایفه‌یی از رفیقان 
قهستان را در حبطة ضیط درآورده یکی از امرای ملکشاهی که در رودبار پود چند توبت 
قلعة الموت را تالان کرده مراسم قتل و غارت مرعی داشت. چناتکه کار سکان آن حصار 
به اضطرار رسیده خواستند که قدم در وادی فرار نهند. سیدنا ايشان را به صبر و ثبات 
وصیت نموده» فرمود که: «امام - يعنی منتصر - مرا کفته است که الموتیان باید به هیچ طرف 
نروند که در این موضع اقبالی بدیشان خواهد رسید». هم در آن ایام آن شخص به عالم 
عقیی رقت و سیَدتا از تشویش تجات یافت و آن قلعه را بلدةالاقبال تام نهادند و در اوایل 
چهارصد و هشتاد و پنج امیر ارسلانتاش به فرمودهٌ ملکشاه سلطان. لشکر به بلده‌الاقبال 
کشید. چون کار اهل قلعه به اضطرار انجامید. ایوعلی که از جملة اتباع سیدنا بود در 
فزوین بدسرمیبرد سه‌صد مرد مکمل فرستاد و آن گروه باشکوه. شبی خود را به قلمه 
انگندند. آنگاه شبیخون بر ارسلانتاش زده» اورا منهمزم گردانیده. غنیمت بینهایت 
یددست‌آوردند. چون گریختگان به اردوی سلطان رسیدند. قزل ساروق را با سپاه فراوان 
به دفع ایشان فرستاد. حسین قائنی با رفیقان در مومن آباد. متحصن شده. به لوازم محاصره 
پرداختند. چون نزديك به آن رسید که پیکر ظفر جلوه‌گر آید ناگاه خیر قتل خواجه 
نظام الملك بر دست ابوطاهر ارانی که از جمل فداییان سیدنا بود انتشار یافت و متعاقب آن 
واقعه, حدیث فوت ملکشاه نیز به تواتر پیوست. لاجرم. آن لشکر از هم قرو ریخت و نزاع 
برکیارق و سلطان‌محمّد علت ضعف ایشان شده. کار اسمعیلیّه ترقی کرد و قلعةٌ کردکوه و 
لامیسر نیز در تحت تصرف سیدنا درامد. آنگاه فداییان جهت قتل علماء و فقهاء که با 
فرقة ناجیه اسمعیلّه کین داشتند و تعصب پیشگان بودند در اطراف آفاق متفرق شده. 
بسیاری از آن طایفه را به ضرب کارد و ختجر کشتند. بنابراین علماء و فعهاء مخالف 
بترسیدند. چون سلطان برکیارق بن ملکشاه وفات یافت و سلطان محمد. دولت خدیو 
گشت. احمدبن نظام‌الملاك را با سیاه. به ولایت رودیار فرستاد. در اوایل پاتصد و دو اتابيك 
توشکین شیرگیر را به مدد وزیر ارسال نمود. قریب به یك سال جنگ بود. چون نزديك بدان 
رسد که قلعة بلدة‌الاقبال را بگیرند. خير فوت سلطان محمّد در معسکر اتايك شایع گشت. 
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بتابر آن. لتکر شب بگریختند. چون سلطان سنجر اقسر سلطنت بر سر نهاد, چند نویت 
سپاه به محاربةُ فرق ناجیه فرستاد. دران اثنا سیدنا یکی از خادمان سلطان را که دعوت 
اهل حق اسمعیلیّه قیول کرده بود گفت: «یالای سر سلطان کاردی به خاك فرو بر و اما 
اس بدو مرسان چه تو برورده تمك اوبی و دست به وی نعمت رسانیدن ته سزا است». 
خادم چنان کرد. چون ستجر از خواب درآمد, آن کارد دید» به غایت خائف گردیده در اخقاي 
آن امر کوشید. بعد از روزی چند رسول سیدنا به ملازمت رسید و گفت: «اگر ما را نسبت 
به سلطان محبّت نبودی, آن کارد که در فلان شب پر زمین سخت قرو پردند» در سین نرم 
سلطان میتوانستند برد». از استماع این سخن توقم سنجر بیشتر شده, صلح کرد و از این 
معتی کار سیدنا قویتر گشت. در خلال این حال ین قائئی به افساد استاد 
حسین‌بن‌حسن. شهید شد. سیدنا حکم کرد تا پسرش را به قصاص کشتند. مقارن این 
حال ولد دیگرش به شرب خمر اشتغال نمود. به فرمان پدر نامور, از عقب برادره شربت 
مرگ چشید و سیدنا در پانصد و هجده بیمار شده. کیایزرگ اميد را ولی‌عهد گردانید و 
منصب وزارت او را به ابوعلی تقویض نمود و به این دو شخص وصیت کرد که در امور از 
صوایدید حسن قصرانی بیرون نروند و چون از امثال این قضایا فارغ گشت در بيست و 
هشتم ریع‌الاخر سال مذکور یه روضفالجنان انتقال فرمود. 

کیابزرگ اميد که در اصل از ولایت رودبار پود به دستور سیدتا په عیادت و تقویت 
ملت کوشید. بعد از آن محمدیزرگ‌امید حکومت یافت. در اوایل ایام ایالت او الراشدباله 
عباسی. بر دست جمعی از فداییان کشته گشت و از آن زمان خلفاء از ضرب تيغ الموتبان 
ترسیده روی نهان کردند. او نیز به دستور حسن گذرانید. 

بعد از آن, محمد پن حن ین محمّد که مشهور است بین‌آلانام به علی ذکرهالسللام 
و در نیت حسن روایت بسیار است. مخالفان ایشان او را پسر محمد میدانتد و طابقه‌یی 
از اسمعیلیان رودبار و فهستان گفته‌اند که در ایام دولت سیدنا شخصی از اهل اعتماد 
موسوم و ملقب به ابوالحسن سعیدی, بعد از فوت منتصر علوی, به يك سال از مصر يه 
الموت آمد و کودکی را از اولاد نزار بن متتصر که شابستة امامت بود همراه خود آورد و 
غیر سبّدنا - یعنی حسن - هیچکس بر این سر مطلع تشد و سیّدنا در تعظیم و تبجیل 
ابوالحسن کوشیده, امام را در قریه‌یی که پایان قلعه بود متوطن گردانید و بعد از انتظار 
شش ماه ایوالحسن را اجازت انصراف داد و امام به عبادت حق و انزوا مایسل بوده. 
مستوره‌یی در آن قلعه به عقد خود درآورد چون حامله شد او را به محمد بن بزرگ‌امید 
سپرد و به اخفای آن امر حکم فرمود و گفت: «چون پسر بهمرسد. آن زن را بخواه». محمد به 
فرموده عمل نموده, در زمان حکومت محمد ین بزرگ‌امید. دين به طلعت پسری که عبارت 
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از علی ذکره‌السلام است سمت روشنی یذیرفت و شهرت چنان یافت که او بسر محمد 
است. جممی گفته‌اند هر حرکت و فعلی که از امام صدور یاید مجوز بلکه مستحسن است. 
پسر نزار که ابوالحسن سعیدی یه الموت آورده» چون به درجۀ بلوغ رسید با منکوحۀ 
محمد بن بزرگ‌امید مباشرت نمود. علی ذکره‌السلام حاصل شد. هر چند بتابر آنکه بر 
پیخمبر و امام این فعل جایز است. اما واقع نشده نسبت علی ذکره‌السلام بر این موجب په 
المنتصر بالله میرسد: القاهر و له هس مخ مهد بے البادی ین رار ن تون 

اسمعیلیّه او را امام به حق داننده نفس نفیسش را قیامت خوانند زیرا که اعنقاد 
ایشان است که قیامت وقتی قائم گردد که مردم به خدا رسند و تکالیف شرعیه ارتفاع یاید 
و این معنی عیارت از قیامت است و آن حضرت در زمان امامت خود. خلایق را په خالق 
واصل ساخته. رسوم شریعت را برانداخت. آورده‌اند که چون آن حضرت قدم بر وسادة 
خلافت گذاشت در بانصد و بنجاه و لُه هجری, اشراف و داعیان قلمرو را در بلدةالاقبال 
جمع آورده. فرمود تا در عیدگاه آن همایون فلعه» منبری روی به جائب قبله نصب کردند و 
چهار علم: اولین سرخ. دومین سبز, سیومین زرد. چهارم سفید بر چهار طرف منبر نهادند. 
روز هقدهم ماه مبارك رمضان سنۀ مذکور بر سر منبر برآمده, زبان معجز بیان گشاده فرمود: 
«من امام زمانم و تکلیف امر و نهی از چهانیان برداشتم و احکام شرعیه را نابود انگاشتم. 
حالا زمان قیام قیامت است. بايد که خلق باطناً با خدا باشند. ظاهراً هر نوع که خواهند با 
خود معاش کنند». آنگاه از سر منبر فرود آمده افطار کرده فرمود تا به دستور ایام عد به 
شادی و طرب و لهو و لعبی مشغولی نمودند و آن روز متبرگ را عيدالقيام نام نهادند و 
تاریخ ساختند و آن روز است که به عقیدة اکثر مورخان در آن روز حضرت امیرالموسنین 
علی. از عبدالرحمن زخم خورد. چون رستن از دیا و پیوستن به عقبی باعث لذت ارواح 
کامله است. در این روز این شادی په تقدیم رسانند و اعتقاد آن حضرت آن بود که عالم 
قدیم است و زمان نامتناهی وسعاد روحاتی و بهشت و دوزخ معنوی و قیامت هر کس» 
مرگ او است. آن حضرت را حسن پن نامور که از آل یویه بود در ربیع پاتصد و شصت و 
يك به زخم کارد شهید کرد. 

به موجب وصیت. ولدش به امامت رسید و دین راء چون والد نامدار» رپا داشت. 
جلال‌الذین, از اولاد پدر را به زهر شهید کرد. و چون امامت را نشایستی و به غصب به 
حکومت نشست ترك مذهب اسمعیلیّه داد و بعد از بازده سال در ماه رمضان در ششصد و 
منت عات اشھال کرت ار ای غاا الب مین چلال لد تس زا 
که به گفتة جلال‌الدین. چدش را زهر داده بودند و هم در مشرب. با جلال‌الدّین موافق 
ودد کشت و شیر مرو اناد مین هت بو ار عر انکار کش او انم عاك 


۱۵ 


û 


۷۵ 


۵ 


تعلبم ششم(اهل اسلاما, نظر دوم(شیعه) /۳۶0۵ 


بیمشورت طبیعی, فصد کرد و خون بسیار برداشت. علّت مالیخولیا بر او مستولی گشت. 
اسمعیلیه گویند انبیاء و اولیاء از عیوب جسمانی سالم نتوانند زیست. چنانکه موسی الکن 
بود و شعیب نایینا و ابوب آن همه زحمت کشید. در زمان آن حضرت - علاء‌الذین محمّد - 
ناصر محتشم که حاکم قهستان بود و اخلاق ناصری به نام او است. خواجه نصیر را به 
الموت برد. حسن مازندرانی که مرد غیراسمعیلی بود, علاء‌الذین را شهید کرد. درزمان 

علاء‌الدین. از مشایخ روزگاره شیخ جمال گیلی بود در قزوین» به ارشاد خلایق مشغول و 
در خفیه, شخ دعوت شا قبول کرده بود. بتایراین» علاه‌الذین او را تعظیم نمودی و بر 
مردم قزوین سنت نهادی که اگر شيخ در آن بلده نیودی, خاك قروین را در توبره کرده. به 
الموت بردمی, اما علماء غيراسمعيلى شیخ را اسمعیلی ندانستندی. در تاریخ فوت او 


گفته‌اند: 
«جمال ملت و دین. قطب اولباء خدا که آستانة او برد قبلة آمال 
به سال ششصد ویتجاه ويك به حضرت رفت شب درشنبه و روز چهارم شوال» 


بعد از این علاء‌الاین محمد. رکن‌الذین خورشاه» در الموت بادشاه شد و حسن مازندرانی 
را با اولادش یکشت و اجساد ایشان را بسوخت. هلاکوخان بر او ستولی شد. رکن‌الذین 
درخواست که او را به درگاه‌منکوقاآن فرستد. این التماس مپذول افتاد. در آن سفر عمرش 
به پایان رسانیدند. سلطنتش از يك سال ممتد نشد. در الموت چند حوض کنده بودئد و 
حیاض از سرکه و عسل و شراب پر کرده, و آن اشیاء و سایر ذخایری که در زمان سیدنا 
- یعنی حسن‌صیاح - ترئیب یافته بود. غر متفیر یافتند. همه تعجّب نمودند. اسمعیلیان این 
می را از رامات سا داید 


در بیان عقاید علی‌اللهیان 


در کوهستان مشرق نزديك یه ختا جایی است ارنیل نام که آن را رمال نیز گویند و 
ملك آنجا را باب نامند. و ایشان گوبند: چون بر آشنای بحر حقایق اشیاء بیدا است که 
نشیبسنانیان را به فرازآبادیان, در گفتار بسته و عتصریان را با سپهربان راه آمیبزش 
بازنگشته. هنگامیان را با بیزمانیان رابطة خویشی مفقود و مکانیان را په لامکانیان نسبت 
ناموجود. با این به جست خرد و شرع و به خداشناسي و بزدانیرستی مأمورند. ملانکة 
علوی و انبیاه سفلی را نیروی شناخت دات برکات آیات آن هستی ند. ون عرفناد حق 
صَعْرفَيّك» منادی این آواز است. بنابراین بر ایزد متعال و خداوند لایزال واجب که از مرتبة 
صرفیت و باه د بحتیت و اطلاق فرود آمده, در هر قرنی و دوری از فرط شفقت به مجسم 
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روحی پیوندد تا آفریدگان او آن حضرت تقدس مرتبت را بنگرند و هرگونه که فرماید او را 
بشناسند و برستند و آیات و احادیث ریت اشارت بدین بروز است. چون ظهور روحانی 
در صورت جسمانی امری است ممکن و عقلاء بدان قائل و در اخبار رهسپران نجات‌آیاد 
اسلام مقرر است که مجرد متمثل میشود چنانکه ظهور جبربیل به به بیکر دحیة کلبی مثالی از 
آن است و چنین در محال شر, ظهور شیاطین و جن به پیکر بشر. پس قادر متعال به طریق 
اولی و اتم به جسند جلوه تواند نمود و همچنین افراد مردم در کار زیست به همدیگر نباز 
سرشتند و این گروه را از قاعده‌یی که همه بر آن همداستان باشند تا ستم در مشارکات 
انباز نگردد و نظام جهان پایدار مانده گزیر نیست. باید این والا قاعده از حضرت رب‌الرَة 
باشد تا همه کس آن را پذیرند. بتابراین حکست. حکیم مطلق اقتضا فرمود که به قدرت 
کاملة خویش در جنس انس و نوع بشر آشکارا شده» برای انتظام خلق قانون نواز آید. 
بنابراين آهنگ, احوال کارستان جهان منتظم شود و به پاوری عقل ونقل در این دور قمر, 
خورشید سپهر کمال, جز علی مرنطی نیست. حقا که پیغمبر امّی, همایون وجودش را به 
جندین نبی دانا برابر شمرده و صقات حميدة انبیاء در آن خیرالوجود مجتمع دیده. از این 
است که مردم صاحبنظر. گاهش از بهشت وحدت برآمده. در پیکر ایوالیشر نگرند. و وقتش 
از سکان کشتی نوح آشنا شمرند. و هنگامی در کسوت ابراهیم گرم آتشبازیش مشاهده 
کنند. نوتی در لباس کلیم الهیش سخنگوی بابند. و قول آن حضرت: «مَن عرف لفسته 
فقذ عرف ریه» مید آن است که تفس نفیس آن روح مجسم و عقل مصور ذات چهان 
آفرینی را سرا است «و 7 انَاللة خلق دم على صورته» هم بدین انیاز است چه چه آدم 
اولیاء. ابوالبشر اصفیاء جز علي مرتضی نیست و حدیث: فرایت وی فی ور ای 
اشارت بدان قدیم ذات حادث جسم است که در نظر صوری: بیغمیر در پیکر مردی مردانه 
ظهور فرموده و شرف دادن نبی درش خویش را به دستیاری توفیق از پای آن سرور جز 
این نیست که واجب‌التعظيم او است. چنانکه حق‌یین حق‌سرا حیرتی سروده: " 
«غرض ز بتشکنیها جز این نبود نبی را که دوش خود به کف پای مرتضی پرساند». 
و خانة کعبه مسجود از وجود جود آمود آن حضرت. گویند که در هر دوری حق به اجساد 
اتبیاء و اولیاء پیوسته. چنانکه آدم شد تا احمد و علی. همچنین به تتاسخ نور حق در المّه 
قائلند و بعضی از ایشان گویند که ظهور حق در این دور در علی‌اللّه یود و بعد از او در 
اولاد نامدار. ومحمّد و علی را پیغمبر و فرستادة علی‌الله دانند و گویند چون حق دید که 
کاری از او برنياید. خود نیز به معاونت بیغمپر په نة راا 

احمد تامی از ايشان دیده شد که میگفت: «اين مصحفی که در میان است» عمل را 
نشاید چه مصحفی که عل الله به محمّد داده پود نیست. بلکه این تصنیف اپوبکر و عمر و 
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عنمان است»» اما شمس‌الدین نامی دیده شد که گفتی: «آري این مصحف کلام علی الله 
است. لیکن حون جمع کرد عشمان است خواندن را نسرد». 

و یعضی از ایشان دیده شدند که نظم و نثری که منسوب است به امیرالمزمنین علی 
1 آورده. داخل مصحف کرده بودند. بلکه آن را ترجیح میدادند بر مصحف. جه بیواسطهٌ 
غبری از علی‌الله به خُلق رسیده و فرقان به راسطة محمّد به دست آمده. 

و طايفه‌يی در ايشان هستند که ایشان را علویه گویند. خود را از تزاد علی‌الله گیرند 
و در عقاید با گروه مذکور شریکند. الا آنکه گویند مصحفی که اکنون در میان است کلام 
علی‌الله نیست, چه شیخین در تحریف آن کوشیدند و انجام, عثمان همه را افگند. چون 
فصیح بود. مصحفی در برابر آن تصنیف کرد و فرقان اصلی را بسوخت و این طایفه هر جا 
مصحف بابند بسوزانند و عقیدة ایشان آن است که چون علی‌الله جد بهشت. به آفتاب 
پیوست. اکنون آغناب است. چه اول نیز آفتاب بوده. چند روزی به جَسّد عنصری پیوست 
و گویند از این بود که آفتاب به فرمان او برگشت چه ار عین شمس است. بنایراین آفتاب 
را علي‌الله گویند و فلك جهارم را دلدل و آختاب پرستند و گویند حق تعالی است و ایشان 
گروهیند عظیم و جمعی از ایشان دعوی کنند که آفتاب را میخوانند و او اجابت میکند و در 
واقعه اتان را دستگیری میفرماید. 

و عبدالله نامی از ايشان ذکر میکرد که: «از خویشان ما مردی بود عزیز نام. که په 
شوق, علی‌الله گفتی و به سماع درآمدی و بر ار شمشیر کار نمیکرد. چنانکه يكي از مخالفان 
انکار این معنی مینمود و آن عزیز گرم گشت و علی‌الله گفتن گرفت و کف پر دهان او 
نشست و یا منکر گفت: بزن ای سلعون. آن مرد بدو چتد شمشیر انداخت. اصلا کار نکرد و 
اکنون آن شخص به علی‌الله میوسته». 

و نزد ایشان جاندار کشتن ناروا است و هیچ گوشت خوردن را سزد چه على الله 
گفته: «لاتجعل| بوتکم مقابرالخی و انات» و آنجه در مصحف. کشتن بعضی حیوانات و 
اکل لحم ايشان سزد. آن گوشت ابوبکر و عمر و عثمان و توایع ایشان است و جمیع 
محرنات را گوبند عبارت از این سه تن است و گویند ایلیس و مار و طاورس عبارت از 
این سه نی است و همچنین شذاد و نمرود و فرعون ایشانند و صورت علی‌الله را سحجده 
توان کرد. بت شکستن و بت پرستیدن اشارت بدین سه کس است. جه صنمی فریش. 
علی‌الله. شیخین را گفته. و به تناسخ قائلند و گویند چون علی به صورت انبیاه در ادوار 
گذشته ظهور میکرد. این سه تن به صورت منکران میآمدند. و بعد از این نیز چنین خواهد 
تود 
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تعلیم هفتم در عقیدۀ صادقیه 


صادقیه تابعان مسیلمه میباشند و اهل اسلام مسیلمه را سیلمةٌ کذاب دانند و ایشان 
خود را رحمانیه نیز گویند. چه مسیلمه را رحمن میگفتند. گویند «يسم اللوالرحمن الرَحيّم» 
اشارت به او است» یعتی خدای مسیلمه رحیم است. 

محمدقلی نام مردی بود در مشهد مقدس, در هزار و پنجاه و سه با امه‌نگار آشتا شد 
و بعد از اتحاد گفت: «بر مسلِم واجب است که مسیلمه را مخبر صادق و بیغمپر داند وگرته 
اسلام او مسلم نیست» و برطبق این معتی بعضی از آیات فرقانی شاهد آورد و گفت: 
سیلمه در نیوت با حضرت رسالت‌پناه محمدی(ص) شريبك بود. چنانکه هارون با 
موسی». گفت: «پیغمبر دو باید. چه ايشان گواهند و شاهد دو نقر شاید و اگر بیشتر باشد 
بهتر». پس از فضایل و معجزات او بسی برخواند. از آن جمله آنکه: «ماه را بخواند تا 
فرود آمده, به حضور اصحابش, در کتار او نشست. بر درختهای خشك شده گذشت و دعا 
کرد تا همه سبز شدند و همچنین طفل نوژاده بر نبوت او گواهی داد نا جمصی از 
سعادتمندان به نپوت او ایمان آوردند». گقت: «فرقان محمدی(ص) معجز او است. 
فصحاء عرب را زیان برایری فروبست, و همچنین مسیلمه را حق تعالی نامه‌یی فرستاد که 
آن را فاروق اول نامند. آن نیز بن زبان فصحاء شد و این هر دو نامه را غیر از محمد(ص) 
و مسیلمه کس نیارست فهمید و قراءت آنها سودمند دیا و آخرت است. اما تغسیر کردن 
گتاهی عظیم است. و مسبلمه را ایزد متعال کتابی دیگر واجب‌التعظيم عنایت فرمود موسوم 
به قاروق ثانی که در آن احکام هست و عمل بدان ناگزیرء و آنچه محمد(ص) آورده همه 
حقیقت و مسیلمه هم بر آن رهسپر بود و اگر بعضی جا کلام مسیلمه و کتاپ آسمانیش 
مخالف اقوال محمّدی است., از أن است که مسیلمه بعد از محمّدعلیه‌السلام زنده بود, 
بعضی از آن به فرمان ایزدی متسوخ گشت, چنانکه در حیات محمد(ص) هم بعضی از 
آنات: ناسخ بعضی آبات گشتهه. و گفتی: «در کتاب آسماتی مسیلمه آمده که: ایمان 


۷۰ دبستان مذاهس 


بیاورید که خدای ما خدای عالم است و بدانید که او آفریدگار جهان وجهاتیان است و به 
مخلوقات نماند و از مخلوقات هیچ يك چون او نیست. مگویید که جسم نیست چه شاید که 
جسم باشد ته چون اجسام مخلوق, و از ید و بصر و سمع آنچه در فرقان که په محمد(ص) 
نازل شده و آنجه در فاروق اول که کتاپ مسیلمه است آمده» همه حق است. اما ید و 
بصر و سمع او ته چون دست و با و چشم و کوش مخلوق است و همچنین ایمان په 
لقاءاللّه و رزیت خالق واجپ است چه هر چه موجود بود او را توان دید امّا رزیت یصر و 
عدم آن فيد نباید کرد چه ایمان باید آورد که حق خود را به پندگان نماید. هرسان که 
خواهده. و گفت: «در دم و حدوث و پاییدن و معدوم گشتن عالم سخنگزار مشوید. چرا که 
عالم آفرید؛ خدا است و به قیامت و بعث بعدالموت ایمان آورید و بدانید که شما را زنده 
گرداند و به دین پردازید که به همین تن یا به جسّدی دیگر, یا در این دار با سرای غیر از 
اینء و به بهشت و دوزخ و شادی و راحت و ثواپ و قاب ایمان آورید و تعمق نکنید که 
در این سرا یا آن سراء و به فرشتگان خدای ایمان آورید اما مگویید که ايشان را بال و پر 
هست یا آنکه صورت اصلی ایشان نیست و بدین صورت خود را مینمایند و بداتید که خير 
و شر و خوب و زشت موجود است اما مگویید که این خير است و این شر, سرد که خير 
باشد آنچه شما شرّ خوانید یا برعکس, بلکه هر چه فرموده‌آند بکنید». و گفت: «در وقت 
محمد(ص) جهت قبله معين نبود. گاه رو به بیت‌المقدس و گاهی به کعبه و گاهی به جهت 
دیگر توجه میفرمودند و بعد از محمد(ص) این پدعت جهت معین را که کعیه باشد 
اصحاب گذاشتند». و گفت: «بعد از محمد(ص) بر سیلمه حکم شد که رو به محراب 
کردن و به جهت معین متوجه شدن کفر است و علامت شرك چه هرگاه پیکر انسان و مانند 
ان از جانوران را نشاید قبله ساخت» کی سرد که خانه را قبله کنند؟ بس در وقت نماز به 
هر جهت که خواهده رو آورد و بت کند که به جهت بیجهت نما میکتم و در نعازهای سه 
گانه که مقرر مسیلمه است به یك جهت رو نیارد بلکه هر اگر رو یه مشرق گزارد. عصر 
رو به مغرب آورد و به جهت معیّن به قصډ مکان معین متوجه نشود چه آن شرك است و 
کعه را بیت‌الّه نگوبند که خدای تعالی را خانه نباشد چه آن حکم است بر جسم بودن 
جن او شش امک ارد نجل مار آن اس که دا فرموده باشد نه آنکه پیغمیر خوش کند. 
اگر خواهند خدا را پرستند کلام الهی خوانند و به آذکار پردازند و در نماز تام بیغمیر نبرند 
چه آن سوه ادب است که در بندگی خدا عبادت مخلوق آمیزند و در نماز غیر از کلام الهی 
بر زبان نیارد اگرچه حدیث نیی باشد». و گفت: «نماز سه است. جه از اوقات پنجگانهه 
عشا و بامداد راء مسیلمه به سجاح که مرسله بود و به قومی مبعوت. به عوض مهر» به فرمان 
الهی بخشیده. و گفتی: «اين, از نوازشهای خداوند است. مسیلمه را که خود رسول است 
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و جفت او هم مرسله. آنچه گویند حق ابلیس را به سجدۀ آدم امر کرد. چون او سرباززد 
بنابراین مردود درگاه گشت, این قول کفر است جه حق تعالی سجدة غیر تفرماید و کسی 
را به طاعت نگزیند. چون ابلیس - موجودی که مردم را به ضلالت آفگند - نیافرید. در 
فاروق انی آمده که ابلیس موجود ئیست. حق سبحاته و تعالی آدم را اختیار داده و بر 
عمل نيك و بد توانا ساخته, بنابراین از نيك و بد کردار میپرسده. و گفت: «در تکاح, شهود 
و صیغه حاجت نیست. ایجاب و قبول دو تن در خلوت کافی است». و میگفت: «اگرچه 
دختر خویشان, چون عم و خال در عهد محمد (صلی اله علیه وسلم) خواستن چایز بود اما 
بعد از محمد(ص) حرام شد. جنانکه جمع ميان اختین کردن که در سلف بوده در هنگام 
محمد (ص) متع گشت. به مسیلمه فرمان ایزدی رسید که دختر کسی گیرند که اصلاً میان 
او و خواهنده خویشی معلوم نباشد. بیش از يك زن به نکاح دائمی خواستن روا نیست. اما 
اگر زیاده جوید. به طریق متعه سزا است و تیمم با وجود آب درست نباشد و اگر کسی 
غلام و کنیزی کافر داشته باشد.جون ابمان آورد آزاد شود بدون اعتاق مولی» و هر چه 
دهن په نجاست آلاید. خوردن ناروا است و گفتی مرغ خانگی نباید خورد که آن خوك 
پرنده است. و روزه داشتن رمضان را منع کرد یلکه فرمود به چای روزه.. شیه دارید. 
به این طریق که از آفتاب فرورفتن تا برآمدن آفتاب چیزی مخورید و مياشامید و جماع. 
نکنید. و ختنه را برافگند که مائتد شدن است به بهود و جمیع مسکرات راء حتی اقیون و 
جوز و مانند آن حرام ساخت». و محمدقلی, از فاروق که کتاب مسیلمه است چيزي بسیار 
خواندی و آن را بیوسته قراءعت نمودی و گفنی: «از آباء و اجداد این آیبن به ما رسیده که 
شرف صحبت مسیلمه را دریافته‌اند». و گفتی: «و امر کرد که چون فرزند آبد اولی است که 
با جفت نزدیکی تکند و زن و مرد به یاد حق پردازند و اکر نتواتند. بیش از یکپار روزی با 
زن نیامیزند. در فاروق ثانی زنا مباح است. چه آن نیز چون دیگر سوداها است». و گفتی: 
«من مکرر مسیلمه را در خواب دیدم و آنچه بر من معلوم نشده یود حل فرمود». و گفتی: 
«چون به فرمان ابویکر, مسیلمه شهید شده و خلفاء دیگر هم محرك این معنی بودند. لاجرم 
حق سپحائه و تعالی ایشان را به لعن خلایق گرفتار گردانید. چنانکه بهود را به سبب قتل 
عیسی(ع) به لت و خواری انداخت». قاتل مسیلمة صادق» وحشن است که هم قاتل 
سیدالشهداء حمزه است. 


۳۵ 


تعلیم هشتم در عقيدة واحدیه و امناء 


مشتمل بر چهار نظر: 

نظر اول در ظهور شخص واحد - یعنی محمود - و حقیقت جسد او. 
نظر دوم در بیان بعضی از اعتقادات شخص واحد. 

نظر سيوم در بعضی از اقوال او که در میزان آورده. 

نظر چهارم در بعضی ازمقررات و اصطلاحات و حکایات ایشان. 


نظر اول در ظهور شخص واحد و حقیقت جّد او 


شخص واحد - محمود - از پسبخوان که دهی است از گیلان زمین. سر برزد. عالم 
و عامل و متقی و پرهیزگار و فصیح بود. در هشتصد هجری ظاهر شد. گویند جسد محمد 
کاملتر شده, از آن محمود سر برزد هو بعك مقماً محْنودا» خبر آن است. چون در 
عناصر. قوتی بهمرسد که در امتزاج صورت معدنی بر او فابض شود. باشد که استعدادش 
بیشی بپذیرد تا خلعت نباتی در برش کشند. بود که توانایی و شایستگی زیادتی یاید تا 
کسوت حیوانی بر قامتش راست اید و سرد که در عتاصری که په فرۀ ترکیب انسانی 
سزاوار است» شکوهی بهمرسد که از آن انسان کامل جلوه‌گر گردد. بدین سان اجزاء جسد 
انسانی» از ظهور آدم صفی در ترفی بودند تا په رنب محمّدی که معراج است بهره‌ور شدند. 
در این وقت چون اکمل و اصفی گشت.محمود سربرزد. بنابراین گفته‌اند: 
«از محمد گریز در محمود کاندر آن کاست, و اندر این اف 
و اینکه حضرت رسالت‌پتاه محمّدی(ص) به علی(ع) گفته‌اند: ماتا و على من ور وأجد 


۴۳ دپستان مذاهب 





لحك لخمی و جسمی» اشارت بدان است که صفوت و قوت اجزاء.اجساد همة 
انبیاء و اولیاء» به‌هم‌آمد و از آن جسد محمد و علی مخمر گشت. بدین سان گزيدة اجزاء 


سد محمّد و علی فراهم شد و با هم آمیخت و از آن پیکر محمود درسرشت. 


از درویش صفا و درویش بقای واحد و درویش اسمعیل ومیرزاتقی و شیخ لطفالله  ٠.‏ 
و شیخ شهاب که از امناء‌ند. نامه‌نگار شنید که شخص واحد. نقطه میگوید و خاك را 
میخواهد و عناصر دیگر به زعم او از خالك موجودند. آفتاب را تفس آتش داند و كعد 
عبادت و آتشگدة طاعت. ذات اقدس او را خواند. حکیم خاقانی گوید: 

«ای کعبء رهرو آسمان را ای زمسزم آتشیین جهان را» 

و آسمان را هوا و ماه را تفس آپ شناسد و به رجمت قائل است. بر این آیین که: چون 
بمیرد و به خاکش برند. اجزاء بدنی او به صورت جمادی یا نباتی جلوه کند تا آن نبات 
غذای حیوان شود یا به خورد انسان رسد پس په کسوت اتسانی در آید و اين هم گوید در 
خورد علم و عمل باشد و اجزاء‌پراکندة جسد. در خورد عمل و علم, همه یکجا گرد آیند ر 
پراگنده نگردند. خواه ازنشاء جمادی. خواه نباتی, خواه حبوانی با انسانی» اگرچه ترکیب 
گشاده شود و قائل به وجود نفس ناطقة مجرد نیست و افلاك را بیرون از عنصر نداند و ۲۰ 
واجب و ميدأ اژل. نقطة خاك را شمرد و به‌جای «بسْم اللوالرَحمن الرحیم». «أستعین 
پلفميك ال ر إل إا شوه نویسد و به‌جای «لْیْسَ کمثله شی». واا مرکب‌المبین» گوید. 
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نظر سیوم در بعضی از اقوال شخص واحد که در میزان مذکور است 


او را تصانیف بسیار است و آئها موسوم به تسخ و رسائل و هر نسخه و رساله را 


۵ 


نامی. از آن جمله در میزان که از نسخ معتیرۀ او است آمده که: 

«سرانجام عالم از ابتدای آغاز که کنایه از اول ظهور افراد. که محتد - یعنی اصل - 
مذکورند تا مدتی که این افراد با هم سرشته. نبات گردد و از او حیوان آید که دایةالارض 
نام او است تا باز آدم مصور آید این منت مذکور شانزده هزار سال تواند بود که هشت 
هزار سال از این مدت مذکور دور عرب باشد که دور فوق ثری است و هشت هزار سال 
دور عجم است که دور تحت ثری است تا بعد از آن که آن عالم مذکور که ثوبت افراد 
مذ کور است به هم سرشته شده باشد تا آدم مصور آمده‌باشد و مات عمر دور آدم نیز شانزده 
هزار سال باید بود که از این شانزده هزار سال. هشت هزار سال با هشت مرسل مکمل 
غرب بگردد و هشت هزار سال دیگر با هشت مبین مکمل عجم بگردد تا بعد از آتکه دایره 
به دو صورت این دو کامل کرده باشد باز نوبت افراد باشد پدان دو هشت هزار سال مذ کور 
که مذت شانزده هزار سال است علی‌هذاالقیاس تا دور کامل از آدم و عالم به شرط ظهور 
و بطون و سر و علانیه به شصت و چهار هزار سال تبوی تمام گردد. الختم». 


نظر چهارم در بعضی از مقررات و اصطلاحات و حکایات این طایفه 


محمود را تسخه‌ها و رسمها است در برایر شرایع انبیاء» و سراسر مصحف را مطابق 
عقیدة خویش تاویل کرده. از مقرّرات او آن است که تجرد آیین آیین او را واحد 
کرد ر سای اس رای ام ردو هر سکن از آن ات کم مدن الم به ارجات و 
درویشی و تجرد گذراند. چونان که او را میلی به تعلق نبود. مگر غذای لابدی. چنین کس 
دز ترفی باشند و واحد گرفة وی مرت الله که م رکب مین است ریف واگ امش را عیل 
آمیزش زن باشد در هم عمره یکبار سزد و اگر نتواند در هر سالی یکیار و اگر نتواند در 
چله یکبار و اگر نیارد در ماهی پکبار و اگر نتواند در هفته یکبار, 

از راحدی منقول است که گفت: «چون کسی از نشاء مردمی یه نشاءِ حیوانی و از 
جاتوری به نپاتی نزول کند و از نیاتی یه جمادی گراید. همچنین برعکس, آثار و خوی او 
را در هر نشاء محصی شناسد و احصاء کند و از خلق به تلق او بی برد «اقوا من 
فرأسةالمُژین ژلائه یر شُراللوه. محصی در لفت شمارنده. و در اصطلاح این قو آن 
است که از خلق و فعل هر کس یه خلق نشاء اولی او بی‌برد. چنانکه از مسلمات ایشان 


۶ دبستان مذاهب 


است که هر کسی که به مجلس دراید. بار اّل, نام هر چه از موالید بر زبان آرد احصای 
او چنان کنند که در نشاء سایق همان چیز بوده که نام آن بر زیان آورده. گویئد حاجیان 
فريب‌پیشه که جامههای مخطط در پر دارند - که آن را عیای کربلایی خوانند - و ریا و 
شید ورزند. چون در خورد خوي خود. به نشاء‌حیوانی در آینده جانوری گردند که آن را په 
هندی گلهری گویند و چون به نشاء نباتی گرایند هندوانة مخعلّط و خستهةُ سنجد شوند. چون 
به نشاء‌جمادی درآیند سنگ سلیماتی باشند - و محصی بدین معنی عارف بود - و فقهاء 
وسواسي دست و دهن آب‌کش سپیدجامه دوست» قاز شوند که هر دم سر به آب فرويرند و 
درنشاء‌نباتی. جوب مسواك و رحل و حصیر و جانمازه و در حالت جمادی, سنگ یا خاره و 
لوح مزار و قبله‌نما گردند. ی وی ره وت نزول کرده. بدین 
پیک خزامته سک و تام سای داه قزلباش بوده که شمشیر کجّش دم شده و بالفعل 
ترکی میفهمد. چون چخ گوبی بیرون رود د و چغ به ترکی بیرون‌آی باشد. گوید په کمال 
رسبدن آهن. آن است که بدان آهن. نبی نبی با ولی کشته شوج 
«عارقان چون سفر ملك بقا میخواهند از سر تبغ تو تکبیر فنا میخواهنده 

و گفته‌اند که: امام حسین در نشاء سایق موسی بود و بزید فرعون. در آن نشاء, فرعون را در 
آب نیل غرق کرد و بر او فیروزی یافت و در این ¿ نشاه موسی حسین شد و فرعون بزید. 
یزید حسین را آب فرات نداده, به آب تیغ آبدار, ترکیبش را به تفرید برد. 

و گویند از جماد و نبات وحیوان هر چه سياه است مردم سیاه‌روی بوده‌اند و هر چه 
سفید است مردم سفیدپوست و ایشان همه آفتاب را نعظیم کنند و گویند قبله است و اینکه 
در کعپه رو یه شمس بود, اشارت است بدین معنی که قبله شمس است و ایشان را دعایی 
است که رو به آفتاب میخوانند. گویند چون دور عجم شود مردم به حق راه برند و انسان 
را پرستند و ذات آدمي را حق دانند و سلام ایشان «ّاه» باشد. چون دور عجم به اتمام 
رسد. مردم درمانند و این انديشه کنند که آن مردمی را که ما ميبرستيديم در رتبه. فوق این 
مردم که اکتون هستند بوده‌اند. بنابراین بروند و پر مانند مردم بتها سازند و بپرستند و 
بتیرستی آشکارا شود تا باز دور عجم آید و هميشه بر این منوال باشد و محمود خود را 
شخص راحد نآمد و مهدی موعود داند که نبی بر ظهور او خبر داده و گوید که دين محمد 
منسوخ شده. اکتون دین, دين محمود است. چنانکه گفته‌اند: 

«رسید نوبت رندان عاقیست محمود گذشت آن که عرب طعنه بر عجم میزد». 

و پیروان او در ریم مسکون متفرقند و در جمیع ممالك ایرانزمین بسیارند. اما خود را 
آشکارا نیارند ساخت جه علیین آشیانی شاه عباس بن شاه خدابتدۂ صفوی جمعی کثیر 
از ایشان را کشت و عقيدة محمودیان آن است که شاه عباس چون به تراب و کمال که 
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تعلیم فشتم(و احدیه)» نظر چهارم( اصطلا حات و حکابات) /۳۷۷ 


واحدی کامل بودند رسید و از ایشان مطالبی را فرا گرفت و بخواست که خود را فاش کند 
هر دو تن را کشت. گویند اگرچه خود را شناخت اما کامل نبود چه بهر دنیا و آشکارا 
ساختن خود. کیال را کشت. و هم از امیتی شنیده شد که: «شاه عباس امین کامل بود و 
هر کسی را که در این دین رسا نسیافت میکشت. چنانکه با من صحیت داشت و التماس 
بودن در اصفهان نمود حون نبدیرفتم زاد راه و توشة سفر هند داده. و گویتد در آن اوان که 
شاه عباس پیاده به مشهد امد با تراپ گفت: «از پیادگی رنجو رم». او پاسخ داد که: «اين 
دناءت طبع تو است, چه این امامی که برای او راه میپیمایی, اگر به حق پیوسته. چرا در 
نشیبلاخ مشهدش میجویی, و اگر به حق نپیوسته. از او چه توق داری؟ امام زنده را 
دریاپ». شاه پرسید که: «امام زنده کجاستآه. کمال گفت: «من!». جواب داد که: «تو را 
به بتدوق میرنم. اگر بندوق در و کار نکند, به تو یگروم». تراب پاسخ داد که: «امام رضای 
شما به دانه‌یی انگور مرده است. من از گروهة بندوق چه‌سان زیم؟». انجام, به ضرب 
گروهة بندوقر شاه درگذشت. کمال چون اظهار هم‌آییتی تراب کرد. او را نیز په تراب 
ملحق ساخت. 

گویند یکی از امناء, به حسینخان شاملو رسیده بود» او را امین کرده. از این راه» از 
او این سخن سرزد: در روزی که در محرم» روضةالشهدا میخواندند و او هم میگریست. 
شاه عباس گفت: «شما جرا میگرپیدا». یعنی شاملو که عبارت از شاميانند این کار 
کرده‌اند. جواب داد که: «برای حنین تمیگریم. از ما هم جواتان خوب کشته شده». 

«به آن چشمی که میبینیسد ما را همان چشم است میبیند شما را» 

و دنیه این را خوشطبعی داتند. دنیه در اصطلاح ایشان گروهیند که از دناءعت, په دين 
محمود ترقی نکرده‌اند. 

عزیزی از مسلمانان شبراز, در لاهور, با نامه‌نگار گفت که: «محمود را نکوهش 
میکردم. شبی در واقعه دیدم که محمود آمده, باچهرة درخشان و به من درآویخت و گفت: 
«تو بر تصانیف من گذشته‌یی؟». گفتم: «حخیر- گفت: «یس چگونه مرا نقرین مبکنی؟. من بعد 
اگر بدین عمل نمایی, تو را تأدیپ کنم». 

از واحدی منقول است که خواجه حافظ شیرازی نیز این کیش داشته. و چون 
محمود پسیار پر ساحل رود ارس بوده, خواجه فرموده: 

«ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 
بوسه‌زن پر خاك آن وادی و مشکین کن نفس». 

و از فخرالدین نامی که از این طایفه بود شنیده شد که: «دنیه گویند که محمود خود 

را به یزاب انداخت. این غلط است و از کین ساخته‌اند». و از این دست» جمعی کثیر از 


۸ دبستان مذاهب 


علماء و اولیاء را که معاصر شخص راحد بوده‌اند با پیل از او ظهور کرده‌اند. همه را يروو 
تابع او دانتد. 
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تعلیم هم در بیان حال روشنیان 


مشتمل پر سبك نظر- 

نظر اول در ظهور میان بايزید و بعضی از سخنان او. 
نظر دوم در لختی از احوال مپان بایزید. 

نظر سیوم در احوال فرزندان میان بایزید. 


نظر اوّل در ظهور حضرت میان بايزید 


در حالنامه, که تگاشتۀ قلم تحقیق او است. مسطور است که حضرت میان‌بایزید 
انصاری, خلف شیخ عبدالله است که به هفت پشت به شیخ سراج‌الّین انصاری 
میرسد و در ایام اواخر حکومت افقان در شهر جلندهر پنجاب متولد گشت و بعد از سالي 
از این واقعه حضرت فردوس مکانی ظهیرالدین بابر بادشاه. بر اقاغته مسلط شده. تخیر 
هند نمود و در تاریخ مغول آمده که در نهصد و سی و دوم هجری حضرت فردوس مکانی 
بابر پادشاه پر ایراهیمخان افغان فیروزی يافت و در حالنامه مدکور است که مادر 
میان‌بایزید پنین نام داشت و پدر بنین وجد عبدائه برادران بودند و در شهر جلندهر سکونت 
داشتند و میان‌بايزید در آن مکان متولد گشت و پدر عبداثه, بنین. بنت محمّد امین تام را 
برای عبدالله خواست و پدر بايزید. عبداثه, در کانی‌کرم که از کوهستان افغان است. 
میبود. چون تسلط مغول زیاده شد. بنین نیز با بایزید به کانی‌کرم آمد. عبداله را با بنین 
میل نبود. لاجرم او را مطلْقه ساخت. و ميان‌بايزید. به دشمنی زن دیگر عبداللّه و پسر آن 
زن» یعقوب» و بیپروایی عبدائله. آزارها کشید. 


۰ دبستان مذاهب 


قاعدة میان‌بایزید آن بود که چون به یاس داشتن زراعت خود رفتی» زراعت دیگران 
را هم نگهداشتی و از دیگران هم خبر گرفتی و از خُردی باز او را میلی به میداً بود چنانکه 
پرسیدی که آسمان و زمین موجود است. اما خدا کجا است؟ چون خواجه اسمعیل که از 
اقریاء ایشان نویه در واقعه مر شده په ریاضت پرداخت و جمعی از آرادت أو نفعت 
دیدنده بایزید خواست مربد او شود عبدانه مانم شده گفت: «ننگ است مرا که نزد 
فرومایه‌یی از خویشان مرید شوی. سوی پسران شیخ بهاء‌الدین زکریا برو». بايزید گفت: 
«شیخی به ارث نیست». اخر بایزید را از غيب به ریاضت خواندند ر بر مراتب شریعت و 
حقیقت و معرفت و قربت و وصلت و سکونت گذشت. و مردم به او پیوستند و حاسدان از او 
رتجور گشتند و جمعی را که بدین مراتب نرسیده بودند دعوت کرد. 
نزد بایزید عرّت به نسیت نبود بلکه به علم و ادب بود که «أَلْجَنََلِلْمُطیعين وَانْ کان 
عَْداً حبثيياً انار للعاصين وان کان سيدا راه و حق را آشکارا میدید «لْعَل تَرَوَنَ 
رکم ياتا و حکم شد به بایزید که بگوید هرك ك و عَرفتك پلت» و حق با او گفت 
«فضوح الدئیا هون من فضیح لاخ الوا لحستة ۳ ر جوا بالسينة» و 
خداوند پا او سرود لو ر جَعنا عباةالظامر والیاطن فرضاً و جَعَاناً عبات لایر 
العف والباطن فرضالائم». پایژ ید درماند. اگر نماز میگزارم مشرك میشوم و اگر 
نمیگزارم کافر. قال( ع) «الصتلرة شیرکه و ان لم اصل کفرت» یس فرمان در رسید که 
نماز انبیاء گزارء پرسید که آن کدام ااا تعالی فرمود صفت معبود بود. بس آن صلوة 
اختیار نمود «عباة الموجد کان عْدالناس کمبادة العید و کان عیذالله ه کالمعیود» و به 
ذکر خفی بیشتر میرداخت. قال (ع) فطل ال ذَرالخیی و افطل الرزق. مأ 
یکفی قال الله اک ربك بالفدر رالاصال و لاتکن من‌الغافلین» باران به خواب 
دیدند و خود يه آواز شنیدند که بایزید را میان‌روشن میگفته باشند و زندگی جاوید یافت. 
قالالله تعالی دولا تقولوا لِمَن یِفتل فی سبیل الله رات بل أَخیاءٌ و لکن لتشعرّون». 
«صم یک عى َم لایرجخون» ای: صم عن سماع‌الحق و بكم عن قول‌الحق و عمی 
عن :رة الى و از جتین گرره خود را رهانید و اکثری به او الهام میرسید. الحدیث 
«الالهام ور یثزل فی‌القلب یعرف به حقیقةالاشیاوه و جبرییل بر او فرود میآمد. ۳ 
قرآن است: «یتّل المَلقَكَةَ پالروح مین مرو علی من يشا بن عباده» و ح‌تعالی او را 
به نيوت برگزید وبه یغمبری‌دست گرفت هو ما سنا ین قلات إلا رجالا لوحی همه 
حضرت میان‌روشن - یعنی بایزید په غابت نیکوکار بود. قال (ع) «إذا راداللهُ پعید خی 
جمَل لَه واظاً من تفمیه و زاجراً ین قله َرْجْرُوَيَلْهْه. مبان روشن - یعتی بایزید - با 
عالمان گفت: «کلمة شهادت جگونه میکوبید ؟4. گقتند: «آشهد ان لاله لاله بعنی 


û 
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تعلیم نهُم(ر وشنیان), نظر اول (ظهور مان بایزید) /۲۸۱ 


گواهی میدهم نیست خدا سزاوار برستش دیگی مگر خداوند تعالی. میان‌بایزید کفت: : «از 
خدای تعالی اگر کسی آگاه نیاشد و گوید آگاهم دروغ است بائه ص : لايرّىاللة 
لایعرف اللهة». 

مولانا زکریا با میان‌بايزید گفت که: «تو گفته‌یی من از دل باخیرم و خود را صاحب 
کشف‌القلرب میخوانی. از دل من خير ده, و چون از دل من آگاهی بخشی. په توء از روي 
بقین بگر وم». میان‌ر وشن بايزید گفت: «من صاحب کشف‌القلوبم ولیکن در تو دل ئیست. 
اگر در تو دل میبود. خبر میدادم». ہس مولانا زکریّا گفت: «اول مرا بکشید. اگر از وجود من 
دل بیرون آید. بایزید را بکشید» و اگر برنياید. او را رها کنیده. میان بايزید گفت: «اين دل 

که تو میگویی, اگر کوساله‌یی را یکشند یا بزغاله و سگی راء از وی نیز ببرون آید. این 

پارة گوشت دل نیست. رسول عربی ثرماید: «قلّب‌المُوین کر من‌العرش و ر آوسع 
من الک سین والقلوب معلقلوب پضاهد. و با او مولانا زکریا گفت: «تو خود را صاحب 
کشف قیور میگیری. با تو به گورستان زویم تا مرده پا تو متکلم شود». میان بایزید گفت: 
«اگر شما آواز مرده میشنیدید. شما را گمراه نمیخواندم». با میان‌واصل‌روشتی, نامه‌نگار 
گفت که: «بایستی حضرت ميان فرمودی که آواز شما اکر میشنوم, این آواز مرده است و از 
قیور اجساد برمیآیده. خوشدل شده. پرکنار حالنامه نيشت که این نیز سخن حضرت میان 
است. موبد گوید: 
«میان يار خود دیدیسم و دادیم نشان بنشان را». 

پس عالمان گفتند با میان‌بايزید: «مردم به کدام گفته و کردة تو اعتبار کنند؟». ميان 
بايزید گفت:«از شما یکی در بیش آن کس که نزد شما بهتر و فاضلتر است ارادت پيشه کند 
و ریاضت کشد و بعده پیش من آید و بر آیین من عبادت و ریاضت به‌جای‌آورد. اگر 
منفعت بیشتر یابد. به من گرود». ملك میرزا نام مردی» گفت: «ای بایزید» از پرگویی حذر 
کن و خُلق را کمراه مخوان. هر که خواهد. راه تو بويد و آن که نخواهد. په راه نو نرود». 
میان‌روشن بابزید گفت: «سثالی آرم: اگر در خانه‌بی که جز يك راه نداشته باشد و جمعی 
کثیر به خواب رفته باشند و در آن خانه آتش افتد و ناگاه يك کس بیدار شود؛ دیگران را 
بیدار سازد یا نه». منافقان گفتند: «ای بايزید. چون حق تعالی به تو امر کرده است؟ مگو 
نزد من جیرییل میأید و من مهدیم و خُلق را کافر و گمراه مخوان». 

میان‌با یز ید. مدیوح آن کسی که او را نشتاختی و به راه رجات وجود آنپوییدی» 
خوردن روا نداشتی. بایزید دانست «العاقل دالاس خیأت و ˆ عثدالله ممات صورته 
کصوروالانسان و 7 کوصف ال لعام العسارف عنذالله 2 صورتة 
کصورةالالسان و وضقه کوصفالرخمن ». بایژید با عبدالله بدرش فرمود: «رسول 


عربی گفته است «الشريعة َة کتثل اليل والطْريقة كث لالجو والْحقيقة کوثل الم 
وَالمعرفة كيل الشمس و لیس فُوّق‌الشمس شی». 

میان‌بایزیدروشن گقت: «فعل شریعت پنج بنای مسلمانی است. کلمة شهادت گفتن 
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و دل را از وسوسه نگاه داشتن فعل طربقت است. روزة ماه رمضان داشتن و خود را از 
خوردن و آشامیدن ر جماع کردن منع نمودن فعل شریعت است. و روزه تغل و شکم 
پرنساختن و به کمخوری گماشتن و اندام از بدی بازداشتن قعل طریقت است. زکوة مال و 
عشر دادن فعل شریعت است. و فقیر و صائم را طعام و جامه دادن و درماندگان را دست 
گرفتن فعل طریقت است. طواف خانة خلیل کردن و بی‌بدی و بی‌گناه و بی‌جنگ بودن فعل 
شریعت است. و طواف خانة جلیل - یعتی دل - کردن و پا نفس کارزار کردن و طاعت 
فرشتگان کردن فعل طریقت است. دائم به یاد حق تعالی بودن و به تلقين خود یقین کردن و 
برقع ماسوی از دل دور کردن و نظر په جمال دوست نمودن فعل حقیقت است. ذات حق به 
چشم دل دیدن, و به نور عقل رو به روی» در هر خانه, به هر سوی دیدن و مضرت هیچ 
آفریدۂ حق را نرسانیدن فعل معرفت است. حق دانستن و آراز تسبیح دریافتن و 
فهم‌داشتن آن فعل قریت است. ترك وجود اخنیار نمودن وهر کار به هستی پروردگار کردن 
و پرهیز از فصول تمودن و فهم با وصال دلیل کردن فعل وصلت است. خود را فانی حق 
مطلق کردن و باقي مطلق بودن و موحد با احد شدن و از شر حذر کردن فعل توحید است. 
مسکن و ساکن شدن و صفت حق مطلق گرفتن و از وصف خویش حذر کردن قعل سکوتت 
است. از سکونت بالاتر مقام نیست. قربت و وصلت و وحدت و سکونت اصطلاحاتی است 
مخصوص حضرت میان‌روشن‌بایزید که این مراتب را فوق شریعت و طریقت و معرفت 
ميشمارد. 

در آن زمان رسم چنان بود که چون کسی از آشنایان جدا شده بهمرسیدندی. در 
ارل ملاقات. پرسش ایشان, از تن و مال و فرزندان بود. باران میان‌روشن‌بایزبد. اول از 
ایمان و ذکر و فکر و محبّت و معرفت حق پرسش میکردند. پس, از تن و جان. چون احوال 
کسی برسیدندی این بودی که در دين و ایمان چون است و اخلاص دوستان خدا دارد و از 
این شاد ميشدند. قال التبی: «إخاللة لاینظر إلى صورکم ول لی آموالکم رلک ينظ 
لی فیک د آضایک» 

میان‌بايزید در صغر سن در پنج بنای مسلمانی درآمد. چون کلمه گفتن و پنج وقت 
نمازگزاردن و روزه داشتن. و صاحب نصاب نبود. زکوة بر وی واجب نگشت و ميل حج 
داشت ولی در صفر سن بود تا آنکه حقیقت کار دریافت. قال‌اللّه تعالی: «آئا فرب 
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لی‌الالسان من جیدالانسان لیسلرق بینی و ين‌الالسان و إلى وأجد مَعَالألسأنٍ 
لکن لایخلمالانسان و لم جدالالسان مَعْرفتى الا یکثرةالقأئة ولایسیرالافدام ولکن 


یوج معرفتی پذکرالتوام و بطاغة کایل الائسان ». تا اینجا از حالنامة میان‌بايزید 
اسمت. 


نظر دوم در بعضی از احوال حضرت میانر وشن‌بايزید 


او خودرانبی دانستی ومردم رأ به ریاضت فرمودی و تمازیگزاردی» اما جهت تعین را از 
میان برداشت که «فاپُتماً توافتم وجْهالله». فرمود: غسل را بدآب حاجت نیست. چه 
همین که باد رسید تن باك مپشود. جه جهار عنصر از مطهرات است و گفت: هر که خدا را 
و خود را نشناسد آدمی نیست, او اگر موذی است حکم گرگ و پلنگ و مار و کژدم دارد. 
پیمبر عربی گفته: «أتل‌الموفی قبْل‌الأیذاء» و !گر تیکوکار و نمازگزار است. حکم گاو و 
گوسفند دارد و کشتن آن جایز است. بنابراین مخالفان خودشناسی را کشتن فرمود. چه 
اینها حیواناتند. چنانکه در قران آمده: «اوللک کالائعام بل هم اضل» و گفت هر کس 
خود را نشناسد و خبر از زندگی جاوید و حیات ابدی ندارده مرده است و مال مرده. چه 
آنان که وارئان این چنین مرده باشتد - به زندگان - رسد. پنابر این نیز حکم بر قتل نادان 
کرد. اگر هندو را خودشناس بافتتدی پر مسلمان ترجیح میدادندی. او با فرزندانش مدتها 
راه میزد. اموال از مسلمانان و غیره سیتده. خمس اموال در بیت‌المال میداشت» چون 
حاجت شدی, بر اهل استحقاق قسمت کردی و او و فرزندانش همه از فسوق مجتنب و از 
زنا و اعمال ناشایسته و ازبردن مال موحدان و ستم بر یگانه‌بینان. پر کران بودند. 

او را تصائیف بسیار است به عربی و بارسی و هندی و اففانی. مقصودالمومنین به 
عربی است. گویند حق با او بی‌میانجی جبرییل» سخن کردی و کتابی دارد خیرالبیان نامء 
و آن به چهار زبان است. اول به عربی» دوم به پارسی, سيوم به هندی» چهارم پشتو - یعنی 
لغت افغان. همان يك مطلب را به چهار زبان گفته و آن خطابی است از حق تعالی مر 
حضرت بایزید را و آن را صحيفة الهی دانند و حالنامه نام کتایی دارد که در آنجا احوال 
خود را باز گزارده و غرییتر آنکه ار عامی بود و معنی قرآن بیان میفرمود و سخنان حقایق 
آمود میگفت. مردم دانا از آن متحیر ميشدند. گویند مأمور شد په قتل خداناشناسان و تا سه 
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مرنهه. پې هم, حق امر بفرموده دست به شمشیر نیازید. چون مکرر فرمان در رسید ناچار 


کمر جهاد بریست. 

با حضرت. میرزا محمد حکیم بن حضرت همایون بادشاه, معاصر بود. تامه‌تنگار از 
میرزا شاه محمد مخاطب به غزنی‌خان شنبده که گفت: «میان روشن در نهصد وچهل و نه 
قوی شد. مذهب او روایی یافت. پدرم شاء بیگضان ارغون مخاطب به خان‌دوران, 
میان‌بايزید را دیده بود. میگفت: پیش از خروج. او را به مجلس میرزا محمد حکیم آوردند. 
علماه از مناظرهُ او بازماندند. لاجرم او را رخصت انصراف ارزانی داشته. در اوایل سنه 
اربع و تسعین و تسعمائه خبر شنقار شدن حضرت میرزامحمد حکیم از کابل به سمع 
حضرت عرش آشیانی رسید» و قیر میان‌بايزید در بهةپور است از کوهستان اففانان. 


نظر سیوم در احوال فرزندان حضرت میان‌بايزید 


فرزندان حضرت میان‌بايزید. عمرشیخ و کمال‌الدین و نورالدین و جلال‌الدین و 
صبیه‌اش کمال‌خاتون بودند. 

بعد از میان. جلال‌الدین خلافت و برتری یافت و به غایت مستقل شد و از فرمودۀ 
حضرت میان تجاوز نمیلمود و عادل و ضابط بود و کمر جد و جهد بر ميان بست و در سنۀ 
تسم و ثمانین و تسعمائه در حینی که رابات جلال حضرت عرش آشیانی - یعنی اکبر 
پادشاه - از کابل متوجه مستقر سلطنت بود به ملازمت آمده. بعد از روزی چند فرار نمود. 
به تاریخ سنه الف جعفر بیگ قزوینی بخشی, که په خطاب آصفخانی سرافراز شده. به 
جهت استرصال جلال‌الدین روشنی, که حضرت جلال‌الدین محتداکبر پادشاه او را جلاله 
خواندی. تعیین شد. در همین سال بهادران یادشاهی. اهل و عیال میان‌جلال‌الدین را با 
وحدت علی تام مردی, مقیّد. به پایهُ سریر خلافت مصیرء آوردند. در سنه هزار و هفت» در 
عهد حضرت عرش آشیاتی جلال‌الذین اکبر پادشاه. میان‌جلال‌الذین» غزنین را گرفت و 
آن نواحی را نیکو تاخت, اما در آنجا مقام نتوانست کرد. هنگام برآمدن» میان هزاره و 
افغان نبرد قائم شد و میان جلال‌الدین به دست شادمان هزاره‌یی زخمی شده به کوه رباط 
گریخت و مراد بيك و چند تن از ملازمان شریفخان اتکه بدو رسیده کارش را تمام کردند. 

بعد از او. مبان احداد بن عمرشیخ بن بایزید که بین‌الامجاد مشهور په احدداد 
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است. پر مسند ارشاد نشت. . مردی بود عادل و ضابط و بر آیین آیاء رفیم المقدار خویش 
ثایت. اصلاً مال نیندوختی و سی کوشش مردم را په مردم دادی و خمس اموال که از جهاد 
بهمرسیدی در بیت‌المال داشتی و آن را یز به غازیان رسانیدی. در هزار و سې و پنج 
هجری» در عهد حضرت جت مکانی تورالدین جهانگیر بادشاه؛ احسن ال به ظفرخان 
مخاطب, بسر خواجه ابوالحسن ترمذی, و بهادران پادشاهی, کار بر او تنگ کردند و در 
محل نواغر نامء حصاری شد. به تفنگی که روز پورش قلعه پر او رسید. روزش به‌سرآمد. 
گویند پیش از روز فوت که ایشان آن را روز وصال نامند. میان احداد» خیرالبیان را گشود 
و مطالعه فرموده. با مخلصان گفت که: «فردا روز وصال ما است». جنان شد که گفته بود. و 
شخصی مرتاض ازکابلیان را نامه‌نگار دید که میگفت که: «من. روز رحلت احداد. شادی 
کردم واو را پد یاد نمودم. شب» در واقعه. هه مرشد خود را دیدم که از آن عمل مرا منع کرده. 
گفت: قر هوالله احَدٌ دربارة اذاو اس و احداد را مریدانش احد امند. 

گوبند بعد از وصال احداد. افغاتان, عبدالقادرین احداد را برداشته, با به کوه 
گذاشتند و لشکر یادشاهی که گمان مسخر شدن قلعه نداشتند. داخل قلعه شدند. دختر 
احداد که راه گریز نیافته بود در قلعه میگردید. یکی از لشکربان آهنگ او کرد. دختر 
جادر بر چشم افگنده, خود را از دبوار قلعه په زیر افگند و هلالد گشت. مردم همه متحیر 
شل نك . 

بعد از میان‌احداد. عبدالفادر بن احداد. بر مند خلافت نشست» و او در وقت 
فرصت. بر ظفرخان تاخت و ظفرخان به سعی تمام گربخت و هم سامانش, با شیستاتیان, 
به دست افغانان افتاد, اما رن طفرخان - بزرگ خانم - تنهاء به سعی بهادران» چون نواب 
سعیدخان بن احمدبیگخان. ترخان» در مهد عفت پر آمد. 

نامه‌نگار از بری‌سلطان‌ذوالقدرنداد که اکنون مخاطب به ذوالفقارخان است شنید که 
گفت: «چون به فرمان سعیدخان, به خوائدن عبدالقادر رفتم» اقسام اطعمه و اشریه بهر او 
میآرردم. تا بدان فریفته شود. روزی, یکی از افغانان پیره بعد از چشیدن حلواء برپا خاست 
و گفت: «ای عبدالقادر» از زمان نیای بزرگوار تو تا این زمان. قدم مغول اینجا ترسیده 
است. این مردی که آمده میخواهد تو را به جامۀ سرخ و اطعمةٌ چرب و شبرین که رغبت 
بدان. دين اصحاب بطن, و نقرت از آن» آیین درویشان است. بفریبد. صلاح در این است 
که او را یکشیم تا دیگری از هراس, پدین‌جا نیاید». اما عبدالقادر و مادرش - بی‌بی‌علامی, 
که دختر میان‌جلال‌الدین است - راضی تشدند. روزی که عبدالقادر در داخل اربوی" 
سعیدخان میشد, از آواز نقاره و کرنای» اسپ او میترسید. و از میان مردم برکنار میرفت. 
افغانی با او گفت: «آنچه حضرت میان‌روشن فرموده است. اسب به‌جامیآرد و شما ند. 


۸۸۶ دیستان مذاهب 





خمار این مستی خواهید کشيد». عبدالقادر پرسید: «میان چه فرموده است؟». افغان گفت: 
«از مقولان دوری و اجتناب!». و چون عبدالقادر, به درگاه حضرت ابوالمظفر شهاب‌الّین 
محمد صاحبقران انی‌امیرالمومنین شاه جهان بادشاه غازی, به متصب پزرگانه سرافراز 
شد. در هزار و چهل و سه. روز پر او به‌سرآمد». در پیشاور مدفون است. 

میرزایی بن نورالین, در عهد حضرت امیرالمومنین شاه جهان بود. در جنگ 
دولتآباد کشته شد و کریمداد بن جلال‌الدین را قوم جلالیان به محمد پعقوب کشمیری, 
وکیل سعیدخان ترخان‌نزاد سپردند. در هزار وجهل و هشت مقتول گشت و اللهدادخان بن 
جلال‌الدین به خطاب رشیدخائی سرفراز شده. در دکن به منصب چهارهزاری کامیاپ 
گشته, در هزار و پنجاه و هشت وصال یافت. 
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تعليم دَهُم در عقايد الهيّه 


مشتمل بر چهار نظر: 

نظر اول در ظهور خلیفةالله و بعضی از معجزات که آن را برهان گویند. 

نظر دوم در بحثهای ارباب ادیان و مذاهب در نخدمت حضرت خلیفةانه و براهین 
نظر سیوم در فضایل کواکپ به طریق عقل و کشف و وحی و خبر. 

نظر چهارم در بعضی از سخنان حضرت عرش آشیانی. 


نظر اول در ظهور خلیفةاله و ذکر بعضی معجزات حضرت خلیفةالحق 


خواجه مسعود بن خواجه محمود بن خواجه مرشدالحق که مرتاض صاحب حال بود. 
با نگارندة نامه گفت که: «پدر بزرگوار من میگفت که من از سترگان اولیاء شنیده بودم که 
صاحب دين و دنیابی سر بر کشده نمیدانستم که آن صاحب فضل. گذشته یا خواهد آمد. تا 
آنکه شبی در واقعه دیدم. جون از خواب پرآمدم بدان زمین رسیدم و آن سعادتمند متولد 
شد. يعتي به تاریخ روز یکشنبه شهر رجپ سنه تسع و آربعین و تسعمالة حضرت 
جلال‌الذین اکبره فرزند سعادتمند همایون پادشاه» از حمیده بانو بیگم» منود شد. از میرزا 
شاه محمد مخاطب به غزنی‌خان خلف شاه‌بیگ خان‌دوران خطاپ ارغون نژاد در هزار و 
بنجاه و سه در لاهوره ثامه‌نگار شنید که گفت: «از نواپ عزیز کوکه مخاطب به خان اعظم 
پرسیدم که چه میفرمایید در حرف زدن حضرت عرش آشیانی, مسیحوان پا والده ماجده؟ 
جواب داد که والده میگفت حق است». 


نظر دوم در بحثهای آهل ادیان 


در بندگی خلیفةالحق, دو دانشمند ستّی و شیعی را که یارجوی بودنده یخواندند و به 
التماس ایشان در پى تحقیق مذهب ایشان شدند. شیعه گفت: «ییدیتی نان از آن نلاهر 
است که بیمپران را معصوم نمیدانند و میگویند داود اوریا را به‌کشتی داد». ستی گفت:«این 
معنی در قرآن نیز مذکور است و در تورا: به تقصیل و تشریح آمده». یهودیی حاضر بود. 
گفت: «درتوراة هست». شیعه گفت: «توراة محرف است». بهودی گفت: «بهتر آن تست که 
بگویم که کتب شما محرف است تا محتاج نشویم بدان که توراة محرف باشد؟». شیعه را 
یاسخ یامد - و نامه‌نگار در تعلیقات بعضی از فضلاء‌متأخرین دیده که ابن جواب را به خود 
منسوپ داشته‌اند - باز شيعه گفت: «حضرت مرتضی علی اعلم و اصلح بود. به خمر و 
شت خوك و يختة کفره لب نبالودی». سنی جواب داد که: «چون بیش شما دست کافر 
نجس است و قریش همه شراب و گوشت خوك میخوردند. پیمیر بیوسته طمام خانة اعمام 
میخورد و چنین حضرت مرتضی علی». شیعی جواب شایستة این سوآل نداده گفت: «در 
ملل و نحل آمده که نخلستان فدك را حضرت مطهرۀ فاطمه(ع) فرمود که میراث من است» 
حضرت رسالت‌پناه تمليك من فرموده در حال حیات. و به روایت این حدیث که رسول 
گفته: «نْخن مَعأشیرالانثبیام (لاُورت] ماترکتاهٌ صَدَقَّة». صدَیق دعوی را رذ فرمود. بر 
تقدیر صحّت اين حدیت. دعوی تمليك را په چه طریق رد توان کرد؟ چه ابن حدیث اگر 
راست باشد به‌غیر از ارث رد واقع نمیشوده. سبّی جواپ داد که: «زهرا گواهی که شارع 
پسندد نداشت چه گواهی شوهر و پسر و نبیره برنشایده. شیعه گفت: «غلطهای صدیق و 
سوختن فجأة را در مرضالموت و نادم گشتن از بهر آن و امثال آن را چه گویی؟ عمر منم 
وصیت کرد و در مرض‌الموت پیغمیر(ص) چنانکه امام اسمعیل بخاری از عبداثه بن عباس 
روایت کرده که در مرض‌الموت منزل رسول پر بود از اصحاب. نبی گفت: «قلموا تب 
لکم کتاباً لم تلا بَغدی» فحوای اشارت آن که بشتایید تا از جهت شما مکتوبی 
بنویسم. که بعد از آن از ضلالت و گمراهی ایمن باشید. عمر فرمود که پیغمبر را غلبة مرض 
و وجم. مزاحم است. کتاب آسمانی و نصوص آیات قرآنی ما را بسند است از این جهت 
اختلافات متراکم و منازعات متصادم گشت. نبی فرمود: «قومُواعتی: بر خیژید از پیش من». 
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ستّی گفت: «پیغمبر خود گفته به فرمان حق: «قل الما اشر مثلکم (ولکِن) یوحی». در 
خورد و پوش و آسایش و رنج و راحت و مرض و زحمت و حیات و ممات» حال بشر 
داشت. چنانکه دندان مبارکش شهید شد و در مرض‌الموت. په غایت پیمار بود. چون در 
هنگام اشتداد مرض چیزها گفته شود که نه مطایق اقوال هشیاری باشد. بناپر آن. منع کرده. 
شیعه گفت: «در وقت جامه گذاشتن پیغمیر» عمر شمشیر برآهیخت که هر که گوید تی مرد 
او را هلاك گردائم بلکه او زنده است. این اعتقاد با اعتقاد منع وصیّت بتابر وجه مذکور 
چون جمع شود». سنی گفت: «انسان جایزالخطا است». شیعه گفت: «بعد از قلوزی وم 
عثمان خلیفه شد. خویشاتش از بنی‌امیه. بر مراکپ جور سوار شدند و حکم بن مروان بن 
امیه را به مدینه باز گردانید. رسول او را رائده بود چنانکه او را طرید رسول میگفتند و 
صدیق و فاروق او را نخواتدند. دیگر آتکه اباذر را از مدینه راند. دیگر مروان‌ین‌الحکم را 
دختر خویش داد و خمس نایم افریقیّه را به او داد که آن دویست هزار دیتار سرخ ميشد. 
دیگر آنکه عبداثه بن سرج را امان داد بعد از آنکه حضرت رسالت‌یتاه(ص) خون او را 
هدر فرموده بوده و حکومت اعمال مصر را به او تفویض کرد و عبدائه بن عامر را والی 
بصره گردانبد تا در بصره آنچه میخواست از کردار قبایح یکرد و از امراء لشکرش, معاوبة 
بن ابی‌سفیان بود عامل شام و سعیدین‌العاص عامل کوفه و بعد از او عبدالله بن عامر و 
ولیدین عقبه. عبداثه بن سعدین ابی‌سرج و جمله» راه عناد و طریق ناسداد سپردند». ستّی 
جوابی شایسته نداد و شیعه گفت: «بیغمبر به غزای تبوك, با اسامه. سه یار را فرستاد. 
ایشان تخلف کردند. بعد از آنکه بیمبر گفته بود هر کس تخلف کند از جیش اسامه, نفرین 
خدا بر او باد». ستّی گفت: «در وقت رحلت نبی» رفتن مقتضی مصلحت نبود. ایشان خلاف 
غرا نکردند, بلکه نجهیز و سامان رقتن نمودند و درنگ در این امر به مترله استعداد سفر و 
سامان رفتن است». شیعه گفت: «آنجه ستبان درحق خدا و انبیاء میگویشد. درحق 
فرومایه‌یی نتوان گفت». ستّی برسید: «آن کدام است؟». شیعی گفت: «یکی از آنها آن که 

در کتب احادیث شما آمده که حضرت بیغمبر عایته را رقص و بازی نموده. پس پرسید 
سیر شدی؟ این چنین. در حق بیننگی نتوان گفت. دیگر آنکه خود. کارهای ناشايستة 
اصحاب. چون متع وصیت از عمر و امثال آن, در کتاب خود مبآرند و باز این طایفه را 
پزرگ میدارند.» ستّی گفت: «نخست آنجه از نمودن بازی گفتی قبیح نیست. چون تو بناپر 
عادت و مان فاسد. این را زشت میدانی. ر نبی فرمود: «بعثت رفع الرشوم 
والعادات». اگر نمییود و واقع نمیشد. چرا مینوشتند؟». شیعه گفت: «ساخته‌اند و دروغ 
بسته‌اند». سی جواب داد که: «چون به زعم تو صاحب صحیح بخاری و امثال آن 
دروغگویانند و چنین دروغها نقل کرده‌اند پس "چرا باور میکنی که عمر منع وصیت کرده 
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وچنین چیزهای دیگر که نزد تو از مطاعن اصحاب است؟ هر چه به زعم تو ناشایسته است. 
همه را آن پندار که صاحب صحبح بخاری و مانندان ارب دروغ گفت‌اند. تا طمن بر اصحاب 
و یاران رسول نکتی و اگر راست است پس ادرو انبیاء گفته‌اند. حق دان و آنجه در 
فضایل اصحاب مذکور است راست شمار و ایتکه انبیاء را مطلقاً از بشریّت ممتاز سازی 
اعتقاد کفره است که میگفتند پیغمبر را نشاید که خورد و آشامد چنانکه در کلام الهی از 
آن خبر داده.» شیعه بر شفت و گفت: «بس نیست که به حضرت پیغمبر تهمت استماع ساز 
و رقص بستند و اکنون دعوی پاکی شیخین ر عشمان میکنند؟». سی گفت: «نخستین بار 
گفنم که استماع ساز عقلا نکوهیده نیست و چون شارع نیز شنیده باشد. ستوده بود. گفتم 
تو بنا بر رسم و عادت آتچه بد شنیده‌بی بد پنداری» چون انکار رقص میکتی» چه گویی در 
تحریم نساء بر ازواج وقت خواهش رسول, که به نزد تو مئل عادتیان بد نماید و در وقوع 
آن سختی نیست و همچنین اگر شیخین پاك تمیبودند به‌مضاحرت حضرت رسول سرفراز 
تشگ تن و دختر حضرت علی و حضرت رسول در خانة فاروق اعظم و نوالتورين 
نمیبود.راه اعتراض گشودن ستوده نیست و گرنه به زعم تو که حضرت اسداه علی بر جملۀ 
اسرار ضمایر آگاه بود جرا با معاویه که مسلمان پودء جنگ کرد و چتدین کس را به کشتن 
داد؟. دانسته مردم را به کشتن دادن ستوده نیست. و همجنین معروف است - و نزد شما په 
صحت پیوسته - که در گذار بیغمیر» مسلماتی سیر و پیاز فروختی. رسول او را گفت اکر به 
گوشه‌یی نشیتی و از سر راه من برخیزی خوب است. او عذر خواست و پیغمبر درگذشت. 
بعد از آن علی آمد. به او گفت پیغمبر را بوی پیاز و سیر خوش نمیآید از سر راه او برخیز, 
آن مرد جواب داد که یا علی مرا پیغمبر فرمود برخیز برنخاستم. علی گفت نو به گفتة پیفمبر 
برزنخاستی؟ شمشیر برکشید و سر او را برداشت. 

این در شرع نکوهیده است. چه, حضرت رسالت‌پناه را از قتل کفار حربی. حضرت 
کیربای الهی منع کرده و گفنه: «لایسرف فی‌القتل ای كان منصورأه و در اخبار متعارق 
است که ابراهيم را به سبب آن که کافری را از سر خوان راند. حق عتاب کرد. نوشیروان که 
منوج به تاج اسلام وت بنا بر آن که بر تخت عدالت تمکُن داشت» پستدیده‌ترین اعمال اوه بر 
نداشتن خاتة بیرزن است از پیش قصر و پذیرفتن تباهی میدان خود. و حضرت رسالت‌یتاه 
بدانکه در زمان او به عرصة شهود آمده. مفاخرت ر مباهات فرموده: «انّی لذت فی زَمن 
السك الیل ». کی روا باشد که پیغمیر آخرالرمان راضی به قتل مسلماتی باشد که بنابر 
ضرورت پیشه و کب و فراز آوردن روزی, از سر گذار آشنایان برنخیزد. با آنکه داند هرمن 
يتل مومناً مدا رازه جهن خالداً فیها (أبّدا)» و به آن امر نکرده و حاشا که امر کند: 
«لایْکّفالَ فسا الا وَسهاه و این کار نه کار مردم نيك است و این عمل على را علماء 
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شما نقل کرده‌اند ر همچنین هزل و تمسخر که دال بر عدم وقار است بر او غالب بود». شبعه 
گفت: «هر آبته از همه اصحاب افضل بود». سنی گفت: «به علم با به عمل؟». 
E ES E‏ ۳ ستی گفت: سم نمیداریم چه در عمل, 
آمیرالمومنین عمر را پیشی استه. E‏ «علی تمام شب نماز میکرده. سنی پاسخ 
داد که: «به زعم تو حضرت علی هر شب زنی خواستی و نکاح متعه شعار او بود و چندان 
جماع کردی که لنگ او خشك نشدی, چنین کس چه سان همه شب نماز کند؟ نماز مگر 
درمذهب شما جماع رامیگویند؟». شیعه جواب داد که: «شما در اصل دروغگویید. ابوحنیفه 
که امام اعظم شما است مردی بود کایلی نژاد و به شاگردی امام جعفر صادق اختصاص 
داشت. انچام: برگشته پر مطایق مذهب پدرانش که مجوس بودند» رأی وسیع پرانگیخت و 
نشان آبین مجوس آن‌که: مثلث خوردن درست دانست و احتیاط را از میان پرگرفت و کافر 
را نجس نشمرده, گفت نجاست معتوی دارد و امثال آن». سنی گفت: «تو خود فائلی که 
ابوحنیفه شاگرد امام جعفر بود. پس آنچه مذهب امام جعفر است او آشکارا کرد و ما قائل 
نیستیم که مردم شما را ریطی به امام باشد. بلکه مردم شما مجوسانند. چون مقهور و مغلوب 
شدند, ناچار یه اسلامیان پیوستند و اسلام را با عقاید مجوسیه آمیختند» چنانکه از نماز 
نوروز که رسم مجوس است معلوم مشود و همچنین سه وقت پزستش حق بر آیین 
مجوس به ‌جای میآرند. تیار که میل به چپ گرفتن و از جهت قبله منحرف شدن است 
گزیده میشمارند. چون نمیتوانند که صریح بگویند بنج وقت نماز نسزده میگویند وقت ظهر 
وعصر و همچتین شام و خفتن مشترك است و همچتین متعه پژوهی را از مزدکیان 
برداشته‌اند و جمیع شيعه عقیده خویش را تمهید بر دو قول کردنده یکی قول به بداء که 
چنان ظاهر گردانیده‌اند که ما به قوت و شوکتی یا به فر و دولتی محیط خواهیم گشت و 
چون از آن بیتصیب میأمدند میگفتند حضرت کبریای الهی بداء فرمودند, دوم تقه که هر 
چه مشتهای طبع باشد به آن ذاهب شوند و به آن قائل گردند. چون وجه آن پرسند گویند 
جهة تفیه به ان صورت ظاهر گردیم و بداء در علم الهی آنکه برخلاف علم الهی ظاهر شود 
و بداء در ارادت آنکه از مرید برخلاف. آراده. حکم ظاهر شود و یداه در امر آن است که امر 
متوجّه چیزی گردد و بعد از آن و سابقاً به چیزی دیگر متعلّق بوده باشد. کافران را که 
اعتراض بر پیمبر ما میکنند و میگوبند کلام امرء‌القیس را برداشته با مصحف درآمیخته و 
همچنین اکثر مضامین شعرا در آن است و اکثر رسوم جاهلیت که خودش کرده بود به 
جاگذاشت و اعتراضات دیگر که مشهور است, بیشتر متوجه جواب باید شد تا شبهات شمه 
راء چه ایشان برخلفاء نیی سخن دارند. چون جواب گروه اول را" زمان نیست این طایفه 
درم را نیز چنان سزد». چون سخن بدین جا رسید خلیفةالحق گفت بروید. 


۲ دبستان مذاهب 


روزی نصرانیی به خدمت خلیفةالعق آمد. دانشمندی را از مسلمانان طلبیدند تا پا 
ار بحث کند.بعد از حضور نصراتی گفت: «شما به‌عیسی ایمان دارید؟». مسلمان گفت: 
«آری: پیغمبر خدایش میدانيم وپیمیر ما از بیمبری أو خبر داده». نصرانی گفت: «آن پیخمیر 
- یعتی مسیح - خبر داده که بسیار کس بعد از من ظاهر شوند و دعوی پیقمیری کنند. شما 
اصلا باور نکنید. به ایشان نگروید که دروغگویانند و به دین من بایدار و ثابت باشید تا من 
باز آیم و در انجیل از پیغمبر شما خیری نیست». مسلمان گفت: «در توراة و انجیل بوده 
است. اما بزرگان شما آن را از میان برده‌اند». نصرأئی گفت: «آن انجیل که درست است» 
شما دارید؟». مسلمان گقت: «ثه؟». نصرانی جواب داد که: «از این معلوم شد تادرستی 
شماء چه منکر انجیلید وگرنه میداشتید. چنانکه ما که عيساييم. توراة که کتاپ موسی 
است. داریم و شما توراة و انجیل ندارید و اگر در انجیل چیزی از پیغمبر شما بودی 
بیگمان ما به گفتة عیسی. بدو ميگرویديم. چه غرض از دینداری, ما را بردن فرمان عیسی 
است و اکنون ما از کجا دائیم که پیغمبر شما راست گفته؟». مسلمان گفت: «به‌معجره او که 
یکی از آن اتشقاق قمر است». نصرانی گفت: «شق قمر اگر واقعم شدی, جهانیان دیدندی 
و بدایع‌نگاران هر اقلیم و موزخان هر قوم به اقلام صدق نیشتندی, حال آنکه جز مسلمان, 
کسی از این خبر نمیدهد». پس هندویی دانا بود. از او برسیدند که: «در کلجك که دور 
چهارم است هیچگاه ماه شکافته شد و از پارسیان ر ترکان هم پرسیدند. همه گفتند: سما 
چنین چیزی در تواریخ خود ندیده‌ایم». مسلمان خروماند. 

روزی بهردیی آمد. حضرت خلیفةان. نصرانیی را با او رو به رو ساخت. یهودی 
گفت: «در توراة از تخت خبری نیست». نصرانی جواب داد: «چون نیست؟ داود نمیگوید: 
کافتند دستهای مرا و بای مرا و همه استخوانهای مرا شمردند. این خبر رنجوری و صلب 
عیستی است». بهودی گفت: «چیزی که داود دربارة خود میگفته باشد و حق اززبان داود 
نقل کند. خبر ظهور حضرت عیسی میشود؟ه. نصرانی گفت: «از آیستن شدن زن دوشیزه 
آگاهی دادنده مریم چنین بوده. یهودی جواپ داد که: «دوشیزگی مریم نرد ما ثایت نشده. 
چه او به عقیدة شما پیش از تولد عیسی؛ هم در عقد یوسف نجار بود و عیسی را پسر 
بوسف نجار میگفتند». نصرانی گفت: «راست است. اما بوسف دست به مریم نرسانیده 
بودا. بهودی برخروشيد که: «از کجا ثابت شد؟». ازاین قسم هر چه نصرانی گفت. بهودی 
چنان پاسخ داد که نصرانی فروماند. 

فرزانه دانشمندي آمد و در خلوتی که هم هندوان نیز بودند. سه فاضل مسلمان و 
نصرانی و یهودی را بخواندند و با حکیم فاضل رو به رو ساختند. حکیم گفت: «نبوت 
بیغمبران ایشان ثابت نشده, به چند وجه: ارل آنکه پیفمیر باید چیزی گوبد که عقل پذیرد. 
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دوم مهذب و کم آزار باشد و موسی به زعم ایشان پروردة فرعون بود. چون در آب نیل به 
حیله‌یی او را غرق کرد. توب او نشنود و آنکه گویند آب تیل او را راه داد غلط است و 
توب قارون را نپسندیده» به طمع زره فرمود تا در زمین نهانش کردند. عیسی تجویز قتل و 
فمع جانوران کرده و محمد خود مذتها قافلة قریش را زد و خونها ريخت و به دست خود 
جاندار کشت و افراط میل به ازواج و گرفتن زن مردم که به نگاه او زن بر شوهرش حرام 
شده و امثال آن مشهور است. با این ملکات ردیه پس بیقمبر را به چه شناسیم». همه 
گفتند: «به معجزه». فرزانه مرد گفت: «معجرهة بیغمیران شما چیست؟4. بهودی گُفت که 
«عصای موسی شنیده‌یی که مار شدی». حکیم کمند وحدت خود را برآهیخت و دمی در او 
دمید و بهشت. ماری شد سترگ و رو به بهودی آورد. حکیم دست بیازید و آن را بگرفت و 
گفت: «اينك معجز موسی» و یهودی ازبیم جان. زبان خود را از دست داد که دم تبارست 
زدن. عیسوی گفت: «مسیح, بپیدر زاد». حکیم جواب داد که: «خود میگویید که مریم را 
یوسف نجار به زنی خواسته بود. از کجا معلوم شد که او پسر یوسف نیست». نصرانی 
فروباند. محمدی گفت: «پیغمبر ما قرآن آورد و شق قمر کرد و به معراج پر آمد». فرزانه 
گفت: «در مصحف شما است: «و فالوائن ئو ین لك حتی تَفجر لت ین‌الازض ينبُوعاً 
ا و علس تفج الالهار لاله | تفجيراً و (تستقط‌السماء كما 
مت غلیتا کسفاً از تَا ټی بل رکه قبيلاً کون لَك بت من طرفو أو رقي 
یه ون لین اريك عتی نل غلیتا ابا تروه َل سبحان ربی هل كنت 
الا شرا رسولا» گفنند: ای محمد ما ایمان نياوريم به تو تا از بهر ما از زمین چشمة آب 
بیدا نکنی یا آنکه تو را بستانی باشد از نخل و عتب و در میان آن نخلستان چویهای آب 
روان سازي با آنکه آسمان را پاره باره بر زمین افگتی یا آنکه خدای تعالی و ملائْکة او را 
بیاوری یا آنکه خانه‌یی باشد تو را ززین یا آنکه بالا زوی بر آسمان و ایمان نیاوریم به 
بالا رفتن تو تا فرود نیاری از بهر ما نبشته‌یی که بخوانیم - بر سبیل جواب میگوید که - 
بگو ای محمد: پاك است بروردگار من» نیستم مگر بشری پیغمیر. از ایتجا منصف تواند 
دانست که هرگاه نتوانست جویهای آب روان کند. چون معجزات که نقل کرده‌اند نمود؟ 
چون قادر نبود که آسمان را پاره سازد به کدام طریق شق‌القمر فرمود؟ چون نتوانست 
ملاتکه را نمود چگونه جبریبل را به چشم سر میدید و اصوات او ميشنید و اصحاب هم يه 
صورت اعرابی نگربستند؟ چون نتوانست به حضور متکران با جسّد به آسمان برآید چه 
سان معراج او جسمانی بود؟ چون نباورد نوشته. به چه طریق مصحف بر او نازل شدت4. 
زردشتیی در گُوشه‌یی ایستاده بود. گفت: «مگو اینها و انکار معجزات مکن که یغمیر ما نیز 
بر آسمان رفت»*. حکیم پاسخ داد که: «شما په یردان و آهرمن فائل شدید تا میگویید که 
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پردان بدی نمیکتد. باز گفته‌اید که آهرمی از فکر بد حضرت حق یدید آمد» پس او از حق 

باشد. بدی از حق است. در اصل غلط کرده‌اید. اغلاط دیگر فرع آن است که میگوییده. 
برهمنی دانا گفت که: «تو انکار انبیاء کردی. و اوتاران یه منزلة انبیاء‌ند». حکیم گفت: 
«اوّل شما حق را مجرّد میدانید و یا زمیگویید که حنی ازتجرد فرود آمده, جسدی عظیم‌گرفت. حق 
لایس جسد. که عبارت از امکان و احساس است. تباشد و همچنین فرشت‌گان را 
زنی قرار داده‌اید و یشن را - که در بعضی عبارات آفربدة دوم, در بعضی چا خدای مطلق. 
میدائید - میگویید ازیابه خود فرود آمده, در ماهی و خوك و کشف و اتسان به نویت در 
آمد. در نشاء رامی زن او را بردند و تادان بود و کسب علم به شاگردی یکی از دانابان هند 
کرد تا از تن رست» و در کسوت کشف, , شهوتپرستی و دروغ او خود نقل میکنید. گفتید در این 
نشاء در عالم اطلاق اندکی مانده بود و بسیار در جلد کشن در آمده و انسان را که اعدل و 
اکرم اتواع حیوان است به پرستیدن خوك و کشف میگمارید. صورت ذکر مهادیوء که او را 
هم بعضی جا خدا میدانید. و فرج زن او را ساخته, میپرستید و این پایه تدانید که نادان, 
آفرينندة دانا نتواند بود و مجرد و بسیط قسمت نیذبرد و تعدّد واجپ محال است و از 
پرستش خسیس» شریف را کمال نیفزایده و بر این قیاس. دلایل و براهین اقامت نمود و بر 
همه منقطع شد. پس حکیم گفت: «به یقین.بدانید که تبی کامل و رسول قاضل, صاحب 
ناموس اکبر - یعنی حضرت عقل علیه‌السلام - دلالت فرماید بر آنکه واجب‌الوجود حکیم 
است و خلق را به میدأی امر فرماید که عقول ایشان به آن تواند رسید و چون عقل دلالت 
میکند بر آنکه عالم را صانعی توانا و فرزانه هست و بر ساحت احوال عیاد. امکان نژاد 
انواع نعم افاضه فرموده که موجب سپاس و شکر است. هرآینه به انوار عقول خویش در 
دقایق آفرینش فکر کنیم و به حسب دانش خود بر آلاء او سپاس گزاریم و چون په معرفت 
مبدأ تعالی هدایت یافته باشیم و په توفیق شکر مهندی. په ثواپ آن فایض گردیم. چون به 
و ی شویم؛ مستعق عقاپ گردیم. . چون حال بر این متوال 
است جرا اطاعت ‏ شخصی کیم که در شرت انل ما باشد و به غضب و هرت و 
حرص و آز و حب جاه و ریاست, بیش از ما گرفتار» که آن شخص از بشرء اگر ما را 
یه‌معرفت و شکر امر کتد ما په معاونت عقول خویش په آن قابض شویم و اگر به مخالفت 
آنچه عقل اقتضا کند امر نماید. آن قول دلیل بر کذب او باشد. چه عقل دلالت کند که 
عالم را صانعی است حکیم. و حکیم خّلق را به عبادنی امر کند که درعقول ایشان قبیح 
نتماید و بدانچه زشت نماید, مامور ندارد و شریعت به پیشتر امور که عقل ان را قبیح 
میشمرد. مثل تکلم حق و نزول ملك مجرد به صورت بشر یا جِنّد کثیف و صعود با 
جسدعتصری بر سموات و توجه به خانة مخصوص در عبادت و طواف و دخول آن و سعی 
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و رمی جمار و تلبیه و تقییل حجرالاسود. اگر گویند یی‌جهتی مبد ع تعالی را نتوان پرستبد و 
مکانی جهت ارتباط معیّن باید گردانید. ذکر و سپاسگزاري را جهتی و مکانی تباید و چون 
مکانی معین شود صوّر علویةٌ کواکب ارلیند. اگر گویتد آن از فاد توهّم شرکت خالی 
نمیتواند بود. هرآبنه باید مکانی معین شود. از امکته. مکانی که به خصوصیات. از سایر 
امکته مختص باشد به این چنین توجه سراوار بود. چون په مقیاس اوزان حدس اریاب 
علوم هندسه و ریاضی, این مکانی است که با سایر اجراء ارضی و اماکن. نسبت مرکز 
دایره پاشد با دایره. و بیشبهه هر جزوی را از محیط دایره نسیتی مخصوص با نقطة مرکز 
خواهد بود. هر آینه بر تلو, این مکان از سایر امکنه, به تعیین جهت توجه. لایق نماید. این 
زعم اتفاقی ئیست. چه به این بیان یعنی مرکزوار و نقطه‌آسا یودن این مکان. بسیاری از 
عظماء قائل نیستند و جمعی کثیر از پیمایندگان زمین, مكاني دیگر به‌اين صفت» یعنی میانه 
بودن» مخصوص ساخته‌اند. چنانکه در کتب حکماء پراهمه و غیرهم معلوم میشود. و برتقدیر 
تسلیم» این نیز از توقم شرك خالی نیارد بود» چه, کسی گمان برد که حق عبارت از مکان 
است يا آنکه جسم است. بتابراین» آنرا بیت‌افه میگویند و اگر چنین است, بعنی کعیه 
وسط ارض است. انییاه دیگر. جاهای دیگر گزیده‌اند. مثل بیت‌المقدس و امثال آن که بر 
غلط باشد. همچنین در اوایل. حضرت محمد نیز نماز به کعبه نمیبرد. اگر فساد توهم شرك. 
در سنگ و خاك و اجسام پرستیدن نبود. آب و آتش و کواکب به توجه سراوارند. و اگر 
میانه متظور است. خورشید میاتة باس افلاگ سبعه است. همچنین ذبح حیوان وتحریم 
آنچه ممکن باشد که غذای انسان شود و تحلیل آنجه بنیه را ناقص گرداند. چنانکه اگر 
خوك خوردن نسزد. عیسی چرا برگزیده و اگر وجه تحریم آن. آلايش بر اکل نجاسات و 
قاذورات است. همچنین خروس به این بلا مبتلا است. و مانند این تمام امور مخالف 
قضایای عقول است. و پزرگترین ابتلایی که در رسائت مندرج ات ان است. که بة 
متابعت مماثل خویش از صنف بشر مبتلا باشند که به عوارض و لواحق بشری مختص 
باشد از اکل و شرب و غیر آن. به تصرّفات متوجه ایشان گردد مانند حیوانات به هر 
صورت که ارابه کند ايشان را راند. و زن هر مظیعی که خواهد بر خویش حلال و بر او 


. حرام سازد و خود نه زن گیرد و متابعان را با قوت» بیش از چهار زن نگذارد. از آن هم هر 


که را خواهد پهر خود گپرد و خون هر تن که بژوهد. هدر گرداند. په چه مريت و چه 
فضیلت این استخدام واجب نماید و چه دلیل بر صدق دعوی خواهد بود؟ اگر به مجرد 
قول, آن رسول است. قول او از آنرو که قول است. پر دیگر اقوال مزیّت ندارد. پا آنکه 
قولی که به صحت رسد قول او است, از کثرت اختلاف در امتش, معلوم نیست و اگر به 
ححت معجزه ابن انقباد منوط است» معجره ثایت تشده الا په نقل و دیو افسانه‌ها. چون از 
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دیرگاه خائة نقل خراب است. اعشماد را نشاید. و بر تقدیر تسلیم» علوم غریبه بسیار و 
خصایص اجسام بینهایت و بیشمار است, چرا نشاید این صنف که آن را معجزه میاتگاری 
از خصایص یعضی اجسام باشد و در علم غریب رخ نماید؟ و نزد تو که شق‌القمر که 
شنیده‌یی معجزه است.چرا ماه کاشخر حجت تباشد؟ و چون موسی را کلیم‌اّه خوانی جرا 
سامری را که گوسالة گوباتر دارد کلیمتر از موسی نخوانی؟ و اگر گویند که هرعقل را قوت 
آن نیست که تعقل امری عالی کند. بلکه فضل میدع تعالی» مراتب عقول را ترتیبی خاص 
فرمود که بعضی را از بعضي اعلی ایجاد نمود و رحمت نورالانوار به فیض هدایت ا"بیاء 
شیر آز ان عفرل رسد سی تی ات به کار نياید جه خبری گوید که ایشان درك 
نکنند و عقل ايشان نپسندد و او په شمشیر خواهد آن را روان گرداند. چه با فروتران گوید 
زرد من از عقل ما والاتر است و فک ما بذان تمیرسد او به قلا گوید آسم من فوق 
طور عقل است» پس آیین او نه په کار فرومایه آمد و نه به کار خردمتدان. فساد دیگر آنکه 
در ابداع عقل و اعطاي آن په مردم حکمتی و قایده‌یی نباشد و بی خود گوید: 
«لایِکلف الله لفسا لاْوَسعَهاه و هر چه ادراك آن در وسعت عقل نگنجد درستی آن 
بوشیده ماند و اقرار بدان ابلهی. با آنکه‌سخنان عقلاء دیگر به مراتب بهتر از حدیث و 
کتاب آن نبی باشد. دیگر آنکه چون این قاعده گسترده آید که انبیاء برحقند. هرکس, هر 
دعوی که خواهد کند سزد. چه ابلهان بدان گروند که: «عقل او فوق عقل ما است. چه 
عقل ما بدین وافی نیست». از این است که در اهل اسلام و فرق دیگر, مذاهپ بسیار و 
گفتار و کردار بشمار است و ناصوابی دیگر آنکه جون دین نبی را در بذیرفتند و در 
خداشتاسی و حقیرستی اقتدا بدو کردند. بعد از چندگاه نبی دیگر آید و در خداپرسنی و 
حقشناسی خلق را امری دیگر فرماید و ايشان درمانند که مگر نپی دروغگو بوده؟ اگر گویند 
در هر دوری خلق را شریعت موافق زمان باید ما در حقشناسی اختلاف نسزد. 9 
حقشناسی در چهار کتاب بسیار است. گویا در اوایل حق خود را نمیشناخته و گمان اول 
را نسبت به خود خطا کرده و در کتاب ثانی چیز دیگر گفته و همچنین در الث و رابع. پس 
نزد عقول متصق. رستگاری در شناخت حق, به متایعت فرمان نبی کامل. صاحب ناموس 
اکبرء عقل است و عمل امتناع و تخلی از دنا نقض شهوات و لذات و هنکامة قتل بر 


خداوند روح و استحلال اموال و زنا و کذب و تهمت و ستم و ایذاء و سفه و شناعت انقتاق " 


و جحد به جزای آخرت و انتکاس حق, یه ده خصلت تمام شود: اول جود و کرم دوم عفو 
از بدکار و دفع غضب به حلم, سيوم تعفف از شهوت دنیاویه. چهارم فکر خلاص از بند 
عالم کون و فساد و اذخار و اسباب التذاذ اين عالم و انديشة آن عالم دایم‌الوجود. بنجم 
رباضت عقل و ادب و کثرت نظر در عواقب امور. ششم قوت تصریف عقل در طلب 
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عایات امون هف نوت ام ورین ورطبت کلام با هر تردی: غم سجن تماعر ت با 
اخوان با آنکه اختیار ایشان بر اختیار خویش مقدم دارده رز نهم اعراض از خلق به کلی و 
توجه بالکلیه به حق, دهم بذل روح از شوق به حق و وصول به حضرت کریم بدین منوال 
که تا در جسد است پیوسته خود را به او وابندد و خواهان پیوند او باشد نا نوبت انقطاع از 
جسد پرسد. برترین مردم آنانند که به تقلیل غذا اکنفا کنند و از عالم فانی اجتناب نمایند 
و از لذایذ اطعمه و اشریه و لباس و نکاح اصلاً درگذرند. و فروتران قوم آنانکه رغبت په 
تناسل و التذاذ شراب و طعام به قدری که حق باشد حلال دانند. و چون این طریق دشوار 
است که نبی کامل و رسول‌اکبر عقل فرمود. هراینه متابعان شیطان نفس حیوانی» در آیین 
انکیختة انبیاء که آیشان هم گرفتار شهوت و غضب و لذایذ اطعمه و اشربه و نفایس ثیاپ و 
نسوان جمیله بوده و ستم بر بنی نوع که کافر خوانند. جایزء پل ستوده بیتند. گرایند و 
بعضی از علماء و منابعان ایشان که برای دنیاء طاعت انبیاء اختیار کرده‌اند و بر اصل آن 
کار و دروغ آن طایفه واقفتد. هنگام فرصت به احتیاط وقت و رعایت ساعت آیینها 
انگیزنده. در انجمن از عهدة حکیم فاضل کسی برنیامد و حکیم از تجردی که داشت 
بیرون رفت. 

حضرت خلیفة اه مریدان را فرمودند که حق را پرستیدن ناگزیر است و مقر بان او را 
ستودن ضرور و در انسان به رتبه کواکب کسی نیست چه انسان را پایة کواکب نبود. جز 
ابزد متعال» سالك را چیزی دیگر غرض نباشد. یعنی کار که سالك کند غرض از آن کار 
خدا باشد. مثلاً جیزی» از آن میخورد تا بندگی خدا تواند کرد و نوکری از آن میکند تا در 
بندگی خدا عاجز و محتاج تباشد و زن از برای آن خواهد که ولد صالح خداپرست به 
وجود آید و انوار و کواکب را برای آن تعظیم میکند که مقربان خقند. خواب از آن میکند تا 
روح به عالم علوی برآید. پس سالك در جمیع اوقات در بندگی و اطاعت حق است و 
لحظمیی از نماز غاغل نیود و از آزار جاتدار پرهیز واجب شناسد و آفریدگان حضرت حق 
را گرامی دارد و گیاه و درخت سبز را بی‌احتیاطی فطع ننماید و هر جای زمین را عبث 
ملوت نکند. الا مکان مخصوص. و آب و آتش را نکوهیده‌جا نیندازد و کواکب را درود 
دهد. پس به این حال کم گفتن و کم خوردن و کم خواییدن عادت کند و ایشان را اشقال 
بسیار است: یکی آن است که حواس ظاهر به انگشنان فروبندد و تصور حضرت نراعظم 
کند تا در این ورزش به جایی رسد که به مجرد چشم پوشیدن حاضر شود پس هر که را از 
بزرگان و سترگان هند و ایران و یونان و جز آن خواهد بر او حاضر آیند و اتوار بیند و اطوار 
درنوردد و صاحب فنا و بقا شود. مطیعان حضرت خلیفةالحق را الهی از آن گویتد که در هر 
کار مقصود ایشان خدا است و حضرت. به امر الهی. مأمور بودند به پرستش کواکب و 
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قبله‌شمردن اختران و در کتب متقدمین هند و پارس بیعدد فضایل کواکب مسطور است. 

از ټین جوت شنیده شد که در عهد حضرت. علماء با هم درافتادند. مخدومالملك 
فتوی داد که: «در این ایّام. به حج رفتن واجب نیست بلکه اگر کسی یرود مستوجب عذاب 
است بدین دلیل که راه مکه از خشکی, منحصر از عراق است و از راه دریا منحصر در 
گجرات و پنادر فرنگ. در خشکی از قزلباشان ناسزا باید شنید. و از راه دربا عهد و قول 
از فرنگیان گرفته, زبونی باید کشید, زیرا که در آن عهدنامه صورت عیسی و مریم تصویر 
کرده‌اند و آن حکم بتیرستی دارده, 

و حضرت. روزی فرمودند که از شیخ عبدالتبی شنیدم که یکی از مجتهدان اهل 
سنّت تا نه زن تجویز کرده‌اند و علماء گفنه‌اند دلیل این که مجتهد بر این رفته, عمل په 
ظاهر عبارت «قانکخُوا مأ طاب لَكَمْ من‌الساء معني و ثلث و رُبأع» نموده. تا هزده 
زن هم روا داشته. و هم علماء فتوی دادند که به طریق متعه, آنقدر که زن خواستن میسر 
باشد. مباح است و این در مذهچ امام مالك جایز است و آهل تشیع گفتند فرزندی که از 
متعه حاصل شود از غیر آن گرامیتر است و نقبخان موطًاً امام مالك را نمود که در آنجا به 
تصریح, بر جواز متعه, اسناد کرده و اهل تشیع گفتند که در قرآن است که: «نساهکم حَرْث 
تکم فأئوا کا نینتم». نظر تزا فا وی رن رخ جات امت و قعرل دز 
پیش و پس روا. 

تین‌جوت گوید همچنین چون تاریخ مسلمانان میخواندند. مردم از صحایه اعتقاد 
فاسد کردند و حکماء جمیع شرایع راء قیدیّات نام گذاشتند و گفتند مدار دین پر عقل است 
و هیچکس با ايشان در بحث برایری نکرد. علماء فرنگ نیز میآمدند و سخنها میگفتند. 

شیخ بهاون نام» برهمنی دنا از ولابت دکن, په کین خویشان خود آمده مسلمان شده 
بود و این نام یفته و ید چهارم داشت. در بعضی از احکام آن کتاب عبارتی مینمود که لام 
بسیار دارد و مشابه کلمة «لااله إلأالله» است و در آنجا پود که: تا این عبارت را نخوانند. 
نجات نیایند و دیگر آنکه گوشت گاو خوردن به شرطی چند میاح است و دیگر آنکه میّت 
را دفن بکنند و نسوزند و شيخ مذکور بر براهمه غالب شده بود. نین‌جوت گوید: «من گفتم 
این عبارت را ترجمه کن» چون ترجمه کرد معنیش سراسرمخالف و ضد «لااله إلا الله» بود 
و آن شروط گوشت گاو خوردن نیز مخالف طریق مسلمانان و همچنین مرده دفن کردن به 
نوعی دیگر ذکر میکرد که در دین مسلمانان جایز نیست. حضرت و همه» يدان برهمن 
خندیدند و فرمودند: «بنگرید مسلمانان و هندوان را که با چندین مباحثه هیچ یکی نیرسید 
که معنی این عبارت چیست» و مرا په غابت ستودند». 

میرسید شریف املی. در متزل دیبالیور آمده, حضرت را دید و علانیه از طرف محمود 
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پسیخوانی با علماء بحث کرده ایشان را ملزم ساخت. حضرت براو هم سایة عاطفت 
کستردند. 

اختلاف مذهب به جانی رسیده بود که علماء تکفیر هم میکردند و حکماء و صوفیه در 
مجلس بهشتآبین میگفتند که عقلاء در هم ادیان موجود و مهیایند و ترجیح بلامرجح 
ازکجا است. با آنکه زیاده از هزار سال بر ابن دین نگذشته. 

همچنین. جمعی از اطفال را به محل موسوم به کن‌محل گذاشتند و جمیع مایحتاج 
به ایشان نمودند. اما کسی سخن و حرف نیارست زد. ابتها چهارده ساله شده. گنگ 
ماندند و معلوم کردند که حرف و زبان طبیعی مردم تیست» یعنی وضع نیارند کرد الا بعد از 
آموختن, پس بر وضع تکلم قادر شوند. از این بی‌بردند که عالّم قدیم است و لفات دائمی. 

براهمه دلایل عقلیه و شواهد نقلیه بر صدق دین خویش و بطلان غیر گذرانیدند و 
تاج‌العارفین شیخ تاج‌الذین ولد شیخ زکریا جودهنی دهلوی,. شطحیات متصوفه و مقدمات 
وحدت وجود وسال ایمان فرعون - که در فصوص الحکم است - و ترجیح رجاه بر خوف» 
بیان مینمود. 

چون حضرت طربق ملوك عجم. چنانکه ایشان را نماز میبردند. پسندید. صوفیه. 
انسان کامل را عبارت از خليفة زمان دانسته. سجده نجویز کردند. چه صوفیّه انسان کامل 
را سجده میکتند. گفتند مراد از آن رمز که ملائکه آدم را سجده کردند آن است که عقلاء 
که ملاتکة ارضیتد. انسان کامل را که خلیفة خدا است نماز بردند و بدین رتبه نرسیدگان. 
بهر تشبه, بدین پردازند و کعبه و قبله نیز انسان کامل ر؛ خواندند. چه متزلر حق, دل 
انسان است و توجه در پرستش حق. بدو دُرست, و یعقوپ و فرزندانش یوسف را سجده 
کردند. 

شیخ یعقوب صرفی کشمیری که مرشد عصر بود. از عین‌القضا: همدانی نقل کرد که 
محتّد. مظهر اسم‌الهادی است و ابلیس, مظهر اسم‌المضل. 

ملامحمّد یزدی» خلفاء ثلثه را طعن کرد و تفسیق صحایةٌ کپار و تابعین کرده. 
غیرازمذهب شیعه راء ضال و مضل خواند. و پاپ انجیل آورده دلایل بر ثالث تلائه گذرانید 
که حق است و نصرانیّت اثبات نمود و چون حضرت» اقام مردم را دوست میداشتند. 
ناب علامی شیخ ابوالفضل که مکرّر معجزات حضرت را دیده بود. په ترجمة آن مأمور 
گشت و به جای «بسم الله» این بیت بود: 

های نام تو دیزز و کرستو سبحائك لا له ال خوه. 

راجه بپریر خاطرنشان ساخت که آفتاب مظهر نام است و پختن غله و زراعت و 

میوه و سبزی و روشنی و حیات از او است و همچتین آتش و آب و سنگ و درخت, همه 
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مظاهر حقند. و فشقه و زثار را جلوه داد وحکماه مقرّب»مقوی آوردند که آفتاب نیراعظم و 
نیراکیر و عطیه‌بخش عالم و مربی پادشاهان است و یزدانیان گفتند که شمس عالم 
مجردات. واجب‌الوجود است و شمس عالم اجسام. آفتاب که خلیفةاللّه است و طایفهیی 
از آفتایپرستان باز تمودند که علماء را در وجود مجردات و تجرد واجب‌الوجود خلاف است 
و طایفه‌یی تفی ايتها کرده‌اند. ولی در وجود آفتاب و ضیاء و فیض او, هیچ يك انکار نتواند 
کرد و حضرت. چون از حق مامور بودند. ادعیه‌یی که مشتمل است بر تعریف افتاب به 
پارسی و هندی و ترکی و تازی میخواندند. از آن جمله یود دعایی که هتدوان میسرایند, 
نیمشب و وقت طلوع میخواندند. 

و کشتن گاو و خوردن آن حرام ساختند. چه اطیّاء گفتند گوشت گاو جرب و قویاء و 
جذام و داء‌الفیل و امثال آن امراض آرد و ردی‌الهضم است و هندوان سرودند که: چندین 
مناقع از گاو است. او را کشتن بی‌انصافی است و یزدانیان گفتند جاندار بی‌آزار کشتن 
ستمگری است و ظالم. دشمن خداوند تعالی. : 

و علماء وقت نیز کتاب صراط‌المستقيم امام مجدالدین محمدین بعقوب بن محمد 
فیروزآیادی آورده» نمودند که میگوید آتکه مشهور است: «افضل طعام آلذئیا واخرة 
اللخم» ثایت نشده و در باب فضل هریسه چیزی واقع نشده و در یاپ فضایل خروس سقید 
چیزی واقع تشده و در باب ولدالرنا که مشهور است: «ولدالّنام لأيّذلالجََّة» ثابت 
نیست. و باطل است و حضرت خليفةالحق. خود هم میشر گشتند که گاو نیاید کشت. 

و همچنین آتشپرستان که از قصبة نوساری که از ولایت گجرات است آمده بودنده 
دین زردشت را حق او تعظیم آتش را عبادت عظیم میگفتند. حضرت. ایشان را به جانب 
خود خوانده. از راه و روش کیانیان وقوف حاصل نمودند و هم اردشیر نام زردشتی دانا را 
زر فرستاده. از ایران آوردند و آتش را به اهتمام تمام به نواب علاأمی شیخ‌ابوالفضل 
سپردند و مقرر ساختند که بر آیین موبدان به طریقی که آتشگدة ملوك عجم همیشه پر با 
بود. دایم‌الاوقات چه در شب و چه در روز در اندرون شیستان نگهدارند که آیات است از 
آیات خداوند و نوری است از انوار ایزد بلتد و همچنین از کرمان آتشپرستان را بخواندند 
و دقایق دین زردشت از ایشان پرسیدند. 

و نامه‌ها یه آذر کیوان که سرکردة یزدانیان و آیادیان بود نيشتند و او را په هند 
طلبيدند. آنرکیوان از آمدن عذر خواست و نامه‌یی از تصانیف خود فرسناد. در ستایش 
واجب‌الوجود و عقول و تفوس و سموات و کواکب و عناصر و در تصایح پادشاه. مشتمل بر 
چهارده جزر. هر اول سطر آن پارسی بحت دری بود. و تصحیف آن چون میخواندند عربی 
مبشد. چون قلب میکردند ترکی بود. و چون تصحیف آن میخواندند هندی میگشت. نواب 


1۵ 


۵ 


۱۵ 


تعلیم ذهم(الهیّه؛. نظر درم(بحتهای اهل ادیان) /۳۰۱ 


علامی شیخبوالفضل اعتقادی تمام به آذر کیوان داشت 

عجم» عربان را قطاع‌الطریق نام نهادند و اهل اسلام را مطعون و علامی شيخ 
ابوالفضل در فتحپور با عبدالقادر بداوتی گفت که: «ما را از مصتفین کتب ګله است از دو 
سبب. یکی آنکه جرا احوال انپیاءسایق را به تفصیل تنوشتند. چنانکه احوال بیغمیر خود. 
دوم آنکه هيج يك از اهل حرفه تماتده که در تذکرةالاولیاء و نفحات‌الاتس و امثال آن اسم 
آنها مذکور نشده. اهل بیت رسول را چه جرم بود که در آن داخل نکردند؟». عبدالقادر 
جواب شابسته‌بی نداد. 

غازی خان بدخشی که درعلم معقول بینظیر بود در باب تفضیل امام عادل بر مجتهد 
میکوشید و به تجویز و ترجیح او و جمعی دیگر» روایت درست کردند و علماء پرآن تذکره 
مهر کردند «کان ذلك فی شهر رجب سنة سبع و ثمانین و تسمائه» و حضرت مأمور شدند 
که کلمة «لاله الا الله اکبر خليفة اله» بگویند. اگرچه مردم سراسر خواستند به دين در 
آیند. اما حضرت گفتند: «اين دین باید به‌خواست ایشان روایی گیرد نه به‌چیر». لاجرم 
به گفتن اين, جند کس که مرتاض و صاحب حال و دانا پودند. په خوشی خود. این آیین 
اختیار نمودند و فرمان ایزدی در رسید که: «اخلاص به خداوندگار و صاحب خود چهار 
مرتبه باشد که ترك مال و ترك جان و ترك ناموس و ترك دین باشده. امر الهی اشارت بدان 
است که اگر قضيهُ ناگزیری پیش آید که اگر ترك صاحب خود نکند. ببایدش ترك این 
چهار چیز کرد. پس امر ایزد آن است که از این چهار چیز بگنرد و ترك خداوند خود نکند. 
و گفتند هزار سال که آغاز آن زمان بعشت و مدّت بقای این دین بود تمام شد دیگر وجوب 
غسل جنابت مطلقاً ساقط گشت و عقلاء میگفتند که خلاصة انسان منی است که تخمۀ 
آفرینش پاکان استه چه معنی دارد وت بول و غابط غسل راجب نشود و به 
خروج این طور شیثی لطیف مستوجب غسل گرد بلکه مناسب آن !ست که اول سل 
تن و سآن چماع و همچنین طا جهت روح مت پختن که جماد است چه معنی 
دارد. پلکه روژی که این کس متولد شده. باید آن روز جشن عالی سازنده و آن را 
آش‌حیات نام کردند. مگر روح کسی را که به معرفت تمام به میداً رسیده و جامه گذاشته» 
ار را ررز جامه‌گذاردن هم شادی کنند و آن را روز وصل گویند. 

و برای اختلاف تواریخ هند تاریخ هجری عربی را هم تغییر داده ابتدا از سال 
جلوس همایون گرفتند که نهصد و شصت و سه باشد و ماهها به رسم ملوك عجم اعتبار 
کردند و عیدها موافق اعیاد زردشتبان, در سالی چهارده قرار یافت و آن را سال و ماه الهی 
امیدند و این خدمت. حکیم شاه. فتح‌اللّه شیرازی به‌جای‌آورد. 

و به شنیدن مناظرۀ علماء در ميان مردم. بالطبع خواندن تسیر و فقه برطظرف شد و 


۲ دستان مذاهب 


نجوم و حکمت و حساب و تصوف و شعر و تاریخ مقرر گشت و عجم این دو بیت بسیار 
میخواندند- 
«ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده اسست کار 
که ملك عجم را کنند آرزو تقو بر تو ای چرخ گردرن تفو». 
خواجه عبدالاطیف که از بزرگزادگان ماوراء‌النهر بود و در شمایل ترمذی از آن 
حدیث که «کانهٌ جید وه شبهه آررد که گردن حضرت محمد را به گردن بتی تشییه دادن 
چون باشد؟ پس بتپرستی سنوده است و همچنین حدیث ناقة قصوی که در سیر مشهور 
است و زدن قاقلٌ قریش در اوایل هجرت و همچنین نه زن خواستن و تحریم نساه بر 
ازواج خویش کردن پیغمبر و وقوع آن و تن دردادن اصحاب بدان, در وقت خواندن کتب 
سیر مذکور ميشد و در خلافت خلفاءتاثه و قصَهُ فدك و جنگ صفین, شیعیان غالب و سنیان 
مغلوب گشتند. در مجلس نوروزي قاضی و مفتی را به قدح نوشی آوردند و شيخ ابوالفضل 
پرعکس تفسیر آیةالکرسی که تاليف داده بود. خطبه‌یی مقدار دو جزو بر مهابهارت که 
جنگنامة قدماء بزرگان هند است نوشت و بعضی علماء قصه زاف محمّد را با صدیقه مطلقاً 
منکر بودند و چنین. نکوهش داود برای زن اوریا میکردند. چون سلطان خواجه. که از 
الهیان بود در وقت تنگذاشتن» گفت: «مرا حضرت: به آیین ديو مردم دفن نقرمایند»» لاجرم 
او را در قبر. با چراغی خاص ر شبکه‌یی مقابل حضرت یراکیر گذاشنند که فروغ او 
پاك‌کننده گناهان است. و فرمانها صادر شد که بر مانند ملوك عجم. اراذل را از خواندن 
نام دانایی و طلب علوم مانع آیند و دیگر معاملة هندوان را برهمنی دانا به قطع رساند و 
قاضی مسلمانان معاملة مسلمان را فيصل دهد و چنین ادیان و مذاهب دیگر را. مأمور شدند 
که سر میت به جاتب مشرق و پای او را به طرف مغرب دفن کنند و خواب کردن نیز به 
همین طریق قرار دادند. حکم شد که الهییّن ازعلوم عربیه غير نجوم وحساب و طب و 
فلسفه تخواتند و عمر گرامی صرف آنچه معقول نیست نکنند. تحریم گوشت گاو قرار یافت 
و حکم شد که زن هندو که همراه شوهر. خود را بسوزاند‌مانع نیایند و فرمودند به جير و 
اکراه نیز نسوزانند. دیگر آنکه اگر کسی با شخصی که پيشة او ذیح حیوانات باشد طعام 
بخورد. دست او را ببرند و اگر از اهل خانه‌اش باشد انگشت قطع نمابند. و دیگر زنی که 
در کوچه و بازار میگردیده باشد و دن آن حال رو نپرشد» شوهر با او نزدیکی نکتد. و زن 
ناسازگار را که با شوهر بستیزد به محلَُ فواحش برند که کار ایشان متعه کردن اسبت. و 
دیگر در هنگام اضطرار و مخمصه. پدر و مادر را میرسد که فرزندان نابالغ را بفروشند و 
جون استطاعت یابند. زر داده از قید رقیت خلاص سازند. و دیگر هندو را که وقفت 
طفولیت به اکراه مسلمان کرده باشتد اگر خواهد که دین آباء خود اختیار نماید. مختار 
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است. متع نکنند و هر کس هر دینی که خواهد پذیرد و از هر دیتی که خواهد په دینی دیگر 
انتقال کند مانع نیابند. و اگر زن هندو به مسلمائی فریفته شده, خواهد به دين مسلمائی در 
آید جبراً گرقته به اهل او سپارئد و چنین زن مسلمان را که اگر په هندو فریفته شده خواهد 
هندرکیش شود منع کتند و نگذارند. و از احدات بتخانه و کنبسه و آنشگده و دخمه ماتع 
نیایند و مسلمانان را نیز از ساختن مساجد مانع نشوند. صدر جهان, الهی کیش شد و 
زندبار را حیوانات سلیمه مینامیدند و از قتل زندبار بیزار بودند. خلاصة هر آیین را با آیین 
خود آمیختند. 

ازملا ترسون بدخشی که مسلمانی است حنفی کیش, در هزارو پنجاه وهشت شنیده شد که: 
«روزی به اسکندره, به طواف مرقد و زیارت حضرت عرش آشیانی رفتبم و یکی 
از رنقاء ما پا از درآمدن به مقبرة مطهره کشیده مشغول نکوهش خلیقةالحق شد. یاران 
گفتند اگر حضرت عرش آشیانی باطنی دارد او را آسیبی رسد» مقارن بدین, انگشت پای 
او به درزی از درزهای فرش سنگ فرر شده شکست». 

و در ناموسآکیر آمده که حق را پرستیدن ناگزبر است و مقریان او را ستودن ضَرور 
وز اسان شوه کز اکن کی تسه خه اتان وا ناه کواب نوو و تفه مرندان زا 
فرمودند که جز ایزد متعال سالك را چیزی دیگر غرض نباشد. یعتی هر کار که سالك کند 
غرض از آن کارء خدا باشد. 


نظر سیوم در فضایل کواکب به طریق عقل و کشف و وحی 


اغاثادیمون. بعنی شیث و هرمس‌الهرامسه, یعنی ادریس و فلاسقه گفته‌اند که مبدع 
تعالی. اجرام افلاك و کواکب را چنان آفریده است که از حرکات ایشان در جهان فرودین 
آثار ظاهر میشود. بلکه حوادث سفلی مطیع حرکات ایشان..و هر برجی را و درجه‌یی را 
طبیعتی على جده به تحعر به معلوم شده: و بر خواص درجات و بروج و تاثرات اطلاع 
تحقیقی فلك است و عقيدة حکماه آن است که هر صاحب ناموسی» یکی از کواکب را 
میبرستد. چنانکه موسی زحل راء و از آن است که نزد يهود شنبه گرامی است و موسی بر 
سحره و جادوگران که منسوب په زحلند غالب بود. و عیسی آفتاب راء و بدین سبب 


۴ دېستان مذاهپ سس 


یکشنبه نزد او ستوده است و آخر روحش به خورشید پیوست. و محمد زهره راء لاجرم 
پیش او آدینه معرّز است. چون آشکاراء به عوام» این معنی نمیخواستند بگویند. پوشیده 
داشتند و از وضع پیغمبر عربی آشکار است که تعظیم زهره میکرد. یکی از آن» رغیت به 
بویهای خوش و امثال آن. 

در اخیار پارسیان آمده که فرهوش. ملکی بود در عهد آباد و هم سخنییوندان بیعدد 
داشت و از آن جمله. هفت شاعر بودند. هر یکی, در هر روزی از روزهای هفتگانه» در 
پیش شهریار, نظم خویش میگذرانبدند. روز یکشنبه که ایشان آن را خورشید روز گویند. 
پادشاه به گرمایه رفت و از گرمابه برامده. به هیکل نر اعظم خرامییده. پرستش 
به‌جای‌آورده. په خانه آمد و ملك سختطرازان که شیدوش نام داشت حضور بادشاه بود. 
چون پادشاه آبین یزدانیان داشت و ایشان زندبار نیازارند. به آن روز خورشید. برای 
شهربار بردین بعنی خشکه و نردین که در هند آن را پهتی گویند آوردند که بوست ماش را 
برداشته. مقشر کرده بودند. خرو از شیدوش برسید که: «این خورش به جه ماند؟». جواب 
داد:«به یأرانی که از پهر کناره « زسرتا ياء برهنه گشته .باخنته: شهر بار را خوش آمده. 
دهان او را به دز خوشآب بیاگند و زن شاه. شکر تام دل از خرو برداششه. بدان 
سختسرای شیرین کلم بست. چون شپ شد. شکرء شاه را خفته پنداشته به حیله بیرون 
رفت. خسرو نیز از یی او روان شد. چون شکر به خانة شیدوش رسید. در ميان او و 
شیدوش سخن بسیار رفت. پس شیدوش با او گفت: «زن از هیچکس نترسد. از زن باید 
هراسید که تو فرهوش خسروی را گذاشته, به چون من پرستاری میخواهی پیوندی». لاجرم 
زن» اامید به خانه آمد و شیدوش به هیکل يهر روی آورد. نظر او به یکی از دختران. که 
از پرسناران يهر بود. افتاد و او را به آمیزش خویش خواند. دختر خشمگین به پیکر بهر 
رسیده گفت: «من برستار توا و این وقت. هنگام آمدن مردان نیست. این سختبیوند 
شهریار» مرا به ناسزا خوائد». چون شیدوش به هیکل آمد خود را رنجور یافت و شرمنده 
بازگکت. بس نزد خرو رفت. شاه که شب صحیت او با شکر دیده بود. بگفت: «ای 
شیدوش, اگر راست نگوبی کشته شوی. آن چیست که زن از هیچکس نمیترسد». 


شیدوش گفت: 
«زن شاه است و زداوز کردای گذر کرد و ندارد بییم از کس» 


- کردای در پارسی به معنی شجاعت و صیت هر دو آمده و وزد دریای محیط را گویند - 
بادشاه را امن سخن خوش آمده. شکر را بدو بخشید. شیدوش هر حند عذر خواست. 
خر و تست ید. لاجر جفت بادشاه را په خاته برد اما از رنجوری مهر, گوشت او ریختن 
گرفت و چنان شد که از خانه نتوانستی برآمد. تا آنکه پسر شهریار به دیدن پادشاه امد و با 
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پدر گفت: «سخنپیوندان خود را به من نمای». شهریار شش تن را گرد آورده. فرمود تا 
شیدوش در پس پرده نشسته. اشعار خود بخواند. شیدوش از استماع این فرمان. در ساعتی 
موافق بفرمود تا آتش برافروختند و در میان, داري آهنین بر پا کردند و بالای آن نشیمنی 
ساختند و با خود قرار داد که: «برفراز آن رفته. حضرت نیراعظم را بستایم. اگر پذیرفت 
بهتره وگرنه خود را در آتش اندازم تا به سزا رسم» پس بالا رفت و اییاتی که در مدح 
خورشید نظم کرده بوده خواندن گرفت. در زمان» جذام برطرف‌شد. ولی هنوز ابیات به‌انجام 
نرسیده‌بود که متعلقان او بنداشتند که حضرت نیراعظم خواست او نپذیرفت و از بیم جان 
خود را به آتش نمیاندازد. آن نشیمن را به زنجیرها کشیده. در آتش انداختند. چون 
شیدوش در آتش آفتاد. آتش در او تصرف نکرد و افسرد و همان جا نشنه ستایش به کران 
رسانید» س بر آمد و نزد شاه رفت و آنچه بر او گذشته پود برخواند و گفت: «ای شهر یار 
از من کار زشتی در این نشاء به وجود نیامده, اما آن روز در هتگامی که زثان به هیکل 
روند من نیز رفتم و نگاهبانان مرا نشناختنده نفس سرکش مرا بدان واداشت که او را 
بیشوهر شمرده» با آن پارساز زن سخنان ناسزا گفتم و لاجرم به یاداش رسیدم و همچنین 
شکر مادر من است». و هوشنگ شاه در بهین خره که در آداپ تقدبس کواکب است از هر 
ستاره معجزات شگرف برشمرده. 

همچتین در مهابهارت آمده که راجه جدشتر, از پرستاری آفتاب به کامرسید. جون 
مهایهارت همه رمز است. چنین باز نموده که: آفتاپ به صورت شخصی پر او بیدا آمده 
فرمود که: «از تو خوشنودم. دوازده سال تو را خورش رسانم. پس از سیزده سال, سلطنت 
شگرف یابی»» انگاه دیگی بدو داد و گفت: «خاصیّت این دیگ آن است که هر رون هر 
لون طعام, آن مایه که خواهند, از او برآید. به شرطی که اول برهمتان و فقرا را دهی» پس 
برادران کهتر به سال راه. 

و هردسیس صاحب قصص بئان آورده که در مدینة رومیه در هیکل اسقلینوس که 
مشهور به هیکل ایلو بعنی آفتاب است صنمی بود به صورت انسان ساخته بودند که هر جه 
از وی سوآل کردندی جواب گفتی. واضع آن صورت اسقلینوس بود و زعم مجوس رومید 
آن است که تکلم آن صورت بنا بر آن بود که او را به ملاحظة حرکات سبعة ساره در 
غایت مناسبت اوقات کرده بر وجهی نصب کرده بودند که یکی از روحانیات آن کواکب در 
ری حلول کرده بود و لهذا هر چه از وی سوآل کردندی جواب گفتی و ام آن صورت 
سبفالیس بود و صابیه را عقیده آن است که در بعضی از هیاکل ایشان بدییضا ظاهر ميشد و 
علم طب بر آن نوشته بود.اين خجسته دانش را از آنجا این طایفه پرداشتند. و حکماء قرس 
و یوان و هند و صاییّه. همه کواکپ را قبله دانند و حضرت عرش آشیانی نیز بدین مأمور 
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بودند. 

و در تواریخ ترکان آمده که چنگیزخان کواکب پرستیدی و او را چندین معنی عجیب 
بود: اول آنکه حالی داشت. گویند بعضی از روحانیّات کواکب او را یاور بودند. هر چند 
روزه او را غشی روی دادی ر در آن بیهوشی, هر چبز خان جهانگشای بر زبان راندی» 
همه هوبهو وافع شدی. و گفته‌اند در ال ظهور آن حادثه و اتحاد با روحانبات و فتوح و 
خیردادن از مفیبات. آن جامه و قبا که داشته و پوشیده بود همان جامه و قبا در جامدانی 
گذاشته و مهر کرده. با خود میگردانید. هرگاه که خان نامدار را آن حال بیدا شدی» آن 
جامه را بر او پرشانیدندی و هر حادثه و فتوح و عزیمت و ظهور خصمان و شکست و 
گرفتن ولایت که خواسته بودی, بر زبان او رفتي و يك کس آن جمله را در قلم آوردی و در 
خریطه کرده مهر بر آن نهادی. چون خان عالسبتان به هوش بازآمدی, يك یك بر او 
میخواندند و بر آن من جمله کار میکرد و سراسر آن چیزها که گفته بودي شدي و لم شانه 
را نیکو دانستی و آن را سوخته. احکام بیان کردی» برخلاف شانه‌بینان که بر شائه نظر 
افگنند. گوبند خان جهانگشای, وقتی که به دست دشمنان گرفتار شده بود. به باوری امیر 
شیرغان رست و امیر مذ کور مادیان کرنگی په خان داده, او را به جانب مردم خود روانه 
کرد. اقوام او از حیات خان ناامید گردیده بودند. تولی‌خان که در آن ایام کوچك و طفل 
بو ررزی بر زبان آورد که پدرم بر مادیان کرنکی نشسته» اينك میآید. در همان روز خان 
با مادیان چنان به بورت خود رسید. جون ترکان از ار خوارق عادات دیده بودند» راه 
اخلاص او یکو میسپردند. در عدل و داد چنان بود که در لشکر او کسی را بارای برداشتن 
تازیانة در راه افگنده نبودیء جز مالك آن و دروغ و دزدی در اردوې خان نبود و هر عورتی 
که از خراسانیان شوهر زنده داشت. کسی بدو تعلق نیارستی گرفت. چنانکه در طبقات 
ناصری آمده که چون ملك تاج‌الدّین که او را خسرو غور لقب داده بودند از طرف طالقان 
به اجازت چنگیزخان به غور باز آمد. این حکایت از وی استماغ افتاد که گفت: «وقتی ما 
از نزديك چنگیزخان بیرون آمدیم و در خرگاهی نشستیم. اغلان جربی که من با او آمده 
بودم و چندین نویین دیگر» حاضر بودند. مفولی, دو مغول را آورد که ایشان دوش به وقت 
تیاق - یعنی پاس- به خواب رفته بودند و تازیانه بر اسپ ایشان زدم که شما گناهکار شدید که 
در خواببد و بگذاشتم و امروز ایشان را حاضر گردانیدم. اغلان روي بدان دو مقول کرد که: 
«شما در خواب یودید؟». هر دو اقرار کردند که: «بودیم». فرمان داد تا که یکی را بکشند و 
سر او را در جعد دیگری بندند و گرد لشکر بگردانند و آنگاه آن دیگر را بکشند. جنان 
کردند. من در تعجب مانده. په اغلان جربی گفتم که: «گواه صحت. آن مفول را نبود. این 
دو مفول چون میدانستند که جزای ایشان کشتن خواهد بود. چرا اقرار کردند؟ اگر منکر 


۱۵ 


۱0۵ 


۷۵ 


۵ 


تعلیم دهم(الهیّه). نظر سوم(فضایل کواکب) /۲۰۷ 





شدندی از کشتن رستندی». اغلان جربی گقت: «چرا عجب میآید تو را؟ شما تاجیکان 
چنان کنید و دروغ گویید. اگر هزار جان روده مغولان درو غ نگویند». و چنگیزخان اوکئایی 
قاآن را به مهتری و خلافت برگزید و جفتای‌خان با آنکه پرادر بزرگ بود در مستی يه 
اوکتایی فا آن اسب تاخته درگذشت. جون به‌هوش آمد» اندیشید که از این برابری خللها 
زاید و عتفریپ اوضاع پادشاهی منهدم گردد. پس مجرموار رفته, با برادر گفت: «امثال ما 
مردم را چه يارا که با پادشاه گرو بندیم و اسپ تازیم؟ از این جهت گناهکارم و به جرم 
خود معترف. اگر میکشید و اگر جوب میزنید حاکمید». اوکتایی‌قاآن گفت: «چتین محقرات 
را چه محل این باشد دیگر. تو آقا و من آنی» - یعنی تو بزرگ و من کوچك -. عاقبت 
جفتای نه اسب پیشکش داده. گفت: «به شکرانة آن میدهم که پادشاه در مقام سیاست 
نشده. گناه بنده بخشیده. جون اوکتایی‌قا آن جرماغون تومان را با سه تومان لشکر به دفع 
سلطان جلال‌الذین خوارزمشاه فرستاد. در حین ارسال لشکر, به یکی از امراء که تابع 
جرماغون بود فرمود که: هم جلال‌الدین بر دست تو کقایت خواهد شد». اخر همان امیر 
در کردستان بر سلطان جلال‌الدین ربخته او را مستأصل گردانید. جود و کرم قاآن اظهر 
من‌الشمس است. چون طایر بهادر, در سنة خمس و عشرین و ستمائه. فوجی از ابطال 
مقول را به ولایت سیستان روانه داشت» ایشان قلعة ارك را محاصره نمودند. ویای خاص 
در میان مسلمانان روی نمود, بدین وجه که دهان درد میکرد و دندانها میجنبید و روز سيوم 
قوت ميشدند. ملك سالتکین خوارزمی. حاکم قلعه. شبی چنان مقرر کرد که هفتصد جوان 
در کمین باشند. چون آواز طبل جنگ از دروازة شرفی برآید, ایشان از پشت دروازه. از 
کمتگاه بیرون آنقهه در عقب درابند. بابر آن. صباح. دروازهٌ شرقی مفتوح شد و 
مسلمانان به جنگ اشتفال نمودند. چون طبل نواختند. کسی از کمینگاه بیرون نیامد» تا 
سه نوبت. بعد از آن شخصی را جهت احتیاط بدان جانب فرستادند. آن کس همه را مرده 
بافت. خان جهانگشای چنگیزخان, با فرزندان در حین شنقار شدن فرمود که: «از دين 
نگردید و ادیان دیگر را قوی مسازید. زیرا که تا در دین خود ثابت و راسخیده مردم شما و 
همدیتان شما را بزرگ دين خود دانند و مفترض الط عة شمارند. چون از دين خود به دين 
دیگری نقل کنند. آن کس که بزرگ دین است. او را مردم بزرگ دانند و نزد قوم» شما را 
آپرو نمانده چه آنکس که با شما بدان دین در آید. بزرگ آن دین را بزرگ شمارد و آن 
کس که به دین من ماند نیز, از شما بیزار شود که ایشان بر دين پدر نیستند». غرض, تا به 
وصیّت خان کار کردند, عزیز بودند و چون از گفتة او تجاوز نمودند خوار و ذلیل گشتند و 
آیشان را کواکب, در همه کار یاور بودند. گویند كيك خان که از نژاد جغتای خان است. 
روژی با طايفة خواص و مقریان. در صحرا و بیابان. طواف مینمود. ناگاه نظرش بر 


استخوانی افتاد. در آن, لحظه‌یی تأمل نموده پرسید که: «هیچ میدانید این مشنی استخوان با 
من چه میگویند؟». گفتند: «بادشاه بهتر داند». گفت: «از من داد مپ‌خواهند, مظلومانند». امیر 
هزاره را که آن سرزمین به او تعلق داشت» طلب فرمود و بر تحقیق حال آن استخوانها 
تکلیف نمود. امپر هزاره» از امیر صده که آن نواحی تعلق بدو داشت» پرسش نمود. بعد از 
میالغه و تفتیش چنان معلوم شد که پیش از این نه سال, قافله‌يي به آن موضع رسیده, 
طایفه‌بی از قاطعان طریق, اپشان را زده» اموال را به تاراج بردند. هنوز چیزی از آن مالها 
در دست مجرمان باقی بود. آخر, اموال را با خونیان به ورتة مقتولان که خراسانی بودند 
عنایت فرمود. گوبند چون لشکر مفول به محاصرة قلعه ایلال - که مادر و بعضی حرمهای 
خوارزمشاه در آنجا بود - مشغول گشتند. در هیچ زمان کس شان نداده بود که مردم آنجا 
از قلت آپ به‌تنگآمده‌باشند, زیرا که در برکه‌های آن چندان آب باران جمع میشود که 
سالها به آب زمین احنیاج نمیداشتند. و در آن مدت که لشکر مقول به‌عزم تسخیر بر آن 
سرزمین نشست,باران باز ایستاد و در اندك روز, در برکه‌ها قطره‌یی آپ نماند و ترکان 
خاتون و ناصرالدین, روزدیگر با لب‌تشنگان بالضر ورة فر ود آمدند وهمان ساعت که ایشان به پای 
قلعه رسیدند و لشکر مقول در آسد. بارانی عظیم باریدن گرفت. چناتکه آب از 
آشیانة حصار بیرون آمد. چون این خبر به سلطان محمّد خوارزمشاه رسید. بیهوش شد و 
چون به‌هوش‌آمد» بمرد. و در اوان موت او گفتن نیافتند. غرض آنکه تا سلاطین مفول 
پرستش کواکب میکردند. بر عالمیان مستولی پودند. همین که دست بازداشتند. اکثر ولایات 
از دست ایشان رفت و اگر مانده زبون و بیقدر شدند. 


نظر چهارم در بعضی از سخنان حضرت عرش آشیانی 


نخست آن دستورالعملی است که واب علامی فهامی شیخ ابوالفضل به فرمودة 
حضرت عرش آشیانی رقمزد خامهٌ تحقیق گردانیده تا مالکان ممالك محروسه و متصدیان 
مهمّات بدان عمل تمایند و آن این است: 

«اللّاکیر, این منشورالادب الهی و دستورالعمل کارآًگاهی از منبع عاطفت و معدن 
رأفت شاهنشاهی صدور یافت که منظمان کارگاه سلطنت و کارپردازان بارگاه خلافت از 
فرزندان اقبالمند و نویینان اخلاص‌منش وامراء عالیمقدار و ساپر منصبداران و عاملان و 
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کوتوالان به این روش عمل نموده در انتظام مهام امصار و قریات و ساير قصبات فرمانپذیر 
باشتد. اول به طربق اجمال آنکه در جمیع کارها. از عادات و عیادات. رضای الهی را 
جو با باشند و نبازمند درگاه ابزدی بوده, خود را و غیر خود را منظور نداشته شروع در ان 
کار کنند. دیگر آنکه خلوت دوست نباشند که آن طرز درویشان صحراگزین ست و به 
پیوسته با عام نشستن و در کثرت بودن. عادت نکنند که طریق اهل بازار است. بالجمله در 
ماند و بود توسط و میاته‌روی به‌کاربرند و سر رشته اعتدال از دست ندهند یعتی ته کترت 
کثرت گزینتد و نه وحدت وحدت و بزرگ کرده‌های ایزد بیجون را عزیز دارند و به پیداری 
صبح و شام. علیالخصوص نیمه شب. عادت کنند و در هنگامی که از کار خلق خدا فارغ 
باشند به مطالع کتب !رباب صفوت و صفا و کتب علم‌الاخلاق که طب روحانی است و 
خلاصه جمیم علوم چون اخلاق ناصری و منجیات و مهلکات احیاء‌العلوم و کیمیای 
سعادت و مثنوی مولوی روم مشفولی کنند تا از غایت مراتب دینداری آگاه شده از 
تسویلات اریاپ تزویر و خداغ از جا نروند که بهترین عیادت الهی در نشاءتعلق, سرانجام 
مهام خلایق است که دوستی و دشمن و خویشی و بیگانگی را متظور نداشته, به گشاده 
پیشانی» به تقدیم رسانند و به فقیران و مسکینان و محتاجان. یه تخصیص گوشه‌نشینان و 
مجردان» که در خرج و دخل بر خود بسته و زبان به خواهش نمیگشایند. به قدر طاقت خير 
کنند و به صحبت گوشه‌نشینان خداجو رسیده التماس همت تمابند و تقصیرات و زلات و 
جرایم مردم را یه ميزان عدالت سنجبده پایه هر یکی را په جای خود دارند و به این ميزان 
دانش اساس پاداش هر يكي نمایند و به دل دقیقه‌شناس دریابند که از این گروه کدام 
تقصیر پوشیدنی و گذاشتنی است و کدام گناه پرسیدنی و به زبان آوردنی و سزادادنی است 
که بسا نقصیر اندك. سزاوار جزای بسیار است و بسا تقصیر بسپار» اغماز کردنی است و 


متمردان را په نتصیحت و ملایمت و به درشتی و نرمی» بر تفاوت مرائب» رهنموتی کنند» 


چون کار از نصیحت گذرد. به بستن و بربدن عضوی و کشتن بر تباین مدارج» عمل نمایند 
و در کشتن آدمی دلیری نکنند و امل فراوان به‌جای‌آرند «که نتوان سر کشته پیوند کرده و 
تا توانند آن قابل کشتن را په درگاه فرستتد و حقیقت آن را مصروض دارند و اگر 
نگاهداشتن آن مثمر فتنه و یا فرستادن, موجب فسادی باشد در آن صورت او را از هم 
گذرانتد و از پوست کندن و در ته فیل افگندن و امثال ان که سلاطین جپار کتند احتراز 
نمایند و سزای هر یکی از طیقات مردم فراخور حالت او باشد که, عالی فطرت را نگاه تند 
برابر کشتن است و پست همّت را آلت سودمند نی. و هر کس را که به عقل و دانش و 
دیانت او اعتماد میداشته باشند. رخصت دهند که آنجه ناشایسته به زعم خود بیند در 
خلوت بگوید و اگراحیاناً غلط کرده باشد. او را سرزنش نلمایند که سرزنش سد راه حق 
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گفتن است و کسی را که ایزد بیچون, آن توفیق داده یاشد که حق گوید عزیز دارند که 
مردم در گفتن حق به غایت عاجزند و جمعی که بدذات و شریرند مبل گفتن حق ندارند و 
میخواهند که همان طور در بلا باشند و آن که نیکذات است ملاحظه‌مند میباشد که مبادا در 
گفتن من صاحب مستمم برنجد و من در پليه افتم و نيك آندیش که زبان خود را برای نفع 
دیگران گرد حکم کیریت احمر دارد وان دوست نباشد که سا کار از 
خوشآمدگویان ناساخته میماند و به یکبارگی به اینان بد نباشند که ملازم را خوشآمد گفتن 
هم ضرور است تا در پرسیدن دادخواه یه نفس خود به‌قدر وسع آن تمام نمایند. 

«به دیوان مینداز فرباد او که شاد ز دیوان بود داد او» 
و اسامی داوطلبان را به نرتيب آمده نوشته. میپرسیده باشتد تا بیش آمده محنت انتظار 
نکشد و پیش‌دستان را یارای تقدیم و تأخیر نماند و هر که بدی از کسی نقل کند در سزای 
آن شتابزدگی نتمایند و تفخص کنند که سخنساز مقصری بسیار است و راستگوي 
نيكاندیش کمیاب و در هنگام غضب سررشته عقل از دست ندهند و به آهستگی و 
بردباری کار کنتد و چندی از آشنایان و ملازمان خود را که به فزوتی خرّد و اخلاص ممتاز 
باشند مختار گردانند که در زمان هجوم غم و غصّه که عقلاء دست از سخن باز میدارند از 
کلمةالحق سمت و غفلت نورزند و بسیار سوگندخور نباشند که بسیار سوگندخوردن خود 
را به دروغگویی متهم ساختن است و مخاطب را به بدگمانی نسبت دادن و به دشنام عادت 
نکنند که شیوه اخلاف است و در افزونی زراعت و استمالت رعایا و تقاوی دادن اهتمام 
کنتد که سال به سال امصار و قریات و قصبات افزون ميشده باشد و چنان آسان گیرند که 
زمين قایل زراعت. همه آیادان شود. بس از آن در افزایش جنس کامل کوششد و 
دستورالعمل عامل را جداگانه نگاشته بيشنهاد خاطر جدگزین خود سازند و بالجمله به 
جمع رعایای ریزه. فرداً فرداً رسیده. از قرار به هیج اسم و رسم برنگردند و سعی نمایند 
که سپاهی و غير آن در خانة مردم بیرضای ایشان فرود نيایند و در کارها بر عقل خود 
اعتماد نکتند و مشورت با دآئاتری از خود نمایتد. اگر نيایند هم مشورت را از دست ندهند 
که بسیار باشد که از ناداتی راه حق بابند, چنانکه گفته‌اند: 


ررگاه باشد ۳ بسر دانشہند بر تباید و تدییر ی 
گاه باشد که کودکی تادان به غلط بر هدقف زند تیری». 


و تیز با بسیار کس مشورت ننمایند که عقل درستکار معامله‌دان, داد خدایی است نه به 
خواندن به‌دست‌افتد و ته به روزگار در گذرانیدن میسر شود. مبادا جمعی نادان در امری 
مخالفت نمایند و تو را در آن کار خدوك حاصل شود و از عقل خود و درستکاران که 
هميشه کمتر باشند. بازدارند و هر کاری که از ملازمان شود به فرزندان نفرمایند و هر چه از 
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فرزندان شود خود منکقل آن نشوند که آنچه از دیگران فوت شود تو تدارك آن توانی کرد و 
آنچه از تو فوت شود تلافی آن مشکل باشد و عذرنیوشی و اغماض نظر از تقصیرات. 
خوی او باشد که آدمی بیگناه و بیتقصیر نیست, گاه از تنیبه دلیرتر میشود و گاه به غیرت 
آوارگی اختبار میکند. آدمی باشد که به یك گناه تنبیه او باید کرد و آدمی باشد که از او 
هزار گناه باید گذراند. غرض که کار سیاست نازکترین مهمّات سلطنت است و به آهستگی 
و فهمیدگی به تقدیم رساند و راهها به مردم خداترس جدآور سپارد و نيك و بد آن را از 
ابتها پرسد. و همواره خبرگیر آن باشد. که پادشاهی و سرداری عبارت از یاسبانی است و 
به کیش خلق خدا متعرض نشود که خردمند در کار دنیا که فناپذیر است زیان خود نگزیند, 
در معاملة دين که پاینده و باقی است چگونه دانسته زیانمندی اختیار خواهد کرد؟ اگر حق 
با او ی وا ی سر مات و ر کی دار اگ کے اه ات و ناه 
خلاف آن برگزیده است» خود هنجارپیمای نادانی است و محل ترحم و اعانت است نه 
جای اعراض و ائکار و نیکوکاران و خیراندیشان هر گروه را دوستدار باشد و خواب و 
خورش را از اندازه نگذراند و از مقدار ضرور تجاوز نکند تا از بای حیوانات فراترك شده 
به رتیه انساتیت اختصاص بابد. تا تواند په شب بیدار باشد و با مردم شدیدالعداوت نباید 
بود و سینه را زندان کینه نباید ساخت و اگر از پشریت گرانی بهمرسد زود برطرف سازد که 
در نفس‌الامر فاعل حقیقی ابزد بیچون است و این خرخشه‌ها را برای نظام ظاهر تجویز 
فرموده‌اند و خنده و هزل کمتر کند و پوسته از جاسوسان خبردار باشد و به سخن يك 
چاسوس اعتماد نکند که راستی و بیطمعی بس کمیاب است. پس در هر آمری چند 
جاسرس و خبردار تعیین کند که از یکدیگر خبردار نباشتد و تقریرات هر کدام» جدا 
جدا نویسانده. از آن پی به مقصود برد و جاسوسان شهرت‌گزین را معزول ساخته از 
نظر اندازد و بدذاتان و شریران را به خود راه ندهد اگرچه این جماعة از برای بدکاران 
دیگر خوبند اما سررشتة حساپ از دست ندهد و آن گروه را در دل خود هميشه متهم 
دارد که میادا در لباس دوستی قصد نیکان کنند و از نزدیکان و خدمتگاران خبردار باشد 
که به وسیل نزدیکی ستم نکنند و از چرپ‌زبانان نادرستگو که در لباس دوستی کار 
دشمنی میکنند خبردار باشد که فسادها از این رهگذر بدید میأید. بزرگان را به واسطه 


فزونی مشغله, فرصت کم و این گروه بدکار فراوان. و از اطراف و جوانب خود خبرگیران 


باشد و درازتفسی را کوتاه ساخته لابق عرض را معروض دارد و در ترویج دانش و کسب 
کمال اهتمام نماید که صاحبان استعداد از طبقات مردم ضایع نشوند و در ترییت خاندانهای 
سرانجام معامله در گرو آن است که گفته‌اند هر که خرج او زیاده از دخل باشد احمق 
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است و هر که خرج را با دخل برایر دارد. چنانچه عاقل نیست. احمق هم نیست. و طرح 
اقامت نیندازد و همواره مستعدٌ ملازمت و منتظر طلب باشد و در وعده تخلف نورزد و درست 
قول باشده خصوصاً با متصدیان احضال سلطتت و همواره در مشق تیراخداژی و 
بندوق‌اندازی باشد و سپاهیان را ورزش فرماید و به شکار مشغوف نباشد بلکه به جهت 
اون سپاهیگری و نشاط خاطر که ناگزیر نشاء تعلق است گاهگاهی به آن پردازده و 
یکباره غله غله را به جنس از رعایا گرفته به ّت گرانی اتبار نسازد و نقاره را وقت طلوع ثیر 
نور یخش عالم و نیمشب - که در معني, آغاز طلوع از آنجا است - مینواخته باشد و در 
وقت تحویل حضرت یر اعظم از برجی به برجی. بندوقچیان و تویجیان, یندوق و توپ سر 
دهند تا جمهور انام آگاهی یافته شکرانة الهی به‌جاآرند و يك کس را به درگاه گذارد که 
عرایض او را به نظر اشرف میآورده باشد و اگر کوتوال نباشد فصول و قانون آن را نيك 
نگاهداشته در ترویج آن کوشد و روستایبانه این اندیشه به خود راه ندهد که کار کوتوالی 
را چون پردازم. بلکه از عبادات عظمی دانسته, اهتمام نماید. بدین تفصیل: نخستین بايد که 
کوتوال هر شهر و قصبه و ده به اتفاق اهل قلم, خانه‌ها و عمارات آن را ویسد و ساکنان 
هر محله را خانه به خانه در قید کتابت درآورد که جه سم مردمند و خانه به خانه ضامن 
گرفته با یکدیگر اتصال بخشد و محلات قرار داده در هرمحلهءمیرمحله مقرر سازد که نيك و 
بد آن په صوایدید او شود و جاسوس محله قرار دهد که وقایع شبانروزی و آمد و شد محله 
را مینوبسانیده باشد و مقرر سازد که هرگاه دزدی آید با آتشی افتد یا دیگر امر ناخوش 
سرزند, آن همسایه در ساعت مماوئت او نماید و همچئین سایر محله‌داران رعایت نمایند و 
اگر بیضرورت حاضر نشوند گناهکار باشند و بیخبر همایه و میر محلّه و خبرداره هیچ 
کس مسافرت نگزیند و کسی را در محله نگذارد که فرود آید و جمعی که ضامن نداشته 
باشند آنها را در سرای علی‌جده آیادان سازد و میرمحله و خبردار آن سرای تعیین نماید و 
پیوسته احوال دخل و خرج هر کدام از روی دوربینی دریافته ملاحظه نماید چه هر کس که 
دخل او کمتر است و خرج او بسیار یقین که بیبلایی نیست. پیروی تماید و نیکذاتی و 
خیراندیشی را از دست ندهد و این کاوش را بیرایة انتظام داند نه سرمایة اخذ و جر. باید 
که دلالان هر سم را ضامن گرفته در بازارها تعبین کند که هر چه خرید و فروخت شود 
اعلام مینموده باشند و مقرر سازد که هر که بی‌اعلام خرید و فروخت نماید جریمانه بدهد و 
نام مشتری و بایع در روزنامچه مینوشته باشند و هر چیزی که در بازار خرید و فروخت شود 
به اتفاق, میرمحله و خبردار محله واقع شود. دیگر آنکه چند کس محله به محله و کوچه به 
کوچه و نواحی شهر به جهت حفاظت چرکی شب تعیین نماید و سمی کند که در محله و 

بازار و کوچه, مردم بیگانه نباشد و به تجیّس و پیروی دزدان از گره‌بر و اچکه و غیر آن 
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به واقعی سعی نماید و اثری از آنها نگذارد و هر چه اسباب گم شود و یا به تاراج رود آن را 
با دزدانش بیدا سازد وال" از عهدة جواب پرآید و اموال غایب و متوفی تجسس نماید که 
اگر وارث باشد به او بگذارد.و اگرنه په امین سپارد و شرح آن را په درگاه نویسد تا هرگاه 
که صاحب حق پیدا شود به او وصول یاید. در این معامله نیز خیراندیشی و نیکذاتی به‌ کار 
برد که مبادا چتانکه در بوم روم شایع است‌به ظهورآید و نهایت بیروی تماید که اثری از 
o‏ و کشنده و کنتدهً آن را به اتقاق, حاکم آنچنان تنبیه نماید 
که مردم عبرت گیرند و اگر کسی از حکمت و هوش‌افزایی چون دوا به‌کار برد تعرض 
احوال او تباید کرد و در ارزانی نرخها اهتمام نماید و نگذارد که مالداران بسیار خریده 
ذخیره نمایند و به مرور فروشند و در لوازم جشن نوروزی و عیدها اهتمام نماید» عید 
بزرگ, نوروز است که ابتدای آن از وقت تحویل نیز نوربخش عالم به برج حَمّل و آغاز 
ماه فروردین است و عید دیگر نوزدهم ماه مذکور که روز شرف آفتاب است و عید دیگر 
سيوم اردیبهشت‌ماه است و عید دیگر ششم ماه خورداد است و عید دیگر دهم آبان ماه 
است و عید دیگر دوم بهمن ماه است و عید دیگر پانزدهم وت است و عیدهای 
متعارف را به دستور میکرده باشد و شي نوروز و شب شرف به طریق د شب برات چراغان 
روشن کند و در ال شبی که صیاح آن عید باشد نقاره نوازد و روزهای عبد بر سر پیل 
نقاره نواژد و زن بیضرورت بر اسپ سوار نشود و گذرهای آب دریا را برای سل مردان و 
آب برداشتن جدا سازد و برای زنان گذرهای دیگر مقرر گرداند». 
و هم حضرت عرشآشیانی, اندرزنامه‌یی برای شاه عباس صفوی رقمزده‌اند و آن 
نیز نگاشته شیخ ابوالفضل است و سخنی چند از آن نامی‌نامه این است: 
«طبقات خلایق را که ودایع خراین ایزدیند به نظر اشفاق منظور داشته در تألف 
قلوب کوشش باید فرمود و رحمت عام الهی را شامل جمیع ملل و نحل دانسته به سعی 


"هر چه تمامتر خود را به گلشن همه بهار صلح کل در آورد و همواره تصب‌العین مطالعة 


دولت افزای خود بايد داشت که ایزد تواتاء پر خلایق مختلفالمشارب متلون‌الاسوال در 
فیض گشوده. پرورش مینماید. پس بر نت والای سلاطین که ظلال ربوپیتند لازم است که 
این طرز را از دست ندهند که دادار جهان‌آفرین این گروه عالی را برای انتظام نشاء 
ظاهری و پاسپانی جمهور انام آورده است که نگاهبانی عرض و ناموس طبقات انام 
نمایند». 

و شاه سلام اللّه در ملتان دیده شد مردی است ِ و موحد و مرتاض و از خلایق 
رمیده. گفت: «با جلال‌الذین اکیر صحبت بسیار داد شتم. مکرر ازاو شنیده شد که: «این 
دانش که اکنون مرا است اگر پیشتر بودی از بهر خود جفت نگرفتمی, چه زنان بزرگتر 
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مادر, و همسالان خواهرء و خردتران بنات منند». و این معنی عزیزی از زبان تواب 
ابوالحسن مخاطب به لشکرخان مشهدی هم نقل کرده که حضرت عرش آشیانی ذکر نمود 
بر وجه مسطور. هم شاه سلا الله فرمود که حضرت خلیفةالحق گریان فرمودی که: «کاش 
جسد من از همه بزرگ شدی که جهانیان از ار خورد گرفتندی و آزار جانور نکردندی». و 
از دوربیتی آن پادشاه نامدار یکی آن است که مردم هر قسم» از فرتگی ویهودی و ایرانی 
وتورانی» را به بندگی نواخت چه چون يك گروه باشند آهنگ فساد کنند چنانکه ازیکان و 
قزلباشان سلاطبن خود را عزل میکردند و شاه عباس بن سلطان خدابندۀ صفوی اقتدا به 
او کرده گرجیی را تربیت فرمود. و همچنین نظر به دولت میرائی نداشت و تسب و حسب را 
منظور نداشته, قابل فرهنگ و آداپ را تربیت میکرد. 
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تعلیم یازذهم در عقاید حکماء 


مشتمل بر سه نظر: 

نظر اول در عقاید حکماء و بعضی از روش مطالب ایشان. 

نظر دوم در ناموس و حقیقت نیوت. 

نظر سیوم در حکماه و فلاسفة شاش وان طایفه در جمیع طوایف بنی آدم بوده‌اتد و 
هستند چنانکه به پارسی ایشان را زيرك و فرزانه گویند و به هندی بده‌وان و بدیشروست و 
ست‌بتی و کیانیشر و چتروبه و نترجا میخوانند و به یونانی فلسفی و به تازی حکیم نامند. 


نظر اول در عقیدة حکمام و بعضی از مقاصد ایشان 


عظماء این گروه بر دو گونه‌اند: یکی اشرافیه» دوم مشائیّه. 

قواعد اشراقبین که ایشان را روافيين و به پارسی کشیشی و پرتوی و روشندل و به 
هندی نرمل‌من و جوکیشر گویند به طریق ریاضت است و از مشائین که ایشان را په پارسی 
رهپری و جویا و به هتدی تارکكك نامند به فکر و آندیشه. هر چند عقاید اشراقیان آن است 
که در باب یزدانیان که ایشان را آذرهوشنگیان نیز گویند گفته آمد. اما اینجا از هر دو طایفه 
انموذجی گفته شود: 

فرزانگان یاستان یونان تا افلاطون. اشراقی بوده‌اند و بعد از آن ارسطو شاگرد او 
طریق نظر پیش گرفت. مدار این طایفه به براهین عقلی است. به همداستانی هر دو گروه, 
کنه واجب‌الوجود نمیتوان یافت. وجود و وحدت و تشخیص و همه صفات. عین ذات مقدس 
او است. جتانکه گفتم در عقابد آذرهوشنگیان. گفته‌اند ۳۳۹ عالم است به کلیات و بر 


۶ دیستان مذاهبپ 


جزیّات متفیّر بر وجه کلی, چنانکه در اعتقادات یزدانیّه نموده آمد. و گویند فعل ایزد بر 
وفق خواستٌ او است. اگر خواهد کند و اگر نخواهد نکنده اما قعل خیر لازم ذات او است. 
چتانکه سایر صقات کمال و اطلاق ایجاب به این معنی پر ذات حق میکنند شنته الله 
فىالَدَينَ لوا مين قبل ون تجد سول تَبْدیلاًه. گویند حق فاعل قریب نیست جه 
شایستة مرتبه بادشاهی و دارایی نباشد که به خودی خود به همه کارها پردازد. بلکه متاسب 
آن است که یکی از پیشکاران را که به بسیاری زیرکی و توانایی بر کارها موصوف باشد. 
برای امور سلطنت و رعایت رعیت تعیبن تماید. ار هم به فرمان پادشاه, در کارهای دیگر 
وزراء و نواب برپا کند و هر يك از نایبان گماشتگان و کارکنان معین سازند تا همة امور 
پادشاهی بدان گوئه که خواسته خسرو و فرمان او باشد مضبوط شود. ینابر این عقل اول را 
که په پارسی بهمن و کدخدای بروسو و فروسو و سروش‌سروشان و فرهنگ آمیغی گویند 
ايداع فرمود و آدم معنوی او را نامند ون له لقن دم على صوریه» یعنی مجرد و بیط 
چون عقل» برزخ وجوب و امکان و محیط طرفین است. وجوب جانب ایمن و امکان جانب 
ایسر. پس تفس کل از جانب ایسر که طرف امکان است حاصل شده باشد. از روی 
حقیقت صورت آدم عقل کل است و صورت حوا نفس کل وازاین جهتگفنه‌اند ظهورحوا از 
جانب ايسر آدم یوده و صوفیه نیز بر اینند چنانکه همین عبارت را شیخ محمد لاهیجی در 
شرح گلشن آورده و عیسی این له عبارت از این عقل است. چه از حق بیواسطه صادر 
شده و حقیقت محمدیه بیواسطه نیز این عقل را دانند. 

چون عقل, خرّد را تعقل کند عقلش گویند و چون نقوش علوم در همه مصنوعات به 
توسط او اسیت قلم خوانند و چون کمالات حضرت رسالت‌بناه پرتوی از آن جوهر است 
نور محمّدی گویند. «لولاك ما خْلَت‌الآفلاك» صفت ذات او است و جز این نام بسیار 
دارد, و به توسط عقل نخسنین عقل دوم و نفس و جسم فلك اطلس پدید آمد. و روان ساده 
سپهر را حوای معتوی گویند و به توسط عقل دوم عقل سیوم و نفس فلك وابت و جسم 
فلك توابت. بر این گونه. ابداع عقول و نفوس شده تا عقول دهگانه که عشرۀ مبشره 
عبارت از ایشان است و افلاك ثه گانه کأنّه چون نبی باشند. موجود گشت و از عقل عاشره 
هیولی عناصر و اعراض و نفوس عتصریه هستی‌پذیر شد. 

محققان گفه‌اند که انحصار عقول در ده نه بدان است که زباده از این عقل نیست» 
بلکه نیاز بدین است و همچنین در افلاك برای حساپ محتاج به اینهاييیم ته آنکه منع کرده 
شده است بر وجود افلاك دیگر. و اشراقیان منع حصر عقول میکنند. چه نزد ایشان هر نوع 
را ربی است از جنس عقول و آن را رب‌النوع خوانند و په پارسی دارا گویند 
«مّك الا مطار و ملكالبحار و آن کل شبی ملکا و یرل هع کل تَطرو ملکا» اشارت 
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بدان است. 

اشراقیه اجسام را سایه‌های انوار مجرده دانند «الم تر الی ربك كيف مَدَالظَله و 
نزد حکماء عقول و نفوس آسمانی فرشتگان علویه‌اند و ایشان جسم و جسمانی نیستند و 
پر و یال ندارند. چون از انوار صفات واجب الوجود فروغی بدیشان رسد به واسطة آن پرتو, 
کردار شگفت پاك از ایشان صادر میشوده در آن صدور نیاز به جنبیدن و آلات نیست. 
جنانکه در صدور قعل از ايزد ارادت بسند است و این معتی را برای تفهیم عوام بدین گونه 
نمودند که گویا فرشته با پر و بال» هزار ساله راه بریده. 

گویند اسرافیل قوتی است از قوای آفتاب و ملك‌الموت از زحل و میکاییل از ماه و 
جبرییل عبارت از عقل عاشر است. هرگاه به سیب حرکات افلاك و اوضاع کواکب در 
ماده عناصر بسیط و مرکب قابلیّت چیزی پدید آید. از عقل فقّال بر وی فابض شود و وحی 
انپیاء و تعلیم کمالات بر انسان به میانجی این فرشته باشد بنابر پیوند معنوی میان ارواح 
بیغمبران و این قرشته. 

نزديك و نزد اشراقیان, چیرییل رب‌النوع انسان است که به پارسی او را وخشور و 
سروش پیامسپار نامند. 

و به زعم حکماء» فلك اطلس عرش, و فلك وایت کرسی است و حضرت تفس 
ناطقه لامکانی است و در یدن نیست, پیرئدی دارد به جسم چون تعلق عاشق به معشوق و 
نزد اشراقیین قدیم است. چنانکه گذشت در مقالات آذرهوشنگیان. و نزد معلم ال ارسطو 
و توابمش, حادث است. اما به اتفاق» ابدی است «ولا تحُسبن‌الذین یلوا فی سبیل‌اله 
مُواتاً بل َخیاء عند ربمم یرزقون» و پیوستن روح به بدن راندن ادم است از بهشت. و 


سل به بدن فرماثبردن جوا و کردار نکوهیده خوردن بر شجرة منهبه» مار خشم. و طاووس 


. 


شهوب. 

و گفته‌اند اپلیس عبارت از قوت وهمی است که پیرو محسوسات است و عالم 
معقولات را منکر است و با قوت عقلی در ستیزء و آنچه در شرع آمده که همه فرشتگان 
آدم را سجده کردند مگر ابلیس اشارت است به این معنی که هم قوای جسمانی که 
فرشتگان ارضیند مطبع روح آدمند مگر قوّت وهمی که سرکش است و گاه بر جرد برتری 
مییابد چنانکه عقل گوید مرده حکم جماد دارد از او نباید ترسید. وهم سراید راست است 
اما باید هراسید. اگر کسی با مرده در خانه تنها باشند شاید که از ترس» مزاج او انحراف 
پذیرد و صوفیه نیز براینند. چنانکه حضرت شیخ محمود شوشتری» همین عبارت را در این 
باب» در مرآت‌المحققین آورده و در اخوان‌الصفا گفته ملاٌاعلی که عقول و نفوسند مأمور 
نبودند په سجدۀ آدم. چه در پایه برترند. چناتکه در فرآن آمده که حق خطاب کرد به ابلیس 
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که: «استَکیرت آَم کت من‌الخالین» و این دال است بر آنکه مأمور یه سجد؛ آدم, 
فرشتگان ارضی بودند. 

اشراقیین گویند چون تفس حالات گوهري اصلی خود. چنانکه شاید به‌فعل آوّرد از 
پیوند جسمانی رستگاری ابد و به عقول و تفوس رسد و این مرتبه. فوق جّت است هیا 
ينيد |زجعی الی ربلد راضيّةٌ مَرَضیْةٌ فمن کان یرجُوا لقا ربّه 
فلیفتل عملا ˆ صالِحاً ولایشرك عادو ربه أحدأه و دیدن دیدار خدا در این مرتبه تواند. 
بس گروهی که گویند حق دیدنی است راستگویانند. چه نفس ناطقه به دیدة معنوی ینگرده 
جمعی که انکار ریت کرده اند هم پر راست رفته. چه به چشم سر نتوان دید «لاتذ رکه 
الابصار و هو يدرك الاپصار». اما نفسی که از تنگنای جسمانی بیرون آمده باشد اما په 
ساحت دلگشای لامکان نرسیده. به واسطه گرفتاری مکان. به هر بك از آسمانها که نسبت 
بیدا کرده باشد به جرم آن پیوند گیرد و به ترتیب و تفاوت» در مراتب سموات آرام پذیرد و 
مشاهدة صور حسته و اوصاف حميدة مرتسم در نفس آن سپهر که نزد بعضی خیال متفصل 
عبارت از او است نماید و از تخیلات و تصورات محظوظ و متلذذ باشد و آنچه در شرع 
آمده که ارواح عوام مومنان در آسمان نخست باشند یا در قول خود شمرند «و ما مثا ال" 
لَه مَقَام مَغْلوم» اشاوت: دی مر اب آختت: 

و جنّت عبارت از سموات است چه طبقات بهشت هشت است و آن آسمانها زیر 
عرش است و عرش سقف جتّت است جتانکه در حدیت آمده, اما اگر نفوس انساتی از 
چاه طبیعت ظلمانی آخشیجانی بیرون نیامده باشند. اما خیرت ایشان افزون بود. به 
طریق ترقی. منتقل شوند از بدنی په بدنی اصفی از بدن نخستین, تا هنگام عروج بر معارج 
کمالات منتظرة انسانیه بل امکانیه. بعد از آن باك از لوٹ بدن گشته به گیتی قدس پیونده 

و نتقال را نسخ نامند «ماْسّخ من اي آز لهأتت بخْيْرٍ یلها أو مقلها» و بعضی 
گویند اين مرتبة اعراف است» جه اعراف عبارت از بایه‌های سوری است که در ميان 
بهشت و دوزخ است و در آن جماعتی باشند که در عمل کوتاهی نموده‌اند. تا هنگام 
اجازت در آمدن به بهشت. و اگر شر در آن نفوس برتر باشد تنرّل نموده در ابدان جانوران 
درآیند. به مناسبت صفات عالیة خویشتن, چنانکه روان شجاعان شریر و متهوران در 
شیران و از متکبران در پلنگان و از ترسناکان در گرگان و از آزبان و حریصان در بدن 
مورچگان و چتين در همة درندگان و چرندگان و برندگان و خزندگان و این گردیدن را 
سخ نامند که «کلما تضیجت جوم نا هم جلوداً غیرّها ليذو قواالغذاب و لا طابر 
یطیر پجناحَيْهِ إلا ا امثالکم» و گاه تترّل کرده به ابدان نباتی پیوتدتد و این را رسخ 
نامند که «فی اي صورة ز ماشاء ركَيّك» و گاه وات ا نمایند چون به 
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معدئیات و آن را فسخ گویند که «ْیکمٌ فیما لاتعمُونّه. حکیم عمر خیام گوید: 
«در حسن صفت کوش که در عرص دهر حشر تو به صورت صفت خواهد بود». 

اقسام سه گانه را دوزخ دانند و عدد طبقات دوزخ نزد اهل شرع هفت است و 
عناصر بسیط چهار است و مرکپ سه, با هم هفت باشند. هر آن روح که از عالم عناصر 
یگذفنته» در طبقه‌یی است از طبقات دوزخ و وه مشائین. روح آدمی اگر در هنگام تعلق. 
اخلاق نکوهیده فراهم آورده, به کدورت صفات بشریت که نقصان روح است مبتلی و 
متألم گردد از برای فوت لذات حسّی که به آن معتاد بوده است متحیّر باشد و اخلاق و 
صفات رذیلۂ او در کسوت مار و کژدم و آتش‌سوزان و سار عقوبات که در شریعت مذکور 
است. بر او ظهور کند. چتانکه اخلاق حمیده بر نیکان در کسوت حور و قصور و ولدان و 
غلمان و سایر عمات بهشتی. 

صراط عیارت از اعتدال قوت است چنانکه در حکمت عملی مقرر شده. مثلاً افراط 
غضب و تهور و تفریط جبن, و اعندال شجاعت است, و چون جنین میانعروی سخت دشوار 
است به منزل آن است که بر چیزی که باریکتر از موی و نیزتر از دم شمشیر و بأ سه خم که 
اعتدال سه قوت است یعنی عافله و غضب و شهوت. و به روي دوزخ عنصری است. بايد 
گذشت. تأوبل درهای بهشت که هشت و از دوزخ که هفت است چنین کرده‌اند: حواس 
ظاهر پنج است و باطنه هم بنج اماء همه مدرك نیستند بل یاور وهم و خیالند که مُدرکند. چه 
خیال مدرك صورت است و وهم مدرك محسوسات. دو باطنی با پنج حواس ظاهر هفت 
باشند جون فرمان خرد نیرند برای گرفتاری هر کدامی دری از دوزخ که زیر فلك ماه 
است, و اگر قرمان برند با عقل, به هم» هشت در شوند برای رستگاری و آزادی در آمدن به 
بهشت که سنوات است «فامَا مَنْ طغی و اثرالحَیوةٍ الدئیا قان‌الجحيم هی‌آلمأوی و اما 
من خاف مَقام رنه و لهیالفس عن ألهری فلج ی‌آلماوی». 

در بیان فرشتگان عذاب: بايد دانست که مدبران جهان پرین هفت ستاره‌اند که در 
دوازده برج میگردند و همت و دوازده. نوزده باشند «عَلیها تَسنعة عشره و متأثر این نوزده. 
یعنی کارکنان جهان برین» توزده دیگرند از برازخ سفلی» هقت قوت نباتی غاذیه و مغیره و 
مولده و ماسکه وجاذبه و هاضمه و دافعه. دوازده قوت حیوانی پتج حواس ظاهر و پنج 
حواس باطن و دو قوت تحريك یعنی شهوت و دیگری غضب. انسان تا در زندان زیر 
آسمان ماه باشد و از لذات و بیوند آن نیریده» تاگزیر اثری از آثار مدیران علوی و سفلی 
بدر بیوسته باشد و رنجور دارد و اگر از آين مقام بگذردء هم در اینجا وهم در آن سرا 
رستگار باشد. 

و نکیر و منکر اشارت است به کردار ستوده و نکوهیده, گور تن است و شکم مادر, و 
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در بیان صحائف اعمال و کرام‌الکاتبین و نزول فرشتگان و شیطان بر نیکان و 
تبهکاران: بدان که هر گفتاری و کرداری که میگویند و میکتند اثری از آن گفتار و کردار به 
ایشان میماند و چون همان را باز تکرار کنند اثر آن پاینده شود چنانکه کتایت از دانش فرا 
گرفتن و هنر آموختن توان دانست. چون آثار اعمال نيك و بد در روان انسان ثابث است 
هر یکی را المی و لذتی یاشد. گویا اعمال او را یکی یك نوشته. بر او عرض کرده. ائبات 
نموده‌اند. چنانکه جحد نتواند نمود. این است کرام‌الکاتبین که قومی بر یمین باشند و 
قومی بر بسار او و آنچه از این گفتار و کردار ستوده است آن را فرشتگان میگویند و آنجه 
نکوهیده» آن را شباطین مینامند. این است آنجه پیخبر غریی کف که از جنه فرشته به 
وجود آبد و از سئه شیطانی. 

و مراد از میزان. رعایت داد است در جزای کردار جنانکه تفاوت هیچ واقع نشود 
کفه‌های ميزان اعمال نيك و بد را . پس موازین هر که گران آید در بهه بهشت جاودانی باشد و 
از هر که سباث, در دوزخ طبیعت که: : «فأما م ا ا ی ف ا 
من خفت موازینه امه قاوية» که اقوال و افعال ستوده را خاصیّت وقار و بقین و جمعیّت 
است و گفتار و کردار نکوهیده را خاصیت اقطر ابر گاه a‏ یقن و جمعیت وقار 
رساننده است یه رضا و رضا کتجور بهشت است که رضوان باشد و شلف و اضطراب و 
بیتابی رهیر است یه سخط و سخط خازن دوزخ باشد که مالك است. 

در بیان کوهها و دریاها و احوالی که در زمین قیامت واقع است: بايد دانست کوه 
اشارت به بدن تواند بود که چون پشم زده شود و دریا به عناصر و سزد که کوهها عناصر را 
گویند که کثیفند و دریاها سموات را و هم از کوه اجسام را توان خواست که عالم ملك 
باشد و از دریا ملکوت چه برای ایزدیژوه و خداجو همه حجاب است و حجاب ظلمانی و 
تورانی این است. چون منازل جسماتی و روحانی طی کند و «فی مقع صِدق, چندملیام 
قتیره آدامٍ گیرد و حجابهای ظلمانی چون پشم رنگین زده شود که «وتکون‌ألجبال 
کالیهن المَنْقوش » و دریاهای حجاب تورانی از بیش پرخیزد. چون تضاد و تقابل و 
تاسازگاری که از خواص جسم است. به فنای جسم فانی شود و موافقت و اتحاد. که 
بگانگی و سازگاری است. آشکارا شود. هر آینه دریدگی و اخلاق رمیدگی نماند. زهر 
مارها و کزدمها نیست گردد, گرگ با گوسفند و باز با تیهو یگانه گردد و جمعیّت میان 
رمیدگان بدید آید «واذاألوخوش خیرت چون بدن ناد مرگ تر فاتك این آست آنجه 
پیغمیر فرموده که مرگ را روز رستخیز حاضر کنند و بکشند. همچنین فرموده که روز قیامت 
دورج را مشاهده کنند «ربرزت الجحیم لمن بری» و دوزخ را جز در آن روز چنانکه 
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دوزخ است توان دید چه آنکه در دربا غرق شود دریا را چون تواند دبد؟ چون بر آید 
نیکوبیند «بازی ز کتار عرصه بهتر پیداست». 

تأویل جويهاي بهشت و دوزخ (لذات و آلام ر در هنگام ترقی روح و بازماندن او 
گفتم): جوبهای آپ اشارت است به حیات که عموم بهشتیان از آن برخورند و شیر سیب 
پرورش است در آغاز طفولیت و خاصتر است از آب» زیرا که اگرچه سود او نیز رسا است 
به همه» اما در بعضی اوقات. نه در همه و جویهای شیر عبارت از جویهای دانش عوام 
است که در میادی و ظواهر علوم است و لذات بهشتیان از این جویها است که در حکم 
اطقالند و شهد سبب شفا است مر بیماران را و رنجوران را و خاصتر است از شیر برای 
آنکه منقعت او خاص است مر بعضی را و جویهای شهد در بهشت عبارت از جویهای 
علوم خواص انیت و لذانت خواص بهشت از این جویها باشد و شراب سیب دور شدن 
هراش و پیم د ند است و خاضتر است از عسل, از آنکه بر اهل دنا حرام و بر اهل 

بهشت حلال و طهور است «رسقیهم ربهم شراباً طُهُوراً» و جویهای شراب در بهشت 
اشارث از جویهای علوم خاص‌الخاص و لذات خاص‌الخاض در بهشت از این جویها 
است «ملألجنةٍ الى وعدالمتقون فیها آلهاز من ماء غیراسین و آلهاز ین لين لم 
یی طْعْمه و آلهاز ین خن لدم للشاربین و اهار ین عسل مصفی» و در دوزح مر 
دوزخیان را چهار جوي است بر ضد این چهار جوی» آن را خمیم و نجسلین و قطران و 
مُهل گویند یعنی موت و جهل و جهل بسیط و جهل مرکب که «وتك‌الامثال نضربها 
إلثاس و ما یعقلها الاالعألمُون». 

تأریل درخت طوبی که در بهشت است و درخت روم که در دوزخ است: پاید 
دانست که درخت طوبی درختی است در بهشت که از او در هر کوشکی از کوشکهای 
بهشت شاخی است و آن عبارت از درخت خرد است که از او شاخی است در هر کوشکی 
یعنی بدنی» خواه عنصری خواه مثالي. يعني بر هر دلی که پرتوی از آفتاب عقل تابد. منور 
شود به نور عقل. گفتار و کردار او بر مقتضای عقل باشد و از انجام کار بیندیشد و هرگز 
از افوال و افعال خود پشیمان نشود که نشان دانایی ابن است؛ و درخت زقوم عبارت از 
درخت طبیعت است که در هر کوشکی شاخی از درخت طبیعت باشد یعنی قوتی از قوتهای 
او» هر فعلی که کند. از انجام آن نیندیشد و پیوسته از قول و فعل خود پشیمان باشد که 
نشان نادائی این است. 

تأویل حور و قصور: باید دانست که حور و قصور اشارت به | سرار مکتونات و علو 
است که از منظر امحرمان در پرده و در خیام عرّتَ پوشیده‌اند که نات 
فی‌الخیام » دست اهل حس و خیال به ایشان رة اس ونر اه رسد ولم بطیگهن 


۲ دبتتان ما هب سس 
إلس قبلهم و لاجان». از برای آنکه ایشان. برای مردان خدایند که رسیدگان و محققانند. 
e‏ کاملان به ایشان برسند. ایشان را همچنان دوشیزه پابند و هر باری. لت 
یابند که در بار نخست آن لدت نیافته باشند. چه هر باری که در چیزی تأمَّل کتند. سر نو 
معنی تازه رو نماید و خوبتر از اوّل, اگر چه این چیزها پیش از مرگ میسر است. چنانکه 
از بعضی عقلاء منقول است که چون تعقل آمر عالی میکردند پس از فراغ میفرمودند که 
بادشاهان و فرزندان ایشان کجا متللذ شوند به این لذات و اما پس از آن بیشتر باشد» جرا 
که موانع برخیزد. ٠‏ 

بدان که اهل ظاهر گفته‌اند که آنچه قیامت عام است و به نفس عالم تعلق دارد آن 
است که از آن هنگام که ایزد تعالی سپهرها و ستارگان و آخشیجان و موالید و طبایع را از 
نیستی به هستی آورده مذت دنیا است تا آن وقت که باز همه را به عدم برد و آخرت آن 
خواهد بود. و اهل حکمت گویند که ترکیپ کالبد آدمی و اجتماع روح او با کالید یك 
نوبت است اگرچه زادن و زنده شدن او دو نوبت است» يك نویت به عالم حس و 
محسوسات و یك نوبت به عالم عقل و معقولات که: من تم یو تین َم يِج 
مکوت السنوات وألاْْض », این است سخن حضرت عیسی. 

و نزديك ایشان دتبا و آخرت نیز دو معنی دارد» خاص و عام. آنچه خاص است ظاهر 
و باطن هر کسی است. جسم و روح هر کسی, دنیا و آخرت او است و آنچه عام است 
ظاهر و باطن عالم است» یعتی عالم اجسام دنیا است و آخرت باطن آن. 

و آنچه در ظاهر شرع آمده که زمین هفت طبقه است و آسمان نیز هفت. تأویل 
چنین است که زمین منقسم است به هفت اقلیم پس هفت پاشد. و آسمان نیز هفت است 
چه کرسی و عرش را جدا میشمرند و آنجه میگویند که روز قیامت آسمانها درو ردیر 6 
«يوم م تطوی‌السماء کطي‌الیجل لكب ماد ٤إا‏ اول خلق, تفه توالت وات 
طویّات پیمیه ای پقذرته و قوّیه» و زمین را به زین دیگر تبدیل کند که «يوم 
تبتل الارض غَيْرَالاَرْض » و این زمین و آسمان را بعد از تبدیل به عدم پرند و زمین باشد 
چون نقرة خالص و در آن زمین هیچکس گناه نکرده باشد. روز قیامت بهشت و دوزخ را 
در آنجا حاضر سازند. آنچه گفته‌اند که آن زمين دیگر باشد. اشراقیان گویند آن اشارت 
است به عالم مثال که آن را ارضنی حقیقی گویند و حاضر کردن بهشت و دوزخ نیز در آنجا 
است چه از اطلاق, نيك و بد هر کسی در کسوت حور و قصور و مار و کژدم متمثل شده, او 
را مسرور پا رنجور دارد, در تبدیل زمین نیاز به تأویل نه, چه شگفت اگر آپادی اقلیمی به 
کشور دبگر رود؟ و رقتن از اقلیم محسوس به اقلیم مثال ظاهر است. ۱ 

در تبدیل طی سموات چنین گفته‌اند که کتاب‌الله دیگر است و کلام‌الله دیگره زیرا 
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سس سس 


که کلام از عالم امر است که عبارت از جهان معنی و معقولات باشد و کتاب از عالم خَلق 
که جهان اجسام است و کلام چون مصحف گردد کتاب شود. چون امر که امضاء یابد فعل 
گردد و معنی «کنْقیَکونَ» نزد ایشان این است و عالّم امر از تضادٌ و کترت پاك است و 
واحد فی‌ذات است و عالم ّلق مشتمل بر تضاد است و کثرت. و هیچ ذرّه از ذزات وجود 
از اين جهان بیرون تیست «ولارَطب ولایایس الا قى کتاپ مبین » پس عالم صور و 
محسوسات کتاب خدا باشد و هر چنسی سوره‌یی از سوره‌های این کتاپ و اختلاف روزها 
و شبها و تغییر و تبدیل در آفاق و انفس |عراب این کتاب. روزها و شبها این نامه را سوره 
سوره و آیه آیه و حرف حرف پر تو عرض میکند. مانند نامه‌یی که بر تو خوانند سطری پس 
از سطری و حرفی بعد از حرفی تا معانی که در ضمن آن الفاظ و عبارات مکتون است 
دریایی ر بدانی و بر مضمون کتاب مطلع گردی: «ستریهم‌ایایتا فی‌الافاق, و فی‌آلفسیهم 
ختی هّن هم ا لاله و چون کتاب را همگی معلوم کنی به مقصود رسی. هر آینه نامه 
را پپوشانند و از دست بنهند که: یسوم م لطوی‌السماء 7 کطي‌السجل لکتبٍ 
رالسْموات مَطوِیَات پیْمینه» و برای 0( آشکارا باقن اجات هال 
را از طی سموات بهره نیست. 

و تأویل تبدیل ارض چنین کرده‌اند که انسان را دو نشاء است: نخست در زمین 
کالبد و آسمان طبیعت» فرماتروا خشم و شهوتند و در این نشاء همة خلایق در رنج خیال و 
غرور و بندارند. پس نفخة اول از جهت امانت است که زمینبان که صقات کالبدند و 
آسمانیان که صفات طبیعتند از رنج خیال و غرور و پندار بمیرند با با 
نشاء اول زنده بمانند که په آن صفات به قدر ضرورت احتباج باشد: «و فخ م فی‌الصور 
فصیق من فی‌السموات و مَنْ فی‌الارض الا من شاءاللْه» و نفخة دیگر از برای زنده 
گردانیدن مردگان است تا زمینیان که صفات طییعتند از مرگ جهالت و خواب غفلت زنده 
شود و ود از نات و لزات جسمانی که عبارت از دنیا است رو بگردانند و یه 
معقولات و لذات روحانی که آن سرا است روی آورند و هر چیز را چنانکه آن چیز است 
پدانند که شم فخ فيه آخری قاذاهم 2 یام م یرون و فرومانده در این نشاء در زمین 
کالید و سپهر و طبیعت عقل و شرعند «وآشرقت‌الازض پور ر رها و وضع الکتاب و جله 
پالثبیین والشهّداو» پس زمین ظلمانی به ارض تورانی ر آسمان طبیعت را به سيهر دوع 
تبدیل کنند: «یَْمْ تبدل‌الازض غیرالازض والسْنوات و بر واللهالراجدالقَهاره. 

و تأویل تاريك‌شدن ستارگان و بیفروغ گشتن خورشید و ماه چنان است که ستارگان 
عبارت از حواس ظاهر و باطن است که هر یکی در برچیند از آسمان وروح حیوانی و ور 
ماه اشارت به نور تفس است چه نفس انسانی فی‌الحقیقه نور ندارد و استفاضت نور از 


۴ دبستان مذاهب 


آفتاب عقل میکند و بر مادون خود افاضت مینماید و میرساند. چون نفس انسانی آشکار 
شود. حواس از کار خود باز ماتند که: «واذلجُومٌ الکَُرّت» و چون نور عقل پیدا شود 
تقس انسانی : وم ی و و 
صورت یکتایی روی تماید که: «و جوم الشمس الم و چون تور خدا و عام لدی که 
عبارت از وحی است پدید آید عقل و نظر نیز از کردار خویش معزول گردد که: 
«دّاالشنس کوَرّت». گویندمواقف عرصات پنجاه است: 

«کرده آماده خالق داور بهسر هر موقفی سوال دگر 

هرکه گوید جواب خود به صواب طی هر موقضی کد به شتاب» 

مواقف این است. بدین تفصیل بنج حواس ظاهره و بنج حواس باطنه غضب و 
شهوت هفت قوای نباتی سه نفس یعنی جمادی نباتی حیوانی چهار خلط سه موالید چهار 
عنصر هشت مزاج هفت اندام هیولی و صورت. مکرّر باز نموده آمد به تقریبات و کتاب اه 
اشارات به علم است. 

و در قیامت و حشر اجساد اهل ظاهر گفته‌اند که هر ذره از اجزاء بدن آدمی که 
پراگنده گشته, در روز رستځیز همه را کرد کرده» زنده میگردانند و درآن ساعت وال از 
چگونگی کردن نمیشاید بلکه به تقلید آنچه به ما رسیده است از اتبیاء و کاملان بر ما 
واجپ است اعتقاد کردن, اما حکماء گویند که سخن در روح است که در روز حساپ 
بازس‌میآید و آن جوهری است مجرد که احتیاج به ماده نیست که قایل مقدار پا رنگی با 
جایی باشد. بلکه از اينها همه مجرد است و از ایترو محل علوم و دانستن همه چیزها 
است. نهایت کمال او آن است که همه جیزها از اوّل ازل تا آخر ابد در او ظاهر گردد و او 
بداند که هرگاه بدین مرتبه برسد به معاد اصلی خود بازگشته باشد و آن عالم مجردات 
است که از آلایش و آمیزش تما دور ات 

حکماء گویند شب قدر عبارت از ميدأ است و روز قیامت اشارت به معاد. زیرا که 
حقیقت شب آن است که چیزها در او پوشیده باشد و همه کس را بر آن اطْلاع تبود و 
حقیقت روز آن است که چیزها در او ظاهر شود و همه کس را بر آن اطْلاع باشد. پس 
جملهةٌ معلومات و مقدورات فطری ازلی در علم خدای ‏ که میداً عبارت از آن است - ثابت 
و مقذر است و همه کس را بر آن اطلاع ئیست پس به این اعتبار که تقدیرات در وی 
پوشیده بود. میدأً را شب قدر گفته‌اند و چون در معاد جملة پوشیدگیها ظاهر خواهد شد و 
همه کس را بر آن اطلاع خواهد بود, بدین اعتبار او را به روز تبت کردند. چون در آن 
روز جمله از گور قالب برخیزند و از خواب غفلت بیدار شوند لهذا آن روز را قيامت 
گفتهاند: «من مات فقد قامت قيامته». 
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که د حکماه عبارت است از آفتاب که بدان جهت سجده کردن حق است و 
زمزم نیز نیراعظم است. چنانکه حکیم خاقانی بدان اشارت کرده: 
«ای كعبة رهرو آسمان را ای زمزم آتشیسن جهبان را» 
و خجرالاسود اشارت به جرم زحل است که آغاز افلاك ستارة سیّاره است. 
و حشر اجساد را بعضی چنین تأویل کرده‌اند که حکماء به موجب دوران افلاك و 
تأثیرات در كرة خاك گفتهاند: 
«هر هیأت و هر نقش که شد محو کنون در مخزن روزگار گردد مخزون 
چون باز همین وضع شود وضع فلك از پرد غیبش آررد حق بیرون» 
و دیگری گفته: 
«چون دور فلك به سیصد و شصت هزار هر لحظه کنسد بهمرکز خویش قرار 
ظاهر شود آنچه بیش ظاهسر شده بود بی‌هیج تفساوت از یمین و ز یسار» 
ذور اعظم پیش ایشان به قول برزاسپ. شاگرد تهمورس دیوبند سیصد و شصت هزار سال 
شمسی است, یعنی چون حرکت افلالد دوري است هر چه اوضاع فلکی افتضا نموده 
باشد» چون به حسب دوره آن ارضاع افلاك ظهور آید. از قرائات و ادوار و اکوار و رتق 
و فتق و اتصالات کلی و امتزاجات جزیی. هت مجموع اوضاع همان اقتضا نماید بعته 
من غير زيادة و نقصان. در نامه‌های حکماء فرس آمده که چون حرکات افلاك دّرری 
است» البته پرگار به نقطه‌یی که دایره از آنجا ابتدا کرده پرسد و چون پر تور دوم پرگار بر 
آن خط که اول دوران کرده دایر گردد, هرآیته آتجه در اول دور اقاده کرده» افاده کند. 
چون اختلاف بیان دورین نیست. اختلافی ميان اثرین نباشد زبرا که مؤئرات به آن نس 
که ابتدا یافته بود عود کرده. نجوم و افلاك بر مرکز اوّل دوران یافته ایعاد و اتصالات و 
مناظرات و مناسبات به هیچ وجه از وجوه اختلاف نيافته. هرآینه متأثرات که از آن مولدات 
ظاهر شود به هیچ نوع مختلف نباشد و این را به پارسی مهین‌چرخ و به تازی دورۀ کبری 
نامند. 
فاراپی گوید عوام. معتقدات خود را به صور خیالیه مشاهده میکنند و خواهند کرد و 
موضع تخیلاث ایشان جرمی از اجرام سمازی باشد و میل حضرت شیخ مقتول در تلویحات 
بدان است که جرم مساوی موضم تخیلات اهل جنت است و در زیر فلك قمر و بالاي کره 
آتش, جرم کروی غیرمنحرف است که موضع تخیلات اهل نار است. 
باید دانست که این گروه جهان را قدیم میدانند و گویند چتانکه فروغ خورشید پا 
آفتاب است, جهان با یردان است. هرگز نرده که نبوده و هرگز نباشد که نباشد و نزد اهل 
شرع عالم حادث بالرّمان است و حکماء گویند مراد از این حدوث ذاتی است و حدوث 
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ذاتی را با قدیم منافات نیست» پس قدیم بالرمان باشد. 


نظر دوم در ناموس و حقیقت نبوت 


بدان که حکماء گوبند که چون افراد انسان در کار معاش با همدیگر نیازمندند و 
ایشان را گزیری تیست از قاعده و قانون و آیین که همه پر آن همداستان باشند و ستم در 
معاملات و انبازی واقع نشود ز نظام گیتی محفوظ باشد. باید که قاعده و قانون را تسبت 
به خدا کنند و چنان فرا نمایند که از پیش خدا است تا همه کس ان را پیذيرند. بتایراین» 
حکمت آلهی اقتضای ظهور و بعث انبیاء کرده تا قوانین برای انتظام آفریدگان وضع کنند 
و مردم را به لطف و عنف پر آن دارند تا همداستان شوند و احوال عالم منتظم گردده و این 
واضع را حکماء صاحب ناموس تامند و احکام او را ناموس و دز عرف متأخران نبی و 
شارع و احکام او را شریعت. اما جانشین او که حاکم است شخصی باید که به تأیید الهی 
ممتاز باشد تا او را تکمیل افراد انسان و نظم مصالح ایشان میستر شود. چنین کس را 
فرزانگان ملك علی‌الاطلاق خوانند و احکام او را صناعت مملکت و متأحْرین او را امام 
گویند و احکام او را امامت. 

و تحقیق خوارق عادات که مسمّی به معجزات و کرامات است چنین کرده‌ائد که 
نفس ما سبب حوادث است که در کالبد پدید میآید. چون خشم و شور میشاید که نفسی 
باشد سخت نیرومند در سایر گوئه که نسبت او به عالم کون و فساد بعینه همچتان باشد که 
نسبت ما با کالبد. پس ارادات او سیب باشد حوادث راء آنچه خواهد در عالم کون و فساد 
فراز آرد. بنابراین همداستانند دانشمندان بر آنکه سزد نفسی باشد به غایت مدرك و 
نیزفهم. چنانکه هرگونه دانش که باشد جون بدان روی آورد. در يك روز تمام آن علم را 
فرا گیرد و قوت حافظهُ او چنان یاشد که هر چه به یکبار شنود باد گیرد و همچنین نفسی 
بود که در هر که نگاه کند. احوال او باز گوید. از گذشته و مانده. دیگری باشد که آنجه 
واقع شود پیش از وقوع او بداند. در خواب یا به‌الهام. و نفسی دیگر باشد که در هر چه 
بیند. آنچه همّت او است» آشکار گردد. آن جمله خاصیّات نفس است. چون از ریاضات و 
مجاهدات. دوح نفسانی او در اعتدال همچون جوهر فلك شود و نفس ناطقة او از نفوس 
فلکی آنچه شدنی است فرا گیرد. چنانکه آینة صیقلی از آینة منقش» چون در نفس ناطقه 
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پدید آید به طریق کلی و نفس ناطقه آن را با متخیله به طریق جزبی حکایت کند و از 
متخیله به حس مشترك نزول کند و چون به حس مشترك آمد محسرس شد. و جدایی 
نیست میان آنکه از بیرون چیزی به حس مشترك آید یا از درون, و از همین جهت بعضی 
او را حس مشترك گفته‌اند که از هر دو طرف ادراك میکند. پس هر که را مزاج سلامتتر 
باشد و قوت متخیله و حس مشترك روشنتر بود بعد از تعلقات» خبر او راستتر باشد. مانند 
خواب که خواب هم از ابن قبیل است و وحی بعضی انبیاء در خواب بوده است. 

در معنی وحی د الهام: بعضی از مبتدیان که چنین حال ایشان را پدید آمد. چیزی که 
معلوم ایشان نیوب ناگاه دانسته میشود. گمان برند که مگر از بیرون میشنوند و آن را آواز 
هاتف نام نهند. 

گفته‌اند که در مسجزات و کرامات. شك نیست که نقس ما سیب حوادئی است که در 
قالب ما پدید میاید از خشم و شادی. پس شاید نفسی قوی افتد و کامل که نسبت او به 
عالم کون و فساد بعینه چنان باشد که تسبت ما و کالبده ما. پس ارادت او سبب باشد در 
عالم کون و فساد. دیگر علوم غرییه است و خواص اشیاء. 

حضرت شیخ بوعلی در رسالة معراجیّه فرماید: «جمیع ارواح تابع عقل کاند مگر 
روح‌القدس که او واسطه است میان واجب‌الوجود و عقل اول و آن امر است و کلام ایزدی 
کشف معنی است که روح‌القدس کند به وسیلة عقل و به روح نبی رساند. پس آنجه نطق 
نبی است همه عین کلام ایزدی گردد و حکم او به خود باطل شود و نام قدسی به او افتد». 

در تأویل معراج پیغمیر حکماء را سخن بسیار است و بهترین تأوبلات از حضرت 
رئیس‌الحکماء بوعلی سیتا است که میگوید: 

«جنین گفت پیغمبر خدا محمدمصطفی صلی الله علیه وآلهوسلم که: «شیی خفته بودم 
در خانة امهانی. شبی بود با رعد و برق و هیچ حیران آواز نمیداد و هیچ برنده صفیر 
نمیکرد. هیچکس بیدار نبود و من در خواپ نبودم و میان خواب و بیداری موقوف بودم». 
بدین رمز آن خواهد که مدت دراز بود تا آرزومند ادراك حقایق بودم به بصیرت و به شب 
مردم فارغتر باشند که مشغله‌های یدنی و توابم حسی منقطع باشد. پس شبی اتفاق افتاد که 
من مبان خواب و بیداری پودم. یعتی میان عقل و حس, به بحر علم درافتادم. و شبی بود با 
رعد و برق» یعنی هفت مدد علوی غالب پود تا قوت غضبی مرد و فوت خیال از کار خود 
فرو ایستاد و غلبه پدید آمد فراغت را بر مشفولی و گفت: 

«جبرییل فرود آمد در صورت خوش, با چندان فر و بها و عظمت که خانه روشن 
شد» یعنی قوت روح قدسی به صورت امر به من بیوست و جندان اثر ظاهر کرد که جمله 
قوتهای روح ناطقه بدو تازه و روشن شد و آنکه گفت از وصف جیرییل که: 
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"۳ «او را دیدم از برف سفیدتر بود و روی نیکو و موی جعد و بر پیشانی او نبشته «لاألْه 
الا الله» به لور چشم نیکو و ابروی باريك و او را هفتاد هزار گیسوی يافته یود از ياقوت 
سرخ و ششصد پر از مروارید خوش آب» یعنی جمال داشت در بصیرت تجرد عقل که اگر 
اثری از آن جمال بر حسّی ظاهر کنند آن محسوس بدین سان گردد که وصف کرد و مقصود 
از آنکه «ل له الااللمه بر بیشانی او نوشته بود به توری معین, یعنی هر که را چشم بر جمال 
او افتد. ظلمت شرکت و شك و تعلّق ار پرخیزد و چنان شود در اثبات صائع به يقين و 
تصدیق و به درجه‌یی رسد که بعد از آن در هر مصنوع که نگرد. توحید او افزون گردد و 
چندان لطافت داشت که اگر کسی را هفتاد هزار گیسو بود. به حسن او نرسد و چندان 
تعجیل داشت که گفتی به ششصد پر و بال میپرد که روش او په مدت و زمان نبود. آنکه 
گفت: 

«به من رسید و مرا در بر گرفت و ميان دو چشم من بوسه داد و گفت: ای خفته چند 
خسپی برخیز» یعنی چون قوت قدسی به من رسید. مرا بنواخت و به‌کشف خود راه داد و 
اعزاز نمود. چندان شوق در دل من بدید آمد که وصف نتوان داد و به خدمت ببرد. پس 
گفت چند خسبی یعنی به مخیّلات مرو, چرا قانع شدی؟ عالمها است ورای این که تو در 
اویی و جز در بیداری علم يدان نتوان رسید و من از سر شفقت تو را رهیری خواهم کرد 
برخیز. و آنکه گفت: 

«ترسیدم و از آن ترس از جا برجستم» یعنی از هیبت او هیچ انديشه به دل و خاطر 
نماند. و آنکه گفت: 

«مرا گفت ساکن باش که منم برادر تو جبربیل»یعنی به لطف و کشف او خوف من 
ساکن شد و کاو آشنایی فرا داد تا مرا از بیم بازستد. پس گفتم ای برادر دشمنی دست 
یافته است گفت تو را به دست ذشښن ندهم و گفت برخیز هشیار باش و دل با خود دارم 
یعنی حافظله را روشن دار و متابعت من کن نا اشکال از پیش تو بردارم. و آنکه گفت: 

«آشفته ودروا شدم و بر اثر جبرییل روان گشتم» یعتی از عالم محسوسات اعراض 
کردم و به مدد عقل غریزی بر اثر فیض قدسی روان شدم. و آنکه گفت: 

«بر اثر جبرییل براق را دیدم» یعنی عقل فمّال که غالب بر قوتهای قدسی است و 
مدد او به عقول بیش از آن رسد که بدین عالم کون و فان و از عقول علوی. عقل فال 
است که برترین پادشاه است و ارواح را مددکننده است در هر وقتی بدانجه لایق آن 
باشد. به براق مانند از آن کرد که در روشنی شب بود و مدد رونده مرکپ بود و در آن سفر 
مددکتنده او را خواست, لاجرم به نام مرکپ خواندیش. و آنکه گفت: 

«از خری بزرگتر بود و از اسبی کهتر» یعنی از عقل انسانی بزرگتر بود و از عقل 
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«روی او جون روی آنمی بوده یعنی مایل است په تربیت انسانی و چندان شفقت 
دارد بر آدمیان که جتس را بر نوع و مانندگی او به آدمیان بر طربق شفقت و تربیت است. 
آنکه گفت: 

«دراز دست و درازیا است» بعنی فایده او به همه چا میرسد و فیض او هم چیزها را 
تازه میدارد. و آنکه گفت: 

«خواستم که بر وی نشینم, سرکشی کرد تا جپرییل باری داد تا مرا رام شده یعنی به 
حکم آنکه در عالم جسمانی بودم. خواستم که یه صحبت او پیوندم. قیول نکرد تا آنکه 
قوت قدسی مرا غسل کرد از مشفله‌های جهل و عوایق جسم تا مجرد گشتم و به وسیل او په 
فيض و فایده عقل فعال رسیدم. و آتکه گفت: 

«چون در راه روان شدم از کوههای مکه در گذش شتم» رونده‌یی را ديدم که بر اثر من 
میأمد و آواز میداد که پابست. آخر جبربیل گقت حدیث مکن و اندر گذر. درگذشتم» و 
بدین» قوت وهم را خواهد. یعنی چون از مطالعة اعضاء و اطرافی ظاهر خود فارغ شدم و 
تأْمّل حواس نکردم و درگذشتم» قزت وهم بر اثر من آواز همیداد که مرو زیرا که قوت وهم 
متصرّف است و غلبة عظیم دارد و در همه احوال کار کند و همة حیوانات را به جای خرد 
است و روا نباشد که متابم وهم گردد که آنگاه با حیوائات مساوی باشد و خلل در شرف او 
آید. پس هر که توفیق ایزدی باری او کند. در همة مواضع, اقتدا به وهم تکند. و آنکه گفت: 

«بر اثر من زنی فریبنده و باجمال آواز میداد که بایست تا در تو رسم, هم جیرییل 
گفت درگذر و مایست» یعنی قوت خیال که او فریبنده و مزخرف است, به زن ماتند از آن 
کرد که بیشتر طبیعتها بدو مایل باشد و مردمان در پند او باشند. دیگر آنکه هر چه او کند 
همه بی‌اصل بوت به مکر و فريپ آلوده بود و اين کار زنان باشد که حیلت و دستان کنند. 
پس قوت خیال نیز فریینده است و دروغزن و بدعهد. چندان بفریید مردم را تا صید کند به 
نمایش خود. پس وفا نکند که زرد.آن نموده پاطل شود و چون آدمی بر اثر خیال زود هرگز 
به معقول نرسد که همیشه در آثار مزخرف بماند و در بند مجسمات بیمعنی شود. و آنکه 
گفت: 

«چون درگذشتم جبریبل گفت اگر او را انت نتظار میکردی تا در تو رسبدی, دنیا درست 
میگشتی» یعنی احوال دنیوی بی‌اصل است و زودزوال. و حطام و اشضال دئیاوی به 
اضافت با معاتی آخرت. چون احوال و نمایش یال است به اضافت به اسرار عقل.و هر 
که بدو موقوف شود از معقول بازماند و در غرور هو! اسیر هاویة جهل گردد. و آنکه گفت: 

«چون از کوهها درگذشتم و این دو کس را بازپس کردم رفتم تا په بیت‌المقدس و 
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بدو در رفتم. یکی به پیش من آمد. سه قدح به من داد یکی خمر و یکی آب و یکی شیر. 
خواستم که خمر بستاتم, چبرییل نگذاشت و اشارت کرد به شیر تا بستدم و بخوردم» یعنی 
چون از حواس درگذشتم و حال وهم و خیال پدانستم و در درون خود تم کردم و به عالم 
روحانی درشدم سه روح دیدم در بیت‌المقدس یکی حیوانی و دیگری طبيعي و سیوم ناطقه. 
خواستم که بر اثر حیوانی روم و او را په خمر از آن مانند کرده که قوتهای او فریبنده 
است و بوشنده و جهل‌افزای است جون غضب و شهوت. و خمر تیره کنندۀ این هر دو قوت 
است. و طبیعی را به آب مانند از آن کرد که قوام یدو است و بقای شخص و تن به تربیت 
شاگردان او است که در بدن کار میکنند و آب نبز حیات حبوانات و مدد نشو و نما است. و 
ناطقه را به شیر مانند از آن کرد که غذای مفید است و لطیف و مصلحت‌افزای است و 
آنکه گفت خواستم خمر بستانم نگذاشت تا شیر بستدم» زیراکه بیشتر آدمیان از متابعت 
این دو روح در نگذرند. دو روح طبیعی و حیوانی ناقص باشند و کسی که ناقص باشد هر 
چه طلبد جسمی طلبد و لذت و فایدة این دو روح بدنی است. و آنکه گفت: 

«چون آنجا رسیدم و به مسجد در شدم موذنی بانگ نماز کرد و من در پیش شدم و 
جماعة انبیاه و ملائکه را ديدم که به راست و چپ ایستاده. يك یك بر من سلام میکردند و 
عهد تازه میکردند» یعنی چون از مطالعه و تأمّل حیوانی و طبیعی فارغ شدم در مسجد 
شدم, یعنی به دماغ روح رسیدم و به مؤذن قوت ذاکره را خواهد و په امامی خود. تفکر را 
خراهد و به ملائکه قوتهای روح دماغی خواهد» چون تمیز و حفظ و ذکر و فکر و آنچه 
بدین ماند. سلام کردن ایشان برای احاطة او بود بر جمله قوتهای عقلی. چون کسی خواهد 
پر بامی شود نخست نردبانی باید که یك یك پایه بر شود تا به سطح بام رسد. این جایگاه 
نیز این قوتهای لطیفی چون نردیان پایه است که چون کسی یك یك پایه بر میشود به 
مقصود رسد. و آنکه گفت: 

«چون فارغ شدم روی به بالا نهادم نردبانی یافنم یك پایه از سیم و یکی از زره 
یعنی یکی از حواس ظاهر و یکی از حراس باطن. مقصود از زر و سیم شرف یکی است پر 
دیگری به مرتبت. و آنکه گفت: 

«رسیدم په آسمان اوّل. در باز کردند. درشدم» اسمعیل را دیدم پر کرسی تشسته و 
جماعتی در پیش. دیده بر وی نهاده, سلام کردم و بدیدم و درگذشتم» بدین, فلك قمر را 
میخواهد و به اسمعیل, جرم قمر را و بدان جماعت کسانی را که ماه بر احوال ایشان دلیل 
است. و آنکه گفت: 

«یه آسمان دوم در شدم فرشته‌یی را دیدم مقدمتر از همه ايشان با جمالی تمام, خلقی 
عجب داشت, نیمی تن او از برف و نیمی از آتش, و هیچ به هم در نميشد و بر یکدیگر 
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عداوت نداشتند. مرا سلام کرد و گفت: پشارت ياد مر تو را که هم جیزها و دولتها با تو 
است» یعنی فلك عطارد و مقصود از این آنکه, هر ستاره را يك حکمی معین داده‌اند یا در 
نحس یا در سمد, اما عطارد را به هر دو توع اثری است به پیوند نحس» نحس و به پیوند 
سعد» سعد. چنانکه نیمی نيك است و نیمی بد. و اشارت به بشارت خير و دولت. قوت 
خاطر و کثرت علوم است که او را این دهد. و انکه گفت: 

«چون به آسمان سیوم رسیدم ملکی ديدم که مثل او در جمال و حسن ندیده بودم. 
شاد و خرم و بر کرسی نشسته و از نور ملاتکه گرد بر گرد او درآمده» یعنی فلك زهره و 
جمال او را به شرع حاجت نیست و او بر شادی دلیل است.و آنکه گفت: 

«چون بر آسمان چهارم رسیدم ملکی دیدم پادشاهوار به اسباپ تمام بر تختی از تور 
نشسته» سلام کردم. جواب باز داد به تکیّر تمام و با همه کس از سر کیر و بزرگی نه حدیث 
میکرد نه تبسّم» چون جوآب سلام باز داد گفت: یا محمّد همه چیزها و دولتها در و میبینم 
بشارت باد مر تو را» بعنی فلك چهارم و بدین فرشته. آفتاب را میخواهد. او بر احوال 
پادشاهان و بزرگان دلیل است و تيسم او تأتیر او است به خیر در طالع و بشارت ار فیض 
او است یه خير بر هر کس. و آنکه گفت: 

«چون بر آسمان پنجم رسیدم, در رفتې اطلاع افتاد بر دوزخ و ولایتی دیدم سیاه با 
هیبت و ظلمت. مالك را دیدم بر طرف آن نشسته و به عذاب مردمان بدکار مشغول» یعتی 
فلك پنجم و از مالك. مریخ را خواهد و !و بر احوال بدکاران و خوتخواران دلیل است و به 
دوزخ انر وق اغرال کسانی را خواهد که بدو مختصند. و آنکه گفت: 

«چون به آسمان ششم رسیدم فرشته‌یی را دیدم بر کرسیی از نور نشسته و به تسبیح 
و تقدیس مشغول و پرها و گیسوها داشت مرصع به در و باقوت. بر وی سلام کردم» جواب 
باز داد و تحیتها گفت و بشارتها داد به خير و سعادت و مرا گفت: پوسته بر تو صلواء 
میدهم» یعنی فلك ششم و بدین فرشته. مشتری را میخواهد و او بر اهل صلاح و ورع و 
علم دلیل است و بدان پرها و گیسوها نور و اثر او خواهد و به صلواة تأثیر او خواهد ید خير 
که ار سعد اکبر است و همه نیکوییها از ری برخیزد. و آنکه گفت: 

«چون به آسمان هفتم رسیدم ملکی دیدم بر کرسیی از باقوت سرخ نشسته و هر کس 
را بدو راه نبود. اما چون کسی بدو رسیدی نراختها یافتی. پر وی سلام کردم. جوا باز 
داد و صلواة گفت بر من» یعنی فلك هفتم و بدین فرشته. ژحل را خواهد و او نحس اکیر 
است اما هر اثری که کند په کمال کند و تمام کند و چون سعادت کند زیاده‌تر از همه بود و 
هر کسی بدو ترسد؛ یعتی کم اتفاق افتد که ار در محل خير و سعادت افتد. اما چون افتد 
آن اثر نيك کند که از همه بگترد. و آنکه گفت: 
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«چون درگذشتم رسیدم به سدرة‌المنتهی, عالمی دیدم همه نور و ضیاء و چندان 
روشتی داشت که چشم من خیره میشد. چپ و راست هر چند نگاه کردم فرشتگان روحانی 
دیدم به عبادت مشفول. گفتم با جبرییل کیستند این قوم؟ گفت: اینها هرگز کاری نکنند جز 
عبادت و تسبیم و صومعه‌ها دارند معن که هیچ جای نثوند وما ما لاله مام مَعلوم» 
بدین, غلك هشتم را خواهد که ثابنات است و صورتهای کواکب آنجایند و به صومعه‌ها 
دوازده برج را خواهد و هر جماعتی از ايشان در طرف معین ساکن که با همدیگر زحمت 
نکنند چنانکه جنوبیان را با شمالیان هیچ کاری تباشد و هر کس موضعی معین دارد بعضی 
از صورتها در منطقه و بعضی در جتوب و بعضی در شمال. و آنکه گفت: 

«بیخ سدره را دیدم مهتر از همه چیزها که سایة او بر زمین و آسمان افتاده بود» 
بدین. فلك اعظم را خواهد که جملهٌ فلکها در بطن او است و او از همه بزرگتر است. و 
آنکه گفت: 

«جون درگذ شتم چهار دریا دیدم هر یکی را آب از رنگی دیگر» یعنی حقیقت 
جوهریت و جسمیّت و مادیت وصوریت. که حقابق آن جمله به تجرد تصور کرد هر یکی را 
از مرت دیگر دریافت و آن مرتبه را به رنگ عبارت کرد. و آنکه گفت: 

«ملاتکه را دیدم بسیار, به تسبیح و تهلیل مشغول. همه در لطافت تهلیل لاالهال له 
گفتن مستفرق» یعنی نفوس مجرده که از مواد شهوانی آزاد و پاك باشتد. و هر آدمی که او 
در عالم معرفت پاك و مجرد شود. چون از بدن جدا گردد. حق سبحانه تعالی او را در جابی 
که نه موضع و نه مکان دارد مانتد ملکی گردانیده. په سعادت ایدی آراسته کند و تشبیه به 
ملائکه از آ ن کرد که ملائکه مسکن عصمت و تسبیحند. بعنی از فساد و هلاك دورند و از 
تغبیر شهوانی و اشتفال به اعراض غضب. باك و به درجة ملکی رسیده. همیشه به ادراك 
شناخت غیب مشغولند و نیز به عالم زیرین نظر نکتند برای آنکه بدن به اضافت با نفس 
خیس است و شریف که به محل دون نظر کند به ضرورتی بود یا برای مصلحتی 
ازمواضع. چون از آنجا مفارقت افتد به کمال شرف خویش رسد و سعید گردد و در لذت و 
راحت چنان مستغرق گردد که به عالم زیرین ننگرد که آن صورت بدنی از پیش او 
برخاسته باشد و آنگاه به اندازة علم و ادراك, مرتبه و شرف یاید. میفرماید: «فیئهم رایع و 
مهم ساجذ» بعضی روحانی و بمضی سبح و و بمضی مهلل و بعضی مقدّس و بعضی مطهر و 
بعضی مقرّب. هم بر این قاعده میرود الی اید. و آنکه گفت: 

«چون از این جمله درگذشتم. به دریایی رسیدم بیکرانه. هر چند تأمل کردم نهایت و 
کرانه و ساحل او ادراك نتواتستم کرد و در زیر آن دریا جویی دیدم و فرشتهیی ديدم که 
اب آن دریا در آن جوی میریخت و از آنجا آب به هر جای میشد» بدین دریاء عقل اول را 
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میخواهد و بدین جوی نفس اول را. و آنکه گفت: 

«در برابر آن دریا وادیبی دیدم عظیم که از آن بزرگتر هیچ ندیده بودم که هرچند تأمّل 
کردم مبدأً و منتهای او تیافتم و به هیچ چیزش حد نتوانستم کرد بدین» وجود مجرد خواهد 
که هیچ نیست از او عامتر و ادراك وجود مجرد جز به عقل کامل نتوان کرد. و آنکه گقت: 

«در برابر دریا و وادی» فرشته‌یی دیدم با عظمب و فر و بها که هر دو نیمه به فراغت 
تأمل همیکرد. و مرا به خود خواند. چون به وی رسیدم گفتم نام تو چیست؟ گفت میکاییلم. 
من بزرگتر همه ملاتکم. هر چات مشکل است ازمن بپرس و هر چه‌ات آرزو است از من 
بخواه تا تو را همه مرادها نشان دهم» يعني چون این جمله بدانستم و تأمل کردم. امر اوّل 
را دریافتم و بدان فرشته. او را خواهد که روح‌القدس خوانند و ملك مقرب گویند. هر که 
بدو راه یابد و مدد ستاند از او علمش بدید آید,و مطلع گردد بر لذتهای روحانی. و آنکه 
گفت: 

«چون از سلام و پرسش فارغ شدم» گفتم به اینجا رسیدم. بسیار رنج دیدم» و مقصود 
من از آمدن اینجا آن بف اتتا بذ عرفت و رونت عی ال بت وللت کن را به 
وی تا به مراد خود رسم و به خانة خود بازگردم» یعتی از امر ياك که کلم محض است. 
درخواست تا چون مطالعهُ موجودات شده. از راه بصیرت. دیدۀ دل او گشاده شد که هر چه 
یود چنانکه بدید, خواست که موجود مطلق و علت اولی و واجپ‌الوجود محض را دریاید و 
بشناسد», و وحدت او جنانکه در آن کثرت نگنجد. و آنکه گفت: 

«آن فرشته دست من بگرفت و مرا به چندین هزار حجاب گذر داد و ببرد به عالمی 
که هر چه دیده بودم در این عالمهاء آنجا هیچ ندیدم تا به حضرت عرْتم رسانید. خطاب 
آمد به من که: فراتر آی» بعنی جناب قدس ایزد» باك است از جسم و جوهر و عرض که در 
این عالمها است. و آنکه گفت: 

«در آن حضرت رسیدم و حس و حرکت ندیدم. همه فراغت و غنا و سکون دیدم» 
یعنی معرفت به مجردی وجود او چنان یافتم که به حس هیچ جانور نگتجد که اجسام 
محض ادراك کد و صور و خیال نگهدارند و جواهر به تحفظ عقل تصور کنند اما 
واجب‌الوجود از این مراتب بیرون است و به حس وخیال و تحفظ او را درنتوان یافت و در 
آن حضرت حرکت نباشد که حرکت تغییر است در حق خودش و آن واجب‌الوجود است 
که محرك همة جیزها است. و آنکه گفت: 

«فراموش کردم از هیبت خداوند همه چیزها را که دیده بودم و دانسته و چندان 
عظمت و کشف و لذت قریت حاصل آمد که گفتی مستم» یعنی چون علم من راه یافت به 
معرفت وحدانیت, پرداختم به ادراك و تحفظ جزییّات و از آن علم چندان لذت به تفس 
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ناطقه رسید که جمله قوّتهای حیوانی و طبیعی از کار خود فرو ایستاد و چندان استفراق 
پدید آمد در وحدانیّت که نیز به عالم جواهرو اجسام نظر نمائد. و آنکه گفت: 

«چندان اثر قریت بافتم که لرزه بر من افتاد و خطاب آمد که فراتر آی. فراتر شدم» 
خطاب آمد که مشرس و ساکن باش» یمشی چون وحدانیت دریافتم و بدانستم که 
واجب‌الوجود از این افسام بیرون است بترسیدم از دلیری سفر خود که عظیم دور شده 
بودم» در اتبات وحدانیّت. میبنداشتم که زیان دارد مراء گفتند نزدیکتر آی, یعنی از سر پندار 
خود و از سر بیم و خوف فراتر آی که عالم وحدانیّت یاید که هميشه مستفرق لذت روحانی 
باشد که هرگز به انفعال حیوائی باز نیفند و بیم و امید از عالم حیوانّت است. و آنکد 
گفت: 

«فراتر شدم. سلام خداوند به من رسید که هرگز مثل آن سلام نشنیده بودم» یعنی 
کشف شد بر من حفیفت کلام واجب‌الوجود که سخن او چون سخن غلق نیست به حرف و 
صوت. که سخن او اثیات علم است به خود. محض در روح آن که خواهد. به طریق 
جملگی, نه به طریق تفصیل. و آنکه گفت: 

«خطاب آمد تنا کن, گفتم نتوانم که تو خود چنانی که گفته‌بی» یعنی چون ادراك 
افتاده جمال وحدانیت را دریافت. حفیقت کلام واجب‌الوجود را بدانست لذتی په وی 
پیوست که پیش از آن نیافته بود. دانست که واجب‌الوجود مستحق همه تناها است. اما 
دانست که به زبان, ثثای او نتوان گفت که ترکیپ حروف باشد. از آنکه تحت ژبان افند و 
این چتپن ثنا جز به جزیی و کلی نعلق ندارد و در حق واجب‌الوجود درست نیاید که او نه 
جریی است و نه کلی و آن است که تنای او به زبان رامت نیاید که کار حواس یست که 
به عقل راست آید و عقل دانست که ممدوح کامل را مداح درخور او بايد که علم او چند 
قدر ذات ممدوح باشد تا گفت مطابق مقصود آید. واجب‌الوجود فرد واحد است. مانتد 
ندارد. پس مدح کس درخور او نیاشد. پس هم به علم او حوالت کرد که او همه علم است 
و علم او بیان ثنای دات او است بیحرف و بیصوت و نه به عقل. خود زینت خویش است و 
خودیهای خود. و آنکه گفت: 

«خطاب آمد که چه میخواهی؟ گفتم اجازتی که مرا هر چه پیش آبد پرسم تا اشکال 
برخیزده یعنی که چون مرا گفت چه میخواهی گفتم اجازت - یعنی علم - زیرا که در این 
سفر فکری جز عقل محض نمانده بود که به حضرت واجب‌الوجود رسد که شناسا باشد به 
وحدانیت. جز به علم, عطا نتوانست خواست که در خور او بود و رتبت وی از علم تمام به 
وی دادند تا یس از آن هر اشکال که بود عرض میکرد و جواب شافی مییافت و برای 
مصلحت خلایق قواعد شرع ممهد میکرد به لفظی که موافق استماع خلایق آمدی, تا هم 
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معنی بر جای بمائد و هم پردة مصلحت برتخاسته باشد و هم مدد آن علم بود که چنین 
سفری را که شرح داده آمد در حکایت سفر ظاهر تعبیه کرد تا جز محقق را وقوف اطلاع 
تباشد پر مضمون گفته. و آنکه گفت: 

«چون این همه بکردم و به خانه باز آمدم» از زودی سفر, جامة خواب هنوز گرم یود» 
ی رشق فک ی وو رفک یه قاط در عل ست افراه کو روات وا ۶ 
واجب‌الوجود. چون به فکر تمام شد به خود بازگشت هیچ روزگار نشده بود. زودتر بود 
بازامدن در آن حالت از چشم زخمی. 

هر که داند. داند که جه رفت و هر که نداند معذور باشد. و روا تست این کلمات را 
به جاهل و عامی نمودن که برخورداری از اين. جز عاقلان را نیست». تا اینجا سخن 
قدوةالحکماء شیخ بوعلی سبتا است. 

در نامه محققین حکماء دیده و از زیان عقلاء شتیده شد که قمر که یکی از 
فرشتگان بزرگ است و مقرب خدای, به واسطة آنکه جرمی از فلك است شکافته نگردد و 
استیلای قدرت بر محالات صورت نبسته و نمییندد. پس شق‌القمر که در قرآن آمده رمزی 
است صریح و اشارتی است واضح. زیرا که هر ستاره و سپهری را باطنی اثیات شده و آن 
را عقل خوانند و باطن ماه را از آن جمله, عقل فعال مینامند. و هم در اصول اين طايفة 
والا مقر است که غایت مرتبه و کمال آدمی که مرتبة چسمیت است. آن است که به عقل 
فعال پیوندد وبا او یکی شود. هر که بدین مرتبه رسد به هر چه متوجه شود معلوم کنده 
بی‌آنکه فکری از نو کند و هیچ مرتبه در کمال آدمی ورای این تیست. پس هرگاه این 
مقدّمه معلوم شد. شق‌القمر کنایت باشد از گذشتن از ظاهر او به باطن که عقل فتال است, 
و چون حضرت نبی علیه‌السلام سرکردۀ دور قمر است. شکافتن قمر این باشد که به باطن 
قمر رسید. ابن مذهب حکماء مشائین است. 

اشراقیان گویند حل این رمز آن است که در اصول ایشان آمده که ور عبارت از 
اصل پیدایی عالم است و هر چه در او است آن را به دو قسم نهاده‌اند: یکی نوری که هیچ 
گونه ظلمت و تاریکی جسم با او نباشد, دوم نوری که به تاریکی جسم ممتزج تواند شد. 
نور اول به کلیات و حقایق مجرده را از ماده نمودن حاصل است و تمودن ایشان از 
جرَئیّات مطلق خالی افتاده است. اما قسم دوم نور به ظلمت آمیخته شده و یه هر طرف 
پرتو انداخته» علم او به کلیّات و جزئیّات محیط تواند شد. بعد از آنکه از قوت به فعل آید. 
و هم در اصول ایشان مقرر شده که نهایت سلسلة موجودات و غایت تمامیش آن است که 
علم یه تمامه ظاهر شود به کلیات و جزئیات. چنانکه هیچ در مرتبة قوت نماند. هرگاه که 
این مقنمه مقرر شد. پس قمر به زبان ايشان عبارت از آن باشد که تور ممتزج که قایلیّت 


۶ دیستان مذاهب 





آن دارد که همه علمها که در او بالقوه بنهان است به فعل آید و په واسطه تعاکس اشعه» 
کمال پیدا کند. کسی دراو متحقق شده علمها چنانکه هست از او بیرون آید. پس قمر 
کتابت از آن تور ممتزج باشد و ۳ آن عبارت از بروز علوم و کمال و پیدایبی و 
پیداکنندگی است که در باطن او بوده و شق صورت کرد و بیرون آمد. 
در حل ختم رسالت و تمام شدن نبوت که بعد از پیغمبر عربی» نبی نیاید چنین 
گفته‌اند که: ختم رسالت اشارت است به پوستن عقل فعال چه هر که بدو رسید و از او 
بهره اندوخت, خائم‌الانبیاه باشد. زیرا که اولین انبیاء. عقل اول است که آدم معنوی 
است. خاتم‌الرسل عقل عاشر است و آن که پرورد؛ عقل فعّال است حکم او به خود باطل 
گردد. و رنگ او گیرد چه اگر صد هزار رسول, مثلاً خود را عين عقل فال گیرند 
خاتمالرسلند جه خاتم عقل فعال است و ایشان خود را محو دانند و موجود او را. 
اما اشراقیان گویند اولین انبیاء, حضرت نور اقرب است یعنی عقل اوّل 
وخاتم‌الرسل» رب‌النوع انسان است. یعنی عقل که تربیت نوع انسان کند. پس هر که په 
رب‌النوع بار یافت و مقرّب او گشت. قائممقام او شد بلکه حکم آن کس به خود باطل 
گردید. پس او را هم خاتم‌الرسل گویند. چنانکه عزیزی گفته: 
«سراپای وجودم دوست شد من بعد اگرخواهم 
که بینم دوست واه آیته پیش خویشتن دارم». 
قاسمخان گفته: 
«یگانه خویش را با تو چنان خواهم که گر روزی 
بچویی خویش را من در میان پیرهن یاشم». 
و در حل آنکه رسول سایه نداشت» اشارت به‌فرزندی است قابل. چون از 
محمدعلیه‌السلام. نبوت به پسر نرسید, گوییا سایه تداشت. 
گویند این که گفته‌اند مکسی بر تن بیخمبر نمینشست. اشارت پدان است که آز و 
حرص نداشتند. 


نظر سیوم در پیروان حکماء و رهسپران این مذهب والا 


از این گروه مردم, دانا بسی به‌نظر رسیده‌اند, امّا گروهی که بدین آیین ثابت و کامل 
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بودند بر شمرده میایند: 

حکیم الهی طبر بن که در لاهوره نامه‌نگار بدو رسیده: او مردی بود از نراد زردشت 
وخشور یزدان. در دانش پارسی رسا و تحصیل عربیت و حکمیات در شیراز نموده و با 
فرهنگیان فرنگ صحبت داشته, انجام به هند آمد. پیوسته ریاضت میکشید و مجرد و پارسا 
میزیست و ادعیة پارسی و هندی و عربی در بزرگی نورالانوار و اتوار قاهره و کواکپ 
میخواند و اجسام فروغ‌بخش را قبله میدانست و ثصانیف حضرت شيخ مقتول را نیکو به 
حال و قال دریافته بود. 

دوم حکیم منیر است. نامه‌نگار در سال هزار و پنجاه و سه در کاپل او را دریافت و او 
از سادات شیراز است. اما در عراق عجم پیکر عنصری پذیرفته. در حکمیات نیکو ماهر بود 
و مجرد و آزاد و مرتاض میزیست و چون هیربد, از حیوانی جلالی و جمالی پرهیز داشت و 
ادعیه‌یی که از شیخ مقتول در میان است. در ستایش انوار میخواند و تعظیم کواکب کردی. 
و این هر دو تن از آفناب اشراق» لور اندوزند. 

" دیگر حکیم دستور است که در سال هزار و بنجاه و چهار به لاهور آمد. اصل او از 

اسیاهان است. اما در بلخ منود شده و در خدمت شاگردان ملامیرزاجان تحصبل حکنت 
نموده, پس به ايران خرامیده و با میرمحمدباقرداماد و شيخ بهاه‌الاین‌محمد و میرابوالقاسم 
فندرسکی و فضلاء دیگر و علماء شیراز صحبت داشته, مایه‌ها اتدوخت» و بر مسلك 
مشائیان بوینده است و ادعیه‌یی که از بزرگان این راه در عظمت واجب‌الوجود و عقول و 
نفوس و کواکب مسطور است میخواند و در تعظیم کواکب به غایت میکوشد. اگرچه 
مرتاض نیست. اما از فسوق مجتنب و پیرو مسلك اعتدال است و به طریق سوداگری 
گامزن میباشد. 

دیگر حکیم کامران شیرازی که او نیز رهسبر کیش مشائین است. علوم عقلی و نقلی 
را نیکو مستحضر یود و بعد از کسب کمال به کوده که از بنادر فرنگ است افتاد, به 
مجالست ایشان رغبت نمود و به کیش نصاری جلوه‌گر آمد. لاجرم انجیل را نیکو آموخت 
و از علوم ایشان مایه‌ها اندوخت و بعد از آن په هند آمد و با راجه‌ها آشتا شده. به کیش 
ایشان گامزد. شاستر هندوی» بعنی علوم ابشان. نزد براهمة فاضل بخواند و در آن نیز 
سرآمد دانایان هند شد. اگرجه به ظاهر به مذاهب مذکوره پی‌سپرد اما بر عقبدة حکماء 
قدیم بود. از دروغ و دزدی و زنا و اغلام سخت درری نمودی و او چون حکیم دستور از 
کشتن جانور احتراز داشت» اما گاهگاه شراب خوردی و گفتی در او قایده بسیار است و 
ادعیه‌یی که در میان حکماء بونان بود. که اکتون ترجمه کرده‌اند در ستایش واجب‌الوجود و 
عقول و نفوس و کواکب. خواندی و ازکس چیزی نیذیرفتی. به تجارت مشغول بود. آن 


۸ دبتن مذاهي 





مايه که او را بسند بودي, بدان قناعت کردی, و میرابوالقاسم فندرسکی او را «برادر به جان 
برابره میگفت و «مهین برادر» مینوشت. در هزار و بنجاه در سرای فرخ که نرديك په 
اکبرآباد سپهرپنیاد است تجرد گزید. گویند در بيماري, آنچه داشت» همه را به فقراء بذل 
فرمود. ژر نقد را به پراهمة بیشنئو و مائندان ایشان داد چه ایشان حیوان آزار یستند, 
پوششها را به دست محمود نامی داد تا به درویشان راه کشمیر و کایل که در آنجا سرمای 
شگرف است بدهد و محمود چنان کرد. و خودش آنچه موجود داشت په گاوان و خران و 
مسافران و مساکین داد که ايشان بار میکشند, و کتابهای حکماء را به هوشیار نامي سیرد تا 
به مردم حکیم مشرپ حکمتدان رساند و هوشیار در آگره کناپهای او را بخش کرد و په 
یران فرستاد و در مرض‌الموت پیوسته به فراعت الْهیّات شفا و ترجمة اسولوجیا مشفول بود 
و شادان میسرود که: «به الوهیّت میدع تعالی و نبزت عقل و امامت نفس و قبله بودن فلك و 
تجات فلاسفه ایمان دارم و از ادیان و مذاهب دیگر بیزارم» و در هنگام گذشتن, نام 
واچب‌الوجود و عقول و نفوس و کواکب میگفت و حاضران نیز بدان مشغول بودند تا جامه 
گذاشت. عمر او از صد سال گذشته بود. نیرویش نکاسته. قوت و قدرت داشت و همچنین 
با هوشیار سروده بود که بعد از مرگ سوختن کالبد ستوده‌تر است. اما چون مردم تو را 
مانع آیند. پس مرا سر به مشرق و پا به مغرب دفن کن که جمیع بزرگان چون ارسطو و 
متاپمانش چنین خوابیده‌اند و هوشیار چنین کرد. و هم هوشیار به فرمودة آو سر قبرش تا بك 
هفته, هر روز و شب بخور آن کواکب که آن روز و شب بدو تعلق دارد بیفروخت و آن 
خورد و بوش که منسوب بدان کواکب است به براهمه و مستحقان رسانید و ايشان همه دعا 
میکردند و آن کوکب را شفیع میساختند تا روح حکیم کامران به مجردات پیوندد. پس 
هوشیار به آگره گرایید و کتابتی دیدم به خط هوشیار که نوشته بود که: «بس ازجامه 
گذاشتن کامران, کامران را درواقعه دیدم با لباس نیکوء با حضرت مشتری نشسته, گفتم 
چون آمدي؟ گفت مجردات مرا چون بیخواهش دئیوی یافتند جذپ کردند و شفاعت همین 
را گویند. اکنون مرا یکی از ملائکه گرداتيدند». 

عقېدۀ حکیم هیر بد و منیر در حق نوامیس آن پود که صاحبان ناموس, حکماء کامل و 
خداوندان طالع نیکند. در گفتار و کردار به پایة کمال رسیدند. بنایر حکمت, مطالب حکمی 
علمی و عملی را به مقربان. صریح گفته‌اند و برای عوام. به رمز و اشارت بیان نموده تا 
حکماء دیگر که عارفان و اولیاء امّت ابشانند آن شرایع و ملل ماول کنند بدانچه عقيدة 
فلاسفه است و پیغمپران فارس که آباد و زردشت و امثال آنند و ابشان را وخشور گویند و 
رسولان بونان و روم که اغاثاذیمون و هرمس و امثال ایشانند و ايشان را صاحبان ناموس 
خوانند و انییاء هند که رام و کشن و مانند ایشانند وایشان‌را اوتاراننامند و پیغمبران ترك 
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که مثل آغربرت و اغوزخاتند وایشان را پولماس سرایند و پیمبران اسلامیّه که از آدم اصفی 
تا محمد(ص) ابشان را رسل گویند و جنین ۰ انییاء جمعي جمعی دیگر راء بزرگ و صادق 
میدانستند. کفتند: «میسزد که بعد از این ی نبی نباید. ختم نپوت اشارت به نهایت مرتبة 


۱ بشربت است». این‌مقنم. صاحب ماه کاشفی را هم نیی میشمردند و همچئین نزاعی که بر 


سر خلافت است و در تفضیل و تقدیم و تأخیر اصحاب پر یکدیگر, منظور نمیداشتند. 
کفتندی هر چهار,. حکیم نامدار بودند. اگر نزاعی در ميان رفته, آن | ز بشریت است. جه 
انسان از اوصاف بشری اصلا معصوم نیارد بود و همچنین درحق اند طعته نکردندی. 
گفتند او حکیم سترگ بود. 

اما عقیدة حکیم دستور آن بود که گفتی نوامیس پارس ر هند و یونان و تركگ و عرب 
و مانندان ایشان, مویدند به تقریر قسم عملی ر بعضی اقسام علمی و حکماء به امداد قوت 
عقل مسنید بوده, تقریر قسم علمی نمایتد و به طرف حکمت عملی نیز توجه قرمایتد. 
غایت حکیم آن است که متحمّل شود عقل او به جمیع اکوان و متشه شود به حضرت 
واجب‌الوجود به قدر امکان, و نهایت مقصد نوامیس آن است که متجلی شود ایشان را نظام 
اکوان تا بر وفق آن. نظام مصالح عباد منتظم دارند و انتظام مصالح عباد از ثرغیب و 
ترهیب و تشكيك خالی نتواند بود هرآینه هر چیز که اصحاب شرایع و ملل آن را روشن 
داشته‌اند ماّل باشد به آنچه حضرات فلاسقه ذکر کرده‌اند. و گفتی چون عالم قدیم است 
و ازلی و ابدی, بیگمان بعد از این حکیمی دانا دعوی نبوت کند و دینی انگیزد و آن را 
استوار سازد. 

اما حکیم کامران به‌نبوت قائل نشدی و گفتی: «در قدیم حکماء قواعد و ضوابط 
وضع کرده پودند بهر نظام عالم و خلایق را پر آن داشته و ظلم در معاملات اصلا واقع 
نشدی تا در اواخر گروهی بهمرسیدند هواپرست دنیادوست و راست از خلایق پوشانیدن. 
جمعی به نیروی خویشان و گروهی به فریب و اقران از سیمیا و امثال آن گردن ابلهان په 
دام آوردند. چون مستظهر به اعوان گشتند ناچار عقلاء به ايشان سرافکندگی کردند. چه 
ایشان صاحب طالعند و پذیرفتن مردم ایشان را به برتری» از ضعف تفس خلایق است که 
نفوس ضعیفهاند و ایشان را به سری پذیرفتند و خلاف در عالم بهمرسید. موسی (ع) را 
جادوگر دانستی و ربی موسی خواندی و ربی. یهودان دانا را گویند و عیسی(ع) را طبیب 
شمردی و حکیم عیسی‌بن‌بوسف‌نجار گفتی و محمّد رسولالله(ص) را ملك‌الشعراء عرب 
نامیدی و کشن‌اوتار را جهنال. یعنی شهونپرست و زانی خواندی, و چنین انبیاء مشهور 
را». گفتی: «هرچند دائا بر این دانا است که مبدع تعالی حرف نزنده اما سخنی که عوام 
دریایند این است که این کتابها را که آسمانی میخوانند. مثلاً فرقان اگر کلام الھی بود 
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چنانکه از زمان گذشته و گذشتگان چون آدم و توح خبر داده, بایستی از زمان آینده و 
Ea‏ ی ی ی ی و 
از فلان شهر, از فلان گروه. از فلان قبیله. فلان کس نام بدین هیأت ظهور کند و حال 
آنکه در قرآن چنین نیست مگر به‌تأویل. تایان پر او خبرها بسیار بندند و چنین بر انبیاء 
دیگر, چه اگر در کناب عیسی (ع) گفنه که در وقتی معيّن. چنانکه نمودیم. شخصی که به 
تازی نام او محمّد(ص) باشد, از پشت عبدالله و شکم آمنهء از بنی‌هاشم و قرش ساکنان 
مکه ظهور کند و او پیغمیر آخرالزمان باشد, همه عیسویّه او را قبول کردندی و بدین سان 
در کتاب موسی(ع) از عیسی(ع) خبر دادی و از وقایمی که تا عیسی (ع) شده پیشتر بیان 
کردی و حال آنکه نکرده مگر آنکه پیروان عیسی (ع) په‌طریق رمز چیزی که په حسب 
اتفاق موافق یابند بر آن چسبند. چنانکه احد افغان گفته «قل هُرَاللهُ حَد» اشارت به من 
است». و گفت: «اگر نبوت ایشان را درپذيريم از کجا معلوم شد که این طایفه نبی بودند؟ 
چه اگر به تکلیف ایشان به‌پیغمیر و شریعت» بر آنکه هر زمانی را شرعی درخور است» قائل 
شویی چرا عقایدشان مختلف است در شناخت واجب‌الوجوده جنانکه در وراه يهود غدا 
را جسم و چسمانی داتند و عیسویه .عیسی(ع) را پسر خدا شمارند و محمدیه از قرآن 
پیشبیه‌اش میشمارند. اگر خدا فائل این همه کتابها است. مثل انسان است که خود را 
نشناسد و هر زمان در حقیقت خود حکمی کند و باز از آن برگردد و پشیمان شود و اگر 
کویند مدعا یکی است اما رمز و اشارات است. ظاهر است که کتاب و رسول بدان 
فرستاده‌اند تا لق په حق بگروند نه آنکه سرگردان شوند و بعد از آنکه به‌گفته او مختلف 
بشوند. حکم کند که خون و مال ایشان مباح است و اگر گویند بندگان یه معرفت الله 
مکلف نیستند. پس چرا در کتب آمده که مرا چنین بشناسند و همچنین اختلاف در اعمال و 
اکثر افعال این انبیاء مشهور بشماریم. عاقل ایشان را به‌نیکو عملی نیز نبذیرد». یکی با 
حکیم کامران گفت که خلاصة عقیده ستّی و شیعه بهر من بیان کن. جواب داد که: «عقيدة 
ستّی این است بعد حمدالله تعالی و نعت رسول صلواةالله رحمةالله على جمیع‌الفاسقین و 
الفاسقات و الفاجرین والفاجرات. و عقيدهٌ شیعه این است: بعد حمدالله و نعت رسوله 
لعنت‌اللّه على جمیع‌المومنین و المومتات و المسامین و السلمات». و او را از اين دست 
بیخنها بسیار است. 
ایوالحسن طهرانی مخاطب به اصقخانی پسر غیاث بیگ اعتمادالدوله خطاب. به‌قرل 
یاران کامران, شاگرد او بوده چنانکه از مکاتیب خان رفیع‌القدر که به حکیم کامران نوشته 
بود و نامه‌نگار نزد أو دیده, همین معنی ظاهر ميشد که خود را شاگرد میگرفت و او را استاد 
بدان سان که شاگرد به استاد نویسد. سخنگزار شده بود و همچئین زمان بیگ ارغون 
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نژاد کابلی‌زادةٌ مهابت‌خان خطاب. که به مهاپت و شجاعت و ندییر ازامراء سلاطین هند 
امتیاز تمام داشت. برعقیدة کامران و مخلص او یود و در مکائیبی که خان والا په حکیم 
کامران نوشته. بسیار بەتەظيم باد کرده و خود را مرید معتقد یاز نموده. گویند در برم 
مهابت‌خان. حدیت: «کثت نا و دم بین‌الماه رالطین » خواندند. گفت: «اين کلام معنی 
ندارد. و بعد از آن, محمّد(ص) را به بیفمیری آن کس که 9 بس از چهل سالگی 
پیغمبرش مید اند و آن که نکند. خود آزاد است و حال آنکه محمد(ص) میگوید من بیخمبر بودم و آدم 
در آب و گل». و چون کامران به خانة این گروه کمتر رفتی و از ایشان کناره کردی. چون به 
هزاران التماس به خانة اینها آمدی تفبیر لباس مقرری دادی و لمحهیی نشستی و زود 
برخاستی, طمام این گروه نخوردی و چیزی از ایشان نپذیرفتی» چون از دوری پرسیدندی. 
قرمودی که تفس بهیمی و سبعی بر شما غالب است و با بهايم و سباع همواره اختلاط 
نتوان کرد و بیش از چند نوبت ایشان را ندیده بود. عبدالرسول به کامران گروید و گام به 
گفتۀُ او گذاشت و غضب و شهوت را مالید. لاجرم حکیم کامران نیز مهربان شده او را بعد 
از صرف و نحو. شرح شمسیه. آنگاه طبیعیّات. شرح هدایه حکمت حسین بن معین‌الذین 
میبدی» و پس امور عامه. شرح حکمت‌العین . و بعد از آن شرح تجرید با حواشی» و بعد 
آن طبیعیّات. شرح اشارات. و پس الهیّات شفا تعلیم کرد. همچتین ملا بعقوب نزد او 
تحریر اقلیدس و شرح تذکره خواند و بدو گروید. و چنین میر شریف, مطول و تسیر 
بیضاوی خوانده و به راو او رفتن گرفت و غیرییتر آنکه ملا عصام پیش او توضیح و تلویح 
که در اصول فقه حنفی است خوانده. رهسپر آیین اد کد اما ملا سلطان هر چند آن 
مراتب را نزد او دید. بدو نگروید و حکیم کامران گفت نقهمید. مکرّر شده که ملا سلطان 
الات تخرد و ساطت نف گرد و رطن آن زهان ولل اور اما کف قل قن 
نميتوانم کرد در این میان منصب طوطی دارم. و از شاگردان کامل حکیم کامران. حکیم 
مرشد است که جمیع مراتب را پیش کامران خوانده است و بدو اعتقادی شگرف داشت و 
چون کامران به تجارت گامران است, و حکیم کامران در هنگام درس حکمت» سر و دست 
و پا یه اب کشیدی و بوی خوش برافروختی و په جهتی که نیراعظم بودی روی آوردی و 
شاگردان نیز بدین عمل نمودندی وهر کسی را تعلیم حکمت نفرمودی و فاسق و ظالم و 
شهوتپرست را تعلیم نفرمودی و با عوام کمتر صحیت داشتی 
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و این فرقه نیز مثل حکماء, در همة اهل عالم بودند و هستند. چنانکه به پارسی 
ایشان را ویژه درون و روشتدل و یگانه‌پین و په هندی رکهیشر و تپیشر و کیانیشر و کیانی و 
آتماکیانی خوانند. حضرت مولوی جامی در رسال وجودیه آورده که وجود من حیث هو 
هوغیر وجود ذهتی و خارجی است. بلکه هر واحدی از ذهنی و خارجی از انواع وجودند 
من حیت‌هو ای لابشرط شییء مقیّد نیست به اطلاق و تقبید و نه کلی و نه جزیی و نه 
خاص و نه عام و نه واحد است به وحدت که غير ذات و زائد پاشد بر ذات و نه کثرت 
بلکه این اشیاه لازم حضرت است به حسپ مراتب و مقامات» اما حقیقت وجود به شرط 
ان‌لاشییء معهاء مسما است په مرتبة احدیت و جمیع اسماء و صفات در ابن مرتبه 
مستهلکند.اين مرتبه را حقیفت‌الحقایق خوانند اما حقیقت وجود به شرط جمیع اشیاء که 
لازم او است از کلیات و جزئیات مسما است به اسماء وصفات مرتبة الهیت و این مرتبه را 
وحدت مقام و جع گویند و حقیقت وجود نه به شرط شییء و نه به شرط لا شییء را 
هویت گویند و او ساری است در جمیع موجودات و به شرط شبیه و لاشییء صور عالم 
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است. بعضی از محققان آورده‌اند که چون آفتاب روشن است که و جود حقیقی معلوم 
بدیهی است که در مقابل آن عدم است و از غایت ظهور زبان معرف و لسان محدد از 
تحدید و تعریف آن ایکم است و غایت تعریف مر هر دو را یعنی وجود و عدم را این باشد 
که وجود عدم عدم است و عدم عدم وجود و حضرت راغات متا کیت اسماء و صفات 
است و نخست صفقتی که از این حضرت از باطن به سوی ظاهر گرایید علم بود و در این 
و و ی تا 
اطلاق میکتند و اقتضای حکمت الهی ترجیح دادن وجود اعیان ثابته را برعدم ارادت 
اندر ا ری طون ا ور کار کم واا واد ور 
مثل وجود علم را بر ماهیّات ممکنه ترجپح داده در این مرتبه آن استیلاء را قدرت تامند و 
در این مرتبه اسم قدیر ظاهر شد و به واسطة مشاهدة حق که عبارت از علم حضوري است 
قبل از وجود خارجی اعیان ممکنه در این مرتبه اسم بصیر هویدا گشته چون اطْلاع حق بر 
ملتات آعبان ثابته زمان استعداد است و قبول آن التماس را سمیع خوانند و | سم سمیع 
اینجا آشکارا شد پس ارادت حق تمان به آن حال منضم گشته ملق ده کاق به تون 
پیوسته تا به امر کن‌فیکون ظاهر شده این حال را کلام گفتند ر اسم متکلم در این محل به 
ظهور رسیده. 

حضرت شيخ محمود شوشتری در رسالهة حق‌الیقین آورده که: «فعل اختیاری را 
احتیاج به واجب‌الوجود زیاده از اضطراری است از آنکه اختیاری مسبوق است به خلق 
قدرت و ارادت و اختیار دواعی و تحريك اعضاء بر وفق داعي ارادت و باز هر یکی از این 
جمله محتاج‌اند به ایجاد اسپاب و علل بیحصر که آن منتهی میشود به اضطرار به خلاف 
اضطراری که مجرد ابجاد است و چون مختار در اختیار خود مضطر باشد پس اختیار عین 
اضطرار باشده. 

و چنین ابن معین‌الذین میبدی در قواتح نقل کند که صوفیّه گویند ذات معدوم از 
صحرای عدم محض و تفی صرف قدم به منزل شهود و موطن وجود نمینهد. چنانکه معدوم 
محض رنگ وجود نمیپذیرد هرآینه موجود حقیقی هم رنگ عدم نمیگیرد. ذات هیچ چیز را 
معدوم نمیتوان ساخته مثلا اگر چوب را به آتش‌سوزی ذات اومعدوم تگردد بلکه صورت او 
مبدّل شود و به هیأت خاکستر ظهور کند. واجب‌الوجود داتی است که در جمیع احوال ثابت 
است و در ممکن‌الوجود صور احوال تبذل مییابد و ایجاد حق عالم راء ظهور نور 
حقیقت مطلقُ او است به صورت مختلفة متملقه که مشاهده میکتی «(ن)َالله ُورالسوات 
رالارض ». ۱ 

در کتب محققین دیده شد که جمیل آن زمان از جمال خود بهره یابد که حسن خود 
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را در آینه پیند و مشاهده نماید. ینابراین, وجود مطاق, در مرایای تعینات و محال تشخصات 
تجلی کرده. حسن خود را در آیینه‌های مختلف دیده. در هر آیینه به صورت مناسب ار 
فود به خش هرت مظاهر کت بیدا عد و جوف گ د ی به سب دات مهم راست از 
تنرّه و تشبه و در مراتب اسماء و صفات موصوف است به هر دو و کسی که از تشییه تنزیه 
میگریزد نمیداند که تتزیه تشبیه است په مجردات. 

دوستان خدا گویند اسم سه قسم است چه اطلاق او بر ذات پا به اعتبار امر عدمي 
است و او را اسم ذات گویند مثل قوس یا په اعتبار امر وجودی است که تعقل او موقوف 
بر تعقل غیر نیست او را صفت گویند مثل حی یا به اعتبار امر وجودی است که تعقل او 
موقوف بر تعقل غیر است او را اسم فعل خوانند مثل خالق. اسم چامع اللّه و رحمن است. 
اما اسم اعظم در غایت خفا است. از حضرت شیخ بایزید بسطامی شخصی پرسید که: 
«اسم اعظم کدام است؟» گفت: «تو اسم اصغر را به من نمای تا من به تو اسم اعظم 
نمایم». یعنی اسماء حق همه عظیمند و محققین گویند هر زمان نوبت ظهور و سلطتت 
اسمی است و چون نوبت او منقضی شود مستور گردد در زیر آسمی که نوبت دولتش 
رسیده. 

گویند اسماء الهيّه صور متمیزه در علم حق دارئد و ایشان را اعیان ثابته گویند. 
خواه کلی باشند و خواه جزبی و این صور علمیّه در ازل غائض شده‌اند از ات حق په 
فيض اقدس, پس صور علمیه به عين میآیند با جمیع توابع و لوازم به فیض مقدس و اعیان 
ثابته نسبت به اسماء ابدانند و نسبت په اعیان خارجیه ارواح. و واسطه به هر موجود 
میرسد از وجه خاص که اورا یا ی هست و جمیع حقایق ممکنالوجود در خارج موجودند 
ر تحقیق افراد موقوف بر ارقات معینه است و هر يك دروقت خود موجود ميشود. 

صوفیّه گویند جمیع صفات کمال واجپ عین ذات مقدسند یعتی مترتب میشود به 
مجرد ذات ار آنچه مترتب میشود بر ذات ممکن با صفات. لا ذات تو پر انکشاف اشیاء تو 
بسند نیست تا صفت ذاتش که مبداً انکشاف است به تو قائم نباشد» پس انکشاف حاصل 
نشود به خلاف خدای تعالی که او در انکشاف اشیاء محتاج نیست به صفتی که قائم باشد 
به او بلك داتش مبدا انکشاف است. بعنی ذات و صفات متحدند. بنایراين امیرالمومنین 
علی علیهالستلام فرمود: «کمال التوحیدٍ تفی‌الصتفات» و حضرت شيخ داود قبصری در 
شرح فصوص گوید: «علم ايزد تعالی به ذات او عین ذات است و علم به عالم صور اشیاء 
است در او, خواه کلی خواه جزیی و اگر ذات محل امور متکثره باشد محذور نیست» چه 
اشیاء عین حقند به اعنباروجود و حقیقت و غیرند به (عتبار تقیید و نعیین. پس در حقیقت 
حال و محل نیست بلکه يك چیز است به صورت حالیّه و محلّه ظهور نموده. قضا حکم 
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اجمالی است به احوال موجودات چون حکم به موت هر انسان, و در تفصیل این حکم 
است به تعین اسباب و آزمنه به حسب قابلیّات مثل حکم به موت زید در فلان روز به فلان 
مرض, و قضا علم ازلی است یه موجودات و ابن علم تابع علم به اعبان ثابته است» هر 
شبیء به اسنعداد خاص فیض خدا مبطلبد. 

صوفیّه گویند به حکم: «خلق ال آَم عَلی صوریه» نسبت افتدار فعل به ما هم از 
آن روی نمود که آیبتة ذاتیم. پس اگر گوییم افعال از ما است. راست باشد و اگر گوییم از 
کی اس ی اا صاعت کشت رما نف 
«اثر از حق شناس اندرهمه جا منه پیرون ز حدّ خويشتن پا 
ھر آڻ کس را که مدا غر ر انت ی فرتجود گاو اتسد کنن امت 
چنان کان گېر یزدان و اهرسن گفت ‏ مر این نادان احسق او و من گفت 
به ما افعال را تسیت مجازی است نسب خود درحقیقت لهو و پازی است 
چه بود اندر ازل ای مرد نااهل که این باشد محمد آن ابوجهل». 
در قرآن مجید آمده: : مان تم نة یقرلوا هزه من علرالله و ان تصیهم سنه یقولوا 
هذه مين عك فل کل من عند عنرالله». و صوفیه فرمایند که سراسر قلکیات يك بدن است که 
ی و او است و نفس کلیه قلب و روحانیات کواکب سيعة سیاره و وابت و غير 
ان قوی ۵ وما خلقکم و لایششکم ا كفس واجدٍ» و شیخ محی‌الدین در فص هودی 
فرماید: «عالم صورت حق است و او روح عالم و مدیر او است؛ پس او است انسان کبیر». 
حضرت مولوی جامی در نقدالتصوص آررده که «موجدات عالم امر بر دو قسمند:فسمتی 
آنانند که به عالم اجسام به وجهی از وجوه تعلق ندارد به حسب تصرف و تدییر و ايشان را 
کروییه خوانند و ايشان دو قسمند. قسمی آنانند که از عالم و عالمیان به هیچ وجه خبر 
ندارند و ايشان را ملالکه مهیمنیّه خوانند و قسمی دیگر آنانند که اگرچه به عالم اجسام 
تعلق ندارند و در شهود و قیمومیت شیفته و متحیرند اما حجاب بارگاه الوهیتند و وسائط 
فیض ربوبیت در پیش ایشان قرشته‌می است که آن را روح اعظم خوانند و از او عظیمتر 
فرشته نیست و ید اعتبار دیگر قلم اعلی و عقل اوّل گویند و این ددح اعظم صَواءَاله 
غلیه در صف اوّل این طایفه است و روح که او را جبربیل گویند در صف آخر «وّ ما مثا 
الا له مام مَعْلْوم» و قمسی دیگر آنانند که به عالم اجسام تعلق دارند به تدییر و تصرف و 
ایشان را روحانیان گویند و ایشان نیز دو قسمند: ارواحیند که در سماویات تصرف میکنند 
و ایشان را اهل ملکوت اعلی خوانند. و قسمی دیگر آنانند که در ارضیات تصرف میکنند و 
ایشان را اهل ملکوت اسفل گویند و چندین هزار از ایشان بر نوع انسان موکلند و چندین 
هزار بر معادن و نیات و حیوان. و آهل کشف گویند تا هفت فرشته نباشد برگی از شاخ 
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پیردن نیاید. مراد بدین هفت فرشته همان قواي سبعة رحمانیه است و همچنین ارواح 
ناری که ایشان را جن و شیاطین خوانند از جنس ملکوت اسفلندو ابلیس مهتر و رییس 
ایشان است. 

و حضرت شیخ محمود شوشتری گوید ابلیس قوت واهمه است. آنچه حکیم او را 
هیولی گوید. صوفی آن را بتیاد جوهر هیأتی و عنقا گوید و هیولی پیش صوفیه معدوم است 
و صوفیه جسم مطلق را جسم کل میگریند. 

در فواتح آمده که صوفیه گویند نفس اتسانی مطلق نفس رحمانی است. چنانکه 
نفس انسانی به سیب عروض معین و خاص» صوت شود و صوت به سبب عروض هیأتی 
چند مختلف که درمخارج طاری میشود. حرف میشود و از ترکیب حروف کلمات تحقق 
یبد 

شیخ محمد لاهیجی در شرح گلشن راز آورده که نفس رحمائی عبارت از تجلی حق 
است در مجالی کثرات. و در شرح مختصر گلشن دیده شد: چنانکه تفس انسانی صوت 
میشود و صوت حرف میشود؛ تفس رحمانی هم جوهر شده, جواهر. ارواح و اشیاح میشود 
چنانکه طبع انسانی مقتضی آن است که شون خفیة او از بطون به ظهور آیند. و حضرات 
له الهیّه که در نفس رحمانی بارز شده پنج است: حضرت غیب مطلق و آن اعبان ثابته 
است. و حضرت غیب مضاف که به غیب مطلق اقرب است و آن عقول و نقوس مجرده 
است» و حضرت مضاف غیب که به شهادت مطلقه اقرب است ر آن عالم مثال است» و 
حضرت شهادت مطلقه که از مرک ارض است تا محیط عرش, و حضرت جامعه و آن عالم 
است به تفصیل و انسان است به اجمال. 

صوفية گفته‌اتد: عالم حی و ناطق است حتی جمادات اما ظهور نطق در همه کس 
موقوف اعتدال مزاج انسانی است. گاه فبضی بر کمال وارد شود که باعث باشد بر سماع و 
ببشتر از استماع الحان شود چه سنت رسول علیه‌السلام است چنانکه از انس مروی است 
که جبرییل رسول علیها لسلام را مژده داد که فقراء امت تو بیش از اغنیاه. بانصد سال به 
بهشت درآیند. رسول از خوشدلی فرمود که هیچکس از شما شعری تواند خواند؟ یکی, دو 
پیت سرایید: 


«قسد لسعت الم وی کبیی یس لها طبيب و لاراقی 
إلا الجیب‌اننی شُفْفت به ان دنه ری و تزباقی» 


بس حضرت. پا صحابه وجد کردند په مرتبه‌یی که ردا از دوش میارك بیفناد. 
پیش محققین» صور محسوسه ظلال صور مثالیهاند. صوفیه گویند روح بیجسد نتواند 
بوده چون از جسد عنصری بگسلد. جسد. مثالی موافق اعمال و افعال خویش دارد که آن 
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را ابدان مکتسب گونند. 


نظر دوم در بیان نبّت و تأویل ظاهر اقوال. مطابق کشف اهل حال 


صوفیّه گویند نبی شخصی است که میعوث باشد به خُلق تا هدایت کند ایشان را به 
کمالی که در حضرت علمیه برای ایشان مقرر شده باشد به اقتضاي استعدادات اعیان 
ثابته. خواه آن کمال ایمان باشد و خواه غیر آن. و شیخ حمیدالذین ناگوری در شرح 
عشق آورده که عبودبت و ربویّت هر دو صفت حق است. هر وقتی که بر حضرت 
رسالت‌پناه تعین ربوییّت غالب آمدی و صفت عبودیّت در او محو گشتی, در آن حال هر 
چه فربودی آن را کلام الله گفتی. مولوي معنوی فرماید: 
«گرچه قرآن از لب پیغمبسر است هر که گوید حت نگفت آن کافر است» 
و چون بهصفت عبودیت آمدي در آن وقت هر چه فرمودی آن را حدیث میگویند. پس هر 
چه به زبان عبودیت گفت حدیث شد. مراد از جبربیل آن است. در ميان این دو صنت 
خاطری هست که در تعين عبودیت آگاهی دهنده از ربوپیت است و در صفت ربوییت, خود 
گنجایی نیست. از اینجا است: 
«در عشق پیام در نگلجد خود يود که خود پیپیری کرده 
محققان صوفیّه گفته‌اند که سبب تنرّل اصل وجود در مرانب الهی و عالمهای کتابی و 
برآمدن او به هر صورتی, ظهور کمال او است و آن از دو گونه است و او را دو مرتیه: اول 
مرتبة ظهور است و پیدایی که هر چیز که هست به تمام ظاهر شود و آن در تمام صورت 
تواند بود که آدم به عرف این طایفه عبارت از آن است. یعنی حقیقتی که جامع کلیّات و 
جزئیات باشد بر مقتضای فرموده: «ولاأرّطْب و لأیابس الا فی کتاب مبین » از او فوت 
تباشد همه با او در یر صورت و پیدایی در آید. . 
«بیرون ز تو نیست هر جه در عالم هست 
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی». 
« كل شیی له لَطیفة مروعَة فى هذه المجموغة» و مرب دوم از کمال وجود پیداکنندگی و 
اظهار است که هر چه هست چنانکه هست تمام هویدا گردند. و خاتم په عرف ابشان 


شخصی است که این منصب به او تواند بود و این کار بزرگ از او پياید و آن در بیرون 
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آمدن مانع باشد از صورتی که تمام باشد در مرتبةٌ خود و نمودن این صورت در عالم و این 
منحصر در يك فرد نیست. بلکه چون این فضیلت در مظهری گرد آید او را خاتم این پایه 
در آن عصر دانند. چون این مقدمه مقرر شد. بس قمر در عبارت مذکور کنایه از آن صورت 
تامه است. چه در عرف سخنوران صورت کامل را به قمر تعبیر کردن متداول جمهور است 
شق او کنایه از بیرون آمدن تمام معتی است از آن صورت بیتأمل آلات جعلی و ترتیب 
مقنمات کسبی چنانکه موعود حضرت ختمی پتاه است. 
حضرت امام محمد نوربخش در رسالة معراج آورده: بدان که حضرت محمّد 
مصطفی(ص) به معراج با جسد رقت. اما جسد لطیف مکتسب مثالی. و در حالت غیب 
رفت که برزخ است ميان خواب و بیداری و از این سبپ در اول حدیث معراج «کنت 
۳ بين‌النوم رظان » آمده و بدان «وَفْعّك الله لتعبیرالاخوال المكُْوة علسی الا لبب اي 
والاولیاء عَیَهمالسلام» که ازمسجدالحرام به مسجد اقصی بردن صورت انتقال است در 
ملکوت سقلی ازمقامی به مقامی. امامت کردن در تماز انتام راء صورت آن است که در 
امت وی ورئة انبیاء که اولیاء وعلماء زمانند بسیار باشند. براق مرکب طاعت و صورت 
مثالی نماز است و زین و لجام صورت مثالی حضور خاطر و جمعیّت تمام است. اجزاء:براق 
از جواهر نفیسه, صورت منمثلة صدق و اخلاص و محبت و خضوع و خشوع و توجه کامل 
به حق » به همگی همّت نفی ماسَوی‌لّه در نماز است. رمیدن براق و مدد نمودن جیربیل در 
سواری صورت متمثلاة نفی خاطر بشریت به عقل خداشناس خود و جبرییل صورت متمثلة 
علم بالله است و رفتن برمدارج معراج صورت متمثلة تفن است به تدریج به خُطوات ذکر 
و تسبیح و تحمید و تکبیرو غیره ازعالم سفلی نفس په عالم علوی دل. رسیدن به آسمان 
اوّل که فلك قمر است صورت متمتلة رسیدن به مقام قلبی. گشادن ملائکه در آسمان را و 
پیدایی جبربیل صورت متمنلۀ فتح دل است به ذکری که به ندبیر گفته باشد. رسیدن يه 
فلك عطارد. صورت متمثلة ترقی است در اطوار قلبی یه سیب تفکر در معرفت الله که 
«تفْگرٌ ساعَةٍ خیر من عبائة سیعین مه اشارت بدان است. رسیدن به قلك رُهره صورت 
متمثل ترقی است در ملکوت علوی به سبب ذوق و التذاذی که از محبت حق در باطن 
ظاهر شده باشد. رتست به فلاف من ضورت مال ری اس و من هه سیب اناف 
حکمی دیتی و امري معروف که از اوصادر شده باشد. رسیدن به فلك مریخ صورت متالی 
ترقی است که به سبب غزا با نفس مکار واقع شده باشد. رسیدن به فلك مشتری صورت 
۰ ترفی است به سپب طهارت و تقوی و ورعی که ۽ بر آن اقدام نموده باشد. رسیدن به 
فلك زحل صورت متمثلة نرقی است از مقام روحی به مقام خفی به برکت مچاهده و 
ریاضتی اختیاری یا اضطراری که بلا عبارت از آن است. رسیدن به فلك ثابتات صورت 


۰ یبستان مذاهب 





مثالی ترقی است به برکت رسوخ در دین و ثبّت اقدام ثبات بر طریق حسنات و استقامت 
در محبّت حق و اهل حق. رسیدن به فلك اطلس صورت منمثلة ترقی است تا نهایت 
ملکوت به برکت صفای باطن و خر دل از مأسّوی ال بازماندن براق و رفرف و جیرییل در 
هر مقامی صورت متمثلة آن معنی است که در عوالم عالیة ملکوت و جبروت مطایای قوای 
روحانی و اطوار خیالی هر يك از مقام معلوم تجاوز نتوانند نمود هو ما ما الاله مقام مَلومٌ» 
بیان آنجای است. چنانکه جسد عتصری از عالم عناصر نجاوز نتواند نمود. نفس نیز هر 
چند مطمئته باشد. از ملکوت سفلی قدم نتواند قرا تهاد و قلب از اوایل ملکوت علوی 
نتواند گذشت و سر از اواسط ملکوت علوی نگذرد و روح از اواخر ملکوت علوی قدم به 
عالم جیروت نتواند نهاد و خقی از عالم جبروت تجاوز نتواند فرمود. غیب‌الخیوب خفیه 
عبارت از آن است. عنقای قاف لاهوت و فانی فی‌الله است و کثرت و شرکت باقی لطایف 
و قوت قبول نفرماید و از آن مقام اعلی تنزّل ننماید و چون طایر وادی فنا است همیشه 
اسمی بلا مسمّی است و اصل در آن مقام به فنا فی‌الله از قید تعینات خلاص بابد و په 
مقام بقاء الله اختصاصن یابد و از لباس عبودیت منسلخ و به صفات ربوبیّت متصف شود. در 
مقام فنا فی‌الله جبربیل صورت متمثلة عقل و مظهر علم است و به موجب فرموده: «لی 
له وقت لایسعنی فيه ملك مرب و لائبی مُرسَل» محرم نیست چون در حین فنا 
علم و ادراك و شعور و سایر صفات محو میگردد و اضمحلال مییاید. قنای صرف با علم, 
مانعةالجمم باشند و خطرات انسانی از پرتو نور ذات سبحانی مضمحل و فانی میگردد و 
صفت علمی که جبرییل مظهر آن است دون این مقام ذاتی مطلق است.دیگر صعود و 
هبوط و حرف و صوت متمثلة آن معنی است که انسان مستجمع جمیع صفات علوی و 
سقلی است. به مقتضای صفات جامعة خود. گاهی مستفرق دریای وحدت گشته» حیران 
است و گاهی راغب حقظ طبیعت بوده, با نسوان است. 

بدان که شیخ عزیز نسفی گوید که: «اهل وحدت گفته‌اند در طی‌السموات. که سما 
عبارت از چیزی است بلند. و فیض رساننده پاشد به مرتبه‌یی که فرود او است. و این 
فیض رساننده شاید که عالّم ارواح و شاید که عالم اجسام پاشد. این فیض قبول‌کننده 
شاید که از عالم اجسام و شاید که از عالم ارواح باشد. پس يك چیز تواند که هم ارض 
باشد و هم سما. چون معتی سماوات و ارضین معلوم کردی, یدان که انسان را چهار نشاء 
است و نفخ صور هم چهار توبت است, زیرا که موت و حیات چهار نوبت است: در نشاء 
اول به صورت اشیاء زنده است و از طبایع و خواص و حقایق اشیاء مرده» و درنشاء دوم به 
صورت طبایع و اشیاء زنده است و از خواص و حقایق اشیاء مردهءو درنشاء سيوم به 
صورت طبایع و خواص اشیاء زنده است و از حقایق اشیاء مرده. و در نشاء چهارم به 
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صورت طبایع و خواص و حقایق اشیاءزنده است» و در تشاء اول جمله در خواب غفلت و 

ظلمت و جهالتند: «ظلمات بمْضها فوّق بَْض,». پس در نشاء اول از يك خواب بیدار 
شوند و در نشاء دوم از دو خواب بیدار شوند و در تشاء سيوم از سه خواب بیدار شوند و 
در نشاء چهارم از چهار خواب بیدار شوند و در این بیداری به دل پیدار په تمام تمام شوند و 
به کمال خود برسند و بدانند به يقین که آتجه در نشاء اول و دوم و سیوم دانسته بودند نه 
جنان بوده است و بروجهی که ۳ تصور کرده. غلط بوده است و اناف و زمین را 
چنانکه معلوم کرده بودند نه چنان بوده است.یس در این نشاه» زمین ته آن زین و آسمان نه 
آن آسمان باشد که ایشان میدانسته‌اند. این است معنی: «یوم م تبل‌الازض غیرالارض 
رالسْئُوات ۳ رز والهالواجدالقَهار». و چون به‌آن مقام رسیدند و صورت و طیایع ر 
خواص و حقایق اشیاء را به یقین معلوم کردند هر آبته دانستند به طریق کشف و برهان که 
وجود بیش از یکی نیست و آن وجود خدا است جل و علاء و برمبادی و نهایات و غابات 
اشیاء چنانکه هست مطلع شد ند ۷. 

در بیان تاريك شدن ماه و آفتاب و کواکب گفته‌اند که: «کواکب عیارت از مبادی تور 
است که در دلهای قابلان و مستفیضان بیدا شود و آفتاب عبارت از غایت نهایت و کل نور 
است و ماه متوسط است ميان هر دی از غابت و کل استقاضت میکند. پس آفتاب مفیض 
مطلق باشد و ماه از وجهی مفیض و از وجهی مستقیض. هرگاه تور آفتاب - که تور کلی 
است - ظاهر شود و منبسط گردد. وحدت تور پیدا آید و نور ماه و نور کواکب درئور آفتاپ 
محو شود و به مبتدی نماید که: «واذالْجُوم ْکََرّت» و به متوسط که: : «و حتف الم ۳ 
جون مستفیض به‌عفیض پیوندد که: مر جُیع الشنس والقمره ته از استفاضت اثری مائد و 
نه از افاضت که: «اداالش کورت». 

گفته‌اند: «زمین قیامت عبارت از زمینی است که خْلق عالم در آن زمین جمع شوتد و 
آن زمین وجود انسان است. از جهت آنکه قیام جمیع موجودات به هیچ زمین دیگر ممکن 
سس ال در زمین وجود انسان.پس بوم‌القیامت باشد؛و حاضر شدن خْلق عالم در هیچ 
زمبن مقصود ممکن نیست الا زمین وجود انسان. پس یوم‌الجمع باشد؛ و حق از باطل 
درهیج زمین جدا نشود مگر در زمین وجود انسان. پس یومالفصل, باشد؛ و هیچ سری از 
اسرار در هیچ زمینی آشکار نشود الا زمین جود انسانء پس یوم تبلی‌السترایر باشد و در 
هيج زمیتی جزای هرکس به هوکس نرسد الا زمین وجود انسان پس بوم‌الدین باشد». 

از حضرت درویش سبحانی شنیده شد که گفت: نزد صوفیه بهشت جمال است. 
هرآینه معادٍ مظاهر جمالی به جمال حق باشد, و دوزخ جلال است. لاید معاد مظاهر جلالی 
به جلال حق باشد و جلالیان از آن مانند شوند چنانکه جمالیان از جمال. پس آنچه گویند 
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دوزخ محل عذاب است اشارت بدان است که اکر مظهر جمالی به جلال پیوندد آزرده 
شود. چنانکه جلالی از جمال رنجور گردد. 

و هم از حضرت سبحانی شنیده شده که محققین گویند فرعون مظهر اسمالله بوده و 
در ار تعیّن الهیّت غلبه داشت و بر موسی تعین رسالت. ینابراین حضرت امام‌الموحدین 
شیخ محی‌الدین در بعضی از تصانیف خود اثیات ایمان فرعون کرده و او را ظاهر و مظهر 
خوانده و موسی را ظاهر. 

و گفته‌اند مین عرفات عبارت از زمیئی است که قصد وتيت حج کرده: متوجه آن 
زمیتند و روی در آن زمین دارند و به سعی و کوشش هر چه تمامتر در آن سیر و سقر 
میروند. اگر در آن زمین روز عرفه را دریافتند. حج گزاردند و حاجی دند و از ان سف 
برخورداری یافتند و مقصود حاصل کردند که: «من آذرك العرقة آذرک الحح». اگر در آن 
زمین روز عرفه را درنيافتند. حج نگزاردند و حاجی نشدند و مقصود حاصل نکردند. چون 
این مقتمات معلوم کردی. لازم آمد که زمین عرفات عبارت از زمین وجود انسان باشد زیرا 
که جملۀ موجودات علوی و سفلی در سیر و سفرند تا یه مرتبة انسان برسند و چون به مرتبة 
انسان رسیدند سیر و سفر تمام گشت.اگر در این زمین که وچود انسان است روز عرفه را 
که معرفت‌الله باشد دریافتند, به کعیه مراد رسیدند و حج گزارده. حاجی شدند. و حج در 
لفت. قصد کردن است, و در شربعت. قصد خانه‌یی است که ابراهیم پیفمبر علیه‌السلام در 
مکه بنا کرده است. و درحقیقت آن اشارت به دل انسان است که خانۀ خدا است په کم 
این کلام قدسی: «لایَسهُنی آزضی و لا سناتی و اما سیعنی لب العَبْدٍ المَُن». موبد 
گوید: 

«وقت نماز مرثبهة آمیت است دریاب وقت را که مبادا قضا شود» 

محققین صوفیّه گفته‌اند که هر امری از امور شرعی اشارتی است په سري از اسرار: 
یل شارت نهر ادن اشت باکاتش از مان غین و وضو اهارت ات به رك راغ 
مضمضه اشارت است به وجدان حلاوت دک استنشاق اشارت است به تشمیم روایج 
عنایت, استنجاء اشارت است به طرح صفات ذمیمه, روی شسنن اشارت است په روی په 
حق آوردن. و دست شستن عبارت است از مناهی دست باز داشتن» و با شستن اشارت 
است به تقدیم اقدام پر بساط عبودیت. قیام اشارت است په وقوف در مقام عرض. توجه 
قبله اشارت است به التجا آرردن به حضرت صمدیت» دست بستن اشارت است به عقد 
عهد بندگی. و دست گشاده داشتن در نماز اشارت است په از مامتوی‌الله دست باز 
داشتن, تکبیر اشارت است به تعظیم فرمان, و قراءت اشارت است به مطالعة توقیع ریانی 
ازلوح محفوظ دل به واسطة ترجمان زبان و تجدید وقوف بر حدود اوامر و نواهی, رکوغ 
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اشارت است به مقام رضا و خضوع. و سجود اشارت است به تحقیق ذات ر اسفاط 
دعوی, تشهد اشارت است به مقام رضا و خضوع و تشستی و یعامش دو کی ارون 
بتج وقت اشارت به دریافتن و طی کردن حضرات خمسه است که لاهوت ر جبروت و 
ملکوت و ملك و ناسوت باشد. دو رکعت صبح اشارت است به ذات مطلق و بقین. و چهار 
رکعت اشارت است به چهار تجلی که آن آثاری و افعالی و صفاتی و ذاتی باشد. و سه 
رکمت اشارت په فرق و جمع و جمع‌الجمع است - فرق دیدن خَلق است بی‌حق و جمع 
دیدن حق یی خُلق و جمع‌الجمع دیدن حن در خلق و خلق در حق که مشهود یکی از دیدن 
دیگری محتجب به دل نباشد ‏ و روزه داشتن اشارت است به طهارت درون, و رژیت 
هلال دیدن ابروی مرشد کامل» و عید معرفت‌الله, فربانی کردن اشارت است به کشتن 
نفس بهیمی. روزه را سه درجه است: درج اوّل نگاهدات شتن بطن و فرج است از تابانسته 
درجة دوم نگاهداشتن جوارح است از اقوال و افعال ناشایسته, درج سیوم نگاهداشتن دل 
است از ای جهاد کفار اشارت است به پیکار نفس مکار و موم عبارت است از آن 
که هیولی عقاید خداپرستی باشد و به هر رأی که خواهد پوید که:«اَلْطریق ي إلى الله بعد 
آلفاس الخْلايق» 

ترت عبن اقشات فرموین که مرا در سلوك معلوم شد که اصل هة مذاهپ. حق 
برده و از جملةٌ مذاهب سوفسطابه این است: «کل یی فالك الا وج (و) کل من 
لها فان » و معنی آذ کریمه آن است که وقتی نیست گردد چه امروز همه نپستند و این 
غود غین ذهب اهل یرک اسست وی توت سن ,ارت امین الات صا نیزر 
گفته که صيغة اسم فاعل. مقید استمرار است در همه اوقات» پس هلاك همه اشیاء در 
جمیع اوقات مستمر است و تخصیص زمان مستقبل ندارد و لهذا يهلك که صيغة مضارع 
است نگفت که مقید وقوع هلاك است در زمان مستقبل. 

امام محمّد نوربخش فرموده: جمصی که رژیست حق مخصوص بندگان مقرب 
شمرده‌اند. عق است, چه نفس ناطقه که عبارت از مردم است مجرد و بسیط است. از 
دیدن او حق را جهتی لازم نیاید. و آنان که به عدم رزیت قائلند نیز محقند چه چشم سره 
دات بحت را بنابر تجرد نتوائد دید و محققی گفته: آنان که به تجرد حق قائلند» صادقند چه 
ذات بحت چنان است و آنان که به جسمیت او گویایند و یکی از اجسام را حق شمرده‌اند 
مثل آتش و باد و آب و خاك, راستگویانند چه در هر مرتبه, موجود او است. چنین آنان که 
خير و شر را از او داتتد درست اندیشانند جه موجودی غير او نیست که فاعل امری تواند 
بود و آنان که شر را از خود شمارند درستگویند جه در تعین» فاعل کارهایند و جنین در 
امور دیگر, مثل آنکه خدا را نصاری پدر دانند به اعتبار صدور موجودات از او و این معنی 
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حق باشد و سنیان اپو یکر رضی‌الله عتّه را خلیقه داتند په شرط کمال اوه پس درست است, 
و شیعه‌ها سرزنش کنند یه گمان نقص او پس در هر کدام از ابویکرین مغایرت باشد به 
زعم آیشان و چنین در معاد. اعتقادات مختلقة قوم و اخبار رژساء ایشان در عالم مئال 
مشخّْص کرده. هم اختلاقات عالمیان را پدین قیاس بايد کرد که راجع به حقیقت است. 
صوفیه فرمایند ولایت در لغت قرب است و در عرف منخلق به اخلاق الهی بودن. نبوت 
ظاهر اشت و ولات باطی: ماخذ ترت تب« ولیت او اس وماخد ولات ول توت فی 
است و ولایت رسول اکمل ازرسالت او است.و الهام بيواسطة فرشنه است و وحی به 
واسطة فرشته. وحی خاصیّت نبی است و الهام خاصیّت ولی است. 

عارف سبحان سبحانی گوید: اکمل اولیاء عصر. مهدی وقت است, پس جمعی از 
اولیاء که دعوی مهدیت کردند حق بودند. چنانکه هر مرضی جسمانی را مسهلی و دوابی 
خاص است. هر مرضی روحانی را هم سیبی و دوايي است. چنانکه نبض و قاروره دلالت 
بر احوال ابدان دارده واقعه و خواب دلالت براحوال نفس دارد. بنایراین. سالکان. واقعات 
را بر شیخ که طبیب روحانی است عرض کنند. 

صوفیه گویند در سلوك حج هفت مرتبه است: اول. توبه و طاعت و ذکر است, در 
این مرتبه نور سبز متمتل شود. ثانی, تزکیة تفس است از صفات شیطانی و سبعی و بهیمی, 
چه نفس تا به صفات شیطانی گرفتار است. امّاره است و آن صفت نار است. در این حال 
آبلیسی است سترگ و چون از آن خلاص یافت به صفات سبعی مبتلا است که لوامه است 
و آن صفت هوا است. بس ملهمه است و آن صفت آپ است. بعد از آن مطمئئّه است و 
آن صفت خاك است. در مرتیُ اطمیتان تور کبود متمثل شود و نهایت سیپرش ملکوت سفلی 
است. ثالث. تجلیة قلب به اخلاق حمیده است که متمثل نور سرخ است و نهایت سیرش 
اواسط ملکوت علوی است و در این مقام دل ذاکر گردد و نور طاعت و صفات روحانیه 
بیند و قلب پیش صوفیةٌ صفیه عیارت است از صورت اعتدالیه که حاصل شود تفس را در 
اخلاق برگونه‌یی که اصلا او را ميل هیچ يك از طرفهای اقراط و تفریط نیاشد و صاحبدلی 
را که این مقام روزی شود او را صاحب قلب و خداوند دل خوانند. رابع» تخلیة سرشت از 
غیر حق که متمثل نور زرد است نهایت سییرش اواسط ملکوت علوی. خامس, مرتیة روح 
که متمثل نور سفید است و نهایت سییرش اواخر ملکوت علوی است. سادس, مرتبة خفی 
که متمثل نور سیاه است و نهایت سییر او عالم جیروت است. سایع» مرتیه غیوب‌القیوب 
است که فنا و بقا است و بیرنگ است. قنای فی‌اله, انعدام و محو وجود موهوم است در 
وجود حقیقی, مثل انعدام قطره در بحر و بقاء انحاد قطره است به دریا و ارتفاع غیر از 
پیش دیدة دل و پرآمدن از تصور باطل که سالك په واسطه وجود آن قطره. دریایی غیر 
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قطره نمیپنداشت. و فنا بر دو نوع است: جزیی و کلی. جزیی آن است که عمخص سالك 
به یکدفعه محو شود یا به تدریج, پعضی از اعضاء محو گردند. پس باقی اعضاء و حراس و 
قری, اول مقتضی سکر است و ثانی مقتضی صحو و فنای کلی آن است که جمیع تعینات 
ملکی و ملکوتی و جبروتی به یکدفعه محو شود يا به تدریج» اول موالید محو شوند. پس 
عناصر, پس سنوات, پس ملکوت» پس جیروت؛ پس سالك» اول مقتضی تجلی جلالی 
است و انی تجلی جمالی. 

از درویش سپحانی. نامه نگار شنید که آنچه نبی خبر داده که زمين و آسمان را به 
عدم برند. مراد از این فنا است ته آنچه اهل ظاهر گمان برده‌اند. مرتبة اعلی» فتافی‌الله 
است که حق با جمیع صفات بر سالك تجلی کند. و او در کل قانی شود و بقا که مقابل 
فتا است هم چهار قسم است, مرتبة 4 اعلی بقا باه است که چون سالك از تفیل 
بازآید. خود را عین وجود متصف به جمیع صفات بیند «مَن رأنی ققد رَایالْحَق». اگر در 
فنا شعور ماند. اثنینیت باقی است. 

در شرح مختصر گلشن آمده که تجلی چهار قسم است: اوّل. آثاری که وجود مطلق 
به صورت بعضی جسماییّات یا جمیع متمثل شود و این تجلی په صورت انسان اکمل 
است. انی. افعالی که سالك وجود مطلق را بیند متصف په صفتی از صفات نعلیّه. مثل 
خالقیّت و رازقنت و غیر آن. یا خود را عین وجود. متصف به یکی از صفات بیند و اکثر 
تلات افعالی به انوا ملونهباشد و به همه رنگی نماید. ثالت, صفاتی که وجود مطلق را 
بیند متصف به صفات ذاتیه. مثل علم و حیات» یا خود راعین وجود. متصف به آن صفات 
بیند. رایع» ذاتی که از تجلی, فنا یاید و صاحب تجلی صاحب آن شود که از او اثری تماند 
و هیچ شعور نداشته باشد و لازم ليست که تجلی در لباس نور ملون با هر نور تور 


تجلی باشد. شاید که نور یکی از انیا و اولیاء یا الق باشد و علامت تجلی فنا است یا 


علم متجلی درحین تجلی تجلی. و گواه بر صخت تجلیات از قرآن و احادیث است: بت االله 
رب العالمین» موسی از درخت شنید و مصطفی(ص) فرمود: میت رہی فی خسن 
صوروّه. 

از درویش سحانی, تامه‌نگار شنید: اینکه هندوان و جمیع دیگر, اصنام مختلف 
ساخته‌اند و خدا را بر این بیکرها میدانند از آن است که بزرگان ایشان را تجلیّات آثاری 
شده و همچتین :ده اوتا اشارت بدین تجلی اشتو اينک سی از" اویاران خو را ق 
میگرفتند از آن است که صاحب این تجلی بوده‌اند و آنچه E‏ 
چسمانی میدانند برای همین تجلی ات وا که ور عون تخود را خی میت از ان جل 
است. جه حق را فرعون به صورت خود دید. پس بنابر این است که حضرت 


۵۶ دبستان مذاهب 


امام‌الموحدین شيخ محی‌الدین در بعضی تصانیف خود اثبات ایمان فرعون کرده. فرعون را 
ظاهر و مظهر گفته. موسی حق را به صورت جسم دید و خود را عین آن نیافت و فرعون 
کی را به و وت چو د و خرو را غ ان يأ فت., اننکه فی کدرا نب ی خزاند ان 
بوده که در این تجلی خود را پسر حق تعالی یافت. حجاب بر دو نوع است: ظلمانی که 
آن از عبد است مانند اخلاق و اشغال صوریه. و نورانی که از حق است, چه آثار حجاب 
افعالند و افعال حاجب صفات و صفات حجاب ذات. کشف که اطّلاع بر غیب است یا به 
صورت متعلق است یا به معانی و کشف حقایق اوّل را کشف صوری گویند و قسم ثاني را 
کشف معتوی. و کشف صوری یا به مشاهده است يا په سماع با به لمس يا به شم يا به 
ذوق» و کشف صوري متعلق به حوادت دنپویه است. آن را رهبانیت نیز گویند چه راهب را 
به حسب مجاهده این مشباهده هست و بعضی این کشف را از قبیل استدراج و مکر الهی 
شمرده‌اند و پعضی از کشف امور اخروی هم اعراض کرده. مقصد خود را منحصر در فناء و 
بقاء ساخته‌اند. 

نام‌نگار از سبحانی شنیده که: «کشف صوری امور دنبوی راء رهبانیت از آن گویند 
که رهیان از اهل ظاهر است و عبادت او بر طریق هر ظاهر و غرض او از بندگی جزای 
آعمال و پاداش بهشت و پیروی پیفمبر خود و امثال آن است. پس تابع رمز است که 
موقوف بر امور دنیوی است» لاجرم کشف او بر امرر دنیوی متعلق است. ژاهد مسلمان نیز 
حکم رهیان دارد ته آنکه عیسوی را فنا و بقا مسر نينت و باید دانست که در خدمتټ 
ملوك که دو امیر مقرب, که با هم دوست نباشند و دشمن هم بوند. توانند آشنایان خود را به 
بادشاه رسانتده پس انبیاه در بارگاه تعین چنینند. وگرته وجود مطلق» بدین وسعت ملك. 
راهبری متحصر چون در یك تن دارد؟ و دیگر آنکه عارف محقق که مشاهد: نور حق در 
جمیع مظاهر دنیوی و اخروی میکند و از هیچ ذره اعراض ندارد از نظر و ابن اعتبار معتبر 
برخاسته و او را کین مذهب و ملت نمانده و هر که در بند دين و آبین از دویی ترسته و هر 
که گوید پایهُ مسلمانان به رتبه, برتر از عیسویان است» از وجود خبر ندارد» و گفتی: «بابة 
جیروت‌شناسی برایر معروف کرخی يافتمه. گفتی: «نعدد و کثرت طرق انپیاء از فزونی 
اسماه است و چون بر اسماء, تقاپل و تضاد نیست. غلبۀ ايشان بر همدیگر به تسلط اسماء 
است». 

و صوفیه گویند تفوس کاملة انسانی خلع بدن نموده به عالم ملکوت روند. و گویند 
اولیاء مکلفند به تأریل قرآن و علّه مکلفند به تفسیر این دو و بعضی پرآنند که اولیاء 
مکلف نیستند. و متمسکند بدین آیه: هو اعد رَبك ختی یأِيك‌الیقین» و شيخ نجم‌الدین 
کبری گفته: اسقاط تکلیف از عبادت خواص راء نه معنی آن است که آن تکلیف که مأخود 
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از کلفت است از ایشان برخيزد, بلکه در عبادت, مشقت و کلفت بدیشان راه نیاید و ازآن 
خرم و شاد و متلنذ گردند. 

در حقیقت بروز, حضرت سید محمد نوربخش فرماید که فرق در بروز و تناسخ آن 
است که: تناسخ وصول روح است» چون مفارقت کند از جسد به جسدی در جنین وقابل 
روح پاشد در شهر چهارم از هنگام سقوط نطفه و قرارش در رجم» و این مفارقت از جسد و 
وصول به یدن دیگی معاد است و پروز آن است که فایض میشود روح مکمل بر کاملی و 
فایض شود بر انز لیات و او شود مرن یعنی نواند بود که روح کامل بعد از مقارقت 
جسّد. سالها در عالّم علوی باشد و بعد از آن برای تکمیل خلق, تعلق گیرد به بدنی و 
هتگام تعلق نیز ماه چهارم است از تکوین جسد. چنانك در تناسخ گفته شد. در شرح 
مختصر گلشن آمده که روح بی جسد نتواند بودن. چون از یدن عنصری جدا شود او را 
جسدی مثالی در پرزخ باشد که آن را ابدان مکتسب گویند و برزخی که روح بعد از 
مقارقت. آتجا منتقل شود. غیر برزخی است که میان ارواح و اجسام است. اول را غیبت 
امکانی گویند و ثانی را غیبت محالی. جمعی که مشاهدة غییت امکانی کنند و از حوادت 
آینده واثف باشند. بسیارند. په خلاف غیت محالی که مکاشفۀ احوال موتی نادر است. 
حضرت شیخ محمد لاهیجی در شرح گلشن آورده که در قصص و تواریخ مذکور است که 
جابلقا شهری است در غایت بزرگی در مشرق و جابلسا نیز شهری است به غایت عظیم 
در مغرب در مقاپل جابلقا و ارباب تأویل در این باب سخنان بسیار گفته‌اند. آنچه بر خاطر 
این فقیر قرار گرفته بیتقلید غیری» به طربق اشارت دو جیز است: یکی آنکه جابلقا عالم 
مثال است که در جانب مشرق اروام واقع است» برزخ میان غیب و شهادت و مشتمل بر 
صرر عالم, پس هراینه شهری باشد در غایت بزرگی» و جابلسا عالم مثال و عالم برزخی 
است که ارواح بعد از مفارقت نشاء دنیویه در آنجا باشند» در خورد جمیع اعمال و اخلاق 
و افعال «حسنه و سیثه که در نشاء دنیا کسپ کرده‌اند. چنانکه در آیات و احادیث وارد 
است. و این برزخ در جانب مقرب عالم اجسام است و هرآینه شهری است در غایت 
بزرگی و در مقابل جابلقا است؛ و خلق شهر جابلقا الطف و اصفیند. زیرا که خلق شهر 
جابلسا به حسب اعمال و اخلاق رديه که در نشاء دنیویه کسب کرده‌اند بیشتر آن است که 
مصور به صور مظلمه باشند؛ و اکثر را تصور آن است که هر دو پرزخ یکی است. فاما باید 
دانست که برزخی که بعد از مفارقت نشاء دنیاء ارواح در آن خواهند بود» ایمن از برزخی 
است که میان ارواح مجرده و اجسام واقع است. زیرا که مراتب تنزلات وجود و معارج او 
دوری است. چه اتصال تقطة اخیره به نقطهُ اول جر درحرکت دوری, متصور نیست و آن 
برزخی که قبل از نشاء دنیوی است.از مراتب تنرّلات است و او را نسبت به نشاب دنیوی 
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اولیت است و آن برزخی که بعد از نشاء دنیوی است از مراتب اج است و او را نسبت 
پاخشاء دنیوی آخریت است. دیگر آنکه صوری که لاحق ارواح در برزخ اخیر ميشوند. 
صوراعمال و نتایج اخلاق و افعال و ملکاتی است که در نشاء دنیوی حاصل شده. په 
خلاف برزخ اوّل, پس هر یکی غیر از آن دیگر باشد. فاا در ان که هر دو الم روحانی و 
جوهر تورانی غیرماذی مشتمل بر متال صور عالمند. مشترلد د باشند. و شيخ داود قیصری 
نقل کند که شیخ محی‌الذّین عربی فدس‌سیره در فتوحات تصریح کرده است که البته پرزخ 
اخیر» غیراول است. ممکن است که در شهادت ظاهر شود و صوری که در برزخ آخیر 
است ممتنع است که رجوع به شهادت کند مگر در آخرت و از مکاشقان بسیارند که صور 
برزخ اول بر ایشان ظاهر ميشود و میدانند که در عالم حوادث چه واقع شود فاما براحوال 
موتی کم کسی از مکاشفان مطلع ميشوند. 

اغارف هی رشان نامه‌نگار شنید که در عقاید صوفة صقیه همان است که 
اشراقیان را است.اما صوفیه اکنون عقاید خود را به رمز و اشارت در آمیخته‌اند تا نااهل 
درنياید» بر سنّت انیباء و اولیاء و قدماء حکماء. از او شنیده شد که ذات ایزد تعالی نور 
مطلق است و بیاض مطلق و هویت غیب و از جمیع الوان و اشکال و صور و تمثال منرّه و 
مبرا است و عبارات فصحاء و اشارات عرفاه از بیان آن تور بیرنگ و تشان قاصر است و 
افهام علماء و عقول حکماء از ادراك کته ذات بحت آن نور فاتر است. و چون ذات پاری 
تعالی به مقتضای: «کنت کنراً مَخفیّاً فاحببّت آن آغرف فخلفت‌الخلق طلاغرّف» طلب 
ظهور خارجی عین خود نمود - که بجز او موجود حقیقی نیست - در این مرتبه تعین ملحوظ 
گشت که حکیم او را عقل اول نامد. زیرا که آن حضرت ظهور تفصیلی هر يك از معانی 
معقوله را ملاحظه فرمود و چون ذات باری تعالی ظهور تفصیلی هر صورتی را به موادی که 
ممکن بود که بدان صورت ظاهر گردد. ملاحظه فرمود. در این مرتبه تعینی ملحوظ گشت که 
نفس کل گویند و جزیی است. و از او شنیده شد و درنامه‌ها دیده که ابوالحسن توری 
گفت که خدای تعالی لطیف کرد نفس خود راء پس نامید آن را حق, و کثیف ساخت و 
مسمی گردانید به خَلق. وجود مطلق دو سر دارد: اول اطلاق صرف و وحدت محض, دوم 
مقیّد و کثرت و یدایت. اپن زد جمهور از احدیت است» پس عقل کلی است که او محبط 
است بر حقایق بر وجه اجمال و او را عرش مجید گویند و حقیقت انسانية او است و میان 
او و حضرت الوهیت نرد محققین واسطه نیست و آنجه نزد بمضی فرق هست» سیحانی 
فی وف اسه جه از این دای ارسق فی که يدو رسد تستخرآهتد: سن تشن کل 
که محیط است به حقایق» بروجه تفصیل» او را عرش کریم و لوح محقوظ گویند. پس 
طبیعت کلیه که ساری است در جمیع موجودات جسمانی و روحانی» او را عقاب گویند و 
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نزد حکماء, طبیعت خاصة اجسام است و سبحانی فرمودی:.هسیران طبیعت در روحانیّات 
رمز است و مراد از اين, آن است که وجود. حق را است و باقی ظلال. پس جوهر هیأت 
است که حکناء او را هیولی و صوفیه عنقا گویند». 


نظر سیرم در بیان حال بعضی از متأرین اولیاء و توابع صوفیّه که نامه‌نگار 


در بافته 


عارف‌بالله حضرت مولاتا شاه بدخشی است که چون از وطن مألوف په هند آمد. په 

تأیید ایزدی, مرید میان شاه میرقادری سلسله که در دارالسَلطتة لاهور آرامپذیر بود. گشت 
و به کوشش, کامیایشناخت شد. و از زاده‌های طبع آن جناب ولایت‌ماب است: 

«ذانی که شد او ز قدس اعلی نازل از عالیم مطلق به مد مایل 

انها هبه تا که حضرت انسان را سازد ز رباعی‌العناصر کامل». 
و حضرت محی‌الذين محمد خداوند مکان و مکین و صاحب زمان وزمین دارا شکوه در 
خدمتش به گام ارادت شتافته, به کام رسید. چنانکه از تحقیقات آن حضرت است که برای 
بعضی رهسپران پهندشت دریافت تحقیق نموده. به کشمیر که حضرت مولانا شاه سکونت 
دارند ارسال داشته‌اند: 

«هَالکل ال ينطق على لسان عم رضه سوآل هر سائلی سوآل سل عنه 

هست اگرجه از زبان سائل باشد و استماع هر مسول عنه از سائل است.اگرچه سائل هم 
آن را نداند و نفهمد کل النوْجُوذات واجد بعضی از ابن طایفة عليه دس الّهاسرارهم 
برآنند که ترقی کمال را نهایت نیست. چه تجلی بینهایت است. چون هر لحظه تجلی 
میشود. پس مییابد که نرقی را نهایت نباشد. چنانکه گویند: «اگر صوفی هزار سال عمر 
بیابد» در ق است» و از مشایخ سلف, مثل این ن اقوال دلیل آرند که شیخ‌الاسلام فرموده 
که: «هیچ نشان نیست بدبختی را روشنتر از روز بهتری, هر که ته در زیادتی اسست. 
درنقصان است» و از نبی(ص) نقل کنند که: «من استوی یوماه فهو ون بر 
گفته‌اند: «دو روز سالك که به یك روش بگذرد» او را نقصان است, باید که درصدد نلافی و 
تدارك گردد» و جمهور این طایفه چنین نقل کنند. اما بر این فقیر از پرکت شيخ خود 
غوثالآفاق. استاد اهل‌اللّه و عارف‌باللّه. حضرت مولانا شاه سلمهاللة و آبقاه همچو 
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آفتاب روشن گشته و حالی شده که مراتب صوفی را کمال و نهایت هست.از ترقی میماند 
بعد از کمال, بلکه نزد این فقیر شکسته» ازترقی ماندن ترقی است. چه در هر مرتبه کمالی 
هست و کمال مرتبهُ ترقی, عدم ترقی است, چنانکه ازهمان حدیت که ستّد آرند مفهوم 
میشود که در حق سالکان. مقید است و به واصلان مطلق, و لفظ یوماه دلالت بر زمان کند 
و همچنین قول مشایخ را رَحِمَهُمالله نیز ند آرند. حقیقت حال اینکه سخن را نفهمیده‌اند 
و بر باطن سخن نظر نکرده‌انده چه باطن سخن. بلکه ظاهر سخن در حق سالك ناقص 
است و این مثل آن است که این حدیث صحیح نيوي را یاه 2 علیه و آله و سای 
«لي ماه فت لایسیعنی فيه مك قرب و لاب مرسَل» دلیل آرند بر تنل احوال او 
و گویند که .یغمبر(صلعم) را هميشه يك وقت و يك حال و يك جمعیت نبوده» واینچنین 
نیست.از عین همین حدیت ظاهر است که پیغمبر (صلعم) را يك حال پوده و ترقی و تدرّل 
را در آن امکان نه, چه میفرماید که مرا به خدای من يك وقتی است متصل که هیچ ملاك 
مقرّب و یی مرسل در آن حال من نمیگنجد, نفرمودند که مرا گاهی هم چنین حال است. 
وقت نبی عام است که از زمان من ایست:و ان وفت را اول و آخربت تست ولیس علد 
باه صباحٌ و لأسا و جز آن حدیث شریفه را این معنی نباشد که هم از عبارت 
صریح ظاهر است و هم متضمن كمال حال و جمعیتو محمدی است صلیالة هو آلو 
و اساك و در آن معنی که ايشان گویند. نقصان لازم آید. همیشه. حال سیّد عالم در کمال 
وحدت باشد بهتر است یا گاه در تفرقه و گاه در جمیع‌الاتصاف؟ و نیز این قول مشایخ 
رجمهالله تمالی دال است بر آنکه درجات اولیاء را نهایت میباشده چه در تقحات‌الاتس 
از مشایخ تقل میکند که بعضی از اولیاء بینشان و بیصفتند و کمال حال و نهایت درجات 
اولیاء را در بیصفتی و بینشانی گفته: «آن را که نشان نیست.نشانش ماییم» و نیز آنان که 
ترفن را بتهانت داید اکن دز ات بت و ففت ضرف خی کل ان که مرا ول 
است از ترقی و تنل ورنگ و بر و ظهور و بطون و کمال و ژوال ترقی, جایز دارند. اندر 
ذات صوفی مود هم جایز باشد و اگر در آن مرب ترقی را تجویز تکنند پس در ذات مود 
که در مرتیه صرفیت و ر بحتیت عین آن شده هم باید که تجویز نکنند. چون انسان کامل از 
قرب توافل گذشت به قرب فرائض برسده در حق او «ما ریت اد میت و لکن الله 
رمی» گفته شود يقین که عبن حق شده و ذره‌یی از وجود بی‌بود اوه ازوجود کونین در 
نظرش نمانده» در مراتب یگانگی هم به مرتبة کمال صرفیت رسیده و از حق, به حسق حق 
تلف امین الاي از خی جه خراهد جرد که عرحد ترمی کند: المشهور: «بالاتر از سیاهی, 
رنگ دگر نباشد». «الفقر إذاتم فهُوَالله» و هر کس تا در مقام تس باشد به مرتبة «لاخوف 
عَلیهم و لاهم یرون نرسیده باشد» چه حزن و خوف از ترقی و تنل باشد و خوف از 
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ترقی, اميد ترقی است که شود یا نه؟ و چون ترقی و تنل برخیزد و حزن و خوف مرتفع 
گردد. آرام در آرام و استقامت در استقامت حاصل شود و از آیهُ کریمة: «فاسَعم کما 
ارت نبر مفهوم میگردد که صوفی در مرتبة کمال میایستد چه استقامت, ایستادن است: 
ای محمّد, بایست و مستقیم شو در مرتبة وحدت که محرز است از آقت نغیر. و آي کریمة: 
یوم اکْملت لک دینکم و منت یک یَنتی» خود صریح بر این معني دال است که 
هم از این کمال پیغمبر صلی‌اللهُ غلیه و آله و سلْم ظاهر میشود و آنان که ترقی را به 
جهت بینهایت تجلی. ثایت میکنند درست نبوده چه تا نظر در تجلی باشد متجلی‌له که غير 
نجلی و متجلی است و عين تجلی و متجلي نشده. در اين حال در عین دوگانگی و شرکت 
است و هنوز از دویی خلاص نشده و آن را که ذره‌پی از غیریت باقی بمانده, نزد جمهور 
موحدان و کاملان مشرك است و در تقصان: 


«تسو را باید که جان و تن نماند وگر هر دو یماند من نماند 
ز تو تا هست مویی مانده برجای بدان یك موی ماند بتد پر پای 
تسو تا یکب‌ارگی جان در نبازی جب دانم تو را و نا نمازی» 


چرا خود نجلی نکنی که هميشه متجلی‌له باشی. و چون این مسأله بسیار دقیق پوده بر این 
فقیر» بدین روش حل د کوان ارال داشت, اکر در جابی سخن باشد. البته 
پنویسند که از این هم واضحتر کرده شود. الله مابس ماسواه هوس». تا اینجا سخن 
شاهرزاده عالم است۔ 

باید دانست در مراصدالعتاية همابوئیّه آمده که طایفه‌یی را که نشاء جذبه و جمع و 
رحدت در مذاق غالب است به واسطةٌ استیلای اسم‌الظاهره حق باهر و خلق باطن و مختفی 
گشته. این طایفه را به زیان صوفیه صاحیان قرب فرایض گویند و این قرب را قرب فرایض 
داتند و طایفه‌یی را که بتابر خاصیت اسم‌الباطن نسبت خلقیّت بارز و نسبت حقیت مضمر 
باشد. این طایفه را بعد از جمع. فرقی حاصل شود که آن را قرب نوافل نامند و حضرت 
شیخ محمد لاهیجی فرماید که جمع در اصطلاح صوفیه مقابل فرق است و فرق احتجاب 
است از حق به غلق, همه خُلق بیند و حق را غير داند و جمع مشاهدة حق به خَق» بعنی 
همه حق بیند و خلق به نظر او درنياید. 

دیگر مریم روزگار فاطمة زمان و اعصار» عفت عنصرء عصمت پیکر جهان‌آرا بیگم 
ینت ایرالمظفر شهاب‌الذین محمد صاحبقران ثائی امیرالمسلمین شاه جهان بادشاه غازی. 
غایبائه به فرمان حضرت ملا شاه, به حضور دل, روی به سلوك آورده. کامیایشناخت تام 
گشت. یکی از کرامات آن حضرت رفیع مرتبت که تامه تگار دید آن است که در هزار و 
پنجاه و هقت هجری, در حیدرآباد. درخانة عزیزی» وارد شد. یکی از حضار به طریق 
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سرزنش کیقیّت آسیبی که از آنش به بیگم صاحبه رسیده بود پرسیدن گرقت و کردارگزار 
یه او گفت: «جامة ازك روغن زده را چون آتش درگیرد. زود سوزد» و از این رگنن آستعت 
به پیکر اطهر آن حضرت رسید». آن شخص میخندید و سرزنش میکرد. قضا راء کس از 
خانة خواهرش آمد که: «چه نشسته‌یی که خواهر نو سوخت و آتش در چامهة او افتاد». 
گفتم: «بیگم صاحبه را پدینسان آسیب رسیده بود. حق تو را نمود». 
«چراغی را که ایرد پرفروزد هر آن کس یف زند» ریشش پسوزده. 

ملا اسمعیل صوفی اصفهاني از ایران. کامجویی را به سواد اعظم هند گرایید. در 
لاهور به حضرت میان میر رسیده, راه درویشی پیش گرفت و از لاهور به کشمیر شتافت و 
دست از کار دنیوی بازداشت ولختی ریاضت کشید. نامه نگار او را در هزار و چهل و یه 
هجری در کشمیر دید. صاحب این نظم است: 
«بشکستم هر بُتسی که در راهم بود باقی‌سست بت خدا پرستسدن من» 
و از میرزا محمد مقیم جوهری شنبده شد که مير فخرالاین محمد تقرشی در کشمیر په 
تکزهفی و فرژنقن ملا استعیل:و فخا مشغول شد و گفت: «اینها از ملاحده‌انند و 
جهنمی». ملا اسمعیل جواپ داد که: «در این نشاء از دنیوی دست بار داشته‌ايم و در دنیا با 
تو انباز نگشتیم و همچنین در آخرت. چون به زعم تو ملحدیم» به دوزخ رویم و به بهشت 
با تو در نباییم. پس پاید تو از ما راضی و شاکر باشی که دنیا و آخرت را به تو باز 
گذاشتیم». مو بد گوبد: 
«زاهد و سامانپرستان راضیند از ما که ما 

خود شريك هيچيك در دنیا و در عقبی نه‌ایم 
دشمتی خیزد ز شرکت, ما به قصد دوستی 
آخرت را پاختیم و در پی دنیا نه‌ایم». 

میرزا محمد مقیم جوهری گوید که: «فخرای فال حصیری را شخصی دشتام میداد و 
او موجه جواب نبود. چون وجه آن از او پرسیدیم گفت: «مردی لبی بجنبانید و هوا متموج 
گشت» از ما چه برد؟». فخرا تهذیب‌الاخلاق به ریاضت نکرده بود اما بنا بر تصایح 
واقفان, آن مایه خود را به اصلاح آورد. و ترساً تخلص کردی, سفرنامة خود را دیر نامیده 


د و در أن نامه اورده؛: 
بوډ و در ان ور 


«ماده ښک ورن یه راهم دچار همجحو تک نفس به گرد شکار 
بتجة خود کرده ز خون رنگرنگ بر سر ره خفتکه به نگ پلنگ 
باز هوس باز پی بند خویش قوت جگر ساخته فرزند خویش 
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گفتمش ای کلب طلب‌کار چیست 
نوك زبانم چو در راز سفت 
کای تو ته‌بی واقف از احوال خود 
چون ز سگ این نکته به گوشم رسید 
.یافست در آن مرغ ر دیوانگی 
رفت ز خاطر هوس سیر باغ 
هیچ ندید از ره آوارگی 
بار دگر گفتش ای شیر سگ 
حال دل خویش عیان کن به من 
بانگ برآورد و فضان ساز کرد 
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بر رف خود انهه آزان عبت 
همچو دم خویش بر آشفت و گفت 
من به چه سان عرضه دهم حال خود 
شعلسه زن خرمن هوشم رسید 
مرغ دلم منصب پروانگی 
لاله صفت کشت دلم داغ داغ 
دل بجر از چار؛؟ پیچارگی 
باد صیا کسسب کنسد از تو تگ 
صورت احوال بان کن به من 
شاه انعوال رد انی راد کرد 


خون حگر گوشه از آن میخورم تا نخورد سني کسی بر سرمه. 
در هزار و پنجاه و شش شنیده شد که فخرای ترسا در احمدآباد گجرات از این کهنه‌سرا 
بیرون رفت. 

عارف سیحانی درویش سبحانی» پدرش از مردم هرات است. اما تولد او در هند 
واقع شد و آن حضرت در علوم عقلی و نقلی مهارتی نیکو بهمرسانید و جاهمند گشت. 
انجام سر از آن باززده. ترك و تجرد اختبار فرموده و سالهای دراز در یی مرشد کامل 
میگردید و صوامع و خوانق میبیمود تا آنکه نزد شیخ مجدالذین محمد بلخی قادری که 
مجرد و پارسا و از خلایق دور بوده» مرید شد و شیخ مذکور جمیع تصانیف شیخ محی‌الدین 
عربی را بیش استاد خوانده. و استادش چنین با شيخ صدرالدین قونبوی که او همه را از 
شیخ محی‌الدین شنیده. و عارف سپحانی اکثر جاء کلام حضرت رییس‌الموحدین شیخ 
محی‌الاین عریی و صوفيةُ صفیّه را رمزی شمارد و چون به سرحدٌ تصریح میرساند با 
حکمت اشراق موافق است و عارف سبحانی جمیع تصانیف شیخ نامدار را در خدمت 
مرشد کامل یگذرانید. بعد از استحضار, همه را در خدمت شيخ کامگار گذاشته. روی به 
ریاضت تام آورده. و بسا اوقات. داد خلوت و عرلت داد تا آنکه مرشد فرمود که اکنون به 
کمال رسیدی. عارف سبحانی جز پوشش عورتین, با خود چیزی نمیدارد و حیوانی جلالی 
و جمالی نیمخورد و اصلاً سوآل نمیکند. اگر کسی پیش او چیزی میگذارد. اگر حیوانی 
تبوده اندکی میل میفرماید و مسجد و بتخاته را تعظیم میکند و در بتکده بر آیین هندوان 
پوجا و دندوت ‏ یعنی مراسم پرستش ى به جا میآورد و در مساجد به طریق مسلمانان نماز 
میگزارد و تکوهش هبج دین و آیین نمیکند و کیشی را به کیشی ترجیح نمیدهد و تعصب در 
سرشت او نیست و پیوسته صائم میباشد و وقت افطار» به قدری از میوه‌های کوهی» چون 
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چلغوزه و امثال آن. دست آلاید و از تعظیم و گرامیداشتن خرم نمیشود و از حقارت و 
اهانت رسانیدن رنجور تمیگردد. بنابر آنکه مردم او را نشناسند» در کوهستان افغانان و 
کافری و امثال آن میباشد - کافری طایقه‌یی‌اند از کابلستان که ایشان را کافرکتور نیز 
گوبند - و بیشتر در کوه و دشت و بیشه» از چشم این گروه هم نهان است. نامه‌نگار او را در 
هزار و چهل و شش, در بتکش بالا دید. شب اصلاً نمبخواید و بیدار و متوجه به دل 
میتشیند. هر کس و هر چه به نظر او درآید. او را وجود مطلق شمرد و گرامی میدارد. شیخ 
سعدی فرماید: 
«نداتی که چون من رسیدم يه دوست که هر کس که پیش آمدم گفتم اوست». 

وجاخب تملن االو آتازی و ضفانن وداتی استه ومراتب سوا رانک نموده. از 
آن حضرت شنیده شد که مردم در باب امور اخروی چتد گروهند: گروهي نفي مطلق 
میکنند. و فرقه‌بی تأویل آن به امور معتویةُ عقلیّه میتمایند. چه از فطانت به غير قانع و قائل 
نیستند. و صوفیّه صفیّه بیتأویل عقاید مختلفة خلایق را که در مذاهپ جداگانه و ادیان 
متمایزه مذکور است در اجساد لطيفة مثالیه ملاحظه مینمایند و خضرو الیاس و برهما و 
کنیش و ساير هندوان و امثال ابن اخبار که در این عالم راست نیابد, همه درخیال متفصل 
است. موید این است آنجه معلم دوم ابونصر فاراپی قر 9 فرموده که: «عوام معتقدات 
خود وا به صورت خیالیّه مشاهده کننده و هم از حضرت عارف سبحانی نامه نگار شنیده 
که: «سالك. هر کس را که درست دارد و بزرگ شمارد, اکثر اوقات او را در واقعه به حال 
نیکو نگرد و مرتیة او را رفیغ یابد. اگرچه نزد قومی دیگر او بدکار باشد. و آن را که بد داند, 
بیشتر هنگام به بدی حال او را مشاهده نماد اگرچه پیش گروهی.او جلیل‌القدر بود. از 
ابن است که عرفاء در اوایل سلوك. سلب عقاید مغانت فا امه بت است کشف شود. 
اگرکسی شخصی را که بزرگ و صاحب مرتیه داند. مثل پیغمبری یا امامی یا بزرگی. به 
حال تباه نگرد نقصی در عقل یا روح یا قلب يا خلق بیننده است که این چیزها په نقصان 
آن بزرگ متمثل شده» باید که در دفع آن کوشد. و همچنین نیکمردی را اگر کسی باه حال 
بیند. تباهی در حال خودش است و اگر او را بد داند په عقدۀ خود کم روی دهد که آن 
کس را نیکو بینده. طالبی از او التماس شغلی نمود. پرسید که: هریاضت کشیده‌یی ؟#. 
گفت: «آری» پس فرمود: «اگر مسلماتی, به فرنگ رو و با آن گروه نشین ور نصرانیی با 
بهودی» و !گر ستیی, به عراق شو و سخنان و طعن ایشان شنو. و اگر شیعیی. ميان خوارج 
رو, و کلمات ایشان گوش کن. بر این قیاس, در هر آیینی که هستی بر مردم ضد آن گرای 
که به شنودن سخنان اندك مایه. رنچور گردی, نفس تو در ریاضت ماند. ور اصلا رنجه 
نشوی پا ايشان چون شیر و شکر در آمیزی به پاية اعلی صلح کل رسیده و صاحب خلق 
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الهی گشته». 

یوسف درد مردی است صاحب درد, و او در جوانی زاهد بود و اتجام بنا بر کوشش به 
عالم معنی راه یافت و از جانب الله بدان مأمور شد که در سلك مریدان سناسیی به 
ریاضت معروف و به عرفان مشهور که در ډه باره‌موله که دهی است در کشمیر میبود. درآید. 
چون به خدمت او رسید. آنچه میجست یافت. شیخ عطار فرماید: 

«کفر را با عاشقی خویشی بود عاشقی را مغز درویشی بود». 

آفاق و انفس بیمود تاخت تجلات آثاری گشت. چنانکه در کشمیر, از او نامه‌تگار شتود 
که گفت: «در سلوك. شبی در واقعه ديدم که جهان را آب گرفته است و نشانی ازحیواتات 
نمائده و من هم در آب فرو میروم؛ و مقارن اين حال ديدم شاهسواری در رسید. پر اسپی 
بادیا برنشسته, برروی آب اسپ میتاخت. چون یه من نزديك شد. مرا گفت: دیا من یا تا 
تو را وارهانم». گفتم: «تو کیستی ؟»» پاسخ داد: «منې واجب‌الوجود و موجد کل شیء». پس 
در جلو او دویدن گرفتم و بر روی آب همیرفتم تا به بای رسیدم. پا در آن گذاشتم. به 
سوی راست نگاهی کردم, گلشنی دیدم پر از انواع ریاحین و کوشکهای افراشته و حور و 
قصور و ولدان و غلمان و ساير نعمای بهشتی, و سعداء در آن په عیش مشغول» و برطرف 
چپ چاهها ديدم تیره و تنگ و تار و خفاشوار گروهی در او آويخته» و اشقیاء در او مقلول 
شده‌اند. سوار, بعد از سیر فرمودن باغ خواست مرا از گلشی بیرون آورد. اما من با خود 
اندیشیدم که باید از اینجا ادریسوار بیرون تروم» پس بر در چسپیدم و آن چو بها را استوار 
گرفتم. چون از خواب برآمدم. دیدم لبهای خود را به دو دست استوار گرفته‌ام. لاجرم بر من 
مکشوف شد که هر چه هست. در وجود اتسانی است. «ازخودبطلب هر آنجه خواهی که 
تویی». گویند بهادر نام مردی از هندوان کارآمدتی از گروه کار که در خانة او فرزند نرینه 
نمیپایید به نزد بايا پرسف آمد و از او دعای خبر درخواست نمود. یابا یوسف لختی از خاك 
سفید بدو داد و گفت: «اين را به زن بخوران». چون به فرموده عمل نمودند» پسری در 
خائه‌اش به وجود آمده. او را رهو نام گذاشتند و او به آشنایی دوستان خدا عارف شد و 
مخاطب به آزاده گشت. چنانکه در باب کیانیان حقیقت او رقمزد خامة صدقنگار گشت. 
ملا عمر تامیء باپا پوسف را از استماع ساز متع کرد. باپا هر چند با او ملایمت کرد نشنود. 
آخر بابا از روی آشفتگی, ریزه سنگی بر او زده چنانکه ببهوش شد و مدّتی بیخود بود. 
چون په هوش آمد. بابا را سجده کرده» بیرون رفت» دیگر کسی ملاعمر را تدید. 

پوسف دیوائه درویشی بود. به حبس نفس پرداخت و کار په جابی رسانید که چهار 
پاس دم فرو بستی. یکی ازمخلصان او با نامه‌نگار در کشمیر گفت که: «او مدّتی چیزی 
نخورد. من شبی از پیش او برخاستم. گفت: «به چیزی خوردن میروی؟» گفتم:«آری, اما 


۶ دب‌تان مذآهب 


چه خوش بودی که تو چیزی تتاول مینمودی». جواب داد که: «ازعهدۀ خورش من بیرون 
نتواني آمد». گفتم: «نوانم», فرمود: «برو و آنچه داری بیار». من به خائه شدم و طبقی 
سترگ پر خشگه و کاسه‌یی بزرگ پرماست با دیگر نانخورشها به نزد او بردم که ده مرد 
اکول را بسند بود. همه را بخورد و گقت: «دیگر بیار». به خاته رفتم و طعام بیست کس اهل 
خانه را از اشان گرفتم و به نزد او بردم. همه را خورده. گفت: «دیگر پیار». یه خانه شدم و 
اطعمة نیمپخته و چیزهای دیگر را پیش او بردم» همه را بخورد و گفت: «دیگر بیاره. من به 
پاي او افتادم, گفت: «من نگفته بودم که از عهدة خورش من نیاری بیرون آمد؟». یکی از 
مریدان او گفت: «یوسف میفرمود که حق تعالی را به پیکر انسانی دیدم در خائه نشسته». 
نامه‌تگار. با بسیاری از سالکان مسلك صوفیّه و عرفاء اين طايفة والا شأن صحبت 
داشته. اگر همه را بنگارد. امه مطول گردد. و تقسیمی که ضابط جمیع نرق تواند بود آن 
است که طایفه‌یی قائل به وجود محسوسات ومعقولات نیستند و همه موجودات را خیالات 
میدانند. ایشان را سوفسطائیه و بهبارسی سمرادی خوانند و جماعتی که هستی را متحصر 
در محسوسات دانتد و معقولات را مطلقاً منکرند. مسمی به طبیعیه‌اند و به پارسی متسی» و 
معتقد طبیعیه آن است که عالم منحصر است به محسوسات و افراد بتی‌آدم و حیوانات» 
گیاه را مانند که یکی خشك میگردد و دیگری تازه برمیاید و این وضع را هرگز انتهايی 
نخواهد بود و لذات منحصر است در خوردن و آشامیدن و زن و سواری و امثال آن و ورای 
این جهان نشاء دیگر نیست؛ و برخی که قائلند محسوس و معقول راء اما په حدود و احکام 
قائل نیستند.‌ایشان را فلاسقة دهریه و به پارسی جایکاری خوانند. این طایفه. جز از جهان 
محسوس اثبات عالم معقول کنند. اما عقیدهٌ ایشان آن است: کمالی که مطلوب انسان 
است. آن است که بعد از اثبات مبدع تعالی. معاد روحانی خود را به مرتبة عالم معقولات 
رسانیده. به دارایی جمیع سعادات فایض گردند و بهادر گوهر خرد را درتحصیل این 
عاد اقل دات وي وجود عقل او را هیچ احتیاجی به دیگری از بنی نوع نمیشود و 
شقاوت عیارت است از انحراف اوضاع مستحسنه عقل و شرایع اوضاع است که مصالح 
عام افراد انساتی با حسب ریاست عقلاء برنهادند. اما گروهی دیگر که با وجود اثبات 
عام محسوس و معقول و نیروی خرد. ایمان به انبیاء دارند. گویند این طبقه برای تکوبی 
آفریدگان حق و انتظام بلاد. شریعت برنهادند و ايشان را لم بدین امور بروجه اتم و 
اکمل حاصل است. مویدند از جانب واجب‌الوجود په اثبات احکام و تیبین حلال از حرام 
و آنچه خبر میدهند از احوال عام ارواح وملانکه و عرش و کرسی و لوح و قلم و امثال 
آن, همه. امور معقولند جهت تفهیم عوام, تعبیر آن به صور خیالی و جسمانی میکنند و 
همچنین از احوال معاد جسمانی از جنّت و حور و قصورو انهار و طبور و ائمار یاز مینمایند 
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محض از قبیل ترغیبات است از برای تسخبر قلوپ عوام کالانعام که اکتر میل طیایع 
ایشان به این امور میباشد و آنچه از سلاسل و اغلال و دوزخ آگهی میبخشند نیز از این 
قبیل ترهیب و تخویف آن طایفه است و این طبقه - یعنی حکماء - هم از این دست رمز و 
اشارات دارند و متابعانشان گویند: غرض این طبقه از رمز آوردن. بیروی انبیاء است که 
حکماء کاملند و ایشان را فلاسفة الهیه و به پارسی جانسای دانند و گروهی که قائلند به 
محسوس و معقول, به احکام عقلیه نیز قائلند و قائل شریعت انبیاء نیستند. ایشان را صابیه 
گویند, و فرقه‌یی که به محسوس و معقول و احکام عقلی دینی قاتلند و گویند شریعت انبیاء 
عقلی بايد و هر نبی که میآید مخالف نبی اول نباشد و شریعت خودپسند معتبر نگردد. 
یزدانیند. و بعضی که قائل شریعت نقلیند که بعضی از ظاهر اقوال مخالف عقل نماید 
مشهور است در پنج فرقه‌اند: هندوان و بهود و مجوس و تصاری و مسلمان, و این هر پنچ 
فرقه دعوی کنند که شریعت ایشان موَیّد است و به تأیید شریعت خود نص آرند بر عقيدة 
خویشتن. 


پس از انجامیدن نامه, باز نموده میاید که بعضی از اعزه میفرمودند که ملل و تحل و 
تبصرة‌العوام که در آنها عقاید و مذاهب یاز نموده شده. خالی از جانیروی نیست, لاجرم 
حقیقت دین پوشیده میمانده دیگر آنکه بعد از ایشان, بسی گروه بهمرسیده‌اند. بدیسن 
خواست» به نوشتن ابن نامه برداخت و در این کردارستان عقده‌آباد. ازاعتقادات فرق 
مختلفه آنجه نگاشته آمد, از زبان صاحبان آن عقیده و کتاب ایشان است,و در گزارش 
اشخاص - در حال هر فرقه. چنانکه مطیعان و مخلصان به تعظیم نام برند. ثیت نمود. تا 
بوی تعصّب و چانیروی نیاید. و نامه‌نگار را از این گزارش جز منصب نرجمانی نیست. 

وتف عیشت کے ما باز ماد کے و تست عا 


« حدیث عاشقان ایسن بد سنایی 
سخن کوتساه شد الله اكبر ». 


فهرست اعلام 


آباد ۸ ۱۰ ۱۳ ۰۴٩ .۱٩‏ ۰۳۰۴ ۳۳۸ 
آباد (کتاب) ۵ 

آباد آزاد ٩۱‏ 

آبادی: خردمتدان ۷۸ 

آبادی (زیان) ۱۱ 

fF ۰.۳۰ YF ۰۲۲ ۰۲۰-۱۸ ۰۱۱ ۶ آیادیان‎ 

۳۰۰ ۱۱۱-۱۱۰ ,۶۳ ۹ 

آبادیانی ۴۴ 

آبادیه ۴۷ ۴۹ 

آبان, ایزد ۱۱۴ 

آبتین ۳۲۰. ۵۲-۰۸۵۳ ۶۴ 

آتشیرستان ۳۰۰ 

آتماچند ۱۵۷ 

آجام ۱۲ 

۳٩ آچن‎ 

آخش, موبد ۷۰ 

آخشیان ۵. ۷۰, ۱۸۸ 

آخشیجان ۷۰ 

آدپ بهت ۱0۲ 

آدم. حضرت (ابوالبشر) ۰۳ ۶ ۱۳, ۰۱۲۸ 

۳۴۰-۳۳٩ ۰۳۱۷-۳۱۶ ۲۹۹ ۶۶ ۰ 

آذر (ایزد) ۱۱۲ 


آذرآبین ۳۰ 
آذریایجان ۳۶۹ 

آذر برزین ۳۰ 
آذربهرام ۳۰ 

آذریادین ماراسفند ۰۷۹ ۸۸ ۱۰۰ 
آذر خراد. موبد ٩۰‏ 
آذر خرد. آتشگد؛: ۲۰ 
آذر خرداد. آتشگد ٩۴‏ 
آذر خرداد (امشاسفند) ۸۵ 
آذر خورین ۳۰ 

اذر زردشت ۴۰ 

آذر ساسان ۱۱۲ 
آثرساسان پنجم ۱۳ 
آذرساسان دوم ۳۰ 
آذرساسان سترگ ۳۰ 
آذرساسان سوم ۳۰ 
آنرساسان کهتر ۴۰ 
آذرساسان کهین ۳۰ 
آذرساسان مهتر ۳۰ 
آنرساسان مهین ۳۰ 
آنرساسان نخضست ۳۰ 
آذر کاووس ۲۰ 


۰ دبستان مذاهب 


آذر کیوان ۲٩‏ ۳۸, ۰۴۴-۴۰ ۳۷, ۳۰۱-۳۰۰ 

آذرگشب ۳۰ 

آذر گناس (امشاسفند) ۸۵ 

آذر مهتر ۳۰ 

آذرنوش ۳۰ 

۰۱۱۲ ۰۶۰ ,۵۸ ,۵۶ ,۵۱ .۴٩ آذرهوشنگ‎ 
۱۶۰ ۶ 

آنرهوش‌گیان ۴ ۳۰, ۱۱۲, ۰۱۳۳ ۰۳۱۵ ۳۱۷ 

آنری, لغت + آیادی (زبان) 

آذریان ۱۶۰,۶ 

آراد ۶۲ 

آرادشای ۶۲ 

آرزو. فقیر + فقیر آرزو 

آزاد ۰ 

آزاده ۴۰ ۱۵۵ 

آزاده > رهو 

آشوداشو: سروش ٩۴‏ 

آصفخان جعفربیگ قزویتی بخشی 

آصفخان ‏ ابوالحسن طهرانی 

افتابیر‌ستان ۳۰۰ 

آفرینگان (نسکی از اوستا) ۱۰۲ 

آلاد ۶۰ 

۶٩ آلار‎ 

آلاریان ۵, ۱۸۸ 

آل بوبه ۲۶۴ 

آل رسول ۲۳۸ 

آنته ۳۴۰ 

آمغستان (کتاب) ٩‏ ۱۲ 

آرت ۱۵۲ 

آرت جوت, طایفة ۱۹۶ 

آیین شکیب 8۶۲ ۱۲۰ 

آیین هوش + محمدقلی گرد 


ائمة دين ۳ 
اباثر ۲۸۹ 


۳۵۲ ۰ 


ابراهیم. ملا 2۲۴۴ ۲۴۵ 

ایراهیمخان افغان ۱٩۸‏ ۲۷۹ 

ایراهپم کال ۱٩۲‏ 

این ابي عقیل ۲۴۹ 

اہن جنبد ۲۴۹٩‏ 

ابن معین‌الاین میبدی ۳۴۴ 

ابن مقتّم ۳۳۹ 

ابن سلجم ۲۴۳, ۲۶۴ 

ابوالبشر + ادم. حضرت 

اوالع ان ۷۱۳ 

ابرالحسن ترمذی, خواجه .۱۶٩‏ ۲۸۵ 

ابوالحسن وری ۳۵۸ 

ابوالحسن سعیدی ۲۶۴۲۶۴ 

ابرالحسن طهرانی ۳۳۰ 

اپوالحسین علیین محمّدالسمَری ۲۵۰ 

ایوالقاسم فندرسکی, میر ۴۷. ۲۱۵. ۳۳۷ 
۳۳۸ 

ابوالقاسیم حسین بن ررح ین ابی‌بحسر 
نویختی ۲۵۰ 

ابوالقضل علأسی, شیخ ۳۰۲-۲۹۹. ۳۰۸ 
۳۳ 

ایوالفیض فیاضی. شیخ ۲۴ 

ابوالمظقر شهابالدین محّد صاحیقران اتی 
شاهجهان بادشا» غازي ۲۰۷- ۰۲۰۸ 
(YAS ۸۰‏ ۳۶۱ 

ابوبکر (خليفة اوّل) ۰۳۴ ۲۳۵, ۰۲۳۸ ۰۲۴۲ 
۶۵ ۲۶۷۲۶۶ ۰۲۷۱ ۰۲۸۱-۲۸۸ 
raf‏ 

اپوجعفر ۲۵۰ 

ابوجعفر طوسی» شیخ ۲۴۵ 

آبوجعفر + مفید. شیخ 

ابرسهل ۳۳۶ 

ابو حنیغة کوقی ۰ ۴۷ ۲٩۱‏ 

ابوطالپ رستم‌بن فخرالدولة دیلمی» 
مجدالدرله ۱۷۴ 

ابرطالب عطار ۱۷۴ 

ابوطاهر ارانی ۲۶۲ 





ایوعبدالله ۲۴۲-۲۴۱ 

ایوعلی حسیین ین عبدالله سینا ۸. ۱۳۳. 
۳ ۱۷۵ ۰۳۳۷ ۳۳۵ 

ایوعلی ۲۶۳-۲۶۲ 

ایرمسلم رازی ۲۵٩‏ 

ابونصر فارابی, معلم اول ۳۶۴ 

ابویزید ۲۵۸ 

آبهی چند ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

ابیالحسن اشعری ۲۳۴ 

ابی‌العباس قلانسی ۲۳۳ 

ابی‌بکر + ابوبکر (خليفة اول) 

اببورد ۱۷۳ 

احد -+ اجداد 

احداد. میان ۲۸۴ ۲۸۵, ۳۴۰ 

احد افغان -+ احداد 

احزداد + احزاد 

احسن‌الله ۰۱۶۹ ۲۸۵ 

احمد (ص]) + محمد (ص) 

احید + المستعلی باه 

احمد ۲۵۸ 

احمد ۲۶۶ 

احمدآیاد ۱۸۰ ۳۶۳ 

احمدای تیراتی ۱۲۰ 

احمدین نظاما لملك ۱۶ 

احمد بیگخان ۲۸۵ 

احمد نتوی. ملا ۱۷۰ 

احمد حنبل ۲۳۴ ۲۳۵ 

احیاء‌العلوم (کتاب) ۳۰۹ 

اخباریین ۲۴۹-۲۴۸, ۲۵۱. ۲۵۳ 

اخبارته ۲۵۱ 

اخترستان (کتاب) ۱۴. ۱۷ 

اخلاق ناصری (کتاب) ۰۲۶۵ ۳۰٩‏ 

اخوان‌الصّفا ۳۱۷ 

ادر باد ماراسفند + آذریاد ماراستند 

ادرسی ۱۷۰, ۰.۳۰۳ ۳۳۸ 

ادهمیان ۱۸۹ 

ارجاسپ ۱۱۷ 


فهرست اعلام /۳۷۱ 


ارجن مل. گرو ۰۱۹۸ ۲-۰ ۲۰۷,۲-۶ 

اردایوبراف ۹۴ ۱۰۰ 

اردبیل ۲۰ 

اردشیر ۰۳۵ ۴۰ 

اردشیر + شای آرای شای اردشیر 

٩۱۲ اردشیر‎ 

اردشیر. شاه ۱۰۰ 

اردشیریسن آزادیسن بایکان‌بین وشیروان 
جیانی ۶۰ 

اردشیر بایکان ۶۳, ٩۴‏ 

اردشیر بن بابکان‌بن آراد جیاتی ۶۲ 

اردشیرین ساسان ۸۸ 

اردشیر زردشتی ۳۰۰ 

اردیبهکت (امشاسفند) ۸۰ ۸۵ ۹۶۹۵ 
۰۶۹ ۱۲ 

ارژنگ مانی (کتاب) ۴۱ 

ارس (رود) ۲۷۳۷ 

۳۳۸ .۳۱۷ ۰۳۱۵ FA ۲۴۷ .۱۸۵ ارسطو‎ 

ارسلانتاش. امیر ۲۶۲ 

ارميانك ۲۱۴ 

ارنك ۴۵ 

ارنیل ۲۶۵ 

اروند ۳۲۰ 

ازروان (رب سروها) ۱۰۱ 

ازدهادوش + ضحالد 

اسامه ۲۸۹ 

اسپ سیاه ۸۲-۸۳ 

اسپارم (نسکي از اوستا) ٩۲‏ 

اسپایه ۲۲۶ 

اسیاهان + اصقهان 

اسیندیار + اسفندیارین گشتاسپ 

استا-ه اوستاً 

استاوژند اوستا 

استخر بارس .۱٩‏ ۳۲ ۴۰ 

اسدالّه + علی‌ین ابیطالب (ع) 

اسروش ه سروش 

اسفنتمان ¥ ۱۰۱ 


۲ دیستان مذاهب 


اسفندارمد (امشاسپند) ۸۰ ٩۶‏ 

۳۳۲ ۴۰ ۰۳۰ ۱٩ اسفندیارین کگشناسپ‎ 
۹۹۷-۱۱۴ AF AF AF 

اسقینوس ۱۷۰ 

اسقلینوس ۳۰۵ 

اسکارم (نسکی از اوستا) ٩۲‏ 

۲۴۸ .۱۸۵ ,٩۲ ۰۲۱ اسکندر‎ 

اسکندره ۳۰۳ 

اسمعیل (پیفمیر) ۳۳۰ 

اسنمیل بن جعفر صادق(ع) ۲۵۳, ۲۵۸ 

اسنعیل. خواجه ۲۸۰ 

اسنمیل اصفهاتی صوفی. ملا ۱۳۵ 

اسمعیل. درویش ۲۷۴ 

اسمعیل بخاری, امام ۲۸۸ 

اسفعیل بیگ گرجی ۱۲۰ 

اسمعیله منتصر اسمعیلی 

اسمعیل صتوی. شاه ۵۳. ۵۵ 

اسمعیل صوفی اردستانی ۶۷ 

اسمعیل صوفی اصفهانی, ملا ۳۶۲ 

اسممیلیان ایران ۲۵۸ 

اسمعیلّه ۲۵۳ ۲۵۸۲۵۷. ۲۶۰- ۲۶۵ 

اسممیلیه المونیه ۲۵۸ 

اسمعیلةُ رردیار ۰۲۵۸ ۲۶۳ 

اسمعلة قهستان ۲۵۸ ۲۶۳ 

اسمعیلَهُ مغرب ۲۵۸ 

اسولوجیا ۳۳۸ 

اشراقین. حکماء ۲۴۸ 

آشعریه ۲۳۵ 

اشعیاء ۰۲۱۵ ۲۲۶ 

۱۱۲ ,۸۸ ۰۴٩ ۰۱۳ اشکانیان‎ 

۳۳٩ اصحاب‎ 

اصفهان ۱۲۰, 2۱۷۴ ۱۷۵. ۲۶۱-۲۶۰ ۲۷۷ 
۳۳ 

اصولیتن ۲۴۹-۲۴۸ 

اصولیّد ۲۵۰ 

اعتقادیه, منظومٌ ۲۳۶. ۲۳۹ 

اعحمادالذرله > غباث نک 





اغائاذیمون ۳۰۳ ۳۳۸ 

اغربرث ۳۳۹ 

اغلان جربی ۳۰۷-۳۰۶ 

اغوزخان ۳۳۹ 

افاغنه + اففانان 

افقان ‏ افقانان 

افغان. کوهستان ‏ افقانان. کوهستان 
افقانان ۰۱۹۸ ۲۷۹. ۲۸۴- ۲۸۵ 
افغانان. کوهستان ۰۲۷۹ ۲۸۴ ۳۶۴ 
افراسیاپ ین بشنگ ,۸٩‏ ۱۰۲. ۱۶۰ 
افریقیّه ۲۸٩‏ 

افلاتس ۲۲۶ 

افلاطون ۲۴۸, ۳۱۵ 

اکیراباد ۳۷ ۱۶۵. ۳۳۸ 

اکبر یادشاه ۰۱٩۳‏ ۲۸۴ 

اکتایی قاآن ۳۰۷ 

اکم ناتهه ۱۵۶,۱۵۵ 

۱۵٩ اکمیان‎ 

اکن‌بهکتان ۱۹۶ 

اگره ۳۳۸ 

البرزکوه ۲۰۱ 

الب‌ارسلان ۲۵۹ 

الحاکم بامرالله اسمعیلی ۲۵۳. ۲۵۸ 
الراشد باه عباسی ۲۶۳ 

المستملی باللّه ۲۶۰ 

المنتصربالله ۲۶۴ 

الموت. قلعد ۲۶۰ ۲۶۵ 

المونیان ۲۶۳-۲۶۲ 

الموتیّه + اسمعیلیا لمونته 

البهدی ۲۶۴ 

اللآباد ۱۷۲ 

اللهداد خان‌ین جلال‌الدین ۲۸۶ 
الهادی ۲۶۴ 

الهبّات شنا ۳۳۸, ۳۴۱ 

الهیان ۳۰ 

الهنه ۴ 

امامقلی رارسته ۴۶ 


امام مالك ۲۹۸ 

امامید ۰۴۷ ۲۵۰_۲۴۸. ۲۵۴ 

امت محمدیه مسلماتان 

۲٩۹۱ امره‌القیس‎ 

امرداس: گرو ۱۱۲۰۰۹ 

امور عامه ۳۴۱ 

ام هانی ۳۳۷ 

امیرالامراه + محمد شریف شیرازی 

امیرالجیوش ۲۶۰ 

امیرخسرو ۲۶۱ 

انیرتِ کند (کتاب) ۱۶۲ 

انتوان بشویه و اورج ۴۶ 

۳۳۷ ۲۹٩ ,۲۹۲ ,۲۳۲ انجیل‎ 

اندرز جمشید با آبتین (کتاب) ۶۵ 

اندریمان ۷۰ 

انی ۳۶۷ 

انکد. گرو ۲۰۰-۱۹۹ 

اند ۱۸۱ 

انوش ۴۲. ۶۵ 

انوشگان ۶ 

انوشیروان ۱۱۲ 

اوج» قرب ۱٩۱‏ 

ارریا ۰۲۱۷ ۲۸۸, ۳۰۲ 

اوریسه ۶۴, ۱۷۰ ۱۹۷ 

1۰A ۸۷-۸۶ AF ۸۰ ۰۷٩ ۰۷۷ ارستا‎ 
۰۱۰۷-۱۰۶ ۱۰۴-۱۰۳ ۷۰۷ ۲ 
۱۱-۹ 

اوستارژند + اوستا 

اهل اسلامه مسلمانان 

اهل تشیع سب شیعیان 

اهل جماعت+ ستيان 

اهل سنت سنمان 

اهل قبله + مسلمانان 

۴٩ اهوش‎ 

۴٩ اهوشنگ‎ 

ایتالیه ۲۲۳ 

۰.٩۳ ۸٩ ۸۱ ,۷۷۷۶ ,۷۲ ۵۲ ,۳۱ ایران‎ 


فهرست اعلام /۳۷۳ 


AAA MAO ۵ ۰‏ ۰۲۱۵ ۰۲۵۸ 
AY ۶‏ ۳۰۰ 
ایران. مشایخ ۴۰ 
ایرانزمین + ایران 
ایرانیان ۳۴. ۱۱۲ 
ایرج ۲۶. ۲۰ 
ایشایی ۲۲۶ 
ایشرکر ۱۶۶ 
ایشو عه عیسی(ع) 
ابلال. قلعه ۳۰۸ 
ايلو ۳۰۵ 
ايوب (بیغمیر) ۲۶۵ 


باباجیو + گروتا 

بابر پادشاه» ظهیرالاین محمد بابر پادشاه 
بایکان ۶۰. ۶۳-۶۲ 

بابکان "خراد ۳۵ 

باجیردن ۲۱۶ 

باره موئه. ده ۳۶۵ 

باستان‌تامه (کتاب) ۱۶۰ 

باطنبه ۲۵۴ 

باقی عالی. میرزا ۱۶۳ 

بالميك رکهیشر ۱۲۸ 

بالك تاتهه تبشری ۱۶۲ 

بایزید + روشن بایزید انصاری. ميان 
بایزید بسطامی, شیخ ۲۵۱. ۳۴۵ 
بخار! ۸٩‏ 

بدخشان. جبال ۲۳۰ ۲۵۸ 

بدن کر ۱۶۶ 

بدهتا ۲۱۱ 

بدیع‌الاین مدار ۱٩۰‏ 

برتها ۲۰۷ 

برش (نسکی از اوستا) ٩۱‏ 
برزاسپ ۳۲۵ 

برزوه موبد ۸۷ 


پرزین کروس Yû‏ 
برکیارق بن ملکناه ۲۶۲ 


۴ دبستان مذاهب 


بزرگآباد ۲۰ 

بزرگ خانم ۲۸۵ 

بزرگ داراي ۳۰ 

بزرگمهر ۴۹ 

بزمگاه (کتاب) ۳۶-۲۵ ۴۰ 

بستر ۱۷۲-۱۷۱ 

بشتانهه دیوس‌کرا ۱۷۱ 

بشنوی. فرقه ۱۹۴ 

بصرء ۲۵۳, ۰۲۵۸ ۲۸۹ 

بغ (تسکی از اوستا) ٩۰‏ 

بغان يشت (نسکی از اوستا) ٩۲‏ 

۲۶۱ ,۱۷۴ ۱۰۰ ۰۲۰۹٩ بغداد‎ 

بقای واحد. درویش ۲۷۴ 

بکر‌ماجیت دیو ۱۷۱ 

۳۳۷ ۰۲۱۱ ۰۱۷۲ ۰۱۵۳ ۰۱۱۷ A4 ۰ بلخ‎ 

بلدةالاقبال الموت. قلعه 

ہنارس ۴۷ ۱۴۶. ۱۶۵ 

بتکش بالا ۳۶۴ 

پتوالی ۱۵۵ 

بنیاسرابیل ۰۲۱۷ ۲۲۵ 

بنی‌امیه ۰۲۴۶ ۲۸۹ 

بنین ۲۷۹ 

بنی هاشم ۱۹۰ ۳۴۰ 

بوعلی سیناء شیخ + ابوعلی سین ين عبدالله 
سینا 

بوفطال (کتاب) ٩۰‏ 

۳۳٩ یولماس‎ 

بهاءالّین زکریّا. شیخ ۲۸۱-۲۸۰ 

بهاءآلین محمّدعاملی, شیخ ۳۲. ۴۷, ۳۳۷ 

بهاء‌الدوله ۱۷۴ 

بهادر ۳۶۵ 

بهادرستکه ۱۵۳ 

بهارتی ۱۶۵ 

بهاگوت ۱۲۴ 

بهاون. شبح ۲۹۸ 

بهت جتای» رودخاند ۱۵۳ 

بهته‌پور ۲۸۴ 


۱۱۲ ۸۰۱-۱۰۰ ٩۰ بهدینان‎ 

بهرام ۶۲ 

بهرام ین فرشاد. فرزانه ۴۱, ۳۵ ۴۸ 

بهرام بن ترهاد بزدانی. فرزانه ۰۲۷ ۰۳۲-۲۱ 
PF ۳۸ ۶‏ ۴۵ ۰۴۷ ۰۷۲۲ ۸۱ 

بهرام کول ۱٩۱‏ 

بهرام گور ۰۳۶ ۸۸ 

بهرتری ۱۵۰ 

بهزاد شاه یاسانی ۵۴ 

بهکواره ۲۰۸ 

بهلایی کهنری, قوم ۱۹۹ 

بهسن (امشاسند) ۰۷۵ ۸۰-۷۷ ۸۵. ۸۷ 
۰ ۱۱۲ 

پهمن ۰۳۶ ۳۰ 

بهمن بن اسفندیارین اردشیربن آرادشای ۶۲ 

بهمن‌بن اسفندیارین کشتاسب ۳۰., ۶۳۲ 
۱۴2۳ 

بهریتی ۱۷۱ 

بهیرو ۲۰۸ 

بهین‌نره ۳۰۵ 

٩۳2٩۳ بیس‎ 

بی‌بی‌علایی ۲۸۵ 

بیت‌الله + کعبه 

۳۳۰,۳۲٩ ۲۹۵ ۰۲۷۰ ۱٩ ببتالمقتس‎ 

.۱۳۳ ۰۱۳۰-۱۳۲٩ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳-۱۲۲ یبد‎ 
۵۰ ۰۱۳۷۲ AFF NANFA ۵ 
۲۹۸ NAA ۱۸۲۱۸۲ ۰۱۸۰ ۳ 

بیدانتیان ۱۷۵ 

بیدی ۱۹۸ 

بیدیان ۱۹۸ 

۱٩۳ پیراکیان‎ 

بر یره راجه ۲۹٩‏ 

۴۰ . a 


بیزن 
بیگم صاحیه + جهان آرا بیگم 


پاپ ۲۹۹ 
یاتنجلیان ۱٩۳‏ 





پاجم (نسکی از اوستا) ٩۰‏ 

۳۲۳۹ ۰۲۹۸ ,۸٩ ۳۱ ۰۱٩ بارس‎ 

پارس. حکما۱۳۴۰ 

پارسي. زبان ۰۲٩۰۱۰‏ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۲۲-۴۰ ۰۳۵ 
۰ ۷۴۳ ۱۶۷-۱۶۰ ۳۹۵ 

پارسیان ۲ ۰۵ ۶۲ ۰۱۲۲-۱۲۰ ۱۳۲, ۰۱۶۰ 
۳۰۴ 

پارسیان آذرهرشنگ ۱۶۰ 

پارسیان بهدین ٩۴‏ 

پارسیان سپاسی ۱۶۰ 

پارسیه ۶۵ 

پازند ۱۰۱ 

پاینده خان ۲-۷ 

یتنه ۰۳۱ ۳۶. ۴۲-۴۱ 

۸٩ پدشخوارگر‎ 

برتاب مل چده ۱۵۴- ۱۵۵ 

پرتاب مل کیانی ۲۱۲ 

پرتروش ۷۶-۷۵ 

پرتگال ۲۲۶-۲۲۵ 

برتهوی بهکتان ۱۹۷ 

پرستار. موید ۴۱ 

پرویزبن هرمز ۴۹ 

پره کپوان یزدانی ۱۸۰, ۲۰۹ 

بریاك ۱۷۲ 

بری سلطان ۲۸۵ 

پسیخوان ۲۷۳ 

۸٩ ۸۶ پشوتن‎ 

۱۸۰,۱۶۹ ,۱۶۵ ۰۱۵۵ ۶٩ - ۶۸ پنجاب‎ 
۲۱۱ ۲۰۷ ۱۹۹ “NAF ۱ 


پورانتروش ‏ برتروش 

پوریهرام > هشبدر 

پورشسب بن بیترسپ ۳ ۰۷۵ ۱۰۱ 
بورفرشاد-+ بهرام بن فرشاد. فرزانه 
یون بهکتان ۱۹۶ 

بهلوی (زبان) ۳۶, ۱۱۱ 

بیاراء بابا ۱۹۴ 

پیارا پنتهان ۱٩۴‏ 


فهرست اعلام TYO/‏ 


بیترسبپ ۰۷۴-۷۲۳ ۱۰۱ 
ببران ۶۵ 

ببرانه کوهلی ۱۸۱-۱۸۰ 
بیشاور ۱۵۴. ۱۶۲ ۲۸۶ 
پیشداد ۱۳ 

پیشدادیان ۱۳, ۴۹ 
پیشکاربن خورشید. موبد ۴۱ 
بیشبارخان ۳۰۷ 

پیغمیر + محمد (ص) 
پیکر ۶٩‏ 

یکریزره ۶۹ 

بیکریان ۵. ۶٩‏ ۱۸۸ 
پیل‌آذر ۶۸ 


تاج‌الدین. شيخ ۳۹۹ 

تاج‌الذین. لك ۳۰۶ 

تاج‌التوله ۱۷۴ 

تاراچند. راجه ۰۱۶۵ ۲۰۸. ۲۱۰ 

تاریخ مغول ۲۷۹ 

۸٩ ۰۲۹-۲۸ .1۵ تازی‎ 

تازی (زبان) ۰۳۶ ۳۸. ۴۲-۴۰ ۴۵ ۱۶۰ 
۳۹۵ 

۱٩ تازیان‎ 

تبت ۱۶۹ ۲۵۷ 

تبتیان ۴ 

تبصرتالعوام (کتاب) ۳۶۷ 

تپوك ۲۸۹ 

تبیره موبدی (کتاپ) ۴۱ 

تته ۲۱۵ 

تحریر افلیدس (کتاب) ۳۳۱ 

تذکرالاولیاء ۳۰۷ 

تراب ۲۷۷-۲۷۶ 

ترسا ۴ 

ترساه فخرا 

ترسون بدخشی. ملا ۳۰۳ 

۳٩ ترفان‎ 

۳۳٩ ۸٩ .۱۵ رد‎ 


۶ دبستان مذاهب 


ترك پیضمیران ۳۳۸ 

ترکان ۰۱۵ ۰۱۱۲ ۱۱۸ 

ترکان خائون ۳۰۸ 

ترلوچن, کسابین ۱۶۹ 

تشخبمهیان ۲۴۳۱ 

تعطیلیان ۲۴۱ 

تفمیر بیضاری ۳۴۱ 

تقی. میرزا ۲۷۴ 

تلنگی, زبان ۱۴۳ 

تلریحات (کتاب) ۳۲۵ 

۰۲۳۸ ,۲۳۴ ۰۲۲۳ ,۲۱۸ -۲۱۷ .۲۱۵ توراة‎ 
۳۴۳۰ TAY ۸۸ 

توران ۰۷۲ ۱۸۸ 

توران: مشایخ ۳۰ 

توربراتور ۰۱۰۴ ۱۱۸ 

توریرانورش ‏ توریراتور 

توشکین شیرگیر, اتابك ۲۶۲ 

توضیح و تلویح ۳۳ 

ولجی خان بیگ ۱۷۱ 

تولی خان ۳۰۶ 

تهابل ۲۱۰۰ 

تهمتن ے رستم بن زال 

تهمورس ۱۳ ۲۶ ۳۰. ۶۴۶۳, ۳۲۵ 

تیر (امشاسیند) ۱۱۲ 

تیران مر ۱۲ 

۱٩۲ تیرتهی‎ 

تیمن ۴۵ 

تیواری, کسائیت ۱۴۶ 


جات, قوم ٩٩۳‏ 

جادو ۱۵۲-۱۵۳ 

جاماسپ. حکیم ۰۳۸ ۸۶. .٩۳‏ ۱۱۳-۱۱۴ 

جام کیخسرو (کتاب) ۲۷, ,۲٩‏ ۳۲. ۴۰ 

۰۲۳٩ ,۲۳۶ .۱۵۶ ۰۲٩ جاسمی» عبدالرحسن‎ 
۳۴۳۶ ۳ 


جانهاء کسائین ۱۹۴ 

جبربیل ۰۴۱ ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۱۱۰ ۱۹۰-۱۸۹ 

چیه ۲۴۱ 

۱٩۳ حتیان‎ 

جحوس ۱۰۱ 

جدشتر» راجه ۳۰۵ 

چرجان ۱۷۴ 

جرشت (نسکی از اوستا) ٩۲‏ 

جرماغون تومان ۳۰۷ 

جشن سده (کتاب) ۲۵, ۳۸ 

جمفرییگ قزوینی بخشی ۲۸۴ 

جعفر صادق (ع» امام ۰۲۵۱ ۲۵۳, ۰۲۵۸ 
۳۱۹۹ 

جعفربه (عمارت) ۱۰۰ 

جغتای خان ۳۰۷ 

جکات (بتکده) ۱۴۱ 

جکناتهه ۰۱۵۲ ۱۷۹ 

چکنه ۱۸۷ 

حلال‌آباد ۱۵۴ 

جلال‌الدّین ۲۶۴ 

جلال‌الّین خوارزمشاه, سلطان ۳۰۷ ۳۰۸ 

جلال‌الذین روشنی ۸۴ ۲۸۶ 

جلال‌الذین محمداکیر بادشاه AF‏ ۰۸۲ 
۳۳ 

جلال! لذین محمود خواجه ۳۷ 

جلال درانی, ملا ۳۷ 

جلاله + جلال‌الدین روشنی 

جلالیان ۱۹۱ 

جل بهکتان ۱۹۷ 

جلندهر» شهر ۲۷۹ 

جم + چمشید 

جمال‌الدین مطهر. شیخ ۲۴۹ 

جمال گیلی. شیخ ۲۶۵ 

جمشاسپ ۶۵ 

جمشاسپ‌ین جمشیدین تهمورس ۶۴ 

جمشاسی ۶۴ 

چجمشاسییان ۵. ۶۴ 


PAIN .۶۴ .۳۰ ۲۶-۲۵ ۰۱۳ جمشید‎ 
۱۱-۰ 

جمن ۱۹۱-۱۹۰ 

جنیدبان ۱۸۹ 

جوانشیر ۷۰ 

جودیور ۱۸۷ 

جوکندرداس ۱۹۴ 

۱٩۹۳ ۱۹۰-۱۸۹ چوکیان‎ 

جوك باشست ۱۲۸ 

جهان‌آرا یکم ۳۶۲-۳۶۱ 

جهانگیر بادشاه ۱۵۶. ۱۶۵, ۱٩۲‏ ۲۱۰ 

جهانگیر. نورالذین + جهاتگیر پادشاه 

جهان‌نماء بیر ۱۹۴ 

۶٩ جهان‌نورد‎ 

جهنده ۲۱۱ 

جی ۱۱ 

۶۲ ,۵٩ ,۳۰ ۱۲-۱۱ جی‌الاد‎ 

جی‌افرام ۱۱, ۳۰ 

۶۲ ۰۴٩ ,۲۴ جیان‎ 


چیو بابا + گروتا 


چارباکیان ۱۹۳ 

جپ, طایفه ۲۴۴ 

جتروبه, کسائین ۱۶۳ ۱۶۵ 
جده. فرقه ۱۵۴ 

چستیا ۰۱۹۱ 

۱۸٩ جشتیان‎ 

چشمه‌سار کشمیر ۱۵۲ 
چندربهکتان ۱۹۶ 
چنگرنگهاچه ٩۳‏ 
چنگیزخان ۵۳, ۳۰۷,۳۰۶ 
چوگان, دشت ۱۵۲ 

چون سنه ۲۱۳ 

چوهرا ۱۹۸ 

۸٩ جین‎ 


حاتم ۵۵ 


-.-. ..- فهرست اعلام /۳۷۷ 


حارس‌پن اسد محاسبی ۲۳۴ 
حافظ شیرازی» خواجه ۰۲۸ ۰۳۱ ۲۶ ۳۸. 
FF (FA ۰‏ ۱۸۷. ۲۱۶ ۲۷۷ 

حالنامه (کتاب) ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۲۸۳ 

حامد محمد ۱۹۱ 

حیشی ۱۵ 

حبیب عجمی ۱۸۹ 

۱۸٩ حییبیان‎ 

حجتالحق + ایرعلی حسین بن عبدالله سینا 

۲۹۵ ۰۱٩ حجرالاسود‎ 

حن ۲۶۴ 

جسن شیخ ره زا 

حن بصری. خواجه ۰۱۸۹ ۲۵۱ 

حسن‌بن حسین‌پن علی بن ایی عقيل ۲۳۸ 

حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالسب(ع). اام ۰۱۸۹ 
۴١‏ 

حسن‌بن تامور ۲۶۴ 

حسن صبّاح ۰۲۵۶ ۲۶۳-۲۵۸. ۲۶۵ 

حسن قصرانی ۲۶۳ 

حن مازندرانی ۲۶۵ 

حستین )ع( ۳۳۳ 

حسین بن حسن.استاد ۱۶۳ 

حسین‌یق علی بن ابی‌طالب(ع) امام ۰۲۰-۱٩‏ 
۳ ۲۷۶ ۲۷۷ 

حسین بن معین‌الاین میبدی ۳۳۱ 

حسیتخان شاملو ۲۷۷ 

سین فائنی ۲۶۲-۲۶۲ 

حضرت رسالت‌پتاه > محمد (ص) 

حضرت عرش آشیانی -» خلیقةالله 

حق‌الیقین (کتاب) ۳۴۴ 

حکماء ۴ 

حکم بن مروان بن امیّه ۲۸۹ 

حلا لخور + چوهرا 

حلب ۲۶۱ 

خمزه. سبّدالشهداء ۲۷۱ 

حمیدالدین نافوری. شیح ۳۳۸ 

حمیده بانو پیگم ۲۸۷ 


ik ۳۷۸‏ مذاهب 


حتجرسپ ۱۰۱ 

حواء حضرت ۱۲۶. ۳۱۷-۴۱۶ 
حوض‌الحیات (کتاب) انبرت کند 
حیدر» مبرزا ۱۸۰ 

حیدرآباد ۲۱۶ ۳۶۱ 


خاقانی. حکیم ۲۷۳ 

خاکروب-+ چوهرا 

خاکی ۷۰ 

خال‌المومنین + معاویةین ايي‌سفیان 

خان‌اعظم-» عزیز کوکه, نواب 

خان بالبقی ۳٩‏ 

خان دورانم شاه بیگ خان ارغون 

۲۶۵ YOY ۰۲۰۸ ۰۴۲ ختا‎ 

خداجوی. موبد ۲۷, ۴۰ 

خداداه ۶۷ 

خداییان ۵. ۱۸۸ 

خدیجه ۲۵۲ 

خراد. فرزانه ۳۶,۲۵ ۴۰ 

۲۵۹-۲۵۸ .۱۰۰ ۸٩ ۶۲ ,۵۳ خراسان‎ 

خراسانیان ۴۸. ۱۰۰ ۳۰۴ 

خرداد (امشاسیند) ۸۰. ۰۹۷ ۰۱۰۶ ۱۱۲ 

خرد داراب ۳۰ 

خردمند ۰۳۶ ۴۰ 

خسرو. شاهزاده ۲۰۷ 

خسم وان گلشاهی ۱۱ 

خسروبن فریدون‌ین آبتین بن فرزانه‌بن شای 
کلیر ۵۴ 

خسروغور + تاج الدین. ملك 

خشت (نسکی از اوستا) ٩۱‏ 

خضر ۲۱ ۱۶۲ 

خطبةالیبان (کتاب) ۰۲۴۳ ۲۸۳. ۲۸۵ 

خلاصذالحیات (کتاب) ۱۷۰ 

خلفاء تلد ۰۲۹٩‏ ۳۰۲ 

خلفاء راشدین ۳ 

خلبفةالاروام» درویش ۱۵۵ 


خليفةالحق + خلیفةالله 

خلیفةائله ۰۲۸۸-۲۸۷ ۲۹۲-۲۹۱. ۰۲۹۷ ۱۳۰۰ 
۳ ۳۰۵ ۳۰۸. ۳۲۱۴-۳۱۳ 

خلیل‌بیگ ۲۱۱ 

خواجه + حافظ شیرازی. خواجه 

خواجه مه نظام الملكك طوسی» خواجه 

خوارزم ۱۷۳ 

خوارزمشاه -ه جلال‌الدین خوارزمشاه, سلطان 

شتا علریس من ار 

خوارزمشاه + محمد خوارزیشاه. سلطان 

خورشاه -+ رکن‌الدین خورشاه 

خوزستان ۲۶۱ 

خوشسی:. موبد. فرزانه ۳۶-۲۵. ۴۰. 
۱۶۶۶۵ ۱۸۷-۱۸۶ 

خیام.ب هن خیام تیشابوری 


دایتی. دریا ۷۷ 

دادو بتتهان ۱٩۹۳‏ 

دارا ۱۱۳ 

داراب ۱۱۳ 

۳۵٩ داراشکوه‎ 

دارالاسلام ےه بقداد 

دامغان ۲۶۱ 

دامودرداس کول کشميری ۱۳۲ 
دانشنامة قطبخاهی (کناب) ۲۴۷ 
دانبال ۲۲۵ 

داود ۲۱۷ ۲۲۶. ۲۸۸. .۲٩۲‏ ۳۰۲ 
داودین علي‌بن محمد اصفهانی ۲۳۴- ۲۳۵ 
دارد قصری ۳۲۵. ۳۵۸ 

داور هوریار ۰۱۴ ۱۱۴ ٩۱۷‏ 
دبتان (کتاب) ۰۳ ۳۳ 

دتاتری ۱۶۳ 

درو ۱۹۷ 

دژیهمن ۲۰ 

دژکیوان ۲۰ 

دژ گنبدان ۱۱۷ 

۱٩۲ ,٩۴-٩۳ ۰۳۱ ۲۳-۲۲ ۱۸ ۰۱۰ دساتر‎ 





دستان بن سام ۱ ۶۲۶۲ 
دسترر, حکیم ۷ ۳۳۰۹ 
دستور شاهزاده ۱۰۱ 
دسونت راد ۱۷۱ 

دغدویه 2۷۳ ۷۵ 

دکن ۰۱۷۱ ۲۸۶. ۲۹۸ 
دکنی (زیان) ۱۴۳۳ 

دمیاط. قلعه ۲۶۰ 

دوارکا ۰۲۰ ۱۸۰ 

دواره ۱۵۴ 

دوازده هاماست (نسکی از ارستا) ٩۰‏ 
دواسروپ (نسکی از اوستا) ٩۲‏ 
دوتاره ۱۸۷ 

دورانسرون ۷۶2۷۴ 
بولتآباد ۲۸۶ 

دولتخان ۱۹۸ ۳ 
دولتخان فاشقال ۲۱۰ 

ده آك مه ضحالد 

دهستان ۱۷۴ 

دهلی ۲۰۸ 

۱٩۹۷ دهید‎ 

۱۹۸ ۱٩۷ دهیدان‎ 

دییلپور, منزل ۲۹۸ 

دیر (کتاپ) ۳۶۲ 

۱۲۰-۱۱٩ دیسناد‎ 

دين زردشت ۳۰۰ 

۲۰٩ دیوا‎ 

دیو بتد + تهمو رس 

دیوکئیان ۾ لولیان 


ذوالملوم ے آذرکیوان 
ذوالتورین ۾ عثمان (خلیقه) 


راجیرتان ۱۹۴ 
رادگوته ۶۷ 
رادیان ۵. AA‏ 


رازآباد (کتاب) ۷۱ 

راضی بن مقتدر عباسی ۲۵۰ 
راماتند ۱۷۸ 

راماین (کتاب) ۱۸۹ 

رام یهت ۴۷ 

رامسنددیو ۱۷۱ 

رامچند کهتری ۴۷ 

رامداس: گرو ۲۰۰-۹۹۹ ۲۰۷ 
رامداس پوره ۲۰۷ 

رامدیس جهنده ۲۷۰ 

رام راجپونی. راجه ۲۰۹ 
راولیندی ۶۸, ۱۸۷ 

راوی, دریا ۱۴۶ 

رای روپ ۱۴۹ 

رای گوبی نانهه ۲۰ 

رای متوهر کجهراهه ۱۳۶ 
رباط. کوه ۲۸۴ 

رتشتای (نسکی از اوستا) ٩۱‏ 
رحماننه + صادقیه 

رحمن سه مسیلمه 

رسائل ۲۷۴ 

رسالت‌بناه + محمد(ص) 

رسالا معراج ۳۴٩‏ 

رسال معراجیّه ۳۲۷ 

رسال متظومه + سمرادنامة کامگار 
رسالة وجودیه ۳۴۳ 

رستم‌ین زال ۲۱. ۲۳, ۳۷-۳۶ ۴۰ ۶۳ 
رستم دستان, رستم بن زال 
رسول+ محمد (ص) 

رسول خدا م محمد (ص) 
رسول عر بی ے محمد (ص) 
رشن(امشاسیند) ۴ 4۵0 ۱۰1 
رشیدخان + اللهداد خان‌ین جلال‌الدین 
رضا(ع), امام ۰ ۷ YY‏ 
رضوان ۱٩۰‏ 


رقضه ۲۴۲ 


۳۸۰ دیمتان مذاهب 


رفع میرزا ۱۵۳ 

رکن‌الدین خورشاه ۲۶۵ 

رمال + ارنیل 

ررافض ۲۴۵ 

رودبار ۰۲۵۸ ۲۶۳-۲۶۰ 

روز آذر (آتشگده) ۲۰ 

روشن بایزید انصاری, میان -۲۷٩‏ ۲۸۵ 
روشنیان ۴ 

روضةٌ امام ۲۰ 

روضة رضویه ۱٩‏ 

روضة علي ۱٩‏ 

روم ۸٩‏ ۰۱۸۵ ۰۲۲۶ ۰۳۱۳ ۳۳۸ 
روم مشایخ ۴۳۰ 

۸٩ رومدژ‎ 

رومی (زبان) ۱۰ 

رومي (حکست) ۱۸۵ 

رومیان ۰۱۱۲ ۱۱۶ 

رومیه. شهر ۰۲۲۵ ۳۰۵ 

۶٩ رهام‎ 

رهو ۳۶۵ 

۲۵۹-۲۵۸ ۱۷۴ «AY ری‎ 

ریگستان لاهور ۲۰۷ 

رییس ابوالفضل ۲۶۰ 
رییس‌الطبقهب محمّدین بابویهالقعی 
رییس مظفر ۲۶۱ 


زاب ۳۰ 

۱۱۷ FF ۰۲۱ زال‎ 

زبور ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۲۳۸ 

زیریان ۱۸4 

زراتشت زردشت 

زراتشت بهرام ین پژدو ۰۷۳ ۸۱ ۸۵, 
۹Y‏ 

زریادی ۴۲ 

زردست افشار (کتاب) ۲۷ ۰۲۸ ۰۳۸ ۱۶۱ 

زردشت نخست ۱۳ 

۱۰۳-۰۰ ۹۳-۷۲ ۰۴٩ ۰۴۲ ۰۳۸ زردشت‎ 


<۲ 11۹4-۴ 1-۹ ١ ۰۹ ۱ ۰۷ 
۳۳۸ ۳۷ 
۳۰۱ ۷ ١ .۵ زردشتبان‎ 


زریر ۸۵ 

زکریا» مولانا > بهاء‌الذین زکریاء شیخ 
زکریا جودهنی دهلوی» شیح ۳۹۹ 
زمان بیگ ۳۴۱-۳۴۰ 

زند ۱۰۲-۱۰۱ 

زند (زبان) ٩۰‏ 

زنگی ۱۵ 

زهرا + فاطمه(ع) 

زین‌الدین جبل‌الماملی ۲۴۹ 


زد + اوستا 
ژندواستا 4 اوستا 
ژندواوسناه اوستا 


سادات حسبتی ۳۵ 

ساده ۰۲۰۷ ۲۱۱ 

ساسان ۸4 

ساسان پنجم ۰۳۰ ۰۳۵ ,٩۳‏ ۱۱۲ 

ساسان چهارم ۳۰ 

ساسان دوم ۱۷۱ 

۱۱۲ ,۵۳ ۴٩ ,۱۳ ساممانیان‎ 

سالتکین خوارزمی. ملك ۳۰۷ 

سامانیان ۱۷۳ 

سام نریمان ۳۷-۳۶ 

سامره ۱۰۰ 

سامريی ۲۹۶ 

سانکلا. قوم ۱٩۳‏ 

۱٩۳ سانکهیان‎ 

سانیال ۱۶۱ 

سیحانی. درویش ۳۷ ۶۴, ۰۳۵۲-۳۵۱ ۳۵۴ 
۶ ۳۲۵۹۲۵۸ ۳۶۲ ۳۲۶۴۳ 

سبخانانهه آئی‌نیتی ۱۶۲ 

۳٩ سپاسی‎ 

سیاسیان ۰.۶ ۱۴, ۰۳۷ ۱۶۱, ۲۱۲ 





سیاسیه ۵. ۲۶ 

ستاره ۱۷۳ 

ستودکر (نسکی از اوستا) ٩۰‏ 

ستودیشت (نسکی از اوستا) ٩۰‏ 

ستهره ۱۵۳ 

سجاح ۳۷۰ 

سدانتد ۱۷۰ 

سراج‌الدین انصاری» شیخ ۲۷۹ 

٩۲۲ سراکاکل‎ 

سرای فرخ ۲۲۸ 

سرچشمة کونهر ۱۵۲ 

سرمد سب محمد سعید سرمده مير 

سرمداه محمد سعید سرمد: مير 

سرمن رای ه سامره 

١۰۲ سرواك‎ 

سرودمستان (کتاب) ۲۵. ۰۲۸-۲۷ ۳۷. ۱۶۱ 

سرور ناتهه تیشری ۱۶۲ 

سروش ۱۰۰۹۴ 

سروش بن کیوان‌بسن کا‌گار: موبد ۰۷۲۷ 
۷۲۹٩ ۷۲ ۲۷۱ ۸‏ ۸۱ 

سریانی ۲۳۲ 

سری کاکل ۱۷۱ 

سر ی گرو ے رامداس. گرو 

سری کنت بهت یندت ۱۵۲ 

سري کنت کشمیری ۱۷۲ 

سري متی رام ۱۴۶ 

سرین کهتری, قوم ۱۹۹ 

سره ۱۸۷ 

سمدی شیرازی ۳۲ ۳۷۳۶ ۰۴۲ ۳۶۴ 

سعیدبن‌الماس ۲۸۹ 

سغیدخان بن احمدبیگخان ۲۸۶۲۸۵ 

سفند (نسکی ازاوستا) ٩۱‏ 

سقراط, حکیم ۱٩‏ 

سقطیان ۱۸۹ 

سکندر + اسکتدر 

سکنگیین (کتاب) ۳۸ 

سکهان. گرو ے نانك پنتهیا 


فهرست اعلام /۳۸۱ 


سلاطین اففان ۲۰۶ 

سلاطین صقویه ۲۰, ۱٩۱‏ 

سلاطین هند ۱۷ 

سلطان + سنجره سلطان 

سلطان -» ملکشاه سلجوقی 

ساطان, ملا ۳۳۱ 

سلطانالمدققین > علي. شیخ 

سلطان خراجه ۳۰۲ 

ساطان محمد ۲۶۲ 

سلیم ۳۱ 

صلیمان ۲۱۷ 

سبرادیان ۵, ۶۵, ۱۸۸ 

سمرادنامة کامگار (کتاب) ۶۵, ۶۷ ۱۴۹ 

۲: ۷:۸۱۳۲ E 

ستاآباد طوس ٩٩‏ 

AA ۰۱۷۳ .۱۶۵ _ ۱۶۲ ۱۶۰ اسان‎ 
۲۱۵ "IF ۰ 

ستایی, حکیم ۰۳۱ ۳۷. ۱۲۸ 

سنج سلطان ۲۶۳ 

۱٩۹۱ سند‎ 

سند براری ۱۷۳-۱۷۲ 

ستکراچاری ۷۵۱ 

ستیان ۰۲۳۵ ۰۲۴۵ ۲۵۲, ۲۸۸, ۰۳۰۲ ۰.۳۴۰ 
وزه ی 

سواتمارام, رسالة ۱۶۲ 

۱٩۹۳ سوائكك‎ 

سوخرا ۶۴ 

سودرشن ۱۵۲-۹۵۱ 

سورت پندر ۰۳۷ ۱۸۰. ۲۲۵ 

سورج ناتهد ۱۶۲ 

سورج مکهیان ۱۹۴ 

سورم ۱۴۳۱ 

سوروارء جماعت ۱۹۶ 

سوتبانس ۷۷ 

سومترابنت رای کلنگی ۱۳۲ 

سهدیو؛ راجه ۱۶۲ 

سهراب ۴۰. ۶۵ 


۲ دیستان مذاهب 


سهرودیان ۱۸۹ 

سهکل ۴۷ 

سهنسکرت (زیان) ۰۱۴۳ ۰۱۵۹ ۰۱۶۴ ۰۱۹٩‏ 
۱۰۶ 

سهی کیش ۴٩‏ 

سهی کیشان ۸۰ 

سيامك بن کیومرت ۱۳۰۸ ۲۰, ۲۴ ۲۵, ۳۰ 

سید جلال بخاری ۱٩۹۱‏ 

سیدحسن شیرازی ۳۱ 

سیّدالطایفه + حسن صبّاح 

سید مرتضی ۲۴۹ 

سپدناه حسن صباح 

۱۱۷ .۸٩ سیستان‎ 

سیفالیس ۲۰۵ 

سیکاکل کلنگ ۱۸. ۱٩۷‏ 

سیمرغ ۲۱ 


شاپور > هشیدرماه 

شادکیش ۶۷ 

شادمان هزاره‌یی ۲۸۴ 

شارستان (کتاب) ۰۲۷ ۰۳۲-۳۱ ۰۳۷ ۰۷۲۲ ۸۱ 
شام سرزمین ۲۶۱. ۲۸۹ 

شأنی ۳۹ 

شاه بهرام + هشیدرماه 

تاه بیگخان ارغون ۲۸۴. ۲۸۷ 

شاء جهان بادشاء + ابوالمطمر شهاب‌الین 
شاه جهونه ۱۹۸ 

شاهرخ میرزا ۲۱۰ 

شاهراده, دستور + دستور شاهراده 

تاه سبحان ۳۴ 

شاه سلامء‌الله ۳۱۴-۳۱۳ 

شاه فتح الله ۳۴ 

شاه محمّده میرزا ۲۸۴. ۲۸۷ 

شاهن ۲۲۶ 

شاهنامه ۰۳۵ ۳۷ 

شای آرای شای اردشیر ۵۴ 


شای کلیو ۰۱۲-۱۱ ۳۰, ۵۳ -۵۲, ۶۲ 

شای مهبول ۱۲-۱. ۳۰. ۵۲ -۵۳, ۶۱ 

شایبان ۱۲. ۲۴. ۴۹, ۶۱, ۶۳ 

شخص واحد + محمود یسیخوانی 

شرح اشارات (کتاب) ۳۴۱ 

شرح تجرید (کتاب) ۳۴۱ 

شرج تد کره (کتاب) ۳۳ 

شرح حکمت‌المین [کتاب) ۳۳۱ 

شرح شمسیه (کتاب) ۳۴۱ 

شرح عشق (کتاب) ۳۳۸ 

شرح فصوص (کتاب) ۳۳۵ 

شرح گلشن راز (کتاب) ۳۱۶. ۳۴۷. ۳۵۷ 

شرح مختصر گلشن (کتاب) ۰۳۲۷ ۳۵۵. 
۳۵۷ 

شرح مواقف (کتاب) ۲۴٩‏ 

شرح هداپت حکمت (کتاب) ۳۳۱ 

شریف. میر ۳۴۱ 

شریف آملی. مبرسیّد ۲۹۸ 

شریف جرجانی میرسیّد ۱۲۹ 

شربفخان ایکه ۲۸۴ 

شعیب ۲۶۵ 

شکر ۳۰۴ 

شکونه ۰۲۴۴-۲۴۲ ۲۵۲ 

شمایل ترمذی (کتاب) ۳-۲ 

شمس‌الدّرله ۱۷۴ 

شمس‌الدین + شیداب 

شمس‌الدین ۲۶۷ 

شمس‌المعالي + قایوس بن وشمگیر شمس - 
المعالی 

شنکراچارج ۱۶۴-۱۶۳ 

شنکربهت ۱۵۲ 

شورینه + تندشوریله 

شهاب. شبخ ۲۷۴ 

شهاب‌الاین مقتول, شیخ ۰۴۱ ۱۳۳. ۳۲۵ 
TY‏ 

شهاب‌الدین پور ۱۷۲ 

شهداء کربلا ۲۴۳ 


شهرستاتی ه محمد شهرستانی. امام 

شهربار ۱۳ 

شهر بور (امشاسیند) ۸۰ ۱۱۴ 

شهید اول+ محمد مکی. شیخ 

شهیدالئانی + زین‌الاین جبل‌العاملی 

شیت+ اغانادیمون 

شیخ‌الرییس + ابرعلی حسین بن عبداللّه سینا 

شيخ کامگار > مجدالاین محمد یلخی قادری 

شیخ محمودے محمود شبستری» شیخ 

شیخ نامدارے محی‌الذین عربی؛ شیخ 

شیخین ۳۴: ۲۴۲, ۲۶۷. ۲۹۰ 

شیداپ ۷۱2۷۰ 

شیداییان ۵. ۱۸۸ 

شیدایه ۷۰ 

شید بیرای ۲۰ 

شبدرنگ ۶۸ 

شیدرنگیان ۵, ۱۸۸ 

شیدوش 2۳۰۳ ۲۰۵ 

شیدوش بن اتوش ۰.۳۵ ۳۹-۳۸ ۳۴۴۲ ۶۵ 
۰۷۰-۹ ۰۱۲۹-۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۵ ۱۷۰ 

شیده ۶۵ 

شیراپ ۱۲۰ 

شبراز ۰۳۶-۳۵ ۲۷۷. ۳۳۷ 

شیرزاده شاه ياساني ۵٩‏ 

شیرغان, امیر ۳۰۶ 

شیرمحمد ه شیر اب 

شیرمحمدخان ۱۴۱ 

f 

شیرین ۳۰ 

شیمه ۳۴. ۰۲۳۴ ۲۴۱, ۲۴۵. ۲۵۰. ۲۵۲ 

۳۴۰ ۲٩۹٩ «TAA ۵۲ ` 

شیمیان ۳۳, ۲۹۸, ۳۰۲ 

شیعی گروه + شیعیان 

شیورام ۱۸۷ 


شیر و به 


صائب ۱۱۶ 
ناهد 


فهرست اعلام /۳۸۳ 


صاحب صحیح بخاری ۲٩۰-۲۸۹‏ 
صاحبقران ثانی ۲۰۸ 

صاحب گلشن ے محمود شبستری, شیخ 
صادقیه ۴. ۲۶۹ 

صالع, میرزا ۱۸۰ 

صباح حمیر ی ےه محمد صباح حمیر ی 
صیور مشهدی ۱۶۳ 

صحیح بخاری (کتاب) ۲۸۹ 


صحیفةالاولیاء (کتاب) ۴۴ 


صد در نامه (کتاپ) ۱۰۱ 
صدرالدین قوتیوی. شیخ ۳۶۳ 
صدوق ‏ محمدبن بابویه القمی 
صدیق اکبر -ه ابوبکر (خليفة اول) 
صدیته ۲۰۲ 

صراطالستقيم (کناپ) ۳۰۰ 
صفاء درویش ۲۷۳ 

صفاتیّه ۰۲۳۳ ۲۳۵ 

صفاهان -ب اصفهان 

صفوی, سلاطین. پادشهان + سلاطین صفویّه 
صفی‌الدین شيخ ۲۰ 

صفین ۳۰۲ 

صوفیّه ۴. ۲۳۸. ۲۵۱ 


۸٩ ۰۷۰۶۷ ۶۵ ۲۶ ۰۲۱-۱٩ ۰۱۴ ضحال‎ 
۱۰ 


طالقان ۳۰۶ 

طابر بهادر ۳۰۷ 

طیقات ناصری (کتاب) ۳۰۶ 
طبیعیات (بخشی از شفا) ۳۴۱ 
طرید رسول ے حکم بن مروان‌ین اميه 
طوس بن توثر ۰۲۰-۱۹ ۶۴ 

طوسیان ۱۸۹ 

۱۸٩ طیقوریان‎ 


لفرخان بن خراجه ایوالحسن ترمذی -۳۶٩‏ 
۱۷۰ 


۴ ببستان مذاهب 


ظفرخان هب احسنالله 
ظهیرالدین محمّد بابر پادشاه ۱۹۸, ۲۷۹ 


عادل, کاشقری, ملا ۰۲۳۶ ۲۴۲-۲۳۱ 

عاشوربیگ قرامانلو ۴۵ 

عامه ۲۴۹-۲۴۸ 

عایشه ۲۸۹ 

عباس‌بسن سلطان خدابنده شاه ۰۱۶۵ 
۶- ۰۳۷۷ ۳۱۴۳۰۳۱۳ 

عیاسه ۲۴۶ 

عبدالله ۲۶۷ 

عبدالله ۳۰ 

عبدالله ۲۵۸ 

عیدالله» شبخ ۲۸۱-۲۷۹ 

عبدالله‌ین سرج + عبدالل‌ین سعدین ابی‌سرج 

عبدالله‌پن سعدبن ابی‌سرج ۱۸۹ 

عیداللابن عامر ۲۸۹ 

عبدالل‌ین عیاس ۲۸۸ 

عبدالله طاهر ذوالپمینین ۱۰۰ 

عبدالله قطشا, ۰۱۴۱ ۲۱۶ 

عبداللّه کلابی ۲۳۴ 

عدالله مسعود ۲۴۰ 

عیدالرحمن ‏ این ملجم 

عبدالرحیم خان خانان ۱۶۵ 

عیدالرسول ۳۴۱ 

عبدالقادر بن احداد ۲۸۶-۲۸۵ 

عبدالقادر بداونی ۳۰۱ 

عبداللطف ۳۰۴۲ 

عبدالملك عطاش ۲۶۰ 

عبدالنبی. شيخ ۲۹۸ 

عیدالراحد زید. شیخ ۱۸٩‏ 

عبری (زیان) ۲۳۲ 

عثمان (خلیفه) ۰۳۴ ۲۳۵, ۰۲۳۸ ۲۴۲. ۲۴۶ 
۶۷ ۲۹۰۲۸۹ 

عشمان‌ین سمیدالامری‌الاسدی ۲۵۰ 

عجم ۴ 

۳۶۴ TAA ,۲۶۱ .۲۴۲ ۰۲۱۱ ۹ عراقی‎ 





عراقی عجم ۳۳۷ 

۳۳۹ ۸٩ عرب‎ 

عربستان ۴ 

عربی ۰۲۹ ۳۲ 

عرفي شيرازي ۶, 2۳۴ ۳۵. ۴۳, ۱۷۰, ۱۷۹ 

۱٩۹۱ عزرایل‎ 

عریز ۲۶۷ 

عزیز کوک نواب ۲۸۷ 

عزبز نسفي» شيخ ۳0۰ 

عصام ملا ۳۴۱ 

عظار, شیخ فرید ۰۲۳ ۳۶۵ 

علاءالدوله بن جعمُر کاکویه 2۱۷۴ ۱۷۵ 

علاء‌الاین محمد بن جلال‌الدین حن ۲۶۴ 
۱۶۵ 

علامٌ حلی ۲۴۹ 

علم‌الّین, حکیم ۱۸۰ 

علم‌الهدی ۲۴۹ 

علوي مهدی ۲۶۱ 

علویه, طایفه ۲۶۷ 

على بنابی‌طالب (ع). اسام ۰۲۰-۷۹ ۰۳۴ 
۱٩۱ ۸۹‏ ۲۳۸. ۲۴۶2۲۳۲. ۰۲۵۱ 
FF YOO ۳‏ ۲۶۷-۲۶۶ ۰۲۷۴ 
۸۵۸ ۰۲۹۱-۲۹۰ ۳۴۵ 

علی ۲۵۹ 

علسی. شيخ ۳۹ 

علیاکبر:میر ۲۵۷ 

علی‌الله ۲۶۷-۲۶۶ 

علی‌ین مأمون, خوارزمشاه ۱۷۳ 

علی ثانی-+علی همدانی. امیرسید 

علی ذکره‌السلام ے محمدین حسن‌بن محمد 

علیمالذدّین حلسوبی ۴۸ 

علی همدانی. امیرسید ۳۱ 

علی‌یکه ۳۷ 

عمدةالمعتقد (کتاپ) ۲۴۱ 

عم (خلیضه) ۰۳۴ ۲۳۵. ۲۳۸. ۲۴۲. ۰۲۴۴ 
۶ ۰۲۶۷۲۶۶ ۲۹۱۲۸۸ 

عمرخیام یشابوری ۶۵, ۱۳۵, ۰۲۵٩‏ ۳۱۹ 





عمر شيخ ۱۸۴ 

عمر. ملا + ملاعمر 

۱۸٩ عیاضیان‎ 

عیدگاه کشمیر ۳۹ 

۲۳۰-۲۲۵ ,۲۱۷ .۱۳۲ ,۴۶ ,۳۴ عیسی(ع)‎ 
TAA ۰۲۹۵ ۲۹۲۲٩۲ TY ۲ 
۳۵۶ ۳۰ ۳ 

عین‌انقضاة همدانی ۲۹٩‏ ۳۵۳ 


غازی خان بدخشی ۲۰۱ 
غزنی خان ے شاه محمد میرزا 
غزنین ۲۸۴ 

غلام نبی داس ۱٩۳‏ 

غور ۳۰۶ 

غاث بیگ ۲۴۰ 


فارابی ۳۲۵ 

۳۳۸ ۸٩ فارس‎ 

فارس.اهل ۱۸۵ 

۱۳۶ eg فارس.‎ 

فارسی (زبان) ۰۲۹ ۳۸, ۶۷ 
فاروق (کتاب) ۲۲۱-۲۶۹ 
فاررق اعظم + عمر (خلیقه) 
فاطمه(ع) ۷ ۲۵۲, ۲۸۸ 
ختح‌الله, شاه ۴۴ 

فتح‌الله شیرازی ۲۰۷ 

فتحپور ۳۰۱ 

فتح‌خان کنیده ۲۰۷ 

فتوحات (کتاب) ۳۵۸ 

فخرا -ه فخرای فال حصیری 
فخرالدین ۲۷۳۷ 

فخرالذین محمد تفرشي, مير ۳۶۲ 
فخرای ترسا فخرای فال حصیری 
فخرای فال حصیری ۳۶۳۳۶۲ 
فدك. نخلستان ۲۸۸ ۲۰۲ 
فرات. رود ۲۷۶ 

فرامرز ۶۴ 


فرایرج (یسر فرشید) ۶۵, ۶۷ 

فرابرجیّ ۶۵ 

فرتوش ۶۱ ۶۵. ۶۷ 

فرتوشیه ۶۵ 

فردرسی ۳۵, ۱۲۶, ۱۳۵ 

فردوسپان ۱۸۹ 

فرزانه ۵۴ 

فرزانه بهرام > بهرام ین فرهاد یزدانی. فرزانه 

فرزانه خراد ‏ خراد. فرزانه 

فرزانه خوشی ه خوشی, موبد. فرزانه 

فرزانه شبدوش > شیدرش بن ائرش 

فرزانه فرشیدورد + فرشیدورد, فرزانه 

فرس» حکماء ۲۰۵ 

فرشاد ۵۳ 

فرشید (بسر فرتوش) ۶۵ 

فرشیدورد. فرزانه ۳۶-۳۵. ۴۰ 

فرشیدیه ۶۵ 

فرعون ۰۲۱۷ ۲۴۳. ۲۷۶, ۲۹۳ ۲۹۹. ۳۵۲: 
۳۵۶۳۵۵ 

فرقان + قرآن 

فرقة ناجیه + اسمعبلیه 

فرنگ ۰۴۶ ۰۸۹ ۲۳۲ ۳۳۷, ۳۶۳ 

فرنگ. بتادر ۰۲۹۸ ۳۳۷ 

فرنگی (زبان) ۴۱ 

فرنگیان ۳۹۸ 

فرم غ پیرای ۲۰ 

فرهاد ۳۲, ۴۰ 

فرهاد + محمد سمد 

فرهادین آلاد ۶۰ 

فره‌عند ۶0 

فره‌مندیه ۶۵ 

فرهنگ دستور ۶۵ 

فرهوش + آنوش 

فرهوش ۳۰۴ 

فرید عظار + عطارء شیخ فرید 

۴ ۵۳ ۴۹٩۰۳۰ ,۲۶ ۲۰-۱۹ ۰۱۳ فریدون‎ 
۷۳ ۳ 


۶ دبستان مذاهپ 


فص هودي (بخشی از فصوص‌الحکم) ۲۴۶ 
فصوص الحکم (کتاب) ۲۹۹ 

فقیرآرزو ۱۳۰ 

فواتح (کاب) ۲۴۴. ۳۴۷ 

فوامیخستان (کتاپ) ٩۰‏ 

فوابدالمدنی ۲۵۱ 

فواید مدنی ۲۴۷ 

فوابدالمدنیه ۲۴۹ 

فلس ۲۲۶ 


قابوس‌بن وشمگیر, شمس‌المعالی ۱۷۴ 

۲٩۳ قارون‎ 

قاسم اتوار. شاه ۱٩۲‏ 

قاسمخان ۳۳۶ 

قاسم کاکی ۱۹۲ 

قاف + البرز كوه 

قباد ۶۴ ۱۱۸ 

قبله ۲۶۴ 

فدریه ۲۴۲ 

فدس خلبل + بیت‌المقدس 

TOY .۲۴۰ .۲۳۸ .۱۸۴ .۱۳۳ قرآن‎ 
a TAA ۰۲۸۳ ۲۸۰ ۰۲۷۰۲۶۹ ۶۷۶ 
TPA ,۳۴۶ ۰.۳۴۰ .۳۱۷ TAA ۳ 
۳۵۶۵۵ 

قره‌تیت. مرح ۲۰۸ 

قره‌فازی ۳۹۳۸ ۴۲ 

۳۳۰ ۰۱٩ قریش‎ 

فزلباش ۰۵۳ ۲۹۸ 

فزلیاشان ه فزلباش 

قزل ساروق ۲۶۲ 

قزوین ۱۷۴. ۲۶۲. ۲۶۵ 

قم ۲۵۸ 

نهستان ۲۵۸, ۰۲۶۳-۲۶۱ ۲۶۵ 

۲۲۵ ۰۴٩ قیصر‎ 

قیلانس ۲۲۶ 


(TAF ۰۲۱۱ ۱۹۰ ۱۶۹ .۱۵۴ ۰۶۸ کال‎ 


۳۳۸ 
کابلستان ۲۶۴ 
کابل ناه ۶۳ 
کایلی ۱۵۴ 
کانبهه. فرته ۱۵۵ 
کار ۳۶۵ 
کارآمدنی ۳۶۵ 
کاربالا-+ کر با 
کازرونیان ۱۸۹ 
کاشفر ۳۲. ۲۵۷. ۲۹۶ 
کاشم ۱۰۰ 
کاشیال ۱۹۷ 
کافررکتور + کافری 
کافری. طایقه ۳۶۴ 
کافی (کتاب) ۲۴۸ 
کاکان ۱۹۲ 
کامجری ۶۷ 
کامران. باغ ۱۳۶ 
کامران شیرازی. حکیم ۰۳۹ ۱۶۵, ۳۴۱-۳۳۷ 
کامگار ۳۸ 
کامگار سمرادی ۶۷۶۵ ۱۴۹ 
کاموس ۶۷ 
کامیاب سمرادی ہ کامگار سمرادی 
کانیرا. وه ۱٩۹۳‏ 
کانی‌کرم ۲۷۹ 
کاروس ۲۱, ۶۲ 
کبیر ۱۷۹-۱۷۸ 
کتاپ خدا ‏ قران 
کتابون ۸۴ 
کج بتی YY‏ 
کدانراین ۱۹۲ 
کرامته ۲۳۵ 
کربلا ۰۲۰-۷٩‏ ۲۳۳ 
کرتارپور ۲۰۷- ۲۰۸ 
کرتاری ۱۹٩‏ 
کرخیان ۱۸۹٩‏ 
کردستان ۳۰۷ 


کردکوه دامفان ۲۶۲-۲۶۱ 

کرمان ۰۳ ۳۰۰ 

کرم پرکاس. راجه ۲٩۰‏ 

کریت‌بور ۱۶۵, ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

کربمدادین جلال‌الاپن ۲۸۶ 

کشتوار ۱۵۳ ِ 

کشکسبر (نسکی از اوستا) ٩۱‏ 

۰۱۰۰:۷۱۶۸ .۴۸ ۴۵ ۴۲-۴۰ ۰.۳۸ کشمیر‎ 
۰۱۷۳-۱۷۲ ۰۱۶۹ ,۱۶۶ ۰۱۶۳ ۱۲۱ 
۰۲۶۲ FO .۳۳۸ ۰۱٩۲ N° ۵ 
۳۶۵ 

کشمیر (زبان) ۱۵۱ 

کشمیر: کوهسنان ۱۹۷ 

:۲۷۰ ۲۶۶ .۲۵۵ ۰۱۹۳ .۱۵۶ ۰۴۷ ۰۱٩ که‎ 
۲۹۵ «TAY ۶ 

کلجك ۱۸۸ 

کلنگ ۰۱۲۲ ۱۲۶ ۰۱۳۲ ۱۴۰, ۰۱۷۰ ۱۹۶- 
۱۹۷ 

کلیان بهارتی ۱۶۵ 

کلیم الله > موسی(ع) 

کمال ۲۷۷-۲۷۶ 

کمال‌الدین ۲۸۴ 

کمال خاتون ۲۸۴ 

کتگاور ۱۷۲ 

کتك درکا ۱۷۰ 

کنك محل ۲۹۹ 

کنکو ۱۵۲ 

کنیش بهت ۱۵۲ 

کتیش من ۱۶۵ 

کوالیا ۲۰۷ 

کرپال کول ۱۵۲ 

کوت بهار. قلمه ٩۱۷۱‏ 

کوچك بهرام بن فرشاد ۴۱ 

نوده ۲۲۵. ۳۳۷ 

نورك سنکه (رساله) ۱۶۲ 

تررك ناتهه ۱۶۳۱۶۲ 

تورم بتکده ۱۴۰ 


فهرست اعلام /۲۸۷ 


کوفه ۰۲۰ ۲۵۸ ۲۸۹ 

کول ۱۵۲ 

کوندوار: گروه ۱۹۶ 

کوهستان پنجاب ۲۰۸ 

کوهستان مشرق ۲۴۲ 

کهتریان ۱۹۸ 

کهتریان سودهی ۱۹٩‏ 

کبابزرگ امید ۲۶۳-۲۶۲ 

کیان ۴ ۴۹ 

کیاتیان ۰۱۳ ۱۴۹. ۱۵۳, ۱۵۵. ۰۱۶۲ ۶۴ 
۰ ۳۶۵ 

کیانی رینه ۱۵۲-۱۵۱ 

کیشرو ۱۳ ۰۲۰ ۶۳, ۱۶۱ 

کیقباد ۲۰ ۶۳ 

کیکاووس ۲۱ 

كبك خان ۳۰۷ 

کیمیای سعادت (کتاب) ۳۰٩‏ 

کینشین ۰۲۱ ۲۰ 

کیوان + آذرکیوان 

کبوان پره ‏ بره کیوان بزداني 

کیومرث ۸, ۰۱۳ ۰۲۵ ۳۰, ۰۴۹ ۶۰, ۱۰۹ 


اه کبران ۲۰ 

گبر ۴۰. ۳۳۶ 

۱۵٩ ۰۷۲ گبران‎ 

۰۱۸۰ ,۱۶۹ ۱۶۴ ۰۱۵۵ ۸۷ ۶٩ گجرات‎ 
۳۶۲ ۸ 

گجرات کوجك ۱۵۷ 

گرگین بن لاس ۵۴ 

گروتا ۲۱۰-۲۰۹ 

۰۱۰۰ ٩۳ ٩۱ ۸۶2۷٩ ۰۷۵ .۳۰ گشتاسپ‎ 
۱۱۷-۱۶ ۲ ۹ 

گلشاسپ ۶۲ 

کلشاه ۱۴-۱۳, ۱۶ 

گلشاهی ۰۱۱ ۰۲۳ ۲۵ 

کلشایی» سلاطین ۶۳ 

گلشاییان ۰۱۲ ۱۴ ۰۲۰ ۲۶, ۵۳, ۵۷, ۶۳ 


۸ دبستان مذاهب 


کلشابیه . ۶۳ 

کلشن [راز] (کتاب) ۱۵۱ 

گنگ. رود ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۱۸۳. ۱۸۶ 
کتک ۱۸۶ 

۸٩ ۰۱٩ گگدژهرخت‎ 

کوبند. گرو ۲۱۱ 

گودرز کشواد ۳۶ 

٩۴۱ ۰۲۰ گا‎ 


گیلانزمین ۲۷۳ 


لائینی (زبان) ۲۳۲ 

لارسون ۱۷۲ 

لاس ۵۲ 

آامیسر ۲۶۲ 

AFF ¥. .۶۷ FFD ۰.۴۱ ۰.۳۷ لاور‎ 
۲۳۶ ۰۲۰۸ ۲۰۷ ۰۱۸۰ ۰.۰۱۶ ۲ 
FA .۲۸۷ .TYY .۲۴۵ ۲۴۴ ۱ 
۳۶۲ 

لشکرخان مشهدی ‏ ابرالحسن. تواب 

لطف الله. شيخ ۷۴ 

لولی ۳۹ 

لولیان ۳۹ ۱۶۹,۱۶۸ ۱۷۱ 

لهراسپ. شاه ۳۰. ۶۲, ۸۵. ۱۱۸ 


ماب‌زاد ۵۴ 

مارکل ۱۷۱ 

۱٩۹۳ ,۱۸۷ ماروار‎ 

مالك بن انس 2۲۳۴ ۲۳۵ 
ماوراءالتهر ۳۰۲ 

ماه آب ۴۹-۴۸ 

ماه کاشفر ۲۹۶ ۳۳٩‏ 
ماهیار ۶۷ 

متشرعین ۲۴۸ 

متکلمان ۰۲۳۴ ۲۴۷ 
متوکل عیاسی ۱۰۱۱۰۰ 
متهرا ۲۳ 

مجدالدوله + ابرطالب رسنیم بن فخرالدولة 


ل 


مجدالذین محمد بلغي فادری ۳۶۳ 

مجدالدین محمدبن عوب. ین محمد 
فیر وزآبادی ۳۰۰ 

مجمل‌الحكمة (کتاب) ۱۳۳ 

مچوس ۲۹۱۱۱۳ 

مجوسان ۲۹۱ 

مجوس روه ۳۰۵ 

مجوسیه ۲۹۱ 

مجهندر ۱۶۲ 

۱۵۹ AY ۰.۳۴ ۰۳۲-۳۱ .۲۸ ۰۱٩ محتد(ص)‎ 
۰۲۱۷ . ۲۱۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰۱۸٩ ۵ 
۰۲۳۲-۲۳۲ ۲۴۰ .۲۳۸ ۲۳۷ ۳ 
TOA -۲۵۷ ۲۵۵ .۲۵۲-۲۵۱ ۶۵ 
۰۲۷۶ ,۲۷۴-۲۷۳ ۲۷۱-2 ۶ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۵ ۰۲٩۹۳ .۲۹۰-۲۸۸ ۸۳-۱ 
-۲۲۵ ۰۳۲۱ آ۳۲.‎ ۷ ۰ ۰۴ ۲ 
-۲ ۵٩ ۰۳۵۵ ۳۴۹۳۴۶ .۳۴۱ ۳۳۹ ۶ 
۳۶۰ 

محمدین جعفر صادی( ع). ۲۵۸ 

محمد. سلطان + سلطان محمد 

محمدالمهتدي ين عبداللەبن احمدین محمدین 
اسمعیل‌بن جعهر صادق(ع) AA‏ 

محمد امین ۲۷۹ 

محند امین استرابادی, ملاء میرزا ۰۲۴۷ ۰۲۳۹ 
۵۷ 

محمدباقر دامادء‌میر ۳۳۷ 

محمدیزرگ امید ۲۶۲-۲۶۳ 

محمدین احمدالجنید ۲۴۸ 

محمّدین اسمعیل ۲۵۳ 

محیّدین بابویالقمی ۲۴۹ 

محمدین یزرگ امید + محمد بزرگ امند 

محمدین حسن بن محمد ۲۶۲-۲۶۳ 

محبدین عبدالله ۲۵۸ 

محمدبن حسن عسکری(ع) ۱۴۹ 

محتدین بعقوب الکلینی ۲۴۸ 

محند حکیم‌بین حضرت همایون بادشاه. 
میرزا ۲۸۴ 


محمدخان, شيخ ۳۴ 

محمد خوارزمشاه. سلطان ۳۰۸ 
محمدرضا قزویتی ۲۵۱ 

محمد سعید ۱۴۰ 

محمد سعیداصفقهانی ۴۵ 

محمّد سعید سرمد» میر ۲۱۵- ۲۱۸ 
محمد سعید سمرقندی» ملا ۴۶ 
محمد شریف شیرازی ۴۹ 

محمد شهرستانی, امام ۲۳۳ 

محمد صیاح حمیری ۲۵۸ 

محمّد صوفی, ملا ۱۲۸ 

محمد طاهر ۱۶۹ 

محمدعلی شیرازی ۲۴ 

محمد غزالی, امام ۲۴۱ 

محمد قلی گرد ۷۱۳۰ 

محمدقلی ۱۴۰ 

محمّدقلی ۲۶۹, ۲۷۱ 

محمدقلی سلیم ۱۰۱ 

محمدقلی قطیشاه ۲۴۷ 

محمّد لاهیجی, شیخ ۳۱۶ ۳۴۷, ۰۳۵۷ ۳۶۱ 
محندمحسن ۳۸ 

محمد مختار ۲۵۸ 

محمّد معصوم کاشفری, ملا ۲۴۰. ۲۴۴ 
محمد مقیم جوهری, میرزا ۳۶۲ 
محمد مکی. شیخ ۲۴۹ 


محمد وربخش, امام ۴۳. ۳۴۹, ۰۳۵۳ ۳۵۷ 
محمدی-+ مسلمان 

محمد بزدی» رل ۳۹۹ 

محمد بعقوب ۴۷ 

محمد یعقوب کشميري ۲۸۶ 

محمد به + مسلمانان 

محمود ۳۳۸ 

محمود. خواجه ۲۸۷ 

محمودییگ تیمن ۴۵ 

محمود بسیخواتی ۲۷۳ ۲۷۸. ۲۹۹-۲۹۸ 
محمود سیکتکین. سلطان ۶۵. ۱۷۳ 


فهرست اعلام TAA/‏ 


محمود شبستر ي» شیح 44 fF‏ 
محمود شوشتری, شیخ ۳۱۷. ۳۴۴ ۳۴۷ 


محمودیان + واحدیه 

محبی‌الاین عربی. شیح ۳۴۶ ۳۵۲ ۲۵۶ 
۵۸ ۳۶۲ 

محی‌الذین محمد + داراشکوه 

مخا (بندر) ۲۱۶ 

مخدومالملكك ۲۹۸ 


مدار + بدیع‌الدین مدار 

مداریان ۱۹۱-۱۹۰ 

مدهورگرگین ۵۴ 

۲۸۹ ,۲۰-۱٩ مدیته‎ 

مرآت‌المحقین (کتاب) ۳۱۷ 

مرادبیگ ۲۸۴ 

مراصدالعنایه همایوئیه ۳۶۱ 

مرتضی علی +علی بن ابی‌طالب (ع) آمام 
مرداد.(امشاسپند) ۸۰, ٩۷‏ ۱۱۲ 


مرشدالحق. خواجه ۲۸۷ 


مرشد. حکیم ۳۴۱ 

مروان بن‌الحکم 1۱۸۹ 

مریم ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۹۳-۲۹۲ ۲۹۸ 
مزدکیان ۵, ۰۱۱۸ ۰۱۸۸ ۲۹۱ 
مژدك ۸۸, ۱۱۸ ۱۲۰ 

مسان بهوم ۷۱۷۰ 

مسعود» خواجه ۲۸۷ 

ملمان ۴. ۲۹۳ 

مسلمانان ۰۲۸ ۰۴۰ ۲۳۹-۲۳۸ ۳۴۰ 
مسیح > عیسی ع( 

۲۷۱-۲۶۹٩ مسیلمه‎ 

مسیلمة صادق + میلمه 

مسیلمة کذاآپ + مسیلمه 

مشائین. حکماء ۲۴۷ 

مهد ۲۳۵ 

۲۳۷ ۰۲۶۹ ۱٩ مشهد‎ 

مصحف + قران 

مصر ۲۵۸ ۲۶۰ ۲۶۳ ۲۸۹ 


۰ دبستان مذاهبپ 


مصطقی + محند (ص) 

مطوّل (کتاب) ۳۴۱ 

مظهری کشمبری ۱۷۴ 

معاویةبن ابی‌سفیان ۲۴۲, ۲۸۹--۲۹. ۳۳۹ 

معتزله ۲۳۴ 

معتمد عپاسی ۲۴۳٩‏ 

معدن‌الشفای سکندری (کتاب) ۱۳۴ 

معراجیه ے رسالةٌ معراجیه 

معروف کرخی ۰۲۵۱ ۳۵۶ 

مغول ۵۳, ۱۹۸. ۲۷۹ 

مفید. شيخ ۱۳۰۹-۴۸ 

مقاتل بن سلیمان ۲۳۵ 

مقصودالمژمنین (کتاب) ۲۸۳ 

مقصود چپ ۳۳ 

٩۹۹۱-۱۹۰ مکن‌پور‎ 

مکندیو ۱۷۰ 

۳۴۰ ۰۳۲٩ ۰۲۹۸ ۰۲۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲۴۷ مکه‎ 
۳۵۲ 

ملاشاه-» مولائاشاه بدخشی 

ملاشاه بدخشی.ه مولاتا شاه بدخشی 

ملاشيداي هندی ۹۵۳ 

ملاصنرا ۲۱۵ 

ملآعادل کاشخری + عادل کاشخری, ملا 

ملاعمر ۳۶۵ 

ملتان ۲۵۷, ۳۱۳ 

مت محمدی-+ مسلمانان 

ملکشاه سلجوقی, سلطان ۲۶۲-۲۵۹ 

ملك میرزا ۲۸۱ 

ملکوش ۱۰۴ 

ملك بعقوب ۲۴۲ 

ملل و تحل (کتاب) ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۴۹. ۰۲۸۸ 
۳۶۷ 

ملنگان جلالی ۱۹۳-۱۹۲ 

ملوك فرس ۱۸ 

منتصر اسنمیلی ۲۵۸. ۲۶۰, ۲۶۲, ۲۶۴ 

منتصر علوی ۲۶۳ 

منجیات و مهلکات (کتاب) ۳۰٩‏ 





منصورین عزیز» الحاکم بامرالله اسمعیلی 
متصور ماتریدی» شیخ ۲۳۲-۲۱ 

منظومه. رساله + رساله منظومه 

منظومة آنرکیوان ۴۰ 

متکوقاآن ۲۶۵ 

نوچهر ۰۱۳ ۳۰. ۶۳ 

منوس بهکتان ۱٩۷‏ 


۳۳۸ ۳۳۷ منیره حکیم‎ 
۰۲۸۱ ۰۱۹۴ AYY ۰۴۱ «FA FY ۰.۳ موبد‎ 


۳۶۲ ۲ 

۰۲۶۶-۲۶۵ .۲۵۲ ,۲۲۵ ۰۲۱۷ موسبی(ع)‎ 
:۳۰۳ ,۲۹۶ ۰۲٩۳ - TY ,۲۷۶ ۹ 
۳۵۶۳۵۵ ۰.۳۵۲ ۹ 

موسی(ع)» امام ۲۰-۷۹ 

موسی ۳۶ 

موفق نیشابوری» امام ۲۵٩‏ 

مولاناشاه بدخشی ۱۵۵ ۳۵۹ ۴۲۶۱ 

مولوی معتوی ۳۰ ۰۳٩‏ ۳۴۸ 

مومن + شيعه 

مومن آپاد ۲۶۲ 

مه‌آباد ۰۱۰۵ ۴1۳ا ۹ ۰۲۳ ۳۰. ۰۲٩‏ 
۵۶, ۵۸ ۶۰ ۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۱۱۶ 

مه‌آباد اسان آجام ۲۰ 

۳۰۵ .۳۰۲ ۱۸۹ ۱۳۰-۱۳٩ مهابهارت‎ 

مهابهارنهه + مهابهارت 

مهایت خان .> زمان بیگ 

مهادیو ۱۵۷, ۱۷۰ 

مهاسنکه ۱۵۳ 

مهبول ۳۵. ۵۳ 

مهتاب رینه ۷۵۲ 

مهترا ۲۰ 

مهدی + علوی مهدی 

مهدی‌لاهوری, ملا ۲۸ 

مهدینه > مذیته 

مهرایزد. (امشاسیند) ۰٩۴‏ ۰۱۰۱ ۱۱۲ 

مهران ۷۰ 





مهريانء گرو ه برتها 

مهرچند ۱۵۵ 

مهرچتدلونو ۱۸۷ 

مه‌ژند ۱۱۲ 

مهلاد ۵۳ 

مه‌یارسور ۲۰ 

مهین آذر ۳۰ 

میان. حضرت + روشن پایزید انصاری. میان 

میان احداد بن عمر شیخ بن بایزید + احداد. 
ميان 

میانج ۲۵۸ 

میان ہایزید انصاری ہے روشن بایزید انصاری» 
میان 

میان بایزید روشن ‏ روشن بايزید اتصاری» 
ميان 

میان جلال‌الذین > جلال‌الدین روشنی 

میان روشن + روشن بایزید انصاری. میان 

میان شاء میرقادری ۳۵۹ ۳۶۲ 

میان لال ۱۸۱ 

میان میر + میان شاه میرقادری 

مین واصل روشنی + واصل روشنی. مبان 

میدرمه ۷۷ 

میرایی ۷ 

میرامیر ۲۵۳ 

میریدهر ۲۰۷ 

میرتا ۱۸۷ 

میرزاجان, ملا ۳۳۷ 

میرزابی بن نورالدین AF‏ 

ميزان ( کتاپ) ۷۳ ۲۷۵ 

مینا ۲۰۷ 

مین‌نوش ۶۱ 

سلاد ۷۰ 

۶٩ نيلان‎ 

میلان. شهر ۲۲۶ 

ملاتیان ۵, ۶4 ۱۸۸ 


فهرست اعلام /۳۹۱ 


ناراین داس ۱۸۰ 
تاصرالدین ۳۰۸ 

تاصرخسرو ۰۱۱۵ ۲۲۸. ۲۵۸ 

ناصر محتشم ۲۶۵ 

تاکا ۱۹۷ 

ناکر برهمن ۱۶۴ 

ناکهورا. گرو ۲۱۰ 

نامدار > کامگار 

۱۷۹٩ تامدیو‎ 

نامه مه‌آباد ۵۰ -۵۱ 

تامة آخش ۷۱ 

نامه زردشت ٩۳‏ 

نانك, باب گرو ۱۵۴, ۰۲۰۰-۱۹۸ ۲۰۶-۲۰۵ 
ناتك پنتهیان ,۱٩۴‏ ۱۹۸ 

ہی > محمّد(ص) 

نجابت خان ین شاهرخ میرزا ۲۷۰ 
نف ۲۰۱۹ 

تجم‌الذین کیریه شیح ۳۶ 
تراتجتیان ۱٩۳‏ 

ترانیه. ډه ۱٩۳‏ 

نراین پور ۱۷۹ 

نوار ۲۶۱-۲۶۰ ۲۶۲-۲۶۳ 

نسخ رسائل 

تصاري ۴۰ 

تصیرالاین طوسی, خواجه ۲۵۸. ۲۶۵ 
تظامالملك طوسی, خواجه ۲۶۰-۲۵۹, ۲۶۲ 
نظام تهانیری» شبخ ۲۰۷ 
نفحات‌الانس (کتاب) ۳۰۱, ۳۶۰ 
تقداللصوص (کتاب) ۳۳۶ 

تقییخان ۲۹۸ 

نکرکوت ۱۵۳ 

تکف + زجف 

نمرود ۲۳۳ 

نندپوں راجه ۱۷۱ 

نندیور» کوهستان ۱۷۱ 

تندشورینه ۱۵۱ 


۲ دبستان مذاعب 


نواغر ۲۸۵ 

نوبر ۵۳ 

نوبهار ۲۰ 

نوع ۲۶۶ ۳۴۰ 

توح بن مثصور سامانی. امیر ۱۷۳ 

نوذر ۳۰ 

نورالدین ۲۸۴. ۲۸۶ 

ورالذین محمد جهانگیر پادشاءه ۱۶۵, ۱۷۲: 
۷ ۲۸۵ 

نوساری» قصیه ۸۷. ۳۰۰ 

توشدارو (کتاب) ۲۸ 

نوشهره ۱۵۷ 

AA PEF ۶۰ ۰۲٩ ۰۳۵ ۰۳۰ توشیروان‎ 
۲٩۹۰ ۵ 

نوشیروان بن همایون ۶۱ 

۲۴۳٩ نهایه‎ 

نیارم [نسکی از اوستا) ٩۲‏ 

٩۳ ناطرس‎ 

نیشایور ۱۰۰, ۲۵۹ 

نیکخوی ۶۷ 

نیل. رود ۰۲۷۶ ۲٩۹۳‏ 


فین جوت ۲۹۸ 


واحدیه ۴. ۰۲۷۲۲ ۲۷۶ 

واصل روشتی: مپان ۲۸۱ 
واصل غرنوی ۱۵۶ 

والدحسن + على 

وجودیه, رساله + رسالهةً وجودیه 
وحدت علی ۱۸۳ 

وحشی ۲۷۲۱ 

ورهرام» آتش ۱۰۹ 

وزبرآباد ۱۸۱ 

وزیرخان + علم‌الذین. حکیم 
رزیرخان + علیم‌الدین حلسوبی. 
وشتاسپ (نسکی از اوستا) ٩۱‏ 
ولی م بنوالی 


+ لیدین عقبه ۲۸۹ 





وندیداد (نسکی از اوستا) ۹۲ 
وهشت مانثره (نسکی از اوستا) ٩۰‏ 
ویران ۸ 


ویژه کیش ۶۸ 


هادخت (نسکی ازاوستا) ٩۲ ,۸٩‏ 

هارون ۲۱۷ ۲۵۲, ۲۶۹ 

هارون ۴۶ 

هاون بوعلی ۱۷۳ 

هییریان ۱۸۹ 

هت بردانك ۱۶۲ 

هرات ۴۰. ۳۶۳ 

هرجی» گرو ۲۰۷ 

هرد سیس ۳۰۵ 

هردوار (معبد) ۱۸۱ 

هررام پوری ٩۵۳‏ 

هررای. گرو ۲۰ 

هرگویند نانك بنتهی ۱۵۴ 

هرگوبند پن گرو ارجن مل. گرو ۱۹۸. 
۱۱۱-۰۷ 

هرمزد ۶۸ 

هرمس + ادریس 

هرمس الهراسه + ادریس 

هریداس» کسائین ۱٩۳‏ 

هزاره ۲۸۴ 

هشیاره موید + هوشیار» موبد 

۸٩ ۰۷۳۷ هشیدرماه‎ 

هلا کوخان ۲۶۵ 

هلال‌بن بدر بن حستویه ۱۷۴ 

هماوند > هشیدرماه 

همایون بادشاه ۲۸۷ 

همایون ۳۰, ۶۱ 

فمدان ۱۷۴ ۱۷۵ 

IF AA .۵۲ ۰.۲۷ ۰۳۱ ۲۷-۲۶ ۸۲۰ هتد‎ 
IFT ۰۱۵ ۵۶ AF AY 
۰۱۸۸ ۰۸۰ AYA ۰۱۷۲ ۱۶۶۵ 
۰۲۱۵ ۰۲۷۰ ۲۰۷ NA NAY ۰ 





۲۰۴ ,۳۰۰ .۲۹۸ FAY ۰۲۷٩ ۵ 
۳۶۳۳۶۲ ۰.۳۵٩ .۳۳۹ ۷ 

۱۱۶ ,۴۰ ۰۲٩ ,۴ هندوان‎ 

٩۳ هندرستان‎ 

هندی (سلاطین, انيیام. حکماه. زبان, آداب» 
بشایسخ) ۰۱۰ ۱۵, ۰۲۶ ۰۲۹-۲۸ ۳۸, 
A4 ۰‏ ۰۱۴۳ ۰۱۵۸ ۱۶۱-۱۶۰ 
۶۶ ۰۳-۵ ۳۱۵ ۰۳۳۸ ۳۴۱ 

هنس راج, پرهمن ۱۷۷ 

هنود + هندوان 

۵٩ خوده‎ 

هوریار ۲۰ 

هوش ۴۰ 

هوشنگ شاه ۰۸ ۰۱۳ ۳۰۰۲۵ ۴۹ ۳ ۳۰۵ 

هوشیار, موبد (مولف جشن سده) ۰۲۵ ۳۸ 

هوشیار, موید (مولف سرود مستان) ۲۵. ۲۷, 
۳ 

هوشیار. موید ۰۳٩‏ ۰۴۲-۴۱ ۴۷, ۱۶۲. ۰۱۶۵ 
۱۳۳-۳ 

هوشیار ۳۳۸ ۳ 

هوشیان ۶ 

هرم عاید ۱۶۰ 

هپرامن کاتبهه ۱۵۵ 

هیربد. حکیم ۳۳۷ ۳۳۸ 

۴٩ هیربدسار‎ 


یاسان بن شای مهبول ۶۱ 


فهرست اعلام /۳۹۳ 


باسان ۱۱ ۳۰ 

باسانیان ۰۱۲ ۲۴-۲۳, ۴۹ ۶۲ 

یاسان آجام ۱۴-۱۳ ۳۰ ۶۰ 

یزدانستای ۴۰,۳۹ 

.۵۲ ۴۹ ,۴۴ .۲۶ ,۱۸ ,۱۳-۱۲ ۶ یزدانیان‎ 
۰۱۲۳ ۷۱۲ ۰۱۰۵ ۱۰۰۹۹ ¥٩ 4 
۰۲۰۴ ۳۲-۰ ۲۱۲ .۱۶۵ NOV ۰ 
۳۱۰2-۳۵ 

یزد گرد ۰-۳ ۶۰ ۱۱۲ 

یزید ۲۴۳۲ ۲۷۶ 

یعقوب ۲۷۹ 

ی 

بعقوب ترفانی» ملا ۲۴۲-۲۴۱ 

یعقوب صرفي کشمبری. شیخ ۲۹۹ 

بگان‌یتان ۶۴ 

یمن ۲۵۸ 

۲۹٩ بوسف‎ 

بوسف., یابا + یوسف درد 

بوسف درد ۴۶۵ 

بوسف دیوانه ۳۶۶۳۶۵ 

یوسف نجار ۰۲۹۳۲-۲۹۲ ۳۳۹ 

یونان . ۰۳۱ ۸۴,۳ ۱۸۵. ۰۲۹۷ ۲۰۵ 
۵ ۳۳۹۳۳۸ 

بونان, حکماء ۱۳۴, ۳۰۵, ۳۳۷ 

ينان کن 1۸۵ 

بونانی (زبان) ۲۳۲, ۳۱۵ 

یونس ۱۶۲ 

بهود ۴. ۴۰ 


